

















بسم له ار من الرحیم 
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- ۳ . م و ی امز_ ۳ ‌ ۰ مر 

فبشر عبادالذین بستمعون القول فیتبعون احسنه 
ت رای و و ی .۰ 
اولیك الذین هدیهم اه و اولیك هم اولوا الالباب. 


پس بشارت ده بندگان مرا آنان که سخن را می شنوند و 
مپترینش را پیروی می کنند» آنان کسانی هستند که خدای 
هدایتشان کرده و خردمندان هم آنانند . ۵ 
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.بات 





دادن 


از عزبزان رفته رفته شد تهی امن خاکدان 
عالم ازاهل سعادت بقلم خالی شده است 
نیست جر سنگ مزار از نامداران برزمین 
زیر گردون راست‌کیشان‌را نمی‌باشد قرار 
باز می‌گردد به جان بی‌نفس سوی عدم 
ما به‌این ده روزه عمر اززندگی سیرآمدیم 
پیش ازین بررفتگان افسوس‌می‌خوردندخلق 


بكث تن از آنندگان نگرفت جای رفتگان 
زان همایون طایران مانده است عشتی استضوان" 
هش بابی جند بر جامانده استا زکارو ان 
منزل آساش تیرست بیرون از کمان 
ه رکه درملك وجودآید ز روشن گوهران 
خضر جون تن داد» حیرآنم» به‌عمرجاودان؟ 
می‌خورند افسوس در امّام ما بر ماندگان 


مستی غقلت شمور ازخلق صائب برده‌است 
تا که‌پیش ازمر ذبرخیزدازین خواب گران؟ 


۵۸ 


تا به وصف آن دهن‌شد سبزة خطترزبان 
خضر اینجا خاك می‌لیسد ز شرم ناکسی 
غمزه‌اش را خط بشیمان ازدلآ"زاری نکرد 
سعی‌کن کردارت از گفتار باشد بیشتر 
چون‌صدف هرکس که‌دندان برسردندان نهد 
جوهر دائی بود از لاف دعوی ی‌نباز 
هر که‌آب روی خجلت را شفیع خود کند 
خار را گل زآتش سوزان سپرداری کند 

شتی‌ازموج خطرپیوسته می‌لرزدبه‌خویش 


طوطیان بر خاك می‌مالند از شکثر زبان 
من کیم تا تیم او گردد به خونم ترزیان؟ 
تیغم را پیچیده‌کی می‌گردد ازجوهر زبان؟ 
همچو تیغ ازجوهر ذاتی مشو بکسر زبان 
گوهر شهوار جای حرفش آید بر زبان 
آبداری بس بود در دانة گوهر زبال 
از مروات نیست آوردن گناهش بر زبان 
در پناه مهر خاموشی بود خوشتر زبان 
رفت آسایش ز دل تاگشت بی‌لنگر زبان 





۳۸۵۲ دیوان صاب 


همچو برگی‌کز هجوم میوه پنهان می‌شود 


مرن رعوجاري بح وویود: بیج 


هرکه را در عالم آپ است کوته‌تر زبان 
هست مستغرق به‌شکرنعمت حق هر زبان 


گفتگوی آن بهشتی روی را ترلب مبار 
تا نشویی صائب از سرچشمة کوثر زبان 


524۹۷ 


سالکان راکی دل ازاسباب می‌گردد گران؟ 


شرط طاعت چشم گریان و دل سوزان بود 


می‌شکافد جوشن ی ابر سیه را تیم برق 
نیست خون بیگناهان بار بر دل حسن را 
قلقل مینا مرا در چشم می‌ربزد نمك 
مسکشان را می‌شود بر خاطر نازلا سك 
حرف تلخ اصحان افسانه خواش شود 
بستر نوم است خار پیرهن دل زنده را 
روشنابی رهروان شوق را بال و پرست 
از سیکروحان دل روشن گرانی می‌کشد 
پیش روشن گوهران هرکس‌لب‌خود واکند 
سالك از کلفت ننندشد که گردد تندتر 
دولت سنگین دلان را نعل در آتش بود 


خار وخس کی بردل سیلاب می‌گردد گران؟ 
شمع خامش بر دل محرات می گرددگران 
کوه غم کی بر دل بیتاب می گردد گران؟ 
و هفق کی مهر عالماب می‌گرددگران؟ 
خواب‌هرچند ازصدای آب می‌گردد گران 
جام هرچند از شراب ناب می‌گرددگران 
هرکه را سر از شراب ناب می گردد گران 
گرزمخمل دیگران‌راخوان می‌گرددگران ‏ 
عافلان را خواب در مهتان م ی گردد گران 
بر دل آیینه‌ام سیماب می‌گردد گران 
چون‌صدف از گوهرسیراب می گردد گران 


هرقدر از گرد ره سیلاب می‌گرددگران 


در زمبن نرم بای آپ می گردد گرا 


صاثب اززخم‌زبان سر گشتگان راباك نیست 
خار وخس کی‌بردل گرداب م ی گردد گر ان؟ 
م۵ 


از نگه خره چشم با ميگردد را 
سرسبك‌چون‌شدزمی؛دستار می‌گردد گران 
1 ازان آینه‌رو کز س صفا برخاطرش 
کی به‌فکر حلقة آغوش ما خواهد فتاد؟ 
هر که منم از "رزوی دل کنسد پیمار را 


از عیادت دایم این بیمار می‌گرددگران 
وقت‌طوفان کف به‌دریابار می‌گردد گران 
طوطی خوش حرف چون زنگار می‌گردد گران 
آن که او را بر کمر زثار می‌گردد گران 
گر بود عیسی» که بر بیمار می‌گردد گران 





هزچه عیو از بوی پیز اهن بود» متوت: را 
بار بردار از دل م۳ که بردوش زمین 
هررگه ایری که از احسان گرانبارم کند 
مشتبی زن‌به‌روی‌خودکه خواب‌بیخودی 
از گرانجانی در آن عالم کنندش سنکار 
از دل پرخون نباشد شکوه خون‌آشام را 
خانه بردوشان نمی گبرند در جابی قرار 


ب ۳۲۸۹۵۹۷ 


گر بود رطل گران بر دل گران مخمور را 


کوه غم هم بر دل بیدار می‌گردد گران 
پر دل و بر دیدة خونبار می‌گرددگران 
برندارد هرکه از دل بار» می‌گرددگران 
بر دلم چون تیغ لنگردار می‌گردد گران 
بیشتر در دولت بیدار می گردد گران 
هرکه بردل خلق را بسیار می‌گردددگران 
جون‌تهی‌شد شیشه رخمار می‌گردد گران 
سیل کی ۲۳ 


ثیست از بسباکی دلدار صائب غم مرا 
درد من از برسش هی 13 گران 
۵ ی6۵ 


ما سکروحان سه امد شهادت زنده‌ایم 
هردو عالم چیست تانتوان بهای عش داد؟ 
هر سر موی مرا آورد در فرباد درد 
ی‌هوای عشق» سر بر دشن جسم است با 
تشه خون هموسناکان نود عشی عد ور 
شکوه از سنگ ملامت نیست مجنون مرا 
صحت‌ندرد اگركلحظله باشدسهل نست 
پیش اهل دل سخن از عالم فان ۴ 
هیچ نقشی بردل روشن‌ضمیران پر نیست 
۳ نت 


نخلهای بی‌ثمر بر باغبان باشدگران 


پیش ما ذکر حیات جاودان باشدگران 
قیمت بوسف چرا بر کاروان باشدگران؟ 
میزبان گرددسبت؛چون‌میهمان باشدگران 
کار لنگر می‌کند چون بادبان باشدگران 
میهمان بی‌ادب بر میزبان باشدگران 


"بر دل مخبور کی رطل گران باشدگران؟ 


درد اکرجه ذرده‌ای باشد همان باشد گران 


در بهاران جلوه بر خزان باشدگران 


موج هیهات است برآب روان باشدگران 
سانةٌ ب هما بر استخوان باشد گران 


میا رن اضان امد گرا 


- س: دولت بیدار 





۳۸۵ دیوان صاب 


۰ 


بر سر آشفتگان دستار می‌باشد گران 
ننست هردستی که از احسال خود مشت‌بد بر 
تن‌پرستال را به صحرای ملامت‌بار نیست 
بوسف ازجوش خریداران به‌ز ندال رخت‌برد 
تازه سازد داغ ماتم‌دیدگان را ماه عید 
دارد از گلچین خطر بی‌دورباش ناز حسن 
بر دل آیینه‌ای کز گفتگو گیرد جلا 
نیست در بزم بزرگان هرزه‌خندی از ادب 
از نگه زحمت مده هر لحظه چشم بار را 
نیست بی‌صورت» تراش خط" آن آیینه‌رو 
می‌کنم پهلو تمی چون سنگ از دبوانگان 
بر تو از کوه گنه رفتن ز دنیا مشکل است 
بی‌نمك در بادة گلرنكت می‌ریزد نمك 
روی شرمآلود را پیرایه‌ای در کارئیست 
اهتسام کارفرمامی‌شود سربار آن 
بردلآزادگان چون‌خواب غفلت‌وقت‌صبح 


کف براین سیل سبکرفتار می‌باشد گران 
بر دلم چون تیغ لنگردار می‌باشد گران 
پای خوابآلودگان برخار می‌باشد گران 
بر عزیزان گرمی بازار می‌باشد گران 
زخم ناخن بر دل افکار می‌باشد گران 
برچمن‌پسرا گل بی‌خار می‌باشد گران 
طوطی خاموش چون زنگار می‌باشد گران 
کيك خندان بر دل کهسار می‌باشد گران 
پرسش بسیار بر بیمار می‌باشد گران 
سبزة بیگانه بر گلزار می‌باشد گران 
بر غیوران دیدن همکار می‌باشد گران 
بر گرانباران ره هموار می‌باشد گران 
در حسریم میکشان هشیار می‌باشد گران 
شینم بیگانه بر گلزار می‌باشد گران 
بر دل هکس که ذوق کار می‌بامد گران 
آرزوی دولت بیدار می‌باشد گران 


نیست پردل از پرمزادان غباری قاف را 
بر دل صائب کها افکار می‌باشد گران؟ 


9 


می‌کند گل زردرویی از شراب دیگران 
با وضوی دیگری می‌ندد احرام نماز 
چون‌صدف از گوهرخودخان#من روشناست 
می‌کند باديده مفرور من کار نيك 
ازجواب خشك گردم بش‌ازاسان تردماغ 
چون‌نسيم صبح» گردم گیردر هرجا غنچه‌ای‌است 


دردسر می‌گردد افزون از گلاب دیگران 
تازه دارد هر که روی خود به‌آب دیگران 
نیست چشم من به‌ماه و آفتاب دیگران 
گر فتد در کلب من ماهتان دیگران 
چشمه حیوان من باشد سراب دیگران 
می‌گشاید دل مرا از فتح باب دیگران 








۲۸۵۵, 7 





خفته را گر خفتگان بدار نتوانند کرد 
گرنه بیوسته است! باهي‌رشته جانها» چرا 
از خدا شرمی نداری در گنهکاری» ولی 
از حساب کرده‌های خود نظر پوشیده‌ای 
در قبول شعر هرکس را مذاق دیگرست 
جند در اقسانه : سنحی رو زگارم نگذرد؟ 


چون‌مرا بدار کردازخواب»خواب‌دیگران؟ 
عمر کوته شدمرا از ز مج 9 تاب دیگران؟ 
دست می‌داری زعصیان ازحجات دیگران 
نیستی يك لحظه فارغ از حساب دیگران 
حالیر عاشق نگردد انتخاب دیگران؟ 
۳ به کی بدار نی 


می‌توان‌صالب به‌سیلی‌روی‌خود تاسرخ داشت 
از چه باید کرد رنگین از شراب دیگران؟ 


هه 


شاخ‌چون‌دست‌کریمان شدزرافشان‌ا زخزان 
در درختان همحو تخل طورآتش درگرفت 
آب اگردر نوبهاران می‌حکید ازروی باغ 
آفتاب نوبهاران گر به زردی رو نهاد 
گرجه بادست نگارین عقده تتوان باز کرد 
چون پریزاد ابرها بال و بررحمت گشود 
ازبهاران چند روزی گرچه ب رگ عیش‌بافت 
خاك مظلم کز ترشروبی چوسیم قلب بود 
برگها ازرس به رغبت دست‌افشانی کنند 


می‌برد چون پاکبازان دل ز مسردم بیشتر 


وقت‌بیبر گی چوبلبل چون‌فراموشش کنم؟ 
از فنا پروا نباشد مردم بی‌ب رگ را 
انقلابی در دل آزاد ما جون سرو نیست 


در زر خالس زمین گردید پنمن ازخزان 
جامة فانوس شد دیوار ستان ازخزان 
می‌چکد آتش ز رخسار گلستان ازخزان 
شد زهر بر له اخترسعدی فروزان ازخزان 
صد گره واشد ز دلهای پرشان ازخزان 
بوستان شد شهر زرین سلیمان ازخزان 
شد زمین را پرزبر آد عیش دامان ازخزان 
چون زرخوش سکه شديك‌روی خندان ازخزان 
سرو تزديك است گردد پایکوبان ازخزان 
گرچه شد جمعیّت بستان پربشان ازخزان 
من که دیدم ازهاران یش احسان ازخزان 
بر گردد چون چراغ‌صبح لرزان ازخزان 
باغبان گردید اگر دلسرد ستان ازخزان 


نیست با سوداییان فصل بهاران ساز گار 
می‌شود صاب دماغ من به‌سامان از خزان 





- 1 (خط" صائب) مانند متن» پر (خط؛ صائب): نیست گر پیوسته 





۳۹۰۰ دیوان صاثب 


۳- 


خاك را دامان پر زر می‌کند فصل خزان 
شاخساران را به رنگ عود برمیآورد 
طوطیان سبزپوش عالم ایجاد را 
از رخ زرژین» بساط خالك را در يك نفس 
می‌برد حون نامه اعمال» بر لك از شاخسار 
رتبة رسزش بود بالاتر از اندوختن 
بر گراچون میوه‌های پخته‌می‌ریزد به‌خال 
دوسه بر دستش, که از نقش‌و نگار دلفرب 
گرچه ازدست زرافشانش زمین کان‌طلاست 
از رخ چون زعفران» چین جبین خال ۴ 
ی کهنسالی عیار فکرها روشنترست 
شوق آنش را هوای سرد دامال صاست 
می‌کتند از پیکر بستان لباس عاریت 
بر امید خط" پاکی از جهان رنگ و بو 
می‌زند بتخانة گلزار را بریکدگر 
ها را می‌کند در کف زدن پیاختیر 


گرچنین از آه سرد آتش زند دربوستان 


یادها را کیمیاگر می‌کند فصل خزان 
حلّة طاوس در بر می‌کند فصل خزان 
آسمان پر ز اختر می‌کند فصل خزان 
باغ را صحرای محشر می‌کند فصل خزان 
ازبهاران جلوه خوشتر می‌کند فصل خزان 
پای خوابآلود را پر می‌کند فصل خزان 


برگها را دست دلبر می‌کند فصل خزان 


خرقة صدباره در بر می‌کند فصل خزان 
خنده‌رو چون‌سکة زر می کند فصل خزان 
آبها را پاك گوهر می‌کند فصل خزان 
رغبت می را فزونتر می‌کند فصل خزان 
ب رگذپوشان را قلندر می‌کند فصل خزان 
ره دارد. حرج دفتر می‌ کند فصل خزان 
کار ابراهيسم آزر می‌کند فصل خزان 
چون‌سماع بیخودی‌سر می‌کند فصل خزان 
عندلیبان را سمندر می‌کند فصل خزان 


09۵4 


بر سر بالین بیدردان گل احمرفشان 
شکر این معنی که عمر جاودانی بافتی 
چون سبکباری بّراقی نیست در راه طلب 
در محیط آفرینش از صدف کمتر مباش 
می‌دهد زخم زبان اندام» سنگ خاره را 
مگذران بی‌گرية مستانه وقت صبح را 


عاهتان را سوزن الماس دربستر فشان 


مشت آبی ای خضر بر خالك اسکندر فشان 


تیم اگر بارد به فرقت از دهن گوهر فشان 
خردة جان چون شرر بر تيشة آزرفشان 


در زمین پاك هر تخمی که‌داری پر فشان 








غرلیان 


۳۵۹۰۱ 





گرنداری دسترس چون منعمال برسیم‌وزر 
از غار خاکساری دیدة رغیت میوش 
گرتخواهی پشت‌پا زد برجهان» پایی‌دکوب 
تن مزن زنهار جون پروانه بعد ازسوختن 


نیشکر بعد از شکستن می‌شود شاخ نبات 


سیم ناب اشك بررخسارة چون زر فشان 
گرد راه از خویشتن در چشمة کوثر فشان 
دست اگر نتوانی ۳ 
رن عشق تازهای زین‌مشت خاکستر فشان 

بشکند هر کس ترا بربکدگره تا 


جود به‌خواری عاقست بر خاله می‌با ددفشاند 
بالب‌خندان چوگل‌صائب به گلچین‌سرفشان 


ت4۵ 


ای فدای چشم مخمور تو خواب عاشقان 
گر به بیداری غرور حسن مانم می‌شود 
بیش‌ازان کزدست گل شبنم فروربزد رخا[ 
شت خورشید قامت دامن از خونل شقق 
گردن ما در کمند پیچ و تاب عقل نیست 
حسن‌لیلی در رخ مجنون تماشاکردنی است 
از حجاب غنچه بلیل سر به زیر پر کشید 
سبح ربگ‌روان سررشته راگم کرده استخ 
اعتمادی نیست بر جمعیتت بر که خزان 
تیغ بار از خون ما زنجیر جوهر پاره کرد 


وی بلاگردان زلفت پیچ و تاب عاشقان 
می‌توانل دلهای شب آمد به خوان عاشقان 
سر پرار از جیب صیح ایآ فتاب عاشفقان 
همجنا خوناه می‌ربزد کباب عاشقان 


زلف معشوقان بود مالك رقاب عاشقان 


مگذر از سیر رخ چون ماهتاب عاشقان 
نیست کم ازشرم معشوقان حجاب عاشقان 
از شمار درد و داغ بی‌حساب عاشقان 
زود می‌باشد ز نکدیگر کتاب عاشمان 
نشاه دیوانه‌ای دارد شراب عاشقان 


گر هوای سب گردون هست درخاطر ترا 
همتی صالب طلب‌کن از جناب عاشقان 


"501 


بادة گلگون نمی‌آید به کار عاشقان 


شعله تتواند لباس رنگ را تغییر داد 


خانة تن را به خاله تيره دکسان کرده‌اند 
مس )| کوهه‌نظر در انتظار محشرند 
کوه‌طورستآن که می‌آید زهرپرتوبه‌رقص 


از لب میگون خود بشکن خمار عاشقان 
جون‌برد زردی برون می ازعذار عاشقمان؟ 
دست خالی می‌رود سیل از دبار عاشقان 
تقد خود را نسیه‌کردن نیست کار عاشقان 
نیست سنگک کم به میزان وقار عاشقان 


از دبوان صاب 


صبح محشر را نمکدان در گریبان بشکند 
در دل هر نقطه داغی سواد اعظمی است 
ساده از کوه گرانحانی ود صحرای عشق 
هر که خودرا باخت انحا می‌ز ندنقش مراد 
درسرایای و۳ در"ه‌ای بی‌عشق نیست 
آفتاب از دید ث نمی‌بوشد عدار 
نیش الماس حوادث با کمال سر کشی 
خار صحرای ادب و دشت :دآمسکس تنشت 
دامن سرق تجتی خار نتواند گرفت 
خالك سدردان به شمم دیگران دارد نظر 





رون و سر روز گر عاشقان 


نقد مان د در تن ۳ شرار عاشقان 
پاکبازست از پشیمانی قمار عاشقان 
محمل لیلی است هر کف ازغبار عاشقان 
رخ میوش از دیدة شب زنده‌دار عاشقان 
خواب مخمل می‌شود دررهگذار عاشتان 
زنهار ای گل مکش دامن زخار عاشقان 
دست کوته کن ز نبض بیقرار عاشقان 


آتش از خود می‌دهد برون مزار عاشقان 


هر که می‌داند شمار داغهای خوش را 
لسست: روز حه ات فز شمان عاهمان! 


54۷ 


در حشمت ین وعتبی دیش نیت 


مزب یف محض کافرنعمتی‌است 


نیست‌خورشیداین که‌می‌بینی براین‌چر خ بلند 
۲ پر چون صبح گیرد بیضةٌ خورشید را 
از صراط المستقیم عقل بپرون رفته‌اند 
هست در دل حسرت اکسیر اگرصائب ترا 


ان نشان از بی‌نشان دارد روان عاشقان 
این دومنزل را یکی سازد روان عاشقان 
دست رهزن کوته است از کاروان عاشقان 
بود در کاراین نمکدان بهرخوان عاشقان 
مانده برجاآتشی از کاروان عاشقان 
چون گشاید بال‌هشت مرغ جان عاشقان* 
زه نمی گیرد به‌خوده زورین کمان عاشقان 
مگلذر از خاك مراد آستان عاشقان 


چول نیابد نورفیض آزروح باك مو لوی؟ 
شمس‌تبر بر ست صائب درمیان عاشقان" 





۱- ج اضافه دارد: 
زیر دیوار غم از تعمیر منزل نیستند 
خار صحرای قیامت با همه سنگین دلی 


۲ب مقطع ن. 


داغ جانسوزست قصر زرنگار عاشقان 
می‌خورد خون دل از ریش فگار عاشقان 


۳.۳ 





و 


از رخش خواهند جای بوسه نافهمیدگان 
شوق را افسرده می‌سازد وصال دایمسی 
می‌شوند از سادگی در بوتة خحلت گلاب 
عیب دنیا رانمی‌بینند با صد چشم خلق 
نیستند از روی میزال قیامت منفعمل 
در شبستان لحد خواب فراغت می‌کنند 
هرکه دستار تعیتن از سرخود وا نکرد 
می‌شو ند از لاغری در هفته‌ای با درر کاب 
چون گل رعناست می را زردرویی در قفا 
قدردرو شی کسی داند که شاهی‌کرده است 
از خموشیهای اهل فهم در تحسین شعر 


با کمال بی‌بری 


در حسرم محرات می‌جونند این ناد ید گان 
می‌برند ازوصل لدت یش هحران‌دیدگان 
چون گل بیدرد در باغ جهان خندیدگان 
گرچه بی‌پرده است درچشم نظرپوشیدگان 
با دوچشم عاقبت‌بین خویش‌را سنجیدگان 
در دل شبها ز بیداری به خودپیچیدگان 
در صف مردان ود کمتر تفس کان 
از فروغ عاریت چون ماه نوبالیدگان 
هر م3 باشند دایم خون دل نوشیدگان 
راحت ساحل شود ظاهر به طوفان‌دیدگان 
می‌خلد افزون به دل تحسین افهسدگان 


باشند خضباستن تازه‌رو 


در تیان حهان حون سرو دامن‌حید گان 


۵۵ 


فارغند از قید چرخ نیلگون دیوانگان 
هردم از بی‌اختیاری ضور ای برمی‌کنند 
سنك‌طفلان جیست کزحان ودل‌سختی‌بدر 
در پیابانی که باشد لاله‌زارش بوی خون 
0 رچشم شور ارات خرد ایمن شو ند 
للان دیوانه‌اند و وی گل از اححاد 


رفته‌اند از حلقة ماتم برون دوانگان 


مهرٌ مسومند در دست جنون دوانگان 
کو هرا سازند بی‌صر وسکون دبوانگان 
مست گردند ازشراب لاله گون دیوانگان 
می‌زنند از داغ» نعل واژگون دیوانگان 
می‌دود در کوحه و بازار حون دیوانگان 


می‌کند باد مخالف شور دریا را زباد 
می‌شو ند آشفته صائب ازفسون دیوانگان 


م + ۰ 


سوخته است ازآتش کل اشتهای للان 


تاکدامین سنگدل گل چید ازین گلش نکه‌باز 


نیست چیزی غیر بوی گل غذای بلبلان 
بوی‌خون میآ ید امروز از نوای بلبلان 


سا رورا خر نیکست اس رت چریب رمر ‏ گستکسور "کاس اسر اب ارات وروی و رز ماد ساوسو 


۳۹۰ دیوان صائب 


تیان ای مسج 2 سنوی 





خار دن تجسم خزاد رزد نسیم جلوه‌اش 
سحت می‌ترسم چو بر گ لاله گردد داغدار 
جذبه‌ای با نالة عشتاق می‌باشد که گل 
چون گل کاغد بود با تازه‌رویان بهار 
سبزة خواییده‌ای نگذاشت در گلزارها 
غنچة مستور را خواهد فتاد از بام طشت 
غنچة نشکفته در گلزار نتوان بافتن 
حالدر دبوار گلشن حون‌قتس خواهد فتاد 
از نوای عندلیبان باغ پرآوازه است 
خرده گیری تست کار کسه‌بردازان عشق 
نیست آن یدرد را بروای عاشق» ورنه گل 
جنگ دارد بامحبّت خواب» ورنه شاخ گل 
می‌کند قانون عشرت ساز بهر گلتان 
نالة تنهایبی من بی‌اثر افتاده است 


کسوس سس( 


گر نپیچد شاخ گل سر از رضای بلبلان 
گوش گل از نالهة درداشنای للیلان 
می‌دود از پوست بیرون درهوای بلبلان 
نغمه‌های خشك مطرب با نوای بلبلان 
هایوی می‌برستان» هاهای بللان 
گرچنین بی‌برده خواهد شد صدای بلبلان 
از سیم نعمه‌های دلسکشای سللان 
گرچنین بالد گل ازمدح و ثنای بلبلان 
شاخ گل دسی است از هر دعای سللان 
ورنه گل آماده دارد خونهای بللان 
تا سحر جون شمع می‌سو زد رای للان 
کرده است ازغنجه سامان منتکای للان 
نوبهار از مد" آواز رسای بلبلان 
ورنه شاخ گل گدارد سر به پای بلبلان 


صائب انام خزان جوش بهاران می‌زنند 
تا صربر کلك من شد یشوای بطلبلان 


۰۰۱ 


مشك شد خون دروجود آ"هوان ماهمجنان 
راه باخوایدگی دامان منزل را گرفت 
تخم قارون سر برون آورد از مغز زمین 
سبزهٌ خواییده زیر سنك قامت راست کرد 
بیضة فولاد را جوهر به تکدیکر شکست 
کند سیلاب حوادث ريشة کوه از زمین 
تبر بای آهنین در دامن غتده انت. کشن 
شدسکندررا زوصل‌آب» خودیتی ححات 
سوده شد زالوان نعمت گرچه دندانها تمام 


محو درخورشید شدشینم ز گل‌تاچشم بست 


سنگ خارا لعل‌شد درصلب کان ماهمچنان 
۹ 
چون شرر در سینة خارا نهان ماهمچنان 
همجو مخمل بستر خواب گران ماهمچتان 
از گرانجانی گره در آشیان ماهمچنان 


۱ برنمی‌داریم دل زین خاکدان ماهمحنان 


در کشا کش با قد همحون کمان ماهمحنان 
تشنه آینه چون آب روا ماهمچنان 
خون‌خودرا می‌خورمم ازفکر نال ماهمحنان 
برنمی‌داریم چشم از گلرخان ماهمچنان 





حرلیا 


روی ماه مصر نیلی شد ز اخوان زمان 


گشت از مصز قلم فریه تهیکاه سگان . 


‌ 


ت‌ ۰۵« 


روی‌دل جوییم۱ ازاخوان زمان ماهمچنان 


شمع از آتش زبانی داد صائب سر به باد 


در مقام لاف سر تا پا زبان ما همجنان 


۰۰ 


مستلای آرزوی نس را عاقل مخوان 
رهبری کزخویش نستاند ترا رهزن شمار 
ساحل آن باشد که امنست در اولنگر کند 
فیض عام‌حق به ذر-ات چهان تاییده است 
مشکلآن باشد که حل گردد دراوفکرجهان 
هیچ‌عیبی خاکیان‌را همچو کشف راز نیست 
کاملی کز ناقصان بی‌بصیرت خوش را 
عیب خود اافتن بالاترین عبهاست 
خواجه‌ای کازادنبودازدوعالم»خواجه‌نیست 
آبو رنگ جهرءةٌ محفل شراب وشاهدست 


عنکبوت رشتة طول امل را دل مخوان 
منزلی کز خود فرو نارد ترا منزل مخوان 
جای‌دست انداز موج بحرراساحل مخوان 
هیچ نقشی را دربن وحدت‌سرا باطل مخوان 
مشکل یکزفکر حل*آن شود مشکل مخوان 
از زمینها جز زمین شور را قابل مخوان 
کم نداند در کمال معرفت» کامل مخوان: 
جاهلان منفعل از جهل را جاهل مخوان 
بنده‌ای کزخویش نگریزد ورامقبل مخوان 
محفلی کز حسن‌ومی‌خالی‌بود محفل مخوان 


شورش عشق است دلها را نشان زندگی 
هردلی کز عشق‌خالی گشت صالب دل‌مخوان 


«۳ 


کرسی دارست اوج اعتبار این جهان 
با گرفتن گرحه دارد حنك استغنای فقر 
بر آه وبار او کف افسوس و بار دل بود 


پیش چشم شبنم روشن گهر يك‌کاسه است 


رشته امک ندامت)» مد آه حسرت است 
تا نگیرد دامنت را خون جندین ببگناه 


دل منه بر دولت نابایدار ان حهان 
گوشه‌ای گیر از محیط بیکنار ابن جهان 
دل منه جون غافلال بربر کث وبار این جهان 
چون گل رعنا خزان ونوبهار این جهان 
پیش چشم موشکافان پود وتار این جهان 
سرسری بگذرجو باد ازلاله‌زار اين جهان 


۱- س. د» پر» ق: مهر می‌جوییم» متن مطابق ] (خط" صائب). 





۳۰۹ 


خندة برقی است کز ابر سیه ظاهر شود 


دیوان صائب 


شادی پا در رکاب نوبهار اين جهان 


پرتو خورشید را در دام روزن می‌کشد 
هرکه صائب دل نهد بر اعتبار این جهان 


۰۰ 


ه رکس ی کرده‌است‌چیزی خوشز نعمای‌جهان 
از جهان و نعمت او داشتم اسیدها 
خمچه‌پروا دارد ازجوش شراب لاله‌ر نگ؟ 
گوشة امنی که بر گ عيش فرش او بود 
حاصلی جز ماندگی مردم ندارند از سفر 
تشنگی نتوان به آب شور بردن از جگر 
مردم عالم ز خشت خون هم‌را می‌خورند 
سرخ‌روبی درشراب نارس این‌نشاه ثیست 
پرده‌های گوش‌من‌چونسمان نیلوفریاست 
دایم از روی سب برهم تفاخر می‌کنند 
من کدامین قطره‌ام کَز تلخکامی وارهم 


وقتراخوشکردهاممناز خوشیهای جهان 
کنند شددندان حرص من زسیمای جهان 
چرخ از جا درنمی‌آید ز غوغای جهان 
نبست غیر از گوشة دل درسراپای جهان 
می‌دهد از تیه موسی باد» صحرای جهان 
دست کونبهدار زنهار از تمتای جهان 
ورنه نعمت نیست کم‌برخوان بهمای جهان 
می‌کند دل‌را سیه چون لاله‌صهبای جهان 
س که‌می ید گران‌بر گوش غوغای جهان 
نیستند از بك پدر پنداری ابنای جهان 
آب‌گوهر تلخ شد ازشور دریای جهان* 


شکرفه بار دیکر صالب از اقبال بت 
زنده کرد ازشعر خودمارا مسیحای‌جهان! 


"۰ ۰۵ 


حون‌صدف‌داردخمشد"ر" خوشای‌درمبان 
زود برهم می‌خورد هنکامه حسن وعشق‌را 
برنمیآرد نفس نشمرده چون صبح ازجگر 
هنت در موی کمر تنها بتان را پیچ وتاب 
نیست در وحدت‌سرای آفرینش ذر"ه‌ای 
از هوای گوهر یکتای آن بحر محیط 


- ف‌ اضافه دارد؛ 


شق شد از جوش شراب ما فلکها چون انار 
۲ب د: یذ که باشد 


غنجة نشکفته را باشد گلابی درمیان 
گر نباشد۲ پرده اشرم و حجابی درمیان 
هر که می‌داند بود پای حسابی درمیان 
هر سر موی تو دارد پیچ وتابی درمیان 
کز فروغ او ندارد آفتابی درمیان 
جشت درسته دارد هر حابی درمیان 


چون تواند کرد ما را ضبط, مینای جهان؟ 





غرلیات ۱ 0 وهای 





دبده روشندلان لی‌برده می‌سند لقّا 
در حقبقت مونمی گنحد میان حسن وعشق 
دوستان از ی‌دماغی خوذ‌هم را می‌خورند 
گر عزبزان لعل و گوهرقیمت بوسف دهند 
اوسل ما نیستی و آخر ما نیستی است 
دست از دنیا و مافیها بجز می شسته‌ايم 
حالت پوشید؛ احباب در بزم حضور 
ازسب مگذ رکه ب رگوهر نمی گردد صدف 
هر که‌بست از گفتگو لب؛ نیست بی‌کیفینتی 
بوست:ز ندان‌است برهر کس که‌داردجوهری 


هست اکر درچشم ظاهر بین نقابی درمبان 
گرچه در ظاهر بود از و عتایی درمیان 
نیست در بزمی که مینای شرابی درمیان 
پیش ارباب صهیرت دارد ان درمان 
هستی پا در رکاب ماست خوابی درمیان 
در میان ما و زهادست آبی درمیان 
می‌شود ظاهر جو میآید کتابی درمبان 
از کرم تا بای نگذارد سحابی درمیان 
کوزة سربسته می‌دارد شرابی درمیان 
تیغم جوهردار دارد پیچ و تابی درمیان: 


پیش اهل حال صالب محشر آماده‌ای ات 
هرکجا باشد سوالی" وجوابی در میان 


۰۰۹ 


۰ لب او کار دندانل می‌کند سین سجن 
سوختم» پاس دل بیتاب دارم تا به کی؟ 
چشم مجمر موم‌را خوناب حسرت می‌کند 
حبدن دامن ز‌ صحتها ند شهرت تشرط 
تشنه‌ای از آب او هرگز لب‌خود ترنکرد 
سیم و زر برآتش حرص آب نتواند زدن 
در حریم بیضه چون عیسی شود گوبا زمهد 


زین سبب‌کم حرف افتاده است آن شیرین دهن 
بیش ازین نتوال نهفت اخگر به‌زبر پیرهن 
شمع فانوسم که باشد خلوتم در انجمن 
سرنگون هرحند افتاده است‌آن جاه ذقن 
از گرستن نیست مانم شمع را زرتین لگن 
تا دود در کان گهر ۱ 


نیست حزسنگ ملامت رزق پاکان از وطن 


۷ 


شد زپیربها مرا گوش گران مهر دهن چون زبان‌آور شوم‌چون‌بسته‌شدراه‌سخن؟ 


مغز من ازپوج گوبان خانة زنبور بود. 


-- د: آهنی 


کوش سنگین شد حصارآهنین! از هرمن 





۸ +۳۵ دو ان صاب 





می کند: بی‌برده عییش را به آواز لد 
از چه از از کر خود را ی باب می‌کنی 


می لو ان ۰ ریز کرد 3 دشن خارجی ‏ 


هر که در گوش گران هته م یگو ددسخن 
چون به‌خاموشیز نیکان‌می‌توان شدبی‌سخن 
م توآن نی ایا کرونا ان هن 

وای رل کس که گر او بود درپیرهن 


۳ 


ی 
رو زگاری را که و صرف تسخیر بتان 
آبرویی راکه کردم صرف این بی‌حاصلان 
رنگ‌یکتایی نگیردرشته جون‌همتاب‌نیست 
آن که کار سهل ما را درگره انداخته است 
سر دنر امهر بان خویش فردن‌مشکل است 


زر* خالص رامحابا نست از بگداختن 
تییوت او کي وا کي ۳۳ 
1سیابی می‌تسوانستم به دور انداختن 
سا زگاری بست با ناسا زگارال ساختن 
می‌تواند کار عالم را به ارو ساختن 
سهل باشد آسمان را برزمین انداختن* 


رونت عدذ ساب سکن با ۳ بر 


۰۰۹4 


شمه‌ای از حیرت عشق است دل پرداختن 
غنچه از من باد دارد در حسریم نوستان 
گر محرءد سیرتی» حون دار می‌باند ترا 
سایه اوئل بر سر شوریدة ما می‌کند 
ماه تابال کیست تا ازمن تواند تاب سرد؟ 
رو به هر جانب کهآرد در حصار آهن است 


۰ #۷ میم 
شوق حون با در ر کات سقراری آورد 


با هزار آبنه در کف خویش رانشناختن 
از همه روی زمین با گوشة دل ساختن 
خانه را از غسر استات فنا برداختن 
هر سبکدستی که‌می‌آید بهچوگان باختن 
پیش هر ناشته‌رویی رنگ نتوان باختن 
هر که را باشد سلاحی جون سیر انداختن 
می‌توان با مر کب چوبین برآتش تاختن 


عاشقی دانی حه‌باشد» حان ودل برداختن ۷ 





غرلیا 


ت ی 


"۱ 


از سبکروحان نیاید با گرانان ساختن 
سخت نامردی استگرتیغ ازنیام‌آرد برون 
در خطرگاهی که تیر ازخاك می‌روید چونی 
گفتگوی سخت با مسك ندارد حاصلی 
سابة بال هماز افتادگی گردد للند 
کرد خرج آب و گل کوتاه بینی‌ها مرا 
کوشة حشمی اگر باشد ازان نقش مراد 


راست اید با کمان حلقه تیرانداختن 
جون تواند کشتی خالی بلنگر تاختن؟ 
گر به تردستی توان آیینه را پرداختن 
هرکه سازد کار دشمن از سیر انداختن 
گردن دعوی نباید چون هدف افراختن 
بردرخت می‌ثمر تا حند سنگ انداختن؟ 
صرفه نود حرف مارا بر زمین انداختن 
پیشتر از خانه می‌باست خود را ساختن 
می‌توان صاثب دوعالم را به داوی باختن 


نیکی ازاب رواد چون تیرب رگردد زسنگ 
زیر تیغ بار صالب می‌توان جان باختن! 


۰۱ 


بی‌تحمل خصم را هموار نتوال ساختن 
غافل از آه ندامت در جوانها مشو 
زنگ غفلت بیش شد از گریة مستی مرا 
با قضای آسمانی چاره جز تسلیم نیست 
می‌توان با خار در بك پیرهن بردن بسر 
زاتش دوزخ ملایم‌طینتان را بالك نیست 
منبر از دارفنا منصور اگر سازد رواست 


کل ز زخم خار شد امن ازسپر انداختن 
کز کمان حلقه ممکن نیست تیر انداختن 
چون به‌تردستی توا آیینه را پرداختن؟ 
گردن دعوی نباید زیر تیغ افراختن 
ليك دشوارست با [نا|سا زگاران ساختن 
زر* دست افشار آسوده است از بگداختن 
حرف حق را ازادب نبود به‌خاك انداختن 


دشمنان کینه‌جو را می‌نماید سینه صاف 
از نغبار کینه صاثب سینه را پرداختن 


۰ 


چیست جان تازبر تیغ بار نتوان باختن؟ 


قطره راگوهر گهر را بحرعمّان کردن‌است 


- مقطع پو» ق. 


سهل باشد پیش آب زندگی جان باختن 
سرچو شبنم در ره خورشید تابان باختن 








در شبستانی که اشك شمعآب زندگی است 
بیش تبعی کزر آد جان است زلف جوهرش 
خودنمایی چیست‌تا ازبیخودی غافل‌شوند؟ 
فارغ است از سرمة ابر سیه آواز رعد 
سبز کن جون مور درملك قناعت‌گوشه‌ای 
خون رحمت در دل ابر هار آرد به جوش 
باکمال علم» ملزم گشتن از نادان خوش‌است 
دل زشینم می‌برد خواهی نخواهی آفتاب 
زود سر را گوی حوگان ملامت می کند 
دارم این يك چشمه‌کار از پیر کنعان‌یادگار 


نیست بر بروانه مشکل خردة حان باختن 
جیست این استادگی درخردة جان باختن؟ 
بهر این آیینه نتوان آب حیوان باختن 
عشق را در پرد: ناموس نتوال باختن 
تا شود آسان تراملك سلیمان باختن 
بر امید نسیه تقد خود چو دهقان باختن 
این قمار برده‌را شرط است آسان باختن 
اختیاری نیست عاشق‌را دل وجان باختن 
باقد خم گشته با اطفال چوگان باختن 
چشم را از گربه در ر اه عزیزان باختن 


با ای ۲ پا با 
چند عمر خوش درخواب پریشان باختن؟ 


۳ 6 (سجء» هر » ‌( 


فاش خواهد شد زآهم عشق پنهان باختن 
اختراع تیزدستیهای سودای من است 
می‌کند زنجیریان حلقة زلف ترا 
گوی خورشید از گربان فلك یرون کند 
نگ خواهش لذات عمر ابد را می برد 


صاثب از من باد دارد 


زاضطراب شمع من گل می‌کند جان باختن 
مه ترا در عباشقی فش از کریانباختن 
شانه با چندین زبان تلقین ایمان باختن 
زلف او گرسر فرو! آرد به چوگان باختن 
آبرو نتوان برای آب حیوان باختن 
شبنم این بوستان 


جشم در نثثارة خورشید رویان باختن 


۰۹ 


از سرت نست دنسال تمثا تاختن 
تا چو سوزن رشتة پیوند مریم نگسلی 
حون‌توانی همعنان شداسکروحان» که‌تو 
دارد آتش زیر بای خویشتن موج سراب 


مرء ل: فروه 


همچو طفلال هر طرف بهرتماشا تاختن 
از زمین برآسمان نتوان حو عسی تاختن 
مانده کردی مرکب تن را زبیجا تاختن 
از سك معزی نود دنبال دنا تاختن 


غر لیات 


گوی‌سبقت هر که ازمیدان بردمردست مرد 
بر سك مغزی غبار انفصال افزودن است 


۳۹۱ 


سهل باشد در سابان اسب تنها تاختن 
اسب جوین با براق عرش‌بیما تاختن 


غ دارد جرأت و۵9 و 


از که میا ید به 1 


نش بی‌مهایا تا 


۰5 


حندجون خامال نظر رماهتات انداختن؟ 
گرچه ازمن‌خامتر صیدی ندارد کوی عشق 
بس که از خواب پریشان‌چشم‌من‌ترسیده است 
۳ نیندازد» ستم بر وهار خود کند 
در میال دلیرال از چشم یر کار تو ماند 
قطرة ناچیز را دربای گوهرکردن است 
عشرت ده روزه را عش مخلّد کردن است 
پیش من خوشتر بود از مت آب حیات 
دانه درصحرای برآتش برشان کردن است 
قلب‌روی اندودخودراسیم‌خالص کردن‌است 


تا کی این‌مشت نمك‌درچشم خواب‌انداختن؟ 
می‌توان در سينة گرمم کباب انداختن 
چشم نتوانم به چشم نبمخواب ؛نداختن 
درخزان‌هرکس که بتواند شراب انداختن 
دل ز مردم‌بردن وخودرا به‌خواب انداختن 
سر چو شبنم در کنار آفتاب انداختن 
مهمر گل از دوریینی بر گلاب انداختن 
تشنه لب خودرا ه‌درنای سراب انداختن 
درزمین‌شورا» گوهرچون‌سحاب انداختن 
تور ترآت رواد حود ماهتاب انداختن * 


۰۱۹ 


گر چو غو"اصان توانی پای از سرساختن 
ادمند "زاد مردانل از بریشان خاطری 
گر به این دستور گردد دستگاه عش تنک 
همجو محنون می کند تسخیر وحش‌وطیررا 
بی‌مثال افتاده بارم» ورنه حون فرهاد من 
شمّة سهلی است از نیرنک‌سازبهای حسن 
حلقه برهر در زدن سرگشتگی می‌آورد 





ی 3 ل شوره» متن مطابق 0 


می‌توانی جیب و دامن پر زگوهر ساختن 
فرد را تنوان محز"!ا همحو دفتر ساختن 
صبح تتواند تیسّم را مسکرثر ساختن 
هرکه بتواند زموی خویش افسر ساختن 
یستون را می‌توانستم مصوتر ساختن 
بوسه در پیغامهای تلخ مضمر ساختن 
جون کلید قفل می‌باید به یك در ساختن 


۹۳« دبوان صاب 


تا شود ]سان ترا ازخاك شکر ساختن 


۰۷ 


چند بزم باده پنهان از حریفان ساختن؟ 
پنجة خورشید را در آستین دزدیدن است 
کار بر شیرازة زلف تو مشکل می‌شود 
می‌تواند موره اگر بخت سخن باری کند 
می‌چکد جای عرق خون از جبین آفتاب 
از جوانمردی است‌بايك قرص‌همچونآفتاب 
چون صدف پیش ترشرویان برای قطره‌ای 
سش دانا از تمام علمها الاترست 
باز سیلاب حوادث رو ناید تافتن 


خوش را آراستن» آیینه پنهان ساختن 
عشق را در بردة نامسوس ننهاد ساختن 
ورنه آسانل است دلها را برشان ساختن 
پایتخت خویش از دست سلیمان ساختن 
نیست آسان سنگ رالعل بدخشان ساختن 
عالمی را بی‌ناز از خوان لحسان ساختن 
دست خود را کاسة دروزه نتوال ساختن 
خوش را با دانش سرشار ادان ساختن 
يا نباید خانه در صحرای امکان ساختن 


۰۸ 


آن خرایم کز زبانم حرف نتوان ساختن 
اززمین عیسی به چرخ از راه‌خودسازی رسید 
گوهر ما از گرانی درنظرها شد گران 
خشم را دریرده‌های ختلق بنهان کردن‌است 
از می لعلی تن خاکی" خود را چون سبو 
محرم گنج الهی نیست هر ناشسته روی 
چشم | گرداری که‌درچشم جهان‌شیربن‌شوی 
تا نباشد هت روشندلی چون آفتاب 


- ل اضافه دارد: 


خون دل در ديدة مجنون سراسر می‌رود . 


دامن لعل و گهر آسان نمی‌آید به دست 


بیش‌ازین مارا مروأت‌نیست ویرال ساختن 
چند باشی در مقام قصر و ابوان ساختن؟ 
وا خود را می‌توانستيم ارزان ساختن 
آتش سوزنده را برخود گلستان ساختن 
دست تااز توست می‌باید بدخشان ساختن 
از توانگر فقر را شرط است پنهان ساختن 
چون گهر باید به‌تلخ‌وشور عمْان ساختن 
خویش راجون‌صبح نتوان‌یا کدامان ساختن 


نیست آسان چشم آهو را سخندان ساختن 
همجو پای کوه می‌باید به دامان ساختن 











غز لیات ۳۹۴ 





چون توانم داد صائب 73 جمعی رانظام؟ 
من‌که نتوانم سر خود را بسامان ساختن! 
۰۹ 
تاجون درویشان توان باگاه گاهی۲ ساختن 
خالدرچشمش؛ اگ رگردد ب‌ظاهر گوشه گیر 
در تلاش نام نتوان " چون عقیق ساده‌لوح 
بستر وبالین زخشت وخاكٌ کن درزندگی 
از برای طعمه چون قلااب گردن کج مکن 
بهر قطع راه عّی ال سامان دادن است 


ازسبك‌معزی است بازرین کلاهی ساختن 
هر که بتواند پناه از بی‌پناهی ساختن 
با دل پرخون به ننک روسیاهی ساختن 
عاقبت‌چون‌خوابگاه‌از خاكخواهی ساختن 
تا بهآب خشك بتوان همچوماهی ساختن 
سیم وزر را پیشتر ازخوش راهی ساختن 


درهوای حدب دنبای خسیس‌ای سست‌معز 
می‌تواند غوطه در دریای آتش زد دلیر 
از محیط آفرنش فلس اگر داری طمم 
از گرانجانان مج و گان گوی‌سبقت‌بردن‌است 


رنگ خود چون کهربا تا چند کاهی ساختن؟ 
هر که تواند به فرب بادشاهی ساختن 
با هزاران خار می‌باید چو ماهی ساختن 
قامت خود خم به فرمان الهی ساختن 


نیست ممکن صاث از رواه آید کار شیر 
مصلحت نود رعت و سیاهمی ساختن 


ِب««« 


می‌کند موج‌حوادث رخنه‌چون جوهردراو 


ستگی در جمعیت آزادگان نتشوان فکند 
ازتو نبود هرچه از کشتی شکستن باتو نیست 
ثیست مشکل بر اجل از پا درآوردن ترا 


مصحف‌خود حند کاغذباد خواهی ساختن؟ 
گر حصار خانه از فولاد خواهی ساختن 


نیست ممکن سرو را از برگ عریان ساختن ‏ 
بهر حمعیست نبایه دل پریشان ساختن 
برتو آسان است اگر جاندار بی‌جان ساختن 


اس کلاه گاه گاهی وگه‌گهی نوعی از کلاه که فقرابرسر دارند (پهار عجم) 


سالك قزوینی: 
می‌تواند گاه گاه از لذثت دنیا گذشت 
حاجی سابق: 
از غمت دستی که بر سر گاه گاهی می‌ز ند 
اب س» دا.... نام تأکی 


هر که همثت را کلاه گاه‌گاهی می‌کند 


بر سر شوریده مجنون کلاه گه‌گهی است 


ع۶ب ](خط صائب), ت: صائب از رویاه هیهات است آید... 
ضبط نسخ س» ۰ پره ق که بهتر بود متن قرار گرفت. 





۳۹۱ دبوان صانب 





خاکمالت می‌دهد چرح مقو"س همحو تبر 
بال پرواز مرا اول به یکدیگر شکن 
بر لب بام آفتابت از غبار خط رسید 
خنده‌ای بر روی من کن در زمان زندگی 
پرده‌ای از عفو بر روی گناه من بپوش 
گر مرا سازی خراب از جلوء مستانه‌ای 


شهپر خود گرزیرق و باد خواهی ساختن 
۱ از دام خود آزاد خواهی ساختن 
رن وبران من آ ناد خواهی ساختن؟ 
این که بعدازم رگد روحم‌شادخواهی ساختن 
روز محشر گر مرا ایجاد خواهی ساختن 
کعبه‌ای ای سنکدل اد خواهی ساختن 


بر سر ریگ روان ناد خواهی ساختن؟ 


۰۳۱ 


نیستم در عشی کافر ماجرای سوختن 
نیست از سوز محبتت شيوة من سرکشی 
لا له دارد داغ خامی زین گلستان بر حگر 
نیست‌ممکن چون‌سپند آسوده گردیدن‌مرا 
دور گردان را به آتش رهنسایی می‌کند 
نیست در آتش پرستیها مرا نسبت به شمع 
شب نمی‌سازد به‌جشمش روزروشن راسیاه 
سر پرآرد روز حشر ازبك گریبان باچراغ 
نه زییدردی بود خاموشی من چون‌سیند 
نیست ممکن محو گردد جای‌داغ ازسینه‌ها 
سوخت تایروانه واصل‌شده توهم از بالو پر 
شمم از ان پروانه‌رابی‌بال ویرسازد؛ که‌هست 
من زغیرت چون چنار از تش خود سوختم 
عقده‌های مشکلم چون عود یکسر بازشد 
در خور آتش چو از تر دامنیها نیستم 
نیست سیری عشقبازان‌را زدرد وداغ عشق 
نیست ممکن‌سربه جیب خامشیدزدم‌چوشمع 
جان خشك خوش از آتش نمی‌دارم دریغ 


می‌دهم جان همچو هندو از برای سوختن 
دارم آتش زیر پای خود برای سوختن 
در سرایای دل من نیست جای سوختن 
۳ نسازم خدءة حان را فدای سوختن 
از سپند من اگر خیزد صدای سوختن 
برندارم من به کشتن سر زپای سوختن 
هر که را در دل بود نور وضیای سوختن 
هر که چون‌پروانه سازدجان فدای سوختن 
در هن فربادها دارم رای سوختن 
محضری زین به‌نمی‌خواهد وفای سوختن 
باز کن آغوش رغبت در هوای سوختن 
عاشق معشوق رسوا کن سزای سوختن 
شمع اگر بروانه را شد رهنمای سوختن 
تا فتادم در حریم دلگهای سوختن 
آه سردی می‌کشم گاهی برای سوختن 
سوختن هرگز ندارد اشنهای سوختن 
تا نسازم پیکر خود را غدای سوختن 
نیستم چول هیزم تر بدادای سوختن 








عرلیا 


هر سیه‌رویی که کوشش می‌کند. درجمم‌مال 
چشم چود بردارم از تیاو ۱ بشتا 2 بار؟ 
وقت‌شمعی‌خوش که می‌استدبه چشم اشکبار 





ت‌ ۳۹۱۵ 


جمم چود هندو کند هیزم برای سوختن 
دل خناك گشتن ز هستی منتهای سوختن 
من که می‌میرم چوهندو از برای سوختن 
برسر بسك پا تمام شب برای سوختن 


نیست ازبی‌جرآتی صاثب مرا دوری زشمع 
9 تهیدستی ندارم رونمای سوختن 


«۳ 


یست آسان خون نعمتهای الوا رختن 
سالها گل در گریبان ربختی چون نوبهار 
چشمة خورشید را شیم نیندازد زجوش 
تلخی منت حلاوت می‌برد از شهد. جان 
با سیکروحان بسر بر» تا توانی همچو گل 
می‌تواند سل ماأاز غبار بال و پر 
برسرشورست اشکم»نوح تردستی کجاست 
آ"نقدر موج حلاوت زد دهان او که مور 


بررگربزان مکافات است دندان رختن 

"تی هم اشك می‌باید به دامان ربختن 
چند آب سرد برخون شهیدان ریختن؟ 
آیرو نتوان برای آب حیوان ریختن 
در کنار دشمن خود خردة جان ریختن 
در گربان خزان رنگ گلستان رختن 
تا زچشمم باد گیرد رنگ طوفان ریختن 
می‌تواند قندها از شبرة جان رختن 


‌ 


شمم عالسوز رابی‌رشته نتوان ریختن! 


۰۳۳ 


بر سبکروحان گران نبود یبا برخاستن 
سرفرازی می‌فزاند آتش سوزنده را 
خوشنماتر درنگین دان او تست توه ات 
می‌رساند يك تفس بنیاد هستی را به آب 
می‌شود باخاله یکسان ازطمع نفس خسیس 


۱۷- مقطم ب» هء ل: 


نهد حان صائب چرا آز تیغ او دارم دریغ 


بر گرانجانا بود مشکل ز جا برخاستن 
بیش بای هرخس و خاری با برخاستن 
از بزرگان گران تمکین ز حا برخاستن 
برد از باد سپتد من ز جایرخاستن 
جون جات ازجا به امداد هوا برخاستن 
از سر راه است مشکل برگدا برخاستن 


از مروت نیست آپ روی مهمان ریختن 








۹ دیوان صاب 





جدبه‌ای ای عشق در کار من افتاده کن کر سر دنا شود ]سان مرا برخاستن 
تزا رفغتی ا کی رقف ما فان گیام . .سحق:وشوارست هر مش زا رات 
سبزه زیر سنگ صائب راست نتوانست شد 
با گرانجانی بود مشکل زجا برخاستن 


«۳ 


حون صدف تاحند پیش ابردست افراشتن؟ 
چند پیش صبح بردد آبروی اشك و 21؟ 
خیمه بیرول زل‌زهستی» تاتوانی چون‌حباب 
تخم رنجش در زمین دوستی پاشیدن است 
تا کسان آسمان در زه بود تقدی را 


اشك حسرت‌را فروخوردن, گهر پنداشتن 
دز رفن سواز تاکی تخم ریحان کاشتن؟ 
در ته يك پیرهن با بحر صحبت داشتن 
شکوةه احباب را بوشیده در دل داشتن 
از نهی‌معزی است گردن‌حون‌هدف‌افراشتن 


صالب ازخاك عدم 5 شکتر اگر حاصل شود 
3 لب جانان تمتع می‌تسوان برداشتی۱ 


«۰۵ 


نیست معشوقی همین زلف چلیپا داشتشن 
حسن عالمسوز وسف حود براندازد نقاب" 
چون تو ازما شیشه جانان می‌کنی بهلو تهی 
تا توان گردآوری کرد آبروی خویش را 
جنک دارد صحت سوداسان باخثلق تن 
از لب بیهوده گوبان امن نتوان زستن 
تا تو تنوانی به هت داد سامان کارخلق 


دردسر بسیار دارد باس دلها داشتن 
یست ممکن پاسعصمت از زلیخا داشتن 
چست حاصل اردل سك جوخارا داشتن؟ 
بهر گوهر دست نتوان پیش دربا داشتن 
جبهة واکرده‌ای باید چو صحرا داشتن 
سوزنی باخویش بابد همچو عیسی داشتن 
از مروت نیست دست از کار دنبا داشتن 


گرچه دارد جنک صاب خانه‌داری باجنون 
می‌توانم خانء زنجیر برپا داشتن 


روی دست التفات چرخ مینابی مخور 
نت د ۰1 رن برآید از نقاب» متن مطایق سس 


از بصارت نیست حنظل را ترنج انگاشتن 





غرلیا 


«۷ ۵ َ 


۳۹ 


بیش ال دل ادب منظور باید داشتن 
سر نباید تافتن از گفتگوی حق به تیغ 
چم شور ازنعست فردوس لدتت می‌برد 
گر به کردن بیش سدردان ندارد حاصلی 
تا به شیرینی سرآید روزگار زندگی 
برنمی‌آید دل نازك به استیلای عشق 
درچنین عهدی که ازروشندلان آثار نیست 
ازفروغ هرشراری سوختن‌دوو‌همتی است 
چشم او در روزگار خط قیامت می‌کند 
گر بود روی زمین در حلقة فرمان تو 


با کمال قرب خود را دور باید داشتن 
پاس‌حرف خویش‌چولن منصور باید داشتن 
درد و داغ عشق را مستور بابد داشتن 
تخم را پاس از زمین شور باید داشتن 
نفس را قانع به تلخ وشور باید داشتن 
شیشه را پاس از می‌برزور باید داشتن 
در بفل آیینه را مستور باید داشتن 
شرمی از روی چراغ طور باید داشتن 
در هاران مست را مسعدور باید داشتن 


حون سلیمان دست پیش مور داد داشتن 


شمع اگر صالب صلای 3 سر گشتهه دهد 
خاطر بروانه را منظور بابد داشتن 


۰۷ 


پیچ وتاب عشق را تتوان زجان برداشتن 
چون صدف من‌هم ز گوهر دامنی می‌داشتم 
خان؛ خالی پر وبالی است بهر سالکان 
هرکه ازدل بار بردارده‌گران بردوش نیست 
نیست در دریای شورانگیز عالم موج را 
از خدا تاکی به دنیای دنی قانع شدن؟ 
برنمی گردد به ابر از گوهر شهوار آب 
پستة بی‌مغز در لب بستگی رسواترست 
خوشتر ازصدباغ ویستان است‌کنج عافیت 


نیست ممکن موج ازآب روان برداشتن 
می‌توانستم اگر دست از دهان برداشتن 
تسر را آسان ود دل از کمان برداشتن 
از سبوی می گرانی می‌توان برداشتن 
هیچ تدبیری به‌از دست ازعنان برداشتن 
چند از خوان سلیمان استخوان برداشتن؟ 
نیست ممکن دل زلعل دلستان برداشتن 
نیست حاجت پرده از کار جهان برداشتن 
باقفس سهل است دل از گلستان برداشتن 


می‌توال برداشت دل‌صائب بهآسانی زجان 


ليكث دشو ارست دل از دوستاد برداشتن 








۳۹۸ دیوان صائب 


۰۳۸ 


راز را در سینه دشوارست بهان داشتن 
گوی‌توفیق از خم چ وگان گردون بردن است 
اير هیهات است بیرون آید ازتسخر برق 
می‌کند از مهر خاموشی تراوش رازعشق 
سینه‌ها را می‌کند گنجينة گوهر چو کوه 
از زمین شور باشد زعفران کردن طمع 
ترك خواهش کن که می‌سازه صدف را دل دونیم 
هت سباران داشتشن از کاغذ ابر ی طمع 
خوارمی گرددعزیزان را کند هر کس که‌خوار 
بهتر از گنج گهر بی‌خواست بخشیدن نود 
زشکست دل دوجان‌را وعایت کردذاست 
لرزش بیدل به جان در زير تیغ آبدار 
می‌کند دل را چوسرو آزاد از دلبستگی 
قطرة ناجیز را تشرف گوهر می‌دهد 
صد دل آشفته را شیرازه می‌باید شدن 


دیدی از اخوان چه خواربها عزبز مصردید 


ورنه آسان است اخگر در گرسان داشتن 
گوشه کردن ازجهان» سردرگریان داشتن 
عشق عالمسوز را پوشیده نتوال داشتن 
مش را درثافه مسکن نیست ننهان داشتن 
زیر تیغ از سخت‌جانی با ه دامان داشتن 
دلکشایی چشم از صحرای امکان داشتن 
کاسء دربوزه پیش ابر نسان داشتن 
چشم رمزش از کف خشك لنیمان داشتن 
ازیصیرت نیست بوسف رابه زندال داشتن 
باس آب روی سابل از کریمان داشتن 
پیش زنتی در بعل آینه پنهان داشتن 
هست چون پاس نص‌درآب حیوان داشتن 
چشم پیش پا چونرگس در گلستان داشتن 
کاسة دریوزه پیش ابن خسیسان داشتن 
باد گیرید از صدف آین مهمان داشتن 
نیست معشوقی همین زلف پریشان داشتن 


ت‌ 


این‌جواب آنغزل صالب که راقي گفته است 
گنج پابرجاست بای خود به دامان داشتن 
۹۵ ۶ (سج» ل) 


کار هر بی‌ظرف نبود! عشق بنهان داشتن 
بیستون از صبر بالادست من دارد به داد 
بخیه تسبیح زاهد عاقیت بر رو فتاد 
خال برلب مال اینجا* تاتوانی چون مسیح 


- ل: هر ظرفی نباشد ۲- سج: آتش 
ل: باد آنجاء متن تصحیح قیاسی است. 


سب فقیط سج: دامن» سهو کاتب بوده. 


سهلکاری نیستاخگر" در گریبان داشتن 
برسر خودتیغ خوردنء پابه‌دامان" داشتن 
حن وان دام‌را در خالك بنهان داشتن؟ 
دست دريك کاسه باخورشید تابان داشتن 


ع- سج: بادي اینجا 





غز لیا 


کشتی امتید در دربای خون افکندن است 
ضبط معشوق بر شان گرد کردن مشکل است 
از من آزاده دارد باد [سرو] بی‌نسر 


چود معلم را نگرد دود ۱:۲ کودکان؟ 


(۳ 





۳۹۱۹ 


از تور نوح امد لب نان داشتن 
چون‌نگردد خون دلم‌ازپاس پیکان داشتن؟ 
روی خود را تازه با اهل گلستان داشتن 
نیست آسان بیکنامان را به‌زندان داشتن 


می‌زنم امروز و فردا برجنون از دست عقل 
حند صالب باس ننگ و نام توان داشتن؟ 


+ 


اندکی کوتاه کن زلف بلند خویشتن 
گرچه این تعلیم بهر من ندارد صرفه‌ای 
ليك می‌دانم که از فولاد اگر باشد دلت 
ناز در تسخیر ما گر می‌کند استادگی 
حسن‌چون افتاد شیرین» دل زخودهم‌می‌برد 
ای یی خر انیا امن کیرد گرار 
شکر این معنی که عیسای زمانت کرده‌اند 
لب نگه‌دار از لب ساغر که نادم می‌شود 
سبی با حدد توکل دست و یایی می‌زند 


تا مىادا ناگه افتی در کمند خوشتن: 
تا شوی واقف ز حال مستمند خوشتن 
برنمی‌آیی به مزگان ککشند خویشتن 
مشورت کن با دل مشکل‌بسند خوشتن* 
نیشکر بیرون نمی‌آزید ز بند خویشتن 
ای خوشاحسنی که‌خود باشدسیند خوشتن 
انقدر غافل مشو از دردمند خوشتن 
هر که اندازد در آب تلخ» قند خویشتن 
چون به‌این و ادی رسی‌بی کن‌سمند خوبشتن 


پند دل صائب مرا ازکوی او آواره کرد 
هیچ کافر گوش نگذارد به پند خویشتن! 


+۳۱ 


موج دربا را نباشد اختیار خویشتن 
زهدخشكث از خاطرم هر گزغباری برنداشت 
خالك باشد از مصافم چشم دشمن را نصیب 
خار دیوار گلستانم که از بی‌حاصلی 
خلوتی حون خانة آسه‌داری بیش دست 
گوهر از گرد یتیمی می‌شود کامل عیار 


۱س. فقط سج: آه دود» اصلاح شد, 


دست بردار از عنان گیرودار خویشتن 
مسرکب نی بار باشد بر سوار خویشتن 
کرده‌ام تا خاکساری را حصار خوشتن 
می‌کشم خجلت ز اوج اعتبار خویشتن 
بهره‌ای بردار از بوس و کنار خوشتن 
پیش ازین دامن مکش ازخاکسار خویشتن 


۳۵۳۰ 
می‌توانی آتش شوق مرا خاموش ۳ 
دىدن آیینه را موقوف خواهی داشتن 
گردهم ملك‌سلیمان را به‌موری بی‌سرال 


دبوان صالب 


گر دلت خواهد » به لعل آبدار خویشتن 
همچنال باشم ز هت شرمسار خویشتن 


پس که چون آینه صالب دیده‌ام نادیدنی 
می‌شمارم زنك کلفت را بهمار خوشتن 


زارف 


به که غافل باشد آن سرو روان ازخویشتن 
بی‌نیازست از بدآموزان دل بیرحم او 
از غم محرومی ارب اب بینش فارغ است 
می‌کند درهر نگاهی روی شرمآلود او 
ست پروای سلاحآن‌راکه‌چون مزگان کج 
آتش افسرده‌ام کز بك نسیم التفات 
بوسف پاکیزه‌دامن اززلیخا چون گریخت؟ 


ورنه خواهد گشت ازغیرت‌نهان ازخویشتن 
دارداین‌شمشیرسنگین‌دل» فسان ازخوشتن 
حسن‌مستوری که می گردد نهان ازخوبشتن 
از عرق ابجاد چندین دیده‌بان ازخویشتن 
می‌تواند ساختن تیر و کمان ازخوشتن 
می‌توانم کرد انشا صد زبان ازخویشتن 
می‌گریزد آشنای او چنان ازخویشتن 


چود‌توانم باقت صالب راه کوی بار را 
من که‌عمری شدد نمی‌بابم نشان از خویشتن 
۳۳ 


چند چون طاوس باشی محو بال خویشتن؟ 
کم مباش از مرغ بسمل در شهادتگاه عشق 


چون مه ازنقصان دل خودرآمخور» خورشیدباش 


مطلب روی زمین در زر دامال شب است 
عمر خود را کم به امتید فزونی می‌کنند 


با دل افکن گفتگوی دوستی را از زبان 


زبر پای خود نبینی از جمال خویشتن 
می زخون خودکن ومطرب زبال خوشتن 
تا ز حال خود نگردی در زوال خویشتن 
جز براین دامن مزن دست سوّال خویشتن 
تا سر خود را کشیدم زیر بال خویشتن 
ساده‌لوحانی که می‌دزدند سال خوشتن 
در ثمر پوشیده کن بر که نهال خویشتن 


لب بگز صائب ز اظهار کمال خویشتن! 


- ن: چند صائب می‌دهی عرض کمال خویشتن؟ 


غز لیات 


۲" 


۰۳ 


آدمی‌را نست خصمی حون‌حمال خوشتن 
اين کهنسالان که می‌دزدند سال خوشتن 
صحت روشندلانل باشد حصار عافیت 
در تلاش اوج عزات هر که می‌سوزد نفس 
می‌کشد درخالوخون رنگین‌لباسی خلق‌را 
بر گلوی خود زغیرت می گذارم چون‌سبو 
غنچه خسبی دارد از سیر چمن فارغ مرا 
در جهان خاکاری خسرو وفت خودم 
منت درمان ز سدردان کشدن مشکل است 


حلقه وت 2 طاوس است بال خوشتن 
کهنه دزدانند در تاراج مال خویشتن 
آب در گوهر نمی‌گرددا ز حال خوشتن 
سعی‌جون خورشید دارد درزوال خوشتن 
حلقة فترالك طاوس است بال خوشتن 
گر برآرم از بفل دست سوال خوشتن 
هست باغ دلگشام زبر بال خوشتن 
کم نمی‌دانم ز جام جم سفال خویشتن 
از طیبان می‌کنم پوشیده حال خویشتن 


صائب از مردم نهان دارم مسلال خویشتن 


۳۹ 


تندخویان می‌زنند آتش به جال خویشتن 
راه حرف آشنادان سبزة سگانه ست 
نیست نرگس را چوی رگد گل به‌شبنم احتیاج 
حون گل رعنا فرب مهلت دوران مخور 
چون‌صدف ناچاراگرباید لب‌خواهش گشاد 
سرفرو ناردبه‌چرخ‌بست‌غطرت» هر که‌ساخت 
ریزه‌جین خوان من‌ذرتات ومن حونآفتاب 
از زیردستان کسی زه بر کمان من نبست 


می‌خورد دل شمع دایم از زبان خویشتن 
اینقدر غافل مباش از گلستان خویشتن 
دولت بیدار باشد دیده‌بان خویشتن 
در بهاران بگذران فصل خزان خوشتن 
پیش هر ناشته‌رو مگشا دهان خوشتن 
از لندهای هت آسمان خوشتن 
از شفق در خود زنم هرروز نان خویشتن 
حلقه برود بردم از سدال کمان حوشتن 


بلبلان افسرده می‌گردند صائفب» ورنه من 
۹ ۶ (ج» مر ل) 
برده‌ام تا از سر کویت نشان خوشتن هم به جان توکه بیزارم ز جان خویشتن 


ات( پر» بو ق ت: نمیا قتد 


۳:۲ دبوان صاثب 


که براتقن می‌نشاند» که به آبم می‌دهد 
در دبار ما که زرسن جام 1 کی 
ای که می‌نازی به‌صبر خو شتن»۲ سنه هست 
گر گریبان چالك صبحی رو به مشرقآوری 


عاجزم دردست چشم خول‌فشان خویشتنت* 
طعمه می‌سازد هما از استخوان خوشتن 
می‌توان کرد از نگاهی امتحان خوشتن 
آفتات از شبرم نگشاید دکان خوشتن* 


خویش راگم کرده‌ام ازس پریشان خاه‌لری 
از سر زلف تو می‌برسم نشای خویشتن* 


«۳۷ 


هیچ همدردی نمی‌بام سزای خوشتن 
از مروت نیست با سنك جفا راندن مرا 
من کدامین ذرته‌ام تا بی‌نیازان جهان 
راستی در یله بو | دارد مرا 
صدجفا می‌بیم و بر خود گوارا می‌کنم 
بخت اگر در ْ ٍِ_ رسا افتاده است 
می‌کند گردش فلك بر مد"عای من مدام 
اون ات داقوت کرد 
این چنین زير و زیر عالم نمی‌ماند مدام 
هرحباب شوخ چشم از پرده‌ای گردم زند 


می‌نهم چون بیدمجنول سربه‌پای خوشتن 
من که دربند گرانم از وفای خویشتن 
صرف من سازند اوقات جفای خوشتن! 
می‌روم در چاه دایم از عصای خویشتن 
برنمیآبم» چه سازم با وفای خویشتن 
یستم نومید از آه رسای خویشتن 
تا فشاندم آستین بر مداعای خوشتن 
آن که می‌دارد دریغ از من لقای خوشتن 
می‌زند فال پریشانی برای خویشتن 
می‌نشاند چرخ هرکس را به‌جای خویشتن 
بحر یکتابی نیفتد از هوای خوشتن 


نیستم صاثب حریف منت درمان خلق 
باز می‌سازم به درد بی‌دوای خویشتن 
۰۳۸ 


عشق در ند گران است ازوفای خویشتن 
ازسر این‌خاکدان‌هر کس که برخیزدجوسرو 
داشت حال مهرد ششدر دل آ"زاده‌ام 
از درون خانه باشد دشمن من چون حباب 
نیستم در زیر بار مشت باد مراد 


ف؛ هه ل: صفای... متن مطایق س» د. 


بید مجنول است خودزنجیرپای خویشتن 
در صف آزادگان باشد لوای خوشتن 
کت به اش تورربای تن 
می‌کشم آزار دایم از هوای خویشتن 
کشتی‌خویشم چوموج وناخدای خویشتن 





غز لیات ۳۵۳ 


از زمین کوی او کز بر گ گل ناز کترست چون‌توانم خواست‌عذرنقش‌پای خویشتن؟ 
ازسر اخلاص صائب با رضای حق ساز 
حنك دارد ننده بودن با رضای خوشتن 





۳۹ 


پیش هر تلخی نریزم آبروی خویشتن 
رشتة این تنک‌چشمان دنر باريك آورد 
می‌فشارم؛ گر به‌حرف شکوه بگشاید دهن 
د رکف ۲ بینه چون‌سیماب می‌لرزدبه‌خویش؟ 
فارغم چون طوطی از حسن گلوسوز شکر 
در غریبی چارة گرد بتیمی چون کنم؟ 
مس 3 1 با کیزه دامن» خانة نار "فته‌ام 
نیست ممکن این کشاکش از رگ جانم رود 
تا شدم چون افه دور از ناف آهوی ختن 
حون به‌رنگ زردمن برمی‌خورد بر گخزان 
بی‌خبر از پیچ وتاب هم سیه‌روزال نیند 
بارها نومید برگشتم ز دکان مسیح 
چون غبارآلود می گردم زخواب بیغمی 


می‌خورم قند ازشکست آرزوی خوشتن 
می‌کنم از جسم زار خود رفوی خوشتن 
چون سبودستی که دارمبرگلوی خویشتن. 
آنچنان لرزد دلم بر آبروی خوشتن . 
من که‌شکترمی‌خورم ا زگفتگوی خویشتن 
من‌که در دریا ندارم شستشوی خویشتن 
گرچه عمرم صرف شد در رفت وروی خویشتن 
تا نپیوندم به درا آب جوی خوشتن 
می‌فرستم فاصدی هردم زبوی خوشتن 
زعفران‌می‌مالد ازخجلت به‌روی خویشتن! 
می‌توان پرسید حال ما ز موی خوشتن 
به که‌خود باشم به‌هشت‌چاره‌جوی خویشتن 
تازه می‌سازم به‌خون دل وضوی خوشتن 


بس که‌صاثب خوش را درعشق او گم کرده‌ام 
می‌کنم از همنشینان جستجوی خویشتن 
۰۶ 


حق" گوهر چیستءآبو رنگ گوهر یافتن 
در بساط سینة هرکس که باشد آه سرد 
جستجوی عشق از افسردگان روز گار 
از وصال کسه درسنگ نشان آویخته است 
سین خود را زاه آتشین سوراخ کن 

سنه پرداغ ما ساده ات از نقش امد 


نیست تحسینی سخن‌را هتر از در بافتن 
می‌تواند در دل شب صبحرا در یافتن 
هست در خاکستر سنحجاب اخگر بافتن 
هرکه قانم گردد از دریا به گوهر یافتن 
تا توائی ره در آن محفل‌جو محمر بافتن 
تیست ممکن آب در صحرای محشر بافتن 





۳۹۳ دبوان صالب 





بانصیب خویش قانم‌شو که نتوال بی‌نصیب 
عاشق بکرنگ از داد عشق آسوده است 


از حربر شعله ممکن نیست بتر دافتن 
دست نتوانست آتش بر سمندر یافتن 


می‌توان آساش روی زمین حون ورد 
ی‌تکللف صا لب از هلوی لاغر بافتن 


۹9 
در قشامت نامه سحده نتوان بافتن 


هجو چ‌ بو 


در محست راز سریوشیده نتوال بافتن 
مور را ملك سلمان در نمی بد یه چشم در قیامت دنده تادیده تتوان افتن 
خواب‌درچشم به‌خول‌غلطیده نتوال بافتن 
بی‌تأمتل گوهر سنجیده نتوان یافتن 


اژ رگد خامی اثنر در بادة جوشیده یست 
صیقل آسَء آب روانل استاد گی تفت 
دل به زلف و وعدة با در هوای او مبند. ‏ راستی در موی آتش دیده تنوان بافتن 
شرم حسن از باده گلگون شود هشیارتر دولت دار را خواییده نتوان بافتن 
دامن تسلیم را صائب به دست آورده‌ايم 
در بساط ما دل غم دیده نتوان بافتن 
رد 4 
سر به زانوماندگان را عطاق می گردد سخن 
می‌کند جمعیشت دل گفتگو را منتظم 
گر بیفشارند پای خامه را ارباب قکر 
بکر معنی را بود در سادگی حسن دگر 
می‌کند گه در مزاج سردمهران کار زهر گاه زهر غصته را تریاق می‌گردد 
می‌کند این آب روشن راروان استادگی از تأمنل شهرءة افاق می‌گردد 
رشته را اندازد از چشم گهر صائب گره 
ناگوار طبع از اغعلاق م ی گردد سخن 
۹۳+ 
در لب جادپرور جانان نمی‌ماند سخن در حجاب غیب هم پنهان نمی‌ماند سجن 
تیست مانع سرو را زنجیر آب ازسرکشی چون بلند افتاد» در دیوان نمی‌ماند سخن 


حون مه نو شهرة آفاق می‌گردد 
از پرشان خاطری اوراق می‌گردد 
زود با عرش برین هم سای می‌گردد 
ی‌صفا از زبور اغراق می‌گردد 


دا و 9 





غرلیات . ۲۹۲۵ 


زندة جاوید می‌سازد سخنور را چو خضر 
در گره از نافه تتوال بست نوی مشك‌را 
دید صورت برستان گرشود معنی‌شناس 
فهم در غور سخن کوته نس افتاده است 
خون‌حو گرددمشك» از بامال گشتنایمن است 
می‌شود حول ماه عالمگر نور این چراغ 
چون هدف ابت قدم شد تیر کم گردد خطا 
با سخنور کار عیسی می‌کند درد سخن 


در اثر از حشمه حیوان نمی‌ماند سجن 
چون بود رنگین» چوخون پنهان نمی‌ماند خن 
در قماش از موسف کنعان نمی‌ماند سخن 
ورنه از دربای بی‌بایان نمی‌ماند سخن 
باك جون گردید از جولان نمی‌ماند سخن 
مش ازین‌درحاه ودرزندال نمی‌ماند سخن 
تاقیامست در به داماد نمی‌ماند سخن 
مستمع گر دل دهد حیران نمی‌ما ند سخن 

هست اگراین درده‌بی‌درمان اند سخن 


هست بر باد نصی فرمانل تین روال 
از سلیمان در شکوه و شان نمی‌ماند سخن . 


934 


دل مدام ازخطه و زلف بارمی‌گوبد سخن 
نیست مانم چشم او را خواب نازا ز گفتگو 
درصف آزاد مردان کمترست از جوز بوچ 
پیش رخاری که می‌لغزد براو پای نگاه 
با بشیمانی نگردد قدرت گفتار جمع 
هر که گرد حرف حرف خودنگردد بارها 
می‌کند نزديك راه عیبجویان را به خود 
نیست ساحل راز راز سین دربا خبسر 
می‌کند ناقص عیارهای خود را سکه‌دار 
عقل میدن سخن برعاقلان رده 0 


هرکه سودابی شود بسیار می‌گوید سخن 


آنجنان کز بیخودی مار می‌گو ید سخن 


هرسبك مغزی که از دستار می‌گوید سنخن 
ساده‌لوحآن کس کها ز گلزار می گوید سخن 
نیست ادم هر که زاستغفاز می‌گوبد سخن 
گر بود مر کز» که بیپرگار می گوید سخن 
کارپردازی که دور از کار می‌گوبد سخن 
وای بر مستی که با هر می وید سدق 
کملی کز دمم ی تب 
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۰۶۵ 


از زباز شمع این پروانه می‌گوبد سخن 





دیوان صائب 





نیست گ وش حق‌شنوءور نه مسلسل‌همچوموج 
غافل از سررشتة آن گوهر یکدانه است 
نست گوش اهل عالم محرم اسرار عشق 
شبشة ناموس خود را می‌زند برکوه قاف 
آب حیوان را به باد بی‌نیازی می‌دصد 
صحبت پیر معان برئوجوانال بار نیست 
هر که و ازهوشمندی هست درسر نشأه‌ای 
مهن زر لنوت که فر امن لیا تاطی اننت 
کوه ازيك حرف ناسنجیده می‌گردد سبك 
خار دیوار تو با نظارگی" و باغبان 
هرکه از آب خرام رشوت آبستن تِ 


ته‌صدف زان گوهر یکدانه می گوید سخن 
زاهدی کز سبح صد دانه می‌گوید سخن 
زین‌سبب باخویشتن دیوانه می‌گوید سخن 
پیش خم‌هرکس که ازپیمانه می‌گوید سخن 
بادپیمایی که بیدردانه می گوید سخن 
جون بدربا کودکان طفلانه می‌گوید سخن 
چون به مستان می‌رسده مستانه می‌گوید سخن 
باده جندانی‌که در میخانه می گو ند سخن 
وای برآن‌کس که بیباکانه می‌گوید سخن 
از دل آ"زاری به يك دندانه می گو بد سخن 
تیغ اگرباشد طرف» مردانه می‌گوید سخن 


هرکه دارد صاّب از حال گرانباران خبر 
با گرانجانان سبکروحانه می‌گوبد سخن 


۰2۹ 


هرکه باشد چون قلم از سینه‌چاکان سخن 
مود اگر تخت سلیمان را روان بر باد حکم 
از سلیمان سر نمی‌پیچید اگر دیو و پری 
میل* کوتاهی است مر حاودان زاحساد‌او 
می‌دهد دامان بوسف را به آسانی زدست 
آب حیوان می‌شود در دیده‌اش آب ستاه 
تنگ دارد عرص گفتار بر من روزگار 
دیده‌ام چون بر کنعال شد سفید از انتظار 
عمر آب زندگی نقش برآبی بیش نیست 


سر نمی‌پیجد به تیغ از خط" فرمال سحن 
برننس فرم‌انروا باشد سلیمان سخن 
لفظ و معنی هم بود در تحت فرمان سخن 
خشك مگذر زنهار از آب حیوان سخن 
دست هرکس آشنا گردد به دامانل سخن 
هرکه يك‌شب زنده دارددرشیستان سخن 
و رنه طوطی دارد از آیینه میدان سخن 
تا شنیدم بوی بوسف از گریبان سخن 
گر قا داری طمع» جان تو و جان سخن! 


تا که را صائی به دست افتد ر له کان سخن 


غز لیا 


۳۷ 


۲ 


می‌نشاند آن دهان تنگ رادر خون سخض 
در لباس عنبرین از معضی رنگین» کند 
تاسخن موزون نگردد مرغ بی‌بال وپرست 
دل‌دو نیم ازدردچون شد.‌طبع‌می گرددروان 
سجدف شکرست واجب چون قلم‌بر گردنش 
حون گذار ندش به‌سرازنقطه داغی‌هرزمان؟ 
از سیه‌مستی قلم سر را به جای پا گذاشت 
مار و ازخال حون مو از خمیر آرد برون 
می‌نمابد نالة زارش قلم را سینه‌چاك 
هستی ده روزه را عسر مود می‌کند 
س‌که شد گردکسادی برده‌دار گوهرش 


کار دندان می‌کند باآن لب میگون سخن 
در نظرها جلوة سبزان ه گلگون سخن 
اززمین گیری برآ یدچون‌شودموزون سخن 
خامة بی‌شق بهدشواری دهد بیرون سخن 
می‌شود نازل به‌شان ه رکه ازگردون سخن 
نیست گرازعشق لیلی‌طلعتان مجنون سخن 
مستی افزون می‌دهد از بادة گلگون سخن 
ازدم خونگرم و از گیرایی افسون سخن 
دور افتاده است تا از عالم سجون سخن 
در اثر باشد زآب زندگی افزون سخن 
رشك دارد در ضمر خال برقارون سخن 


خوای‌را صالب‌جواشك ازچشم‌من افکنده‌است 
بس که کرده است ازخیال‌خود مرامفتون سخن 


۰۸ 


می‌شود ثقل‌مجالس چون‌شود شیرین‌سخن 
از تأمل می‌شود شایستة تحسین سخن 
هرکه را آن غمزة خونریز در دل بگذرد 
سبزه نورس چسان آید برون اززبرسنگ؟ 
طوطان راز نك خواهد ست درمنقارحرف 
آهوی حین کاسة دربوزه سازد اف را 
با کمال تیره‌روزی می‌شود عالم‌فروز 
کوته‌اندشی است میل چشم بینابی مرا 


همچو خون پنهان نمی‌ماند چو شد رنگین سخن 
پیچ وتاب فکر سازد غنچه را رنگین سخن 
تا قيامت می‌تراود از لبش خونین سخن 
ازلب لعلش برون آبد به‌آن تمکین سخن 
خوار گردد درنظرها گر ب‌ابن آیین سخن 
گر ز زلف و کاکل اوبگذرد درچین سخن 
1 اگر می‌داشت شمعی برسر بالین سخن 
ورنه دارد در گره هرنقطه‌ای چندین سخن 


ععی ایام را ال کی فرچاهن انست 
طفل‌چون از شیر لب‌شو ید» شودشیربن‌سخن 





۳۹۸ دیوان صائب 


«44 


چون قلم آن‌را که درسرهست سودای سخن 
ازسخن ارض‌وسما تشریف‌هستی‌بافته‌است 
می‌شود خلخال ساق عرش از هر حلقه‌ای 
ازقلم چون دست بردارم» که درهرجلوه‌ای 
می‌کند روشن سواد مردم از نقش قدم 
هستی ده روزه را عمر ملوند می‌کند 
چون‌قلم صدسینه‌چا کش‌هست‌درهر گوشه‌ای 
دیده‌هار | حون جواهرسر مه روشن می‌ کند 
از سیاهی قسمت خضرست آب زندگی 
از گهر رزق حباب پوج آه حسرت است 
صورت دیوار باشد در چهان آب و گل 
پیش هر نادان دهن مگشا که‌جز فهم رسا 


طوطیانرا زنك درمنقار خواهدست حرف 


شکوة ما زا لب شکرفشان بیحا نبود 


میتی یم ریق 
هیچ دست ازآفرینش نیست بالای سخن 
نارسابی نست در زلف دلارای سخن 
بیت معموری کند ایجاد ز انشای سخن 
میگذارد هر که سرچون خامه‌برپای سخن 
همچوآب روح‌بحش خضره صهیای سخن 
داغ دارد وخطان را روی زبای سخن: 
گر به‌ظاهر تیره‌افتاده است سیمای سخن 
از هزاران‌کس یکی گردد شناسای سخن 
نیست کار هرسبکسر شور دربای سخن 
نیست هر کس را که درتن جان گویای سخن 
راست ابید هیچ تشریفی به بالای سخن 
گرچنین عالم نمی گردد ز جویای سخن 
در دهان تنگ او می‌بود اگر جای سخن! 


چون قلم دارم بد طولی در احیای سخن 


دست رد مشکل بود بر توشة عقبی زدن 
از سبکروحی اگر بر دل گذاری بار خلق 
می‌کشد سنگ انتقام خویش از آهن دلان 
از نصیحت منم کردن‌نیکخواهان راخطاست 
گر کنی در راستی استادگی» بی‌چشم زخم 
در گلستانی که می‌بابد سراپا چشم شد 


۰4 


ورنه آسان است ابفت بای بردنیا زدن 
می‌توانی همچو کشتی سینه بر دریا زدن 
شد سر فرهاد شق از تیشه بر خارا زدن 
از ادف دف وس نزن لب تعسی زد 
می‌توان بر قلب لشکر چون‌علم تنها زدن 
بخیه می‌بابد مرا بر ديدة بینا زدل 


۰ 
4ج . 


گربه‌دل خوردن شوی قانع درین مهما نسرا 
می‌توان صائب به چرخ سفله استغنا زدن! 


- ف اضافه دارد: 


گر نگرده دامن همت غبارآلود ننگ 


مشت خاکی می‌توان بر ديد؟ه دنیا زدن 








غز 


لیات ,۳۹۵ 





7 ۱۰۵۱ 3 (مر» ل) 


لشکر خط ملك حسنت را بهم خواهند زدن 
می‌شود همچشم ابرو عاقبت پشت لبت 
سنبل کاکل ز گلزارت هوا خواهد گرفت 
خال دزدت در ترازو می‌گذارد سنگ کم 
سبرَهُ خط گلستانت را فرو خواهد گرفت 
کلك تقدیر از دوات ناف آهوی حین 
می‌نشیند قهرمان خط به تخت اتتقام 
سنبل زلف ترا خواهد شدن‌دل شاخ شاخ 
از دل آسنه آه سرد سر خواهد کشد 


سفحة رخارهات را خط قلم خواهد زد 
سبز خط خیمه بیرون ازعدم خواهد زد 
پس‌خم ازروی توزلف‌خم بخم خواهد زدن 
رونق دکان حسنت را بهم خواهد زدن 
زلف گلبانگ بلندی بر قدم خواهد زدن 
خط" بیزاری به‌رخسارت رقم خواهد زدن 
برسر زلف کحت تیم دو دم خواهد زدن 
خار بررخار گل نیش ستم خواهد زدن 
شام از صبح نا گوش تو دم خواهد زدن 


لشکر کاکل ترا از سر پریشان می‌شود 
خط مشکین شانه برزلف ستم خواهدزدن 


۰۵۳ 


باده با رندان صافی سینه می‌باید زدن 
نتوان ساختن 
صبح شنبه می‌زداید زنگ ازدل بی‌شراب 
نافه از خون خوردن‌پنهان شودمشکین نفس 
در حگرصد سوزن الماتن هر ات شکشت 


قسمت خود ین نمی گردد زلال زندگی ۰ 
دردمندی از فلك تعلیم می‌باید گرفت ‏ 


1 8 


حسن اگر داری در آئبینه می‌باید زدن. 
نقش داغ تازه‌ای بر سینه می‌باید زدن 
سادةه روشن شب آدینه می‌باید زدن 
باده زیر خرقة پشمینه می‌باید زدن 
نمد از زان برخرقة خود پینه می‌بابد زدن 
ای سکندر سنگ برآیینه می‌باید زدن 
هر سر مه ناخنی بر سینه می‌باید زدن 
تیشه بر بای درخت کینه می‌باید زدن* 


وت بت این گنجینه می‌باید زدن* 


می به یت پیشینه سك زدن . 
را 


باده بی لعل لب دلیر لمی‌باید دقن غوطه در دربای ب‌گوهز ثمی‌باید زدن 





۳۹۳۰ دبوان صائب 





با حیا نتوان ز لعل دلبران راب شد 


نیست چین در کار آن بیشانی واکرده را 
رنج باريك آورد آمیزش سیمین‌بران 
رخنه‌ای زندان گردون را بجز تسلیم نیست 
خواب آسایش گرانسک است خون‌مرده‌را 
تا به آب خشك چون آیینه بتواز ساختن 
زردروی می‌کند تکسان به خاه تبره‌ات 


کوزه سربسته بر کوثر نمی‌باید زدن 
صفحه آیینه را مسطر نمی‌باید زدن 
سربرون چون‌رشته‌از گوهر نمی‌باید زدن 
در قس بیهوده بال و پر نمی‌باید زدن 
بر رگ این غافلان نشتر نمی‌باید زدن 
قطره درظلمت چو اسکندر نمی‌باید زدن 
حلقه‌چون خورشید برهردر نمی‌باید زدن 





تمنه‌چشمانآب ورنگ ازلعل»صا‌می بر ند 
در حضور زاهدان ساغر نمی‌باید زدن 


۰۰.4 


تا توان خاموش بودن دم نمی‌باید زد 


می‌توان تا خوطه در سرچشمة خورشید زد 
از دل و دین وخرد یکباره می‌باید گدشت 
پیش اهل حال می‌باید لب از گفتار بست 
تا یابی ترجمانی همجو عسی در کنار 
جای شادی نیست زير این سپهر نیلگون 
چون زمین ساده‌ای پیدا شود از بهر نقش 
شهریان را سیرچشم از جود کردن هشت‌است 


عالسم آسوده و بر هم نمی با دد زدن 
خیمه بر گلزار چون شبنم نمی‌باید زدن 


در قمار عشق نقش کم نمی‌باید زدن 


چون طرف آیینه باشد دم لمی‌باید زدن 
بر لب خود مهر چون مریم نمی‌باید زدن 
خنده در هنگامه ماتم نمی‌باید زدن 
بر لب خود مهرچون خاتم نمی‌باید زدن 
در بایان خیم چون حاتم نمی‌باید زدن 


ی‌توان 7 صالب از جام سفالین بادهخورد 
می چو بیدردان ز جام جم نمی‌باید زدن . 


«۰0 


تابه‌کی پوشیده از همصحبتان ساغر زدن؟ 
در گلستانی که باشد چشم بلبل در کمین 
برتو خورشید را باخاك بکسان کرده‌است 
گفتگوی عشق با افسردگان روزگار 
تادرین بستانسرا پای‌تو در گل محکم است 


در گره تا چندآب‌خویش چون گوهر زدن؟ 


پیش‌مامعراج بیدردی‌است گل برسر زدن 
بی‌طلب هرجای رفتن» حلقه‌برهر در زدن 
بر رگ سنگ است‌از بی‌حاصلی نفتر زدن 
کوته‌اندیشی ود حون سرو دامن بر زدن 





غز لیات 5 ۳ 


قامنت چون حلقه گردد چشم عبرت با زکن 
تا اسیر جرخی از شکر و شکایت دم مزن 
هر که را ازعشق عودی در دل‌برآتش است 
سکّة مردان نداری؛ ممرفت کم خرج‌کن 





کز جهان سفله می‌باید ترا بر در زدن 
دل سر 4 سازد نمس در زیر خاکستر زدن 
از مروئت نیست گل بر روزن مجمر زدن 
فننه‌ها دارد به نام بادشاهان زر زدن 


گر نریزی آپروی خویش را صائب به‌خالك 
در همین‌جا می‌توانی غوطه در کوثر زدن 
۰-1 


نیست جر تسلیم لنگر عالم پرشور را 
ازتن خاکی‌به مردی گرد چون مجنون‌برآر 


می‌شود جون رشتة اشك از گره مطلق‌عنان ‏ 


نیست مانع از ترداد وصل دریا سیل را 


بهر مشتی خون که رزق خاله گردد عاقت 
سبزه خواییده را سهل است کردن بایمال 
گر به رعنابی فشاند دامن؛ آزادست سرو 


تابه‌کی بر رخنة دبوار زندان گل زدن؟ 
دست»وپاپوجاست‌دردربای بی‌ساحل زدن 
تا توانی دست خود بر دامن محمل زدف 
رشتة امتید سا راا عشده مشکل زدن 


از تهی مغزی است حرف سخت با مسخل زدن 


قطره بیش از راه می‌باید درین منزل زدن 
دست» بی‌شرمی بود بردامن قاتل زدل 
نیست ازمردی به قلب دشمنان غافل زدن 
ورنه آسان است پشت پای برحاصل زدن 


تخر را صائب نگردد مانعم جوش وخروش 
از خس‌وخاشالك سوزن برلب ساحل زدن 


۰۷ 


بخیه تا کی برلباس تن ز آب ونان زدن؟ 
ظلم بر افتادگان شرمندگی می‌آورد 
جان پاکان در تن خاکی نمی‌گیرد قرار 
گفتگوی پوج را بی‌پرده سازد امتحان 
تمل ایتام بهار از جوش گل درآتش است 
چشم‌پتر کاری که من‌دیدم ازان‌وحشی غزال 


- وه ت: ما از » متّن مطایق س. 


از بصیرت نیست گل بررخنة زندان زدن 
سر کشان سرییش اندازند در حوگان زدن 
از گنهکاری است تن در گوشة زندان زدن 
تحم چو بین زود رسواگردد از دندان زدن 
در حریم غنچه باید برکسر دامان زدق 
می‌زند برهم دوعالم را به يك مژگان زدن 








۳۳ دیو ان صانب 





در نمی‌گیرد فسون عشق با افسردگان 
ه رکه ازطاعت‌کمان سازدقدهمجون خدنگ 
درد و داغ عشق از سمای عاشق ظاهرست 
امتحان ببکار باشد آن دل حون سنت ر 
می‌شود آب روا ]یه از استادگی 
از زی‌دستان مدارا با ضصفان خوشنماست 


در تنور سرد هیهات است بتوان نان زدن 
می‌تواند حلقه بر در خلد را آسان زدن 
رسم شاهان‌است مهرخویش برعنوال زدن 
سضة فولاد مستعنی است از دندان زدن 
می‌توال سیر جهان با دیدة حیرال زدن 
نیست لابق بحر را سرپنجه بامرجان زدن 


پیشآن رخار نازلك حرف گل صائب مک 
از مروت ند نیست سیلی بر مه کنمان زدن 


2۸ 


چیست دانی عشقبازی» بی‌سخن گویا شدن 
سربه جیب خود فرو بردن» برآوردن‌زعرش 
مننگ طفلان لوح‌خاك خویش کردن‌وقت‌شام 
با دد و دام جهان مانند محنون ساختن 
با کمال آشنابی» زستن ببگانه‌وار 
زین سانان می‌برم خودرایرود جون گردیاد 
عاشقان را تا فنا ازشادی وغم چاره نیست 


چشم پوشیدن ز غیرحق» به حق بینا شدن 
بای در دامن کشیدن» آسمان‌بیما شدن 
صبحدم از زیرسنگ کودکان پیدا شدن 
صاف باخلق جهان چون سینه صحرا شدن 
در میأنل جسع از همصحتان تنها شدن 
بیش ازین نتوان غبار خاطر صحرا شدن 
سبل را بست و لدی هست تا درا شدن 


شاهی‌از طبم مالاه بال هرجا وا کند 
فکر صالب را علاجی نیست جز عنقا شدن 


۰0۵۵ 


استخوان من اگر رزق هما خواهد شدن 
تا قشاست دل نخواهد ماند در زندان جسم 
جان زلغل بار هیهات است بر گردد به‌جسم 
وسف ازترله هو ای تفس ملك مصر دافت 
هرکه را باشد عقیق صبر در زیر زان 
دانه گر در خوشگی بال و پر خود بشکند 
گرنبندد دربه روی تنگدستان خوشترست 


سابة بال هما ایر بلا خواهد شدن 
عاقبت این نافه از "هو جدا خواهد شدن 
آب از.زندان گوهر کی رها خواهد شدن؟ 
هرکه فرمان می‌برد فرمانروا خواهد شدن 
جام تبخالش پر از آب بقا خواهد شدن 
نرمیتش مهر دهان آسا خواهد شدن 
ازخزان‌باغی که بی‌بر ونوا خواهد شدن 








عرلیات ۳۳ 





می‌کند زخم ننابان بلبلان را در قفس 


چشم خودراهر که پیش از کوج ندهد گووشمال 


می‌شود مال بخیلان باد دستان را نصیب 


گرچنین برروی‌مردم‌غنچه‌وا خواهد شدن: 
وقت رحلت چون رسد بی‌دست و پا خواهد شدن 


خردة گل عاقبت خرج صبا خواهد شدن 


بی‌نیازی لازم افتاده است صائب عشق را 
حهرد زرین ماه کان مللا خو اهد 9 


‌ 


عاقبت‌این‌مر غ وحشی‌زین‌قفس خواهدشدن 
پرتو خورشید را زنجیر کردن مشکل است 
حون گل‌این‌هنکامهخوبی که برخودحیده‌ای 
از فعان دردمندان سضه فولاد تو 
تیغ ببرحمی خط سبز ازمیان خواهد کشید 
این لب شیرین که‌می‌داری دریغ ازطوطیان 
این گل روبی که می‌گردد زشبنم داغدار 
زهر در پیمانة لعل تو خواهد کرد خط 
همچو بار طرح؛ آخر ساعد سیمین تو 
آن لب میگون که آب‌خضر ازوی می‌چکد 


با نواسنجان قدسی همنس خواهدشدن 


از همان راهی‌که آمد بازیس خواهدشدن 


ازخزان زير وزیر دريك تفس خواهدشدن 
عاقبت پر رخنه مانند جرس خواهدشدن 
روزگار دار وگیر زلف س خواهدشدن 
روزی موران و بامال مگس خواهدشدن 
زخمی تیغ زبان خار و خس خواهدشدن 
چشم بدمستت گرفتار عس خواهدشدن 
بار دوش و گردن اهل هوس خواهدشدن 
ناگوارا حون شراب نیمرس خواهدشدن 


در خزان نااسدها دل ستگیسن نو 
بر مراد صالب آتش نس خواهد شدن 


۰۱ 


شوق ما بال وپر جسم گران خواهد شدن 
عشق دارد سختیی اما گوارا می‌شود 
هست اگرهر گریه‌ای راخنده‌ای درچاشنی 
از هواداراز مشو غافل که وقت بر گریزا 
چون زلیخا هر که در عشق جوانان پیرشد 
گر به‌اين عنوان شود اوضاع دنا ناگوار 


۰۷ س» د: کد در فصل خزان 


دار بر منصور ما تخت روان خواهد شدن 
بیستونب رکوهکن رطل گران خواهد شدن 
ریشة عم در دل ما زعفران خواهد شدن 
طوق قمری‌سرورا خط. امان خواهد شدن 


ازورق گردانی دوران جوان خواهد شدن 


خضر بیزار از حیات جاودان خواهد شدن 


۳۵۳ 0 دبوان صائب 





رشتة سردرگم مارا نخواهد یافتن 


سوزن عیسی اگر برآسمان خواهد شدن 


استخو انم معز و معزم استخوال خواهد شدن 


صائب آن آسهرو خواهد به فکر ما فناد 
ورن خامو ی ماک ففان غامد تن 
.۰ 


چون سیاهی شد زمو هشیار می‌باید شدن 
عمرها کار تو با گفتار بی‌کردار بود 
برنخیزد هبرکه در قید تن آسانی فتاد 
گوهر آسودگی در حلقة تسبیح نیست 
تا شوی چشم وچراغ عالمی چون آفتاب 
چشمها از شبنم گل وام می‌باید گرفت 

تا نگردی فانی از میخانه با یروق منه 
جون زمین ك‌جا ستادن می‌کند دل‌را شاه 
ای‌که‌چون گل خنده براوضاع عالم می‌زنی 


صبح‌چون‌روشن‌شود بیدار می‌بابد شدن 
بعد ازین کردار بی‌گفتار می‌باید شدن 
صد بیابان دور ازین دبوار می‌باید شدن 
در کمند وحدت زثار می‌باید شدن 
خاکمال کوچه و بازار می‌باید شدن 
واله ان ۲ 
زین مکان بی‌جنه و دستار می‌باید شدن 

همچو مه گرد جهان سیار می‌باید شدن 

مستعد* گوشمال خار می‌یابد شدن* 


تشیسن رخار می‌باید شدن 


وه یرجم 
خسته آن نرگس بیمار می‌باید شدن 


۰3۳ 


خانه‌سوز و آشیان پرداز می‌باید شدن 
چون قفس‌درهمشکست ازخود رمیدن مشکل‌است 
تأ زبانآ"ور شوی چون شمع دردلهای شب 
چون‌جوانمردان‌نه‌ای گردرزیانغالب‌شر يك 

چشم وام از حلقه‌های زلف می‌یاید گرفت 
نیست آسان عشق با خوبان نوخط باختن 
آستین سر شمل 4 آواز می‌با دد فشاند 


بانیم صبح همپرواز می‌باید شدن 
پیشتر آمادة پرواز می‌بابد شدن 


با خموشی روزها دمساز می‌باید شدن 


با زبان وسود خلق انباز می‌باید شدن 
محو آن حسن سراپا ناز می‌باید شدن 
سرمه خاموشی غماز می‌باد شدن 


تا شوی مانند صائب در سخن عالی مقام 
خالك پاك هر سخن‌پرداز می‌باید شدن! 


و منت ب » ل اضافه دار ند: 
رخنة گفتار را با سرمه می‌بای‌د گرفت 


با لب خامّش سخن پرداز می‌باید شبن 








ت ۳۵ 





۰۹ 


در حضور طللان خاموش می‌باید شدن 
تا به اندكث فرصتی گنجينة گوهر شوی 
گرزبان آتشین جون شمع داری در دهن 
می‌ کند کار نمك در باده الهار شعور 
مهر خاموشی بهلب‌زن‌چول نداری معرفت 
ای ای دای که ات ر سیر #رنلزن کی 
دربهار نوجوانی عشق‌ورزبدن خوش‌است 
گرچه نتوان گردآن ماه‌تمام ازشرم گشت 


همچو شاخ گل سراپاگوش می‌باید شدن 
چون صدف در بحر هستی گوش می‌باید شدن 
پیش‌صبح‌خوش نفس خاموش می‌باید شدن 
چون‌به‌مستان می‌رسی‌بیهوش می‌باید شدن 
بر سر خوان تهی سرپوش می‌باید شدن 
زبر هر بار گرانی دوش می‌باید شدن 
آتشی تا هست صرف جوش می‌بادد شدن 
هالهآسا جمله تن آغوش می‌باید شدن 


حاده‌های بش صاثب منتهی گردد به نوش 
در جهان قانع به یش ازنوش می‌باید شدن 


«۰۵ 


پیش مستان از خرد بیگانه می‌باید شدن 
مد"تی‌درخوآب‌یدردی سر بردی»)س است 
هرزه‌خندی آبروی شیشه‌را برخالك ریخت 
دامن بخت بلند ۲سان نمیآید به دست 
عاشقی و کوچه گردی در جوانیهاخوش است 
خصم سر کش‌را توا زافتادگی تسخیر کرد 
روز گاری شعله آواز ان بخدی 


این زمان در عاشقی افسانه می‌بامد شدن 
باده‌جون خوردی»لب بیما نه می با دد خشلان 


۵ در زرمسین شاکساری دائه می با دد شردن 


پیر چون گشتی وبال خانه می‌بابد شدن 
بی‌زبان باصد زبان‌جون شانه می‌بامد شدن 
شیشه‌جون گردن کشده پیمانه می‌بادد شدن 
۳ ۳ ۳ پات ی * می‌باید شدن 


ساب از هآ گنه م‌بید مدز 


۰۹ 


مرد نغوغا نیستی سرور نمی‌باید شدن 
مور ازین تدییر بردست سلیمان بوسه زد 


گو شر سنگین می‌شود لو مزارر باغیان 


تاب دردسر نداری سر نمی‌باید شدن 


میوه تا در باع داری کر نمی‌باید شدن 





۲۵۳ دبوان صائب 


کف زبی‌معزی سراسرمی‌رود برروی بحر 
بیع 9 از سك خاوا می‌شود دندانه‌دار 
خسروان را عدل می‌بخشد حیات حجاودان 
بادشاه از کشور سکانه می‌دارد خطر 
غوطه در دردایآتش می‌ز ند شمع از زبان 
نیست زیر سقف گردون حای آرام وقرار 
منزل 1 را تعجیل می‌سازد دراز 
حاصل‌دست تهی» ز افسوس برهم‌سودن‌است 
افسر آزادگان از ملك سر بسجدن است 
۳۳ آهوی وحشی رادعای‌جوشن است 


مرد زندان نیستی گوهر نمی‌باید شدن 
زاضطراب بحر بی‌لنگر نمی‌بابد شدن 
در سیاهی همچو اسکندر نمی‌باید شدن 
یك قدم از حد" خود برتر نمی‌باید شدن 
چون تمی مغزان زبان آور نمی‌باید شدن 
چون سپند آسوده‌در محمر نمی‌باید شدن 
همحو ما آفتاب انور نمی‌باید شدن 
همچو خس بازيچة صرصر نمی‌باید شدن 
هسفر با هیچ بی‌لنگر نمی‌باید شدن 
عاشق سیمین‌بران بی‌زر نمی‌بادد شدن 
بت‌شکن گر نیستی بتگر نمی‌باید شدن 


زبر بار متّت افسر نمی‌باید شدن 


از غم فربه شدن لاغر نمی‌باید شدن 


بوسه‌ای صائب ز لعل بار می‌باید ربود 
تشنه از سرچشمة کوثر نمی‌باید شدن 


۰۹۷ 


از سرانجام سفر غافل نمی‌باید شدن 
در طریق شوق می‌باید گذشت ازبرق وباد 
عرض ره برطول افزودن طریق عقل نیست 
تابه دربا می‌توان دست‌وبغل رفتن‌چوموج 
کشتی‌نوح است‌صاحبدل درین دربای‌خون 
ناخنی تا هست در کف [ه درد آلود را 
گوهری جز عقدة دل نیست دربحر سراب 
درنگارستان وحدت هرغباری‌محملیاست 
نیست غیر از خوردن دل روزی ماه تمام 
دعوی آزادگی بر طاق می‌باید گذاشت 
انشا این باده مسغز هوشمندی می‌خورد 


دل نهاد عسر مستعجل نمی‌باید شدن 
هسفر بامردم کاهل نمی‌باید شدن 
همچو مستال هرطرف مایل نمی‌باید شدن 
خشك بريكت‌جای‌چون ساحل نمی‌باید شدن 


و شکست هیچ صاحبدل نمی‌باید شدن 


دلگران از عقدة مشکل نمی‌باید شدن 
طالب دنیای بی‌حاصل نمی‌باید شدن 
همچومجنون‌محويك محمل نمی‌باید شدن 
مرد دل‌خوردن نه‌ای» کامل نمی‌بابد شدن 
چون صنوبر زیر بار دل نمی‌باید شدن 
از شراب عجب لایعقل نمی‌باید شدن 








غرلیا 


شکرخودکامی به‌ناکامان مداراکردل است ‏ 





شمع ۴ هنگامه‌"رای به کشتن داده است 
حسن معنی لبلی والفاظ رنگین‌محمل اشتن) 


«۳۷ 


غافل از ناکامی سایل نمی‌باید شدن 


گرم در آرایش محفل نمی‌باید شدن 
پیش لیلی واله محسل نمی‌باید شدن 


ملك دل را یاد مردم لشکر سکانه است 
صائب از اد خدا غافل نی‌باید شدن 


۵ ۸ ۵ 


چون توال قانم به پیعام ازلب دلبر شدن؟ 
حاصل نزدیکی سیمین‌بران دل‌خوردن است 
گوشه گیری می‌کند ناقص عیاران را تمام 
بیروال از بیثرو دارند پیش رو سیر 
پای طاوس از سر طاوس رعنایی نبسرد 
قد خود را بر امید نسیه باطل کردن است 
تاکی از اقبال دنیای خسیس افروختن؟ 


با دهمان خشك تنوان از لب ‌کوثر شدن. 
رشته از گوهر ندارد هره جزلاغر شدن 
بی‌صدف صورت نبنددقطره‌را گوهر شدن 


" سینه می‌باید به تیم افشرد در رهیر شدن 


نخوت آتش نگردد کم به خاکستر شدن 


یش دونانل بارخ زرین برای زرر شدای 
جندچون آتش‌زهرخاری زبان‌آور شدن؟ 


گوشه گیر ازمردمان صاب که‌جز در گاهحق 
باقد خم است لاش حلته هر در شدن 


۰۹۹ 


چند سرگردان درین دربای بی‌لنگر شدن؟ 
لامکانی شوه زدارو گیر چرخ آسوده‌شو 
از صبرت ثست در دامان اسر آوختن 
گر نربزی آبروی خویش پیش هرخسیس 
پیرو از زخم زبان اعتراض آسوده است 
از کشا کش نست فار غ نحل تا دارد ثمر 
نیست مفلس را زقرب اغنیا جزپیج وتاب 
ابر عالمگیر غضران گر نگردد پرده‌پوش 
خودنمایی مانع است از چشمة حیوان ترا 


زندگانی بر مراد اهل عالم مشکل است 


حون حباب از یرده‌ای در برده دیگر فان 


تابه کی چون‌عود خواهی خرج این‌مجمر شدن؟ 


قطرهر اتاهست‌ممکن درصدف گوهر شدن. 
در همین‌جا می‌توان سیرابا زکوثر شدن 
شمع در هر گام سر می‌بازد از رهبر شدن 
ایمن است‌ازسنک‌طفلان بیدازبی‌بر شدن 
رشته از گوهر ندارد بهره جز لاغر شدن 
سخت‌رسوایی است‌درهنگامة محشر شدن 


چند حون آ"سنه سد راه اسکندر شدن؟ 


دردسر ببار دارد صاحب افسر شدن 


۳۵۳ 


دیو ان صالب 


3 4 
۳ بت صبك ِ 
لیسس فر به 
۱ صا را دعای جوشنی 
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+۷۰ 
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۱ ۱ ۱ ۳۱ ۳ ب 
لد قوس دود 
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۰۷۱ 
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ع لیا 





۰۷ 


با هوسناکان چنین گر آشنا خواهی شدن 
جانقشانیهای ما را ای پریشان اختلاط 
می‌روی دامن کشان صدچشم حسرت در قفا 
عالمی سر درهوا از انتظارت گشته‌اند 
گرچنین با خودکنی بیگانگان را آشنا 
در زمان سادگی گشتی به پترکاری تمام 
گر به اين سامان حسن آینه پیش‌رو نمی 


بی‌مرو"ت» بی‌حقیشت» بی‌وفا خو آهی‌شدن. 
بادخو اهی‌کردچون‌ازما جدا خواهی‌شدن 

از کمند جدبه من چون رها خواهی‌شدن؟ 
کیست آن‌کس کزتو پرسد تاکجا خواهی شدن؟ 
سایه گستر تا کجاهمچون هما خواهی‌شدن؟ 
زود محتاج نگاه آشنا خواهی‌شدن 

تا در انام خط مشکین حها خواهی‌شدن 
پیش خود چون‌ها به‌صددل مبتلا خواهی شدن 


بر لب بام آفتابت از نجار خط رسید 
کی‌به‌صائب مهربان ای‌بیوفا خواهی شدن؟ 


«۷۳ 


زند گی‌سخشا! روان جند کس‌خواهی شدن؟ 
شد جگرگاه زمین از کشتگانت لاله‌زار 
جون کتان شد جامة جانها شق‌ازمهتاب تو 
از تو دارد هر سه‌روزی تمنتای چراغ 
چشم ر راه تو دارد قاف تاقاف حمان 
از تماشایت جهانی قالب بی‌حان شده است 
با حناق روبی کزاو بی‌بر ده گردد رازها 
لازم افتاده است دل دادن به‌هر دل‌باره‌ای 
ازتواب ورنگ خواهد صدخزان بی‌هار 
سقراران تو رون از شمارند و حساب 
هرکسی تنها ترا خواهد که باشی زان او 


کشته بسیارست»جان‌چند کس خواهی‌شدن؟ 
سرهم داغ نهان جندکس خواهی‌شدن؟ 
بخية زخم کتان چندکس خواهی‌شدن؟ 
شبچراغ دودمان حندکس خواهی‌شدن؟ 
ای پربرو » میهمان چندکس خواهی‌شدن؟ 
تو به این‌تمکین‌روال حند کس خو اهی‌شدن؟ 
پرد؛ راز نهان چندکس خواهی‌شدن؟ 
توبه بك‌دل» دلستان چند کس خواهی‌شدن؟ 
نوبهار بی‌خزان جندکس خواهی‌شدن؟ 
باعث آرام جان چندکس خواهی‌شدن؟ 
مانع آه و فغان حندکس خواهی شدن؟ 
تو به تنهایی ازان چند کس خواهی‌شدن؟ 


این‌جواب آن‌غزل صائب که خسر و گفته‌است 
ای جهانی کشته» حان جندکس خواهی شدن؟ 


۳۹۰+ 


دبوان صاثب 


۰۷ 


چندبامن‌سر کش‌ای سرورو ان‌خواهی‌شدن؟ 
روز گار زلف طی شد» خط به]"خرها رسید 
فرم‌شد از آه‌گرم من کمان سخت چرخ 
شد به‌نشر د ۳ خطابت ازدت برهمن سرفراز 
ینوایان را به سر له سم سبز گاهی با تن 
بوسه برلب می‌زند جانم زشوق پای بوس 
هال آغوش من خواهد ترا در برگرفت 


جندبار ازبی‌بری بر باغبان خواهی‌شدن؟ 
دیگر ای‌نامهربان کی مهربان خواهی‌شدن؟ 


کی‌تونرم ای دلبر ابروکمان خواهی‌شدن؟ 


کی نمی‌دان توسر کش خوش‌عنان خواهی شدن 
کی‌تو سنگین‌دل به عاشق همزبان خواهی‌شن؟ 
چونز یر نگ‌جهان‌خرج‌خزان خواهی‌شدن 
بانظربازان چنین گرسر گران خواهی‌شدن 
می‌رودازدست‌فرصت گرروان خواهی‌شدن 
اززمین جون‌ماهاگربرآسمان خواهی‌شدن 


آفتایت برلب بام از غبار خط رسید 
کی‌توسنگین‌دل به‌صائب‌مهربان‌خواهی شدن؟ 
۰۷۵ 


بی‌کشش نتوان رون ازقید دنا آمسدن 
بی‌کمند جذية خورشید عالمتاب عشق 
عیسی از گرد علایق صاف شد برچرخ رفت 
نچشم بد بسیار دارد خودنمایی در کمین 
هیچ کار ایغ نگشاید در آغوش نیام 
هز گنه عذری* و هر تقصیر دارد توبه‌ای 
تا .نگهبان تزشرم و مانع من دهشت است 
باده بی‌آب» در خون می‌کشد بمار را 
درد رد خونه خورد تا در سین من بار یافت 


بی‌رسن از جاه هیهات است الا آمدن 
چون تواند شبنم از یستی به‌بالا آمدن 
نیست ممکن د"رد را از خم به مینا آمدن 
چون شرر بیرون نمی‌باید ز خارا آمدن 
از سواد شهر می‌باید به صحرا آمدن 
نست غیر از زود رفتن عذر بحا آمدن 
هیچ فرقی ست از ناآمدن تا آمدن 
بیش عاشق از مروت تست قفا املال 
در حریم عشق نتوان بی‌محابا آمدن 





قیوشت گر کاف فزسکازی گرم 
تا توانی همج و کف یروف ز درا آمدن 
۹ (ج» مر» ل) 
غنجه‌سان مهر خموشی ۳ ‌ گفت ار زنل باچولب واکردی ازهم غوطه‌هادرخار زد 


خ لیا 


ت‌ ۳۹ 





جانب سنبل عزیز و خاطر گل تازا است 
چند خواهی پای‌در گل بود درصحن چمن؟ 
یگسل از سررشته تسبیح ای کوتاه‌بین 
اختبار باغ در دست رضای سل است 
رو گشاده جون هدف در خاکدان دهرباش 
حاره آینة رسوا» شکستن می‌کند 
یست دستار ترا از طر"ه بهتر هیچ گل 


رِ 


روی گرمی ازتودارد چشمء کلك ترزبان 


تفس خونین گره در غنچة منقار زن 
ای گل کاهل شبیخونی برآن دستار زن 
حلقه بر سوی میان کفر چون زتار زن 
رخصت ازبلیل بگیر آنگه در گلزار زن 
خنده رنگین به پیکان چولب سوفار زن 
حرف حق تانشنوی منصور را بردار زد 
شاخ گل گو درهواش برزمین دستار زن 
نیش برقی بر رآ این ابر گوهربار زد 


چاشنی" هر دهن را یافتی صاثب برو 
بوسة چندی به رغبت بر دهان بار زن 


۷ ۶ (ف) 


آب را بریاد ده» درچشم آتش خاك زن 
تا به‌کی از هستی موهوم باشی در حجاب؟ 
تتدتنتان را به دولت می‌رساند فال نك 
اوعل از بد گوبی مردم دهن را با کن 
نشاة رندی" و می با بکدگر زینده است 
وحشی عشرت به آسانی نمی‌آید به دام 
دست ولب در حشمة آتش شوحون آفتاب 
عدل را دروقت ظلم ای محتسب منظوردار 


فردشو حون مهر تابان خیمه بر افلال زن 
ماه تابانی» گریان کتان را جاك زن 
دررگریبان سرجو دزدی» فال‌آن فترالك زن 
بعدازان بر گوشة دستار خود مسوالك زن 
بادة سباك را با مردم بیباك زن 
سحه امیدواری در کسند تاله زن 
بعد ازال خود را به قلب آب آتشنالك زن 
حد* ماچون می‌زنی باری به‌چوب تال زذ! 


خیمه بیرون از مصیبت‌خانة افلاك زن 


۷۸ 


ازخموشی مشت خاکی بر دهان قالزن 
روز گاری رشته‌تابآرژو ودی » سس است 
حون حبات ازبیضه هستی قدم سرون گذار 


۱- د: در 


تا قیامت خمه در دارالامان حال زن 
چند روزی هسم گره بر رشتة آمال زن 
در فضای بحر با موج سیکرو بال زن 


۲« 0 0 دیوان صاب 


مطردان ۳ 
هردل گرمی که بینی گرد او پروانه شو 
] نقدر بان مدارا کن که‌حان صافی شود 
دانة یکدست می‌خواهند صاثب روز حشر 


ساقبا را مست گردان» رطل مالامال زن 
هرلب خشکی که یابی‌بوسه چون تبخال زن 
خرمنت چون پاك گردد پای بر غربال زن 
کشت خودرا برمحك از دیدة غردال زن 


این جوابآن که می‌گوید حکیم غزنوی 
گرترا درد دل است ازدید گان قفال زن؟ 


(۹ 


نیستی کوه گران» برسیر پشت پبامزن 
درمحیطآ فرینش خوش‌عنان‌چون موج‌باش 
با مربد سرو و گل» با امّت شمشاد باش 
هرجه هرکس دارد ازدربوزة دل‌بافته است 
مر ع دستآموزر روزی بی‌نیازست‌ازطلب 
مردرا گفتار بی کردار رسوا می‌کند 
از نصبحت کی‌شوند ارباب غفلت زنده‌دل؟ 


زهر فاتل را کند اکسیر خرسندی شکر 


دامن خوذ: را کر مر دامن محرا مرن 
چون‌حباب ازساده‌لوحی خیمه‌بردربا مزن 
دست‌درهرشاخ همچون‌تاك بی‌بروا مزد 
تا دردل می‌توان زد حلقه بر درها مزن 
درتلاش این شکار رام دست و پا مزن 
پنجة جرآت نداری آستین بالا مزن 
آب بی‌حاصل به روی صورت دیا مزد 
مشت‌خاکی گررسد ازدوست. استغنا مزن* 


صاب از ز خاموشت بزم سخن‌افسرده شد 
یش ازین مهر خموشی بر لب گویا مزن 


۸ 


با توانایی به اهمل فقر استغنا مسزن 
با قضای آسمانی چاره جز تسلیم نیست 
جز در دل نیست امد کشاد از هیچ در 
تا برآید از گریبانت به یکدم آفتاب 
گر طمع ذاری که گردد سینه‌ات کان گهر 


ل: مطربا خوش نغمه‌ای سرکن که دل آید به جوش 


عاجزان را دستگیری کن» به‌دولت پا مزن 
در محیط بیکران زنهمار دست وپا مزن 
می‌تو ال برسنه زد تا سنگ» بردرها مزن 
زینهار این حلقه را جز بر در دلها مزن 
دست خودچون صبح جزبردامن شبها مزن 
تیغ اگرچون‌کوه بارد برسرت» سر وا مزن 


مقطع ن» ج 








غرلیات ان 








فا ازع جمم دل ازفکر زاد آخضرت! 
از در پوشیده برگردند مهمانان غیب 
عالمی را آزنفس حون می‌توانی داد حان 
تا نگسرد خوشه اشك ندامت دامنت 


پشت‌پا چون سالکان خام بر دئیا مزن 
بخیه از خواب گران بردیده بینا مزن 
مهرخاموشی به‌لب درمهد چون عیسی مزن 
دست بر هرشاخ همچون‌تاك بی‌پروا مزن 


برسیه‌چشمان مگردان سرخ‌صاثب چشم‌خوش 
کاسه در خون جگر جون لالةً حمرا مزن 


۱ 


حلقه بر هر درچو خورشید سباك‌لنگر مزن 
می‌تو ان زد دست بی‌مانم جودر دامان شب 
شکوه از گردون نیلی می‌کند دل و سباه 
از تهیدستی مکن اندشه» ای کوتاه‌ین 
بر نیاید خامشی با راز عالمسوز عشق 
هست در عین عدالت آب حان‌بخش حیات 
ساغری کز خود برآردمی؛ ترا آماده است 
خامشی رزق توه گفتارست رزق دیگراد 


تا در دل می‌توان زد حلقه برهر در مزن 
ساغر تبخاله را بر چشمة کوثر مزن 
دست چون بی‌حاصلان بردامن دیگر مزن 
مهر برلب زن» نقص در زیر خاکستر مزن 
در دل درا گره برآب چون گوهر مزن 
مهرموم از سادگی بر روزن مجمر مزن 
قطره دردربای ظلمت همچو اسکندر مزن 
بوسه با آن لعل میگون برلب ساغر مزن 
تا توا گل در گریبان ریختن» برسر مزن 


بهر مشتی خون که صائب‌می‌شود رزق زمین 
دست در دامانل قاتل در صف محشر مزن 


٩ ۸۴۳‏ (ف» ج) 


چرخ را خاکستری از برق سودا کرد حسن 
غوطه در خون شفق زد ساعد سیمین صبح 
کوه‌طوری راکه‌برزانوی تمکین‌تکیه‌داشت 
غوطه در موج حلاوت زد زمین و آسمان 
می‌برد هر قطره اشکم لداتی از دیدنش 
کوه را دل آب شد تالعل او سیراب گشت 


تب 


قطه خاك سیه را چون سویدا کرد حسن 
تا به خونربز اسیران دست بالا کرد حسن 
از نگاه برق جولان آتشین پا کرد حسن 
تا ز شکترخندة پنهان گره وا کرد حسن 
شبنم ابن بوستان را چشم بینا کرد حسن 
غوطه‌درخون زدجهان‌تار نگ بیدا کرد حسن 


۳۹ ۵ دیوان صاثب 


صورت احوال‌مجنون چون‌بماند! در تقاب؟ 
د ردم و آسه‌دار مهر کردن مشکل است 
[دید دیگر فیست]؟ ما ۳ تأب درد انتظار 
طفل شو خو عزن‌مصحف 4جه‌فکر باطل است؟ 


نقش پای اقه را آینه‌سیما کرد حسن 
حیرتی‌دارم که جون‌خودرانماشا کرد حسن 
تعمت فردوس را اینجا مهیتا کرد حسن 
دفتر دل را به يك ساعت مجز*ا کرد حسن 


گرچه صاثب روزمارا تبره‌تراز زلف‌ساخت 
داغ ما و آفتاب عالمآرا ند حسن 


۳ 6 (ف» چ) 


می‌گدازد شيشة دل را می رنگین حسن 
نوبهار خندة گل در گربان بگذرد 
خوش را در کوحه ند آستین می‌افکند 
عشق رانتوان به‌رنگ و بوشکار خوش کرد 
بللان را روی گرم گل نوا پرداز کرد 
بوی آن سیب زنخدان زنده‌دل دارد مرا 
ازشیخون صوس گلزار عصمت‌آیمن است 
صرصر بی‌اعتدالی در بهار عشق نیست 


دل زساغر می‌برد صهبای لب شیرین حسن 
عالم افسروزی کند چون خندة رنگین حسن 
پنجه موسی ز شرم ساعد سیمین حسن 
دست خالیآ ید ا زگلشن برون گلچین حسن 
آتشین گفتار از عشق از تلقبن حسن 
ورنه عاشق‌پروری کفرست درآین حسن 
تا چراغ شرم سوزان است بربالین حسن 
رنگ‌و بوهرگزنمی‌بازدگل[و] نسرین حسن 


در تماشاخانه فردوس خون خود خورد 
دید هر کس که‌جون‌صاب ود گلحین حسن 
۰۸4 


گرد غم فرش است دایم‌در غمآباد وطن 
ای‌سا نعمت که بادش به ز ادراکش بود 
مرهمش خاکستر شام غریبان است و س 
ازدل وجان ده غربت نگردد» حون کند؟ 
من که در غربت چو لعل ازسیم دارم خانه‌ها 
گر غبار دل نمی گردید سدد راه اشك 


سر فقط ف: نماید » سهوا لقلم کاتب ابو ده آاست. 
چند کلمه گناشته شد. 


در غریبی نیست مکروهی بجز باد وطن 
از وطن می‌ساختم ای کاش با باد وطن 
هر که را بر دل نود زخمی زبداد وطن 
آنچه بوسف‌دیدازاخوان درغمباد وطن 
سنگ بردل تا به کی بندم زییداد وطن؟ 
می‌رسانیدم به آب از گریه بنیاد وطن* 


سب ابضاً: نسخه سیاه شده و ناخواناست» به قرینه معتنی این 


غزلیات__ 
ان زمان صائب دل ازباد غریبی خوش‌کنم 
من که دل خوش کردمی پیوسته ازیاد وطن 
۸۵+ 





۱۳۹۹۵ 





می‌شود وقتی که فریادت شود فر بادرس 
سرو را تشربف آزادی به رعنابی فکند 
روزگار کامرانی را زکاتی لازم است 
نیست غیر از عشق خضری در بیابان وجود 
حند ای گل حلوه در کار تماشابی 2 
می‌رساند موج کشتی را به ساحل بی‌خطر 
گر دوصد تیغ زبان باشد ترا درعرض حال 


اين بنای سست پی را آهنین بنیاد کن 
تا نفس در سینه داری ناله و فریاد کن 
ند خود کن» ز رعنایی مرا آزاد کن 
در حریم شعله ما را ای سمندر یاد کن 
هرکجا گم گشته‌ای‌بابی» به‌عشق‌ارشاد کن 
بینوابان فقس را هم به پرگی باد کن 
صبر بر جچور اد و سیلی استاد کن * 
در نیام خامشی جون سوسن آزاد کن* 


همچو جوهر ریشه محکم در دل فولاد کن 


۸۹ 


روزجون روشن شود زان‌روی انوراد کن 


صبح باخورشید تابال‌چول‌شوددست وبعل ‏ 


می‌توان کردن به‌عادت زهرراشیرین چوقند 
چون به بالین سرنهی بادآور از خشت لحد 
تفت زان کزفراموشان کند گردون را 
ای که چون خم تا به گردن در مبان باده‌ای 
وفت سس برق و ار ال » ای بهار زندگی 
ی که ساغر می‌زنی چون خضرازآب حیات 


شب چو گردد تیره زان زلف معنبر یادکن 
از باض گردن و رخسار دلیر بادکن 
در حیات از مرگ تلخ خود مکرتر یادکن 
چون‌برآاری‌سرزخو اب ازصیح‌محشر باد کن 
گاه گاه از دوستان نك محضر بادکن 
از ما اوه کان گاهی به ساغر بادکن 
از دهمان خشك ماو دیبده تر نادکن 
ا از دل گسرم و لب خشك سکندر یادکن 


این جواب آن‌غزل صائب که مل* گفته انتت 
چون بینی آفتاب از روی دلبر بادکن 


۸۷۲ 


با کنشد زلف سخیر دل افگار کین 


ابن کهمن اوراق را شیرازه از زتار کن 





۹-۹ دیوان صائب 


نیست جرمی در جهان بالاتر از هستی" تو 
برلب بام؟» به‌زردی چون‌نهد رو آفتاب 
در خراب آباد عسالم آشناروی نماند 
دزد آتشدست غفلت در کمن فرصت است 
هیچ کس را نیست درروی زمین درد سخن 


سب كی 
وقت رفتن شربتی در کار اين بیمار کن 
روی ی ی دبوار کن 
شمم بالین خود از چشم و دل بیدار کن 


نامه خود را به کار رخنه دبوار کن 


نیستی صاثشب حرف منت ابر هار 


کشت خود و 


سبز از مژگان گوهربارکن 


۸۸ 


زلف مشکین‌را زصبح عارض خود دورکن 
مترویه عشق از پیشانی من روشن است 
شعله چوزب رکه خزان‌ازآهسردم‌رنگ‌باخت 
خاطتي اجه وتات ار لبود ۱ 
خاکساری جاده‌ای دارد ز مو باریکتر 
سر چه باشد کس نبازد در ره داغ جنون؟ 


جود چراغ روز»‌گل را درنظر بی‌نور کن 
چون‌توان باآب گفتن عکس‌را مستور کن؟ 
فکر فانوس ای‌کلیم ازبهر شمع طور کن 
گرد هستی‌را به جوب دارازخود دور کن 
کرام تراد وی عاز: موز کی 
ابن کدوی ارقج را در کار این زنبور کن 


دوش خاطررا سبك کن صائب از گرد حیات 
رو به‌معراج فنا آنگاه حون منصور کن 
۰۸۹ 


بهر معنیهای رنگین لفظ را ِِ کن 
بوی گل درغنچة سربسته ایین ز صباست 


3 ی ۱7 


از هوسها قالب خود را تهی حون ساختی 
اد بو 


ناده شیی از را در شبه 4 شب از کن 
لب ببند از گفتگوه خون دردل غماز کن 
پیش ابر نوبهاران حون صدف لب‌باز کن 


هر پوشیدن» درین هنگامه چشمی باز کن 


و اد تا دا 


ی ناز مردم می‌ کشی . 
بی‌نیازی بيشه خود کن!» به عالم از کن 


اسب 1 پر ق: پیشه کن صانب 





عرلیا 


ت‌ 0 ۳۱:۷ 


"+6 


از ته دل حون سحر برکش نوای ساده‌ای 
سهل داشد بردة قانون حود را ساختن 
نافه را دوق حندی | بر |دارد ازدل فکر بار 
در ر کاب برق دارد بای» فبض 2 صبحگاه 
زیر کوه آهنین منت صیقل مرو 
ناختی بر برده‌های" جنگ خوات] لود زد 
ماه صاثب از نباز خوش دام رردروست 


دانة دل راسیند شعلة آواز کن 
نقش بر بال تذروان چنگل شهباز کن 
می‌نوانی» طالع اساز مارا ساز کن 
زیر بار غم منه دل راء حندی آغاز کن» 
ای کم ازشبنم» درین گلزارچشمی باز کن 
خانه 1 سة دل را به می پسرداز تن 
عیشهای شب پربشان گشته را آواز کن* 
لب ببند از گفتکو» خون دردل غماز کن 
بی‌نیازی شیوة خود کن, به عالم ناز کن 


این جواب آن که می‌گویدحكيم غزنوی 
بادشاه امروز ۳ درحهان آواز کن ۷ 


۹ 


سینه را از آرزو چون بی‌نیازان باك کن 
برنمیآیی به شرم نوبهار رستخیز 
۳ نمفتاده انشک از بر گار» غربال ندن 
در طریق جانفشانی از شراری گم مباش 
ر امد صبحدم شب را به غ: غفلت مگذران 
هیزم تر بیش ازین مفروش پیش عارفان 
انتظار مر آء ی‌بروا تن کاهلی 
چند بربستر نمی پهلو چوخوابآلود گان؟ 
بوسف سیمین بدن را با قبادربر مکش 


از دل بی‌مد"عا خون در دل افلالك کن 
دانة خود را سوزان؛ آنگهی در خالك کن 
خرمن خودرا به‌چندین چشم ازغش‌پالك کن 
خردة جان صرف آن رخسار آتشناك کن 
فیض صبح از آه سرد خویشتن ادراك کن 
دست کوتاه از عصا و شانه و مسواك کن 
راه خود نزدیك حون بروانة حالاك کن 
جولن‌سبکروحان کمند وحدت ازفتراك کن 
از نسیم صبحدم چون گل گریبان چا کن 


گوهر شهوار خواهی» چون صدف دل پالك کن 


" تا درین بستان به کف‌داری عنان اختبار 
گریه‌ای» صائب‌به‌عذرکجروی چون‌تاكکن 


فقط ف: پار های» سهوالقلم کاب بوده است» اصاز ح‌شد. 


۲- مقطع ف. 





۳۹:۸ دیو ان صانب 





۳ عدٍ رف ب» ۵ ل( 


سرکشی بگذار پیش امر حسق تسلیم کن 
برتودشوارست اگریکحا وداع مال و حان 
نخل بهتر در زمین نرم بالا می‌کشد 
برمدار ازسجدة حقٍ هفت عضو خوش را 
هیچ نگشاید بجز وسواس از علم نجوم 


آتش نمرود را گلزار ابراهيم کن 
پیشتر از رفتن جان مالرا تسلیمکن 
خاکساران جهان را بیشتر تعظیم کن 
همچو مردان خدا تسخیر هفت اقلیم کن 
چهره را از جدول خون صفحه تقوم کن 


در گذر ازثابت وسیتار"» صالب‌همجو برق 
روی ازيك قبله روشن همچو ابراهیم کن 
۹۳« 


صبح شد ساقی بیا فکر من افتاده کن 
آب و رنسگی ده غبار آلودگان ز هد را 
هر که باشد می‌تواند نقش را از دل زدود 
دامن سروی به دستآور درین بستانسرا 
هیچ مرهم به ز خون گرم نبود زخم را 
در زمین ساده دهتّانل می‌فشاند تضصم و 
عقل‌سختید بد گان شمشی رصیقل‌داده‌ای است 
خاکساری پیشة خودساز چون آب روان 


از می چون آفتاب این سنگ راییجاده‌کن 
باده در قندیل و گل در دامن سحاده کن 
از قبول نقش لوح خویشتن را ساده کن 
نقد حان را صرف راه مردم آزاده کن 
رخنة دل را رفوکاری به درد باده کن 
از خس وخاشالك بی‌حاصل زمین‌را ساده کن 
مشورت زنهار با مردان کار افتاده کن 
سرورا چون بندگان درپیش‌خوداستاده کن 


هست اگر صائب ترا در سرهوای صید عام 
دانه از تسیبیح ساز و دام از سحاده کن 
۹4 


سر به پیش انداختن از بردباری پیشه‌کن 
بگل از طول امل سررشته پیوند دل 
چون بودمشوق شیرین» جان شیرین قحط نیست 
بایری در شیشه کردن دیو را انصاف ئست 
نوی این می خرمن عقل مرا برباد داد 


اس ب» ه: تقدیم 


آب ل: سیاره 


رخنه در بنیاد کوه بیستون زین تیشه کن 
میوة تخل حیات خوش را بی‌رشه کن 
تقدجان چون کوهکن ثقل دهان تشه کن 
عقل را واکن ز سر در کار عشق اندیشه کن 
آنجه کردی درقدح ساقی دگردرشیشه کن 





عرئیات و 


بوت‌خاری است‌صالب‌چرخ ازصحرای عشق 
گرنداری زهرة شبران گدر زین سشه‌کن 


"۰۵3۵ 





ای دل از پست و بلند روز گار اندیشه‌کن 
از ذبیمی دفتر اتام برهم می‌خورد 
بر لب یام خطر نتوال به‌خواب امن رفت 
نیست بی زهر پشیمانی حضور ابن جهان 
روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام 
بوی خون می‌آید از آزار دلهای دو نیم 
گوشه ری دردسر سار دارد در کمین 
زخم می‌باشد گران شمشیر لنگردار را 
فتنه در دنسال دارد اختر دنسالهدار 
می‌توان ازنبض پی‌بردن به احوال درون 
پشته باشب زنده‌داری خود مردم می‌خورد 
جون فلك آغاز و انحامی ندارد آرزو 
ای که‌می‌خندی چو گل‌در بوستان بی‌اختیار 


در برومندی زقحط برگد وبار اندیشه‌کن 
از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه‌کن 
ایمنی خواهی» ز اوج اعتبار اندیشه کن 
ازر گ خواب‌فراغت همچومار اندیشه‌کن 
جون شودلیربز جامت ازخمار اندشه‌کن . 


رحم کن برجان خود» زین ذوالفقار اندیشه کن. 


در محیط پرشر وشور از کنار اندیشه‌کن 
زنهار از دشمنان بردبار اندشه‌کن ‏ 
حون‌بر] ردخط»زخال روی‌بار اندیشه کن ‏ 
مرد دربا نیستی در جویبار اندیشه کن 
زنهار از زاهد شب زنده‌دار اندیشه کن 
زین محیط بی‌سر وشن زنهار اندشه کن* 


1 رممن و آسمان گردی"» ودودی مش ثمست 
از دخانل صائب یندش از غبار اندشه‌کن 


«۹ 


ساقیا صبح است می از شيشه درپیمانه‌کن 
از بت پندار زتاری است هرمو بر تنم 
سرمه‌سابی می‌کند در معزها ۵ 2 خمار 
چهره گلگون برافروز ازشراب آتنشین 
ساری لبرس زکن از باد اندیشه سوز 
می‌رود فیض قح ازدست تادم می‌ز نی 


حشر خواب آلودگان از نعرة مستانه‌کن . 
این مصیبت‌خانه را از باده عشرتخانه کن 

تیشة مردانه‌ای در کار این بتخانه کن» 
اين جهان تیره را روشن به‌بك پیمانه کن ‏ 
ب رگ ب رگد این چمن را بلبل وپروانه‌کن ‏ 
هر که دعوای خردمندی کند دیوانه‌کن ‏ 
پیش ابن دربای زحمت دست‌را پیمانه‌کن 





۵ 


دیو ان صائب 





درجهان سخودی هوش وخرد بیگانه است ‏ 


صاف ملك خوش را ازلشکر بیگانه‌کن 


کلاك صائب‌برده از کار جهان برداشته است 
ساغر مردافکنی در کار ابن دیوانه کن 


۷ + (سج» ل) 


صبح شد ساقی نقاب دختر رز برفکن 
آتشی در دل زعشق لاابالی برفروز 

با کن سینة خود و 3 اشكو م۱ 
جمع کن‌خار و خس 1 دشت‌را حون گرد اد 


از صدتف آنین دشمن‌بروری را باد گیر 


شهیر سالك سبکباری است در راه طلب 
نعل و ارو نی است‌هرموجی درین‌دربای‌خون 
آرمیدق شعله را معلوب خاکستر کند 
دولت دار در زبر سر افتادگی است 


زاد لب شیر ین» نمك در دىده ساغر فکن 
آرزوی خام را چون عود درمجمر فکن* 
دفتر آینه را در پیش اسکندر فکن* 
در گربان سه و دنله اختر فکن »9 
تیغ اگربارد به فرقت» ازدهن گوهر فکن 
ه رکه دستار تراخواهد» به‌باش سر فکن 
رخنه‌ها در سین افلاك» چون مجمر فکن* 


خواب‌درهرجا که سنگینی کنده‌لنگر فکن»* 


5 مگر صاثب‌چراغ کشته‌ان روشن شود 
چندروزی درگریبان خواب‌را اخگرفکن« 


م*» 


گر طلیکار حضوری لپ به غیبت وامکن 
دورباش هصرزه‌گویان است مهر خامشی 
زندهة مخلوق» جون خاش باشد بی‌صر 
اروی خود به گوهرکن متدل چود‌صدف 
حون کشدی بای در دامال تسلیم و رضا 
در طلاق اهل غیرت نیست رجعت» زننهار 
از سیکروحی جو کردی لنگر خودنادیان 
زین سیأهی منرل مقصود می‌گردد عبان 
باش‌چون مینای می‌هنگام ریزش خنده‌رو 


۱ سج: آاشك زرق )٩(‏ ل: اشك راه» متن اصلاح شد. 


عیب خود پوشیده و از دیگران پیدا مکن 
ایمنی می‌خواهی اززخم زبان؛ لب‌وا مکن 
تحف جان را قبول از معحز عیسی مکن 
هیچ جز هسّت» گدابی از در دلها مکن 
تیغ اگر چون‌کوه بارد برسرت پروا مکن 
از خداجویان تمتا دولت دنیا مکن 
جونکف ازموج خطراندیشه در درا مکن 
مرکز پرگار خود جز نقطةٌ سودا مکن 
وقت‌احسان روی‌خودراتلخ‌چون دریا مکن 








غرلیات 


7۰۱ 





نیست بیش‌ازدست بالا کردنی‌معراج سنگ 
تا نگردانی سبك دامان طفلان را زسنگ 


با گرانجانی هوای عالم بالا مکن 
دربه روی هر که نتشاد ازو دل» وا مکن 
روچو مجنون از سواد شهر درصحرا مکن 


می کند شهرت پرشان صائب‌اوراق حو اس 
دربدر خودرا جو خورشید جهان!آرا مکن 


4 


نیستی چون‌اهل معنی لب به‌دعوی وامکن 
بهرمشتی خون که‌خواهدخرج خالتیره‌شد 


تا نسازی دامن اطفال را خالی گا 


از خرد دورست مس کردن طلای خوبش‌را 


عییجویان را به عیب خوشتن گوبا مکن 


لب به حرف خو نبهاچون‌خودفروشان وا مکن 


از سواد شهر رو در دامن صحرا مکن 
ری زرد حوش و 2 اژ بادة حمرا مکن 


۲ نسازی چمع صالب دل ز زاد اخرت 
پشت خود چون سالکان خام بر دنیا مکن . 


۰ 36 ( ت۹۹ 


سید دل۱ زین بیش باموی میان خود مکن 
هر سر موی ترا دستی است در تسخیر دل 
کار فرمودن مروت کی بود بیمار ر۳؟ 
هر حه می [ دد به دست اد دستان» می‌ر ود 
ال ات انتقام آه مظلومان ترس 
تخم راز ازسنگ خارا می‌جهد همچون‌شرر 
عالمی در رهگذارت دل به کف استاده‌اند 


درچنین فصل ی که هرخار ازتراکت چون گل است" 


باز ان تلف با موی یا خود مک 


غارت دلها به چشم تاتوال خود مکن 


اعتماد دل به زلف دلستان خود مکن 
ای ستمگر تکیه بر زور کمان خود مکن 
هیچ ‌کس را محرم راز نها خود مکن 
از تعافل عالمی دل را زبان خود مکن 
خاطر[ی] مجروح از تیغ زبان خود ۳ 


گر هوای سیر عالم هست صاب درسرت 
پا دامن کش» سفر اشتان خود مکن 


-٩‏ چ: سر کشی 


۲- سج: مروات نیست این بیمار را 


سپس فقط سجم: خار از" لنسب جوش گل است؛ فتن 





۰۵" دبوان صالب 





سرمه را هم محرم چشم سیاه خود مکن 
رنگ بر رخارة عصمت مادا بشکند 
قبلٌ من» عکس در شرع حیا نامحرم است 
خاطر رئگ حیا از ب رگد گل نازکترست 
لشکر غارتگر خط می‌رسد از گرد راه 


۱۸ 


گر توانی آشنایی با نگاه خود مکن 
دستبازی باسر زلف سیاه خود مکن 
خلوت آیینه را هم جلوه‌گاه خود مکن 
شاخ گل را زینت طرف کلاه خود مکن 
ِ 

تکه بر جمعشت زلف سیاه خود مکن 


پند صائب را در گوش غرور حسن ساز 
یش ازین آزار حان بیکناه خود مکن 


۱۰ 


ای دل روشن حجاب از طارم اخضر مکن 
زیر گردون‌باش چندانی که جسمت‌جان‌شود 


حق‌نمابی کار هر آیینة بی‌زنکك یست 


دام تزویرست خاموشی سک 0 و 
مر حون موازخمیرت می کشدآسان برون 
لنگر بحر حوادث دل به دریا کردن است 


آفتاب خوش را ملوب نیلوفر مکن 
گندمت جون ]رد شد در آسیا لنگر مکن 
تا یود دل» روی در آیینة دیگر مکن 
تفس اگر عاجز نماید خوش را باور مکن 
ریشه محکم‌در دل‌فولاد چون جوهر مکن 

سیر اين دریای پرآشوب » بی‌لنگر مکن 


سفله را باخود طرف کردن طریق عقل نیست 
زنهار از نا کسان صائب شکات سر مکن 


۱۰۳ 


پرفربازان سم در بای خط سکن 
قطم پیوند محبت می‌کند مکتوب خشك 
م هتفگان ات انم یاه خر ایند را 
چشم تا برهم‌ز نی ابن‌مور گردیده است مار 
شعلة خس می‌شود خامش به‌اندلك فرصتی 
از زان‌بازی برشان می‌شود زلف حواس۱ 


خشك مغفزی در بهار جانفزای خط مکن 
سرکشی با عاشقان در ابتدای خط مکن 
تیغ را از ساده‌لوحی آشنای خط مکن 
بی‌سب تعحیل در نشو و نمای خط مکن 
تکیه بر حسن سبکسیر صفای خط مکن 
شانه را تا می‌توانی آشنای خط مکن 


۰ ِِ ۲ ۰۱۱ 5 لن .۰ 
4- س»؛ ده: پریشان گردد اوراق حواس» متن مطایق اُ رخط صائب ) ن‌‌ 








ْ 


می‌شود زیر و زبر ازلشکر بیگانه ملكث 
حکم نتوان برفلك راندن به تقویم کم 


«۹۵۴ 


زلف را باز از سرخود ازیرای خط مکن 
ناز بر صاحبدلان در انتهای خط مکن 





از نزول آیة رحمت خحل گشتن خطاست 
روی خود پنهان زصائب ازحیای خطمکن 


۱۹ 


در سرانجام عمارت عمر خود باطل مکن 
تا دل ویرانه‌ای را می‌توال تعمیر کرد 
جر زمین گیری ندارد پللة عشق مجاز 
چشم اگر داری که پا در دامن منزل کشی 
نقدحان را عاقبت تسلیم‌چون خواهی نمود 
نقل زاد آخرت با دست تنها مشکل است 
بی‌نگهبان تفس سرکش‌می‌شود مطلق‌عنان 
صرف باطل ساختی سرجوش ایام حیات 
شمع از آتش زبانی سر به جای پانماد 


در زمین عارت حون غافلان منزل مکن 
نقد اوقات گرامی صرف آب و گل مکن 
آشیان چون قمربان برسرو پا درگل مکن 
همرهی در قطع ره با مردم کاهل مکن 
از تییدن بیش ازین خون دردل قاتل مکن 
بخل در بر و نوا زنهار با سابل مکن 
از کمین خوشتن صیتاد را غافل مکن 
باری این ته جرعة اوقات را باطل مکن 
از سك‌مغزی زبان‌بازی به‌يك محفل مکن 


یك‌جهت‌شو درطرق عشق حون مردان‌مرد 
بش‌ازین اوقات صا لب صرف لاطایل مکن 


۱۰۹۵ 


دل غمین زاندیشة روزی درین عالم مکن 
ریزش خود را زجشم مردمان بوشیده‌دار 
گر نمی‌خواهی شود روشن به‌مردم حال‌تو 
عالم بالاست جای این هال بارور 
نسیه کردن عمت آماده را از عقل نسست 
عالم روشن به چشمت زود می‌سازد سیاه 
رو میاور در طواف کعبه با آلودگی 
لب ببند ازحرف ئيك و بد دربن عبرت‌سرا 
چشم اگرداری که با خورشید همزانوشوی 


بهر گندم پشت برفردوس چون آدم مکن 
درسخاوت‌خو ش را افسانه چون‌حاتم مکن 
راز خود را اخگر پیراهن محرم مکن 
رشه خود در زمین عاربت محکم مکن 
التفات از کاسهة زانو به جام جم مکن 
پشت خودخم درتلاش نام چون خاتم مکن 
گرد عصیان را غبار خاطر زمزم مکن 
خاطر آسوده خود شاهراه غم مکن 
گر زگل بستر کنندت»خواب‌چون‌شبنم مکن 





تمسطن دیوان صاب 


پیش هر ناهسته رویی آبروی خود مریز 


در زمین شوره ابرخویش را بی‌نم مکن 


خون مارا نیست جزاشك پشیمانی ثمر جوهر شمشیر خود را حلقة ماتم مکن 
هرجه‌صاب می‌دهد قسمت» بهآآن خرسندباش 
خاطر خود را غمین از فکر بیشوکم مکن 


۱۰۹ 


وه فان تفر قفلت تا فان اسان ره 
هنت در عین عدالت آب‌جان‌بخش حیات 
می‌توان ازجوع تا جسم گران را روح کرد 
از سر انداختن تا می‌شود معلوب خصم 
صبح‌را رخسارخندان ازشفق درخون کشید 
میگدازندت به چشم شور چون ماه تمام 
تا نگردی خوار در چشم عزبزان حهان 
اختیار سرجو دردست توای‌سر گشته فست 
جز خموشی درد بی‌درمان ندارد جاره‌ای 
از نظربازی دل معمور می‌گردد خراب 
در نظر واکردنی طی می‌شود عمر جباب 


این در واکرده را دربسته از دربان مکن 
چون سکندرجستجوی چشمة حیوان مکن 
روح را جسم گران ازسیری‌ای نادان مکن 
از نام قمر تیغ خویش را عریان مکن 
مد عمر خویش کوتاه از لب خندان مکن 
همچو ماه نو قبول پرتو اسان مکن 
بوسف بی‌جرم را زنهار در زندال مکن 
زندگی را صرف درفکر سرو سامان مکن 
شکوه‌جون سطاقتان ازدرد بی‌درمان مکن 
خانه‌ای را از برای روزنی ویران مکن 
تکیه ای بی‌مغز برعمر سبك جولان مکن 


دل در کردم را ود و وتو ات 


۷ ع ۳ مر» ل) 


میلس افسار را از خنده گلربزان مکن 

چشم اگر کافر شود ازکس متام دل شگیر 
ای ون نارس آن حاله‌گربان را موش 
از سرای امتجان اوئل نمك بر داغ زق 


چشم خونبار مرا همکاسهة طوفان مکن 
زلف اگر زثار بندد غارت ایمان مکن 


شعلة آه مرا در انحمن عریان مکن 


گر بنالم سودة الماس را سامان مکن* 


سینه صائب زبار 9 ارباب دل و 
0 گر مسلمان‌زاده‌ای این کعبه‌را و رال‌مکن* 








غخر لیات 





۱۰۸ 


شکوه بیموده از ناسازی گردون مکن 
تلخی اتام را بر خود گوارا کن به‌صبر 
دست افسوس است بارسروموزون» زنهار 
صبح‌بیری نیست‌چول‌شام جوانی‌برده‌بوش 
ازشکست خصم خوشحالی» ندامت بردهد 
می‌نشیند زود در گل کشتی سنگین رکاب 
تاج دریای گهر شد از سبکروحی حباب 
زردرو از برگریزان ندامت می‌شوی 
چارة بیماری دل را ز افلاطون مجوی 
حسن شرملود لیلی دامن ازخود می کشد 
جون مسیحا پای همت برسر گردون نیو 


ايی جراحت را به‌شمشیر زبان افزون مکن 
تازمی پرمی‌توانکرد این‌قدح پرخون مکن 
تاتو هم بی‌برنگردی مصرعی موزون مکن 
آنچه ممکن بودکردی پیش ازین»اکنون مکن 
زینهار این ریزة الماس در معجون مکن 
تکیه بر سیم و زر سیار چون قارون مکن 
چون زخود گشتیتهی‌اندشه‌ا زجیحون مکن 
روی خود را ازشراب بیفمی گلگون مکن 
زین طبیب خام درد خوش را افزون مکن 
ازغزالان گردخودهن‌گامه‌جون‌مجنون مکن 
خویش راد خ‌حصاری‌همچو افل(طون مکن 


از سواد هر ماب ۳ 


۱۹ 


از برای کام دنیا خوش را غمگین مکن 
تغل نوخیز تو بهر بوستان دیگرست 
چشم خواب]لود را در گوشة نسیان گذار 
اشاك خونین در قفا دارد وداع رنگ و بو 
می‌جکد خون از سر شمشیرر وم ۳۰ اتتقام 
تشه‌ای داری حوآه آتشین در آستین 
هرچه‌ببشت رخسمت بهآن‌خرسندباش 
خار خار عرص را در برد دل ره مده 
زخم دندان ندامت در کمین فرصت است 
غنحة مستور می‌خواهد بهشت روی بار 
نقد از مرآ ارادی ساز حشر نسیه را 
شکثر ابن تلخروبان نی به ناخن می‌کند 


پشت‌پازن بر دوعالم» دست را بالین مکن 
ريشه محکم در زمین عاریت چندین مکن 
راه‌دوری بیش‌داری بارخودسنگین مکن 
خانه‌ای کزوی برون خواحی شدن رنگین مکن 
پنجه از خون ضعیفان سرخ چون شاهین مکن 
سنگ‌راهت گرشودکوه گران؛تمکین مکن 
از رای زستن اندازه‌ای تعیین مکن 
ناقة گردون نورد رح را گرگین مکن 
کام خود از بوسة شکترلبان شیرین مکن 
چشم خودرا باز بررخسار حورالعین مکن 
منزل خود را دراز ز از چشم کوته‌بین مکن 


وقت حاجت جز به‌خون خود دهن شیرین مکن 





۲۹۵۹ دبوان صالب 


نان‌جو خوره دربهشت سیرچشمی سیرکن دل چوگندم چالك بهرخوشه پروین مکن 

شهیر طاوس را آخر مگس‌ران می‌کنند . فخر بر عراان‌تنان از جامة رنگین مکن! 

درنمی‌گیرد به ارباب خرد افسون عشق گرنه‌ای بیکار» خون مرده را تلقین مکن 
آب صاف و تبره صاثب دشمن آ سنه اتشتت ۱ 


سین خود را غبارآلود مهر و کین مکن 





۱۱۰ 


ئ نگردد جهره نوخط زلف را کوته مکن 
می‌شود جان تازه از آواز پای آشنا 
کشتی بی‌بادبان کمتر به ساحل می‌رسند 
سرسری ازفیض صحرای‌طلب نتوان گذشت 
بی‌کشش تنوان به پای آهن این‌ره رابرید 
می‌گشاید ازدعا هر عقدة مشکلکه هست 
شمع را فانوس از آفات می‌دارد نگاه 
شکر ابن معنی که داری درحریم غنچه‌راه 


ای ستمگر رشتهة امد ما کوته مکن 
از مزار کشتگان خوش پا کوته مکن 
دست از داسان مردال خدا کوته مکن 
از شتاب این راه را ای رهنما کوته مکن 
دست‌خود ای‌سوزن ازآهن‌ربا کوته مکن 
مشکلی حون‌رودهددست‌ازدعا کوته مکن 
دست از دامان آن گلگون با کوته مکن 
از ققس پای خود ای باد صبا کوته مکن 


می‌شود صاف دعا دردامن شب مستحاب 
دست خود زنهار ازال زلف دوتاکوته‌مکن 


۱۱ 


چون‌دوتا شدقدات ازپیری گرانجانی مکن 
پیش دربا قطره را نعل سفر درآتش است 
همچو اوراق خزان اسباب دثیا رفتتی‌است 
گر شب خود را نسازی از دل بیدار روز 
صورت دیوار می‌سازد ترا تن‌پبروری 
مرغ زیر دام را در دانه می‌بند عیان 
گرهه را باشد اثرهای نمایال در سحر 


سب ل: چون خودآرایان تلاش جامه... 


بیش ازین استادگی با اسب چوگانی مکن 
در گهر ابن قطره را زین بیش زندانی مکن 
خواب‌را برچشم خود تلخ ازنگهبانی مکن 
روز را جون‌شب زخواب روزظلمانی مکن 
تکیه از غفلت به دیوار تن‌آسانی مکن 
در حضور موشکافان سبحه گردانی مکن 
با زمین یا شُخل از دانه افشانی مکن 


۲ب س: آیینه‌اند 


غر لیات ۱ ۷ 





زیر گردون ماهرویی نیست بی‌داغ کلف پیش این ناشته‌روبان مشق حیرانی مکن 
تیزتر گردد زسوهان تیغهای بی‌امان بی‌سبب در کار مبرم چین پیشانی مکن 
پاس‌دار از شور چشمان سنبل فردوس را در میان جمم» اظهار پرشانی مکن 
حرف حق با باطلال گفتن ندارد حاصلی 

در زمسن شور صسالب دانه‌افشانی مکن 


۱۱ 


آه گرمی هست دایم در دل بتاب من 
شورشی دارم که می‌باشم چوابر از نکدگر 
شوریختی بين که ریزد بحر با چندین گهر 
می‌برد برحال قارون رشك در زیر زمین 
چند بتوان آبروی گربه پیش صبح ربخت؟ 
ن تا دای شت. تسایر نی ۱۳ 


نیست هرگز بی‌چراغی گوشة محراب من 
کوه قاف آید اگر پیش ره سیلاب من 
خار وخس در کاسة دریوزه گردات من 
در ته گرد کسادی گوهر شاداب من 
تا هکی صرف زمین شور گردد آب من؟ 
زین‌صدای آب سنگین‌ترشدآآخرخواب من 


می‌شود صالب نت زندهتر سار من 


۱۱۳ 


شد در ایام کهنسالی گرانتر خواب من 
صبح بیداری شود گفتم مرا موی سفید 
بس‌که با گرد خجالت طاعتم آميخته است 
تا نپیوندم به دراه یست آساش مرا 
پیچ وتآب‌رشته برمی‌داشت دست‌از گوهرم 
همچوپیکان‌درتن از بیطاقتی‌در گردش است 
گرحه ازسر گشتکان این محیطم عمرهاست 


درکف آیینه لنگردار شد سیماب من 
پرده دیگر شد از غفلت برای خواب من 
خاله می‌لسد زبا شمع در محراب من 
می‌کند گرد بتیسی خالٌ را سیلاب من 
سیراب می‌گردید اگر ازآب من 
از کجا تا سر برون آرد دل بیتاب من 
نیست غیر ازمشت خاری حاصل گرداب من 


نشنه‌ای 


دارد از زورآوری خم در خم صید نهنگ 
" سر فرو نارد به صید ماهیان قلاب من 


۱۱ 


کان "هوی وحشی جست‌باز ار دستت من 





۳۹3۸ 


دیو ان صالب 





از ره بیچارگی میآرمش در دام خوش 
از ادب هرجند کوتاه است دست جرآنم 
صید من وحشی است» بی‌زحمت نمیآید به دست 
از غبار خاطرم آیینه‌ها درسته شد 
گریة شادی مرا از وصل او محروم کر د 


گر به گردون می‌رود آن چارساز از دست من 
حا کها دارد جح وگل دامان ناز ازدست من 
صد الف برسینه دارد شاهباز ازدست من 
سنكك بر دل می‌زند آیبنه‌ساز ازدست من 


بس که پیچیدم بهفکر زلف»صالب روزوشب 


وه بو وه جو 


رجنون زد خامة معنی طراز از دست من 
۱(۵- 


می‌گذشت از پرده‌های آسمان فریاد من 
در جوانی می گذشت از سنا خارا ناله‌ام 
يك نوا دارم ولی چون بلبل ازنیرنگ گل 
نیست چون بلبل» زبانی نالة پرشور من 
گرچه صحبت يك‌نفس باشد جدایی مشکل است 
بلبلان را نالةٍ من بر سر شور آورد 
می‌خورم افسوس برعهدی که بودم‌درچمن 
می‌شود هر برگ سب او زبان بلبلی 
ابر نتوانست گشتن سرمة آواز رعد 
من به امنید تو گاهی می‌شدم دستانسرا 
سر کش افتاده است‌آن رعناه و گرنسرو را 
کی چنین آواره می‌شد فکر من هرجانبی؟ 


برنمی‌آید کنون از آشیان فریاد من 
تبر ی‌برشد زقد" حون کمان فرداد من 
لو ة دیگر ۳ هر دهان فرباد من 
همچو نی خیزد زمعزاستخوان فریاد من 
از فراق تیر باشد چون کمان فرباد من 
من چونالم خیزد ازچندین زبان فرباد من 
در قص نبود ز هجر آشیان فریاد من 


پهن گردد گر به‌سحن گلستان فرباد من 


حون شوددریرده‌های دل نهان فرباد من؟ 
تا تو رفتی شد غریب گلستان فرباد من 

دا 1 اناد اد ب. <« 
سر به گلشن دادجون ب‌رواد فرناد من 
مستمع می‌بافت گر در اصفهان فراد من« 


کوه چون ابر بهاران روی درصحرا نهد 
گر شود با رعد صائب همعنان فرداد من۲ 


۶ (مر» ل) 


هرگز آهی سر نزد از جان غم‌فرسود من 


فقط ف: چوب روان» سهوالقلم کاتب نوده است؛ اصلاح شد. 


نیستم بلبل که بر من هجر گل آسان بود 


چشم مجمر روشن است ازآتش بی‌دود من 


۲- ف اضافه دارد: 


4 


در بهاران بیش پاشد از خزان فریاد من 


غرلیات 


سوختم دردوزخ افسردگی» بارب که گفت 
گرم چون خورشید يك‌بار ازدر باری درا 
پنجه مرجان شود در بحر خحلت‌موجزن 
ضعف دل‌دارم مسیح از نیض من‌برداردست 
از سر سودای تیغ او گذشتن مشکل است 


۳۹۵ 





روی گرم از آ"تش سوزان نبیند عود من 
سرمه‌ای شد چشم روزنها زآه و دود من 
دست چو بیرون کند مژگان خونآ لود من 
هست در سب زنخدان تال بهنود من 


سر درین سودا نهادم تا جه باشد سود من 


صائب از گلزار صلح کتل خرامان می‌رسم 
شیوة رنحش نیی‌داند دل خشنود من 


۱۷۲ 


چون زند موج حلاوت کلك شکتربار من 
دامن فکر من است از دامن گل باکتر 
جون صدف درادلان را باز می‌ماند دهن 
دریس آبینه از خحلت نهان گردنده‌اند 
عالمی بیدار شدا از نالهام»گوبا شده است 
سرو و شمشاد وصنوبر پایکو بان می‌شو ند 
حلقة سرون در کرده است خطد و زلف را 
ششه گردون خطر دارد ز زور باده‌ام 
سينه افسردة گلشن در اتام خرران 
هر رگ سنگی شود انگشت زنهار دگر 
همحو کوه‌قاف درموجبری بنهان‌شده‌است 
دست گلجین‌غنجه ازجوش بهاران می‌شود 
مزد کار من ز ذوق کار من آماده است 
رشتة موج سراب از جوش گوهر بگسلد 
بحر تتواند نفس دیگر ز جزر و مد کشید 
بردل آزادة خود بار خود را بسته‌ام 
جون نفس در دل نگردد عندلسان را گره؟ 


+- س (در تکرار غزل): دل زنده شد. 


بستهة خندان شود لب سته از ار ند 
سم می‌برد در حسرت گلزار من 
گوهرافشانی کند چون کلك گوهربار من 
طوطیان در روزگار کلك شکتربار من 
مشرق صبح قیامت رخنه منقار من 
هر که خو اند در چمن يك‌مصر ع ازافکار من 
بریاض گردن سیمین‌بران اشعار من 
کشت زا برلب گذارد ساغر سرشار من؟ 
می‌زند جوش هار از گرمی گفتار من 
کوه را ۳۹-3 دل فشارد ناله‌های زار من 
یستون عشق از فرهاد شیرین کار من 
ور نه چوب منم را ره فیست در گلزار من 
کارفرما فارغم است از اهتمام کار من 
آستین چون برفشاند ابر گوهربار من 
گرچنین بر خود ببالد گوهر شهوار من 
نیست‌دوش هیچ کس چون‌سرو زیرنار من 
غنچه می‌خسبد نسیم صبح در گلزار من 








۳۹۰ دیون صائب 


از پشیمانی لب خود را به دندان میگزد 
روی در اس زانوی خود آورده‌ام 


جلوه دست حمات می‌کند زاهستکی 


نیست چون‌طوطی وبال دیگران زنگار من 
بر سر مورادر ره» بای سبکرفتار من 


دردیرمن صالب ازدرمان گواراترشده اس 
دست از دست مسیحامی کشد سار من 


۱۱۸ 


نیست‌حونل مه گان تلد ویست در گفتارمن 
پیش من طوطی زخجلت سبز نتواند شدن 
اشك نسان‌را که در چشم صدف گرداندآن 


تیر دك ترکش زهمواری بود افکار من 
گوشها را تنگ شکتر می‌کند گفتار من 
بهرة گل می‌شمارد گوهر شهوار من 
می‌کند کار نمك با دبده بیدار من 


از غزل بر کن نود دبوان من صاثب نمی 


۱۱۹ 


جند گردد قسمت افسردگان گفتار من؟ 
خاکیان ازسیر و دورمن کحا واقف شوند؟ 
می‌زند موج حلاوت بوستان از ناله‌ام 
گرم جولانی ندارد همچو من این‌خاکدان 
ال اقسال هما را در سعمادت گستری 
چونر له کان نیست‌ممکن از گهرمفلس‌شود 
چون فلك» سیر مه و اختر دلم راوا نکرد 
همحوقارون درضمی خالك بنهان گشته است 
پیش من کفرست از یاد خدا غافل شدن 
نیست بی‌حاصلتری از من که پیر میفروش 
بر زبان و دل مرا جز گفتگوی عشق نیست 
پنجةمرجان شودچون دست درا رعشه‌دار 


تابه‌ کی تلقین خون مرده باشد کار من؟ 
آسمان جابی که باشد نقطه پرگار من 
اشك شبنم گرية تلخی است از گلزار من 
داغها دارد زمین بر سینه از رفتار من 
می‌شمارد فرد باطل سایة دیوار من 
هر ر لد ابری که برخیزد ز دریا بار من 
وانشد زین ناخن ودندان گره از کار من 
در ته گرد کادی گوهر شهوار من 
از رگ خواب است زار دل بیدار من 
برنمی‌گیرد به جامی جبته و دستار من 
می‌جهدچون‌سنگ وآهنآش از گفتار من 
چون برآید زآستین مژگان گوهربار من 


از سرشك تلخ باشد شربت بیمار من 





غرلی 


۳۹۱ 


۱۳۰ 


می‌زداید بیکسی زنگ از دل افکار من 
پرتو مت کند عالم به چشم من سیاه 
رشة کفرست محکم در دل سنکین مرا 
نیست با این خاکدان دلیستگی یك‌جو مرا 
دارم از بیم گسستن روز و شب پاس نفس 
1 ای از طوطی من گر شکر دارد دریغ 
دولت دار دانند آنجه کوته‌دیدگان 
روی‌خندان من‌آرد خون رحست‌رابه‌جوش 
آبروی من چ وگوهرسر به‌متهر عزت است 
از صدف ترسم برآید پوج مانند حباب 
دیدة یوسف‌شناسی نیست در مصر وجود 
دشمن خونخوار را از عجز می‌پیچم عنان 
مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا 


از پرستاران گرانتر می‌شود بیمار من 
باشد از تردستی روشنکران زنگار من 
چون سلیمانی گسستن نیست با زتار من 
ب رگ کاهی می‌شود بال و پر دیوار من 
دستباف عنکبوتان است بود و تار من 
حرف شیرین تنك شکتر می‌کند منقار من 
چشم خوابآلود می‌داند دل بیدار من 
دست گلچین غنچه بیرون‌آید از گلزار من 
آب برمیآرد از خود ابر گوهربار من 
می‌خورد ازبس دل خود گوهر شهوار من 
ورنه جنس بوسفی کم نیست در بازار من 
سد. راه سل گردد بستی دبوار من 
من همان ذوقم که می‌یابند از گفتار من 


هر که جوید مصرع برجسته از اشعار من" 


۱۳۱ 


آه می‌دزدد نس در سینءة افگار من 
پردة گنج است ویرانی» که تا محشر ماد 
شل تصویره گلبانگ نشاط از دل کشد 
با دم جان‌برور شمشیر عادت کرده است 
آسیا را دانهة جال سخت من دندان شکست 
گرچه از مژگان کلکم آب حیوان می‌چکد 
هیچ گه دست حوادث از سرم کوته نبود 


غنچه می‌خسبد نسیم صبح در گلزار من 
ساب افتادگی کم از سر دبوار من! 
چند باشد غنچه زیر بال و پر منفار من؟ 
از دم عیسی هوا یاید دل بیمار من 
استمان نموده می‌ کو شد ی آزار من 
می‌توان گرد کسادی ر"فت از بازار من 
قطره می‌زد در ر کاب سیل دایم خار من* 


- س: از (د: در) افکار من: متن مطابق 1 (خط" صائب)» پره ت. 





۹ دیوان صائب 


صاثب از س‌چرخ در کارم گره افکنده است 
رشتة تسبیح در تاب است از زتار من 


۳۲ 


آسانها را به چرخ آرد دل پرشور من 
خاکیان بی‌بصیرت را نمی‌آرد به شور 
دیدة رغبت به‌هر شهدی نمی‌سازم سیاه 
حرف‌حق رآ برزمین انداختن بی‌حرمتیاست 
از رگ خامی نباشد میوة من رشه‌دار 
ود کوه پیستون فرهاد را گر سنگ زور 
نیست غیر از نیش رزق من ز کافرنعمتان 
گرچه شدصحن زمین از کاسه‌ام چینی‌نگار 
از جواهر سرمهٌ الماس روشن گشته است 
کی‌هدرمان‌تن‌دهدآن کس که ذوق‌دردیافت؟ 
این نمك کزشورش عالم به زخم من رسید 
زاختر طالعم چه بگشاید» که خورشید منیر 
ازتب سوزان دل شبها چراغم روشن است 
تا به جمع مال حرص اغنیا را دیده است 
حلوةه برق تجلتی را مکان خاص نیست 


می‌کند از جای خم را بادة پرزور من 
ورنه می‌ریزد نمك درچشم اختر شور من 
برشکر خند سلیمان است چشم مور من 
از سریر دار منبر می‌کند منصور من 
نثأة متی می‌دهد در غورگی انگور من 
ازدل سنگین خوبان است سنک زور من 
شش جهت هرحند شدیرشهد اززنبور من 
باده از جام سفالین می‌خورد فعفور من 
کی به‌مرهم چشم می‌سازد سیه ناسور من؟ 
دست ازدست مسیحا می‌کشد رنجور من 
می‌شود صبح قیامت مرهصم کافور من 
خال روی زنگیان شد از شب دیحور من 
نیست حاجت شمم دیگر برسر رنجور من 


می کشد» گردانه‌ای دارد» بهخرمن مور من 


از دل سنگین خوبان است کوه ور من 


گر دراحیای سخن کردم قيامت دور نیست 
کز صریر خامة خود بود صائب صور من 


۱۳۳ 


معبز را آشفته می‌سازد دل پرشور من 
جای حیرت نیست گردر ختّم نمی‌گیرد قرار 
گرجه از داغ است در زیر سنیاهی سینه‌ام 
دامن دشت قناعت باغ وستال من است 


۱- پر: می‌پرزور من 


مشرمیداره ار ما مین مصووی؟ 
پاره شد زنحیر تال از باده برزور من 
آب می گردد ب سس آفتاب از نور من 
از کف دست سلیمان می‌گریزد مور من 








فرلیات . 


گرچه‌برمن فکرروزی زندگی‌را تلخ ساخت 
آه گرمی بود کز بیطاقتی قد می‌کشید 
سودة الماس می‌دارند از زخمم دریغ 
وای برمن گرنمی‌شد باهزاران زخم وداغ 





۹۳ 


شش حمهت‌شان عسل گردید از زنبور من 
داشت شمعی بر سر بالین اگر رنحور من 


۲ اگرمی‌خواست مرهم از کسی‌ناسور من 


سردمهربهای یاران مرهم کافور من 


شد سیاهی صالّب از داغ درون لاله محو 


۳1 نداتم صیح خواهد شدشب دیجور من 
درز 


دست کو ته کرد زلف ار از تسخر من 
تا خراسهای ظاهمر دلنشین افتاده‌ام 
سختی ره می‌شود سنگ فسان عزم مرا 
خاکیان از جوهر پوشیدة من غافلند 
گر به‌ظاهر دیدة من شد سضد از انتظار 
انقدر و حشت نمی بردم به خودهرگز گمان 
چون عرق چشم به روی گلعنذاران واشده است 
جون‌تواند سمزهز برسنگ قامت‌راست کرد؟ 
سرو وسوسن و دلآ"زادة من داغ و 
گفتم از پیری شود بند علابق سست‌تر 
بك دل غمگین جهانی را مکدار می‌کند 


رسحت از زور جنون شبرازه زنحیر من 
سل نتواند گذشت از خالٌ دامنگیر من 
برنمی‌گردده اگر بر سنگ آند تیر من 
زر گردون است در زیر سبر شمشیر من 
موی آتش دیده گردد خامه از تصوبر من 
هر که می‌ریزد عرق حول خضردرتعمیر من 
متصل با قصر شیرین است جوی شیر من 
آفتاب و مه نمی‌آید به چشم سیر من 
می‌کند کوته زبان عذر را تقصیر من 


حلقة مردانه چشم تو شد زنجیر من 


باغ را درسته دارد غنحة دلکین من 


گر چنین صاثب جنون من ترفتی می‌کند 
حلقه‌ها در گوش مجنون می کشد زنحیرمن 
۱ ۱۳۵ 0 
بی‌اثر تا چند باشد نالا شبکیر من؟ ‏ تاکی ازگوش گران پرسنگ ید تیر من؟ 
با سرافرازی تلاش خاکساری می‌کنم ‏ چون گهر گرد بتیمی می‌کند تعمیر من 
آه بی‌تأثیر من در زیر لب باشد مدام. از کجی بیرون نمی‌آید زترکش تیر من 


۳۵۹ دبوان صائب 





می‌شود افزون ز اسباب تسلتی وحشتم 
آسمان بر جوهر من پرده نتواند کشید 
از سیه‌کاری به کام من نمی گردد زبان 
روزی من می‌رسد از خامة حرف آفرین 
نی به ناخن می‌کند الماس زرتین چنگ را 
شاهد خامی است دست‌و بازدن در ندعشق 


نیغ زهرآلود داند سره را نخحیبر من 


زهر قاتل می‌کند زنگار را شمشیر من 
ازسر انکشت باشد جون شمان شیر من 
بس که بیجیده است‌برخود غنحة دلگیر من 


برنمی‌خبزد صدا جون جوهر ازز نحیر من 


نحتان رسو | ۳ صا ی که ماه و آفتاب! 
از زمین گیران بود با عشق عالمگیر من 


۱۹۳۹ 


دل ز کاهش واصل آن بار حانی شد زمن 
مشت خاری داشتم تااشیانی داشتم 
خانه‌داری دستگاه عش برمن تنکگ داشت 
۳ جو تال از دست خود دادم عنان اختبار 
ریختم در پیش دریا آبروی خوده وليكث 
چون‌گل رعنادرون خویش اندودم به‌خون 


این زمینی از رداضت آسمانی شد زمن 
باغیا سرتاسر از بی‌آشیانی شد زمن 
خانه بك شهر از ی‌خانمانی شد زمن 
تخل سر کش زیردست از خوش‌عنانی شد زمن 
صد صدف سیراب از گوهرفشانی شد زمن 
تا درین ستانسرا رن خزانی شد زمن 


می‌کنم صائب قضاه گر عمر کوتاهی نکرد 


آنحه فوت 


از زندگی در شادمانی شد زمن 


۱۷ 


بی‌تقاب آن چهره را دیدن نمیآید ز من 
می‌توانم شد سپند آن روی آتشناك را 


گرجه دارد ناخن الماس دست جرأٌنم 
9 ی 


پنجهة خورشید تابیدن نمیآید زمن 
گر به گرد شمع گردیدن نمی‌آید زمن 
در گذار سیل خواییدن نمی‌آید زمن 
سین موری خراشیدن نمیآید زمن 
د 0 خوش لرزیدن نمیآبد زمن 





اضف جرس بهوده تالیدن ۹ ز من 


۱ ن: آنچنان مشهور گردیدم که نور آفتاب 





غرلیات 


رف 


۳۹ 





(#۸ 


از جفای چرخ الیدن نمی‌آید ز من 
دست بیعت با توکل داده‌ام روز ازل 
شمعم امتا خانه همسایه از من روشن است 
برئمی‌خیزد صدا از دست حون تنها بود 
خانه صاد می‌دانم لاس فشر را 
بی‌میانجی مهربان می‌خواهم آن دلدار را 


گرچه دارم صدزبان آنشین چون آفتاب 


آسمان گو توتیاکن استخوانهای مرا 
گرچه دارم بنج شیر ژبان در آستین 
ريشة غم» زعفران گردد اگر در سینه‌ام 
در کنار گل چو شبنم جای خود وامی‌کنم 


گوش خصم سفله تاییدن نمی‌آید زمن 
از برای رزق کوشیدن نمی‌آید زمن ‏ 
بر فروغ خویش چسپیدن نمی‌آید زمن . 
پیش بیدردان خروشیدن نمیآید زمن ‏ 
خرقة تزویر پوشیدن نمیآید زمن 

گل به دست دیگران جبدن نمیآید زمن 

رو به خال عحز مالیدن نمیآ ید 2 
سینه موری خراشیدن نمیآید زمن ‏ 
چون گل تصویر» خندیدن نمیآید زمن» 
سینه برخاهاك مسالیدن لمیآید زب ه 


داع و از ننگ مرهم کرده‌ام صاثب خلاص 
گل به روی مهر مالیدن نمی‌آید ز من 


رز( 


بلیلم اما رسد بر لاله و گل ناز من 
رشتهة ذوق گرفتاری به بالسم بسته‌اند 
جوهرم را تا به سنک امتحان زد کوهکن 
سهل باشد از ففانم گر قتس مجمر شود 
همچو شاخ‌پرئمر وقت است پشتش بشکند 


تا به دارالامن صلح کل رسیدم» کباك مست. 0 


صبحم» آما چود شبم در پرده‌پوشیها مثل 


دست گلچین می‌رود از کار از آواز من 
نگذرد از گوشة بام ققس پرواز من 
تشه فولاد خود را کرد بای‌انداز من 
بیضه چون فانوس بود از شعلة آواز من 
از هجوم عندلیبان گوشه‌های ساز من 
خواب راحت می‌زند در نگل شهباز س 
مشرق لب را نداند آفتاب راز من 


سر فرو نارد به شاخ پست طوبی فطرتم 
می‌زند بر در فضای لامکان» انداز من 


۱۳۰ 


چند آواز تو از بیرون رباید هوش من؟ 


ره‌نباند در درون چون حلقة در گوش من 





۳۹۹۹ دبوان صاب 





درمبانل سروه قمری دست خودرا حلقه کرد 
چون شراب کهنهام آسوده در مینا» ولی 
کوه را از بردباری گرچه بر سر میدیم 
دشمنان را می‌شود از هیبت من دل دونیم 
پیش می‌گردد جنون من زسنگ کودکان 


چند باشد حلقه بیرون در آغوش من؟ 
می‌نماید خو شرا در کاسة سر» جوش من 
سایه دست نوازش برنتابد دوش من 
جوهر تیم دودم دارد لب خاموش من 
نیستم بحری که از لنگر نشیند جوش من 


جون شکرخندی دهدر و ء می‌شوم‌صاب‌غمین 
نیش جون زنبور در دنبال دارد نوش من 


از مواداران شود دایم مکدثر شمع من 
پرتو مت کند دلهای روشن را سیاه 
از مروت می‌کند روشن چراغ خصم را 
گردنی در زير تیغ از موم دارد نرم‌تر 
زندگی نتوان به‌کوشش بافت» ورنه عمرها 
باشد از جوش هواداران می روشن مرا 
در شستانی که دارد صد سمندر هرشرار 
گوهر خود را زچشم زخم می‌دارد نگاه 
از زسان آنشینم عالمی دل زنده شد 
دید گوهرشناسی نیست» ورنه بزم را 


۱۳۱ 


از پر پروانه دارد تیغ بر سر شمع من 
می‌شود دست حمات آستین بر شمع من 
گر به ظاهرمی‌شود خامش زصرصر شمع من 
در نظر دارد همان بزم دیگر شمم من 
غوطه‌زد دربحرظلمت‌چون‌سکندر شمم من 
دارد از سال و پر پروانه ساغر شمع من 
شد ز بی‌پبروانگیه | تیر بی‌پر شمع من 
گر نسازد دامن فانوس را تر شمع من 
صدچراغ کشته را شد افسر زر شمع من 
تازه‌رو دارد ز اش پاك گوهر شمع من 


سردمهری صالب از جا در نمیآرد مرا 


۱۳۲ 


1 مظلوم است در بالا دوی ادراك من 
کیست دیگر تا تواند دست امن کوفتن؟ 
ست ین نارسایی در کتد فک رتم 


سبه ف اضاقه دارد: 


در لباس آتش آب زندگانی می‌خوره 


از زبردستی به ساق عرش پیجد تا من 
کا سمان بان ز بردسی نود در خال من 
هست گیراتسر زچشم آهوان فترال من 


جامه راکرده است ازان [چون] خضر. اخضرشمع‌من 





خز لیا 


ت‌ ۳53۷ 





حون بر بروانه سوزد بردة افلاك را 
اشك نیسان‌چون‌صدف گوهر شود درسینه‌ام 
جوهر داتی نم ی گرداند از شمشیر روی 
شمم عالسوز را انگشت زنهاری کند 
سیرچشمان را نظر بر جامه بوشیده نیست 


گر نفس در دل ندزدد شملة ادراك من 
وقت تخمی خوش که افتد در زمین‌باك من 
می‌زند سرپنجه با دربا خس و خاشاله من 
چون به محفل رو نهد پروانة بیباك من 
ورنه بوی پیرهن باشد گریبان جاك من 


می‌شود صائب زسوز سینه‌ام عالم‌فروز 
گر چراغ کشته‌ای آرد کسی بر خالك من 
۱۳۳ 


س که دارد گرد کلفت جهره احوال من 
بلبل من از حمریم بیضه تا آمد برون 
امرادی مطلب افتاده است در راه طلب 
دیده‌ام در بی‌بر و بالی گشاد خوش را 
گرحه ساغردرخور مجلس به‌د ورافکنده‌ام 
هدبه‌ای اهل هنررا به‌زعیب خویش نیست 
يك‌سر مو بر تنم بی‌پیچ وتاب عشق نیست 


روی می‌مالد به خاله آینه و تمثال من 
گل ز شبنم خیمه پیرون زد به‌استقبال من 
ورنه مطلب پاکشان میآید از دنبال من 
ناخن پرواز نگشاید گره از بال من 
کوه را از با درآرد رطل مالامال من 
عسبحو بهوده افتاده است در دئبال من 
می‌شود آینه صاحب جوهر ازتمثال من 


می‌شدم صائب در اقلیم سجن صاحیقرال 
گر نمی‌شد صرف تسخیر بتان اقبال من 


۳ 


از گهر گرد نتیمی شست آب چشم مسن 
جوهر سای مسن برده‌سوز افتاده است 
آنجنان کز خنده گردد غنحة گل بی‌گره 
ر شتة اشکم بعینه سبحهة بگسته است 
موجهةّ تردست را خشکی کند سوهان روح 
دده من تا به خال دلشرب او فتاد 
تشنة عرض گهر چون تنگ چشمان نیستم 


<< نس : د > قٍ: هست در بیداری دل» متن مطایق 1 پر . 


توتیا شد خالك در عهد سحاب چشم من 
کی سفیدی می‌تواند شد نقاب چشم من؟ 
از دل بیدار باشد! فتح باب چشم من 
س که می‌آبد غبارالود آب جشم من 
آب بردارد گر از در با سحاب چشم من 
مردمك شد نقطة سهو کتاب چشم من 
گريةء بی‌اشك باشد انتخاب چشم من 


۳۹۹۸ دبوان صاثب 





بس که می‌ریزم به‌تلخی اشاث» هرمژگان من 
دید پیدار انجم محو شد در خواب روز 
چون تواند بحر بامن لاف همچشمی زدن؟ 
جای حیرت نیست گردد گرحصاری‌درتنور 
نه زساقی ناز و نه از خم بزرگی می‌کشم 


می‌شود انگشت زنهاری زاب چشم من 
هی ود رده سامت روبجم من 
می‌زند پهلو به گردون هرحباب چشم من 
در مقام لاف» طوفان ازحجاب چشم من 
تا زخون دل مهتا شد شراب چشم من 


س که ازغفلت گرانسنگ است"خواب‌چشم‌من 


۹ 


سینه ای چون‌صبح می‌خواهد فبول‌داغ‌عشق 
تا شدم قانع زنعمتها به درد و داغ عشق 
می‌شود هرروز بند غفلت من بیشتس 
گرچه از لب‌تشنگی يك‌مشت خاکستر شدم 
می‌دهد از سنبلستان رباض خلد باد 
تازه‌رو برمی‌خورم با هر که خونم می‌خورد 
اختبار گربة بی‌اختبارم داده‌اند 
این‌جواب آن‌غزل صائب که گوبد مولوی 


پنجه با دربای آتش می‌زند مرجان من 
در زمین پا ریزد تخم را دهقان من 
گرم‌چون خورشید تادان‌است دایم نان من 
دانة زنحیر در خال# است در زندان من 
تازه رو دارد ما( خاله ۳ ربحان من 
از سیه‌مستان معنی صفحهة دیوان من 
نیشتر را گل به‌دامان می‌کند شربان من 
غیر مژگان یك سرمو نیست در فرمان من 
تا به کی محروم باشد دیدة حیران من؟ 
چون بنالم عطر گیرد عالم‌از ربحان من 


بس که‌ترسیده‌است چشم‌صالب ازرخساراو 


0 برنمی‌آید نگه از سادة مزگان من" 


1۳۹۱ 


نیست جزلخت جگر چیزی د گربرخوانمن 
در مصیبت خانه‌ام گرد تعتق فرش نیست 
از تنور خال» نان من فطیر آمد رون 
قطع بنو ند تعلق کرده‌ام زن خا کدان 


پات 5 ره ق: گران گردیده 


۷۲ مقطع ب» هه ل. 


از پشیمانی دل خود می‌خورد مهمان من 
سیل خجلت می‌برد از خانة ویران من 
از تنور آسمان تا جون برآید نان من 
داغ دارد خار را کوتاهی دامان من 





غر لیات 


۳۹۵ 





می‌کند با آستین جوهر ز روی تیغ پاك 
گربة من بحر را در حقة گرداب کرد 
از تور هر حبابی سر کشد طوفان نوح 
نکهت زلف توراه شش حهت راسته است 
فا ون کات نلاب اوق تنتی 


آن که می‌چیند. به‌دامن اشكث ازمژگان من 
کیست مرجان تازند سرپنجه با موگان من؟ 
چون به دربارو نهد چشم محیط افشان من 
از کدامین ره به هوش آید دل‌جران من؟ 
دیو 7۳۹ پله میزان من" 


دادی | ز‌ ۳9 محشر می‌دهد ۱ 


۱۳۷ 


با سیه‌چشمان بود بزم می گلگون من 
می کند درسینه‌ام ببوسته جولان‌درد وداغع 
گرچه ازشمشیر اوبالین وبستر ساخته‌است 
چون‌دهان‌زخم» گستاخی نمی‌دانم که‌چیست 
موشکافان جهان را سوی آنشدیده کرد 
عالمی را گفتگوی من به‌وجد آورده است 
می‌شود در بوتهةٌ حکمت زر مغشوش صأف 
شور بلیل می‌کند کان ملاحت باغ را 
سروخواهد کرد چون مینای‌خالی‌خون عرق 


ساغر از ناف شزالان می‌زند محنون من 
هرطرف صدمحمل لیلیاست درهامون من 
همچنان زنجیر می‌خاید زجوهر خون من 
تیغ خونآل ود می‌باشد لب میگون من 
بس که پیچیده است چون زلف بتان مضمون من 
جوش صد میخانه دارد سینه پرخون من 
نیست جابی بهتر از خم هر افلاظون من 
می‌فزادد حسن او را عشق روزافزود من 
چود ۳ بایغ 1 ید سس بپِ_« 

نقش صاب زانفعال 


هرکجا قامت فرازد مصرع مسوزون من 

۱ ۱۳۸ 0 د تب ص دب 
گر نخارد ناخن مرضان سر محنون مين کیست پردازد به جسم لاغر مجنون من؟ 
از خمار چشم لیلی همچنان خون می‌خورم گر شود ناف غزالان ساغر مجنون من 
مانم طوفان نگردد جوش گوهر بحر را کی شود سنك ملامت لنگر محنون من؟ 
می یم در خون جو داغ لاله از مطافتی گر بود در دامن لبلی سر محنون من 
- این بیت در نسخ ف» چ با اندکی اختلاف در دوبیت به صورت زیر آمده است: 


زهر را پیمانة من شهد و شکّر می کند دیو یوسف می‌شود در گوشه زندان من 
در سر شوریده من عقل سودا می‌شود بید مجنون می‌کند شمشاد را بستان من 


۷ ۱ دبوان صاب 


حلقة انصاف در گوشش کشم! ازییچوتاب 
صفحة مشق جنون دشت بیمابان عشق 
فرصت خاریدن سر نیست مجنو مرا 
درد و داغ عشق‌را ازسنه گرسرون دهم 


هر که را حرفی بود در جوهر مجنون من 
هست فرد باطلی از دفتر مجنود من 
مرغ می‌خارد به پاگاهی سر مجنون من 
می‌شود عالم سیاه از لشکر مجنون من 





شبر ناخن می‌گذارد» تال میر بزد عقاب 
نیست ممکن از غرور عشق سر بالا کلم محمل لیلی گر آید بر سر مجنون من 
چون‌فلاخن کز گرانسنگی سبك‌جولان شود سنگ طفلان می‌شود بال و پر مجنون من 

جلوة آتش کند صاثب به چشم شبروان 

س که سوزد زآتش سودا سر مجنون من 
دامنش چونلاله گون گردد زرنگ‌خون‌من؟ 
کیست‌غیر ازداور محشر» که‌روز بازخواست 
بس که داغ سینه‌سوز مهر» خونم را مکید 
ارغوان‌زار تجاتی گربة گسرم من است 
می کشم خود را آازین غیرت که دست افکنده است 
پیش خونم شملة آتش سپر انداخته است 
ریشة خون من وجوهر به‌هم پیچیده است 
اين سیاهی بر بیاض گردن او خال نیست 
در مذاق خنحر او کار شکتر می‌کند 
می کنم لوح مزار خویش از سنگ فسان تا مگر آبد برون تیغش ز سنگ خون من 
خونمظلومان نمی‌خوابد"چوخون‌کوهکن می‌درد پهلوی خسرو را پلنك خون من 

بر بیاض گردنش صائب اگر چشم افکنی 


می‌تو ان دیدن دران آسه‌ر نك" خوذمن 


از شکوه عشق در بوم و بر مجنون من 


خالك می‌مالد به لب تیعش زننگ خون من 
دامن اورا برون‌آرد زجنگ خون من 
برسفیدی‌می ز ندچون‌صبح»رنگ خون من 
طور را بك‌لقمه می‌سازد نهنگ خون من! 
برییاض گردن آن شوخ» تنگ خون من 
نیغ شاخ زعفران گردد ز رنگ خون من 
کی زتیعش می‌رود داغ پلنك خون من؟ 
گردنش شدداغدار ازدست رنگ خون من 
از شکر شیرینی رغبت شرنگ خون من 


۸ د: کنم متن مطایق س. 
۷۲ فقط ف: می‌ برد ۳ ایضا: نمی‌خواهد» هردومورداشتیاه کاتپ بوده‌است» اصلاح شد. 
در فء ۰ ولی به قرینهة معنی «زنگ » مناأسیتر می‌نماید. ۱ 


چفین‌است 





عرلیات ۲۹۷۱ 


۱:۰ 


اهل معنی گرحه خاموشند از تصین من 
سکتة بیدردی ازخواب عدم سنگین ترست 
در جسگرگاه نواسنجان این بستانسرا 
از ید بیضای کلكث من جهانی روشن است 
مایه‌دار معنیتم» دعوی نمی‌دانم که چیست 
دید بوسف‌شناس ازخود بود مشثت‌پدیر 
صور محشر باره‌سازد گر گلوی خوش را 
تست از منع تماشایی پر ازگل گلشنم 


غوطه در خون می‌زنند ازمعنی رنگین من 
و رنه خون مرده گردد ز نده از تلقین من 
تیغه ا خوابیده از هر مصرع رنگین من 


گر به ظاهر نیست شمعی برسر بالین من 


خودفروشی نیست چون‌بی‌مایگانآیین من 
برنمی‌گردد صدا از کوه با تمکین من 
دست‌وپا ازجوش گل گم می‌کند گلچین من 


۱۱ 


عشقبازی بود دایم در جهان آیین من 
می‌شود در بستر تفسيدة من گل گلاب 
فارغ از فکر مکافاتم که خصم کینه‌جو 
خواب این‌دلمردگان ازم رگ سنگین‌تر بود 
بر دل پرشور من‌دست نوازش ببهده است 
نیست یك‌دل کزملال خاطرم دلگیر نیست 
تلخکامی نیست چون من در میان خستگان 


چون سمندر بود ازآتش بستر و بالين من 
زنده زمر خالك باشد از غبار کین من 
ورنه خون مرده گردد ز ند ه از تلقین من 
پنجة مرجان جو دریا کی دهد تسکین من؟ 
باع را در سته دارد غنجة غمگین من 
زهر چشم بار باشد. شربت شیرین من 


صاثب ازغیرت شو دخون‌مشك درناف‌غزال ‏ 
هرکجا در جلوه آید خامة مشکین من 
۱4۲ 


می‌کند در بردة دل سیر دایم آه من 
نیست چون گوهر مرا امروز داغ بیکسی 
بسته‌ام بك روز با سیلاب احرام محیط 
با لب خاموش از زخم زیانها فارغم 


۳ و اقفف نگردد از غم جانکاه من 
سود از گرد تیمی خاله بازیگاه من 
کی شود زخم زبان خلق خار راه من؟ 
نیست دستی خار ۳ بر دامن کوتاه من 


۳۵۳ دبوان صاثب 


دوست از بداری من در کنار مادرست ‏ 


بی‌نیاز از چوب منم و فارغم از دورباش 


زیر شمشیرست دشمن از دل آگاه من 
یست از جوش ممعانی ره به خلوتگاه من 


این تلف‌راشته است‌ازجهره خود ماه من 


صائب از اندیشة زنجیرمویان فارغم 
نیست جز زلف پریشان سخن دلخواه من 
۱:۳ 


حون زند دامان وحشت بر کمرسودای من 
گرم‌رفتاری‌چومن‌دشت‌جنون‌هر گزنداشت 
راست می‌سازد دل شبها نفس موج سراب 
چون فلك باشد مسلسل دور سر گردانیم 
عشق عالسوز هر داغی که سوزد بر دلم 
گفتگوی سخت رویان بردل من بار نیست 
با کمال ناگواریهاء گوارا کرده است 


بادء من جام را ی‌سافی اندازد به دور 


خاك ساکن پربرون آرد زنقش پای من 
موی آتش دیده گردد خار زیرپای من 
راحت منزل ندارد شوق بی‌بروای من 
گردیاد انگشت‌حبرت گشت درصحرای من 
عينك دیگر شود بهر دل بینای من 
هیچ‌جا لنگر نمی‌گیرد به خود دریای من 
محنت امروز را اندشة فردای من 
شیشه‌را حون ارخندان می کندصهبای من 


بندهای‌ست‌راصاف توانآسان گکسیخت 
۱44 


بس که دارد اتوانی ریشه در اعضای من 
داغ سرت جا ندارد در دل آزاده‌ام 
زلف مانم‌دیدگان را شانه‌ای در کار نست 
مشت خاکی چون عنانداری کند سیلاب را؟ 


دشمن ازهمواری من‌خون‌خودرا می‌خورد 
چون کنم پی‌گم» که‌بااین سوزهرجا می‌روم 
هت والای من روزی که قامت راست کرد 


سابه‌همچون‌دام می‌بیجد به‌دست‌ویای من 


این حشم برخاسته است از دامن صحرای من 


دست‌کوته‌دار ای‌مهر ازشب لدای من 
کی نصیحتگر برآید با دل خودرای من؟ 
کف نمی‌آرد زهرطوفانبه‌لب دریای من 
سیل را دست تعدی‌نیست برصحرای من 
شمم روشن‌می‌توال کردن ز نهش‌پای من 
هیچ تشریفی فیامد راست بر بالای من 





غرلیات 





جون لگن درزیر بای شمع می1 دد به‌چشم! 
کوه ودشت ازلنگرتمکین من‌آسوده است 
چوش دربا کم نمی گردد زسرپوش حباب 
بر لب جاه زنخدان تشنه‌لی استاده‌ام 
از نیم صبحدم صد پیرهن لاغسرتسرم 
داغ دارد کیمیای ختو فتاه 
سوز خاکسترنشینان را عیاری دیگرست 
ساغری از تلخرویی باز می‌دارد مرا 
از غم دستار چول مجنود نمی‌بيچم به‌خود 


۹۷ 


آسمان در زیر ۳ همت والای من 

آه اگر زنجیر پردارد جنون ازپای من 

مهر خاموشی چه‌سازد بالب گویای من؟. 
7 اگر از سستی طالع نلفزد پای من!. 
می‌تواند باد دامن تيشه زد بر پای من!* 
خشت را یاقوت احمر می کند صهبای من.* 
هرسیندی تکیه نتواند زدن برجای من * 
می‌تواند کرد شبربن» ث شنمی دربای من * 
۷ 


اشك تا دامن رسدن مهرهُ گل می‌شود 
بس که‌صالب گرد غم‌فرش است برسیمای‌من 


۵ # (ج» مر» ل) 


ی وا یا ند از ابروی من 
تاقن ای دی ستر خارا ۳ 
پنجة دعوی بتابم تشه فولاد را 

سول پاشد خر مزکاق گره چشمم سبوشد 


موج جوهر می‌زند آیینة زانوی من 
اضطراب دل زند صد سنگ برپهلوی امنه 
سته تا بیکان او تعویذ بر بازوی من* 
شيشة می می‌کشد قد در کنار جوی من 


بس که آمد پا به سنگ محنتم در روزگار ‏ 


رفته رفته سك شد همکاسة زانوی من * 


«۹ 


می‌زند از گریه موج خوشدلی ابروی من 
خاژه راهم» ليك ازمن جرخ باشد درحساب 


دشمن خودرا خحل کردن نهازمردانگیاست 


عطه معز عندلسان را پرشان کرده است 


تازه می‌دارد ۳3 حود ر به آب تیغ کوه 
گرچه‌از همواری از کلکم نمی‌خیزد صفیر 


- ن» د. ل: جون ساط سبزه زیریای سرو افتاده أاست. 


آب‌چون شمشیر جوهرمی‌شوددرجوی من 
می‌شود باریك‌درباچون رسددرجوی من 
ورنه تتواند فلك خم ساختن بازوی من 

گرچه پنهان است درصدپرده چون گل بوی من 
داغ دارد باغان را لاله خودروی من 
مشرق ومغرب بود لبریز گفت و گوی من 





۳۹۷ دبوان صائب 





وسعت جولان طبع من ندارد لامکان 
چون شکاف‌صیح صدزخم نما دان خفته است 
س که ازغیرت فرو خوردم سرشك‌تلخ را 
وحشت من در کمین جلوة صیّاد نیست 
س که از پهلونشینان زخم‌منکر خورده‌ام 
برحربر عافیت تتوان مرا در خواب کرد 
درغبار غم زبس گم گشته‌ام» هرقطره و اش 

7۳ آب‌دهن نکشوده‌ام! 


آ بان در حالت فکرست دستنبوی منت« 
در جگرگاه فلك از تیغ بك پهلوی من. 
در گره‌دارد چومژ گان گریه‌ای هرموی‌من 
می‌کند از بوی‌خون خویش‌رم آهوی من 
می‌خلد بند قبا حون تیر در پهلوی من 
می‌شناسد بستر بیگانه را پهلوی من 
مهرة گل می‌شود تا می‌جکد از روی من*« 
هت سرشار من ازد بهآب روی من 


ح این‌جواب آثغزل سالپ 4 می کون با 


۱:۷ 


آن‌که ننشیند کنون از ناز در پهلوی من 


ان زمان بی‌اعتبارم» ورنه‌آن سب دقن 
گل نمی‌زد بر ققس مغ گرفتار وا 
چون هد فآغوش رغبت عالمی واگ ده‌اند 
چشم بالا من بود از خالك دامنگیرتس 


در سر مستی مکرار بود دستنبوی من 
آن که‌حرف سخت‌می گو ند کنون‌برروی من 
سست گردید از کمان سخت‌او بازوی من 
تاکه را از خحاله بردارد کمان ابروی من 


سرو نتواند گذشتن م از کنار جوی من 


کل من دارد در انشای سجن دست دگر 
آب صائب می‌شود چون‌تاك می‌درجوی‌من 


۱44۸ 


وگ قیست رنگ وحدتی درانجمن 
با خمار کلفت و تنهایبی خلوت خوشم 
در گذدر ازشهر بند کثرت و وحدت که‌نیست 


به که دارم با دل خود خلوتی در انجمن 
نیست در گردش شراب الفتی در انجمن 
حالتی در خلوت و کیفیئتی در انجمن. 
شمم فانوسم که دارم خی در نج 


س؛ د؛ نگفاده‌ام» متن مطابق ف» لب » هه ل که مقطع در آنها با قدری اختلاف جنین است : 


پیش دریا جون.. ۰ نگشودهام ۲- مقطعم سچج چ‌: 
می‌گرفت ازبوریا پهلوی [من] نقش» این‌زمان 


که ق این دست را اصافه دارد: 


نقش گیرد بوریا از خشکی پهیبلوی من 








غرلیا 





چند روزی غنجه می‌سازم پرخود راء مگر 


عالم آب است» باما صاف‌کن دلراء مباد 
یت ی بر دست گلچینان شمع 
دست چول در ی تقو ی ۳ 


5 ۱ سس ۱ ِ 


واکند پروانه بال شهرتی در انجمن 


راست سازد قد غبار کلفتی در انجمن. 
گ رکشم از سنه آ غیرتی در انجمن* 
۳ ۳ ۳ ,دست بیعتی در انجمن* 


همچو صائب گربداری وش در انجین 


44 


کی به سنکک ازمفز مجنون‌میرودسودابرون؟ 
خاله نر گس زار خواهد گشتن ازچشم‌سفید 
از پرو بال سمندر نیست رئگی شعله را 
از دل من برنبارد خار خار عشق را 
جان سختی‌دیدگان مشکل که بازآید به‌تن 


از بصیرت می‌توان شد از زمین بر آسمان ‏ 


9 دلسستگها۱ آدم کوتا‌ین ‏ 


چون برد انجم عس از دل‌هیا برون؟ 
گر زخلوت این چنینآیی به استغنا برون 
جون ترا از برد شرم‌آورد صهبا برون؟ 
خون اگر آمد زچشم سوزن عیسی برود 
برنمی‌گردد شراری کاید از خارا برون 
سر ز جیب عیسی آرد سوزن بینا برون 
می‌رود با مر کب چوبین ازین دنی برود 


هفتة عمرش جو گل در شادمانی نگذرد 
از دل هر.کس رود صاثب غم عقبی بروذ ‏ 
۵۰ 0 


عاصیان را گربه از شرم گناه آرد رون 
برنمی‌آید ز تن بی‌همّت مردانه دل 
عزم صادق را مده از کف که با خواییدگی 
در کمانل سخت نتواند اقامت کرد تبر 
از دل صافم خجل گردید خصم بدگمان 
جای حیرت‌ئیست» خون بسیار گردیده.است مشك 
رشة جوهر برون زایته آسان می‌کشد 


روی نورا نی ز زیر انز ماه آآرد 3 


رستمی بادد که ون را ز جاه آرد رون 


سر ز جیب منزل مقصو د راه آرد برون 


" دردمندی از حگر بی‌خواست آه 31 برون 


این زر خالص محكث را روسیاه آرد برون 
آل لب میگون اگر خطٌ سیاه آرد برون 
هرسبکدست ی که ازدل حب* جاه آارد بروث 


می‌رسد صائب بسه وصل آفتاب بی‌زوال ‏ 
" هرکهآهی از چگرچون صبحگاه‌آرد برون 


. ت: دل واپسیها‎ -٩ 


۳۹۳ دیوان صائب 


ند 


ناله را درد از دل افگار می‌ارد نرون 
تنگدستی تفس را درز حلقا فرمان کشد 
حسن برگیرد همان افتادغ خود را زخالك 
سر کشان را می‌توالده بر سر دجم آورد 
می‌خلد در دیده‌اش خار ندامت عاقست 
می‌برد داغ کلف هرکس که از رخسار ماه 
دید در آایسهة گل هر که رخسار خزان 
رلف کافر.ر! غسار خط عسلمان میکند 
دامن از خار شلایین علایق جمع کسن 


زخم ناخن نعسه را از تار می‌آرد رون 
کحروی را راخ تنك ا: ز مار می‌آرد برون 
سایه را مهمر از ته دوار می1 رد رون 
هر که تیغ از قبضة کهسار می‌آرد برون 
راه‌بیمابی که از با خار می‌آرد برون 


" سین:‌ما را هم از زنگار می‌آرد پرون 


از گلستان دنده خوثار می‌آرد رون 
منر زجب سبحه این زثار می‌ارد برون 
کز گریبان صد گل ی‌خار می‌ارد برول 


رشتة جان را کند هکس که صائف بی گره 
سر ز جیب گوهر شهوار می‌آرد برون ‏ 


۱-۳ 


اله نی از جگرها آه میآرد یرون 
رهروی کر کاروان بك باردور افتاده است " 


از های حور ش افتادن» بامحاه افتادقل است 


در تنور ی 


ی ی برون 
خار را از پا به منزلگاه می‌آرد برون 


هرزه بوست رافلك از جاه می‌آرد رون 


0 گوی بژنی ب از چاه می‌آرد برون 


ماه کنمان سر ز جیب ة ند برون 


۱۱۵۴۳ 


خط سر از خال لب جانانه می‌آرد برون 
چون زلیخا» ماه مصر من به جان بی‌تفس 
می‌کند عاقل مرا هم گفتگوی ناصحان 
شبشة نازکدل من در شکستن» سنگ را 


دل به رغیت جون گهر دررشته‌جان می کشد ‏ 


کیست‌دیگردردلم نگرم سازدجای‌خوش؟ 


حسن گیرا دام را از دانه مارد برون 
صورت دبوار را از خانه می‌آرد برون 
خوان اگر از دیده‌ها افسانه می‌آرد برون 
5 گرم از سینه بتابانه می‌آرد برون 
هرگره کز زلف وکا کل شانه می‌آرد رون 
سیل بال و پردرین ویرانه می‌آردبرون 








غرلی 








ت‌ ۳۳۷ 





هر که را کست هو | از خانه می‌آرد برون 


ماهان ۴ صالب از در با به خشکی می کشد 


۹۶ 


جان به‌صدداغ ازتن‌خاکی سرشتآمدرون . 
فکر رنگین جلوة دیگر کند با بخت سبز 


جون زلیخا کزبی دوسف زخودرون‌دو ید 


هر کجا غم نیست» نجا زندگانی‌مشکل است 


رده بیگانگی حول ۱ ز سان 9۳ 
ی روشن ۱ 


حفد ازین وبرانه طاوس بهشت آمدیرون 
خوش نماىدلاله‌ای کزطرف کشت ]مدیرون 
جنّت ازدنبال آنحوری سرشت آمدیرون 
زین سببآدم به تعحیل ازبهشت آمدیرون 
برهمن از کمبه» زاهد از کنشت آمدیرون 


تتایایت 9 بجو 


۱-60۵ 


دل‌چ و گردد صافن‌مه بی‌حجاب] بدیرون! 
می‌جهد آتش چوشمم از دیدة گریان من 


بی‌دهن‌شو تا غم روزی نباید خوردنت 


گربه حندین عقدة مشکل به کار دل فزود 
و( بیآ رام باشد بحر تادرشورش 3 
محو گردد در فروغ عشق» عقل خر سر 


صیح‌چون گردید روشن»آفتاب آیدیرون 


هیچ کس نشنیده‌است تش زب آید برون 
کوزة لب‌بسته از خم پرشراب آیدبرون 
از نزول قطره از دریا حباب آبدیرون 
نبض‌عاشتی چون به‌مرگی ازاضطراب آیدیرون؟* 
دزد در کنحی خزد حون‌ماهتاب 1 بدیرون* 


تا نسوزی چرخ را صائب زاه آتشین 
آقتات دل ممحال ات از حجاب آید برون* 


۱51 


حرف پوچی کز دهان اهل لاف ید برون 
جان قدسی روز خوش درپیکرخاکی ندید 
عیش صافی در بساط گردش‌افلاك نیست 


۱ب سج: سینه چون شد صاف, دل از پیج و تاب... 


تیغ‌جوبینی است‌کزجهل ازغلاف آیدبرون 
این‌سزای آن‌بری کزکوه قاف آبدبرون 


چون می ازمینای برهم خورده صاف آید برون؟ 








۳۹۷۸ دیوان صالب 


چون هثرکامل شود خودمی‌شود غمازخود 
آن‌نگاه شرمکین‌نگذاشت جان‌درهیچ کس 
درغریبی می‌شود رنگین سخن‌بیش ازوطن سرخرو گردد چوشمشیرازغلاف آیدبرون 
بی‌توقتف واصل دریای رحمت می‌شود 
از تن خاکی روان هر که صاف آید برون 


خون‌ج وگرددمشك»] هو راز ناف ۲ یدیرون 
آهازان روزی که‌این‌تيم ازغلاف ۲یدبرون 


(۱-۷ 


شمع ر | شب تین روشن از زنیام آید برون 

حسن کامل می‌شود در پردة شرم و جا 
سیزه میا ید به‌دشواری برون از زیرسنگ 
می‌شود از آفتاب تند محشر خاسوز 
از رهایی بیشتر باشد ز زندانش خطر 
دیدن ینهان او زا 


۰ سیاهی اختر پروانه شام آید رون 

ز ته این ابر ماه نو تمام آید برون 
امین زالب باقوت‌فام آید برون 
از تنور خال» نال هر که خام آید برون 
از تن خاکی چو جانی ناتمام آید برون 
آ ازان روزی که این‌تیغ ازنیام آید برون 


نتزل خاصان‌است صائب‌حرف شورانگیزعشق 
از دو صد وی یکی شیرین کلام آید برود 
۵۸ ۱ 0 


تا با سس بدیرون 
چسم سوزان مرا | خالكه ازدهن سرون فکند 
هرکحا بی‌برده گردد روی ۲ تشناك او 
آی که می‌خندی چ وگل برسینة صدچاكمن! 


تاز ه‌خو اهد شلدز خحلت زحم دیرین‌ساله اش ۱ 


شاخ گل بیتاب چون دست زلیخا می‌شود 


۲ دل از زلفش برامد روی آسایش ند رد ۱ 


راست سازد در کمانآهو نز سین 
لاف عشق بو الهوس بر 9 ۳ 


از تنور سرد هیهات است نان آید برون 
حون‌هما ازعهدة این‌استخوان آید برون؟ 
خودبخود آیینه از آییه‌دان آید برون 
باش تاآان شاخ گل دامن کشان ید برون 


گر به دعوی ماه باآن دلستان آید برون 


وسف ما جون زطرف نوستان آ ید برون 
وای بر مرغی‌که شب از آشیان آید برون 
جون به‌عزم صیدءآن اپرو کمان آید برون 
تیرکج رسواشود چون ازکمان آید برون 


زردرو از باغ صائب چون خزان آیدبرون 


- س» د؛ ما 





لیا 








04۹ 


چون زطرف باغ آن سرو روان آید برون 
ریزد از خون غزالان حرم رنگ شکار 
می‌گشاید جوی خون از مغز سنک‌خارهرا 
هر تمثایی که پختم زیر گردون خام شد 
خامة من بیشتر از نامه می‌ گردد تمام 


می‌آبد برو از سينهة پرناوم 


برنمی‌گردم به دربستن ازین بستانسرا 


گل زدنبالش چو سنبل مو کشان آیدبرون 
چون به عزم صید آن اپرو کمان ۲ بدبرون 
نالةٌ هر کس حونی از استخوان آیدیرون 
زین تنور تن دهاش آسست نان 1" ندیرون 
نی‌سوار 
چون ز تسخیر فروغ مه کتان آیدبرون؟ 
هىچو شیری کزمیان نیستان آیدبرون 
بسته‌ام هسّت که نخل باغبان آیدیرون! 


ازدشت باتش جبان آندیرون؟ 


هررکه بیر آید به‌این منزل جوانآید پرول 


۱1۹۰ 


ساقی از میخانه عالمتاب میآید برون 
عشق سر گردانبی دارد» ولی‌خون می‌خورد 
سیم 9 از ِِ شمشیراگر بیرون رود 
۱2500 پا کرد 
فیس سای فا میا عر نع 


گوهر شهوار خوب از آب میآید برون 
کشتی هرکس ازین گرداب می‌آید برون 
وای بر شمعی که در مهتاب می‌آید برون 
جان عاشق هم زییچو تاب می‌آید برون 
ی ری ی ی" 
همجنان از زخم ما خوناب میآ ند برول 
در"ه با خورشید عالمتات می‌اید رون 
از زمین مابه ناخن آب می‌آید برون 


عقل درهر آب سهلی دست وپاگم می‌کند 


۱۰۱ 


گوهر راز از دل بیتاب می‌آید برون 


گنج ازین‌ویرانه چون‌سیلاب میآیدیرون 


خورده‌ام ازبس که خون دل زجام زندگی گربه‌خاکم خطکشی؛ خوناب میا بدبرون 
بستن لب بر در روزی کند کار کلید کوزه از خم پرشراب ناب میآیدبرون 





چیه ؟ دبو ان صائب 





از میاد نازله او گر پرآید پیچ و تاب 


می‌شود همچشم مجمر زود سقف خانام 
بس که ازسوز دلم دوار و درتفسبده است 
روزش خون حگر می‌گردد ازدرای شیر 
هرکه ازناقص عیاری نیست خالص طاعتش 
از نگاه کج دل نازكك به خون غلطد مرا 
از می‌گلگون یکی صد شد صفای عارضش 


سر 


رشته جار هم زیچ و تاب می| ندیرون 


گر چنین آداز دل بیتاب میآبدیرون 
خشك از ویرانه‌ام سیلاب میآبدبرون 
هر که بی‌می درشب مهتاب میآندبرون 
روسیاه از بوتة محراب میآیدبرون 
از زمین من به ناخن آب میآیدیرون 
گوهر شهوار خوب از آب میآیدبرون* 


هرکه صائب چون‌صدف برلب زندمهرسکوت 
از دهاش گوهر سیراب میآید برون! 


۱۹۲ 


غم ز محنت خانة من شاد می‌آید برون 
دامن دولت به آسانی نمیآید به دست 
از غم عشتاق حمن لاابالی فارغ است 
تا گشاید عقده‌ای از زلف آن مشکین غزال 
در دل سنگین شیرین جای خود وا می‌کند 
از خشن‌پوشان فرب نرم گفتاری مخور 
خندة دلهمای بی‌غم می‌کند دل را سیاه 
هر که زانو ته کند حونزلف دردیوال حسن 


سیل از ویرانهام آباد میآبد برون 
انن هما از ضة فولاد می‌آند برون 
با هزاران طوق» سرو آزاد میآند برون 
خون ز چشم شان؛ة شمشاد می‌آید برون 
هر شرر کز تیش فرهاد میآید برون 
کاین صفیر از خانة صیتاد می‌آید برون 
عاشق از سیر چمن ناشاد می‌آید برون 
در فنون دلیری استاد می‌آند برون 


از در و دیوار محنت خانة من حون جرس 
صاف از شور جنون فریاد میآند برون 


1۳ 


دشمن از غمخانه من شاد می‌آید برون 
دور گردان را به آتش رهنمابی می‌کند 
تا غبار خط ازان رخسار می‌گردد بلند 


2۹ مقطع پ؛ هء ل: 
نیست صائب در سرشك بوالهوس رنگ اثر 


سیل روشن زین خرابآ اد می‌آید برون 
از سپند من اگسر فریاد می‌آید برون 


این گهر از دید بیخواب میآید برون 





غرلیات 


مه 





شهپر دولت" فلكث پرواز می‌گردد ز تیغ 
حاصل صورت‌پرستی غوطه درخون خوردن است 
رتب آزادگی نتوان به کوشش بافتن 
از فقیر افزون توانگر آه حسرت می‌کشد 
نالة مظلوم استقبال ظالم می‌کند 


این هما از بیضه فولاد می‌آدد برون 
این صدا از تیشِة فرهاد می‌آید برون 
سرو و سوسن از زمین آزاد می‌آید برون 
دود بیش از خانة آباد میآید رون 
از کمان بیش ازنشان فریاد می‌آید برون 


سر جروبی بی‌تعب صالب نمیا ید به‌دست 
این صدا از سیلی استاد می‌آید یرون 


۱۹۶۶ 


آه کی از جان دردآلود میآید برون 
سوخت خونم دررک وپی‌بس که آازسودا چوشمع 
جون خلیلآنراکه حفظحق هواداری کند 


نست بیآه ندامت سنه تردامنان 


شم رخسار توازس پرده‌سوز افتاده است 


نیست تنه | مشرق آه ندامت لب مرا 


پردة خواب است از رفتار مانع پای را 
دامن دشت حنون را گرددادی می‌شود؟ 
سرمه‌کن شبهای هجران راکزاین ایرسیاه 
از هزاران پندة مقبل» یکی همچون اباز 
مشرق آن ماه تادانل است دلهای دونیم 


کز خس و خاشاك هستی دود میآیدیرون 
گر زنی نشتر به دستم؛ دود می‌آید برون 
تازه و تسر ز آتش نمرود میآیدبرون 
بیشتر از هیزم‌تر دود میآبدیرون 
پرتوش از روزن مسدود میآیدبرون 


کز سراپایم چو مجمر دود میآیدبرون 


جون‌نگه‌ز ان‌چشم خوابآلود میآیدبرون؟ 
آهم از دل س‌که گردآلود میآ بدیرون 
عاقیت آن اختر مسبعود میآبدبرون: 
نيك‌بخت و عاقبت محمود می]آبدیرون 
زین صدف آن گوهر مقصود میآیدبر ون 


صالب از رسزش پریشانی نمی‌بیند ىم 
زرحو گل ازدست اهل جود میآید روت" 


۹۵ 


شک از سنه ی‌غمخوار می‌آید برون؟ ۰ 


س؛ د: نصرت» متن مطابق ت و سخه بدل د. 
اب س؛ د: گردیاد دیگرست 
چون رگ ابر بهاران از دل پرخون من 
در شکست اتصوانان دست حرأت برمیار 


ف اضافه دارد: 


کی به بای خوش از زباخار می‌آید برون؟ 


1 آتشبار » سل آلسود می‌آید برون 
کز نیستان شیر خشم‌آلسود می‌آید برون 








هه دیوان صائب 


غندلیبی را که سر در زیربال خودکشید 
قانع ازدردای پر گوهر به کف گردیده است 
بر ندارد مره زرد از رکاب کهربا 
می‌کند آهستگی کوته‌زبان خصم را 
می‌ کشد از دلخراشان حیف خود را انتقام 


خوشهر | ازهم جدا چون دانسازد راه‌تنگ ح 


خون گل از خار دارد تیعها زیر سیر 


صحست تردامنان در حن نگذارد صفا 


در گل چسبندة تن» پای خوابآلودگان 
خط ز هم می‌پاشد آخر زلف عنبربار را 
مغ 29 ورب ای دوبنار 


بر آك عیش از غنجة منقار میآید برون 
هر که از میخانه با دستار می‌آید برون 
بر کاهی کز ته دوار می‌آید رون 


با نمد دندان ز کام مار می‌آید برون 


کوهکن کی سالم از کهسار می‌آید پرون؟ 
باث‌سخن زان لب به‌چندین بار می‌آید پرون! 


با چه‌رو آیینه از زنکار می‌آید پرون؟ 


۵ میر ژد آسان ولی دشوار می[ دد برون 


از نیام اين تیم جوهردار میآید برون 
برنگردد نقمه‌ای کز تار می‌آدد برون 


0 آه ما صاف نماند تاقیامت در حگر 
از نیام این تیغ بی‌زنهار می‌آید برون 


۱۹1 


مو اگر از کاسة فغفور می‌آبد برون 
رحم ازین دلهای سنگین‌هم تراوش می‌کند 
حد" شرعی مست بیحد را نمی‌آرد به‌هوش 
گفتگوی راست روشن می‌کند آفاق را 
پردة عب لنتان .۱ هر که انحا می‌درد 
نیست حرف عشق را تأثیر در افسردگان 


در دل من کرد مس آرزو آن خط" سبز 


شرم عشق باك در خلوت یکی گرددهزار 
مرن مردم در کهتسالی دوبالا می‌شود 


باد نخضوت از سر معرور می‌آید برون 
اشك اگر از دیده‌های کور میآید برون 
دار از عهمدءه منصور می[ بد برود؟ 
از دهان صبح صادق نور می‌آید برون 
بی کمن در روز حشر از گور میآ ید برون 
بی‌نمك ماهی ز بحر شور میآید برون 
از زمین در نوبهاران مور میآند برون 
از حریم وصل دل مهجور می‌آید برون 


بال پر وقت رحیل از مور می‌آید برون 


آه حسرت از دل فترآن وتف شتا 
تبر صالب زین کمان بی‌زور میآ ند ۳ 








غر لیات 





۳۹۵۳ 


(۷ 


پای ما تا از گل تعمیر می‌آید برون 
نیست مهر مادری در طینت گردون» چرا 
تا کند دبوانه‌ای را در محسّت بابدار 
می‌جهد از سينة پر ناوك من آه گرم 
ار رحمت سابه اندازد اگر بر خاك ما 
هرکجا تدییر می‌جیند ساط مصلحت 
آنحه من از شکوه در دل برسرهم وس 
می‌کند 1 یك کج بحث چندین راست‌را 


۳ بنحة تدس میآ دد برود 
صییح را بیخود زیستان شیر میآ ید برون؟ 
خون ز چشم حلقة زنجینر می‌آید برون 
زین نیستان عاقبت این‌شیر می‌آید برون 
تا قیامت سبزة شمشیر می‌آید برون 
از کمین بازیچة تقدیر میآید برون 
کی زبان از عهدة تقربر می‌آید برون؟ 
يك کمان از عهدة صد تیر می‌آید پرون 


خامة جان‌بخش صائب‌چون شود صورت‌تگار 


۱۹۸ 


دل کحا از جنگ آن طناز میآید بروذ؟ 
نام شاهان از اثر در دور می‌ماند مبدام 
می‌شود از سرزنش سوز محبتت شعله‌ور 
ازحوادث هر که را سنگی به مین می‌خورد 
از جفای چرخ کجرو می‌شود دل صیقلی 
پار دمسازی مگر چون نی به فریادم رسد 
با عصابی لشکر فرعون را موسی شکست 
موز ی | من ب‌عز ات بو سف از زندان تنگی؟ 


آنجنان کز برگك گل ی‌برده گردد وی گل 


کبكث کی از عهدهة شهباز می‌آید برون؟ 
از جام جم این آواز می‌آید برون 
شمم روشن از دهان گاز میآ"بد برود 
از دل خونگرم ما آواز می‌آید برود 

ز نگ از آینه در پرداز می‌آید برون 
ورنه از يك دست کی آواز میآید برول؟ 
بر کر از عمده اعحاز می‌آید رون؟ 
حرف ازان لبها به‌جندین ناز می‌آید برون 
ببشتر از پرده‌یوشی راز میآند رون 


بی‌ محر لد می‌شود صاثی‌سخنور نکته‌سنج 


نقمه بی‌مضراب اگر از 


۱۹۹ 


114 عاشق از لب خاموش میآ ید برودل 
از ره ۳ فا کوش شود حندین صدف 


دود زود ازاتش خس‌بوش میا"بد رون 


ك زبان از عهده صدگوش میآید برون 





وه یتست 0 


زان به روی دست جا بخشند مستان جامرا . 


متش قلااب گشت و ازسرش غفلت نرفت 
ها بالك»ترردست است دراسحاد حسن 


از کمال شرم شینم‌پوش می‌آید برون 
خواجهرااین‌پنب ِ گوش ن ۷ بروذ؟ 


در کنسالی جوانر گشت صالب فکر من" 
زین ته خم بادة سرجوش میآید برون 


۱۷۰ 


تا به عزم صید آن بیباك می‌آید برون 
می‌خو ردچونعیسی اسر چشمه خورشیداب 
یست ممکن دود را آتش عغنانداری کند 


اتوانان را شود موج حوادث بال و پر . 
خواجه میآید برون از فکر دنیای خسیس 


غی‌شنود ۱ ز شعلة یرت دل خورشید آب 
از صصفان می‌شود. روشن ۶ سرکشان 
زاهدان را نیست آه و ال تردامنان 
جوش‌مستی می‌کندمارا خلاص از حبس‌خال 
۱۳۳ 
رزق ار برآدمی : يا 92 جرا 


وقت بی بر گی‌سر شاث از تا میآ دد برون 


هر تهالی کز زمین پاك می‌آید برون 


1 یاب از دل ال میآ ند برون 
سالم از بحر خطر خاشاك می‌آید برون 
دانة قارون اگر از خاك میآید برون 
چون عرق زان رویآتشناك میآ ند برون 
بال آتش از خس وخاشاك می‌آید برون 
دود بیش از هیزم نمناك میآید پرون 
دست ساغسر گبر ما از تال می‌آید برون 
آه سردی دل اف لا می[ دد برون 
۲ از زمین گندم گریبان چاك می‌آید برون؟ 


۵ نیست صاش کار هکس سینه برآتش زدن 


0 از دوصد عاه 


شق یکی بسبالك میآید برون 


(۳ 


گر بنالم خون زچشم سنگ میآید برول 


9 "۳ از خودنایی تم ب 


ور بگریم خارو گل بکرنگ میآید برون 


کودکی با دامن پرسنگ میآند برون 


تیغ ما از زخمها بیرنگ میآید برون 
سبزه با تمکین ز زیر سنگ میآ ید برود. 





غرلی 


مس 


زخم پیکان می‌شود در سينة دلگیر من 


طوطیان را دل‌جومغزبسته خون‌خواهدشدن 


هرکه چونآیینه لوح سینة خود صاف کرد 
دك گل برنگ دارد عالم پررنگ و نو 
تون را در فلاخن می‌گذارد تيشه‌ام 


گرجه درهرحمله‌ای می‌افکندصدسر به‌خالك . 
گر به‌ابن دستور خواهد بادة من‌جوش زد 


از دل ما حرص رادست تصرف کوتنها 


از ریاضت هرکه رابرپشت می‌چسبد شکم 
صبح پیری از دلم زنگار غفلت را سرد 


۳۵۸۵ ِ 





گل ز باغم غنجة دلننگ میآید برون: 
گربه‌این ین شکرازننگ می‌آید برون: 
ساده از دنیای برنیرنگ می1 ید تون 
کز لطافت هرزمان صدرنگ میآید برون: 
کوهکن با من‌کجا همسنگ می‌آید بروق؟ 


دست خالی نیزه‌ام از جنگ میآ ند برون 
از طلسم چرخ مینارنک میآید برون 
ست این سوخشك ازمی گلرنگ میآید برون 
نیست‌چون فرهاداگر درجذب عاش قکوتمی ‏ . 


تقش شیرین بی‌ححاب ازسنک میآید برون.. 


ناله‌اش چون چنگ» ش آهنگ می پد برون. 


دیگر این آیینه‌کی از زنكگ 


گ میآ ید ر ون؟ 


ما دربن گلزار صالب مر غ وت ۱ 
دانة ما چوف شرار تون لس برود - 


۱۱۷۳۲ 


چون خط ازلعل لب آن‌ماه میآید برون 
تا قامت دل نخواهد ماند در زندال جسم 
چون نظر ر تن عمر عزیزان می‌کنسم 
لشنه6 بر گر دید سیر 
می‌برد از هوش پیش از آمدن بویش مرا 
سایهٌ بیدست در گرمای محشره هر که را 
می‌جهند از 7ه مظلومان سلامت ظالمان 


از جگرگاه بدخشان آه می‌آید برون 
عاقیت از زیر ار این ماه میآ ید برون 
از دل بی‌حاصلم صد آه می‌آید برون 
دلو ما خالی همان از چاه می‌آید برون 
دورباش شاه پیش از شاه می‌آید پرون 
آه سبردی از دل ۲گاه می‌آید بروق 
برق اگر سالم ز خرمنگاه می‌آید برون 


نقطه‌ای کز خامه صاب تراوش می‌کند 
ماه کنمانی و3 3 چاه می‌ابد برون 


۳۳ 


از تن خاکی دل صدپاره می‌آید برون 
نیست از خت سیه دلهای روشن را غبار 


این شرر آخر زننگ خاره می‌آید برون: 
روشن از خاکستر آتشپازه می‌آید برول 








ید نك دیوان صائب 


دل مخور زاندیشة روزی که گندم اززمین 
غنچه چون گل شد» زحفظ بوی خود عاجز شود 
زان دل‌سنگین اگرجویم ترحتم دور نیست 
می‌شود در بییکسی ابن چشمةٌ رحمت روان 
چود حبابی می‌تواند 1 را در بر کشید؟ 





سینه چالك از شوق روزی خواره می‌آید. بر ون 
آه بیتاب از دصدپاره می‌آید برون 
مومیایی هم ز سنگ خاره می‌آبد برون 
شیر کی زانگشت در گهواره میآ ید برون؟ 
از تساشای تو کی نظاره می دد برون؟ 


۱ و ۹ آمی دهم ولج صائب ك هجو دا ر اعمث 
از علاج درد من کی چاره می‌آید برون؟ 


۱۷ 


کی سخن خام از لب فرزانه می‌آید برون؟ 
از زبان خامة مين لفظهای آشنا 
دانه دل راتو پامال علاشق کرده‌ای 
ناله ناقفوس دارد هر سر مو بر تنم 


در شستان که بو ده است و کیجا می‌خورده است؟ , 
عالمی از داغ عالسوز سا در آتشند 


کعبه گر "ید به استقبال من پثر دور نیست 
می‌تند گرد دهانش همحو خط؛ عنبر ین 
گرد هستی در حریم پاکبازان توتیاست 
جامهٌ فانوس می‌گردد ز غیرت شمع را 


باد‌چون شدیخته ازمیخانه می‌آید برون 
در لباس معنی بیگانه می‌آید برون 
ورنه خرمنها ازین مك دانه میآید برون 
این سزای آن که | ز تخانه می‌آبد برون 
آفتاب امروز خوش مستانه می‌آید برون 
دود شمع ما زصد کاشانه می‌آید برون 
بت به تعظیم من از بتخانه میآید برون 
هر حدشی کَز لب حانانه می‌آند برون 
دست‌خالی سیل‌ازین وبرانه می‌آید برون 
لاله‌ای کّز تربت پروانه می‌آبد برون 
زین نیستان نعرغ شیرانه می‌آید برون* 
وای برجغدی که از ویرانه می‌آید برون* 
می‌شود گم‌طفل‌چون ار خانه میآ دد درو لته 


می‌شود صائب زبیتابی دل غو*اص آب 
از صدف تا گوهر بکدانه می‌آبد برون 


۱۱۷۵ 


تال ما سینمچاك از سینه می‌آید برون 
ناز او ناامن بود از دیدة خیران که حسن 


گوهر ما سفته از گنحینه میآد برون 
سر گران از خنانة آئینه می‌آند برون 


غرلیات ۲۵۵۸۷۲ 





کنج عزلت را غنیمت‌دان که می‌ریزد زهم مش تااز خرقة پشمیته میآدد برون 
درنمی گیرد فسون در مار حون شد ازدها مدکل از دل کین دیرینه می‌آید برون 
صائب ازدل می‌رود رون خیال خط" او 
ربثة جوهر گراز آیینه می‌آید برون 


1۱۷۹ ۱ 


عمل بوح از عهدة سودا نمی[ بد رون 


چشم آن دارم که بانام و نشان آیم برود ۱ 


عالمی از یخودی گر هست خوشتردرجهان 


گرحه دارد شوخی ما برق رادر دج وتاب 


هرکه شمعی زیر خاله از دیدة بنا نبرد 
حیرتی دارم که با اين سقراریهای شوق 
تیم ما از بی‌زبانی در نیام زنك نیست 
هرکه را دیدیم» دارد بر جگر داغ تفاق 
شبروان کوی جانان را سلاحی لازم است 
این چه دامان نراکت برزمین ساییدن است 
در شبستانی که اهل شرم ساغر می‌زنند 


پنبه از تسخیر این مینا نمی‌آید برون 


از بیابانی که نقش پا نمیآید برون 
چون فلاطون ازخم صهیا نمی‌آید برون؟ 
از لب ما خندة با نمیآید برون 
از شستان کفن بینانمی‌آید برون. 
چون مرا بال وپر ازاعضا نمیاید برو؟ 
شیرمردی از صف هیجا نمیآید برون . 
ماهی بی‌فلس ازین دریا نمی‌آید برونا+ 
ماه بی‌تیغم و سپر شبها" نمیآید برون * 
گل به‌این‌تمکین[و ] استغنا نمیآاید برون * 
از دهنها نکهت صهاا نمیآدد برون « 


ابن جواب آن غزل صاثب که می گو بد مثال 
هیچ‌کس از فکر این سودا نمی‌آید برون. 


۱۳۷ 


خط به تمکین آید از لعل دلبر برون 


سرمة بخت سیه روشندلان را کیمیاست 


راه جان بخشی بر آ دلب شرم نتوانست اس 


دولت ۲ تش با وآب زندگی سنگین ر کاب 


نی به ناخن گرکنند» از خحلت لبهای او 


۱- فقط سج: کاتب نسخه: این دو مصراع را با مطلح درهم آمیخته بود» اصلاح شد. 


شد 


آسیزه ۰ لنگر ز زر سنگ "رد سر برون 


اخگر ]ند شته‌رو از زیر خاکستر برون 


هرچه در گوهر بود میآدد از گوهر برون 


ازسیاهی تشنه‌لب زان آمد اسکندر رون 
پای نگذارد ز بند نیشکر شکتر برون 


" ۷- ایضاً: تتهاه تصحیح 


ید۳ 5 دیوان صائب 





پای گستاخی منه یرون زحد- خودکه‌مور 
چشم بستن باشد از دنیا نظر واکردنش 


زشت‌روبی پردة چشم تماشایی س است 


چود‌چراع روز درحشمش حهان گردد سیاه 


لال می گردد سپندی کا ید از مجمر برون 
کی‌رود خامی به‌جوش بحر ازعنبر برون؟ 
رشتة عمرش شود کوته چوآرد پر برون 
چون‌حباب ازبحرهستی‌هر کهآردسر برون 
زشت‌روبان از جحه می‌آند با حادر برون؟ 
صبح اگرازيك گریبان باتو آرد سر برون 


تا به خالك افتاد صائب ساية بالای او 
می‌زند ناخن به دل خاری که آرد سربرون . 


۱۷۸ 


دیندة ی‌نور ما را کرد سا یرهن 
گفت پیغمبر مپوشانید تن در نوبهار 
پرده عصمت ندارد تآب دست‌انداز شوق 
پنبه نتواند شدن بر چهرة آتش نقاب 
بر گگل راره یه آن اندام ناز اد داده است 
مردم چشم صدف دیگر نخواهد شد سفید 
گرنه‌شب برچشم مجنونآستین مالیده‌است 
داع ناسور مرا با بنلة راحت حه کار؟ 
چون گل از زورجنون محموعچاکی شود 
پرد ناموس راخواهم دریدن چوپ حباب 


بر چراغ مردة ما شد مسیحا پیرهن 
چون نسازم درهاران‌رهن صهیا پیرهن؟ 
رو به کنعان کرد از دست زلیخا پیرهن 
می‌کند پهلو تهی از سینسة مسا پیرهن 
سینه‌ام هر گزنخواهدصاف‌شد با پیرهن! 
گر بشوید بخت من در آب درا پیرهن ‏ 
لاله حون افکنده ر دامانل صحرا بیر هن ؟+ 
حنك دارد دست ماتم دیدگان با ببرهن * 
گر چو آتش برتنم باشد زخارا پیرهن * 


0 برتنم‌زندای شاه شنت اززورصها مر هن #* 


صابآن روزی که ازدل‌داغ پنهان شمله‌زد 
جامة فانوس شد بر پیکر ما پیرهن 


۳۹ 


تا برآورد آذ مهشتی روی از بر پیرهن 
از عرق زد ماه کنمان غوطه‌ها در رود ثبل 
از لطافت معنی نازك نمی‌آید به چشم 
برتو مهتاب می‌سازد کتان را تارو مار 


برتن سیمین برال شد از عرق تر ببرهن 
تا زستی چاه زد آن سیم پیکر پیرهن 
کاشآن سیمین‌بدن می‌داشت دربر پیرهن 
کی‌شود پوشیده آن سیمین‌بدن درپبرهن؟ 





بادهٌ گلگون به رنگ خود برآرد شیشه را 
می‌شود چون روی ماه مصر از سیلی کبود 
هرکه را ازپوست چون بادام پیرون آورد 
پرده‌پوش ما سیه‌رویان حجاب ما بس است 
شور سودا فارغ از فکر لیاسم کرده است 


غرلیات ۵ید۳ 


زان تن‌چون بر گل گردید احمر پیرهن 
گر ز برگك گل کند آن نازیرور ببرهن 
عشق شیرین کار می‌پوشد زشکتر پیرهن 
کز بهار خود کند ایجاد» عنبر پیرهن 
از کف خود می‌کنم چون بحر دربر پیرهن 


نیست جود‌مجمر ب‌عودخام صالب‌چشممن 
تا ز دود دل توان کردن معطتر بیرهن 
۱۸۰ 


دبدة خوئبار می‌خواهد نسیم سرهن 
بی‌سبب چشم زلیخا سرمه ضایع می‌کند 


فیض ازمژ گان خواب آلودگان رم‌می کند! 
غنحة راز زلیخا هرزه‌خند افتاده است 
خوش دکانی برقماش ماه‌کنعان جیده است 
پیچ و تاب سعی در دام آورد نخجیر را 
از خم زلفش که خون ناقه را یامال کرد 
هرسحابی‌رادل ازسرجشمه‌ای می‌نوشدآب 
زان عبیر ناز کز زلف تو می‌ریزد به خالك 


تشن 4 دیدار می‌خواهد نسیم پیرهن 
کوچه و بازار می‌خواهد نسیم پیرهن 
چم و هار می‌خواهد نسم پرهق 
خاطر افگار می‌خواهد نسیم ببرهن 
ددة یدار می‌خواهد نسیم بر هن ۷ 
عاشق ستار می‌خواهد فسیم برهن 
جلوة همکار می‌خواهد نسیم پیرهن 
جال جوهردار می‌خواهد نسیم پیرهن 
خاتم زنهار می‌خواهد نسیم بیرهن 
چشم طوفان بار می‌خواهد نسیم پیرهن* 
بك گریان‌وار می‌خواهد نسیم پیرهن 


فکرصائب رادلی چون بر له گل باید "نك 
ساحت کلزار می‌خواهد نسیم بیرهن۲ 


۱ 


محلس‌رقص است؛ برتمکین سفشان آستین 


۱- فقط چ: خواب‌آلودگانم می کند» متن تصحیح قیاسی است. 


بی‌زبان شو تا توانی دامن مطلب گرفت 
در شبستان سر زلفش به صد عجز و نیاز 


دست بالا ن» گلی از عالم بالا بچین 


سب ف اضافه دارد: 
غنچه بیسار می‌خواصد نسیم پیرهن 
چون غریبان بار می‌خواهد نسیم پبرهن 


+۳۵۵ دیوان صائب 


می‌توان رفت‌ازفلك پیرون‌به‌دست‌افشاندنی 
می‌شود از پایکوبی قطم راه دور عشق 
پایکوبان شو» ببین در زبر پا افلاك را 
نخل نوخیز تو بهر بوستان دیگرست 
می زخون خودکن و مطرب زبال خویشتن 
فارغ امش ازسناره تخت روان سخودی 

ه ازییوستگی شد سیل ودر در با رسید 
پردة اموس را بال و پر پرواز کن 


بی‌سپند شوخ» مجمر چشم خواب] لوده‌ای است 


رخنة ملك است چشم هوشاران» زنهنار 
از شغق زد غوعه 1 





درنگین دان تا به‌کی باشی حصاری چون نگین؟ 
چند از تمکین نمی برپای» بند آهنین؟ 
دست بالاکن» جهان را زیردست‌خود بین 
ریشه را محکم مکن زنهار در معز زمین 
کم مباش از مرغ سمل در شهادتگاه دین 
گرطواف کعبه می‌خواهی براین‌محمل‌نشین 
در طریق عشق» باران موافق برگزین 
حسن در هرحا که سازد حهره ازمیآنشین 
بزم را پرشور گردان از نوای آتشین 
خاله زن از درد می درچشم عقل دورسه۱ 
در کهنسالی دکان زهد و سالوسی مچین 
ده ریق تن حون د"رد باشی ته‌نشین؟ 


۳ ین 


۸۰ 


خال با تخم امید عاشق شیداست این؟ 
زلفش از معمو ره دلها برآورده ات گرد 
فشه روز قیاست در رکاش می‌رود 
گرسر خورشید را بیند به زیر پای خویش 
نیست ممکن فکر زلفش را برآوردن ز دل 


زلف یا شیرازة جمعیّت دلهاست این؟ 
با هار بی‌خزان عنبرساراست این؟ 
رابت حسن بلند اقبال» با بالاست این؟ 
آب‌درحشمش نمی گردد»جه بی برو است این 
می‌شود هرروز افزون»ربشه سوداست ابن 
استمالت‌نامهة آنل حسن بی‌برواست این 


از دمبدنهای بخ صا لب از و انمن مشو 


جوهر یرحمی شمشیر استعناست این 
۱۱۸۳ 


سرو گلزار ارم باقامت دلجوست این؟ 


- ن: خرده‌بین . 


زلف مشکین یاکمند گردن آهوست این؟ 





غرلیات ح ۳۹۵۱ 


اختر صبح سعادت» ۳ بر گار عشی 
بال شاهین نظره طعرای شاهنشاه حسن 
برده‌دار آب حیوانل» ابر گلزار بهشت 


زآفتاب عارضش خط" شعاعی سوخته است 
حسنش ازخط می‌کند منشورزیای درست 
فتنه‌ها از يك گریبان سر برون آورده‌اند 
خضر می‌روید به جای سبزه ازجولانگهش 
جرب می‌سازد علم از خون آهوی حرم 
انقدر وحشی نمی‌باشد ز مردم آدمی 
از نگاه ديدة قربانیان رم می‌کنسد 
سربرآورده است صالب زان‌گریان آفتاب 


تخم آه آتشین با خال عنبربوست این؟ 
طاتق آتشگاه عارض یاخم ابروست این؟ 
تارویودحامة کعبه است با گیسوست این؟ 
سرنوشت‌عاشقان داپیچ وتاب‌موست این؟ 
تاه دورماه روش زلف عنبر توست این؟ 
دادعای چشم زخم آن‌بهشتی‌روست اين؟ 
باصف م زگان به گردنر گس‌جادوست این؟ 
آب حصوان باخرام قامت دلحوست این؟ 
رحم درخاطر ندارد.‌غمزَه حادوست این 
با پریزاد قباپوش است» یا آ"هوست این 
سخت وحشی‌طینت و بسیار نازكخوست این 
پا غلط کرده است مشرق راقمر» باروست این؟ 


نیست بزم شاه جای دم زدن جبریل را 
بیش‌شاه‌نکته‌دان صاف‌جه گفتو گوست‌ابن۱؟ 


در 


روی در میخانه کن آرامش دلها ببین 
اين‌تعین چون‌حاب از بسته‌چشمیهای توست 
عشق بی‌معشوق هبهات است گر ددجلوه گر 
نست دوانه و شهرست طوفان و تنور 
آن کف نظارگی» این از دو عالم می‌نرد 
گر ندبدی ترجمان رازهای غیب را 
درچنین وقتی که ازخط صبح محشر می‌دمد 
این سفر کوته نمی گردد به شبگیر بلند 


آسمان را بك تفس ازشور عشقآرام نیست 


- مك مقطع نل» ب» ج: «هء ل. 


عالمی را فارغ ار اندشه فردا ین 
چش بگشا» هیچی خودرا درین دریا ببین 
در لباس پید مجنون جلوة لیلی ببین 
عرض سودای مرا در دامن صحرا ببین 
در میان ابن دو بوسف فرق ای سا سین 
آن خط نازك رقم را گرد آن لبها ببین 
چشم خوابآلود آن معشوق بی‌پروا ببین 
عمر حاویدان به دست‌آر آل قدرعنا سین 


زین می برزور دست‌افشانی مبنا سین 


۹۹« دیوان صاب 


دیده را صاثب ز خورشید قيامت آب‌ده 


بعد ازان بر جهرة آن آتشین سیما مین 
۸۵( 


سر به‌جای ذر"ه می‌رقصد درین نخجیر گاه 
موجة دریا نگنحد در دل تنگ حباب 
سیر میل نوبهاران برفراز پل خوش است 
ریسمان را پنبه کردن صرفة حلااج نیست 
نیست چون از غیب روزی دیدة حق‌پین ترا 
می‌چکد خون حلال من ز طرف دامنش 
می‌درخشد دولت از بال هما چون آفتاب 
تارو بود محمل ازخواب برشان ستها ند 
غافل از اسباب شکرای خواجة خودبین‌مشو 


چشم بگشا موجه دریای رحمت را ببین 
تیم بازیهای ان خورشید طلعت را ببین 
بگذر از سر جوهر تیغ شهادت را بین 
در جهان آب‌و گل شور حقیقت را ببین 
در لباس کثرت ای منصور وحدت را بین 
جهرة آینهداران حقیقت را بین 
لاه بی‌داغ صحرای شهادت را سین 
در حسن جعد انوار سعادت را سین 
دست بالین‌کن شکرخواب فرافت را پبین 
بر سر هر رهگذر ارباب حاجت را ببین 


می‌توان در پرده حسن بار را بی‌برده دید 
صائب ازاریاب معتی باش‌وصورت رایبین! 


۹ 


گوی‌سیمین ذقن» زلف حوحو گان و سین 
گر ندیدی برلب کوثر هجوم تشنگان 
خستکان‌رادردل شهاست افزون پیچوتاب 
در بار تبره نتوال ده ماه عید را 
با خودی در تنگنای دیده موری اسیر 
جلوهُ بی‌برده می‌سوزد پر و بال نگاه 
دست بردار از عنال اختیار خود چو موج 
خط* باطل نیست در دیوان‌ان جان جهان 


ال اضافه دارد: 
خالك بیدردی به داغ تشنگی آميخته است 


در رئاب ماه نو خورشید تابان را سین 
گرد لعل آبدارش خط" ریحان را ببین 
در سواد زلف ؛ دلهای برشان را مین 
گرد هستی برفشان ابروی جانان را ببین 
خیمه بیرون‌زن زخود ملك سلیمان را ببین 
در ته ابر "تننك خورشید تابان را بین 
آنگه از دربای رحمت مد احسان را بیین 
زیر هر مسوج سرایی آب حیوان را ببین 


غوطه‌زن درخون, دل» دریای رحمت رأیبین 








ِ‌ 
. 


غرئیات 


باغ حت مشت‌خاشاکی است از گلزارشب 


۱۳۹۹۳ 


سر فرو بر در گریبان» باغ‌و بستان را ببین 


ازر کات عشوق صا نب دست همست برمدار 
زبریای خود سر گردون گردان و سبن 
۱4۹۷ 


گلگل از می روی ]تشناك جانان را سین 
ای که می‌گوبی چرا بی‌دین ودل گردیده‌ای 
میوه فردوس را تاب نگاه گرم نیست 
مرسری چون آب ازین بستانس! نتوان گذشت 
بی‌ثبات‌با» گل ازنظاره جیدن مشکل است 
پیش دست و تیغ او سر بر خط تسلیم نه 
ای که‌می گو بی‌به گل خو رشیدرا تنوان نهفت 


خاکساری می‌دهد گردنکشان را خاکمال 


کلفشانی 5 تماشا کن» حراغان را سین 
حشهای کافر آن ناسلمان را سین 
ازنظر بوشیده آن سیب زنخدان را سین 
۳1 ئ دامن کش آن سرو خرامان را من 
خا وا تن شوه گلستان را سین 
آنگه از زخم نمایان مد" احسان را ببین 
روی گردآلود آن خورشید تابان را ببین 
گردمجنون‌جمم ابن‌وحشی غزالان را سین 
گوی‌شو »سر پیش باافکنده‌جو گان را سین 


موشکافی بی‌حضورقلب‌صائب مشکل است 
۱۸۹4۸ 


ترگس نیلوفری» مه گان زرین را سین 
پیشآن روحرف خوبان ختن گفتن‌خطاست 
در دل شب گر ندیدی صبح عالمتاب رُ 
گر ندیدی شاخ گل را با خزان آميخته 


ای که‌می‌بررسی چراگردیده‌ای‌ست‌وخراب؟ 


خنده کبك است‌در گوشش فغان عاشقان 
گر ندبدی رشة جان برلب آب حیات 


چشم زرتین چنگ آن غارتگر دین را ببین 
زر حین زلفآن رخسار ماچین را بسن 
در لاس عنبرین آن سرو سیمین را سین 
برسر دوش من آن دست‌نگارین را سین 
آن لب میگون وآن چشم خمارین را ببین 
سرگرانی را نظرکن» کوه تمکین را سین 
گردآن‌لبهای میگون خط* مشکین را ببین 


صائب از دامان گل دست طمع کوتاه دار 
زخبی خار ندامت دست گلچین را ببین 


۳۹۹۶ دیوان صائب 








۱۸۹ 


خال: وا ذر زیر زلف آن. بری‌تسکر نی 
م ی گدازد نور را در چشم حسن بی‌نقاب 
دوراز انصاف است بیحیدن سرازسودای‌ما 
از گربان تحرد حون مسیحا سر برار 
گر ندیدی در ضمیر نقطه صد دفتر سخن 
گر ندیدی بر لب کوثر هجوم تشنگان 
برنیاورده است دست از آستین تاروز گار 
چشم بگشا درمحیط عشق و ازموج وحباب 
درد دل را دیدن رسمی زبادت می کند 
۳ 


گر ندیبدی دا نءة از دام گیراتر ببین 
بادة گلرنگ را وی 


عدرخواه دست‌خالی جهرة حودزر سین 
ضةً خورشید را در زبر بال ویر مین 
در دهان تن او صد بوسه رامضمر سین 
در غبار خط نهان آن لعل جان‌پرور سن* 
زبرپای خود یکی ای نخل‌بارآور بین 
صد میان بی‌کمر با افس بی‌سر ببین 
عسی من دردمندان را ازن هتر سین 
اضطراب آب را در سینة گوهر بین 


نیست صاثب بی‌غبار تیرگی پای چراغ 
الهرویان چمن را از برود در ین 


۱۹۰ 


روی جانان‌را نهان‌درخط" چون‌ریحان‌ببین 
از خط نورسته بر گرد! لب جان‌بخش او 
گر ندیدی تنگ شکر؟ زیربال طوطیان 
روی عالمسوزش از خط دست‌وپا گم کرده است 
از خط شرنگ» صد بروانهةً بر سوخته 
ت مکرثر در کنار ماه دیدن ماه را 
گر ندیدی خال را درکنجان لب وقت خط 
از پربزادان مکو بسیار چون نادیدگان 
گر نمی‌دانی چرا بی‌دین ودل گردیده‌ايم 
فکر پوچ است‌ازخم‌چ و گان قدرت‌سر کشی 
گوی‌خورشید ازخمچ وگان اوسالم نجست 


۰-٩‏ س 4 ك‌: لردور 


۲- س, د: گر ندیدی شکترستان 


چهرة بوسف کبود ازسیلی اخوان ببین 
رشة جان در کنار چشمة حیوان بین 
در ناه خطه سبز آن غنحة خندان بین 
این چراغ مضطرب را در ته داماد سین 
گرد روی آتشین آذ بلای جان ببین 
خطد مشکین را به گرد آن رخ تیا ین 
بوسف بی‌جرم را در گوشة زندان ببین 
زلف و خط"* ‏ وکاکل و گیسوی مشك‌افشان ببین 
زلف کافر کش آن غارتگر ایمان سین 
ثه‌فلك راهمچ وگو سر گشته درمیدان بیین 
دست و بازوی بلندان سبك‌جو لانل سین 





غرلیات 





دبده‌ای آسه را سباره و امتحان 


يك‌نظر خود را به‌چشم صائب حیران ببین 
11۹۱ 


چشم خوابآلود او را درخم ایرو بیین 
در کف دست سللمان گر ندیدی مور را 
مج وتاب دلریابی نیست مخصوص کمر 
زلفش از هر حلقه دارد چشم بر راه دلی 
هرگر از خون شکاری بال تیرش تر نشد 
میگدازد چشم را خورشید بی ابر "تتك 
خلوت آغوش را ازنقش انجم پاك کن 
شهسواری نیست بار ما کز او گردن کشند 
می‌کند نامرد آب و نان دنیا مرد را 
می‌کشد زنگار ویس زا 


آنچه جم در جام از اسرار نتوانست دند 


۲۹۵۹۵ 
زا یی 


صاف کن آسه را این شیوه‌درهرمو سین 
در به دست آوردن دل اهتمام او ببین 
شست صاف دلگشای آن کمان ابرو سین 
۱[ 
بعدازال‌چون هاله دلجوبی ازان‌مه‌رو ببین 
درخم چ و گان‌حکش‌چرخ راچون گو ببین 
همچو مردان خون دل خورء قو"ت بازو ببین 
تخم غم را در زمین پاك من نیرو ببین 
خویش را برهم‌شکن در کاسة زانو بیین 


خوبی دنم زعقبی پشت کاری شش سست 
چند صائب محو پشت کار باشی؛ رو ببین 
۹ 


تابه‌خون‌رنگین نسازی‌چون گل احمرجبین 
روز محشرسرح‌رو جوذلاله برخیزد زخاله 
وقت رفتن زردرویی می‌برد با خود به خالك 
وقت‌آن کس خوش که درباغ‌جهان مانندیید 
ازدلم‌هرپاره«چون بر گدخزان درعالمی‌است 
نیستی از اهمل سنش» ورنه پیش عارفال 
بهرمشتی خاروخس کزدست بیروذ می‌رود 
چون لباس غنچه ازهم" می‌شکاند سنک‌را 
صحست روشن ضمیرال کیسای دولت است 


۱- فقط ف: درهم» متّن تصحیح قیاسی است. 


کی‌توانی شست درسرحشمة کوثر جبین؟ 
آل تمغای شهادت هرکه دارد ر جبین 
می‌گذارد ه رکه چون خورشید بر هر در جبین 
تیغ اگر بارد به‌فرقش چین نیارد بر جبین 
نیست‌ازشیرازه ابن‌اوراق راچین بر جبین 
نام واکرده‌ای در دست دارد هر جسن 
چندیگذاری به‌خاك رآه‌چود صرصر جبین * 
تا به داغ او رساند لاله احمر حبین* 
از فروغ مهر گردد مشرق گوهر جبین» 


۹۹۹ 
تا ار خاکساری در ساط خاك هست 
صائب اینجا آفتاب ازدور می‌بوسد زمین" 


دبوان صاثب 


رنگ دردسر مریز از صندل تر بر حبین* 
نیست بر سحده این‌آاستان درهر جبین 


این غزل را هرکه گوید صائب ازاهل سخن 
می گذدارم پیش او بر خاه نامحشر جین #۲ 


۹۳ 


ای لب لعل ترا خون یمن در آستین 
گرچه دلگیرست چون‌شام‌غریبان طر"ه‌اش 
غرت عشق زلخا بود مانع» ورنه داشت 
در گلستانی که من گربان درآیم» غنحه‌ها 
دامن فانوس آن وسعت ندارد» ورنه من 
گر به‌دست افتدشکستی» می‌کنم‌در کاردل 
رشك مانع نوده ورنه تبشة من نیز داشت 
اعتمسادی نیست بر عمر سبکسیر هار 
بی‌محرك نیست ممکن حرفی آزمن سرزند 


هر سر موی ترا چین و ختن در آستین 
دارد از رخار او صیتح وطن در آستین 
نوی بوسف ساکن ست‌الحزن در آستین 
خنده را پنهان کنند از شرم من در آستین 
گریه‌ه ا دارم چو شمع انجمن در آستین 
من نه زانهایم که اندازم شکن در آستین 
نقشهای دلربا چون کوهکن در آستین 
از شکوفه شاخ ازان دارد کفن در آستین 
گرچه‌دارم‌چون‌قلم‌چندین سخن در آستین 


گرجه صاب‌ظاهر ماجون قلم بی‌حاصل است 


۱۹4 


پیش هرناشسته‌روبی وامکن لب‌بیش ازین 
گرشب خود را نمی‌سازی ز برق آه روز 
می‌شود زلف حواس از دادییما تارو مار 
کاهلی خوایده می‌سازد ره نزدیك را 
برنمی‌آید نفس از واصلان بحر عشق 
یر چراغان تجلتی آستین افشان مشو 
برگریز ناخن تدسر شده دل وانشد 
۱ ف: آفتاب ومه زدور این خاكك را بوسید و رفت 


گردن خود برلب شمشیر می‌مالد به زور 
در به‌روی رحم‌بستن بیش‌ازین انصاف نیست 


آبروی خود مبر در عرض مطلب بیش‌ازین 
روزخودرا ازسیه کاری‌مکن‌شب بش‌ازین 
پوچ‌گویان را مزن انگشت برلب بیش‌ازین 
خوابآسایش مکن‌برپشت‌مر کب بیش‌ازین 
دعوی عرفان مکن ای ناموّد-ب یش‌ازین 
شکوة بیجا مکن ازسیر کوکب بش‌ازین 
این ره در کار ما میسند بارت مش‌از ین 
سخهٌ ف اضافه دارد: 


زیر شمشیر قضا هرکس زند چین بر جبین 
ساده شد افلاك را از عقده اختر جبین 








عشق ما را ظرف دنبا برنتاید بش ازین 
ماده‌حای توشه دل‌برداشتيم ازهرجه همست 
برسر شوربده مغزان گل گرانی می‌کند 


غرلیات 

کمبه ویتخانه یکسان است صالب پیش‌سیل 

حرف کفر ودین مگوبااهل‌مشرب بش‌ازین 
۹0 


درد ما ۴ کوه و صحر | بر تتأید 
بار سنگین راه عقبی پرنتابد 
فرق مجنون داغ‌سودا! برتتابد 


۳۹۹۷ 


نزن 
پیش آزین 
بش ازین 


ىك جهان دیوانه را نتوال به‌موبی بندکرد 
دردسر را» هم به دردسر مداوا می‌کنيم 
صفحه آینه از مشق نس گردد سساه 
نیش ابرام ازلب خاموش سایل می‌خوريم 
چرخ مینایی زجوش فکر ما درهم شکست 
شهوت جانسوز را پیش از اجل درخاكکن 
سن معذورست اگردر برده‌جولان می‌کند 


زلف جانان بار دلها برنتابد بیش ازین 
بار صندل جبهة ما برنتاید پیش ازین 
آن رخ نازك تماشا برنتابد بیش از 
سرت همست تقاضا برتتاید بیش ازین . 
باد؛ پرزور » مینا برنتابد بیش ازین 
کشتن آتش مدارا برنتابد یش ازین 
شوخی عرض تمتّا برنتاید یش ازین* 


صبح‌پیری خنده‌زد صاثب سیه کاری بس‌است 
تیرگی جان مصفتّا برتتابد بیش ازین 


1۹1 


سایه تا افتاد ازان شمشاد بالا بر زمین 
محو شد در روی او هر چشم بینابی که‌بود 
سابهٌ شمشاد جان‌بخش تو ای آب حیات 
وملهت مشکین کرد کو ته» دست آن: لف‌دراز 
از دل ودین با می‌سازد ۳ خالك را 
پرسر ما خاکساران سایه کردن عیب توت 
روز محشر پرده بر می‌دارد از اعسال تو 
قمربی برخاله صورت ندد از نقش فدم 
خاکساری از سرافرازان عالم عیب تخش 
بردهُ دام است هر خاکی درین وحشت‌سرا 


آسمان رنگ قیامت ريخت گویا برزمین 
شبنمی‌نگذاشتآن خورشید سیما برزمین 
کرد چون می خاکساری راگوارا برزمین 
این سزای آن‌که مالد روی دلها برزمین! 
حون کشد دامان ناز ان سرو بالا برزمین 
کایهة رحمت شود نازل ز بالا برزمین 
می‌شود در نوبهاران دانه رسوا برزمین 
چون گذارد پای‌خودآن سرو بالا برزمین 
می‌نشیند آفتاب عالمآرا برزمین 
تانیینی پیش بای خود منه پا برزمین 





ت۳4 دبوان صاثب 


هر که کم کم خردة خودصرف درو یشان‌نکرد 
هرکجا گوهر فزونتر» تشنه چشمی بیشتر 
سبل از افتادگی دبوار را از با فکند 
نیستم پرگار و چون پرگار از سر گشتگی 
همست سرشار بی‌ربزش نمی‌گیرد قرار 
در بیابان راهش از موی‌کمر ناز کتنرست 
آن سبکدستم کهآورده است درمیدان‌لاف 
از گرانحانی تو در بازار امکان مانده‌ای 
شمع امیدش ز باد صبح روشنشر شود 
خامة معجز رقم گرخضر وقت خویش نیست 
ثست می‌سازد به خط* سبز در هر نوبهار 
قسمت آدم شد ازروز ازل سرجوش فیض 
عقل هیهات است مجنود‌را شکار خود کند 
از سکندر صفحة آسنه‌ای بر جای ماند 


گل چه صورت دارد از اجزای خود غافل شود؟ 


می‌د هد داغ عزبزان ر فشار تازه‌ای ۱ 





می‌گذارد همجوقارون‌جمله یکجا برزمین 
می‌تبد حون ماهی بی‌آب؛» دربا برزمین 

سر کشان را روی می‌مالد مدارا برزمین 
هست در گردش مرايك با ويك‌پا برزمین 
داشت تایك‌قطره‌می» ننشست مینا برزمین 
هرکه داند نولك خاری نیست ببحا برزمین 
بشت بای من مکرار پشت دنیا برزمین 
ورنه هبهاتاست ماندحنس عسی برزمین 
ه رکه چون خورشید مالد روی خود رابرزمین 
سبز جون گردد به هرحا می‌نهد با برزمین؟ 
منشی رحست برات روزی ما یرزمین 
ربخت ساقی حجرعة اول ز مینا برزمین 


آمی‌گذارد شیر بشت دست انحا برزمین 


دام صسك آدفت اقسرزت رگها ررمین 
لاله‌ای هرجاکه می گردد هویدا برزمین 


سفرء اهل قناعت صاب از نعمت بتّرست 


روری مورا نود دایم مها بر زرمین 
۱۹۷ 


هرکه اینجا از سرافرازان نهد سر بر زمین 
هرطرف جولان کند آن نازپرور برزمین 
س‌که دريك جا زشوخیها نمی‌گیرد قرار 
در زمال حسن غتاله لس او از انفمال 
دید حیرال چو نرگس سربرونآرد زخالك 
گر چه شد روی زمین پا ازدل و دین عمرهاست 
تا جمال بی‌زوال او بلند آوازه شد 
توا سیراب کفتن زان عقیق دار 


خط زخجلت کم کشد دررورمحشر برزمین 
ربزد از بای نگارین رنگ محشر برزمین 
نقش بای او نمی گردد مصو"ر برزمین 
خط به‌مز گان‌می کشدخورشیدانور ترفن 
سرو اوهرجا که گردد سابه گستر برزمین 
می‌کشد زلفش همان دامان محشر برزمین 
از ف لك افتاد طشت مهمر انور برزمین 
آب می‌ریزد اگر ازدست گوهر برزمین 








۳۹۵۵ ۳ 





قش پای من نمی‌آید به چشم رهروان 
اشك خونین ریزد از مز گال مرا بی‌اختبار 
هر که حول آسنه دارد هه واکرده‌ای 
صندل تررا به‌خالك تیره یکسان می‌کند 
ازبلند ویست, خامال حهان را حاره نیست 
ما زکافر نعمتی از شکر منعم غافليم 
تقد خود را نسیه کردن نیست کار عاقلان 
آفتابش برلب بام است و ریزد هر نفس 
هر کف خاکی کف افسوس از خود رفته‌ای است 
تا به‌کی سازی گرانبار ازعلایق خویش را 
چند از ی‌اعتمادی در جهان آت و گل 
تاکی ازطول امل حون موجة خشك‌سران 
رزق خاك تیره سازد آب را استادگی 
پیش چشم من‌نهاده است از تهیدستی محیط 
می‌تواند عشق بالا دست را مغلوب کرد 
خرج خالك تیره می‌گردد به اندلك فرصتی 
از ثمر قانع مشو با برگگ» کز اشجار باغ 
از حا بام دارد کوزه خالی خطر 
در خنك گرداندن دلهماست عمر حاودان 
سرکشی باز ردستان شاهد بی‌حاصلی است 
تازه‌رو بان سمش در دلها تصرف می‌کنند 
صحبت سر درهسوایان را نمی‌باشد شمر 
زندگی را درتن آسانی تلف کردن خطاست 
در حیات از پیش‌بینی خاکساری پيشه کن 
هست در خاله فراموشان در اتام حیات 
اشك مظلومان به مصراج اجابت می‌رسد 
جان قدسی را نگردد جسم مانم از عروج 


مورهم نگذشته است‌ازمن سمکتر برزرمین 
آنجنان کز رشتة دگسسته گوهر برزمین 
می‌شود فرمانر وا همحون سکندر برزمین 
آن که می‌ریزد زغفلت درد ساغر برزمین 
مرغ نوپرواز می‌افند مکرار برزمین 
میگدارد مر غ در هر دانه‌ای سر برزمین 
پیش‌دو نان حندمالی روی‌حودزر برزمین؟ 
خواجه از بهر عمارت رنگ دیگر برزمین 
بای خود فهمیده نه وقت سراسر برزمین 
رحم‌کن رحم ای گرانجان سبکسر برزمین 
قطره خواهی زد پی رزق مقد"ر برزمین؟ 
در تسمنتای گهر باشی شناور برزمین؟ 
چون گرانحانان مکن زنهار لنگر برزمین 
پشت‌دست از پنجة مرجان مکر"ر برزمین 
هر کهآورده است‌پشت‌چرخاخضر برزمین 
می‌کشد چون ابر هرکس دامن‌تر برزمین 
ساية بی‌حاصلان باشد گرانتر برزمین 
زود از اوج اعتبار افتد سبکسر برزمین 
بیش می‌م‌اند درخت سایه گستر برزمین 
می‌ گذارد شاخهای برثمر سر برزمین 
نحل نورس می‌دواند ریشه هتر برزمین 
سایة خشکی است ازسرو وصنوبر برزمین 
چند خواهی ریختن این‌آب کوثر برزمین؟ 
تقش خواهی بست چون ده روز دیگر برزمین 
نیست چون آثار خیری ازتوانگر برزمین 
زود برخیزد زخال» افتدحو گوهر برزمین 
کی شمیم عود می‌ماند ز مجمر برزمین؟ 





۰ +۳۰ دبوان صاب 


از فشاندن اندکی باخود سره حون عاقیت می‌گداری‌هرحه داری ای‌توانگر برزمین 


گر نسازی ترگلوبی ازثمر چون سرو وبید 


سای خشکی به عذر آن بگستر برزمین 


گرچه صالب ازنی کلکم جهان پرشکترست 
می‌نهم چون بوربا پهلوی لاغر بر زمین! 


۹۸ 


در گلستانی که ریزد خون بلبل برزمین 
زود در حاه ندامت سرنگون خواهد فتاد 
سرو پا در گل کجا و لاف آزادی کجا 
عشق امانت‌دار معشوق است» ازان رو گل گذاشت 
حال دست من جداازدامنش داند که حست 
قطرة خونی که صد نقش هوس می‌زدبرآب 
قوت سرینحة داد نتواند رساند 
بودتا در قبضة من اختیار گلستان 
دشت‌بیمای جنون پیشانبی دارد که شیر 
ی ای هتم بلبل فرش گلشن ساخته است 
حسن عالمسوز از اقبال عشق آمد پدید 


در لباس لاله گردد جلوه‌گر گل برزمین 
هرکه پای خود گذارد بی‌تأمتل برزمین 
سابءة آزادگان دارد تغافل برزمین 
نقدوجنس خوش را درپیش بلبل برزمین 
هر که ازدستش رهاشد دامن گل برزمین 
می‌جکد امروز از تیغ تغافل برزمین 
با همه زورآوری پشت تحمْل برزمین 
فیرتم نگذاشت افتد ساية گل برزمین 
می‌گذارد بش او روی تنزسل بررمین 
تا مباد از گلین افند ساية کل برزمین* 
رنك گل را رختند ازخون بل برزمین* 


۳ و #9 


1۱۹۹ 


سانه تا افتاد از ان ی سارسل برزمین 
چون شفق ازخالك خونآلود می‌خیزد غبار 
گر به این تمکین گذارد پای لیلی در کاب 
لاه بی‌داغ تا دامان مسحشر سر زند 
در برومندی مکن با خاکساران سرکشی 





-٩‏ مقطم ف‌: 


هر که صائب زیر پای خود نبیند در حیات 


آیهٌ رحسمت مسلسل گشت ازل برزمین 
بس که در کوی تو آ"مد شيشة دل برزمین 
از گرانباری گذارد سینه محمل برزمین 
خون ما هرجا چکد از تیغ قاتل برزمین 
کز هجوم میوه گردد شاخ مایل برزمین 


می کشد خط از خجالت روز محشر بر زمین 


عرلیا 


ت‌ ۱۳۲۰۱ 





از تحمّل خصم بالادست گردد زیر دست 
نیست دست‌بی‌نیازان پست‌فطرت چوزغبار 
روزی ثابت قدم آبد به بای دنگران 
مشکل است از مردم آزاده دل برداشتن 
صفحةً خاك سبه شاستة اقبال سر 
هرکف خاکی دهان شیر و کام اژدهاست 
ترلك این وحشت‌سراشاسته افسوس نیست 


موج‌تیغ از کف گذارد پیش ساحل برزمین 
ورنه افتاده است دامانر وسائل برزمین 
توشه را رهرو گدارد پیش منزل برزمین 
از صنویرکی به افشاندن فتد دل برزمین؟ 
هرطرف از جاده بنگر خط باطل برزمین 
چشم بگشاء پای‌خود مگذار غافل برزمین 
می‌زند بیهوده خود رامرغ بسمل برزمین 
می‌گدارد تقش پای من سلاسل برزمین 


کلك صائی‌درسخن حون سحربردازی کند 
می‌شود بكث چشم حیران چاه بابل برزمین 
0 + ۲۰ 


ربخت مزگان تر من رن گلشن بر زمین 
با سکروحان گرانهانان نگیرند الفتی 
دیدن روی گرانان تسرگی می‌آورد 
از رعونت زود بر دیوار می‌آید سرش 
بر مراد ند که دایم تک فد | شمان 
از گرانقدری نمی‌افتد ز چشم اعتبار 
عافیت در حاکساری» ایمنی درنیستی است 
پرتو خورشید را نعل سفر در آتش است 
بر سر مورال بود دست حمایت پای من 
برزمین نه پشت دست ای‌سرو پیش قامتش 
گر نداری ميوة افکندنی چون سرو و بید 


شد ز آه من چراغ لاله روشن برزمین 
هست درجیب مسیحا چشم سوزن برزمین 
چند دوژی همچو نر گس چشم روشن برزمین؟ 


۵ می کشد هر کس که چون خورفشید دامن برزمین 


سنكک زود افتد ز آغوش فلاخن برزمین. 
برتو خورشید اگر افتد ز روزن برزمین 
سابه را روا نساشد از فتادن برزمین 
دامن جان را ندوزد لنگر تن برزمین 
از سکروحان کسی نگذشته چون من برزمین 
چون ره خضواییده خو آهی چند خفتن برزمین 
تابه‌جندازسایه خواهی‌خط کشیدن برزمین؟ 
غیرتی کن» سایه‌ای باری بیفکن برزمین 


نیست غیر از گوشة دل هیچ مأمن برزمین 


ِِ نت 0 دیوان صائب 


کر 


می‌کشد دامن چو زلف سرکش او بررمین 
گل‌حه حد داردتواند حهره شد باعار ضش؟ 
خفتکان خاله را صبح قیامت می‌شود 
خوشه‌چینان خوشة پروین به‌دامن می‌برند 
پنجة خورشید می‌گردد گریبانگیر خال 
با می‌سازد ز دین و دل ساط خاله را 
پشت دست عحزه ماه عید با آن سر کشی 
تا دکان حسن او شد باز در مصر وجود 
من کیم تا آرزوی خواب آسایش کنم؟ 
کی مربتع می‌نشیند در صف دانشوران؟ 
غوطه زد در خالك تا تبر هوابی شد بلند 


می‌نهد در چبن زغیرت ناف آهو برزمین 
آن‌که مالید! آفتاب وماه را رو برزمین 
سایه هرجا افکند آن قدد دلجو برزمین 
هرکجا ریزد عرق از چهرهُ او برزمین 
بای خود هرجا گذارد آن بربرو برزمین 
جون کشد دامان نازان عنبرین‌مو برزمین 
می‌گذارد بیش طاق آن دو ابرو برزمین 
از کسادی می‌زند بوسف ترازو برزمین 
آسمان نگذاشت در جایی که بهلو برزمین 
بیش استاد آن که ننشیند دوزانو برزمین 
سرکشان را زود می‌مالد فلك رو برزمین 





در برومندی نسازد هر که دلها را خنك 
می‌کند صاف گرانی سابة او برزمین 


«۳ 


از مایم مرو زرشاری ین 
سجده میآر ند خورشید و مه و انجم ترا 
خانة چشش به آب زندگانی می‌رسد 
حلقَُ زلفش مرا از کفر و دین بیگانه کرد 


ید و دین کرد خال زیر زلف او مرا 


گوشها گنجينة گوهر شد از گفتار تو 
ديدة قربانیان می‌گشت طوق قمربان 
برندارد گوشة حشمش سر از دثبال من 


سبزء خط برنمی گرداند از شمشیر روی 


اسب س؛ د: مالد 


دشت خالی‌می‌رو م بیرون ز گلزاری چین 
قسمت وسف نشد درخواب»بازاری ی 
هر که‌دارد درنظرخورشید رخساری چنین 
گر کمر پنددکسی؛ باری به زتاری چنین 
قز کنین. کت فتادا دارم نیم 
کس ندارد باد باقوت گهرباری چنین 
ق ستانی اگر می‌داشت رفتاری جنبن 
از خدا می‌خواستم عاشق نگهداری چنین 


بداتر اژ خیرالن دشمو جائی اشتض عمخواری چنین 


بود این آایینه را در کار زنگاری چنین 





غرلیا 


ت‌‌ ۳۰۰۳ 





دل نگیرد يك نس در سینة تنگم قرار 
دامن صحرا حراغانل شد ز نهش بای من 


3 از دو عالم داغ عشق او مرا 


دار و گیر عقل بر من زندگی را تلخ ساخت 
عشق برمن دردمندی را گوارا کرده است 
تا گشودم چشم» رفت از کف دل آزاده‌ام 
نور از آیینه می‌بارد سکندر را به خالك 
شافه ط ول ات ردان وا می گنزد 
از سر پرشور من کال ملاحت شد زمین 


دد تر ۰ 


عالم امکان ندارد خانه مزاری حنین. 
وادی مجنود ندارد گرم رفتاری چنین 


بهتر ازصد گنج قارون‌است دیناری چنین 


از لشکر بیگانه سرداری چنین 


جون‌شودنه» هرکه را باشدیرستاری جنبن؟ 


کی به همره یز میبند سیکباری چنین 
ر حسات حاودان کم‌نیست آثاری چنین 
وی برآن کس که دارد دربعل ماری چنین 


روز گاری بود بر لك گفتگو مانب نداشت 
از سیمی بررخش بشکفت گلزاری چنین 


۳۳ 


می از خود "ورد برون ایاغع لاله‌رخساران 
دلیل گمرهان است آتش سوزنده درشیها 
زاه سرد روی آتشین را نست پروابی 
نظربازی کند هنکامه گرم آ تش‌عداران را 
زخودداری نمی‌ساز ند کام خاکساران تر 
نگه را دورباش شرم در بیرون درسوزد 

میهد تن 


ازان پیوسته تر باشد دماغ لاله رخساران 
حراغی نیست‌حاجت‌درسراغ لاله رخساران 
بهرو ی صیح می‌خندد چراغ لاله رخسار ان 
که تر گردد به يك شر: شبنم دماغ لاله رخساران 
اگرچه سرنگون باشد ایاغ لاله رخساران 


ندارد هیچ کس رنگی زباغ لاله رخساران 
پای چراغ از تیرگی صائب 


سیاهی کم نمی گردد زداغ لاله‌رخساران ‏ 


۳۰ 


نباشد لقمه‌ای‌بی‌خون دل‌برخوان درویشان 


ند آبروی سس بهر عمر جاویدان َّ 


دستشان ۳ ازآستین باشد 


نگردد خشك هر گزاز قناعت نان درو شان 
که باشد آبرو سرچشمة حیوان درویشان 


نود گوی فلکها در خم ح و گان درو شان 
پر کاهی ندارد وزد در مبزان دروشان 





۳۰۰ 0 دیوان صائب 





مکن دست ارادت کوته ازدامان درو شان 


ناشد ذره‌لی نو ملد از احسانشان صالب 
ازان گرم است‌چون خورشیددايم نان‌درویشان 


۳۰۵ 


اگر برزخم کافرنعستان باشد گران پیبکان 
دلازدل بر گرفتن‌سخت دشوارست باران‌را 
زشادی در حریم دلگشای سین عاشق 
سرتسلیم چون‌مردان به‌جیب خاکساری کش 
به هت می‌برند ازپیش کارخویش اهل‌دل 
به‌هرجانب که رو آرد گشاش درقدم‌دارد 
نئسته است آنچنان در سینه‌ام پهلوی هم تیرش 
گرانانراکشدمنزل به‌خودییش ازسکاران 
زاهل دل محو زر فلك آساش خاطر 
ازان دل‌را نمی‌سازم هدف بیش خدنک‌او 
نگردانید دل جا درتن من از گرانخوابی 


زدان‌شکر گردد زخم مارا دردهان پیکان 
به‌آسانی حسان‌دل‌دست‌برداردازان پیکان؟ 
به شکرخنده چون سوفار بگفاید دهان پیکان 
که‌داردازسرافرازی‌هدف‌را برزبان پیکان 
کشود از غنچه نشکفته‌ای صد گلستان پیکان 
یکی کرده‌است‌تاازراستی‌دل باز بان بیکان 
کهننشیند بت رکش پهلوی هم نچنان پیکان 
که‌پیش از بال تیرآیدبهآغوش نشان پیکان 
دل‌خود می‌خورد درخانة تنگ کمان بیکان 
که‌ترسم آب گردد دردل گرمم‌روان بیکان 
چه‌حرف است‌اینکه بریکجا نمی گیرد مکان‌پیکان؟ 


محور از ساده‌لوحی روی دست گلشن دنس 
که‌دارد غنجه‌اش درروی دل صاثف نهان‌پیکان 


۳۰۹ 


ز چشم ظالم او حون نندشند معصومان؟ 
تیفتد هیچ کافر برزبان ناصحان بارب! 
اگر در دامن محشر گنه ابن آبرو دارد 
صفا می‌بارد از آب گهر آیينة دولت 


که‌دارد غمزه‌ای گرنده‌تر ازخون‌مللومان 
مرا کردند عاقل رفته رفته ابن‌نفس شومان 
بساخجل که خواهدشدگر ییا نگیرمعصوماز 
مهل آید برون از پرده آب چشم مظلوماز 


به‌شکر ای نکه‌محروم ازوصال‌او نه‌ای‌صالب 
بگودروقت فرصت‌شمهای ازحال‌محرومان 


۱- [؛ پوه چ: زبال تير می‌آید سبکتر برنشان ... 





عرلیا 


ت‌ ۰« ۳۰ 


۳۷۲ 


زییدردی نمی‌سازم به صندل دردسر پنهان 
همان‌خون‌می‌جکدا زشکو فدوری زمنقارش 
مگر از خانه آمد دلبر شبگرد من بیرون؟ 
بلند افتاده است آهن‌دلان راناخن کاوش 
همان از تیربارال حوادث نیستم ایمن 
حذر کن بیشتر! از خصم‌دیرین چون‌ملايم شد 
شود از سنگ وآهن خرده راز شرر رسوا 


شمیم بیدوعود ازا تش‌سوزان شود روشن . 


زشکتر خندة بنهان ۳ زمر چثم اد / 


که سازم درد 1 ازقدردانی وت ینهان 
اگرگردد چومفز پسته‌لوطی درشکر پنهان 
که ماه‌ازهاله گردیده است درز برسیر ینهان 
و گرنه‌می‌شدم‌درسنگک‌خاراچون‌شرر پنهان 
شوم در چشم مور از ناتوانیها اگر پنهان 
که‌آن مکتار را درموم باشد نیشتر پنهان 
حوآمد ازدولب بیرون» نمی‌ماندخبر پنهان 
محال است این که‌ماند خلق مردم در سفر پنهان 
تماند ۳ بادام هر گز وتات بنهان 
| کز باشد 


که‌ازشرم ۳ ی 
۸ 


مکن آزادگان راجستجو ازاین وآن بنهان 
زدشمن‌روی‌می کردند پنهان پیش ازین‌مردم 
به‌من در پرده‌حرف سخت‌م ی گوید ملامتگر 
ز رنگ چهره‌رسوامی‌شود وقت برودرفتن 
شود خواب گران از پرده‌های دیده‌رسو اتر 
تباشد تاب دست‌انداز مردم ناتوانان را 


دم ] ن به‌کام دل نصیب کس نمی گردد 


که‌باشد از ز سبکیاری بیان کاروان پنهان 
شوند | کنون زوحشت دوستان از دوستان پنهان 
هما, ۱ را می‌کنددر لقمه‌نادان استخوال نهان 
تماشاییکند هرچند کل از باغبان پنهان 
نگردد مستی غفلت ز چشم مردمان ینهان 
ازان‌ازدیده‌ها می‌گرددآن‌موی‌میان بنهان 
آزان گردید خضر از چشم شور تشنگان پنهان" 


زکوه قاف رسوای جهان شد عاقست عنقا 
حسان ماند کسی صاب به‌این‌سنک نشان بنهان؟ 


۳۰۹۵ 


چه آسان است با بی‌برگی احرام سفربستن 
حباب ما سیکروحان گرانحانی نمی‌داند 


اس پر»» ق: ی: زینهار 


۲"س پر» يی: گشته است. 


که‌هم‌مر ب‌بود هم توشه» دامن بر کر ستن 
ی اي توت 3.۶ ان بت 


۳ب سس ؛ ده رم 


۳۰۰۹ 


نمی‌سازد پرشال شعل دبا وقت عارف را 
فشا ندم برشردامان خودچون‌سرو» از بن‌غافل 
چ وگل باروی خندان صرف کن گر خرده‌ای داری 
مرا از چین ایرو نیست بروابی که‌عاشق را 
زغفلت بشت بر دیوار دارد ب رگد کاه ما 
به‌خودیسته است قانم‌راه‌احسان کریمال را 
میان سنگ و مینا دوستی صورت نمی‌بندد 


دیوان صالب 


صدف را شور درد نست مائم از گهر دستن 
که می‌باید به‌بر گگ ازبی‌بری دل چون شمربستن 
که‌دل راتنک‌سازددر گره‌حون‌غنجه‌زر ستن 
در امتیدواری باز می‌گردد ز در بستن 
درآن وادی که باشد کوه درکارکس ستن 
زدربا نیست ممکن آب درجوی گهر بستن 
دل ما و ترا مشکل بود بر یکدگر بستن 


در اثنای دمیدن همچونی باید کمربستن 
۳۹۰ 


به امّید اقامت دل به اسباب جهان بستن 
به‌خودسازی قناعت از مهار زندگانی کن 
منه برعالم افسرده» دل از کوتهاندشی! 
مشو با قامت خم حلقة در گاهء دونان را 
ندارد ناله و فریاد با دلیستگی سودی 
خموشی سرمهةٌ کوه بلند آواز می‌گردد 
ندارد از مروت بحر آبی در جگرء ورنه 
مروئت نیست از داغ بتیمی سوختن گل‌را 
به همراهان پا در گل ناستد عمرکم فرصت 


بود شیرازه از غفلت به‌اوراق خزان بستن 
مکن درفصل گل اوقات‌صرف آشیان بستن 
که‌هست ازخامکاری درتنورسردنان ستن 
که در بحرکمان باید توجه بر نشان بستن 
نمی‌بایست خود را چون جرس بر کاروان بستن 
هلب بستن تون بیهوده گویان رازبان بستن 
صدف را می‌توال باقطرة چندی‌دهاد بستن 
بآهی ورنه نخل باغبان را می‌توان بستن 
درائنای دمیدن همچو نی باید میاذ بستن 


مزذ چین برجبین وقت نزول دردوغم صائب 
که عیب‌است از کریمان دربه‌روی میهمان بستن 


۳۱ 


زدام وخطان مشکل بود دل را رها گشتن. 


گل این باغ» آغوش از لطافت برنمی‌دارد 
زقرب گل به اندلك فرصتی دلسرد شد شبنم 


لفظ تازه دشو‌ارست معنی را دا گشت. 
به‌بوی پیرهن باید تسلی چوذ‌صبا گشتن 
ندارد حاصلی با بیوفایال آشنا گشتن 


۱- س, د: دل چون کوته‌اندیشان» متن مطابق 1 (خط" صائب). 


غرلیات 


۳ کرو نان گریه‌ها ۳ ۳۹ 


بر کاهی است دنا در نظر زا و ای :1 


نمی‌دانی حه ما خوابها در جاشنی دارد 
اگر بااستخوان موی دا 


۳۰۰۷ 


دگرکی‌ای‌ستمگرمهربان‌خواهی‌به‌ما گشتن؟ 
به گل پیراهنان چسبان‌نباید چون‌قبا گشتن 
به تحصیلش نمی‌با یدسباك چون کهربا گشتن 
| 
عزیز اهل‌دولت می‌توانی چون هما گشتن 
که فرض تین باشد در ره او ۳9 


تطترت اش صالب از ترد"د چشم‌قربانی 
درین‌محفل به‌حیرت‌می‌توان بی‌مد"عا گشتن 


۳۹۲ 


خطر دارد به محقل از کمند وحدت افتادن 
کنون کز گرم‌رفتاری چراغی‌می‌شود روشن 
ترا آن روز اهل دل شمارند ازسکاران 
تین ۳ ادیدم ۱ انصاف خریدار ان 
درخت خشك از سعی هاران بر نمی گیرد 
شکات می‌کنند ازتنگدستی کوته‌اندشان 
برات سرنوشت آسمانی برنم ی گردد 
نیندازد زوال ازحال‌خود خورشید تابان‌را 


به گرداب بلا از حلقهُ جمعیثت افتادن 
گرانحانی است چون سنگک مزار ازغفات افتادن 
که نو انی به رقص از با نک‌طل رحلت افتادن 
گوارا کرد برمن حاه را از قیمت افتادن. 
که ابراهیم ادهم شد تمام از دولت افتادن 
جه حاصل در کهتسالی به‌فکرطاعت افتادن؟ 
که کافرنعمتی بار آورد در نعمت افتادل 
حه لازم در طلسم اخشار ساعت افنادن؟ 
هاگره را زاوجعزات افتادن؟ 


مدار آزحسن نشت‌دست در کا ر جهان‌صالب - 


که‌طاعتمی کنداوقات‌را» خوش نست‌افتادن 


۳۳ 


به‌جان دشوارازان باشد گرانی‌ازجهان‌بردن 
دل روشن نمی‌باید به بزم زاهدان بردن 
به زخم خاری از گل قانعم ای بوستان‌پیرا 
دل بی‌غم نمی[ دد به کار عاشقان» ورنه 
مرا از نارسایهای طالم در چنین فصلی 


که گرد راه می‌بابد برس ارمعان بردن 


ندارد حاصلی آسنه بیش زنگان ردن 
مروت نیست دامان تهی از گلستال بردن 
به جامی زنگ چندین ساله از دل می‌توان بردن 
زبی‌بال و بری بابد بسر در آشیان بردن 


۳۰۰۸ 


زعردانی است محنون مرا این‌غم که نتو اند 
نشدچون‌شانه اززلفش نصیبم‌جز سیه‌روزی 
ز بیدردی مگر بندند چشم عندلیبان را 
توان ازسنگی رگی‌چون مو برآوره ازخمی رآسان 
نو دورافتاده‌ای ازوادی وحدت. نمی‌دانی 
چو یارآمد زمین بوسیدم ازعالم بدر رفتم 
ز رفتن خردةجان راکه مانم می‌تواند شد؟ 
یجان آورد مجنون مرا زخم زبان صائب 
نمی‌سوزد زبان را گرچه صاثب گفتن آ"تش 


دیو ان صاب 


به دامن سنگ‌ا زصحر | برای کودکان بردن 
مرا دست تهی می‌باید از هندوستان بردن 
وگرنه سخت بیرحمی است گل از گلستان بردن 
ولی سخت است از خوان لیمان استخوان بردن 
که‌فی ض کمبهازسنگ نشان‌هم‌می‌توان بردن 
که خجلت بر کریمان مشکل است ازمیهمان بردن 


روائی را میستر نیست از رگ روان بردن 


به کام شیر می‌باید یناه از دشمنان! بردن 
" می‌باید به حرأت نام عاشق برزبان بردن 


از ان قانع دعر مت ازوطن گردیده‌ام صاب 
که گرد راه می‌با دد ره رسم ارمعان بردل 


۳۹4 


به تدییر خرد سرپنجه نتوان با قضا کردن 
۳ غمگین به ۱۳ نگشاید 
نکردی تین زاخلاص‌تاافراختی قاس 
نگردیده است‌تاپوج ازهوای نفس‌دل درتن 

زدبوار زمین گیر قناعت سایه‌ای خوش کن 


زخواهشهای بیحا گرنه‌ای شرمنده و نادم 


دربن درنابه دست بسته می‌بادد شنا کردن 
به دندان گهر نتوال گره‌ازرشته وا کردن 
عنان‌چون‌موج می‌بایددر ین دربارها کردن 
به‌بام کعبه عمرت رفت در کسب هوا کردن 
به‌آه این دانه‌را ازکاه می‌باید جدا کردن 
که خواب امن نتوال در ته‌بال هما کردن 
کمال کوته‌اندیشی است دست ازپا خطا کردن 


بچه داری دست پیش روی خود وقت دعا کردن؟ 


بودچون سرودايم نوبهارش بی‌خزان‌صائب 


۳9 


جونتوان بر کنار افتاد با بحر از شناکردن 
ز دك حرف‌سبك‌صد کوه تمکین‌رنگ‌می‌بازد 


۱- د» (و نیز س در تکرار غزل): از بیم جان. 


کمر چونموج باید درمیان بحر وا کردن 
نسیمی می‌تو آند حر را بی‌دستو با کردن 








غزلیات 


لب 


ندارد معز هستی مزرع بی‌حاصل امکان ‏ 


برای عالم باطل زحق نتوان شدن غافل 
زحق‌جو نچه می‌جوبی» که‌تافرمان حق نبود 
حباب از ترکتاز موج بیجا شکوه‌ای دارد 
گرانی از حباب ما مباد آن بحر گوهر را 
به عالم صلح باید کرد» اگرنه‌ه رکجا باشی 
دلا ترلك هواکن قرب حق گرآرزو داری 
به‌جامی دستگیری کن[مرا] ای‌عشق‌بی‌پروا 
به تدییر خرد تا می‌توانی دست وپابی زد 
ز لذتهای عالم می‌کند بیگانه عارف را 
سزای نوست‌ای گل این‌جراحتهای پی‌دربی 

شدم بی‌دوق 7 





۳۰۰۵ 


برای کاه تتوان چهره راجونکهریا کردن 

به‌سیم قلب نتوان‌دامن بوسف رها کردن ۱ 
نیاید ازسلیمان حاجت موری روا کردن 

ناستی ز اودل خانه از درا حدا کردن ‏ 
که سیر عالمی داریم‌درهر چشم وا کردن 

تمی‌باید سلاح جنگ‌را از خود جدا کردن« 
که‌دو رافتسحاب از تحرء‌از کن‌هوا! کردنب 
کهتتوان‌ز ند گی‌زین بیش دربندحیا! کردن* 
که‌تتوان بر کنار آمد ز دریا بی‌شنا کردن* 
ه‌خاطر معنی بیگانه[ای] را آشنا کردن* 
نباستی به‌روی خود زبان خار وا کردن» 


تا آمد خدنگم برنشال صاب 


تغافل برهدف بایست چون تیر خطا کردن ‏ 


رد 


عناق مصلحت در عشق می‌باید رها کردن 
ندارد حلقه‌ای جزنعل وارود محمل لیلی 
کمان کن قامت حون‌تیر را درقضة طاعت 
به‌هم پیوسته گردد چون‌شررآغاز وانجامت 
کمانشکوه‌چون‌حلاج حندازدارزه‌سازی؟ 
زشکترخوا ب گرددتنگ شکرجام‌خوابت 
زدستت بی‌طلب دادن به‌سایل‌جون نمی 1 بد 
مشو غافل زیاس وقت اگر از دوریینانی 
نصیحت بشنو ای زاهده فرودا ازسر منبر 
به منبر بهر تسخیر خلایق حرف حق گفتن 


ندارد حاصلی در بحر بی‌ساحل شنا کردن 
نباید گوش ای مجنون به آواز درا کردن 
کز این صیقل توان آيينة دل را جلا کردن 
توانی خردة جان را به رغبت‌گر فدا کردن 
به حرف حق نمی‌بایست خودرا آشنا کردن 
اگر از بوربا کردن 
ناد روی خود را تلخ ازایرام گدا کردن 
کمچون شدفوت. تتوان این عبادت راقضا کردن 
برای روی مردم پشت نتوان برخدا کردن 
بود رفتن به ات کی 


م2 از ر ۵ برون صالب شحرف توح شتادان 
که‌بی‌معزی استازهرچوب بی‌مغزی‌عصا کردن 


۱ فقط مج: قبا, سهوالقلم کاتب بوده» اصلاح شد. 





۳۰۷۰ دیوان صائب 


۳۱۷۲ 


سرشك تلخ را مشکل بود صاحب اثر کردن 
پرتیر تو می‌ریزد بهخاك ای شمع بی‌پروا 
چنان خود را درین دربای پرشورش سبك کردم 
ستم برزیردستان نیست ازمردانگی» ورنه 
مرا پردل غباری نیست ازخالك فراموشان 
زجمعیت بود دشوار دل برداشتن» ورنه 
شود همدست بافرهاد چون عشق قوی‌بازو 


و گرنه سهل باشد آب شیرین‌راگهر کردن 
ندارد صرفه‌ای پروانه را بی‌بال وپر کردن 
که چون کف می‌نوانم کشتی از وج خطر کردن 
به آهی می‌توانم چرخ را زیرو زیر کردن 
که‌بی‌مانم درا نجا می‌توان خاکی به‌سر کردن 
ونر اه عانه اقا سفن کرون 
تواند دست‌حرآت ستون رادر کمر کردن 


شرر خرج هواگردید تاشد جلوه گر صاثب 
به‌بال سنگ وآهن تا کجا بتوان سفر کردن؟ 


مس" 


زکوی بار آسان کی‌توان‌قطم نظر کردن؟ 
مشو غافل زحال زبردستان در ز ردستی 
تیبدنهای دل اماده: انیت این شاد زرا و 
ت وکا خر می‌کنی خون درجگرامتیدواران‌را 
چواز گفتارشیرین‌تنك شکرمی‌کند گوشت 
مکن ای بادشاه حسن مد گان راعنا نداری 
نیالاید به دنیا هر که دامان خود ازپاکی 


که بیر ون رفتن ازدنیاست از کویش‌سفر کردن 
که سر را پاس می‌دارد به زیرپانظر کردن 
حه‌افتاده است‌بیش ازآمدن‌ماراخضر کردن؟ 
دهان تلخ ما شیرین نبایست از ثمر کردن 
به‌طوطی ازمروت نیست‌اماشکر کردن 
چوتسخیر جهانی می‌توان ازيك‌نظر کردن 
تواندچون‌سیاوش سالم‌ا زآتش گذر کردن 


ز دس وتاب کن هموار صا لب رشتة خو درا 
که می‌باید تا از دیدة سوزن گذر کردن 


۳ ۹ 


چه‌بشدجان که‌نتو ان صرف راه‌دلستان کردن؟ 
خوشاسودای یکجا گرچه باشدسر بسر نقصان 
گبرفتم باغبان سنگدل مانع نم‌گرده 
چه خونها می‌توانستيم در دل کردخوبان‌را 
زفکر عاقبت دل راجه فارغال می‌سازد 


ازاز جان‌جهان نتوان کنار ازییم‌جان کردن 
که‌سودای شدم ز اند شة سودوزیان کردن 
به‌شاخ گل مروت نیست طرحآشیان کردن 
اگرمی‌شد میستر عشق را دردل‌نهان کردن 
درایتام بماران چون گل رعنا خزان کردن 








شکست ازجیدن گل پشت‌امیدم»چه‌دانستم 
مکن ای بوالموس ازچیدن گل‌منم عاشق‌را 
به رنك خود برآورد آن پریرو زال دنیارا 
یندش ازخدا ای محتسب انصاف پیداکن 
چه صورتهای معنی آفرین در آستین دارد 
۳ غبارآلود می گشتم 





غز لیات ۳۲۰۱ 


که از چاك قفس بایست سیرگلستان کردن؟ 
که‌از نار گی‌خوش نیست منم‌باغبان کردن 
زماه مصر میآید زلیخا را جوان کردن 
مروت نیست‌درفصل بهاران می‌گران کردن 
به‌رنگ خامة موصد زبان رابك‌زبان کردن 
کنون از دور می‌باید سجود آستان کردن 


به خالاو خون‌کشد صاّف دلآزادمردان‌را 


فک 


بفیر از ديدة عرت تماشای جهان کردن 


,۳ب 


زدل مجموعه‌ای هرروز املا می‌توان کردن 
اگر روی دلی از کارفرما در میان باشد 
نگردد لنگر تمکین حریف الة عاشق 
گریزد لشکر خواب گرلد از قطرة آبی 
نگری گر به مرهم رخنة غمخانة دل را 
اگر دریوزه همّت کنی ازشوق بی‌پروا 
خحط پاکی ز سیلاب فنا دارد وحود ما 
اگر بر دل گداری همجو کشتی بارمردم را 
اگرحه مزدکار خود نمی‌دانم دو عالم را 


ازین يك قطره‌خون صدنامه انثا می‌توان کردن 
به تخت یز | تفاس می‌توان کردن 
به‌هوبی‌یستون رادشت‌پیما می‌توان کردن 
به با پیمانه ازسر عقل‌را وا می‌توان کردن 
آزین روزن دوعالم را تماشا می‌توان کردن 
سفر دراب واتش بی‌محا با می‌توان کردن 
جه‌ازمامی‌توان بردن»جه‌باما می‌توان کردن؟ 
به آسانی سفر برروی درب می‌توان‌کردن 
به انصافی مرا ازخود تسلتی می‌توان‌کردن 


درآن وادی که من طرح شکار افکنده‌ام‌صاب 


۳۳۱ 


به حسن ختلق دلهارا مسخّر می‌توان کردن 
به‌خون‌خو ردن اگرقانم شوی از نعست‌الوان 
تو ازبیم حساب امروز خود رامی کنی‌فردا 
اگر از خامشی مهرسلیمانی به‌دست آری 
اگر دست از عنان اختبار خوش ررداری 


ره این عنبر دوعالم را معطتر می‌توان کردن 
چهخونهادردل این چرخ اخضر می‌تو ان کردن 
و گرنه هرنفس‌راصبح محشر می‌توانکردن 
بریزادال معنبی را مسختر می‌توان کردن 
چوماهی بحررا بالین و بستر می‌توان کردن 





۳۱۰ دیوان صاثب 


اگر ازسیلی دربا نتابی روی چون عنبر 
مجال گفتگو از پیچ وتاب فکر اگر باشد 
اگر از تهست خامی نیندیشد سپند ما 
کهن دولت به اقبال جوانان برنمی‌آبد 
اگر در دعوی آزادکی ثابت قدم باشی 
بشیمانی ندارد در سخن از بای افتادن 
مشو قانم به يك پیمانه ازخون حلال ما 


چه محفلها به بوی خوش معنبر می‌توان کردن 
زبان بازی به‌خنجر همچو جوهر می‌توان کردن 
به‌دودآه» خون‌در چشم مجمر می‌تو ان کردن 
قیاس از حال دارا وسکندر می‌توان‌کردن 
ب‌زیر بار دل رقص صنویر می‌توان‌کردن 
به مز گان چون‌قلم این راه را سر می‌توان کردن 
لبی شیرین ازین‌قند مکرار می‌توان کردن 


نسازی چون قلم گرزندگی صرف سخن‌صالب 


۳۳۲ 


زدرد وداغ دل‌رانك محضرمی‌توان کردن 
زغفلت‌رویر دست فر بهی‌خوردم» ندانستم 
صنوبروار اگر از میوة شیرین تهیدستی 
نداری‌رنگ وبویی گردرین گلشن زبی‌بر گی 
به این گرمی که من درجستجوی‌او کمربستم 
ترا اندشهة فردا رسد امروز در خاطر 
کی ی بودمشکل 


| 
که حصن عافیت پهلوی لاغر می‌توان کردن 
به روی تازه دلها را مسختر می‌توان کردن 
به‌خلق خوش‌جهانی رامعطر می‌توان کردن 
چراغ کشته‌ام از نقش‌پا بر می‌توان کردن 
اگر امروز را فردای محشر می‌توان‌کردن 
و گرنه رخنه درسد* سکندر می‌توان‌کردن 


سخ نکش مهر لب گشته است صائب حرفرا؛ و رنه 
سخن کش کر به‌ست افتد سخن سر می‌توان کردن 


۳۳ 


به‌روی سخت‌نتوال گفتگو رادلنشن کردن 
چوطوطی سبز شد بال وپرم از زهرناکامی 
دم مرآ است رویشرا به‌کام دل‌تماشاکن 


ی س» . ن: 
تمست ق او اوه له خی ور فا ها کماز 


به‌همو آری تلاش نام با بد حون‌نگین کردن 
به‌تلخی زیستن‌صدخانه‌را پرانگبین کردن 
به‌اندلتلخبی نتوان‌سخنر اشکرین کردن 


ندارد درعقب خحلت‌نگاه واسین کردن 


.۰ صفحه آیینه‌ای بر...» به قیاس بیت زیرء متن اصلاح شد: 


صفحه آیینه‌ای چون طوطی از بر کرده‌ایم 





غز لیات ۵ ۳۰۳ 


عیار وحشت او را نمی‌دانم» همین دانم کهاتام حیات من سرآمد درکمین کردن 
اگر افتاده‌ای راهمحو مور ازخابرداری ‏ هه کیش‌من ه‌است‌ازطاعت روی‌زمین کردن 
سزاوار ستاش نبستند ان‌ناقص احسانان  .‏ برای نان جونتوان زبان‌راگندمین کردن. 
فرب خضر خوردم شدشکار خار دامانم درپن وادی عنان‌چون برق بایست | تشین کردن* 
ندارداستحوان پهلوی من‌چول صدف چربی 
نه اسان است صائب قطره‌را "در" سمین کردن 


۳۳ 
شراب لعل از لبهای دلبر می‌توان خوردن می بی‌درسر زین جام وساغر می‌توان خوردن 
بهحرف تلخ‌ازان لبهای‌میگون برنمی‌گردم که‌می‌هرچندباشدتلخ بهتر می‌توان‌خوردن 
بغیر از بوسه کزتکرار رغبت‌راکندافزون کدامین قندرا دیگرمکرر می‌توان‌خوردن؟ 
اگر روی عرقناك تو در مد نظر باشد چوآب زندگی گرمای محشر می‌توان خوردن 
اگرجه تلخ گفتارستآن شیرین دهن‌صاب 
فرب وعدة اورا حوشکر می‌توان‌خوردن . 


۵ 


فقیر ان رابه‌جوب منم‌ازدر گاه خود راندن به شمم دولت بدار باشد دامن افشاندن 
مگردان‌روی گرم ازدوستان تادولتی‌داری که ازيك شمع, روشن می‌توان صدشمی گیراندن 
به خاموشی ززخم خصم بد گوهرمشوایمن کهآب تیغ‌طوفان می‌کند دروقت‌خواباندن 
دهد هر کس بهریزش دست خود درزندگی عادت به تقدحان به آسانی تواند دست افشاندن 
بسوشان‌ددده‌از خوده درحریم و صل محرم شو که‌با دریانکی گردد حبات ازچشم پوشاندن 
زدل زنگار غفلت می‌زداید صحبت پاکان ‏ که‌در گوهرنگردد سبزء رنگ آب‌ازما ندن 
دل‌بیتاب دارد دورباش خانه‌زاد از خود ‏ مروت‌نیست‌ماراچون‌سپند ازبزم‌خودراندن 

لطیف افتاده‌است از س کهآن‌سیمین بدن‌صائفب 

خطنارسته‌را زان صفحهٌ رومی‌توان خواندن 

۳۳۹ ی ی 4 ۱ 

حداشو از دو عالم تا توانی با خدا بودن که دارد دردسر سار باخلتقآشنا نودن 
بکش در زندگی مردانه جام نیستی بر سر که باشد در بلا بودن» به‌ازييم بلا بودن 





۳۰۱ دیوان صاثب 


دم تیسغ قضا از جین ارو بر نمی گردد 
ثمرهای گرامی در هشت جاودان دارد 
به سیم قلب باشد ماه کنعان را خریداری 
ز طوفان حوادث لنگر تمکین‌مده از کف 
میأور رو به مردم تا نگردانند رو از تو 
چوپل ازبردباری بگذران تقصیرخل ازخود 
تمتارازدل»جون‌سك زمسحد»دورمی‌سازی 








ندارد حاصلی دلگیر از حکم‌قضا بودن 
درین بستانسرا يك‌چند بی‌بر گ ونوا بودن 
به اشد غنای حاودان جندی دا ودن 
که درا می‌کند دل را به تلخبها رضا بودن 
که باشد برخلابق پشت کردن مقتدا بودن 
باید تند چون سیلاب با قد" دونا بودن 
اگردانی حه مطلبهاست در ی‌مدنعا بودن 


سواد فقر می‌بخشد حبات جاودان صائبت 


۳۷ 


هیستر نیست بأهوش‌وخرد بی‌دردسر بودن 
نباشد پردلم چون سرو ازبی‌حاصلی باری 
قناعت بادر دل‌کن ازین درهای بی‌حاصل 
ز فیض جام در دورست ذکر خیر جم دایم 
شد ازسلیم بر من تنگنای چرخ گازاری 
به‌جامی دستگیری‌کن من افتاده را ساقی 
زسنك کودکای بردل‌غیاری تنس هون 
برآتش می‌زنم چون‌شمم هرچشم‌ترخودرا 
#مقدار گرائی غوطه‌در گل می‌زند لنگر 


گوارا می‌کند وضم جهان‌را بیخبر بودن 
که‌دارد حاصلی‌جو ن‌تاز درو بی بی‌ثمر دودن 
که باشد زرد روی آفتاب ازدربدر بودن 
باید در جسان آفرینش بی‌اثر بودن 
که گردد بیصه‌مهدراحت ازبی‌بال وپر بودن 
که دستم چون سبو گردیدا خشك از زیرسر بودن 
که‌خندان است کيك‌مست از کوه‌و کنر بودن 
که‌دردل‌می خلد جون‌خار بی‌مژ گان‌تر بودن 
که گردد قطره دور ازقرب‌در بااز گهر بودن 


حگردارانه سرکن راه صحرای طلب‌صافت 
که‌کام شیر گردد نقش پا از بیجگر بودن 


۳۳۸ 


میسرنیست بی‌ابر "تشناث خورشید رادیدن 
گشودم بی‌تامل دیده بر دنیاء ندانستم 
به‌شکراین که‌داری چون‌سلیمان دست بر خاتم 


از ال رخسار دراتام خط گل می‌تو اد‌حیدن 
که دىدنهای رسمی دارد از دنال واد سس 
ز جرم زیردستان ازتحمّل چشم پوشیدن 
نمی با دد شام مور ار انگشت سحلل 


جج عه عد 





خرلیا 


جودندان ربخت؛دندان طمم از ز ند گی‌بر کن 
زجمعیتت پرشان گردد اوراق حواس من 
زغغلت برحیات‌خویش می‌لرزی» ازین‌غافل 
جرا آلوده کذب وخیانت می‌کنی خود را؟ 


۳۹۱۵ 3 


که بازی‌را به‌آخر می‌رساند مهره برچیدن 
بود سی‌باره را شبرازه ازهنکامه باشیدن 
که گر دد زندگانی شمم‌را کوته ز لرزیدن 
چوبیش‌وکم نمی گرددحیات ازسال‌دزددن 


نمی‌دانند قدر گفتگوی عشق سدردان 
چه‌لازم درزمین شور صالب دانه‌باشیدن؟ 


۳۳۹ 


هزین تم جالان از صرت نت رریدن 
نباشد رحم برافتادگان سر درهوایان را 
مکن یکبار گی خم را زمی خالی که برخاطر 
نتهز ۱ خالی زمی زنهار ای پیرمعان خم ر 
سبکسر برحیات خویش می‌لرزد؛ نمی‌داند 
چهان ناساز از بارا‌بینی برتو شد» ورنه 
مشو با بال و پر زنهار از افتادگی غافل 
دعای‌جوشنی جون‌ساده‌لوحی ست دلهارا 
قبولی نیست در درگاه حق زهد لباسی را 
حلال است.آب ونان این‌جهان برعاقیت‌نی 
گره نکشاد از دل خندة سوفار ببکان را 


نفس درزیر آب زندگی‌ظلم است دزدیدن 
بهبای سرو چون آب‌روان تاجند غلطیدن؟ 
گرانی می کند جای فلاطون‌را تمی دبدن 
که دردل می‌خلد جای فلاطونراتهی‌دیدن 
که سازد زود عمر شم را کوتاه» لرزیدن 
گل بی‌خار گردد خارزار ازچشم بوشیدن 
که سر در دامن منزل گذارد ره‌زخواییدن 
به ناخن چهرةُ آیینه را نتوال خراشیدن 
که‌دارد کعبه ننگ ازحامه‌یوشیده بوشیدن 
که‌منظورش بودجون‌ماه‌نو کاهشزدالیدن 
زدل زنگ کدورت کی‌برونآید به‌خندیدن؟ 


میاور دست گستاخی برون از آستین صالب 
که‌ازيك گل به‌دیدن‌می‌توان صدرنگ گل‌چیدن 


۳۳۰ 


ندارد حاصلی جون زاهدان خشك لرزبدن 


درین گلشن که‌دارد آب‌ورنکش نعل‌درآ تش 
مدد در و از کف رشتة اشكث ندامت, | 


س »> د: مکن» متن مطابهة ت‌‌ 


می خونگرم بابد درهوای سرد نوشیدن 
به کشتی در کنار بحر باید باده نوشیدن! 
چوداغ لاله‌می‌باید به‌ب رآ عيش چسبیدن 
که گمراهی ندارد در مبان راه خواییدن 








۳۰۱۹ دیوان صالب 


مکن‌ای تاز مخط تاخاکسا ران‌سر کشی‌جندین 
ناشد دانه را دا رالامائی : هتر از # 
خه می‌پرسی زمن کیفست حسن بهاران را؟ 

مده زحمت به دیدنهای پی‌درپی عزیزان‌را 
دل روشن ندارد روزیی غیراز پشیمانی 
مرا ازمنزل مقصود دورانداخت خودداری 
به دیدن درد بی‌پایان من ظاهر نمی گردد 
به‌اوراق خزان شیرازه بستن نیست بینابی 
به نالیدن سرآمد گرچه عمرم» خجلتی دارم 


زبیم داس خو 


که برخطهای تررسم است‌خا لك خشك‌پاشیدن 
اهی تابه کی چون خوشه لرزیدن؟ 
که چون نر گس سرآمد عمر من درچشم مالیدن 
که‌دیدنهای ر سمی‌نیست‌جزتکلیف و ادیدن 
که دارد زندگانی شمم ازانگشت خاییدن 
ندانستم که کوته‌می‌شود این‌ره‌ه لعزددن 
که‌با میزان میستر نیست کوه‌قاف سنجیدن 
بساط عمر را ناچیده می‌بایست برچیدن 
که ازمن فوت شد درتنکنای سضه‌نالیدن 


زچشم شرمگین دلبران ایین مشو صالب 
که‌شاهین مشق‌خو نخواری کند درچشم پوشیدن 


۳۳۱ 


مروت نیست جرم‌بوسه دزدان رانبخشیدن 
مرازان‌قد" موزون نیست‌جزخمیازة خشکی 
بهار خنده‌را درآستین چون‌غنچه پنهان کن 
زشبنم چهرة پوشیده‌رویان رنگ می‌بازد 
به از گرد بتیمی دایه گوهر را نمی‌باشد 
دارم محرمی‌چون کوهکن تادرددل گوبم 
ز غقلت در گذر تادامن: منزل به‌دست ری 


گران کردن مروت نیست بار ناتوانان را 


زغفلت پیرو طول امل رانیست دلگیری 
مپیچ ای بیحگر زنهار از تیغ شهادت سر 
9 رخار حرصکم ازجمع سیم و زر 


که‌س باشد قصاص این گناه سهل» شود 
خنك آبی که تواند به‌یای سرو غلطیدن 
که‌می‌شو ید رخ گل رابه‌خون بی‌پرده‌خندیدن 
به‌هر تردامنی چون گل مناسب نیست جوشیدن 
خط نورسته راظلم است از اد‌عارض‌تراشدن 
رتاک خاره می‌باید مرا آدم تراضدن 
که گر دد ره دوجندان ازمیان راه خواییدن 
تیان سار را تهران: پرسیدق 
ره خواییده را سیری نمی‌باشد زخوابیدن 
تفس در زیر آب زندگی ظلم‌است دزدیدن 
تمی چشمی فزاید دام را از دانه پاشیدن 


۱ و صائّب ۳ 


غرلبا 





ت‌ ۴ 0 ۳+۷ 





۳۳۲ 


زروی گلرخان قانم ز گل‌چیدن به‌دیدن‌شو 
اگر از دردمندها شوی باردك» بی‌زحمت 
زمین گیر وطن قدر سبکباری نمی‌داند 
چه‌خو نها می‌کند دردل - خس‌و خارعلایق را 
مکش با گرية مستانه در پرداز دل زحمت 
محجو صبر ازدل دیوانه درهنگامة 
زحیرانی مسخر کرد شبنم نم گلعذاران را 


بساط خردمی د و عیش ۴ ناحنده برجیدن 
که گردد خارخار حرص بیش از بشترچیدن 
گل بی‌خارچونر آك می‌توان از نیشترچیدن 
زبی بر گذ ونوایی می‌توان گل درسفرچیدن 
ز گلزار جهان‌دامان خودجون‌سرو برجیدن 
که بیکارست خاروخس زراه سل برجیدن 
که‌تلخی دیده دست 2 ۳ درثمرجیدن 
به دست بسته‌انحا می‌توان گل بشترجیدن 


زغفلت پهن کردم در یا :9 صالت 
سای راکه می‌باست ناافکنده برجیدن 


۳۳۳ 


به‌دامن بر آاعیش ازداغ بنهان‌می‌تو ان‌حیدن 
اگرخودراتوانی‌همچوشبنم صا ف گرداندن 
ححابی نیست غیرازخی رگ یگلزار عصمت‌را 
نظر گربرجمال کعبه باشد رهنوردان را 
زخار بی‌گل این باغع دشوارست دل کندن 
همین اشکی است کزحسرت به گرد چشم می گردد 
توانی گر به آب حلم کٌشتن خشم‌رادر دل 
گلی در راه یاران گر زبی‌برگی نیفشانی 
همین برحیدنل دامن ود از رام ۲ گاهی 
گذشت ازدل شبی دامن کشان زلف‌درازاو 
درین عبرت‌سرا گرچشم عبرت‌بین تراباشد 


اگر ازر: 


گل از گلهای خوشبو در گریبان می‌ثوان چیدن 
به‌چشم پاكگلها زین گلستان می‌توان‌چیدن 
به‌چشم بسته گل ازروی‌جانان می‌توان‌چیدن 
گل ی‌خار از خار مفیلان می‌توان‌حیدن 
و گرنه از گل بی‌خاره دامان می‌توان‌جدن 
گلیکز دبدن‌خورشید تابان می‌توا‌چیدن 
گل‌ازآتش چوابراهیمآسان می‌توان‌چیدن 


بمعنر آن خس وخاری بهمژگان می‌توان چیدن 


گلی‌کزدامن صحرای امکان می‌تو ان‌حیدن 
هنوز ازدود تلخ 7هءریحان می‌توال‌حدن 
زخالك راه گوهرهای غلطان می‌توان‌چیدن 


نك وبوصائب پپوشی دیدة ظاهر 


درایتام خزان گل از گلستان می‌توان چیدن 





۳۰۸ 


دبوان صاب 


۳۳ 


مروات نیست می‌دربرده» ای‌رعنا رسانیدن 
خرابات جهان خالی‌شد ازخونابه آشامان 
به کاوش نیست حاجت چشمة دریادل مارا 
شرار ازسنگ تاآمد برون پروازشآخرشد 
ز دوری گشت‌سیل نوبهاران خرجراه اینجا 
جه حاصل حز خحالت داد بیش آن‌قد رعنا؟ 
اگردربال همّت ارسایی نیست‌چون شبنم 
نیارد مرغ پرزد در هوا از گرمی خویش 


هبار ان‌خون‌خوراندن» باده‌راننها رسانیدن 
می يث بزم می‌باید مرا تنها رسانیدن 
ندارد حاصلی ناخن به داغع ما رساندن 
چه‌بال و پرتوان در سينة خارا رسانیدن؟ 
اه مق وراه فا ریات نت 
س‌است ای‌باغبان سروسهی‌بلا رسانیدن 
توان‌خودرا به‌خورشیدجهانآرا رسانیدن 
بآ ظال که خواهد نامة ما را رسانیدن؟ 


به اندك فرصتی از هم خیالان پیش‌می‌افتد 
تواند هر که صائب پیش مصرع رارسانیدن 


۳۵ 


چه‌عاجز مانده‌ای»دامان همٌت‌ب رکمرمی‌زن 
مکن لنگر چو داغ لاله يك‌جا از گرانجانی 
نباشد لشکر خواب گران را تاب فریادی 
بیفشان آستین بر حاصل این باغ پسرآفت 
مکن ازحرص برخود زندگی راتلخ چون موران 
سواد عشق در زبر نگین آسان نمیآید 
اگرچون مرغ نوبرواز کوتاه است بروازت 
توکز اندیشة دام‌وقصر برخویش می‌لرزی 
جه باشدقطر؟ بی که نتوان دست‌ازان‌شستن؟ 


برون ازيردهٌ افلالا حون آه سحر می‌زن 
چو شبنم هر سح رکه خیمه در" جای‌دگر می‌زن 
به هوپی عالم آسوده رایربکد گر می‌زن 
دگرچون سرو دست بی‌نیازی بر کمر می‌زن 
بکش‌سردر گریبان»غوطه‌در بحرشکر می‌زن 
چوداغ لاله حندی کاسه‌درخون‌جگر می‌زن 
پرو بالی به کنج آشیان بربکد گر می‌زن 
به کنج آشیان بنشین» گره بربالوپر می‌زن 
هم از گرد بتیمی خالهٌ در چشم گهر می‌زن 


ثار تاز ه‌رو بان ساز نقد وقت را صاب 
دراتام بهاران از زمین حون دانه‌سرمیزن 


۳۳۹ 


زهی از شبنم رخساره‌ات چشم حیا روشن 


اب س» ده ن: بر» متن مطابق ج. 


چراغ ماه را از شمع روت پیش با روشن 








عرلیات 


اگر من از غبار خاطر خود پرده بردارم 
نمی‌بابد مسیح از ناتوانی جسم زارم را 
نبه داغ مت و درد ندامت بر نمیآبی 
نسیم صبح‌چون پروانه افتاده‌است درباش 
فلك باتنگ‌چشمان گوشة چشم دگر دارد 


زفیض روح سید نعمت‌اثله ! 


سس اس سس ۲۰۳ 
نگردد تا قيامت آب این نه آسیا روشن 
خوشاکاه که ضعف‌اوشود برکهربا روشن 
مکن ازخانة همسانه هر گز شمع را روشن 
حراغی راکه سازد برتو لطف خدا روشن 
که‌چون‌فرزندکورآبد»شودچشم گدا روشن 
ست این صا لب 


اگرنه روی اوبودی» نگشتیچشم ما روشن! 
۳۳۷ 


ز روی آنشین شمع اگرشد انجمن روشن 
شهید عشق مستغنی زشمم دیگران باشد 
به‌خاکش تا به دامان قیامت نور می‌بارد 
زر گل تا قیامت می‌کند رقص سیند آنجا 
‌سیلی‌می کننداخوان‌جهان‌تار بك‌د رچشمش 
به‌خون می‌غلطد ازرشك عقیق آتشین او 
فعان کز خط چراغ اي شدلب لملی 


شبستان‌جهان گردیدازان سیمین‌بدن روشن 
که‌سازدخالك خودرالالة خو ین کفن روشن 
چراغ هر که گردید از دم گرم سخن روشن 
گلستانی که‌شد از شملة آواز من روشن 
چراغ روی هر کس شد چویوسف ازوطن روشن 
سهیلی کز فروغش شد جگرگاه‌یمن روشن 


که‌چون‌فا: نوس بودازپرتوش‌جاه‌دقن‌روشن 


کار هرکسی ظاهرشود خون‌خوردنش صاثب 
زجوی شیر باشد سر گذشت کوهکن روشن 


۸ 6 (ف» ج) 


دلاجون ذرثه زین وحشت‌سراآ هنك الا کن 
هرآن راز نهان کزجام جم‌روشن نمی گردد 
به گردون برد زور شهپر توفیق شینسم را 
سواد شهر از تنگی به داغ لاله می‌ماند 
اگر تن ازسرت چون پنبه بردارند از مینا 


سف اضافه دارد: 
سیم یسوسفی را دیسده یعقوب می‌باید 
قیاس حال هرکس می‌توان کردن زرفتارش 


سرشك گرمرو را . شمم بالین مسیحا کن 
پپوشان چشم او در ۳ 
لو هم در حلقة افتادگانی» چشم بالا کن 
ازین زنداد‌مشرب روی‌در دامن هر کن 
به روی اهل مجلس خندة قهقه چومینا کن 


نمی‌گردد ز بوی پیرهن چشم صبا روش 
که باشد سرئوشت راهرو آز نقش پا روشن 


۳۰۰ 





متاع ساده‌لوحی می‌خرد سودا گر مد 


چ و گوهردر کف دست‌صدف‌تاکی گره‌باشی؟ 


دیوان صائب 


بیاض سینه پالك از نقطة سهو سویدا کن 
به نشتر آشناشو گلفشانی را تماشا کن 
ازین ماتم‌سرای استخوانی روبه دریا کن 


۱ دکش مانند صالب بای در دامال گمنامی 
گل پزمردة پسرواز را در کار عنقا کن . 


۳۳۹ 


شب عیدست ساقی بادة روشن مهیتّا کن 
خمارا لود ستاب است در خمیازه‌بردازی 
به‌شکر این که درزیر نگین داری می‌لعلی 
عج‌عیشی است ماهثو به‌روی‌دوستان‌دیدن 
ززهدخشك چون‌تسبیح دردل صد گره‌دارم 
زاحیای زمین مرده به طاعت نمی‌باشد 
ز معماری نصیب خضر عمر جاودانی شد 
زمستی کن لب‌جان‌بخش را تلقین گوبایی 
به روی دل‌توان تسخیرکردن ملك دلها را 
کنند آسمانی باره گردیدن نمی‌داند 
ندارد تاب دست‌انداز جرأت دامن یاکان 


تماشای مه نو را زجام زر دوبالا کن 
لب مابسته می‌خواهی؛ دهان ششه‌راوا کن 
سفال وسنگ این و یرانه‌را داقوت‌سیما کن 
قدح بردار و ارباب طرب راجمع‌يك‌جا کن 
ه جامی قبضة خاك مرا دامان صحرا کن 
دل افردة مارابه جام باده احیاً کن 
به درد باده تا ممکن بود تعمیر دلها کن 
جهان چون چشم سوزن تنگ برچشم مسیحاکن 
کلاه سرکشی ازسر بنه» تیغ ازکمر وا کن 
دل دبوانه را زنحیر ازان زلف جلبیا کن 
زمین سینه را بالك ازخس و خار تمنتا کن 


ز اقبال کریمان آیرو گوهر شود صائب 
لب‌خواهش به‌ابر نو بهاران چون‌صدف‌واکن 
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قدم برچشم من نه قلزم‌خون راتماشا کن 
اگر تاب تماشای دل پرخون نمی‌آری 
جدایی نیست‌حسن وعشق‌رايك‌مو زیکدیگر 
مگو در چشمة خورشید نیلوفر نمی‌باشد 
اگر میل خیابان بهشت جاودان داری 
نگه‌را می‌کند خوناب حسرت شرم‌هشیاری 


بیا در سینه من بر" مجنون راتماشاکن 
ز زبرچشم باری چشم پرخون راتماشاکن* 
به‌جای زلف لیلی بیدمجنون راتماشاکن 
برآن رخسار چشمآسمان گون راتماشاکن 
نظریکشای آن بالای موزون راتماشاکن 
بکش‌جامی" وآن‌لبهای‌میگون راتماشاکن 








غرئیات ۰۳۱" 


مبرحسرت اگرفوت ازتوشدنظارة محنون 
ندیدی گر تنور نوح وطوفان چهانگیرش 
نه هرحشمی تواندخط" سبزعشق راخواندن 
ندیدی گر هلال منخسف با زهره دريك‌جا 
اگر در آتش سوزنده شاخ گل ندیدستی 


به‌سیر من‌بیا صددشت مجنون راتماشاکن 
زداغ سینة من‌جوشش خون راتماشاکن 
بهچشم داع سودا بد محنون راتماشاکنب 
درآن دنال ایروخال موزون راتماشاکن* 
میال بزم ما آن‌جامه گلگون راتماشاکن» 


مبوشان چشم از اد رخساردرا تام خطصالب 
رقمهای لضف کلك بجون را تماشا کن 
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چوتیغم پهلوی‌خود جایده جوهرتماشاکن 
به تیغ طعنه یجوهری خونم چه می‌ربزی؟ 
مرا از کسوت بخت سیه عریان‌کن و بنگر 
مبادا آب در حشمت نگردد از فروغ او 
رگ خامی ندارم» موه شاخ بلندم من 
ندارم در چگر آهی» اگرباور نمی‌داری 
هلاکم کرد ومی‌سوزد به‌خا کم شمم کافوری 
هزاران وسه در برواز گرد آن دهن بنگر 


بکش دست‌نوازش پرسرم دیگر تماشاکن ‏ 
جو آیینه مرا روی‌بده"» جوهر تماشاکن* 
مفشان زاخگرمن گرد خاکستر تماشاکن 
سوشان چشم‌را نگاه‌این گو هر تماشاکنب 
عیار این سخن ازچهرة جون‌زر تماشا کن : 
پس ازعمری به‌من دلسوزی اختر تماشاکن 
هجوم تشنگان را پر لب کوثر تماشاکن 


بخوانل در وستان دك‌مصر ع ازاشعارمن‌صاب 
مان عندلبان شورش محشر تماشا کن 


۰۲ 


سفر نزددك شد» فکراقامت رازسر واکن 
ندارد سیل بی‌زنهار رحمت بر گرانخوابان 
وداع ب رگد هستی را به ایتام خزان مفکن 
ترا آسوده آب ودانه در کنج قفس دارد 
به‌مستی مگذران چون‌بلبل انام بهاران را 
نه‌ای از لاله کمتر در ریاض دردمندیها 


- هر ء: ده و, متن مطابق ف» چ» ل. 


مهیتای وداع آشیان‌شوه بال وپروا کن 
زبای خوش این بندگران راپیشتر واکن 
چ وگل‌در و بهارابن‌ست‌پیمانرا زسرواکن 
زآب وداته بگذر» ان گره ازدال ویرواکن 
چو گل گوشی‌درین بستان به تحقیق‌خبرواکن 


گرسانی به داغ سینه‌سوز ای‌یجگر واکن 


۳۰۳ دیوان صاثب 


به‌سرو وبید دامن باز کردن بی‌ثمر باشد 
اگرجون نیشکرسنگین‌دلان پامال‌سازندت 
نمی‌خو اهد صیرت‌وحشت ازدنبای بی‌حاصل 
به راه برخطر دامان‌کوشش ازمیان دکشا 


اگر وامی‌کنی‌دامن» به‌نخل‌خوش‌ثمر واکن 
تواز هربند انگشتی سر تنگ شکر واکن 
نداری گردل ببدار» چشمی‌چون‌شرر واکن 
به منزل چون رسی بندقبایگشاءکمر واکن 


نداری‌چون‌صدف گرصبر صائب بر تهیدستی 
لب دریوزه پیش مردم والاگهر واکن 


۳ 


خدایا قطره‌ام را شورش دریا کرامت کن 
نمی گردانی ازمن راه اگر سل ملامت را 
جنون من به داغ ریز انجم نمی‌سازد 
دل مینای می را می‌کند جام نگون خالی 
درین وحشت‌سرا تاکی‌اسیر آب‌و گل باشم؟ 
به گرداب بلا انداختی چون کشتی ما را 
مراهررو زچون‌خورشیدقرصی‌در کنارافکن 
زسودای محبت هیچ کس نقصان نمی‌بیند 
نظربینا چو شدخضرست ه رگرد سبکسیری 
دل‌خودمی‌خوردسیلاب‌چون‌جایی گره گردد 
حضور گلشن جنّت به زاهد باد ارزانی 
دوشاهد چون‌دوبال وپربود شهباز معنی‌را 


دل‌خون گشته وم گان‌خونبالا کرامت‌کن 
کف خاك مرا پیشانی صحرا کرامت‌کن 
مرا چون مهريك‌داغ جهانآرا کرامت‌کن 
دل پرخون چودادی» چشم خونپالا کرامت‌کن 
مرا راهی به‌سوی عالم بالا کرامت‌کن 
لبی خشك ازشکابت چون لب دریا کرامت کن 
نمی گویم به‌من رزق مرایکجا کرامت‌کن* 
دل ودستی‌مرا بارب‌در بن‌سودا کرامت‌کن 
من گم کرده ره را دیده بسا کرامت کن* 
بان شکوه‌ام را قوئت انشا کرامت‌کن 
مرا بك گل زمین ازساحت‌دلها کرامت‌کن 
با آتشین دادی» یدییضا کرامت کن» 


بهار طبم صاثب فکر جوش تازه‌ای دارد 
تسیم گلستانش رادم عیسی کرامت کن! 
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بر ورداز نهادت گرد عصیان» گریه‌ای‌سر کن 
زغفلت چندخواهی روزراشب کردای‌غافل؟ 


اگردل رانسازی آب» باری دیده‌ای‌تر کن 
شسی را هم ز 1ه آتشین روز منو*رکن 


۱ ف» ج: به این دیوانه مشرب دامن صحرا کرامت کن. نسخه ف اضافه دارد: 


کدامین عمر جاویدان به وقت خوش رسد ساقی؟ 





عرلیا 


نسازی گر دهانی را چونخل بارور شیرین 
سفیدی می‌کند راه فنا ازهرسر مویت 
بهنمل وا گون ازراهزن ایمن شود رهرو 
به‌شیرینی توان بستن لب بیهوده گوبان را 
هلالی کرد چشم شوره مه را در تمامها 
ترا چون خاك خواهد بودآ خربستر وبالین 





«۳ ِ 


ور ت تسس 


خنك از سایه دلها راجوید ساه گستر کن 


درین وحشت‌سرا تایای داری راه راسر کن 


حودل رو ساده کردی‌خانة خودرامصو:ر کن 
زهر کس بشنوی‌تلخی»دهانش پرزشکتر کن 
درینعبرت‌سرا پهلوی چرب خویش لاغر کن 
در ایام حیات از خاكٌ هم بالین وبسترکن 


نصیحت کی‌اثر درسنگ‌خارا می کندصاب؟ 
رن ۴ (ج» مر ل) 


به‌يك زخم نمایان سرفرازم ازشهیدان کن 
اگرخواهی که‌خورشید از گریبانت‌برونآ ید 
نگاه شورچشمان می‌برد شیرینی از شکتر 
به‌زلف خود مشومعرور وعالم را مزد‌برهم 
به عزم سیر با اغیار چون دربوستان گردی 
گلت با در رکاب جلوة باد خزان دارد 


چو صبح‌وصل خندانم ازین‌لطف نمایان کن 
سحرخیزی فن‌خودهمجوصیح با کدامان کن 
لب برخندة خود را ز چشم غیرینهان کن 
حدر از نالة زنحیرسوز بیگناهان‌کن 
چوبینی سنبلی را باد این خاطر پریشان کن 
برو ای طل ببدرد آه و ناله ساماد‌کن 


خیال زنده رود از سینه گرد غم برد صائب 
چوعم زور آورد برخاطرت باد صفاهان کن 


۰ 4 (ف» سج» چ) 


سر بی‌ممز را از اد گلرنك خالی کن 
چو نقش بوربا بر خاك نه پهلوی لاغر را 
چو ماه بدر عمری جلوءه تن‌پروری کردی 
همیشه برق فرصت برمراد کس نمی‌خندد 


زبان بازی به‌شمم بی‌ادب بگذار در محلس 


مکن تن‌بروری۲ تامی‌توان درا صفا دادن 
ز نخل زندگی تا هست برگی برقرار خود 


۱ س: و حشت‌سراٌ ۷ب ف» چ: بی‌جر آتی . 


دل خود را مصتنا از شراب لایزالی کن 
می ربحانی تحقیق در جام سفالی کن 
به گردون رداضت روز گا ری هم هلالی کن 
اگر هم گره‌ای یابی دلی از گربه‌خالی کن 
به بزم حال جون آمی شمار نقش قالی کن 
چو اصحاب یمین تعمیر ایوان شمالی کن 
رآه سرد چون باد خزان بی‌اعتدالی کن 


۳۰۳۶ دبوان صائب 


نداری‌دسترس چود برزر وسرم‌جهال‌صا لب 


دل احبات راِ؛: 


نسخیر از نیکوخصالی کن 


۳۰۷۲ 


5 بر میان مشکن 


فلك‌درزیرپای ها خر وتان 


رای کام دنبا دا 


به بوسف می‌توان بخشید جرم کاروانی‌را 


به‌بال‌توست دراین خاکدان چون‌تیرپروازم 
غرور حسن ای مجنون شراکت برنمی‌تابد 
شکست بیگناهان سنگ را در اله می‌آرد 
ار چشم زخم اغ #۲ وجود من 


بر و بال هما را درهوای استخوان مشکن 
برای این ره نزدیك دامن برمیان مشکن 
خدا را درمبان‌بین؛ خاطرخلق جهان مشکن 
به‌جرم کجروی بال‌من ای اپرو کمان مشکن 
خمار چشم لیلی را به‌چشم آهوان مشکن 
دل‌چون شيشهة مارا به‌سنگ امتحان مشکن 
به‌حرف دشمنان زنهارقلب دوستان مشکن 
به‌جرم بی‌بری شاخ مرا ای باغبان مشکن 


به گوش جان‌نگه‌دار این نصحتر ازمن‌صاب 
اگرخواهی که‌قدرت نشکندنان خسان مشکن 


۳:۸ 


نیابد ره‌به پزمش گردل پراضطراب من 
گرفتم بیم‌رسوابی است دامنگیر درروزت 
شکست رنگ من برشيشة دل‌سنگ می‌بارد 
اگر وبرانی ظاهر یبجاند عنانت را 
خوشم بادو لت‌ناخوانده» ورنه گرضرورافتد 
به سروقت دل من گرچنین مستانه می‌آبی 
عتابآلود م ی گوبی سخن» من‌کیستم آخر 
من‌اینك همچواشك‌ازپردة بینش بروذ‌رفتم 
به‌شوخیهای معنی‌هر که پی برده است‌می‌داند 
قدم بردار تاگردم نگشته است ازنظرغایب 
دهد ازهاله مه‌سامان طوق‌نندگی هرشب 


۱- د: جستتی» متن مطابق اصلاح صائب در نسخد س. 


نخواهد ماند در بیرون دربوی کیاب من 
جرا دربردة شبها نمی‌آیی به خوات من؟ 
میا بی‌بادة گلگون به سیر ماهتات من 
توانی گنجها برداشت 
غزالان را به‌دام جذبه آرد پیچ وتاب من 
نخواهدماندای‌بیرحم» دودی از کیاب من 
که‌سازی تلخ عیشآن دهانر ادرعتاب من 
نیایی گربرون از پردة شرم ازحجاب من 
که دارد جنبشی" چون نبض هرسطر ا زکتاب من 
اگر تعمیر خواهی‌کردن احوال خراب من 
ندارد گرچه پروای کسی مالك‌رقاب من 


ت ازملك خرات من 











عرلیات ۳۰۵ 





من‌از نازلخیالی آن هلال آسمان سیرم 
به‌دست دادخو آهان ازمروات می‌دهم‌دامن 


که‌می‌سوزدنفس‌خورشیدتابان‌درر کاب من 
و گرنه‌پاكچون صبح‌است‌باعالم‌حساب من 


همان ازشرمساری می‌کشم خطیرزمین صالب 
ت کشت عالمگر افکار صواب من 


۵ 6 (ج» مر ل) 


"بتدل شدنشمه‌های دلفریب من 
زس چین جبین بی‌نیازی کرده‌در کارش 
2 ارغوان نبض, من کرآشنا گردد 

نباشم چون ز همزانویی آیینه در آتش؟ 
چنان درعشق رسوایم که خال چهرة لاله 


وه ورب اج 
3 مدع تفای من* 


زچندین مصرع رنگین یکی صاب خوشمآید 
به هر شاخ گلی سر درنیارد عندلیب من :* 


۳۵۰ 


نندد دشمن آتش زان طرف از گزند من 
نهالی بود استغناه زمین گیر گرانجانی 
به‌روی دوزخ خونگرم حرف‌سرد می‌گو ید 
تعافل بر مسبحا می‌زدم از درد ی‌درمان 
سخنگومی‌شودچشمیکه‌من باشم نظربازش 
برون‌ای از نقاب شرم از خود 2 ِ_ 


به‌فریاد آورد دریای آتش را سپند من 
به‌اندلك فرصتی سروی شد ازطبع بلند من 
کجاسازد به‌جشت خاطر مشکل‌پسند من؟ 
به درمان کرد محتاجم دل نادردمند من 
زبان‌دان‌می‌شودمرغ ی که می‌افند به‌بند من 
که از ۳۳ ب وا عاره بسن 


تذرو رنگ نتواند دج از کمند من 


۱ ۳۱ 
سبك‌جولانتر ازبرق‌است حسنلاله‌زارمن؟ به يك خمیازة‌گل می‌شود آخر بهار من 


ه ف‌ اضافه دارد: 
زبان تیغ بی‌زنهار را بر خالگ می‌مالم 
غبار من ز سیلاب فنا از صم نمي‌پاشد 
۲ب ب؛» ل: جوش لاله‌زار من 


نگردد گر حجاب بی‌مروات چشم بند من 
مکرر شیررا خون درجگ رکرده است قند من .. 





۳۰۳۹ دبوان صائب 


اگر شها خبربابی ز درد انتظار من 
نداره حسن و عشق از هم جدایی» سخت می‌ترسم 
نه‌دردست‌است گیرابی» نه‌درآغوش گنحابی 
زآب چشم شبنم دامن گلها نمازی شد 
نمی‌پیچم سر ازستك ملامت» عاشقم عاشق 
ندارم هیچ پروا گر ببازم هردو عالم را 
اگر لنگر نیندازد به خاکم ساية قاتل 
دوانیده است‌از س‌رشه خشکی‌در گلستا نم 
مرا افسرده دارد سردی این خاکدان» ورنه 
ندارد همجو من‌دیوانه‌ای دامان اين صحرا 
بهآب ازاشك شادی می‌رسانم خانه زین را 


زخواب ناز رو ناشته آبی در کنار من 
که در بیراهن گل خار ربزد خار خار من 
عبث پهلو تهی می‌سازدان سرو از کنار من 
مگردان روی زنهار ازدو چشم اشکبار من 
محك را سرخ‌رو دارد زر کامل عیار من 
پشیمانی بود خصل نختین قمار من 
تبیدن در فلاخن می‌نهد سنگ مزار من 
به جای سرو خیزد گردباد از جویبار من 
زشوخی ستون را می‌کند ازجاشرار من 
غزالان می‌جهند ازخواب ازذوق شکار من 
اگر افتد به دست من عنان شهسوار من 


من‌آن رنگین نوامرغع‌درین بستانسراصائب 
1۹ 


به يك خمیازة گل طی شد ایتام بهار من 
شب امبدواری می‌شمردم خط مخ من‌را 
چنین کزشوق دامان‌توخودراجمم می‌سازد 
نه‌آن صیدم که‌عشق از فکرمن غافل تو اندشد 
نگو ئ 1 سین از دیده خونبار بردارم 
نشاندی از فرب وعده‌صدبارم به‌خالذوخون 
حصار عافیت شد طوق قمری سروستان‌را 


بهبك شینم نشست ازجوش‌خونلاله‌زار من 
ندانتم کزاو خواهد سیه‌شد روز گار من 
عحب دارم پربشان گردد از صرصر غبار من 
نمك درچشم رزد دام را ذوق شکار من 
غباری هست اگر برخاطرت ازرهگذار من 
نکردی شرم يك‌بار ازدل امتیدوار من 
اگر آگاه می‌گشتی ز درد انتظار من 
مکن پهلو تهی ای سرو بالا از کنار من 


مرا زین‌خودپرستان نیست‌صالب چشم‌همراهی ‏ 
مگر دستی گذارد ببخودی در زیر بار من 


۳۵۳ 


نشد کم درحریم وصل یك‌موپیچ وتاب‌ازمن 


نمی‌آید به‌روی بستر بیگانه خواب ازمن 








غرلیات 


۳۰۷ 





رخ ازجام شراب لاله گون افروختن از نو 
مر | کیفست افتاده‌است مطلبز اهد ازهستی 
زخامی هیچ کس را سوز من باور نمیآید 
نشسته است آتقدر گرد کدورت برسرآپايم 
بهظاهر گرچه خشکم همچو سوزن» دیده‌ای دارم 
زمن هر لخت دلز سندة داغی است‌حون لاله 
چرا آن گنج گوهر می کشد دامن زتعمیرم؟ 
شود در بردة الفاظ رسوا محنی ناز لك 


زمستی سینه‌ب رتش نهادن‌چون کباب ازمن 
بهشت وجوی شیر ازتو» خرابات وشراب ازمن 
به‌جای حرف | گر خوتابه ریزد چون کباب ازمن 
که‌گر برهم زنندم گرد خیزد چون‌کناب ازمن 
کهد رگوهر شود چون رشته گم‌موج سراب ازمن 
کدامین بارفدل راکندعشق انتخات ازمن؟ 
مکرار خوطه درخون شفق زدآفتاب ازمن 
دل جعدی زآبادی نشده رگز خراب ازمن 
بهعربانی دح او را مگریوشد تقاب ازمن 
شبنم آب کردیدم 


همان ا ان ی مر حجابازمن! 
1۳۵ 


زبی‌عشقی بهار زندگی دامن کشید از من 
زییدردی دش پاره‌ای ازتن» خوشاعهدق 
به‌حرفی عقل‌شد ببگانه ازمن» عشق‌را نازم 
حرا برداشت آن‌ایر بهاران سانه ازخا کم؟ 
شلاین‌تر ز خون ناحقم درهرچه آویزم 
نظربازان نمی‌باشند ی‌هنکامه حون‌محنون 
زبی‌برگی به کار چشم زخم باغ میآیم 
نگیرم رونمای گوهر دل هردو عالم را 
نوای سخودان داروی بهوشی بود دل را 
توبودی کامدل ای نخل خوش بیو نده‌جانم‌را 
به‌خرج برق آفت رفت یکر دانه‌های من 
زبس ازغیرت‌من کشتگانر اخون به‌جوشآمد 


زانصاف فلك دلسردر 


و گرنه همحو نخل‌طورا تش‌می‌جکید ازمن 
که‌هرعضوی چودل از بیقراری‌می‌تپید ازمن 
که باآن بی‌نیازی ناز عالم می‌ کشید ازمن 
زبان شکر جای سبزه دایم می‌دمید ازمن 
به‌زور دست نتوان دامن الفت‌کشید ازمن 
غرالان رام من‌گشتند اگرلیلی رمید ازمن 
مباش ای بوستان پبرا بکلتی ناامید ازمن 
به‌سیم قلب نتوان ماه کنعان‌را خربد ازمن 
دکیتو و زاتنیت ار کی کار بادشی فنین !زمره 
نسو ندد به کام دل» ک هر کس برید ازمن 
نگردید آسیابی درشکستن روسنید ازمن 
چراغان شد زخون تازه‌خاك هرشهید ازمن 
غو"اصی شدم صالب 


زبس گوهربرون آوردمو ارزان‌خرید ازمن 


ب. اف اصافه دارد: 
مگر صحرای محشر سر بسر ریگ روان گردد 


که گیرد درد وداغ عشق را ایزد حساب ازمن 





۳ ۰ دبوان صائب 


۳90 


نشان‌از بی‌و جودی اسستدرروی زمین‌ازمن 
زاشك آتشین خط" شعاعی گشته مزگانم 
زئم آقش س‌ هرزمان برآب» ازین‌غافل 
به‌خو نم چون کباب امرو زفتوی‌می‌دمدطفلی 
منم آن رشتة هموار نظم آفرنش را 
ندارم گرچه درخرمن پر کاهی» به‌اين شادم 
گر ازتردستی من تر نشدکشت امید کس 


زگمنامی چه‌خونها درجگرداردنگین ازمن 
زخحلت شمع دزدد گر به رادرآستین ازمن 
که‌می‌دارد دریغ آن‌تندخو چین‌جبین ازمن 
که‌رویش چون‌نگاه گرم گردیدآتشین ازمن 
که می گردد یکی صد»رتبة "در" ثمین ازمن 
که‌رزق خوشه‌چین باشد زبان گندمین ازمن 


مت ای ی 
۳۰ 


و زر ۱ 9 

حنان از ز آفتاب عشق می‌حوشد دماغ من 
مرایرده است‌وحشت ازحهانآیو گل بیرون 
زمنشت بردل روشن بود مردن گوارا: 
مرا زنگار ازدل حون زداید باده لعلی؟ 
زفکری عافت آسوده‌ام با درد وداغ او 
اگرچه خال من‌گلرنگ شد از باده‌پیمایی 
مشو از شبنم خونگرم‌من ای‌شاخ گل غافل 
ندارد دودمان عشق‌حون من‌محلس‌افروزی 
به‌شیرین کاری صنعت‌زشیرین برده‌ام‌دل را 
ازان دارد چوداغ لاله 3 رگ خامی 


تماشابی ندارد رنگ از گلکشت باغ من 
که پهلو می‌زند باچشمه خورشید داغ من 
عری ررزد قل بیهرده ژالم «رسر اخ من 
شود دست حمات اد صرصر برچراغ من 
که‌می چونلاله‌خون‌مرده گردد درایاغ من 
ز جوش گل ندارد سبزه بیگانه باغ من 
همان خمیازه چون گل حی‌زند موج از ایاغ من 
که‌می‌سوزد نفس‌خورشید تابان‌درسراغ من 
سبه مستی کند بروانه از دود چراغ من 
چرا میراب جوی شیر نبود سنگداغ من؟ 
کهپیش ۱ زداغ شو ر +عشق‌می‌سوزددماغ س 


هسنکک خارمچون اقوت اگرغلطد ایاغ‌من 


۳-۷ 


نبالد برخود از شهرت دل نازك خیال من 


ژانگشت اشارت یش می‌کاهد هلال من 


غرلیا 


ز برق تشنگی از خرمن من دود اگرخزد 


نبیند باهزاران چشم پیش پای‌خو دگردون 
تمتای وصالش چون به گرد خاطرم گردد؟ 
به اسید چه روز حشر از لب مهر بردارم؟ 
زحیرت سروها را می‌رود ازناد بالیدن 


ت‌ ۳+۲۵ 


به آب زندگی لب تر نمی‌سازد سفال من 
اگر از دل‌قدم بیرون نهد گرد ملال من 
پربرویی که از تسکین نیاید در خیال من 
که کته م ی کند طول زمان را غرضی‌تعال من 
به‌هر گلشن که گردد جلوه گر نا لنهال من 


ازان از فربهی چون ماه می‌سازم تهی‌پهلو 
که بیش ازیدر ناخن می‌زند بردل هلال من 


۳0۸ 


گهی‌دربحر سر گردان و گاهی درسرايم من 
نمی‌سوزد دلی برمن مگراشك کبایم من؟ 
خرابات وجود مسن عمارت برنمی‌دارد 
بجز کسب هوا ازمن دکرکاری نمیآید 
اگرچه حرف بیجا برزبان هرگز نمیآرم 
بهخاله افتم ز تخت سلطنت چون‌درخمار افتم 
اگرچه می‌کند تعمیر دلها گفتگوی من 
هوای گردش چشمیربوده است اختیارمرا 


زخشث وترچوموج آزخوش‌عنانی درعذابم من 
به‌خونم‌عالمی‌تشنه است‌پنداری‌شرايم من 


عبث در فکر تعمسر دل پرانقلایم تن 
درین دریبای پرآشوب پنداری حبایم من 
خجل از خو یش دایم چون‌سو ال بی‌جوابم من 
چوآید گردن مینا به کف مالك رقابم من 
مهیتای شکستن همچو فرد انتخابم من 


ازان که مست‌و که مخمورو گاهی‌مست‌خوابم مد * 


4۵ 


به‌چشم کم مبین صاثب‌مرا چون‌قطرة شبنم 


۵ ۶ (ج» مر ل) 


ندارد جوهرر افشایر عم تیم زدال مسن 
دل صییّاد می‌لرزد به دام ازدانة اشکم 
زعشق بی‌زوالی درخودآن گرمی گمان‌دارم 
به چشم انتظارم گثل فتاد از اشك ععقو بی 
دوصد ایربهاری.درر کاش خوشه‌جین اشد 


ز زور طبع معنی1 


نمك برچشم سوزن می‌زند زخم نهان من 
خطر دارد قفس از ال آتش زان من 
که‌معز صدهمارا سرمه سازداستخوان من 
نمی‌آبد زمصر نيك‌بختی کاروان من 
به صحرا چون خرامد گربةٌ آتش‌عنان من 


فرین صائب طمع دارم 





۳۰۳۰ دیوان صاتب 


۳. 


نه امروزست گرم ازداغ سودای تونان من 
زمین تنگ میدال نیست جای گرم‌جولانان 
به کوری‌خرج‌شداشکی که‌پروردم به‌خون‌دل 
برآمد بس که بی‌حاصل نهال‌من» عجب دارم 
زخواهشهای الوان در ره سیل خطر بودم 
تواضع بافرودستان بود خوش‌از زبردستان 
گرفتم گوشه بر امید گمنامی؛ ندانستم 
گرانجانی نباشد پیشه من با خریداران 


4 


نيك پرورد عشق است مغز استخوان من 
و گرنه توسن گردون بود درزیر ران من 
گلویی ترنشد چون شمم ازآب روان من 
که سربالا کند چون بیدمجنون باغبان من 
دل بی‌مدتعا زین سیل شد دارالامان من 
و گرنه دورباش از زور خود داردکمان من 
که کوه قاف حون عنقا شود سنگ نشان من 
به سیم قلب بوسف می‌خرند از کاروان من 


۰ زهزل و هحو دادم‌تو به صائب شوخ‌طبعان‌را 
دهان عالمی شدحجون صدف بالازدهان‌من 


۱ : (ج» مر» ل) 


زس‌دامن کشد درخود مردم ناز ین مدا 
به‌این‌طالم حرا ازدوستان‌من راستی جویم؟ 
اگرحه ظاهر م تلخ است» شیر بن‌است گفتارم 
زس بر خرمنم برق بلا ده تیعه می‌بارد 
شفق‌هرصبحدم‌صد کاسه خون‌درساغرمر یزد 
مده رو پیش چشم‌من نقاب بی‌مروئت را 
دماغ نالة محنون صحرابی کحا دارد؟ 
امیدی هست آب رفته‌اش دنگر به‌جوآید 


زدامنگیری اوجوی خون‌شد آستین من 
که‌افتاده است‌جب بادست‌من هش ‌نگین من 
نهان در پردة زنبور باشد انگیین من 
به خا ت نشیند تاده گردن خوشه‌جین من 
فك از کهکشان هرشب کمربندد به کین من 
مباد آید برون از پرده آه آتشین من 
جرس رامهر برلب می‌نهد محمل‌نشین من 
بکی سازد بهمژ گان دست را گرآستین من 


توای‌صائب دل‌خرهم اگرداری‌خوشت‌باشد 
گره فرسود شد در گرد غم چین جبین من 


۳۹ 


زآه من ندارد هیچ پروا کج‌کلاه من 
به ۱ ترعخا دل از عاشق ستا ند گم نگاه من 


زشوخی می‌کند چون زلف خود بازی بها» من 


به شمشر تعافل ملك گرد بادشاه من 


اب ج؛ هر » ل: به گردن بس که دارد خون... ۰ متن مطابق پر ت (بخش مطالع ). 








غر لیات ۰۳۱" 





خدا زین برق عالسوز جانان رانگه‌دارد! 
نمی‌داند خس و خاشالك بال شعله می گردد 
عرور بار از وتان ی ویو 
پربشان کرد خط" یار اوراق ۳ ر 


که مز گان‌می‌شود انگشت‌زنهار ازنگاه من 


رقب از ساده‌لوحی خار میر بر د.به راه من 
به کار مدنعی آمد درین دعوی گواه من 
که‌راگوم که از گردی پریشان‌شد سپاه من؟ 


محبّت جمع با تن‌پروری صاب نمی گردد 
و گرنه می‌شود هر سایة خاری بناه من 


۳۹۳ 


اگر اشاث پشیمانی نگردد عذرخواه من 
ز تسخبر نگاه سر کش او عاجزم؛ و رنه 
به این شوقی که من در کصةٌ مقصودرودارم 
نمی‌دانم که درخاطر گذر دارد؛ همین دانم 
من لر زنده حان ۴ شام می ز نده‌دل دارد 
فعان بی‌اثر در سینة عاشق نمی‌باشد 
اگر فردا به‌این سامان عصیان رو به‌حشرآرم 
چو مر کان می‌دهم دزچشم خود جاخصم عاجز را 


پپوشد چشمهة خورشید را گرد گناه من 
عنان برق و دز دست می‌سجد گناه من 
دلی ازسنگ می‌باید که گردد سنگ راه من 
که بوی سنبل فردوس می‌آید ز آه من 
من‌آن شمعم که دست تالامی گردد بناه من 
چو مز گان تو باشد تیر يك‌تر کش سپاه من 
ترازو را به فرباد آورد بار گناه من 
بلند اقبال آن خاری که‌می‌رو بد وراه من 


به‌هر کس دل گواهی می‌دهد.دل‌می‌دهم صاثب 
شهادت را به زر نتوان خریدن از گواه من 


3ص 


به خون غلطد حمن از ناه درداآشنای من 


گران خیزند همراهان بی‌پروای من» ورنه 


نیم بی‌مایه تا بر سود باشد ازسفر چشمم 
به استغناتوان خون‌درجگ رکردن بخیلان‌را 
ندارد عالم تحرید جول من خانه‌بردازی 
مرا می‌زیبد از اهل قناعت لاف بی‌بر گی 
ز برق تیشة من کوه آهن آب می‌گردد 
چنان کز جنبش افزاید گرانی مهدطفلان‌ر! 


قفس پرگل شود ازبلیل رتکین نوای من 
ره خواییده را بیدار می‌سازد درای من 
مرا این س که خاری نشکند درزیربای من 
فلك را داغ دارد خاطر بی‌مد*عای من 
نمی گردد غبارآلود سیلاب از سرای من 
چه باشد بیستون در پنجة زورآزمای من؟ 


ه‌لنگر شد زطوفان کشتی بی‌ناخدای من 





۳۳۳ دبوان صائب 





چنان صاثب فشاندم آستین برخواهش دئیا 


که هت از در دلها نمی‌خواه دگدای من 


۳۹۵ 


نیفتی تا زپاء دست طمع درآستین بشکن 
اگر آزاده‌ای بار لباس ازدوش خود بفکن 


کدامین سنگدل کرده است این نفرین» نمی‌دانم 


نیارد» گر کند سرپنجه از فولاد و ازآهن 
نه‌ای تصویر دیبا» چند در بندقیا باشی؟ 
مشو فارغ ز گردیدن که‌روزی درقدم باشد 
زجشم غنجه تا خار سر دبوار خون گرید 
عحب نود که‌چشم سوزل عسی غبار ۲رد 
پرکاهی توانابی ندارد بیکر زارم 
زچرخ پست‌فطرت مردمی‌جستن بهآن ماند 
اگر افتد به چشم جام» چشم‌سرمه‌دار او 
به دست طفل محجوبی سپردم غنچه دل‌را 
چه بال وپرگشاید دانه تا زیرزمین باشد؟ 


نمیآید مسلتم دانه‌ای زین آسیا بیرول 
عصارامی کنند این‌قوم‌ازدست گدا مرول ۶ 
که‌جون سروازتنآزادگان؟ ید قا سرون 
که‌آرد شمم ما سر ازگریبان صبا بیرون + 
زدست‌این‌خیسان‌سوزنی] هن‌ربا بیرون 
برای امتحان بك ره‌ییا زین تنگنا بیرون * 
همین آواز می‌آید زسنك آسیا بیرون 
کدامین مرغ رفت ازباغ بی‌برگگ ونوا بیرون؟* 
اگرخواهدکه‌خاریآورد ازیای‌ما یرون 
مگر آرد مرا از خانه جذب کهربا بیرون 
که‌خواهیآوری از بیضة کر کس‌هما بیرون 
میآیدا زگلوی‌شیشه‌دیگر بی‌صدا یرون 
که‌دست‌ازآستین‌هر گزنبارد ازحبا رون * 
سبك چون‌روح» صائب‌زین تن‌خاکی‌بیا بیرون! 


ز‌ ناقص طنتان صالب عت چشم وفادارم 


زمین شوره‌چون می‌آورد مردم گیا بیرون؟"* 


۳۹۹ ِ 


بحز خالش که‌خط عنمرین فام| ورد رون 
زخط" عنبرین پار روشن شد چراغ من 
زشکترخنده زهرچشم خوبان کم‌نمی گردد 
به‌همواری توان‌سنگین‌دلان‌را مهربان کردن 


اس ف» هر ۰ ل: سيك چون روح از پیراهن خا کی... 


چنین است ؛ : 
ز عشق لالهرویان آنچنان کاهیده‌ام صائب 


کدامین‌دانهر اد بدی زخود دامآورد ببرود؟ 
زظلمت اختر پروانه را شام آورد "۳ 
که‌نتواند شکر تلخی زیادام آ"ورد بیرون 
که موم ازچرب نرمی از نگین نام آورد بیرون 


۲ مقطعم ف» چ» مره ل. مقطع ف در تکرار غزل 


که می‌آرد مرا از خانه جذب کهربا بیرون 





غرلیات 


گراننگ است تمکین تو. ورنه جذب شوق من 


غرشی را برون می‌آرد از دربای بی‌بادان 
مکن زین یش بی‌پروامی ای‌صیتادسنگین‌دل 


۳.۳۳ 
ز کوه قاف عنقا و به ابرام آورد سرون 
که‌از بیتابيم وفت‌است پردام آورد سرون 
زبان تیغ را سیرابی از کام آورد بیرون 


زمضمونش نشد 1 گاه عقل خرده‌ین صالب 
مگر بر معان سراز خط جام آورد سروب 


۳-۷ 


زبزم وصل ذوق انتظارم می‌کشد بیرون 


زعشق 1 هنین‌دل در کدامین برده بگریزم؟ 


زفکر حسن عالمگیر او پیوسته در وصلم 
نپیمایم جرا با چشم راه قدردانی را؟ 
مرا در پردة شرم‌و حیا ساقی جنا دارد 
هزاران ساله‌ر اه ازخودپرستی دور گردیدم 
حه‌افتاده است از بزم وصال‌خودشود مانع؟ 


زبای گل به‌صحرا خارخارم میکشدییرون 
که گر درسنگ باشم چون شرارم می‌کشد بیرون 
که دیگرزین‌محیط بیکنارم میکشد بیرون؟ 
که‌بامز گان‌زیای سعی‌خارم می کشدیرون 
که گردر باده‌افتم» هوشیارم می کشدرون 
همان از خود کمند زلف‌یارم می کشدبیرون 
سبکدستی که خشكث از جویبارم می کشد پبررون 
ستمکاری است کر آغوش پارم می‌کشدا بیرون 


نخو اهد دانة من ماند در زیر زمین صاب 
زمعز خالك آخر نوبهارم می‌کشد بیرون 


۳۸ 


منه زنهار ای غافل زحد* خود قدم بیرود 
چه‌کشتیها که ازآب گهر می‌گشت طوفانی 
توچون درجلوهآبی از که‌میآیدعنانداری؟ 
مجو از بی‌زبانان محبّت ناله‌پردازی 
زمین‌حون|سمان دردده‌هامی‌بودزنگاری 
ندارد دانه‌ای جز خوردن دل دام صحبتها 
مشو غافل زآه عجز باهرکس طرف باشی 


ت: هرکس که می‌آرد برون 


کهریزد خون خود صیدیکه ید ازحرم بیرون 
عقیق ]بدار او اگر می‌داد ۴ رون 
که دنبال تو از بنخانه می‌آید صنم بیرون 
که‌انحا بی‌صر بر ازخامه میآبدرقم سرون 
اگرمی‌داد حون آسنه دلهاز نگ عم سرود. 
منه تامسکن است از گوشة عزلت‌قدم بیرونه 
که باشدفتح ازان‌جانب که بداین‌علم بیرون 


۳۰۳ دبوان صائب 


دل صدحاله را ازاه چون‌مانع توانم شد؟ 
میستر نیست‌تاب اززلف بردنلاله‌رویان‌را 
کدامین بیخبر زد بردل مجروح‌من خو در ا؟ 
سبکدستی که‌شوید گردغم ازدل نمی‌بابم 


که‌میآید به‌قدر شق سیاهی ازقلم بیرون 
کجا ازمویآتش‌دیدهآید پیچ‌وخم بیرون؟ 
که‌میآ یدنه س ازسینه‌چون‌تیغ دودم بیرون 
مگر تاك آورد از آستین دست‌کرم بیرون 


نگردد راست‌هریشتی که ازمثت دوتاگردد 
نبرد از ماه‌نو صائب نشاط عید خم بیرون 


۳۹۹ 


زابران روزاد روشنی بخش حجهان یرون 
زجب غنجه بیرونآوردگل دست گستاخی 
اگر از دورباش بوستان بیرا نیندشد 
سخن کش خامة حرفآفرین رامی کند گوبا 
ره باريك سوزن رشته‌ها رابی‌گره سازد 
مجو باقامت خم لنگر ازعمر سبك جولان 
مرابگذار خامش گرزحرف راست‌می‌رنجی 
زروی شرمگینان بلبل حیران چه گل‌جیند؟ 


که؟ ند ازنقاب شرم روی دلستان بیرون 
چو از گلشن رود آن شاخ گل دامن کشان بیر ون 
سرازیك‌طوق باقمری کندسروروان بیرون 
به بای خود نیا ددهیچ معزاز استخوان بیرون 
سخن‌سنجیده‌می] بدازان‌تنگ دهان بیرون! 
که استادن ندارد تیر چون رفت از کمان بیرون 
که‌شمع‌راست‌رامیآ ید تش ازدهان سرون 
که‌با دست تهی گلچین رود زین گلستان بیرون 


سبکروحان نمی‌سازند صائب باگرانباران 
کهمی‌آید نسیم پیسرهن از کاروان بیرون 
.۳۷ 


چوآید ازچمنآن بوسف گل پیرهن بیرون 
به‌دشواری تفس‌جابی که"بد زان‌دهن‌بیرون 
نگردد کوه تمکین سنگ راه جذهه عاشق 
کمند جدبة عشق زلیخا را بس‌ابن خحلت 
من آن بخت ا زکجا دارم که روبد سبزه ازخا کم ؟ 
به‌ز ندال مکافات قفص می‌افکنی خود را 
زلیخاهمتی در عرصه عالم نمی‌بابد 


<- س» د؛ می‌آید زلعل دلستان ... 


گلاز دنبالشآیدچون‌زلیخا ازچمن بیرون 
۱ 
که‌یوسف را زچاهآرند بادلوورسن بیرون 


زبان‌شکو ه ااسیته این کاهده‌است ازخالدمن بیر ون 


میار ازخلوتآ یینه» ای‌طوطی‌سخن یرون 
به امّید کهآید بوسف ازچاه وطن بیرون؟ 








غرلیات 


چنان زلف حواس عالم‌زآهم پریشان شد 


۳ «۰۳۵ 


که‌بی رهب نیایدهیچ کس ازخویشتن بیرون 


چه راز عشق را درسینه پنهان می‌کنی صائب؟ 
که‌همچون بوی گل‌میآ بدا صدپیرهن بیرون! 


۱ 6 (ج» مر ل) 


ی دختر رز را زمحفل کرده‌ای رون 
اگر در پرده فانوس» اگردرغنحه می‌بینم 
هميشه مردم چشم من ازخون جگر پوشد 
دم عیسی به‌استقبال روحت جان‌فشان آید 


به‌جان‌خود بگوجانا که‌ازدل کرده‌ای بیرون؟ 


فو آازشوخی سری ازجیب محمل کرده‌ای بیر ون 


لباسی راکه‌پنداری زیسمل کرده‌ای بیرون 
گرازخود جامة آلودة گل‌کرده‌ای بیرون 


نرفتی نعره‌واری‌راه وخرسندی‌چنان‌صالب 
که‌پنداری سرازانجام منزل کرده‌ای بیرون 


۳۷ 


نیم نغمگین که‌م رگد آردمرا ازز ند گی‌بیرون 
چنین کز قطم راه زندگانی مانده گردیدم 
تهیدستی است براهل کرم از کوه سنگین‌تر 
کند همصحت بد در نظرها خوارنیکان‌را 
تواضع می‌فزاید رتبة ارباب دولت را 
زیبری می‌کشد ازظلم دست خوش‌هم‌ظالم 
برآورد آن که ازدوزح من لوده دامان را 


ازین داغم که می‌آرد زشغل‌بندگی بیرون 
مگر خواب احل آرد مرا ازماندگی سروف 
نیارد از گرانی ابر را بارندگی بیرون 
پرطاوس را پا آرد از زیبندگی بیرون 
زغلطانی نیابد گوهر از ارزندگی بیرون 
خمیدن تیغ را آرد گراز بتراندگی بیرون 
مرا ای کاش می‌آورد از شرمند گی سرون 


رآ گردن فزود ازطوق قمری‌سرو راصائب 


زرعنایی نبارد 


سرکشان را بندگی یرود 


۳۷۳۳ 


اگر بوشیده گردد دیگران راتن ز براهن 
ترحتم می‌کند بر ديدة 


ف اضافه دارد: 


فروغ شمم چون پروانه آتش زیر پا دارد 


قيامت می‌کند در سقراری جذبه عاشق 


تن سیمین جانال می‌شود روشن زیر اهن 


گرانی می‌کشدآن‌سرو سیمین‌تن زییراهن 


و گرنه چون‌جداشد بوی‌پیراهن زپیراهن؟ 


مگرپروانهای مانده است آمشب ژانحمن سرون؟ 





۳۹ +۳ دیوان صائب 


به استمداد» نور از عالم بالا شود نازل 
زئومیدی گشایش جوهکه چشم پیر کنعانی 


نیابد روشنابی دبده سوزد زپیراهن 
زبیراهن غبار "ورد وشد روشن زییراهن 


۳ ان 


که تتوان داغ مادرزاد ر 


شرم از هر سر مو تیغ زبانی دارد 
یست در سلسله حشمة حبوانل مورجی 


اشستن زییراهن 


صحیتی فیست که خلوت نبود بهتر ازان 
ست شکری که شکات نود : هتر ازان 
نیست عذری که خجالت نبود بهتر ازان 
46 دم تیسغ شهادت نود هر ازان 


که پرشانی شرت نود هتر ازان 


۳۷۵ 


آب شد س که در آتشکد؛ه دل بیکان 
ضحبت راست روال بال ویر توفیق است 
نرسد بال و پر سمی به پیتابی دل 
نیست آرام به بك جای دلآزاران را 
طسع روی دل از سخت کمانی دارم 
در دل از سختی ابام گر هه امترت: میس | 
از زمین جون هدف آغوش گشا می‌خرزند 
نگذردحون سجن‌سخت زمن‌راست حو تیر؟ 
جوهر از بش فولاد برون می‌آرد 


دل محنون مرا گشت سلاسل بسکان 
که ز آمیزش تیرست سبکدل پیکان 
می‌رسد پیشتر از تیر به منزل پیکان 
که نود در تن زخسی متزلزل پیکان 
که به عشناق دهد در عوض دل یبکان 
که از ۲"نهاست کمین عقده مشکل ببکان 
امل دل را اگر آیبد ز مقابل بیکان 
که مرا گشت ز سختی گره دل ببکان 
ساده‌لوحی که مرا می کشد از دل بیکان 


آسمان سر شد از عشق» دل ما صائب 
پر برآرد ز سکدستی قاتل سکان 


غرلیات 0 0 ۳۳۷ 


۳۳۹ 


ای لب لعل تو مهر لب شیربن سخناد 
شسع فانوس خیالند ز بی‌آرامی 
هرکحا هست تی» سنگ فلاخن سازند 
دست و تیغ تو مریزاد» که از پرتو او 
شانه را دست شد ازیی‌ادبی خشك اننحا 
در همه روی زمین می‌شود انگشت‌نما 


گوی چوگان خم زلف توسیمین‌ذقنان 
همه شب زآتش سودای تو گل پیرهنان 
گر بینشد گل روی تسرا برهمنان 
خنده شد گوشه‌نشین در لب شیرین‌دهنان 
شد حراغان جکر خالك زخونین کننان 
هر که لزید ز نظاره سیمین‌دنان 
منه انگشت به گفتار برشان سخنان 
هر که حون مه‌به تمامی شود ازخودشکنان 


غوطه درزهر حوطوطی خورد ازدیده‌شور 
هر که صائب شود از جمله شیرین سخنان 


۳۳۷ 


نیست بی‌مفزر حقیقت سخن خودشکنان 
پیش جمعی که ز سررشتة عشق ‏ گاهند 
به وصال گل بی‌خار مبدال نکنم 
قسمت رشته ز گوهر نبود جز کاهش 
نرود تلخی بادام به شکتر یرون 
قش از آیینة عربان چه برد جز افسوس؟ 
با قد خم شده معلوب همواحند شوی؟ 
لاله‌زاری است که خون در دل فردوس کند 
دست در دامن پرخار علایق مزئید 


گوش‌را تنگك شکرساز ازبن خوش‌سخنان 
سنبل باغ بهشتند پریشال سخنان 
خار خاری که مرا هست زگل پیرهنان 
دست کواه کنسد از کسر سیم‌تنان 
نود شاد دل از صحست شبرین دهنان 
مرو از راه به نظارة سمین بدنان 
خاتم خوش برآر از کف این اهرمنان 
جگر خاله به عهد تو ز خونین کفنان 
تا برآید ازین خرقة تن دست زنان 


تلخ و شوری که ز اثام رسد شیرین کن 
تا چو صائب شوی از جمله شبرین‌سخنان 


۳۷۸ 


چشم خورشید به رخسار تو باشد روشن 
بوسف از غیرت آن نرگس نبلوفر رنگ 


نیست يكث سرو بعیر ازتو درین سبز چمن 
رفت تا مصر که در نیل زند بیراهن 


۳۰۳۸ دیوان صائب 


بگذر از پرد ناموس که سر گرمی عشق 
همچنان می‌پرد از بیخبری چشم حباب 
هالة ماه زشوق تو گشاده است "ضوش 
تن به زندان غرسی ندهد کس» جه کند؟ 
مرآ در مذهب ما رخصت دال‌افشانی است 


نه حراغی است که بوشیده شود از دامن 
گرچه با یحر بود در ته يك پیراهن 
چند چود شمم تواد ود گرفتار لگن؟ 
نست ی‌جاه حسد دامن صحر ای وطن 
نویه امد دملد امل فا و ز کفن 


بشکن شاخ نبات و دل مارا مشکن! 
۳۷۹ 


می‌دهم گرچه به ظاهر چو قلم داد سحن 
بی‌سحن مسنداش از دست سلمانل داشد 
قدم اوتل ان ره چو قلم ترك سرست 
قاف تا قاف سرابردة سلطانی اوست 
می‌شود چون قلم از رشتة جان زتارش 
شکرستان کند از صورت شیرین دهنان 
گر لب خود نگشايم همه دانند که هست 
به سجن هر که شود زنده نسرد هرگ 
همه بر آنه دارند نظر جون طوطی 
تاز کوتاهی برواز خحالت نکشد 
سخن آنل است که از مغز تأمل خیزد 


سر موبی خبرم نیست ز ایجادٍ 
سایه گر بر سر مور افکند امداد 
ای که داری هوس وصل بریزاد 
چون سلیمان به جهان حکم کند باد 
هر که شد واله حسن صنمآباد 
بستونی که فتد در کف فرهاد 
مش امه تین سس ره 
دم عیسی است صوای نفس]"باد 
تا که را سین روشن کند ارشاد 
امظط برداخته کن تال بر بزاد 
نتوان کرد به هر طوطیی اسناد 


۱ (( 


چالكٌ کن همچو قلم سینة خود را صالب 
که دل حالد نود مشرق ابحاد سخن 


۰ ۶ (ف) 


جند دندان أمثل به حگر افشردن؟ 
چون قلم تا سرخود را ننهی بر کف دست 


-٩‏ ف اضافه دارد: 


می‌توانی سخنی چون قلم از خود بتراش 


حو ن‌صدف‌اشك‌فر وخوردن‌و گوهر کردن 


نتوال وادی خو نخوار سخن سرکردن 


چون حیاب از نس بصر مشو آبستن 





غرلیا 


چا قدم دابره‌سان بر سر خود تگداری 
تا چو چوگان نشود قامتت از فکر سخن 
آن ازین کوچه برد سر به سلامت بیرون 
هر که سر در سر معنی نکند همچو قلم 
سخنی کز سر اندیشه نباشد پوج است 
سخنآن است که جون برده تاد دنک 
ارج* اهل سخن این بس؛که به‌افلاك رسید 


ت‌ 0 ۳۰۳۵ 


معنی از عالم بالا تتوان آوردن ث 
از حریتان تتوال گوی, فصاحت بردد ۰ 
که سر سخت ز هرسنگ تواند خوردن * 
به که ناموس تختص نکشد بر گردذ": 
شمر پر مر نگردد ز دهن پر کرد 
رنك از چهرة اقوت تواند بردن * 
شملهً شمرت این طاشه بعد از مردن * 


در گکدر صأنب ازن مرحلة آتش‌خیز 


یش ازین پای در آتش 


نتوان آفشردن ۷ 


۱ 


دیده زان من سامانل حه تواند بردی؟ 
محو روی تو نگردد دل حیران» چه کند؟ 
لطف گلهای چمن قسمت بینایان است 
عالم خشك چه دارد که ستانند ازو؟ 
فیض دردای ازل در خور استعصدادست 
بندٍ تسوستآنچه تصرف کنی ازعالم‌خالك 
ما چه دارم که اندیشه ز تاراج کنیم؟ 
بوسه بیجا کمری بسته به تاراج لبش 


از تماشای تسو خورشید دل پرخون برد 


مور از خوال سلیمان چه تواند بردن؟ 
شبنسم از مهمر درخشان حه تواند ردل؟ 
بی‌بصیرت ز گلستان حه تواند بردن 

نقش از آيينة عریان چه تواند بردن؟ 
ابر تصویر ز عمال چه تواند بردن؟ 
دزد ات ر زندانل جه تو اند بردن 

سیل از خانة وبران جه تواند بردن؟ 
حرص مور از شکرستان چه تواند بردن؟ 
لاله از کوه بدخشان حه تواند ردن؟ 


دل ی را 1 وتان بح 


برق با خود ز 


(۲ 


خن جاکردن 


پردة جهرة متصود سیه‌کاری توست 


در دل سخت تو ثنوان به سه 


۱- فقط ف: نکند در گردن و ظاهر اشتباه کاتب بوده أاست ؛ اصلاح شد. 
س ایضاً: کردن» ردو مورد اشتباه کاتب بوده است؛ اصللاح شد. 
«ح» داقی مانده است. به استمال سیار ضعیف شاید «مدح» بوده. 


سمی کین سمی در آینه متا کر 


۲ ایضا: به ۱ 
- ایضاً: ابتدای مصراع محو شده و تنها 


+ ۳+۶ دیوان صالب 


غوطه در خار دهد دبد؛ُ کوتهین را 
روی چون سرو سوی عالم بالا آور 
هرکه از حرف جهان روز مریم گیرد 
سر مکش از خط تسلیم درین بحرکه موج 
هرکه دولت پی دنیا طلبد چون طفلی است 
برق ازان شوختر افتاده که بنهال گردد 


گیل فان ازین باغ تمتا کردن 
تامستر شودت مصرعی انشا کردن 
می‌تواند به نفس کار مسیحا کردن 
ببوسه زد بر لب ساحل زکمر وا کردن 
که بلندی طلبد بهر تماشا کردن 
اختیاری نبود عشق هویدا کردن 


عجز گستاخ کند خصم زسون و صالب 
تتوان با فلك سفله مدارا کردن 


۸۳ 


نیست مقدور علاج عم دنا کردن 
از ولی نعمت عقبی نتوان رو گرداند 
می‌شود بسته در فیض ز واکردن لب 
"تقدر از دل صدیاره نمانده است بحا! 
بیش دربای گهرخیز به هر قطرهگدا 
عنقرب است‌که هم بكة قارون شده است 
خامه بیهوده دهد بض به دستی هردم 
نیست ممکن به‌فسون بدگهران نيك شوند 
زن چه باشد که ازو مرد به‌فریاد آید؟ 


گره از جبهه به ناخن تتوال وا کردن 
از بصیرت نبود پشت به دیا کردن 
درد خود عرض نباید به مسیحا کردن 
که به احاب توان رقعه‌ای انشا کردن 
لب به دریوزه تباید چو صدف وا کردن 
خواجه از تکیه به جمعیتت دنیا کردن 
نشود درد سخن به» ه مداوا کرد 
که کره از دم عقرب نتوان وا کردن 
شاهد عحر بود شک وه ز دنبا کردن 


نور خورشید دهد دیدة دل راصاب 
گربه حون سمم نهان در دل شبها کردن 
۵ ۶ (ف» سچ» چ) 


باده با حوصلة ما جه تواند کردن؟ 
حبلة شعله کجاو سپر موم کجا 
از صفآرابی ما عشی فراغت دارد 
عارف از داغ حوادث نکشد رو درهم 


اب ]۰ پر» بوء ت: بحای 


تندی سیل به دریاچه تواند کردن؟ 
توبه با ساغر و میناچه تواند کردن؟ 
کثرت موج به دربا چه تواند کردن؟ 
لاله با سینة صحراچه تواند کردن؟ 








غرلیا 


ت‌ ۳۰:۱ 





سرو از کشمکش باد خزان آزادست 
کجی از طبع به تدبیر بروق نتوان برد 
هن کامل ز‌ سس شسجول گز ند 1 ادست 


بادل ما دنیا جه تواند کردن؟ 
شانه با زلف حلییاجه تواند کردن؟ 
چشم بد بایدییضا چه تواند کردن؟ 


آسمان بیهده خم درخم صاثب کرده است 
کشتی شیشه به خاراا چه تواند کردذ؟ 


۵ 6 (سج» ج) 


آه با دیدء اختر جه تواند کردل؟ 
حصن فولاد بود گردن باريك اینجا 
دل روشن چه غم از موج حوادث دارد؟ 
خلت از دابرةُ سخضران سرون است 
کرد مغلوب» هواعمر سیکسیر مرا 
سقراران تو از کون و مکان بیرونند؟ 
رگك ابری چه قدر آب ز دربا گنرد؟ 
اتوانان چه غم از موج حوادث دارند؟ 


دود با روزن محمر چه تواند کردن؟ 

تیزی تیغ به جوهر چه تواند کردن؟ 

شورش بحر به گوهر چه تواند کردن؟« 
خواب با ديد ساغر حه تواند کردن؟* 
شمم با سیلی صرصر چه تواند کردن؟+ 
بامرغ سبكث |پر]* چه تواند کردن؟* 
آستیسن بت موه تر جحه تواند کردن؟* 
بوربا با تن لاغر چه تواند کردن؟* 


دل خوبان به سخن نرم نگردد صائب 
مور با سد- سکندر جه تواند کردل1: 


"۳۸ 


با گرانحانی تن دل جه تواند کردن؟ 
خاکساریه» و تحمل زره داودی است 
راه خوایده به فرباد نگردد سدار 
سیل از کشور وبرانه تهیدست رود 
سحت‌رو از دم شمشیر نگرداند روی 
ایمن است از خطر پرده‌درال پردة غب 
هر سر خاری اگر نثتر الماس شود 


دانة سوخته در گل جه تواند کردن؟ 
شورش بحر به ساحل چه تواند کردن؟ 
پند با عاشق بیدل چه تواند کردن؟ 
ناده با مردم عاقل حه تواند کردن؟ 
سخن سرد به سایل چه تواند کردن؟ 
خار با آبلهة دل جه تواند کردن؟ 
با گرانجانی کاهل چه تواند کردن؟ 


۱- ف: تیغ با سختی خارا, ج: سیلی موج به دریاه سج:کشتی شیشه به دریاه با توجته به معنی, ضبط سچ اصلاح 


شد و متن قرار گرفت. 


ة لس : عقل سیکسیر ... اس ایضاً: آزادند. 


س. دار نسخه ک نا نوس مانده و در لسج : سیکسر آاست . 








۳۹۳ ۱ بوان صالب 





آب شمشیر فزون می‌شود از دیدة نرم 
شرم اگر پسردة مستوری لیلی نشود 
در بی حاصل اکر دید موران نود 
چرخ را از حرکت لنگر تمکین تو داشت 





نگه عجز به قاتل چه تواند کردن؟ 
بردة نازك محسل حه تواند کردن؟ 
آفت برق به حاصل چه تواند کردن؟ 


با تو ظالم کشش دل چه تواند کردن؟ 


مانع شورش در با شود صاب سوم 
باحنون قید سارسل جه تواند کردن؟ 


۸۷ 


آه ما با دل حانان جه تواند کردن؟ 
دیدة شور ازان کان مسلاحت داغ ات 
می‌سرد تبرگی از شام شکرخندة صبح 
عسل سبز شد از خط لب شیرین سخنش 
چه کند سختی اتّام به دلهای دو نیم؟ 
سحت‌رویی سپر تین حوادث نشود 
چه کند زخم زبان با دل خوش مشرب ما؟ 
شیشه را ناد برزور نوم می‌شکند 
کوه طاقت نشود سد" ره شورش عشق 
مسوج از چشء زاینده نمی‌گردد کم 
کمر دشمنی حسن» عبت خط سته است 
زیر گردون جه کند دل که نگردد ساکن؟ 
دل عارف نرود از سخن سرد از جای 


باد با تخت سلیمان جه تواند کردن!؟ 
با نمکزار » نمکدان حه تواند کردن ؟ 
خط به آن حهرة خندان حه تواند کردن ۲ 
مور با این شکرستان حه تواند کردن ؟ 
سنسگ با بستة خندان حه تواند کردن ؟ 
سینه با آن صف مزگان چه تواند کردن ؟ 
شور مجنون به بیابان چه تواند کردن ؟ 
چرخ با باده پرستان چه تواند کردن ؟ 
کف بی‌مفز به طوفان چه تواند کردن ؟ 


دیده بآ خوات پرشان چه تواند کردن ؟ 


مور با ملك سلیمان چه تواند کردن ؟ 
در صدف گوهر غلطان حه تواند کرد ؟ 
باد با تخت سلیمان چه تواند کرد ؟ 


زال بارستم دستان حه تواند کردن؟ 


۸4۸ 


و به از می ب۹ چه تدایر توانم کردن؟ 


۱ مطلع ف: 
خط به لعل لب جانان چه تواند کردن؟ 


زهر با چشمهٌ حیوان چه توانه کردن؟ 





غرلیات ۱ ««۳ 





رخته در ملك وجودم ز ففس بشترست 
چون نیاید به نظر حسن لطیفی که تراست 
نه جنانل دور و درازست ترا زلف که من 
عشق آن روز شود در دل صدحالك نهان 
غمزه بدمست ونگه خونی وم زگان خو نریز 
حسن خودرای تورم‌می کند ازسایه‌خوش 
نه‌حنان دل به توای مورمیان ببوسته است 
دیده‌ای را که نمی‌شد ز تماشای تو سسر 
چون نیاید به زبان آنچه مرا در دل هست 


عدو ننوشتن مکتوب من این است که‌شوق 


به کفی خالك چه تعمیر توانم کردن؟ 
خواب نادیده چه تعییر توانم کردن؟ 
کوته این راه به شبگیر توانم کردن 
که نستان قصس شیر توانم کردن 
حون تماشای رخت سیر توانم کردن؟ 
چون ترا رام به تدبیر توانم کردن؟ 
که جدا از تو به شمشیر توانم کردن 
بی‌تماشای تو چون سیر توانم کردن؟ 
ز اشتیاي تو چه تقربر توانم کردن؟ 
پیش ازال است که تحربر توانم کردن 


از روی نکو 


برق را گرچه به زنجیر توانم کردن 


۳۸۹4 


گرچو شبنم دل خود آب توانی کردن 
این خالات بریشان که ترا دز نظرست 
پشت بر قبله حق تا نکنی» هیهات است 
چگر سوختة حرص به دریا خشك است 
از گل جسم اگر پای تو بیرون آبد 


آنقدر خشك نگشته است کاب دل تو 


نکند ساحل اگر مسوج ترا هرزه‌مرس 
آن زمان بر تو مسلتم شود آتش نصی 


بر سر بستر گل خواب توانی کردن 
در ته خاك کجا خواب توانی کردن؟ 
روی در خلق چو محراب توانی کردن 
این نه‌ریگی است‌که سیراب توانی کردن 
سیرها با دل بیتاب توانی کردن 
که نسکسود ز مهتاب توانی کردن 

سیر در خویش چو گرداب توانی کردن 

که دلی رایه سخن آب توانی کردن 


حون صدف بالکنی گر دهن خود صائب 
مخزن گوهر شاداب ار ۳ 


۵ 


بش غافل سخن از بند و تصبحت راندن 


ابجدرٍ مسی. جنود من سودازده اقترا 


هست بر صورت دوار گلات افغا ندنل 





۳۰ دیوان صاثب 


نیست ممکن که زربزش نشود دخل‌افزون 
عسر زود از دم نشمرده به انجام رسید 
نکشد پای به خواری ز در خلسق حربص 
ما که بهر تو شدیم از دو حهان رو گردان 
چه شود گرشود از روی توجشمی روشن؟ 
چون لب لعل تو آورد خط سبز برون؟ 


دانه در خال دکی صد شود از افشاندن 
ختم قران شود آسان زورق گرداندن 
ین دا نی هر ناو رازن 
نرسیده است ه منزل کسی از واماندن 
از مروات نبود روی ز ما گرداندن 
نشود روشنی شمسم کم از گیراندن 
نشود آب گهمر سب اگر از ماندن 


نکند بر نهان نکهت گل را صائب 
گشت بی‌برده مرا راز دل از بوشاندن 


۳۹۱ 


نرسد هیچ کمالی به سخن سنجیدن 
می‌خلد بیشتر از شیون مانم در دل 
لب خاموش مرا بر سر حرف آوردن 
خار از چیدن دامن» گل بی‌خار شود 
عید و نوروز به مردم چه مبارك می‌بود 
حرص را ستر آرام نمی‌گردد مرگ 
کیست در وادی ایحاد به گمراهی من؟ 
غافلان را نسود هره‌ای از عالم غیت 
از گرانشگی کوه گنه خود شادم 
سبك از خشم نگردند گران تمکینان 
آب تا یبود دلم» در دلر دریا بودم 
بال مرغان گلستان شودش دست دعا 


که سخن را صله‌ای نیست به از فهمیدن 
سخن آهسته نگفتن» ه صدا خندیدن 
تسیک دا ی وین 
پردة عیب جهان است نظر پوشیدن 
چشم وادید نمی‌داشت گر از بی؛ دیدن 
مار را پیچ و خم افزون شود از خواییدن 
که نشان قدمم محو شد از لغزیدن 
بای خواییده چه در خواب تواند دیدن؟ 
که به میزان قیامت نتوال سنحیدن 
که محال است شود بحر کم از جوشیدن 
کرد از بحر مرا دوره» گهر گردیدن 
هرکه قانع شود از چیدن گل با دیدن 


چین برابرو مزد از مو جح حوادث صابت 
که دودم می‌شود این تیغ ز سر پیچیدن 


۹۳۹ 


بی‌بصیرت چه گل از غیب تواند چیدن؟ 


بای خوایده حه در خواب تو اند دیدن؟ 








غر لیات ۳.۵ 


می‌توان با نظر بسته جهاد را دیدن 
مه ازخواب گران حون رآ سنات است‌ترا 
پشت پا زن به دو عالم اگر از مردانی 
رحم کن بر خود اگر رحم نداری به زمین 
مار تا راست نگردد نرود در سوراخ 
خوش را جمع‌کن از پرده‌دران ایمن‌شو! 
اوج دولت نه مقامی است که غافل باشند 
عمر جاوید به روشن گهران می‌بخشد 
اگر از تیغ شهادت دهنی تر سازی 
کم ازان است ثوایم که به میزان آید 
ناله خوب است که بی‌خواست زدل برخیزد 
جند از گردش ناساز فلك» تاب خوری؟ 
ان تا نی از باد خزال می‌نالد 
سالکان را خر از حالت محذوبان تست 


عینث دیدن خواب است نظر پوشیدن 
در ته سنک جه مقدار توان بالیدن؟ 
کار اطفال بود یبا به زمين مالیدن 
توتیا شد قلم پای تو از لعزیدن 
راست شو تا بتوانی به لحد گنجیدن 
که گل از خار توان حید به دامن حیدن 
بر لب بام خطر جهل بود خواییدن 
همچو خورشید به دیوار زبان مالیدن 
می‌توان پشت سر خضر و مسیحا دیدن 
مش ازان اس گناهم که توال سنجیدن 
چول جرس چند به‌تحريث زبان نالیدن؟» 
رشته عسر تو کوتاه شد از پیچیدن « 
نه گناهی است دوروی که توان بخشیدن * 
این نه‌وردی است که ناخو انده‌توان‌فهصدن * 


می‌شوی محرم آن دلبر یکنا صالب 
گرتوانی نظر ازهردو جهان بوشیدن 


۳۹۳ 


سرد شد دست و دل صبح به‌يك خندیدن 
خاطر جمع و پریشان نظری هیهات است 
دیدن بحر به پوشیدل چشمی ندست 
رزق هر جند که حون سیل بهاران آبد 
پوست پوشیده به جولانگه لبلی رفتم 


روح را گرم کند خنده به دل دزدیدن 
شانة زلف حواس است برشان دیدن 
چشم هر چند ز درب نتوان پوشیدن 
آسیا را نشود سنسك ره نالدن 
در ره عشق ز محنون تتوان لنگیدن 


صاثب از پیچ و خم زلف سخن موبی شد 
اینقدر یز نباید به سخن پیچیدن 


- س.ء ده ن: ب» چ: ایمن باش 








۳۰:۹ دبوان صالب 








۳۹4 


پردة عیب جهان است نظر پوشیدن 
تاقامت نرود لددت دیدار از دل 
هر که را جاذبة شوق کند استقبال 
برمدار از لب خود مهر خموشی ز نشاط 
شب عبدی است که آبستن روز سبه است 
بنبه در گوش نه/1سودء شو ازمکروهات 
از دوسر عدل ترازوی گران تسکینی است 
به زبان نرم نگردد دل چون آهن, تخل 
چشم من تر نشد از اشك ندامت» هرحند 
نکند ی کس از راست‌روها نقصان 
تو ز کوته نظری طالب فربادرسی 
چون پر کاه بود در نظر عضو سبك 
نشد از دل گرهی باز مرا همچو جرس 
از اجل خواب گرانی که ترا در پیش است 
خامشی مادة هستی است! که غوناص گهر 
گر به دیدن شوی از دست درازی قانم 


گل بی‌خار شود خار ز دامن جیدن 
این گلی نیست که پژمرده شود از چیدن 
نیست ممکن که به دنبال تواند دیدن 
که دولب تیغ دو دم می‌شود از خندیدن 
دیدنی را که به دثنال بود وادیدن 
که شود خیر خبرها همه از نشنیدن 
که نرنجاند و نرنجید ز رنجانیدن 
نشود سد. سکندر "تنك از لسسدن 
نوتیا شد فلم پای من از لعزیدن 
راه خوایده به منزل رسد از خوایدن 
ورنه فربادرسی نیست به از نالیدن 
را نا به میزان تتوال سنحیدن 
عمر من گرچه سرآمد همه در نالیدن 
از بصیرت نبود شب همه شب خواییدن 
سالم از بجر برآید به نفس دزدیدن 
می‌نوان از گل ناچیده چه گلها چیدن 
ماه را چشم به کاهش بود از بالیدن 


زیر تیعی که ز سرچشمه خضرست آبش 
صائب از بیجگربهاست به جان لرزیدن 


۵ عم (چ» مس ل) 


من و دزدنده در آل حاله تیان دیدن 
رمزی از بوالعحیهای نظربازان است 
ستون را الم مردن فرهاد گداخت 
۰ ك بیذ لک مرهم کافورم ۰ 0 





سس فقط س: مانع مستی است» متن تصحیح قباسی است . 


حلوهُ سوستی از رخنه زرندان دیدن 


طبل رسوا زدن و شیوة پنهان دیدن« 


سنسگ را آب کند داغ عزبزان دیدن 
ای خوشا نیم تبستم ز نمکدان دیدن« 








غزلیات و تن 


سرمهةء دبده اد کنم خاکش را 
گر میستر شودم روی صفاهان دیدن« 


۹1 


نیست ممکن زسخن سیر توال گردیدن 
می‌توال گشت به گفتار جهانگیرء ولی 
آنچه از زخم زبان بر سر مجنون آمد 
هست در هر نظری حسن ترا جلوة خاص 
در طلب باش که هصرچند سرآید روزت 
نیست جز پای خم امروز درین وحشتگاه 
برجنون زن که غزالان همه رام تو شوند 
مشت آب و گل ما را فلك سفله نداد 
چه شوی در دل فولاد حصاری» جو ترا 


با ازین زمزمه دلگیر توا گردیدن 
تست ممکن که دهانگیر توان گردیدن 
معتکف در دهن شر توان گرددن 
از تماشای تو چون سیر توال گردبدن؟ 
تازه جون صیح به شسگیر توان گردبدن 


سرزمینی که زمین‌گیر توان گردیدن 


چند دنبالة نخحیر توا گردیدن؟ 
آنقدر وقت که همگیر توان گرددن 
جوصری هست که شمشر توان گرددن 


گرشوی صالئب ازانديثة نازك جو هلال 
همچو خورشید جهانگیر توان گردیدن 


۳۹۷ 


کار دریاست ز هر موج خطر خندیدن 
شيوة زنده دلان است درین باغ چو گل 
می‌کند خردة جان سفری را باقی 
سته لب باش که چون غنچة گل می‌افند 
چه کند سختی اتام به ما بیخبران؟ 
آنچنان در دهن تیغ به رغبت بروم 
جای خنده است که در عهد شکرخنده او 
زان سر تير یکی غنچه» یکی خندان است 
از نکویان همه ختم است برآن زهره جبین 
ای که از آب عقیق تو فلك سرسزست 


رو نکردن "ترش از تلخ» شکر خندیدن 
همه شب غنحه شدد» وقت سحر خندیدن 
بر رخ سوختگان هسچو شرر خندیدن 
رخنه در قصر حیات تو ز هر خندیدن 
کار کيك است به هر کوه وکمر خندیدن 
که فراموش کند صبح ظفرء خندیدن 
پسته در پوست کند مشق شکر خندیدن 
تا بدانی که ناشد ز دو سر خندیدن 
بی‌دهمن بررخ ارباب نظر خندیدن 


۵ نیست انصاف بر این تشنه جگر خندیدن 





۸) ۳۰ دیوان صائب 


غوطه در خون حگرا زد ز شکر خندیدن 


۵ 6 (ج) 


چند چون مردم کوتاه نظر خندیدن؟ 
صبح جان بر سريك چنددم سرد گداشت؟ 
نوحهة شهپر شاهیین اجل می‌اید 
از شکر خندة پیجاست پریشانی صبح 
منهر خورشید ازال پر دهن صیح زدند 
صدف با گهر از دل من دارد باد 


در شبستال فنا همچو شرر خندیدن 
عر کوتاه کند همچو شرر خندیدن 
چند چون کك به‌هر کوه و کمر خندیدن؟ 
کار الماس نماید به جکر» خندیدن 
که به آن لب نزند دم ز شکر خندیدن 
در وطن غنچه نشستن» به سفر خندیدن 


رشك در ناخن حتناد جرانی : 1 
شد علم خامه صالب به شکر خندیدن 


۳۹۹ 


خون پامال بود شبنم گلزار وطن 
این زمان پنجه شیرست به خونربزی من 
سبزه در زیر سر سنگك ترقتی نکند 
اوال از گوهر من آب طراوت می‌ربخت 
می‌زند ديبدة غربت به هوایت پرو بال 
به عزبزان وطن» بوسف خود را مفروش 
بیرکنمان نه غلط باخت که بینش را باخت 
سینة خوش ه روشنگر شرت سرسان 
در سفر محنت . چته زود بسر می‌آید 


دهن گ رگد سود رخنهة دبوار وطن 
خار خاری که به دل بود ز گلزار وطن 
قتدمی بیش نه از سابه دبوار وطن 
خو نم افسرده شد از سرديی بازار وطن 
چند چون کاه دهی پشت به دیوار وطن؟ 
که زر قلب بود نقد خریدار وطن 
واکند چند کی چشم به دیدار وطن؟ 
تا مه کی صبر کنی در ته زنگار وطن؟ 





سرمه چشم بود خاك ضریبی صالب 
همچو گوران چه کشی دست به‌دیوار وطن؟ 


س, د» ن: خون شنق» متن مطابق آ» پر» پو» ق» چ. ۱ 

۲ فقط چ: درسر... نداشت, متن تصحیح قیاسی است. حان را به سر جند... گذاشت نیز مناسب می‌نماید. 

بت انضا: رک در دامن خرایی لکنن: متن تصسین‌قیامی است: ولی خساه بسیار قیل است و هاید در ال 
کلمهای دیگر لو د۵. 





غرلیات ۳۰۹ 


۰۰ لد (ج» مر> ل( ِ 


خالك ره باش و تماشای تن‌آسانی کن 
ای که در آنشی از درد سر آزادی 
اي صبا سل مادوق تمساشا دارد 


خاطر مور به دست‌آر و سلیمانی کن 
چندی از چوب قفس صندل پیشانی کن 
غنچه را يك تسه پیراهن عریانی کن»* 


گفتمت صالب ازان زلف بیشره نعنیدی 


۳۱ 


روی از خلق نگردانده به‌حق روی مکن 
طعمه چون شیربه سرپنجة مردی به کفآر 
ازدل خود رقم قش‌پذیری بزدای 
خم جوگان فلك راه ترا می‌باید 
يكة خالك زحرص تو گرانسنک شده است 
دل بالك و نظر باك که دارد» بنگر 
عنقریب است کهچون سنگ نشان تنهابی 
موی در ديدة صاحب‌نظران عیب بود 
داغ اعار محال است که ناسور شود 
صاب از دست مده دامن فرصت زنهار 


بك جهت تانشوی روی به‌آن سوی مکن 
چون"دم سگ‌سفتان‌خدمت‌ه رکوی مکن ‏ 
همچو آینه ز هرعکس دگرشوی مکن. 
دل خود بر سر میدان هوس گوی مکن . 
خیز وجون سنک گرانی ه‌ترازوی مکن ۵ 
جلوه چون سروسهی برلب‌هرجوی مکن 
ای دل خسته به‌اين هسفران خوی مکن 
از غم موی میانان تن خود موی مکن* 
بیش ازین تربیت این گل خودروی مکن* 
دست را صیقل آیینهة زانوی مکن . 


۳.۲ 


عاشق سلسلة زلف گرهگیرم مسن 
نکنم چشم به هر نقش سبکسیر سباه 


مرغ بی‌پر به چه امئید قص را شکند؟ 


۱- مقطع ف. این نسخه اضافه دارد: 
تا توان در کمر بحر زدن دست چو موج 
وقت وحشی است رم از خود ندهی زنهارش 


محو يك نقش چو آیينة تصویرم من 


ریشه زنهار که محکم به لب جوی مکن 
چون تنك حوصلگان عرزه هیاهوی مکن 





۳ دیو ان صاثب 





دادر آرام در آغوش هدف خواهم داد 
نشود دیده من باز چو بادام به سنگ 
راست گفتاری من رات اقسال من است 
در و دیوار شود بال و بر وحشت من 
هست با مردم دیوانه سرو کار مرا 
بهر آزادی من شب همه شب می‌نالد 


در کمانخانة افلاك اگر تیرم من 
بس که از دیدن اوضاع جهان سیرم من 
همچو صبح از نفس صدق» چهانگیرم من 
نیست از غفلت اگر در پی تعمیرم من 
دل همان طفل مزاج است اگر پیرم من 
بس که از بیگنهی بار به زنجیرم من 


گرچه صاب شود از من گره عالم باز 
عاجر قوات سرپنجه تقدیرم من 


۳,۳ 


لب به نیسان نگشاید صدف دیده من 
از پر کاه جهان هت من مستعنی است 
دل آزاد من و گرد علاق» ههات 
برق با سوخته خرمن چه تواند کردن؟ 
نست من به غزالان سبکسیر خطاست 
مه وقت استکه چون مور برآرد پرو بال 
به نسیمی ز هم اوراق دلم می‌ریزد 
بر سر حرف میارید دل تشگ مرا 


خواب سنگین من از آب گرانتر گردید 


لنگر بحصر بود گوهر سنجيدة من 
التجا پیش خیسان برد دیدة من 
خار خون می‌خورد از دامن برچيدة من 
غم عالم چه کند با دل غم دیده من؟ 
نرسد سبل به گرد دل رم دیدة من 
س‌که از شوق تو پرواز کند دیدة من 
به تآمتل گذر از نخل خزان دیدة من 


مکشاسد سر نامه بیجيده من 


و آینه نود سره خواییده من 


می‌کند جلوة پیراهن یبوسف صائب 
پیش صاحب‌نظران دید؛ة پوشیدة من 
۳۰ 

می‌کند آن که علاج دل بجارهة من کاش می‌داشت خبر از دل آوارة 
از تماشای دو عالم نشود سر نگاه هرکه گردند بداموز به نظاره 
س که سیراب شد از گربة من؛ میآید. ‏ کار سنگ ده از مهمرة گهوارة 
باده آتش» پر پروانه بود پرده شرم این سخن را بچشانید به ميخوارة 

صاثب از اهل وفا با شد آفاق و هنوز 

از چا سیر نشد یار جفاکارة من 


۲: ۰ ۰ ۶ 


غرلیا 


۲۰*۰۱ 





۳,۵ 


غنچه از باده نگردد گل خمیازة من 
نه ز زهدست اگر لب نگذارم به شراب 
از کواکب نشود دفم خمارم چوی صبح 
چون شود گرم سفر کلك سخن‌پردازم 
سخنانی که ازان تازه شدی جان کمن 
گرچه ز آهستگی آواز مرا کس نشنید 


نامه را گر جمن خلد کند بت عحب 


چشم مخمور بود رشته شیرازة 
ساغری نیست درین بزم به اندازة 
رطل خورشید کند چارة خميازة 
نرسد برق سبکسیر به جمازه 


گشت تقویم کمن از سخن تازة 


گوش تا گوش جهان برشد از آوازة 
سبز شد خامة خشك از سخن تازة 


شود از بیخبری جمع حواسم صالب 
خط سمانه بود رشتة شیرازة من 


۳,۹ 


دلنشین است زس گوشه غمخانهة من 
ندهد تن به کشا کش دل دیوانة من 
باد دستی گره از خرمن من واکرده است 
می‌شود نخل برومند سبکبار از سنگ 
منم آن طایر رم خورده زپرواز که شد 
غافل از حق به گرفتاری دنیا نشوم 
شمم سرگرم ز بیتابی من می‌گردد 
چرخ سنگین دل اگر ی به فرقم بارد 
نیست بی‌چاشنی مهر و محبتت سخنم 


می‌رود رو به قفا سیل ز ويرانة 
چون کمان زور بود قفل در خانة 
جمم در حوصله مور شود دانة 
ریزش بال و پر خوش پريخانة 
گره دام نود سبح صسد دانه 
سایه پید بود بر سر دیوانه 
و را تنگ شکر می‌کند افسانه 


می‌شود صورت دیبوار ز حیرت صالب 
هر که اند یه تماشای صنمخ انة من 


۳۰۷ 


گو مکن سایه کی بر سر دیوانة من 
گرد هستی ننشسته است به کاشانة من 
برق جایی که ز خرمن بنه تغافل گذرد 


۷ ۶ ۲ 


6 6 6 6 6 6 ٩ 


برده سم ال انشی سفت ان من 
می‌رود سیل سبکبار ز ويرانة من 
به چه امید برآید ز زمین دانة من؟ 


"+: 


بر را موج به زنجیر اقامت نکشد 
گرچه این میکده از خون جکر لبربزست 
هر زبانی که ازو زهر ملامت ربزد 
می‌کشد دامن رعنابی فانوس به خاله 
دیدة شیر چراغ سر بالین من است 
فارغ از دردسر هستی ناقص گردد 


دبوان صاب 


۳۸ 


غم دنا نود در دل دسوانة من 
من و سیری ز عقیق لب خوبان» هیهات 
بر سیه خانه لیلی نزند برق اینجا 
می‌کند سیل فراتش سفر دریا را 
از گمر حوصلة بحر نمی گردد تنگ 
کی شود جامة فانوس حجاب من و شمم؟ 
از فروغش جگر ابر گریبان زد چاه 
خم می را که زمین‌گیر گرانجانیهاست 
عافیت پیر خرابات ز بی‌پروایی 


جچه کند سلسله با شورش دبوانة من؟ 
باده‌ای نیست به اندازة پیمانة من 
سایة ید بود بر سر دیوانه من 
شمع در حسرت خاکستر پسروانة من 
پردة چشم غزال سمخانة من ت 
هرکه مالد به جبین صندل سخانة من :# 
دیو را راه نباشد به پریخان؛ من 
خشکتر می‌شود از می لب پیمانة من 
به چه امید کند نشو و نمادانة من 
دلنشین است زبس گوشهة ویرانة من 
سنگ طفلان حه کند با دل دیوانة من؟ 
پرده شرم نشد مانع بروانة من 
با صدف تا چه کند گوهر یکدانة من 
آسمان سر کند نمرة مستانة من 
ریخت پیش بط می سبحه صد دانة من 


نیست ممکن که نبازد دل و دین را صائب 
هر که اند به تماشای صنمخانه من 


«۹ 


نیست امروز ز مژگان گهرافشانی من 
زلف چون حاشیه بر گرد سرش می گردد 
چون رگ سنگ» زمین گیرر گران پروازی است 
می‌دهد حیرت سرشار من از حسن تو باد 
هر جه در خاطر من می‌ گذرد می‌دانند 


گربه شسته است به طفلی خط بیشانی من 
در کتابی که بود شرح پریشانی من 
مره در دیدة آسوده حیرانی من 
رتبة گنج عیان است ز ویرانی من 





در خزان ناله و سکس هارانل دار ند 
شعل4 شوخ به فانوس مقتد نشود 
شرر از سنك برون آمد و من در خوایم 


غرلیات ۳۰۳ 


بلبلان چسن از سلسله جنبانی من 
اطلس چرخ بود داغ زعریانی من* 
سنگ بر سینه زند دل زگرانجانی من* 


گرچه تلخ است درین باغ مذاقم صاثب 
گوش گل‌تنك شکرشد زغزلخوانی من" 
۳۱۰ 


من که بیخودشدم از می۲» جه کند ساز به‌من؟ 
نود بر طاق عدم حقته فیروزة جرخ 
تاره ناقه لبلی به بایان افتاد 
هست در بخبری مصلحت" جند مرا 
بوسف آن نیست‌که گردد به خریدار گران 
جه خبال است که در باده کند کوتاهی؟ 
ی 


در چنین وقت کجا می‌رسد آواز به من؟ 
عشق آن روز که واکرد سر راز به من 
ورنه از رفتن دل می‌رسد آواز به من 
کست امروز کند دعوی پرواز به من؟ 
داد ِ ۳ ول 


ورنه دلدار محال است کند ناز له من 


۲۱ 6 (ف» چ) 


نشود دام رهم حلوة هر تر دامن 
با چگر سوختگال صحبت من در گیرد 
نیست يك شب که به قصد دل مینابی من 
دست در دامن خورشد سکس نزد 
هر که خواهد که درین‌باغ سرافراز شود 


-- سج اضافه دارد: 
مه در ديدة خورشید» سیه روز شود 
خاك در آتش پرواز نهد نعل مرا 
منم آن یوسف بیرحم که سوراخ کند 

۲ب ن: من که بیرون شدم از خود 


۳ب ن: مصایحت 


می‌کشد موجه من از کف کوثر دامن 
نزنم همچو شرر دست به هر تر دامن 
آسمان سك کواکی نکند در دامن 
بر کمر هر که نزد جون مه انور دامن 
بای چون سروهمان به که کشد در دامن 


چون سر زلف فشاند شب ظلمانی من 
بار ساحل نشود کشتی طوفانی من 
جگر سلسله را تالسة زندانی من 


۳۰۵ دیوان صاثب 





تا گلی برسر شاخ است درین عبرتگاه 
جلوة نشو ونما بی‌مدد غیر خوش است 
پنجة زور جنون وقف گریبان من است 
ختلق خوش عود بود انجمن مردان را 


تزند بر کمر این طارم اخضر دامن 
غنچه راچون تقتدچاك[حسددر] دامن؟ 
چون زنان یهن مکن برسر محمر دامن 


که تا از گوهر او خالك توانگر دامن 
۳ 


داغ بر دل شدم از انجمن پار برون 
باد زنجیری ابن راه پر از پیچ وخم است 
در ریاضی که بود ديدة بلبل شبنم 
گرچه باريك چو سوزن شدم ازدقتت فکر 
دل منت | نم ان افسانت: تن 
بی‌محرلك نشود هیچ سخنور گویا 
هرکه اوقات کند صرف هه نتتادی خلق 
کجی از طینت نادان به نصیحت نرود 


دست خالی نتوان رفت ز گلزار بروذ 
دل چسان آبد ازان طره"ة طرهار برون؟ 
نرود بوی گل از رخنفة دیوار رود 
رهروی را نکشیدم ز قدم خار برون 
کست آید دگر از عهده این کار برون؟ 
نغمه بی زخمه نیابد ز رگ تار برون 
می‌رود زود تهیدست ز بازار برود 
که نیاید به فسون پیچ و خم از مار برون 


ر حنذه4 در سد" شکندر ازج ۲ اسان صالب 
هرکه آبد ز پس پرده پندار برون 


۳۳ 


جام می غم ز دل تنگ نیارد یرون 
پیش ما سوختگان خام بود سوخته‌ای 
ناقصان عاشق رنگینی لفظند که طفل 
نشود در نظرش زشتی دبا روشن 
چه کند زخم زبان با دل سختی که‌تراست؟ 
شب امد مرا صیسح ند طالع 
لذات درد حرام است برآن ی‌توفیق 


شود عالم افسرده 


صیقل این آینه از زنك نیارد بیرون 
که شرار از جگر سنگ نیارد بیرون 
از گلستان گل بیرنگ نیارد بیرون 
تاکسی آنه از زنگ نبارد برون 
نیشتر خون زره سنگ نیارد یرون 
تا عدارش خط شرنگ نبارد رون 
فته؛ و لیر اون دل تنس نیارد بیرون 
گلستان صائب 


تا سر از خم می گلرنگ نیارد بیسرون 








غرئیا 


ت‌ ۳۰۵ 


۳۹ 


زاستین دست تو گر يكك سحرآید بیرون 
کف خاکستری از سوختگان بیدا یست 
زدم از سخری حوش حلاوت» غافل 
دل محال است که از فکر تو فارغ گردد 
همچنان دست چو گل پیش کسان می‌داری 
همچو پیکان که به تن نیست قرارش یك‌جا 
اگر از سیل حوادث متزلزل نشوی 
رگ جانی که در او پیچ و خم غیرت هست 
نه طباشیر هم از سوخته نی می‌خیزد؟ 
در زمین دل اگر دانة اتیدی هست 
از حضور اندی کست که دل بردارد؟ 


جون گل از دست‌تو بی‌خواست‌زرآ ید بیرون 
به چه اسید ز خارا شرر آید ببرون؟ 
که نی از ناخن من چون شکر آید بیرون 
اين سری نیست که از زیر پر آید بیرون 
اگر از جیب توچون غنچه زر آید بیرون 
مر زمان دل ز متام دگر ۲ ید برون 
تیم چون کوه ترا از کمر آید بیرون 
خشك حون رشته ز آب گهر آید بیرون 
از شب ماچه عجب گر سحر آید بیرون 
به هواداری مژگان تر آید بیرون 
از یابان فنا چون خبر آید بیرون؟ 


۰ حم ‌ صالب حم رش را نئواند دریافت 
رهنوردی که ز خود بی‌خبر آید بیرون 


۳9 


اشك خونین نه ز هر آب‌وگلآید بیرون 
سالها غوطه به خوناب چگر بابد خورد 
می‌رود منفصل از مجلس مستال خورشید 
نیست ممکن که ز همصحبتی آب روان 
شیشة چرخ به جان سختی خود می‌نازد 
پرد؛ داغ دریدن گل بی‌ظرفیه است 
چه کند آتش دوزخ به جگر سوخته‌ای 
تن‌برستان همه قت تون تماشای خو دند 


این کل از دامن صحرای دل آید بیرون 
تاز دل بك ننس معتدل ید بپرون 
هر که ناخوانده در آبد خحل ند رون 
سرو را پای اقامت ز گل آید بیرون 
حه تماشاست که آن سنگدل ند ببرون! 
لاله از ترت ما منفعل آند برو 
که ز دسوانل قیامت خحل آید رون 
تاکه از خود ه تماشای دل ند برو؟ 


بگذر از دردسر سوزن عسی صالب 


عم نه‌خاری است که‌از بای دلآ ید سرود 


۳۰5 دیوان صاثب 


رز 

خار غم از دل عشتاق کم آید بیرون چون ازین شعه‌ستان خار غم آید بیرون؟ 
جوهر از تیغ برد سین گرمی که مراست ماهی از قلزم ما بی‌درم آید بیرون 
صدق در سین هرکس که چراغ افروزد از دهمانش نفس صبحدم آید بیرون 
بر سیه‌بختی ارباب سخن می‌گرید اله‌ای کز دل چا قلم آید بیرون 
زنده شد عالمی از خندة جان‌پرور او که گمان داشت وجود ازعدم آید بیرون؟ 
روی اگر در حرم کعبه کند غزة او صید باتیغ و کفن از حرم آید بیرون 
سین چال» ره قافلة شم بوده است دل ما خوش که ازین رخنه غم آید بیرون 
در کنعمان نگشایند به روش اخوان بوسف از مصر اگر بی‌درم آید بیرون 
حرص دایم چوسگ هرزه‌مرس درسفرست ‏ صبر شیری است‌که ازبيشه کم آید بیرون 
بادستان گره از کیسة کان نگشایند زر چو گل از کف اهل کرم آید بیرون 
: صاثب آن شوخ به خوبی شود ان کرت فا 

چون مه نو اگر از خانه کم‌آید بیرونا 


۳۷ 
عقل سالم ز می ناب نیاید بیرون کشتی کاغذی از آب نیاید بیرون 
نیست ممکن» نشود دل ز می ناب سیاه زنده اخگر ز ته آب نیاید یرون 
تا ه روشنگر درا رساند خود را تیرگی از دل سیلاب ناد رون 
و نی بود در ته دامن بدار ز اهد آن به که زمحرات ناد رون 
می‌برد عزات غربت وطن از باد ریب آب از گوهر سیراب نیاید بیرون 
رزق کج بحث ز تحصیل بود دست تهی گوهر از بحر به قلاب نیاید ببرون 
لازم قامت خم گشته بود طول امل مسوج از حلقه گرداب نیاید بیرون 
يك جهت شو که زصد زاهد شیتاد یکی خالص از بوتهة محراب نیاید بیرون 
رو نمان می‌کند از روشنی دل شیطان دزد بیدل شب مهتاب نیاید یرون 
مکن‌ای سنگدل ازشکوه مرا منم که‌زخم می‌کشد زود چو خوناب نیاید یرون 
در گرانجان نبود زخم زبان را تآثیر خون به نشتر ز رگ خواب نیابد بیرون 


- اضافه دارد: 
ساکن میکده ستار بود» هیهات است که سخن از دهصن حام جم آید بیرون 








خودنمابی سود شوه واصل شدگان 
به صد اتید دل شبنسم فاات تم و 


راز عشق از دل غمناك نيابد یرون 
ه به زنجیسر کشد معنی را 
پنجة ضصف تنومندی دیگر دارد 
از پر و بال حناسته نیابد پرواز 
حاله در سینة گردون نتواند انداخت 
گر بداند که چه شورست درین عالم خاله 
گر دهد برق فنا خرمن خورشید به باد 


غرئیات 





نزند دست به دامان اجات صابت 
اله‌ای کز دل بیتاب نياید یرون 


۳۸ 


کی 


از بر 
1اه از ۱ 


سینة 
تاتو ازخون شفق چهره نشوبی چون صبح 
صائب از دل نس بالهٌ نبابد سرون 


۳۱۹4 


دانهة سوخته ا 
دل ازان طرهة سحاله 
سرق از عهده خاشاله 
نسکه از دبدهء نمناك 
ناله‌ای کز دل صد حاله 


۳ 
+ 


غم به اشك از دل مالك نیاید بیرون 
از کف سادة آسنه برون آمد موی 
ريثه در مفز اجابت تتواند کردن 
نست اندشة مسحشر دل سودازده را 
دست ممکن که بر و بال تواند واکرد 
آتش ظلم به يك چشم زدن می‌میرد 
نما سادة گلر نگ به تخت است مدام 
[هیچ سمل نکشد سر به گریان عدم 
کشش عشق شرار از جگر سنگ کشد 
[زاهد از پرورش زهد ریابی عجب است 





۱- ل: مو برآمد زکف دست برون آینه را 


زنده ماهی ز ته آب 


۹1 ۳۳ مهر جهانتاب 


یت( 


خط اژه 


اف لا( 


به گرستن گره از تال 
دانه ماست که از خاه 
ناله‌ای کز دل صد حاله 
دانه سوخته از خاله 
قا .فل از بضه افلاه 
برق از سوته خاشاله 
دولت از سلسله تاه 
که ازان حنلقة فت اله 
آه جود از دل غماژه 
اگر از خالك تو مسوال نیاید 


عه ع, ۶ ع, ع, ع, 
۰ :۰۲ ۰۲ ۳ 


ح 1 ۳ ۲ 
دیا ۲ 


. ۳ ۲ 


ی 
نیابد 


و هه اش 





۳۰۷ 


سرون 
بیرود 


سرود 
برود 
رون 
دیر ون 
رود 
درون 


یرون 
رون 
سرون 
برود 
سرود 
برون 
یرون 
بیر وذ] 
دبر ول؟ 
بیرود] 





بفرت +۳ دیوان صاب 


[دست بیعت به خزان فصل بهاران دادم 


به سکدستی من تاك نیاید پیروذ] 
هرکه از بوته دل» پاك نیاید بیرو۵] 


|سخن صالب اگر نگذرد از عرش بلند 


۳۰ 


شور عشق از دل دیوانه نیاید بیرون 
دردنوشان خرابات معانل ستارند 
خاکساران و سرانجام شکات» صهات 
آنقدر خون ز لب لسل تسو در دل دارم 
چشم حق‌بین ز صنم جلوة حق می‌بیند 
دل آزرده به پیعام تسلی نشود 
هر که داند که خرها همه در سخری است 
عالسم از حسن خداداد نگارستانی است 
برنگردد ز غریی به وطن کامروا 
گرچه از جذبة حق پای برآید از گل 
زنک برون ندهند ازدل خودء سوختگان 


سیل ازین گوشه ویرانه 
که سخن از لب بیمانه 
این زمینی است کر او دانه 
که به صد رده مستانه 
عارف از گوشه تخانه 
از چگر تیر به افسانه 
هرگز از گوشة میخانه 
زین چمن سبزه پیگانه 
از وطن هر که غرییانه 


ی 
ها 
1 
و ی ح 


ی« 
ها 
‌- 
و ور و او او 
مه باه باه ره ۸ مه مه باه باه ]۸۲ ٩].‏ 


لك بی‌همشت مردانه سرون 
سبزه از تربت پروانه نیاید بیرول 


هر که مکروه نخو اهد که سند صالب 


۳۳۱ 


چون دهد چشم ترم اشك به دامان سروف 
بر لب ساغر ازان بوسه سیراب زنند 
هر کجا رفت همان چشم به دنبالش بود 
خالك رت بود آيينة ارباب سخن 
کل شرم است»که هرفصل بهاران آید 
چشم زنجیر غریبانه چرا خون نگریست؟ 
[کاروان خط اگر بنده‌نوازی نکند 


زاستین بحصر کند پنجة مرجان بیرون 
که تبارد سخن از محلس مستان یرون 
سرمه زان روز که آمد زصفاهان روف 
طوطی آن به که رود از شکرستان بیرون 
لاله افکنده سر از خاك شهیدان رون 
دوسف ان روز که می‌رفت زز ندال سرون 
که دل ما کشد از چاه زنخدان بیرون؟] 





غرلیات ۳۰۵۵۹ 





[بجز از من که ترداد نکنم از پی رزق 


نیست شیری که نیاید ز نیستان بیرون ] 


به درشتی تتوان برد ز دل غم صائب 
تنوان کرد ز دل خار به پیکان سرون! 


۳۳۲ 


نیست در روی زمین سیمبری هتر آزین 
بی: تسکللف نفتاده است به خاك و نفند 
از بناگوش تو شد روی زمین مهتابی 
شر مادر شمرد خون دل عاشق و 
نست در ساسلة مور مبانانل حهان 
می‌حکد سب زنخدان تو از تاب نگاه 
من ز بعقوب وتو کمتر نه‌ای از دوسف مصر 
حاش له که کنم از تو شکایت» اما 


سخودی برد به حولانکه مقصود مرا 


نیست در عالم امسکان بسری هتر ازین 
هرگز از عالم بالا» ثمری بهتر ازین 
اسان ناد ندارد سحری همتر ازین 
چرخ بی‌مهر ندارد پسری بهتر ازین 
نازك اندام بت خوش کمری بهتر ازین 
نیست در مصر حلاوت شکری بهتر ازین 
باغ فردوس ندارد ثمری بهتر ازین 
به نظر باختگان کن نظری هتر ازین 
می‌تواد خورد غم ما قدری بهتر ازین 
رگ‌ما را نود نیشتری هتر ازن 
نیست بی‌بال و پران را سفری هتر ازین 


نرسد بال گلآلود به جایی صائب 
از دل خاله برون آر سری هتر ازین 
۳۳ 


حدر کن از عرق روی لاله رخاران 
دو چشم شوخ تو با یکدگسر نمی‌سازند 
همشه داغ دل دردمند من تازه است 
مرا ز گربه چه حاصل» که چالك سينة ابسر 
عنان به طول امل می‌دهی؛ نمی‌دانسی 
ز همرهان گرانبار خود مشو غافل 
۱ ل اضافه دارد: 


خضر شگرد در آن کوچ4 تاريك نگشت 
صحبت آفسردگی آرد» اگرت باور نیست 


که می‌کند به دل سک رخنه این باران 
که در خرابی هم بکدلند میخواران 
که شب خموش نگردد چراغ بیماران 
رفوپذیر نگردد به رشتة باران 
که مغعز آدمیان است رزق این ماران 
مرو ز قافله‌ها پیش چون سبکاران 


شانه چون آید آزان زلف پریشان بیرون؟ 
به شهادت طلبم شمع شبستان بیرون 





پآ« دوان صاثب 





گناه باده‌پبرستان نه و به نزدك است 


خدا بناه دهد از غرور هشیاران! 


به آب تیغ شود شسته عاقبت صائب 


غبار خواب ز چشم و دل ستمکاران 
۳۹ 


به شکر این که نه‌ای» ای صراحی ازدوران 
زلاف دنده‌وری ی‌بصر به حاه افتد 
همین بس آفت نخوت که در زمان حیات 
به روزگار خط امیدهاست عاشق را 
خط تو در دل من حشر آرزوها کرد 
ححاب نست ز ارناب عقل محنون را 
۱0 حسود می‌لرزد 


به پای خم برسان سجده‌ای زمخموران 
فزاید از ره نارفته کوری کوران 
زنوش خوش بود نیش رزق زنبوراد 
ز سرکشی علف دوزخند مغروران 
که وقت شام بود صیح عید مزدوران 
که در بهار برآیند از زمین موران 
نمی کشند خحالت ز ی‌بصر عوران 
چنان که از نگه خیره روی مستوران 


ز فرت مردم دنیا کناره کن صاب 
که دل ساه کند صحصت خدا دوران 


۳۳۹۵ 


هلاك سل فناند خانهیردازان 
صبور باش به ناسازگاری ابّام 
درین نشیمن خاکی به چشم بسته بساز 
مشو حو طرف کلاه ازشکست خود غافل 
نمی‌توان گهر از عقد سر به متهر ربود 
ند و بست جهان قابل عداوت نست 
چنان که پای چراغ از چراغ شد تارباك 


به آب و گل نکنند التفات خودسازان 
که خار بیرهن عالمند ناسازان 
که وقت صد گشایند چشم شهبازان 
که هست خودشکنی زست سرافرازان 
شمرده گوی سخن در حضور غمازان 
ز امتیاز مدر برد همآوازان 

سیاه هد از صحبت سرافرازان 


زتند مهر به لب جمله نعمه‌پردازان 








غرلیا 


ت‌ ۰۹۱" 





۳۳۹ 


خمار سوخت مراساقباا! شراب رسانل 
گرت هصواست که سیراب از محیط شوی 
رسید رشته به گوهر ز پیچ و تاب زدن 
مگیر پای خود از رنگ و بوی گل به‌حنا 
دل سیاه منوتر شود ز حشمه نور 
ز زهد خشك نهال حسات خشك شود 
مشو به آب و علف چون غزال چین قانع 
به خنده صرف مکن عمر را ز بیدردی 
0[ 
به دست خشك مدار از گرهگشایی دست 
رساند خانه مغز مرا به آب» خمار 


مرا به چشمة حیوان ازبن سراب رسان 
به کام تشنه لبان فیض چون سحاب رسان 
تو نیز رشتة جان را به پیچ و تاب رسان 
نس گداخته خود را به این کیاب رسان 
بکوش و شبنم خود را به آفتاب رسان 
کتان هستی خود را هه ماهتاب رسان 
با به میکده و ریشه را به آب رسان 
دم فسردة خود را به مشك ناب رسان 
چو کبك سینه به سر پنجة عقاب رسان 
ز راه لطف تسو گردی به این خراب رسان 
به هر که لب نگشاید شراب ناب رسان 
جو شانه دست به ان زلف ثیماب رسان 
پباله‌ای به من خانمان خران رسان 


اگر به کوی خرابات می‌روی صائب 


۳۳۷۲ 


صدای پا نبود در خرام درویشان 
جو نی اگر جه بود خشك» کام درو شان 
حه‌لدت است که بادست‌بخت بی‌بر گی‌است 
اگر ز سنك حوادث شود هلال هلال 
که می‌تنسواند وصف تمام انشان. ۶5:9 
ز روستای طمم رخت برده‌اند برون 


زمین به خواب رود زیر گام درویشان 


شکر به تن نود در کلام درو شانل* 


نمکچش است سراسر طعام درویشان 
صدا بلند نگردد ز جام درویشان 
به از تمام حهان » ناتمام دروشان 
مساز روی ترش از سادم دروشان 


میان مور و سلیمان تفاوتی نهد! 
چو سفره باز کند فیض عام درو شانل* 





سس س: دمید صبح بیا ساقیا» متن مطابق د. ۷ فقط ف: نلهند» سهوالقلم کاتب بوده استء اصلاح شد. 





۲ُِِپِ.۰«« دبوان صاثب 


۳۳۸ 


مخور ز حرف خناث بر دماغ سوختکان 
نمی‌شود ز سبه‌خانه لیلی ما دور 
ز جام لاله سیراب سل مر ا روشن 
هار تازه کند داغ تخم سوحنه و 
ز لالهزار دلم تاشسکت دا نستم 


ز نور زنده دلی آب زندگی خورده است 


حدر کن از دل پردرد و داغ سوختکان 
همیشه زیر سیاهی است داغ سوختگان 
که می ز خویش برآرد ایاغ سوختگان 
ز می شکفته نگردد دماغ سوختگان 
که مرهم دگران است داغ سوختکان 
ز باد صبح نمیرد چراغ سوختکان 


چه نعمتی است ندارند بیعمان صائب 


خر ز جاشنی درد و داغ سوختگان 
۳۳۵ 


دل دو نیم بود دوالفقار زنده دلان 
چراغ روز بود» آفتاب عالمتاب 
ز سرد ممری باد خزان نبازد رنگ 
گذشتن از دو جهان گام اونلین باشد 
نظر به همت السوان سیه لمی‌سازند 
ز بی‌نیازی همست پیاورند به چشم 
خزان مرده دلان گر بود زبی‌برگی 
ز برگرفتن بارست و برفشاندن ب رگد 
به بحر ناشده واصل» روان بود سیلاب 
مببن به چشم حقارت» که سبزی فلك است 
سیاهی از دل شبهای تار می‌خیزد 
اگر ز سنک بود میوه» يخته می‌گردد 
بجز گرفتن عبرت دگر غزالی نیست 
برآورد ز گربان آسمانها سر 


شبی که از سر غفلت به خواب صرف شود . 


ز روشنی است که اهل سئرال بعد ازم ره 


که را بود حگر کارزار زنده دلان؟ 
نظر به دبدءة شب زنده‌دار زنده دلان 
گل همشه هار عذار زنده دلان 
به پای همت حایك سوار زنده دلان 
نود به خون دل خود مدار زنده دلان 


۵ اگر کنند دو عالم نثار زنده دلان 


ز برگریز بود نوبهار زنده دلان 
دربن شکفته جمن بر گه و بار زنده دلان 
سکون مجو ز دل بقرار زنده دلان 
ز ربزش موه اشسکسار زنده دلان 
چو صبح از نفس بی‌غبار زنده دلان 
ز گرمی نفس شعله‌بار زنده دلان 
درین قلمرو وحشت» شکار زنده دلان 
سری که خالك شود در گذار زنده دلان 
چو خون مرده نیاید به کار زنده دلان 
چراغ می‌طلبند از مزار زنده دلان 








۳۳ 

سسسی 

صب 
عرلم 


سیل شود هرز 
هر 
که ِ دلان 
ِ نله 
۳ ۰ 
حاد به ۳۳ ۱ ۳ ۱ 
ر ۴ 
۱ ۱ رد ژ 
۱ : ۱ 
فتتد! ۱ 


۳, 


بنهان 
ذشته از نظر « 
سا ۱ دد 
۱ : نب ۱ ۱ اش 
۳ : ۱ هد ۰ 
هس دی شاهر ها 
تس ۳ 
با ۱ ال وی 
۳ ۲ ۱ آخر ۱ برون ۱ 
2 وت 
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۰ ۰ ۰ 
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ِ ّ ۰ 
شد تون کب 
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ی ت ۳ ی ت 
2 رن برشان سای ری 
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۳ 
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۳ 
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۳۳۱ 
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9 ۰ 
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1 ۱ "1 
0 ممکن ۱ 
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م5 ۰ ۱ َ ۱ 
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بنهان 
تس ‌ ل 
هل یذ د 2 
که تیر را 7 مد ۲ 
۲ ۰ ۲ ك زبان پنمان 
که : ند کی ۱ در بو ان 
۳ ۷ ی درن شبان ید 
ك درف ری درخ 
که 
شرت ر 
زژ 


.۳ دیوان صائب 


برون میار ز دل زینهار ریشه غم 
حجات آن نن سمین لباس ترس فد 


که خنده‌هاست درین شاخ زعفران پنهان 
کجا به زلف شود موی آن میان پنهان؟ 
ترا که مغر نباشد در استخوان ینهان 
جگونه وسف گردد به کاروان پنهان؟ 
۳9۳9 


شید ذل در خس 7۳ 1شان پنمان 


زهی زصافی جسم تو چشم جال روشن 
ازاز هميشه تر و تازه است سنبل زلف 
ز خاك» دست و گریبان به‌سرو برخیزد 
ز بر ک لالة 1 باغ سرسری مگذر 
تو کیستی که کنی سر برهنه همچو حباب 
به اینقدر که ز دل بر سر زبان آمد 
سفر رساند خضر را به چشمه حیوان 
نبرد زنگ ز آیينة دل بعشوب 


ازورورد۱ 


یز پیسن. جر م نو وی ثیر آهن 
که‌بی ححاب کند با تو دست در گردن 
به خالٌ هر که شود قامت تو سابه فکن 
که لبلیی سر محنون نهاده در دامن 
در آن فضا که نگردد محیط بی‌جوشن 
چو آفتاب به گرد جهان دوید سخن+ 
به مهر» چشم مسیحا شد ازسفر روشن* 
نسیم مصر سفر تا نکرد از مسکن* 


جواب آن غزل است این صاثب مولوی 
که او چو آینه هم ناطق است وهم الکن ۶ 


۳۳۳ 


به آه گرم ز خود پاك می‌نوان رفتن 
به نیم چشم زدن» زین جهان به آن عالم 
ازین جهان پر از دود و گرد برگردون 
چرافی از دل روشن اگر بسه دست آری 
ابید گوشهة < جشمی ار ز قاتل هست 
گر تو از سیک ری به کف آری 


ازین کمند به افلاك می‌توان رفتن 
ز شاهراه دل چاه می‌توان رفتن 
به نور شمله ادر ال می‌توان رفتن 
دلسر در تتگ. بجنا 2۱ می‌تو ان رقتن 
به چشم حلقة فتراك می‌توان رفتن 
به روی بحر جو خاشاله می‌توان رفتن: 
به بحرهای خطرناك می‌توان رفتن 


غرلیا 





ت‌ ۰ ۳+۰۵ 





چتان به طول امل خوشدلی که بنداری 


محم "دانه ار زیست ميکني سا 
مسیحوار بر افلاك می‌توان رفتن! 


۳۳ 


سخن ز مهر و وفا با تو بیوفا گفتن 
نه آنچنان تو به بیگانگی برآمده‌ای 
به داد من برس ای کافر خداناترس 
ترحتم است برآن بی‌زیان" بزم وصال 
شکایتی که ز گفتن یکی هزار شود 
تسلتی از دو لبش چون شوم به‌يك دشنام؟ 
دل گرفته شود ساز از همواخواهان 


باه گسر به دارالامان خاموشی 


جه حاحت اتتن به‌اجماع» جو د خالص را؟ 
به ششه خانة عمر خودست سنك زدن 
ااآن کته ود نفس وزین " شودمعرور 


نود به گوش گران حرف بی‌صدا گفشن 
که در لباس توال حرف آشنا گفتن 
اه هم ارچ امن 
ی نی ای 
هزار بار به از گفتن است نا گفتن 
که تلغ قتد مکرتر شود از وا گفتن 


خوش است غنچه صفت راز با صبا گفتر 


هجای خظطلق بود بهتر از ثا گفتن 


چگونه بت رویش به مه کنم صائب؟ 
مرا زبان چو نگردد به ناسزا گفتن 


۳۵ 


به درد و داغ توان گشت کامیاب سخن 
زبان خامه به بانگ بلند می‌گوید 
گلابها اگر از آفتاب تلخ شوند 
سخن که شور قیامت ز دل نینگیزد 
به جیب کش سر دعوی که از رگد گردن 
چو ماه عید به انگشت می‌نمایندش 


-٩‏ چ این بیت را اضافه دارد: 
به زیر تیغ حهانسوز آفتاب جو صیح 
۲ب نسخه بدل س و د: شرمگین 


۳ب هردو سخهٌ س :3 


به قدر گربه و آه است ۱ آب وتات سخن 
که می‌شود ز دل چا فتح باب سخن 
ز سوز عشق بود تلخی گلاب سخن 
به کیش زنده دلان نیست در حساب سخن 
نگشته است کسی مالك الرقان سخن 
سبکروی که نفس سوخت دررکاب سخن 


گشاده روی [و] طربناك می‌توان رفتن 





۳۹ دیوان صاثب 


شود به موی شکافان خرده‌بین معلوم 
ز م رگد» روز سخنور نسی‌شود تاريك 
به قدر آنجه کنند استادگی در فکر 
ز دل میار نسنجیده حرف را به زبان 
ز تیره روزی ال سجن بود روشن 
جو خامه در دهن تیغ آبدار رود 
تقاب‌سوز بود حسن آتشین رویان 
به نیم جرعه قلم سر به جای پای گذاشت 
کار سردم کوته نظر نمیکوده 
به نیم چشم زدن می‌دود به گرد حهان 
زباده است ز فرزند فیض حسن غریب 


سخن‌شناسی هرکس ز انتخاب سخن 
که بی‌زوال بود نور آفتاب سخن 
جهان نورد به آنقدر گردد آب سخن 
که هست جوهر این تیغ پیچ و تاب سخن 
که نیست آب حیاتی بغیر آب سخن 
سیاه مست شود هرکه از شراب سخن 
به زیر ایر نمی‌ماند افتاب سخن 
ز مسی زیاده بود مستی شراب سخن 
فناده است بلند آشیان عقاب سخن 
چو آب خضر زمین گیر نیست آب سخن 
مرا ز فکر برآورد انتخاب سخن 


آبدار یز صاثبت 


مرو ز راه به هر موجه سراب سخن 


۳۳۹ 


به رنگك بیجگران رگ به نیشتر دادن 
به قیمت گل و می! ده اگر زری داری 
گل سر سید بوستان ختلق من است 
ز پرفشانیم ای شمع رو حه می‌تابی؟ 
چه طصن لهزش مستانه می‌زنی بر من؟ 
گشوده است در فیض, رخنه دسوار 
صدف زدبدهة دربانژاد من دارد 
کمینه بازی مزگان خونفشان من است 
جو سابه سرو نهاده است سر به دنبالش 


بود به دشمن خونخوار خود جگر دادن 
که هترن هنرهماست زر به زر دادن 
چو نخل سنگ بر سرخوردن و مر دادن 
به من نخست نبایست بال و پر دادن 
به من ز دور نبایست بیشتر دادن 
به باغیان چه ضرورست دردسر دادن؟ 
ز ابر آب گرفتن» عوض گهر دادن* 
عنان چو موج به دریای پرخطر؟ دادن+ 
که باد گیرد ازو بیجش کمر دادن* 


ترا که نامه‌بری هست جون ففان صائب 


حه لازم است کنات به نامه بر دادن؟ ۵ 


۱- ج؛ ل: گل ومل 


۲- فقط مرء ل: بی‌خطرء متن تصحیح قیاسی است. 


غزلیات ۳۷ 


۷۲ 


خوش است مشق قناعت ز بوریا کردن 
دربن رباض» سرانجام بال پروازست 
حه عقده وا کند از دل جهان بست مرا؟ 
به کیش راه شناسان» نرفتن است صواب 
در آن مقام که دریا کف آورد بر لب 
به تخته پارة تسلیم خوش را برسان 
چنین که گرد علایق تراست دامنگیسر 
چنان به خانه فرو رفته‌ای که مسکن نیست 
ز قید محکم هستی کجا برون آیی؟ 
نمی‌توال ز دل من کشید پیکان را 
وبال توست درین گلخن آنچه خواهی کرد 
خوشم به سوختگها که کرده است مرا 
به جوی شیر توجه نمی‌کند عاشق 


: به خواب» مخمل سدرد را رها کردن 


چو غنچه پیرهن خویش را قبا کردن 
ره به ناخن با مشکل است وا کردن 
به آن رهی که توان روی بر قفا کردن 
سبکسری است تظلم به ناخدا کردن 
که مشکل است درین سر آشنا کردن 
سفر ز خود نتوانی به هیچ جا کردن 
ترا ز خانة خود حون کمان حدا کردن 
ترا که ند قبا مشکل است وا کردن 
که مشکل است دو دل راز هم جدا کردن 
بغیر آینة خویش با صفاکردن 
چو تخم سوخته فارغ ز آسپا کردن 
ببه استخوان نتوان سید این هما کردن 


نظر به سرمة مردم سیه مکن صالب 
به گریه تا نتوان دیده را جلا کردن 


۳۳5۸ 


وق تا وان سر کلستان رون 
چو بوی گل ز در بسته می‌رسد به مشام 
دل تو نرم به افسون ما کجا گردد؟ 
نهان چگونه کنم عشق راء که ممکن نیست 
ز عارفان نظر بسته از جهان» آید 
ز روزگار جوانی تو دلپذیرتری 
دلی است نرم مرا چون طلای دست افشار 
ز شوق مرحه‌بیسای عشق می‌آید 
به کیمیای اثر می‌توان درین عالم 


ببه شاخ گل ز ادب نیست آشیان کردن 
چه لازم است تملق به باغبان کردن؟ 
که خط ترا نتوانست مهربان کردن 
به پنبه آتش سوزنده را نهان کردن 
به چشم بسته تگبانی جهان کردن 
تراحگونه فراموش می‌توان کردن؟ 
جرا به سنکگ محك باید امتحان کردن؟ 
چو کبك کوم گرانسنگ را روان کردن 
دو روزه هستی خود عمر جاودان کردن 





ی" +۳ دبوان صائب 





به خون مرده بود یشتر زدن صائب 
ره سعمان» سجن عشي را سان کردن 
۳۳۹ 





گرفتم اين که نظر باز می‌توان کردن 
کلاه گوشةء همّت اگر ند افتد 
کیات اش, رختان اک نستازی؛ دل 
اگرچه سینة من چالث چال چون قص است 
ز موج باده اگر ناخنی به دست افتد 
هنوز از کف خاکستر رده من 
به بال و پر نشود راه عشق اگر کوتاه 
ز سوز عشق زبان را اگر نصیبی هست 
تمام درد و سراپای زخم ناسوریم 
شکار مابه توجه اگر نخواهی کرد 
نمانده ازشب آن زلف اگرحه باسی یش 
ز اهل عشق پسندبده نیست بیرحمی 


به تال چشم جه برواز می‌توان کردن؟ 
به مطلب دو جهان ناز می‌توان کردن 
سپند شملءة آواز می‌توان کردن 
خزنة گهر راز می‌توان کردن 
حه عقده‌ها که ز دل باز می‌توان کردن 
زار آینه پرداز می‌توان کردن 
ز دل تهیة پرواز می‌توان کردن 
چو شمم در دهن گاز می‌توان کردن 
به روی ما در دل باز می‌توان کردن 
به ناوك 0 می‌توان کردن 
هنوز درد دل آغاز می‌توان کردن 
وگرنه خون به دل ناز می‌توان کردن 


علاج سین مجروح خوش را صائب 
ز سیر سینه شهباز می‌نوان کردن 


۳:۰ 


ز عشق صبر تما نسی‌تسوان کردن 
ز صدق شد دهن صبح پر ز خون شفق 
به سنگ خاره عبث تبشه می‌زند فرهاد 
مراز آنْه روی بار جون طوطی 
چه گل توان ز رخ بار با حیا چیدن؟ 
متاب روی ز اهل سخن که طوطی را 
میسترست جلا تابه سرمه عبرت 
ز آسمان و زمین هست تا اثر برجا 


قرار در دل دربا نمی‌توان کردن 
به حرف راست دهن وا نمی‌توان کردن 
به ژور در دل کس جا نمی‌تواد کردن 
به حرف و صوت دلآسا نمی‌توان کردن 
ز پشت آینه گویا نمی‌توان کردن 
ز دود و گرد نظر وا نمی‌توان کردن 





عرابات ۳۰5۵ 





بساز با غم جانان که ترلك وصل گهر 


به تلخرویی دربا نمی‌توان کردن 


دل دونیم به دست‌آر چون قلم صائب 


که قطع راه به يك پا نمی‌تو 


ان کردن 


۳ 


خجل ز کوشش تدییر بایدم بودن 
شکست جوهر دل را زباده می‌سازد 
ز جستجو نشود جز غبار دل حاصل 
زمانل مهلت دور سیهر حندال نیست 
درین زمانه که کردار» محض گفتارست 
به خامشی دهم الزام همنشینان را 
به خواب غفلت اگر عمر بگدرد زان به 
نمد گشاده دلی از نوای من تا جند 
ز آستان قناعت قدم برول ننمم 
به‌پیش‌همجو حودی چون کمان نگردم‌خم 
وصال را چه کنم باحجاب» کم‌داغی است 


بنحه تقدسس بابدم نودن 

ز حادنه4 دلکتر بابدم بودن؟ 
چو نقش پای» زمین گیر بایدم بودن 
که روز و شب پی تعمیر باندم نودن 
ز پیچ و تاب به زنجیر بایدم بودن 
اگر سای رتور ایدم بودن 
که در کشاکش تعبیر بایدم بودن 

غنجه تصو سر بابدم بودن؟ 
ز زندگانی اگر سیر بایدم بودن 
اگر نقانة صد تیر بایدم بودن 
که خشك در قدح شیر بایدم بودن؟ 


نشد زبخت جوان چون گشایشی صائب 
مراقب نس پیر بایندم نود 


۰۲ 


مراکه دست به خواب است وقت گل‌جیدن 
نظر ز روی تو خورشد سرنمی‌دارد 
دو شیوه است گل و نر گس رباض بهشت 
بپوش چشم ز اوضاع روز گار که نیست 
رداض حسن ترا دورباش حاجت نیست 
مخند هرزه که از عمر صبح روشن شد 


چه دل گفایدم از گرد باغ گردیدن؟ 
اگر جه خوتر از خود نمی‌توان دیدن 
شنیدل و نشبدن» دیدن و دیلن 
باس عافیتی به ز جشم بوشیدل 
که دست می‌رود از کار» وقت گل جید 

که تیغ رشتة عمرست هرزه خندندن ۷ 





بش فان دیوان صاب 


توان ز غرده آغاز کارها صائب 
به روشنایی دل» ستلخ عاقیت دیدن" 


۳۹۳ 





۳9 
اگر چه خواب ترا نیست بخت بیداری 
به هیچ عذر نمان‌ده است دسترس ما را 
چه میوه‌های گلوسوز در قفا دارد 
مشو ز لعزش پا ناامید در ره عشق 
خموش باش که سنحیدگان عالم را 


نگاهبانی عمرست پیش پا دیدن 
مدار دست ز تمهید چشم مالیدن 
بغیر اخن خحلت زمین خراشیدن 
به خاك ره زر خود چون شکوفه پاشیدن 
که قطع می‌شود این ره به پای لغزیدن 
سبکسری است به میزان خوش سنجیدن 


بپوش چشم خود از عیب مردمان صالب 
ترا که نیست میستر برهنه بوشیدن 


۹۳2 


خوش است فصل بهاران شراب نوشیدن 
جهال بهشت شد از نوهار» باده ببار 
کنون که شیشه‌می مالك الر-قات شده است 
دو نعمت است که بالاترین نعتهاست 
پیاله از کف ساقی به ناز میگیسرم 
بغیر عشق که هر روز سحت ر گردید 
لباس شهرت شمم است جامة فانوس 


به روی سبزه و گل همجو آب غلطیدن 
که در بهشت حلال است باده نوشدن 
ز عقل نیست سر از خط" جام پیجیدن 
شراب خوردن و در پای بار غلطیدن 
درین بهار که دارد دماغ گل چیدن؟ 
کدام کار که آسان نشد به ورزیدن؟ 
به راز عشق محال است برده بوشیدن 


خوش است دامن شب را به دست پیچیدن 


0 ع (سج» هر> ل( 


ز سینه شم به می ناب می‌توال چیدن 
[چراغ عيش به می زنده می‌توان کردن 


و پشت آینه؛ آیینه‌دار_ گوهر شد 


گل نشاط ازین آب می‌توان جیدن 


وه مه 


گل از شکوفة مهتاب می‌توان چیدن] 


کسی که شیو؛ خود ساخت عیب پوشیدن 


به يك ترششح ساغره ز چهرة ساقی هزار لاله سیراب می‌توال چیدن 
فروغ روی تو حیرت اگر به طرح دهد 





۱۳۰۷۱ 


به روی آینه سیماب می‌توان چیدن 


درسن ستمکده صائب بغیر داغ تفاق 
چه گل زصحت احباب می‌توان چیدن؟ 


مباش در صدد بی‌شمار خدندن 
دل از گثایش لبما چو پسته نگشاید 
تکی هزار کند مد زندگانی را 
جهان به چشم حسودان سیاه می‌سازد 
در[ به عالم سختی کشان و عشرت کن 
بود گشادن, آغوش در وداع حیات 
فریب عشرت دیا مخور که بیدردی است 
نسود آب عقیق تراغبارآلود 
دهال غنچه و چشم ستاره و لب صبح 


که صبح باخت نفس از دوبار خندیدن 


آجو لاله با حگر داغدار خندیدن 


که ريخته است درین کوهسار خندندن 
درسن زمانه نابابدار خند دشن 
برون رفته ازسن ثه حصار خنددن 
ز زیر لب به من خاکسار خندیدن 
گذاشتند به آن گلعدار» خندیدن 


خبر نیافته ز انجام کار خود صائب 
ز‌ لت کت در آغاز کار خندندن 


٩ ۷‏ (ف» جچ) 


مکن تعجّب اگر شد چراغ ماروشن 
همیشه بخت سیه روز در میانم داشت 
اگر چه هست کدورت میا چشم و غبار 


چراغ زنده دلان را کند خدا روشن 
که شمع موم به منزل کند گدا روشن 
مرا چو شمع نگردید پیش‌پا روشن* 
شد از غبار خط او سواد ما روشن* 


هلال حهره نماد حو شد هوا روشن* 


امد هست که چشم صارت صاب 
شود ز ال در اه اولبا روش ۶ 


مرا نظاره خط چشم تر کند روشن 


۷" دیوان صاب 





به نور عقل نبردیم ره ز خود بیرون 
تأمل آنه‌برداز فکر ناصاف است 
به هیچ‌وجه" نگرددخموش» هررکه چولعل 
اگر چه آینه را آب می‌کند تاريك 
جو آفتاب نمیرد چراغ زر نده دلی 
ز صدهزار سر همجو ماه مصر دکی 


مگر که عشق چراغ دگر کند روشن 
که آب خود ز ستادن گهر کند روشن 
چراغ خوش به خون جگر کند روشن 
دل سیاه مرا چشم تر کند روشن 
که شمع خوش به آه سحر کند روشن 
چنان شود که چراغ پسدر کند روشن 


۰ ۳ ۰ ‌ 
خرف پرو منت می‌شود صالب 
ز ؟ه خانة خود را مگر کند روشن 


۳2۹ 


ز ور شمع چه مقدار جا شود روشن؟ 
به گرد دیر و حرم دل به دست می‌گردیم 
چه غم ز تیرگی خانة صدف دارد؟ 
ز تند باد حوادث نمی‌شود خاموش 
چنان به سرعت ازین تیره خاکدان گذرم 
حئین که تیره شده است ازغبار خاطرمن 
غبار حادثه از یسکدگر نمی‌گسلد 


خوشآن چراغ کزاوهرسرا شود روشن 
چراغ مردة ما تا کجاشود روشن 
دلی که همجو گهر از صفا شود روشن 
دلی که از نفس گرم ما شود روشن 
شمع کشته‌ام از نقش پا شود روشن 
مگر به صبح قيامت هواشود روشن 
جچگونه آنه سینه‌ها شود روشن؟+ 


مگر ز برتو اقسال ذرده‌پرور عشق 
چراغ صائب بی دست و پاشود روشن 


۳0۰ 


مراز لاله چراغ نظر شود روشن 
چو آتش جگر لعل» بی‌زوال بود؟ 
زبس گرفته ز نادیدنی شده است دلم 
ز حرف سرد دل ما چو غنچه بگشاید 
دلی که تیره ز اوضاع روزگار شده است 
به گرمخونی من خسته‌ای ندارد عشق 


۱- س» د: ز باد صیح» متن مطابق 1 (خط" صائب)» ق. 


ز قرب سوخته جانان شرر شود روشن 
چراغ هر که به خون جگر شود روشن 
ز زنکگ » آینهام بیشتر شود روشن 
چراغ مابه سیم سحر شود روشن 
در آفتاب قیاست مگر شود روشن 
چو شمم از ر لك من نیشتر شود روشن 


۲ب س, د: پایدار بود 








ت‌ ۱۰۷۳" 





گره ز کار دل من شود به آلله باز 
نکرد گرمی پرواز بی‌پبر و بالم 
درین محیط عنان را کشیده‌دار چو موج 
چراغ هرکه ز دلمای گرم افروزد 
ز رشك حسن گلوسوز بار نیست بعید 
ز عمر قسمت ما نیست جز زمال وداع 


چنان که چشم صدف از گهر شود روشن 
کجا ز شمع مرا بال و پر شود روشن؟ 
که از ستادگی آب گهر شود روشن 
ز آستین صبا بیشتر شود روشن 
چو شمم سبز اگر نیشکر شود روشن 
چوآن چراغ که وقت سحر شود روشن 


مگر ز پبرتو اهل نظر شود روشن 
۱ 


رواق چرخ شد از شمع کلك من روشن 
اگر چراغ سهیل از نسیم کشته شود 
عجب نب‌اشد اگر سرنوشت خوان شده‌ام 
ستاره سوختگی خال چهرة سخن است 
توان ز زخم گرفتن عیار جوهر تیغ 
که ره رود ز نهانخانة عدم می‌برد؟ 
چراغ دل ز جگرگوشه روشنی گیرد 


که دیده است ز يك شمع نته لگن روشن؟ 
توال نسودن از سب آن ذقن روشن 
که گشت از خط ساغر سواد من روشن 
ز نقطه‌ریزی کلك است این‌سخن روشن 
ز جوی شیر بود حال کوهکن روشن 
نگشته صبحٍ شکرخند ازان دهن روشن 
شد از عقیق لبت دیدهة یمن روشن 


حدیت راست منوتر ند جهان صاب 
ز روی صبح بود صدق این سخن روشن 


۳۵ 


نظر به زلف و خط آن بهشت سیما کن 
مشو غبار دل خلق چون کتابت خشك 
پیاله از قدح لاله می‌توان کردن 
نمی‌توان دل صدچالك را به سوزن دوخت 
مشو مقبّد همراه اگر چه توفیق است 
مس از معاملة کیمیا زیان نکند 
خلافر نفس کلیدر در بهشت بود 


شکسته قلم صنسع رو تماشا کن 
به اهل عشق در اثام خط مدارا کن 
بگیر گردن مینا و رو ه صحرا کن 
علاج رخنة دل را به درد صها کن 
سفر جریده ازین‌خاکدان جوعیسی کن 
وجود ناقص خود را به هیچ سودا کن 
ی ی ی کر ۱ کنخ 








۳۰۷ دیوان صاثب 


جسال یوسنی از کلك صنع می‌ربزد 
به کوه صبر توان جان زموج حادثه برد 
نهنگ عشق به هر چشمه‌ای نم یگنجد 
بهات»‌جوست حیا در نقشاب پوشیدن 
خمار و نشاه ز يك چشمه آب می‌نوشند 


همین تو دید بوسف‌شناس پیدا کن 
برای کشتی خود لنگری مهیتا کن 
ز کاو کاو دل خوش راجو دریا کن 
به احتیاط به رخسار او نظر وا کن* 
به د"رد وصاف جهان سینه را مصفا کن* 
زشوق» بال وپری چون نسیم پیدا کن* 





ز تنگنای صدف روی خود به دریا کن 


۳۳ 


به آب و گل چه فرو رفته‌ای نظر واکن 
مباش کم ز سیم سحر درین گلزار 
نگشته تنك زمان سره ز دانة اشك 
درین دو همه که اسر تهار گر تست 
مشو چو خوشه به يك سر درین چمن قانع 
حصریف بحر نگردد شناوری» زنهار 
فکنده است ترا درندر دهان سوّال 
ز سنگ خاره دم تیغ زود بررگردد 
هميشه دور به کام کسی نمی‌گردد 


ازین خرابه چو سیلاب رو به دریا کن 
ی ی ۱3 ۳ 
برای راه فنا توشه‌ای مهیتا کن 
تو نیز دامن امید حون صدف وا کن 
بکوش و چشم ودل خویش هردو پینا کن 
نشته دست زحان» دست عحرز بالا کن 
ببند يك در و صد در به روی خودوا کن 
به هرکه با تو کند دشمنی مدارا کن 
به خنده حاصل خود صرف همچو مینا کن 


نمی‌توال به پر عفل شد فلكث پرواز 
ز عشق» صالب سال و بری مهیتا کن 


۵ ۶ (ف» چ) 


شکوه عشق جهانگیر را تماشا کن 
به اتتظار اجل عمر راتباه مکن 
ترا که چشم زخوبان به حسن معنی نیست 
به جامةٌ شفقی جلوه می‌کند هر روز 
نهشت در جگر روز گار» عشق تو آب 


دلی ز سنگ کن اين شیر را تماشا کن 
سمل گشای شمشیر را تماشا کن 
بسرو قلمرو تصویی را تماشا کن 
جوانی فلك بر را تماشا کن 
حرارت دل این شیر را تماشا کن 








اگر ز حشمة حسوان نظر ندادی آب برهنه پیکر شمشیر را تماشا کن 
ز روی درد تو چین در کمند آه فکن ک‌سصکدانی. شا وا تایب ۲ج 
نهشت! مك دل آسوده در جهان زلفش سك عنانی تسخیر را تماشا کن 
گره ز ابروی تدییر بازکن صائب 
گشاده‌روسی تقدبر را تساشا کن 


۳۵۵ 


حضور می‌طلبی سینه را مصفتا کن 
ز خانة صفا میهمان نگردد کم 
مه از گرفتگی آمد برون به جام زدن 
دگر برای جه روزست بادة روشن؟ 
نظر به صافی چشمه است جویاران را 
دلیل می‌شود از رقمه طمم دروش 


به لوح ساده توال کرد حسن را تسخیر ‏ 


همین تو سمی کن آینه را مصفّا کن 
تو هم به جام زدن سینه را مصفتا کن 
ز تیرگی شب آدینه را مصفتا کن 
به دشمنان دل سر کننه را مصفتا کن 
ز پینه خرقه پشمینه را مصفتا کن 
ز جوهر أسَءة سینه رامصفتا کن 


هلاك اس روشن است صائب حسن 
تو همچو صبح همین سینه را مصفتاکن ۱ 


۳۵۹ 


۳ جهان و عشرت کن 
نه‌ای شرشتر" از کعبه» ای لباس‌سرست 
چه کل در آب ب تعمیر کعبه می‌گیری؟ 


ز اشك و حهره ترا داده‌اند آب و زمین ‏ 


جو آفتات به قرصی اگر رسد دستت 
ت که طل رحبل ساز سم انیت 
یو او نت 


دمادم است 


چو سرو و بید به بر لك از چمن مشو قانع 


4- ف: نماند 


بیند در به رخ کاینات و وحدت کن 
به جامه‌ای که به سالی رسد قناعت کن 
خراب گشته دلی را برو عمارت کن 
برای توشة فردای خود زراعت کن 
زگرد خوانر فلك» درته ذرثه قسمت کن 
به هر تیدن دل فکر کار رحلت کن 
به این لباس سبك از جهان قناعت کن 
مگر به میوه توانی رسید» غیرت کن 


1 پره پو »۰ ق» ن: ج» بت هء ل: عریزتر. مثن مطا بق‌س » دا ت. 





اه دبوان صائب 





فرب شهرت کاذب مخور جو بدردان 
نمك به دیدهٌ من شور فکسر ریخته است 





به جای تربت مجنون مرا زبارت کن 


حریف سنگ حوادث نمی‌شوی صائب 
در؟ به عالم بی‌حاصلی» فراغت کن 


۳5۷ 


دمید صبح» سر از خواب بیخودی برکن 
مشو چو قطرة شینم گره دربن گلزار 
مير به کوی خرابات دردسر زنهار 
به نور عقل ره دور عشق تتواد رفت 
مشو چو عود ز خامی به سوختن قانع 
بساز با دل روشن ز عالم پرشور 
فشرده است فلك ابرهای احسان را 
گهر ز گرد تیمی گرانبها گردید 
ز حرف عشق نی کلك را خمش مگذار 
هرآنچه با تو نیاید به خالك» مال تو نیست 
به خاکمال حوادث ساز زیر فلك 


ز اشك گرم می آتشین به ساغر کن 
تلاش صحیت آن آفتاب انور کن 
ز خون دل می بی‌دردسر به ساغر کن 
چراغ آهی ازان روی آتشین بر کن 
همین تو سعی کن آیینه را منوگر کن 
سری چو شعله برون زین بلند مجمر کن 
اوه کی کی 2 
به آب دیده لب خشك خویش را تر کن 
ز خاله تیره درین خوانگاه ستر کن 
به این فتيلة عنبر جهان معطتر کن 
ز درد و داغ دل خوش را توانگر کن 
به آسیانتوان گفت گرد کمتر کن 


ز شعر حافظ شیر از جود پردازی 
به گوشه‌ای بنشین شعر صائب ازبر کن! 


۸ # (سج» چ» مر» ل) 


ترا که گفت وطن زیر چسرخ اخضر کن؟ 
میت از سین کرجزار ای رای 
ز حرف سرد صبا روی را مکش درجتم 
۱ ن اضافه دارد: 


به هر زپان نتوان از مقام خود دم زد 
۲ب سج: پاك گهر 


درین محیط پر ازخون چو نوح لنگر کن 
ز سنگ بالش و از خالك تیره بستر کن 
سری چو شعله برون زین بلند مجمر کن 
ز کینه صاف دل خود چو آب گوهر کن 


ز تیغ تیز زبان وزدار منبر کن 








غر لیات ۳۰۷۷ 





ز عمر خضر اثر خر پایدارترست 
حدیث تلخ ز بادام اگر نمی‌شنوی 
سزای توست حباب آستین فشانی مسوج 
مکن به عارض کل شوخ چشمی ای شبنم 
ز خاك دشت ختن را به نکهتی بردار 
زبان شعله به تشریف عشق کوتاه است 


ز آب صلح به آینه چون سکندر کن 
به بند خانهة نی صبر همچو شکتر کن 
ترا که گفت سر از بحر بیکران بر کن؟ 
حذر ز تیغ جهانسوز مهر انور کن 
دماغ سوخته مشك را معنیر کن 


1 


درین غزل نظر از خواچه بافتی صائب 
به روح حافظ شیر از می به ساغر کن 


۳3۹ 


کرم به ابر سیکدست همچو عمان کن 
ز باده حهره گلرنك را فروزان کن 
به شکر این که حین گشاده‌ای داری 
به آبروی عزیزان مسگر شوی سیراب 
هوای قس چو گردید زیر دست ترا 
فضای شهر مقام نفس کشیدن نیست 
مدار قض خود از ابر همچو بحر دریم 
شود کلید ز اعجاز عشق آخر قفل 


تسام روی زمین را رهین احسان کن 
ز قطره‌های عرق بزم را جراغان کن 
ملایست به خس و خار این گلستان کن 
سفال تشنة خود وقف می‌برستان کن 
ز باد تختگه خویش چون سلیمان کن 
چو گرد باد نفس راست در بیابان کن 
تسام روی زمسن را رهین احسان کن 
نظر به پیرهن و چشم پیر کنمان کن 


نظر به چشمه حیوان سیه مکن صالب 
به آیروی قناعت ز آب حیوان کن 


۳۹ 


قدم زخوش برون نه فلك سواری کن 
به هرچه می‌کشدت دل درین سرای سنج 
نهاده‌اند ترا لوح خاك ازان به کنار 
گرت هواست که در وصل آفتاب رسی 


بکش به جیب سر خود کلاهمداری کن 
به تین قطم تملق نگاهداری کن 
که گوشه‌ای بنشین مشق خاکساری کن 
به وقت صبح چو گردون ستاره باری کن 





۳۰۷۸ دیوان صائب 


به کوه» موجه دربا چه می‌کند صائب"؟ 
علاج خصم سیکسر به بردباری کن 
۱ عم (ج) 


به رنگ سرو درین باغ زندگانی کن 
مگر تب ميوة بی‌خار بارور گردی 
حربف داغ عزیزان نمی‌شود جگرت 
خمار باده نه اندازة زشمامط سود 
ز خامشی دهن غنجه گلستان گردید 
چو جال زجسم توبی‌اختیار خواهد رفت 
تو چون ز مصلحت خویش نیستی آگاه 


بریبز بار زخود» ترلك شادمانی کن 

درین ریاض چو شبنم نظرچرانی کن 

شکوفه‌وار به هر خار زرفشانی کن*« 
تلاش مرگ در ایام زندگانی کن* 
به قدر حوصل درد شادمانی کن* 
دریین بساط سرانجام بی‌زبانی کن* 
به اختیار چو پروانه جانفشانی کن» 
ملایمت به بلاهای اآسمانی کن» 


مده ز دست ترازوی عدل را صائب 
به هر که با تو گرانی کنده گرانی کنب 
۳۹۲ 


نظر دلیر به رخار آفتاب مکسن 
جو رشته تا نزنی دست در میا گمر 
دربن محیط اثر تا بود ز ناخن موج 
دار دست ز اصلاحٍ دل جو شد سدرد 
عجار غم ز دل خسلق شستن آسال نیست 
زهمسن قلمرو سیلاب حادئات نود 
چه حاجت است به سر بار» بار سنگین را 
هر آن نفس که زدل برنباند از سر درد 
ه هر چه رنگ کنی می‌شود سفید آخر 
به هر روش که فلك سیر می‌کند خوش‌باش 


۱ سج: چه می‌تواند کرد و مقطع این نسخه چنین است: 


چو نیست سین گرمی درین جمان صائب 


دلی که نیست تسرادر ساط) آب مکن 
زنتگی دل‌خود شکوه جون حباب مکن 
گلی که نیست در او نکهتی گلاب مکن 


" شکایت از دهن تلخ چون شراب مکن 


درین قلمرو سیلاب فتنه خواب مکن 
زیاده غغلت خود از شراب ناب مکن* 
ز زندگانی خود آن نفس حساب مکن 
بحز سیاهی دل موی را خضاب مکن 
به سبل» دشمنی ای خانمان خراب مکن 


ازین فسرده‌دلان روی در بضاری کن 





غز لیات ۳۰۷۵ 


نله است. 2 کام حهان کسی سیر اب ز خود سر بی هر موجه سراب مکن 
هرآنچه با تو نياید به آل جهان صائب 
ازیسی! ساط فر ند ه اتتخاب مکن 


٩۳۳ 


ز باده توبه در ایام نوبهار مکن 
به استخاره اگر توبه کرده‌ای زاهد 
وصال ساغر و مینا قران سعدین است 
زمین شور بود برق دانه امید 
به پای خم می نارس به کام خویش رسید 
اگر جه عشق بود کار مردم بیکار 
جو روزگار به ناسازی تو ساخته است 
ز چشم شور ساط جهان نمکزارست 
رسد چو قطره به‌درا یکی هزارشود 
لباس عاریتی برده‌دار نا کامسی ات 


به اختیار» پشیمانی اختیار مکن 
به استخاره دگر زشهار کار مکن 
برای خوردن می ساعت اختیار مکن 
به مجلسی که در او نیست میگذار مکن 
سفر ز کوی خرابات زینهار مکن 
بعیر عشق توجه به هیچ کار مکن 
تو نیز شکوه ز اوضاع روزگار مکن 
چو لاله داغ نهان خود آشکار مکن 
به جال مضایقه باتیغ آبدار مکن 
به هرچه از تو جدا گردد افتخار مکن 


زخشت شرکا زود می‌شضوی دلگیر دریین زمانه تمتای اعتبار مکن 

محصط عشق ندارد کناره‌ای» صاب 

تلاش ساحل ازین بحر بیکنار مکن 

۳۹ 

هوای جام صبوح و می شبانه مکن دل چو کمبة خود را شرابخانه مکن 
دو تیم را نکشد يك نیام در آضوش برون نرفته ز خود اد آن یگانه مکن 
به‌جستجوی توهرخوشه صدزبان‌شده‌است برای نان دل خود چالكٌ همجو دانه مکن 
تو نونیاز و زمانه است کهنه کشتی گیر تلاش کشتی خصمانه با زمانه مکن 
حضور مره‌دلال سرمه‌سای آوازست در آن چمن که بود زاغ» آشیانه مکن 
ماد شانهة شمشاد دلشکسته شود دگربه دست» سرزلف خویش شانه مکن 
درین دوهفته که گل گرم محملآرابی است دماغ صرف سرانحام آشیانه مکن 


-٩‏ ن: درین» متن مطابق ف» ل. 





۳۰۸۰ دیوان صائب 


رکه کت و یت وین منت راخ رای جرخ اسان ی 
درین زمانه که دشمن ز خانه می‌خیزد دلیر تکبه به خاشاله آشانه مکن* 
چو قطره تن به جلای وطن مده ز محیط سوار ابر مشو » برق تازیانه مکن* 
چو داغ لاله گره کن نفس به دل صائب! ز تن حوصلگی آه عاشقانه مکن 
ازین غزل دل عشتاق سوختی صائب 
دگر خسال غزلهای عاشقانه مکن آنه 


۳۹۹5 
صبا برون نرود از غبار خاطر من فزون ز بر له درخت است پار خاطر من 
در آسمان نشیند به خاك» تير شهاب جنین بلند شود گر غبار خاطر من 
ز تازه‌رویی من باغاگرچه سیراب است ز بار سرو فون است بار خاطر من 
عرقی به چهرة صافت» که چشم بد مرساد! نمونه‌ای است ز صبر و قرار خاطر من 
سحاب گرد نتیمی ز روی گوهر شست هبمان.. غسار سود نب وود ا رال مد 
تیار خاطر صافم اگر نمی‌دانی  .‏ بگیر از آينة خود عیار خاطر من 


به تنگدستی و بی‌حاصلی خوشم صاثب 
چو سرو بی‌ثمری نیست بار خاطر من 
۳۹۹ 

زمین به لرزه درآاید ز دل تپیدن من شود سپهر زمیسن گیر از آرمیدن 
شکوه دانة من تا به آسمان چه کند دونیم شد جگر خالك از دمیدن 
گذشت عمر به خامی» مگر قضا افکند به آفتاب قیامست ثمر رسیدن 
توان شنیدن آواز حلقة در مرك اگر گران نبود گوش از خمیدن 
هزار مرحله را چون جرس دل شبها ‏ توان برید به آواز دل تییدن 
مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال ‏ نمی‌رسد چو به کس فیضی از رسیدن 
فغان که زیر فلك نیست آنقدر میدان که داد وحشت خاطر دهد رمدن 
هزار فتنةٌ خواییده چون شراب کمن نفته است در آغوش آرمدن 
درین رباض چو چشم آن ضعیف پروازم که برگه کاه شود مانم پریدن 


6 ۰ ۰ ۷ ۰ ۷ ۰۰ ۰ 


۱ب ف» ج:... نفس به سین خویش .۰ ۲۷- مقطع ف» چ. 





غرلیات ۳۰۸۸ 


ز ريشه کند دو صد سرو پای در گل را به جستجوی تو از خود برون دویدن 


3 
مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید. که روشن است جهان از نفس کشیدن من 
حیات من به تماشای گلعذاران است  .‏ ز راه چشم چو شبنم بود چریدن من 
ز بوربا تتوان شعله را به دام کشید قفس چگونه شود مانم پربدن من؟ 
چه شد که گوش به حرفم نکرد» می‌دانم که هست گوش برآواز دل تپیدن من 
عیار آن لب شیرین و ساعد سیمین__. توان گرفتن از دست و لب گزیدن من 
زبس که تلخی دوران کشيده‌ام صائب دهان مار شود تلخ از گزیدن من 

من آن رمی‌ده غزالم درین جهان‌صائب 

که در جدابی خلق است آرمیدن مسن! 

۳۹۷ 

به تن علاقه ندارد روال سادة مسن سُرنده است جو تیغ آب ایستادة من 
مرا به شيشه کند چون سپهر مینایی؟ که خشت از سر خم کند جوش بادة من 
کشا کش رگد جان من اختیاری نیست چو موج در کف درا بود ارادة من 
مرا ه دانش رسمی مبر ز راه» که یست رقم‌پدیر چو آینه لوح ساده من 
امید هست کند راست قد فتاد* جرخ تسرحتم است به طاق دل اوفتادة من 
بود فضولی مهمان ز میزبان کريم متاب روی خود از خواهش زبادة من 
حربف چین جبیسن تو پیستم» ورنه کمان سخت فلکها نود کادة من 
برآورم به دعا هر که حاجتی دارد که فیض صبح دهد جبهة گشادة من 
نمی‌توال سخن پست در کلامم بافت فلك سوار چو عیسی بود پيادة من 

زتوبه سرکشی من زباده شد صائب 

درنده کرد سگ ننس را قلادة سن 

۳4 

اگر به سوخته حانی رسد شراره من امید هست که روشن شودستاره من 
به گربه ربط من امروز تیست» کز طفلی  .‏ ز اشك» تخت روان بود گاهوارة .من 
میا به دیدنم ای سنگدل برای خدا که خون شود حگر سنكک از نظارة من 


- مقطع ن. 





۳۰۸۲ دیوان صاب 





ز سقف پست خطرهاست سربلندان را 
نشد گشاده ز‌ دل عقده‌ای مر آء هرحنید 


مگر باده شود همت سوارءةٌ من 
ز سحه گرد برآورد استخارة من 
خراب می‌شوی» از پیش راه من برخیز که کار سیل کند مستی گدارة من 
به نور ماه مرا نیست حاجتی صالب 
که بارة دل خوش است ماهیارة من 


۹۳۹۹ 


ز جوش نشاه به تنگآمده است شیشه من 
ازان خورند به تلخی شراب ناب مرا 
شکستة دل من از شکستگی است درست 
صفای سینه مرا در حرم کند قندیل 
زعحز من رکش انگشت زننهار شده است 
کحاست مابه درستی مرا به سنک زند؟ 
ز تتدی نی دلشکسته می‌گردم 


ز زور باده به‌سنک آمده است شيشة من 
که بی‌نلاش به جنک آمده است شیشه من 
به دلنوازی سنگ آمده است شيشه من 
جه‌شد برون‌زفرنگ آمده است شيشة من؟ 
اگر به‌سنک به‌جنک آمده است شيشه من 
کز آب تلخ به‌تنک آمده است شيشة من 
بروناگرجه زسنك آمده است شیشة من 


زکارخانة ابداع چون فلك صاب 
تهی ز باده رنك آمده است شیشه من 


۳۷۰ 

هلا جلوة برق است آشیانة مين بعل چو موج گشاید به سیل خانة 
خراب حالی ازین بیشتر نمی‌باشد که جفد خانه جدا می‌کند ز خانة 
سیاه مستی من رنگ ست افتاده است خمار صیح ندارد می شبانهة 
زس گزیده ز دلگیری وطن شده‌ام زبان مار بود خار آشیانه 
روانی سخن من ز هم خیالال نیست ز موج خوش جو درداست تازبانة 
چراغ دولت ابر هار روشن بادا که جون صدف ز گهرساخت آب ودانة 
به ابر قطره دهم سیل در عوض گیسرم 
مرا زخالكه به اندك توجنهی بردار چو تیر کج مگذر راست از نشانه 
ز گرهه‌ای که مرا در گلو گره گردد سپهر سفله کند کم ز آب ودانة 

گرفته بود جهان را فردگی صائب 

دماغ خشك جهان تر شد از تسرانة من 


ز خرج» بیش چو درا شود خزانه 


6 ۹ 6 ٩ 6 ٩ 








عرلیات ۰۸۳« 


۳۳ 


شده است در همه عالم سمر غرسی من 
حو آفتات به نها روی برآمدهام 
نمی‌توان ز غریبی به گرد فکر رسید 
شوند در وطن خود غریب یکسر خلق 
درین راض من آن شبنم زمین گیرم 
نمی‌توان خبر از من گرفت چون عنقا 
همیشه در وطن خود غریب می‌بودم 
خوشم به عمر سبکرو که می‌شود آخر 
چو کبك سختی ایام نیست بر من بار 
دو گوشوارة عرشند آفرنش را 
علاج غربت من زین جمهان نمی‌آید 
حوشم به یاد شکرخند؛ وطن» ورنه 
من آن خیال غریيم درین خراب آباد 


دوبده است به هر رهگذر غربی من 
زباده می‌شود از صسسفر غربی من 
اگر به فکر شود هسفر غربی من 
کند به اهل جهان گر اثر غریبی من 
که سوخت لاله‌رخان را جگر غربی من 
به حال خوش بود در حضر غربی من 
پربده است به بال دگر غریبی من 
جو آفتاب نشد در بدر غربی من 
به نیم چشم زد جوند شرر غریبی من 
شده است شهری کوه و کمر غربی من 
یکی تیسی گوهر»دگر غربی من 
مگر رود ز جهان دگر غربی من 
ز شام هحر بود تلختر غریبی من 
که هيچ‌کس نکند رحم بر غرییی من 


زبس که تلخی از اخوان کشیده‌ام صائب 
شود ز یاد وطن بیشتر غریبی من 
۳۷۳۲ 


رحیم شد دل دشمن ز اتوانی من 
ز خار سبز به رهمرو نمی‌رسد آسیب 
یارمید چو مسوج سراب نیم نفس 
به هیچ تشنه جگر روی تلخ ننمودم 
به حسن عاقبت خود امیدها دارم 
که را فتاد به رویم نطر ز سنگدلان؟ 
رسید بر لب بام زوال خورشیدم 


مرا شکاتی از 1 سمص فشانان " 


حصار آهن من گشت شیشه جانی من 
درسن قلمرو وحشت سبك‌عنانی من 
همیشه بود سبیل آب زندگانی من 
که صرف بر مغعان گشت نوجوانی من 
که خونحکان نشد از حهرة خزانی من 
نکرده راست نفس صبح شادمانی من 
چو شمم سوخت مرا آتشین زبانی من 


۳۰۸۹ دیو ان صائب 


منم چو شینم گل آبروی گلزارش .. نمی‌شود نکند حسن دیده‌بانی من 
مخور چو غنچه مرا بر دل ای چمن پیرا که رنك گل پرد از بال و پرفشانی من 

دل شکفته نماند درین جهان صائب 

اگر ز پرده برآید ضم نهانی من 

۷۳ 

کسی که می‌نهد از حد* خود قدم بیرون. کبوتری است که میآید از حرم بیرود 
دلبل راحت ملك عدم همین کافی است که طفل کرهه‌کنان آند از عدم بیرون 
همه کوی خراات ازان بود معمور که آید از در او بی‌دماغ کم مرو 
سفر اگر چه دو گام است بی‌مشقتت نیست که ناله در حرکت آید از قلم یرود 
ز مال طول امل حرص را نگردد کم ز ازده ا نبرد گنج پیچ و خم سرود 
اثر گذار که صد دور رفت و می‌آید هنوز از دهن جام نام جم پیرون 
سخن‌شناس به حرف آورد سخنور را به پای خود گهر آید ز بحر کم بیرود 
شده است دست کرم خشك میوهداران را مگر که سرو کند دستی از کرم بیرون 
ز ماه داغ کلف می‌برد به آسانی کسی که از کف ممسك برد درم سرون 
تمام شب جگرخویش می‌خورم چون صبح که بی‌غبار برآرم ز دل دودم بیرون 
ز آسمان کهنسال چشم جودمدار . نمی‌دهد چو سیو کهنه گشت نم بیرون 
خراب ساقی دربا دلم که می‌آرد ‏ به يك پیاله مرا از همزار غم بیروز 
ز حلقة در جنت شود گزده جو مار دلی که ید ازان زلف خم بخم بیرود 

عحب که خال شود دست مشفقی صالب 

که آرد از دل احباب خار غم بیرون 

۳۷ 

ز تن شکفته رود جان صادقال رون که تبر راست جهد صاف از کمان رون 
حضور خانة خود مغتنم شمار که تیر به زور می‌رود از خانة کمان بیرون 
کی که چشم گشاش ز بستگی دارد قدم چو در نگذارد ز آستان بیرون 
به التماسم اگر خضر بخشد آب حیات عقیسق صبر نمی‌ارم از دهان رون 
ترحم است بر آن غنچة گرفته جبین که ناشکفته برندش ز گلستان بیرون 








خرلیات ۳۰۸۵ 


کسمپی است عاشق بکر نگ 1 تلنتتان صاب 
که از چمن نرود موسم خزان برون 


۳۷۹۵ 


لب ترا خط سبز آمد از کمین بیرون 
به مثهر خال شود تنگ جا درین محضر 
هوای کوی خرابات آنقدر شوخ است 
وال یه شاقن یم فا 
ز عشق او دل تنگی شده است قسمت من 
ز کار بستَءة من عاجزست تردستی 
نسته نقش کجی آنسچنان درین ایام 


چه زهر بود که آمد ازین نگین یرون 
اگر ز روی تو آبد خط این حنین برون 
که تحم سوحنه می[ بد از زمین رود 
مکن چو نال قلم دست از آستین برون 
که از بهشت مرا می‌برد غمین بیرون 
که از جبین سیر برده است حین برود 
که نام» راست نمیآید از نگین بیرون 


اگرچه ال من چرخ را زجا برداشت 


۳۳۹ 


غم حسرص ز دینار می‌شود افزود 
جنون ز سنگ ملامت نمی کند بروا 
بپر به گلفن جفت مرا که از کوثر 
ازان به خالكٌ قناعت نموده‌ام چون مور 
مرابه یکی خوشتن کنید رها 
شود ز هاله کمر بسته حسن ماو تمام 
یکی هزار شد از عندلیب شورش من 
اسدها به خطش داشتم» ندانستم 
نمی‌شود ز مگس خیرگی به راندن دور 
اگر چه بار ز دلهمابه بر که می‌خیزد 
به قفدر آنجه دهی ره به دل تما را 
سبك شدی به نظرها و از تمی معزی 
شکست هرقدر افزول رسد به گوهر من 


ز گنج پیچ و خم مار می‌شود افزون 
که شور سیل ز کهار می‌شود افزون 
خمار تشنة دبدار می‌شود افزون 
که حرص من ز شکرزار می‌شود افزون 
که درد من ز برستار می‌شود افزون 
ز خط فروغ رخ بار می‌شود افزود 
که ذوق کار ز همکار می‌شود افزون 
که شب گرانی بیسار می‌شود افزون 
ز منم » حرص طمعکار می‌شود افزون 
ز برگك بر دل من بار می‌شود افزون 
تردد دل افگار می‌شود افژزون 
علاقة تو به دستار می‌شود افزون 
امید من به خربدار می‌شود افزون 





۳۰۸۹ دبوان صاثب 


چه حالت است که از سر زدن مرا چوقلم کشش به عالم گفتار! می‌شود افزون 

ز حرف تلخ مرا خار خار دل صاب 

به آن دو لعل شکربار می‌شود افزون 

۷۲ 

زنقش چپ رود آب سیه به جوی نگین ز نقش راست نگردد سیاه روی 
گهر اگر چه عزیزست هر کجا باشد بود به خانة خود بیش آبروی 
بلند نامی ضربت زباده از وطن است . که پشت‌نقش بود درنگین به روی 
نیاز خود نبرد پیش غیر» پالك گمر بود به آب رخ خویشتن وضوی 
ز قرب » رزق نسگردد نصیب بی‌قسمت که‌هست درجگر آب‌خشك» جوی 
توانل به زحمت سار نامدار شدن که پشت خاتم‌خم شد به جستجوی 
ز بخت تبره نتاند نامحویان روی که‌گردد ازسیهی راست گفتگوی 
خیال لعل تو هم می‌رود ز دل بیسرون اگر رود ز نگین خانه آرزوی 

ز آرزو دل ماساده می‌شود صالب 

به دست محو شود نقش اگر ز روی نگین 

۳۷۸ 

ز یقراری من می‌کند سفر بالین . ز دست خویش‌کنم چون سبو مگر بالین 
همان ز پستی بالین نمی‌برد خوابم ‏ ز گیرد" بالش گردون کنم اگر بالین 
ز بیقراری من چون سپند جست ازجای نشست هرکه مرا چون چراغ بر بالین 
ز گرمی جگرم لمل آتشین گردد به وقت خواب کنم خشت خام اگر بالین 
ز دست و تیغ خزان گوییا خبر دارد که می‌کند گل این بسوستان سپر بالین 
مرا سری است که حون لاله داغدار شود کنم ز کاسة زانوی خود اگر دالین 
عجب نباشد اگر بال و پر برون آرد کشید از سر من بس که دردسر بالین 
چگونه خواب پریشان نسازدم بسدار؟ که کج گذاشت مرا زلف زیر سر" بالین* 
مرا به داغ جنون نیست الفت امروزی همیشه داشت ز سرگرميم خطر بالین* 


ط ط ط هط طاطظ 


ب س,» د: به جانب گفتار ۷ فقط ف: سیرسرء اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. 








غرلیات ۳۰۸۷ 





رهین پرتو مت جرا شوم صانب؟ 
مرا که از تب گرم است شمع بر بالین! 


۳۹ 


در آتش است نصل می ناب دیگران 

اشکی که شود از دل غمگین غبار درد 
بیداریی که جمم شود با خیال دوست 
پهلوی لاغری که کند کار بوریا 
تا هست نم ز خون جگر در پیالهام 
تا می‌توال ز رخنة دل فتح باب جست 
تا می‌توان نمسود قناعت به آب خشك 
با آبرو بساز که چون آب تلخ وشور 
باشد زخود چو گوهر شب‌تاب نور من 
چون خانه‌ای بود که برآرد زخویش آب 
آن دست خشك باد که همحون سبو نشد 


خوشتر بود زگوهر سیراب دیگران 


صد پرده به بود ز شکر خواب دیگران 
خوشتر بود ز بستر سنسجاب دیگران 
لب تر نمی‌کنم ز می ناب دیگران 
حاجت نمی‌برم به محراب دیگران 
هرگز مجوی طعمه ز قلاب دیگران 


رده زساده رس ۳ از آب دیگران 


-مستتعنیم ز برنو مهتاب دیگران 


گردد دکان هر که ه دولات دیگران 
شیب سلی دل ساب دیگران 


سس 


صائب مرا زنام چه حاصلء» که چون نگین 
تر می کنم رمسن حود از آب دیگران 


۳۸۰ 


خون دل است ساده گلفام عاششان 
9 گدشته است 

مد دی زر ی و نع 
شد دذر"ه ذر"ه ساغر زرین آفتاب 
باقوت رنك باخت ز سرمای حادئشات 
سیمرغ عقل را به نظر در ناورد 
مانند داغ لاله نماید سبه گلیسم 


۱ ف» چ اضافه دارند: 
خوشا کسی که چو خورشید در جهان خراب 


حون لاله داغدار بود کام عاشقان 
گردون حکُونه حلقه کند. نام عاشقان؟ 
چون صبحدم شکفته بودشام عاشقان 
در عبن گردش است همان جام عاشقان 


خورشید بر صحیفةُ اتام عاشقان 


زخاك ستر خود کرد و از جر بالین 





۰۸4 دیوان صاب 


انگشت زینهار برآورد ز آه گرم 
عشق از جواب خشك تسلی نمی‌شود 


روغن ز ریگ می‌کشد ابرام عاشقان 


صالب دهان نشسته به آتش جو آفتات 
زنهار بر زبان نبری ام عاشقانا 


۱ 


چرح مقو*س است ترا خانة کمان 
دست از ستم بدار که در هر گشادتبر 
تن در مده به عجز که در قبضه جهان 
مگذر ز حرف راست که از تیر نی بود 
باران تیر جون نکند خانه‌ها خراب؟ 
ایمن مشو ز خصم که در پشت‌کردن است 


بگذر جو تیر راست ز کاشانة کمان 
شیون بلند می‌شود از خانة کمان 
گردد کباده» نرم چو شد شانة کمان 
وقت مصاف نعرءةٌ شبرانة کمان 
کر روی اوست هالء مه خانهة کمان 
هنگام جنک حملء مردانة کمان 


صاثف نکرده راست دل خوش را جوتیر 
زنهمار با رود منه از خانه کمان 


۸۳ 4 (ف» چ) 


گشتم غبار و غیرت ناورد من همان 
میخانه را به آب رسانید ساغرم 
صبح قیامت از تب خورشید شد خلاص 
دارم چو صبح اگر چه به بر آقتاب را 
با بحر اگر حه دست در آغوش کرده است 


در چشم خصم خالد زند گرد من همان 
گل می‌کند خزان ز رخ زرد من همان 
از استخوان برون نرود درد من همان 
خون می‌تراود از نفس سرد من همان 
چون موج می‌تپد دل بیدرد من همان 


صالب اگر چه کرد برایر مرا به خاله 
دارد سپمر دون سر ناورد من همان 


۳ 


مژگان او زسنگ کند جوی خون روان 


- ج اضافه دارد: 
از فکرهمای عقل متین است پخته‌تر 


ازسنگ این خدنگ کند جوی خون روان 


گفتارسای سرسری خام عاشقان 








غزلیا 


آن بلیلم که دیدن تال شکستهام 
از ناخن شکسته حجه آیده که این گره 
رخبار او دو آ تشه حون گردد از شراب 
زلف مسلسل تو زبیاری گره 
بر هر زمین که بگذرد ابرو کمان من 
از دیده نظارگیان سرو ناز من 
دلهای پینه بت اینای روزگار 
با کشتی شکته مساتاجهاکند 


ت‌ ۳۰۸۵ 


ازچشم سخت سنگ‌کند جوی خون روان 
الماس را ز چنگ کند جوی خون روان 
یاقوت را ز رنگ کند جوی خون روان 
شمشاد را ز چنگ کند جوی خون روان 
با قد" چون خدنگ کند جوی خون روان 
از روی لاله رن کند جوی خون روان 
از ناخن بلنگ کند جوی خون روان 
بحری که از نهنگ کند جوی خون روان 


فرباد دلخراش تو صائب زروی درد 
او بات بی‌در نک کندحوی خون روان 


۳۸ 


حند ای دل غمین به مدارا گرستن؟ 
از گریه خوشه‌های گهر حید دست تال 
صیح امید می‌دمسد از دب ده سفند 
آرد نفس گسسته برون صبح وصل را 
از آه حسرت است اگر هست صیقلی 
تال کته برخون من نود 
ایين آب از فشردن دل سمی‌شود روان 
ریزش سفید می‌کند ابر سیاه را 
بااشك الفتشی که بود دیده مرا 
گلگون اشك؛ تشنهة مسدان وسعت است 
برفوت وفت هم ششان بك دو قطره اشك 
مد از هزار سعی که بی‌برده شد رخش 
شوریده گر چنین شود اوضاع روزگار 
افوس جان پا براین جسم بی‌ثبات 


س؛ ۵: زفوت» متن مطایق بر 


عیب است قطره قطره ز درا گرستن 
دارد دربن حدشه ثمرها گریستن 
دارد در آستیسن بد بیضا گرستن 
باسوز دل چو شمع به شیها گربستن 
آن را که دل سیاه شد از نا گرستن 
چون شیشه شکسته سراپا گربستن 
حاصل نمی‌شود به تمتا» گربستن 
روشن شود دل از دل شبها گرستن 
یکسان به سور و ماتم دنیا گریستن 
طفل یتیم را نبود با گریستن 
مجنون‌صفت‌خوش‌است به‌صحرا گربستن 
تا کی به فوت "مطلب دنیا گربستن؟ 
شد دیده وجمان ادا رت 
باید به حال مردم دنا گریستن 
بر مرگ خر بود ز مسیحا گربستن 





۳۵ 
بخنش همیشه سبز بود» هرکه را بود 
زنگ صوس ز آينة دل نمی‌برد 
بی‌دخل مشکل است کرم» ورنه اسر را 
نم در دل محط نماند » اگر مرا 
شد شمع را دلیل به پزوانة نجات 
از چشم زخم» گوهرر خود را نهفتن است 
جون گرمه است عاقبت هر شکفتگی 





دیوان صاثب 


و ین تسج رس 
از چشم سرمه‌دار زلیخا گریستن 
سهل است با ذخيرة دربا گرستن 
باید به قدر خندة بیجا گریستن 
خاش به روز بودن و شبها گرستن 
بنهان شکفته بودن و بیدا گرستن 
با خنده جمم‌ساز چو مینا گرستن* 


صد پیرهن عرق ز خجالت کنیم روز 
شبی که فوت شد از ما گرستن 


۸۹۵ 


خامی بود سر از بی دنا گذاشتن ‏ 


بی‌انتظار دامن ساحل گرفتن است 
دل را ز اشك تلخ سبکبار می‌کند 
دبوانه‌ای» ز سنگ ملامت متاب روی 
تا هست سنگ در کف طفلان شهر و کوی 
ای‌عفق» خود بگوی‌کز انصاف دورنیست 
در عالمی که عبرت ازو موج می‌زند 


کاین صید رام می‌شود از وا گداشتن 
چون موج دست بر دل دریا گذاشتن 
سر بر خط پیاله چو مینا گذاشتن 
بازجه ست سلسله برپبا گذاشتن 
دیوانگی است روی به صحرا گذاشتن 
ما رابه اختبار خرد واگذاشتن؟* 
تتوان مدار خود به تماشا گذاشتن 


سر‌سمز باد خامه صا لب که حق: اوست 


سر در ره سخن عوض با گداشتن 


۲ 6 (ف» چ) 


امروز رخ نثشته به خون جگر سخن 
هر نقطه شاهدی است که برصفحه وحود 
روزی که از شکاف قلم چشم باز کرد 
داغ ستاره سوختگی داشت بر جبین 
ازس که رو به‌هر طرفی کرد و ره نیافت 
تا کی الف به سینه کشد کلكث بیگناه؟ 


از صتلب خامه آمده باچشم تر سخن 
هرگز نداشت جز گره دل مر سخن 
در خاله تبره رفت فرو تا کمر سخن* 
روزی که شد زکلك قضا جلوه گر سخن* 
از شرم» روی صفحه ندارد دگر سخن* 
دندان ز نقطه چند نهد بر جگر سخن؟ 








غز لیات ۳۱۰۱ 





در عهد این مساه‌دلان آب جوی شد گت داشت آبروی از ین یسشتر سحن # 
باشتق ۳ * خامه۱ قوقیر را چه تست است؟ 


برود نامده است ز شت" قمر سحن # 


۳۸۷ 
بوی گل و سیم صبامی‌توان شدن گر بگذری زخوش چها می‌توان شدن 
هبنم به آفتاب رسید از فتادگی ‏ بنگر که از کجا به کجا می‌توان شدن 
از آسمان به ترست دل گدذشت آه ّ درد هست» زود رسا می‌توال شدن 
از روی صدق اگر ره مقصود سرکنی گام نخضست راهنما می‌توان شدن 
چوگان مشو که از تو خورد زخم بردلی تا همچو گوی, بی‌سر وپا می‌توان شدن 
جون نور آفتاب سیکروح اگر شوی بی‌جوب منع در همه‌جا می‌توان شدن 
گر هست در بساط تمو معز سمادتی قانع به استخوان چو هما می‌توان شدن 
در دوزخی ز خوی بد خویش» غافلی کزخلق خوش ؛ بهشت خدا می‌توان شدن 
زنهمار تا گره نشوی بر حسن خاله در فرصتی که عقدهگشا می‌توان شدن 
دوری ز دوستان سبکروح مشکل است ورنه ز هر چه هست جدا می‌توای شدن 
اوقات خود به فکر عصا پوج می‌کنی در وادیی که رو به قفا می‌توان شدن 
صالب ۳ سهشت گرفتم فاد 3 ۰ 
از آستان" عشق کحا می‌توان شدن؟ 
م۳۸ 

پیش قضای حق دم چون و چرامزن در بحر بیکنار عبث دست و پا مزن 
تا در دل تو داعيته اعتراض هست خاموش باش و دم ز مقام رضا مزن 
ی ملامت ز احتیاط بادیدءة گشاده قدم بی‌عصا مزن 
نها افت تسش نان فقو تا ان شم اتف فا افیا مان 
ی ی دامن گره به دامن این سوفا مزن 


4 فقط ف؛: ۳ شق* اه سهوالقلم کاتب نو ده است » اساز حج تشد 





,"۳ دیوان صائب 


مجنون گرفت دامن محمل به دست صبر 


آتش به دفتر پر و بال هما مزن 


سهوده قطره در طلب مد عا مزن 


در برده بش آزین سخن آشنا مزد 
۳۸۵ 


خاکم ببه چشم در نگه واسین مزن 
اقناده را دوبار فکندن کمال ثبست 
کافی است بهر سوختنم يك نگاه گرم 
بگذار چشم فتنة خوابیده را به خواب 
انصاف نیست آبه رحمت شود عذاب 
چون شیشه توتیا شود از سنگ فارغ است 
خواهی که گیرد از تو سپهر برین حساب 


زنهار بر چراغ سحر آستین مزن 
آن را که خالك راه تو شد برزمین مزن 
آتش به جانم از سخن آتشین مزن 
ناخن به داغ سینة اندوهگین مزن 
چینی که حق" زلف بود بر جبین مزن 
بر سنگ خاره شیشه ما یش ازین مزن 
زنهار ناشمرده قدم بر زمین مزن 


صالب به گوشهة دل خود تا توان خزید 


۳۹۰ 


دلمای صیقلی بود آیینهدار حسن" 
دایم یبود به طبم هوسناك سازگار 
از عرض ملك نخوت شاهان فزون شود 
چون خط؛ مشکیار» بود پیچ و تاب من 
از یکدگر گزیر ندارند حسن و عشق 
گردی است خط زلشکر زلف سباك‌عنان 
چشم وفامدار ز خوبان که می‌کند 
در زیر خاك ماند نها چون زر بخیل 
کوه از خروش سیل محابا نمی‌کند 


-٩‏ ن» ج: در چشم پاك جلوه کند نوبهار حسن 


آیینه چشم شور بود در دبار حسن 
در دور خط زباده شود افتندار حسن 
روشن ز روی آینة بی‌غبار حسن 
رنگین ز داغ عشق بود لاله‌زار حسن 
در هر نگاه حامه "تدل نو بهار حسن 


۰ 
ف 


عرلیات 





۱۰۹۳ 


از صیر وعقل وهوش به‌خول‌دست‌خوش‌شست 
روزی که گشت صاثف یدل شکار حسن 


۳۹ 


دل را بهم شکن که فروزان شود زحسن 
گر تن دهد به کاوش مزگان اسیر عشق 
هر سینه‌ای که هست در او خار خار عشق 
شورابة سرشك اسیران تلخکام 
سنگ ملامتی که به خونین دلان رسد 
هر آه سرد کز دل عشتاق سر کشد 


بخت سیاه من چه عجب سبز اگر شود 


کاینة شکسته جراغان شود ز حسن 
هر رخنه‌ای زدل لب خندان شود ز حسن 
بی‌منتت هار » گلستان شود ز حسن 
شیرین چوآب چشمة حیوان شود ز حسن 
سیرانتر ز لعل بدخشان شود ز حسن 
سرسبز همچو سرو خرامان شود ز حسن 
جابی که آه» سنبل و ریحان شود ز حسن 


محصوص دیده‌ای است که خبرال شود رحسن 
۹ 


دل را به اش ننفس گرم آب کن 
چون‌شمله خوش برآی به‌دلهای خو نچکان 
از عمر هر نفس که به افسوس بگذرد 
ورانه را چه فرش به از نور آفتاب؟ 
در شيشه کرده است ترا آسمان حو دیو 
بر خاطر اطیف بزرگان معبو گرا 
تهائیت مباد به عصیان کند دلیسر 
شمع از برای سوختن و راه رفتن است 
عاحر بود زحفظ عنان دست رعثشه‌دار 
این رنگهای عارتی ست پایدار 
پیش فلك شکایت شبهبای خود مبر 


ای غافل از خزان گل خودرا گلاب کن 
قل و شراب خویش ز اشكك کباب کن 
صیح امید خوش همان را حساب کن 
تعمیر دل به ساغر چون آفتاب کن 
این شیشه خانه را به دم گرم آب کن 
لنگر درین محیط به قدر حباب کن 
از خود فزون ز مردم دیگر حجاب کن 
دل را نداده‌اند که بالین خواب کن 
تا ممکن است توبه ز می در شباب کن 
موی سفید راز دل خود خضاب کن 
صبح از بیاض گردن او اتتخاب کن 


صائب نظارةه رح او در شاب کن 


۳۰۹ دیوان صاب 


ارار 


ساقی دمید صبح قدح پر شراب کن ‏ 


زان پیشتر که یاسمن صبح بشکفد 
حول غنحه‌تا به‌جند توال بوست خنده زد؟ 
آواز می مباد به گوش عسس خورد 
چون برق» فیض صبح عناذریز می‌رود 
از روی آفتاب قسدح جشمی آب ده 
آینه شکسته زمین را فرو گرفت 
شمشیر آبدار چو موج از میان بکش 
ای آن که می‌دوی به سر زلف چون نسیم 


بر روی فرد باطل کثرت قلم بکش 


از روی گرم خود بط می را کباب کن 
خود را به يك پیاله گل آفتاب کن 
از يك پیاله همچو گلم بی‌حجاب کن 
وقت خروس‌خوان بط می‌پرشراب کن 
ساقی تو هم به گرمی صحبت شتاب کن 
چندین هزار خانة تقوی خراب کن 
آن روی آتفین » نی بی‌نقاب کن 
روی محیط صاف ز نقش حباب کن 
اوئل دهان زخم پر از مشك ناب کن 
مشق تجرند از تقتط انتخاب کن 


صات : سک رطل گرانی سبك ز من 
عقل سبك عنان را پا در رکاب کن 


4 


از آب زندگی به شراب التفات کن 
دست و دل کشاده غتانکنم دولت است 
غافل ز تلخکامی بی‌حاصلان مشو 
از زخم سنگ نیست در بسته را گزیر 
از وضع ناگوار جهان» دیده را وش 
از عمر حاودال» اثر خر خوشترست 
بیهوده نقد عسر مکن صرف کیمیا 
بال و پر نهال امیدست نوبهار 
در کنه ذات حق نرسد فکر دورگرد 
شرط وصول حق ز خلاسق گسستن است 
تا تخته بند جسم تو از هم نریخته است 


از طول عسر صلح به عروض حیات کن 
ز احسان بنای دولت خود با ثبات کن 
شیرین دهان بید به آب نبات کن 
روی گشاده را سیر حادشات کن 
این خار را گل از عدم التفات کن 
با آپگینه صلح ز آب حیات کن 
پاینده مال فانی خود از زکات کن 
در وقت» زینهار ادای صلات کن 
نزديك راه خود به خیال صفات کن 
قطم امید از همة کاینات کن 
فکر سفینه‌ای ز برای نجات کن 


تا مهره‌ات ز ششدر حیرت شود خلاص 
صاثب به بی‌جهت رخ خود از جهات کن 





غزلیات 





۳۰۹5 


۳۹۵ 


ان ر اه دور مش ز دك نعره‌وار ست 
خول می‌خورد ز شوق لقای تو جوی شیر 
ان ناخنی که بر جگر ما فشرده‌ای 
از دست خودمده طرف احتاط را 
شد دو کون در گره آستین توست 


راهی که مشکل است ز هت سمند کن 
ای کمتر از سپنده صدایی بلند کن 
از تنکنای نی سفری همچو قند کن 
هر چیز ناپسند تو باشد پسند کن 


از بهر امتحان به دل سنگ نند کن 


بخت مرا به نیم نظر ارجمند کن 
از گرگد بشتره حدر از گوسفند کن 
بخت بلند خواهی » دستی بلند کن 


هر کس به قدر همت خود کرد ریزشی 


2 


بای تاه سس ماع سای نع 
رن شکسته می‌شکند شیشه در جگر 
فیض صبوح پا به رکاب است» زینهار 
شرم از حضور مرده دلان جهان مدار! 
گوهر اگر چه لنگر دریا نمی‌شود 
درد پیاله‌ای به گریان خاك ریز 
خود را شکفته‌دار به هر حالتی که هست 
مپسند شمع دولت دار را خمسوش 
هرچند زخم می‌چکد از تیم روزگار" 
شبنم زیان نکرد ز سودای آفتاب 
تااز میان کار توانی خبر گرفت 
دست گهر فشان به ثسر .زود مبی ر سبل 
دندان خامشی به جگر چون صدف گذار 


- متن مطایق ف» ل. سایر نسخ: مکن 


خورشید را ز برده شب آشکار کن 
از می خزال جهره مارا هار کن 
ابن سیل را به رطل گران پایدار کن 


ان دوم را تصو"ر سنگ مزار کن 


سك و سفال را چو عقیق آبدار کن 


خونی که می‌خوری به دل روزگار کن 


این درد و دوا به می خوشکوار کن* 


در پای بار گوهر جان را نثار کن 
چون موج ازین محیط تلاش کنار کن 
چون شاخ پر شکوفه زر خود نثار کن 
دامال جود بر از گهر شاهو ار کن. 


۲- فقطج: نوبهار. متن تصحیی قیاسی است. 








۳۰۹۹ دیوان صاثب 


غافل مشو ز پردة نيرنگ روزگار 
حسن ازل به قدر صفا جلوه می‌کند 


سیر خزان در اینة نوبهار کن* 


يك چند هم به مصلحت عشق کار کن 


معر از سیم سوختگی نازه می‌شود 
صائّب شبی به روز درین لالهزار کن 


۳۹۷ 


مژگان خود به اشك جگرگون طراز کن 
فرصت سبك‌عنان و شب عمر کوته است 
محتاج را چه عقده ز محتاج وا شود؟ 
از ارزو به خاله فتاد آدم از بهشت 
ناسازی فلك ز نسیم شکابت است 
اين رشته را که طول امل نام کرده‌ای 
تا کی دراز پیش طبیبان کنی دو دست؟ 
سررشته شفا و مرض در کف خداست 
در چشم بستن است تماشای هر دو کون 
ند قبأ حرف فراموشی تو یست 


وان گاه چشم بر رخ فردوس باز کن 
از ؟ه نیشب شب خود را دراز کن 
ز امل نیاز رو به در بی نیاز کن 
زنهمار ترلك صحبت این فتنه ساز کن 
خامش نشین و برده افلالك ساز کن 
زتار می‌شوده ز میان زود باز کن 
بك بار هم به عالم بالا دراز کن 
از چاره روی دل به در چاه ساز کن 
زین رو ببند چشم و ازان روی باز کن* 
این کار را حواله به زلف دراز کن* 


صاب بدوز دیده نامحرمان فکر 
نکه ر روی بکر سخن پرده باز کن 


۳۹4۸ 


یا حلقه ارادت ساغر به گوش کن 
چون می دربن دوهفته که مصوس این‌خمی 
سبار نازله است سخنهای عاشقان 
چون صبح در پيالة زاین آفتاب 
از یقراری تو جهان است بر خروش 
زان پیشتر که خرج کند گفتگو ترا 
از روی تلخ توست چنین م رگد ناگوار 


یا عاقلانه ترك در میفروش کن 
سرجوش زندگانی خود صرف جوش کن 
نبگذار گوش راو سرانجام هوش کن 
خونابهای که می‌دهد اتام نوش کن 


این بحر را به للگر تمکین خموش کن 


این زهر رابه جبهة واکرده نوش کن 





غز لیات وم 
وصل گل از ترانة شب عندلیب بافت زنمار در که شها خروش کن 
از نافه می‌توان به غزال ختن رسید جان را فدای مردم پشمینه‌پیوش کن 
ساقی صبوح کرده ز ممخانه می رسد ۱ 
صالب وداع صسر و دل وعقل وهوش کن 


۳۹۵ ۶« (سج» ج) 


عمر عزبز را به می ناب صرف کن 
هر کس که زر دهد به زر اهل بصیرت است 
سر جوش عمر را گذراندی به دارد می 
نتوان گرفت دامن دریا به سعی خویش 


این آب را به لاله سیراب صرف کن 
فصل شکوفه را به می ناب صرف کن! 
د*رد حیات را به می ناب صرف کن 
این مشت خالك در ره سیلاب صرف کن # 


صائب توانل ز رخنه دل ره به دوست بر ۵ 
اوقات در گشودن این باب صرف کنث* 


۶۰۰ 


پیش از وصال» ترك تمتای خام کن 
در همّت از عقیق فرومایه کم مباش 
بردار اگر کفند ملامتگران ترا 
چیزی اگر طلب کنی از خلق» متی طلب 
بای یو ار کنن ساقانت اشوین 
چشمت اگر به دولت دار می‌پرد 
قانع مشو به دولت ده روزهٌ جهان 
هرنقش بای» گنرد خورشید عارضی است 
هرچند نیست صید ترارتبة قسول 


تاگل نامده است علاج ز کام کن 
تن در خراش, دل ده و تحصیل نام کن 
برخود به صبره روضهة دارالستلام کن 
دستی اگر دراز کنی پیش جام کن 
از نیم شیشه عشرت ماراتمام کن 
بر چشم خویش خواب فراغت حرام کن 
از نام نيك» دولت خود مستدام کن* 
در پیش پای خوش ببین وخرام کن* 


صائب سری بکش به کریان بیخودی 
گلگون فکر خوش ثرتا خرام کن 


۸ 
دل از گناه پالك چو دارالسلام کن خالك سیاه بر سر مینا و جام کن 


-٩‏ سج» ج: ته حرعدای که مانده به مهتاب صرف کن. 





فهه ۳‏ ِ‌۹‌ِ دیوان صاثب 


چون برق» ذوق باده بود پای در ر کاب 
خواهی چوشعله چشم وچراغ جهان شوی 


ی 
اب جحیات در ظلمات است؛ زیهار . 


چون سرو پا به دامن آزادگی بکش 
در زیر زلف یاس بود چهرة امید 
آب حیات دولت فانی است نام نك 
هرچند نالهة تو کند دانه را سند 
ما خون گرم خویش حلال تسو کرده‌ايم 
بزم شراب» بی‌مزه بوسه ناقص است 


عیش مدام خواهی» ترك مدام ک 
در پیش پای هر خس و خاری قیام کن 
ای یی کی را وا کش 
آنسگاه در بهشت فراغت خرام کنث 
هر جادلت فرود نیاید مقام کن 


۰ این دولت دو روزه حود مسندام کن 


ای‌مرغ خوش نواء حذر ازچشم دام کن 
خواهی‌به‌شيشه افکن‌وخواهی به‌جام کن 
پیش‌آی و عيش ناقص ما را تمام تن 


خواهی که بر رخ تو در فیض واشود 


۰-۰ 

از زنگٍ کبر آینة خوش ساده کن 
چون مور سای کبس ناگی سشد 
احسان آفتاب به مقدار روزن است 
در قبضة تصرف چرخ زبون مباش 
نقصان نکرده است کس از آب زندگی" 


تا چول سبو عزبز خراباتیان شوی 


(فه» ت 


در زیر پا نظر کن و حج پیاده کن 
دیگر ز روی دست سللیمان» وساده کن 
ای مهر » دستگیری این اوفتاده کن 
تا مکی است روزن دل را گشاده کن 
مردانه از سیهمر مقودس کباده کن 
خورشید راز مرکب گردون پیاده کن 
نقد حبات" خود همه را صرف اده کن 
بك چند دستگیری هر اوفتاده کن 


صا هلا ساده‌دلان است حسن دوست 
ار ام او اه ان 


۰۳ 


از خود برون نرفته هوای سفر مکن 


«<- ف اضافه دارد: ۱ 
جذثت عسارت است ز خلق گشاده‌روی 
۲ ف: کسی زژ آب... سٍ ایضاً: صاف حیات 


این راه را به پای زمین گیر سر مکن 


جان رامقیم روضه دارالسلام کن 





غرلی 





در قلزمی که ابر کرم موج می‌زند 
گوهر چه‌صرفه‌می‌برد ازروی‌سخت سنگ؟ 
با قصدر کار ندء مأمور اه از 
از زخم خار يك دهن خنده است گل 
سود سفر بود گدراندن ز همرهان 
معشوق تازه رو خط آزادی غم است 
ای زاهد فسرده» دل از عشق جمع دار 
خواهی نربزد از مزه‌ات اش آتشین 





ت ۳۰۵۵ 


اندشه جون حساب ز دامان تر مکن 
۱ 
در کارهای حق سخن از خیر و شر مکن 
ای سست رگ ملاحظه از نبشتر مکن 
زتمار با رفیق موافق سفر مکن 
در گلشنی که سرو نباشد گذر مکن 
ای خون مرده دغدفغه از نیشتر مکن 
در روی آفتاب جبینان نظر مکن 


در توست هرچه می‌طلبی صاثب از جهان 
بیرول ز خود به هیچ مقامی سفر مکن! 
۹-۹ 


در کارزار عشق حدث جگر مکن 
بی بادبان سفینه به ساحل نمی‌رسد 
جوش بهار آبله در خار بسته است 
خون را نهسته است به‌خون هیچ ساده‌دل 
از ماجرای پشته و نمرود پند گیسر 
گر آه سردی از جگر اینجا کشیده‌ای 
غیرت کن و ز آه برافروز شمع خوش 
خواهی‌که چون شکوفه ازین‌باغ برخوری 
پای حنا گرفته به جایی نمی‌رسد 


تا دیده‌ات ز نور شین غیب‌بین شود 


با تیغ آفتاب ز شبنم سپر مکن 
زهار ترك ناله و آه سحر مکن 
ای سست رگد» ملاحظه از نشتر مکن 
می در پيالة من خونین جگر مکن 
در هیچ دشمنی به حقارت نظر مکن 
از آفتابروی قیامت حذر مکن 
دروزة فروغ ز شمس و قمر مکن* 
با خاك ره مضاشه سیم و زر مکن* 
از خود برون نیامده عزم سفر مکنت* 
در عیب سردم و هنبر خود نظر سکنه 


این آن غزل که اهلی شیرین کلام گهت؟ 
می در پباله نوت من بیشتر 


٩‏ سجم اضافه دارد: 
بحر وجود» مشرق موج حصوادث است 
این يك نفس که فرصت عرض نیاز نیست 
رع می‌دهی هزار دل آرمیسده را 


۲- ج: اهلی شیراز گفته است. چنین غزلی در کلّیات اهلی شیرازی که به کوشش 


است ؛ دیثه نشد , 


لنگر درین محیط پر از شور وشر مکن 
خون صزار ساله مرا در جگر مکن 


چون آهوی رمیده؛ ِِ نظر مکن 
مد ربانی به چاپ رسیده 





۳۱۰۰ 0 دبوان صاب 





1-0 


تا ممکن است جامة احرام ساختن 
سوند دوستی سر از سرو قامتان 
در خون فتاد نان عقیق از تلاش نام 
در دبدءة ستاره نمك رت انتظار 


آیینه گر به حرف درآید سخن مکن 
دستار صبح را تفن خویشتن مکن 
روی زمین ز گرب حسرت چمن مکن 
بگدار نام را و سفر از یمن مکن 
از دود دل» سیاه جو ست‌الحزن مکن 
در اتتقام پیروی کوهکن مکن 
زین بیش در زمین غریبی وطن مکن* 


صاثب حیا ز دیدة نرگس به وام گیسر 
گستاخ چشم باز به روی چمن مکن! 
٩۶‏ (سج» چ) 


عرض صفا به اهل هنر می‌کنی مکن 
صدق عزیمت است دلیل ره ططلب 
قطم ره طلسب به تأمل نسی‌شود 
جون سیل» ی‌ملاحظکی خضر این ره‌است 
فکر و خیال محرم این شاهراه نیست 
بی‌جذبه آفتاب دلیلت اگر شود 
در ره شکنجه‌ای بتر از کفش تنگ نیست 
در قلزمی که یکجهتان دم نمی‌زنند؟ 
آزادگان چو سرو به يك جامه قانعند 
از رشك عشق» غبرت حسن است دسشتر 
اکنون که برد بیخبری هر چه داشتیم 


- مقطع ف: 

صائب اگر شکایت ۳ شد 
و یز این ببت را اضافه دارد: 

از لامکان چو برق سبکسیر درگنر 
۲ب ج: چلوه می‌کنند 


پیش کلیم دست بدر می‌کنی مکن 
تو سست عزم» عزم دگر می‌کنی مکن 
در پیش پای خوش نظر می‌کنی مکن 
این راه را به قاعده سر می‌کنی مکن 
هر دم خیال [و] فکر دگر می‌کنی مکن 
از خود سفر به نور شرر می‌کنی مکن 
با خوی بد هوای سفر می‌کنی مکن 
هردم زدن هموای دگر می‌کنی مکن 
هر روز يك لباس به بر می‌کنی مکن 
در مماه و آفتاب نظر می‌کنی مکن 
ما را ز حال خویش خبر می‌کنی مکن 


گوش رضا به حرف پریشان سخن مکن 


چون کرم قزز (دراصل: قرص) اطلس گردون کفن مکن 





خرلیا 


ت‌ ۳۰۰ 


باس شکوه فقر و قناعت نگاه‌دار در پیش گنج» دست به زر می‌کنی مکن 
او را نظر به چشم دگر می‌کنی مکن 


وف 


در سخودی کدشت زمان شبات من 
نگذاشت آب درجگرم عشق خانه سوز 
نست به شور من رآ خوابی است گردناد 
هرگز نمی‌برم به خرابات دردسر 
درماندة هفتن رازم که مس یبرد 
آن گوهرم که کشتی طوفان رسیده است 
مانند سرو پای فشردم درین چسن 
چون گل خبار خندة شیرین کشیده‌ام 
خط ابر رحمت است گلستان حسن را 
جون ماه نو همان ز تواضم دوتا شوم 
جمعیتتی که از دل وبران به من رسید 
از ناله ششه در گر سنك شکند 


شد برده‌دار دولت بدار خوان 
بی‌اشك شد ز تندی آتش کباب 
صحرا به گرد می‌رود از اشطرات 
از کاس سرست جو فیلان شراب 
چون نامه‌های روز قیامت تفاب 
گنجينة مقرنس گردون ز آب 
هرچند طوق فاختگان شد رکاب 
از عيش تلخ شکوه ندارد گلاب 
بر ری خوش تیغم مکش آفتاب 
گر ته سیهر بوسه زند بر رکاب 
سهل است گنج اگر طلبند از خراب 


چون کاسة تهی لب حاضر جواب 


۱ ده و ۰ ۸ ۵ ۲ 


صائب برون نمی‌روم از فکر آن غزال 
چین کردن کمند بود پیچ و تاب من 


1-0۸ 


بارست خنده بر دل کلفت‌برست من 
سنا زبان مار شود در شکستگی 
قمری بود ز حلقه بگوشان سرو و من 
گر ندهتر ز دست شده است آستین من 
در بزم وصل از من بیدل اثر مجو 
تا خط* عنبرین نکند نامه‌اش تاه 
آتش به زیر پاست چو شبنم مرا زگل 


برخون ود دهانل گل از بشت دست من 
رحم است بر کسی که بود در شکست من 
آن قمریم که سرو بود پای بست من 
اکنون که رفته دامن فرصت ز دست من 
کز خود تمام برده مرا نیم مست من 
ایمان نیاورد ه خدا خودپرست من 
شوبد اگر چه گرد ز دلها شست من 


۳۱۰ دبوان صاثب 


بك بار تير من به غلط بر هدف نخورد با ان که می‌برد کحی از تبره شست 
هر نخل سر کشی که دربن" سبز طارم است از زور می جو تالكٌ سود ربر دست 
دیگر غبار دامن هیچ آشنا نشد تا آشنا به دامن شب گشت دست 
چون موج در ختم خس و خاشالك نیستم 
۹ 
در کاسة سیهر کند خاله گرد من رحم است بر کسی که شود هم نبرد 
بی‌اختیار آب روان می‌کند ز چشم چون آفتاب دیدن رخار زرد 
يك نقطه است اشك ز محموعه غمم يك مصرع است آه ز دیوان درد 
گرد تیمی از گهمرم گرچه می‌چکد بر هیچ خاطری ننشسته است گرد 
هرچند باه تو ند اوفتاده است غافل مشو ز نالة گردون نورد 
نقصان نمی‌کند کسی از دستگیریم پاش فرو به گنج رود بادمرد 
چون شعله رنگ بست بود روی زرد من 


۰ 4 (سج» ل) 

يك دل نشد گشاده ز گفت و شنید من با هیچ قفل راست نیاسد کلید 
در سنگ از شرار و شرر می‌دهم خبسر افلاك بك ستاره ندارد به دید 
با تیغم پاك کرده‌ام انحا ساب خود از خالك» روی شسته راید شهید 
مردان هزار فوج ز همّت شکسته‌اند فافل مباش از سپه ناپدید 
ابر سیاه» پردة سیلاب فتنه است؟ اسن مشو ز آفت چشم سفید 

این آن غزل که گفت مسیحا ی زنده‌دل 

کاین خلق نیست در خور گفت و شنید من 


- س» د: براین» هتن مطایق ] (خط" صائب ) ح 
2 سیاه بر چه سبلاب قننه...» سج ۰ پرده سبلاب کشته ( گشته) ... ۰ متن اصلاح شد . 


۳ ۰ ۳ ۱ 9 


۶8 ۶ ٩ ٩. 








عرلیات 





۳۱ «۳ 





3 


هسچثشم آبله ات وان اشکسار من 
کشتی در آب گوهر من کار می‌کند 
از بالك گوهری جو صدف در دل محیط 
از ضعف نیست خاستنش چول خط غبار 
دارد شاط روی زمن در کنار هر 
جول حرف دور ازان لب میگون فتاده‌ام 
چون گردیاد»ه بال و پر سیر من شود 
از سایه تخم سوخته را سبز می‌کند 
در راه ابر ست مرا چشم انتظار 
آسوده از خرانی ساب فتنهام 
هر وادیی که آید ازو بوی خون» بود 
بر صفحة زمین اثر از کوه شم نماند 
خورشید چون هلال شود بای در ر کاب 
دل می‌خورد ز قحط خربدارا» عمرهاست 


در برد دل است گره نوبهار 
آبدار 
گهواره‌ای است هر یمان کنار 
بر صفحه دار ۳ نشند غار 
از گرد یسکسی گهمر شاهوار 
سخانهها است برای خمار 
خاری که سر برآورد از رهگذار 
سروی که قد کشد به لب جویار 
چون عنبرست از نفس خود بهار 
هبواری من است چو صحرا حصار 
از وحشت کناره طلب لالهزار 
شا آرفیده گشت. دل. سفرار 
جون بای در رکاب کند شهسوار 
در سنةٌ صدف گهر شاهوار 


صائب مرا نظر به خزال و بهار نیست 
بر دك قرار جوش زند جشمه‌سار من 


۰ 


دایم به يك قرار بود مشت خار من 
گرد تیمی گهر آفرننشم 
از ابر» تخم سوخته افسرده‌تر شود 
بر روی هم گذاشته‌ام دست چون صدف 
حون عقده‌های آله از بالك گوهری 
خوایم نود به دولت بدار همعنان 
کفتی در آب گوهر من کار می‌ کند 


- فقط ن: خرید» سهوالقلم کاتب بوده؛ اصللاح شد. 


جون آشیان خوش است خزان وبهار 
بر هیچ دیده بار باشد غبار 
۳ چه می‌کند جگر داغدار 
گوهر شود بتیم ز جیب و کنار 
موقوف زخم خار بود نوهار 
بر راه کيك خنده زند کوهسار 
دربا ترست از گهر آبدار 


و ها 5 


۳۰( 
ن 


۶ ۰ ۰ ۰ ۱ 


۰ ۰ 


۳۱۰ دیوان صاثب 





صائب مرا به باغ و بهار احتیاج نیست 


باغ و هار من بود از خار خار من 
۰2۳ 


رفتی" و رفت با تو دل بیقرار من 
می‌بود سهمل کا ول سم کشیده‌ام 
از نیم جال من به چه تقصیر دست داشت؟ 
باری مرا به داغ جدایی چو سوختی 
صبری که بود پشت امیدم ازو به کوه 
باغ و بهار من زجهان دامن تو بود 
آیا بود به گربة شادی "بدل شود 


تکبار! شد ز دست کمند و شکار 
تکبار؟ شد نمی ز دو گوهر کنار 
بودی به جای خوش اگر غمگسار 
در يك نس خزان من و وبهار 
شوخی که برد صبر و شکیب و قرار 
غافل مشو ز حال دل داغدار 
در روزگار هجر نیامد به کار 
دیگر به دامن که نشیند غبار 
این گربه‌های تلخ شب انتظار 


۶ ۷ 


صالب ترانه‌ای که بشوید زدل غبار 


امروز نیست جز سخن آبدار من 
۰۱ 


دل کی رسد به وصل تو ای سرو ناز من؟ 
چون بوی گل که می‌شود از بر گ بیشتر 
غیر از بهار خشك مرا در بساط نیست 
خونی که بود در دل من مشك ناب شد 
از خامیی که در رل و در ريشة من است 
خونابه‌اش به صبح قیامت شفق دهد 
دلها اگر ز سنك بود می‌شود کباب 
با من همیشه بود فلك در مقام ناز 
زان دست پیش رو به دعا برده‌ام» مباد 


بك کوجه است زسف ز راه دراز من 
بی‌برده شد ز بردة سار راز من 
ای وای اگر قبول نیفتد نیاز من 
تاشد "بدل به عشق حقیقی مجاز من 
ته وته تافته است فلك در گداز من 
ناخن به هر دلی که زند شاهیاز من 
در محفلی که باده کشد دلنواز من 
این برده‌ها نگشت موافق به ساز من 
بر روی من زنند ملايك نماز من 





فارغ بود ز هر دو جهان پائباز من 


۲ چنین است در هر سه نسخةٌ س» د؛ ن, و مولانا اکثراً به جای «یکباره» یکبار به کار می‌برد. 





غرلیا 





ت‌ + ۳۱ 





9۹ 


چول تخم سوخته است ز سودا دماغ من 
متت کند سیاه » دلر روشن مرا 
از خرقه داغهای مرامی‌تواد شمرد 
مجنول من ز وصل لیاسی است بی‌نیاز 
نومید چون زتوبة سنگین خود شوم؟ 
از بوستان به برد خزان دیده‌ای خوشم 
زا دلم به باده گلگون نمی‌رود 
شیرین‌لبان به رخصت من آب می‌خورند 
گر آب زندگی عوض می به من دهند 
از خوش رفته را نتوان نقش پای دافت 


کر ابر نومهار شود تنازه داغ من 
دست مایت است نهس بر چراغ من 
دیوار نیست مان گلگشت باغ من 
ورنه سیاه خیمه لیلی است داغ من 
کز سک همچو لاله برآید ایاغ من 
تر می‌شود به نامه خشکی دماغ من 
دایم چو لاله زر سیاهی است داغ من 
میراب جوی شیر بود سنگداغ من 
چون لاله خون مرده شود در ایاغ من 
سرگشته آن کسی که بود در سراغ من 


صائب گذشتهام ز سر خویش عبرهاست 


برخود ز باد صبح نلرزد چراغ من 
1 


موقوف انقطاع یود اتصال من 
خار شکسته‌ای است تن من ز لاغری 
حون ساز» گوشمال مرا ساز می‌کند 
آبی که نیست در جگرم می‌کنم سبیل 
در روز حشر شسته شود باله» امه‌ها 
سررشتة خیال من از خواب نگسلد 
بر گوهرم غبار تیمی فزون شود 
از من فراغبال درین بوستان مجو 
با صد هزار عقده چو سروم گشاده روی 


از خود گسستن است کمند غزال من 
گردد به چشم آینه آب از مثال من 
در ترله گوشمال بود گوشمال من 
ربحان همیشه تازه بود در سفال من 
گر نم برون دهد عرق انفمال من 
رحم است بر کسی که شود هم خیال من 
چندان‌که! چرخ بیش دهد خاکمال من 
کز نقش» سزه ته سنك است ال من 
گلفت نمی‌رسد به کی از ملال من 


صائب چو مار سرزده پیچم به خویشتن 
موری اگر به سهو شود بایمال من 


0 س. د: هرچند 





۳۱۰۹ 


دبوان صاثب 


۰:۷۲ 


دل می‌برد ز قند مسکرار کلام من 
در قطع ره ز جاده بود خضر بی‌نیاز 
در گفنگوی نازك من نیست کوتمی 
در يك نفس ز مصر به کنعان کند نزول 
يك روز[ه] چون کبوتر بغداد می‌رود 
از گوش پیشتر به دل مستمم رسد 
از خلق در حجاب سیاهی نهفته نیست 
صور قیامت است مرا کلك خوش صریر 
کاغذ حریف آتش سوزان نمی‌شود 
بر سنگ می‌زنند ز دلهای همحو سنک 
از مدح و هجو وهزل وطمع شسته‌ام ورق 
نسبت به فکرهای قدیدش مکن که هست 
اندیشه‌اش ز ناخن باجوج دخل نیست 
چون مار پا به راه نهد کشته می‌شود 
گردید خشك همحو صدف بوست بر تنم 
يكث نقطه خرده بين نتواند به سهو بافت 
ای وامصیبتاه که شد خرج مردگان 


نی می‌کند به ناخن شکتر کلام من 
از راستی غنسی است ز مسطر کلام من 
از مد مانتوی است رساتر کلام من 
چون بوی بوسف است سبك‌پر کلام من 
از باختر به کشور خاور کلام من 
از دلپذیریی که بود در کلام من 
از آب زندگی است روانتر کلام من 
دارد نمك ز شورش محشر کلام من 
دفتر کند زبال سمندر کلام من 
هر چند قیمتی است چو گوهر کلام من 
پند و نصیحت است سراسر کلام من 
از تازگی چکیدة کوثر کلام من 
باشد من چبی ند" کار کلاع؛ مق 
انگشت اعتراض منه بر کلام من 
تا گشت آبدار چو گوهر کلام من 
هرچند پیچ و تاب زند در کلام من 
چون حافظ مزار سراسر کلام من 


صا لب جو آفتاب ز دل تا نفس کشبد 
۰2۱۸ 


از دستبرد ناله آتش زان من 
تا دست می‌زنی به هم» از دست رفتهام 
گلچین به جای گل کف افسوس می‌برد 
انگشت اگر شود خس و خاشالك این جمن 
در ۱ او بود خوشه‌جین مرا 
از بانگ صور » لذئت افسانه می‌برد 


چون‌جوی شیره»آب‌شده‌است استخو ان من 
بر بادپای گنرد سوارست جان من 
از باغ و بوستان همیشه خزان من 
تتوان سخن چو غنچه کشید از زبان من 
گرم است ازان چومهر جهانتاب نان من 
درمانده است حشر به خواب‌گران من 











تیر از تنم چو موی برون آید از خمیر 
تارب چه کرده‌ام» که دو منزل یکی کند 
چول غنچه صدهزار خم‌وییچ خورده است 
از خار خار سنه مرا آشان س است 
از موج گریه دامی در خاك کرده است 
تا لعل آنشین ترا بوسه داده‌ام 
باك است همحو خانة آسنه» خانه‌ام 





غرلیات ۳۱۰۷ 


ازسنك بس که‌نرم‌شده است‌استخوان من 
گرد کسادی از عقب کاروان من 
در تنگنای ممر خسوشی زبان من 
گو برق حادثات بسوز آشیان من 
در هر گل زمین مرة خون فشان من« 
حون لاله سوحته ات۱ زدل 9 زبان من ۷ 
راز نهان بود گل باغ عیان من« 


صالبت هزار حف که در روز کار نست 
يك اهل دل که فهم نماید زبان من 


1:۹ 


فیض سیم صبح بودیافمان من 
رسک روا بادیه بی‌نشانیم 
چون برق» منتمای نفس منزل من است 
دستش ز تیر زودتسر افتد به خاك راه 
حون دانة سیند» برآتش شسته است 
مشنو ز من دروغ که از راست خانگی 
انصاف نیست مانم نظارگی شدن 
بستم به خاك نقش و همان میل می‌کشد 


بر شاخ گل گسران نبود آشیان 
سر گشتگی است راهسر کاروان 
بچاره رهروی که شود همعنان 
آن ساده دل که زور زند بر کمان 
مهر خموشی از لب آتش بیان 
پیچیده یست جوهر تیغ زبان 
کز جوش گل شکست در بوستاد 
در چشم دشمنان » قلم استخوان 


و و ٩‏ ۵ 5 5 


صائب رس مراد که در خاك کرده‌ام 
4( مراد خلق ات ارت 9 من 


2۳۰ 


در روز حشسر سابة کوه گناه من 
ان‌دیشه از شکست ندارم که همجو موج 
گر ماه و آفتات شود هر سناره‌ای 


- فقط ف: سوخت» متّن تصحیم قیاسی آصمت. 


گردید از آفتاب قیامست یناه 
افزوده می‌شود ز شکستن ساه 
زوشنن. لمی‌شود شست تساه 
دود از نهاد برق برارد گاه 


"۲ 1 1 1 





۳۱۰۸ 


نبود به ناز بالش مردم مرا نیاز 
برباد داد خرمن عمر من و هنوز 
در چشمخانه بر در و دبوار می‌تند 
کم نیست فیض گردش تسبیح من ز جام 
در وادیی که خلق نظر سته می‌روند 
هرچند می‌کشم می گلرنگ در لباس 
در تنگنای سینه ازان خوی آتشین 
چود شمع پیش پای نسیم اوفتاده‌ام 


دیوان صاثب 


کز دست خود بود چوسبو تکیه گاه 
ساکن نمی‌شود نفس عمر کاه 
از دورباش ناز تو تار نسگاه 
مخمور مست می‌رود از خاقاه 
باریکتر ز موی میان است راه 
گل می‌کند چو غنچه ز طرف کلاه 
چون موی زنکیان شده پیچیده آه 
دست حمابت که شود تا ناه 


همرچند از حجاب ندارم زبان عدر 


صاب س است خحلت من عدرخواه من 


۰-۳۱ 


گمراه شد ز غغفلت من رهنمای من 
"پیدا نشد کی که به فریاد من رسد 
از دست خود بود جو سبو متکا مرا 
تا سر کشیده‌ام به گریبان بیخودی 
همصحبت خسیس کند نس را خسیس 
از س گداخته است مرا داغ تششکنی 
هر بیجگر به من نتواند طرف شدن 
آسوده‌تر ز ددة قرباننان شده است 
ختوان انشن اشت دز شب ریت :وهی 
خالك مرا به اشك ندامت سرشته‌اند 


گردید میل چشم عصاکش عصای 


در ششه ماند ساده مردازمای 
پهلوی خشك خوش ود بوریای 


چون پای خم به گنج فرو رفته پای 


هلو تهی ز کاه کند کهربای 
برخاستن بود ز سر جان لوای 
از ترك آرزو دل یی‌مددعای 
کم گشتکان بادیبه را نقش بای 
با چشم سازگار بود توتیای 


صاب بعیر سینه پرجوش عشق نیست 
امروز ساغعری که شود غم‌زدای من 
۴ 


مردافکن است باده مردآزمای من 


و ۲ 3 


1 ] ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 1 1 








غرلی 


در هر دلی که نیست در او کوه درد و غم 
سیلی که پشت پای زند هر دو کون را 
از گنج نامه پی به سر گنج می‌برند 
چون صبحدم فروغ من ازنور راستی است 
چشم دلم به خرمن دونان نمی‌پرد 


صورت‌پذیر نیست که پیچد صدای 
خونایهای است از دل یی‌مد-عای 
پیداست دلشکستگی از بوریای 
چشم ستاره محو شود در صفای 
برکهکشان بود نظر کهربای 


صاب همان زمان جگرم ریش می‌شود 
خاری اگر شکسته شود زیر پای من 


۳ 


شد خشك از گشودن لب آبروی من 
خون می‌خورد کریم ز مهمان سیر چشم 
خون مشك در باه من خود سخود نشد 
از تشنگی زبس که شدم خشك چون سبو 
در لعمل آبدار ز برگشته طالمی 
تا سر کشیدهام به گریان خامشی 
گردد مرا گره چو صدف در دل از غرور 


آخر چو غنچه جام تهی شد سبوی 
داغ است عشق از دل بیآرزوی 
جون نافه شد سفید درین کار موی 
تنگ از فشار دست نگردد گلوی 
باشد همان‌جو نقش نگین‌خشلك» جوی 
از خود چو عنجه باده برآرد سبوی 
گوهر دهند اگر عوض آبروی 


صائب ز س که درد مرا ک فان تفت 
۱ سجار ه شد ز جارهة من حاره‌جوی من 


۰2۹4 


و ر ‏ پوب وت و 
چون موج شد کشاکش حرصم زبادتر 
از دامن صدف جه غبار از دلم رود؟ 
شیری که خورده بودم در عهد کودکی 


۳ ردك شد محصط حو آمد به جوی 
هر گریه‌ای که گشت گره در گلوی 
چندان که چرخ بیش شکست آرزوی 
دربا برد گرد بتیمی ز روی 
کرد از فشار چرخ سفیدی ز موی 


صائب درآن محیط که موحش فلاخن است 


از آب چون درست برآیبد سبوی من؟ 


۳۱۰۵ 


5 6 ۹ 6 6 6 
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۳۱۰ دیوان صاب 











۰:۳۵ ۱ 
زین گرهه‌ها که هست گره در گلوی من پیدا شود دو زخم نمابان به روی من 
نزدیك شد که جوش شکایت برآورم ظرف هزار بحر ندارد سوی من 
یارب چه طالع است‌که همرگز خطا نشد تبر حوادث از بدن همجو موی من 
شد گردنم ز گردن قمری ساهتر ازس که اشك دست نهد بر گلوی من 
از بیکسی به آینه گر روبرو شوم صد حرف سخت. آینه گوید به روی من 
چون صبح » چاك سینة من بخیه گیر نیست عیسی مکن به رشتة مریم رفوی من 
عقلم برون نمی‌رود از سر به زور می. ‏ خالی نمی‌شود ز فلاطون کدوی من 
آیینه‌ام ز گرد کدورت برهنه است. بوسته صاف می‌گذرد آب جوی من* 

صاثب زبس که حرف گل روی او زدم" 

۰:۳۹ 
هر شنمی است دیدة سنا درین جمن زنهار ناشمرده منه پا درین حمن 
آیینة تو زنك گرفته است» ورنه هست ‏ هربرگد سبز طوطی گوا درین چمن 
چون‌بوی گل جریده روان‌ش و که‌کرده‌است هر غنچه برگ عيش مهیتا دربن چمن 
حاجت به‌باده نیست که از سرو وگل» بهار آماده است سار و مینا درین چمن 
از برگک گل که هر طرفی باد می‌برد در گردش است ساغر صهبا درین جمن 
از لاله نوهار سکدست کرده جندین هزار پیشه۳ مهس درین حمن 


۱- .» مرء ل: ازبس که حرف آن گلرو در چمن زدم»مقطع غزل در این نسخه‌ها چنین است: 
شد تازه زخم غیرت عرفی به زیر خاك تازلف شانه زد قلم مشکبوی من 

از آنجا که صائب همواره از گذشتگان و معاصران با احترام یاد کرده است» بی‌گمان بمدها براین بیت که از 
سروده‌های جوانی او بوده خط بطلان کشیده است. چون‌بیت مورد بحث در نسخ معتبر س و د نیز وجود ندارد از 
وارد کردن آن در متن غزل خودداری شد. 
۲ هزار بیشه (وهزار پیشه) صندوقچهُ کم قطری دارای دو طبقه‌که مسافران سابقاً همراه می‌بردند وآن به‌خانه‌های 
بزرگ و خرد به اشکال مختلف قسمت می‌شد و هر خانه‌ای جای یکی از لوازم سفر مانند جای چای... قند» . 
استکان».. قاشق و چنگال و غیره [بود] (فرهنگ معین) ۱ 
هزارپیشه: هرچیزی که توی او چیزهای دیگر باش متلاکاردی که در دسته‌اش مقراض و منقاش و قلم و دوات 
و امتال آن باش, يا ظرفی که ظروف دیگر در توی اوگذارند و عندالحاجت برآرند و این از اهل زبان شنیده 
بل پیش اپشان دیده (بهار عجم). 

چه غم اگر تهی از باده جام و شيشة ماست؟ که چشم پرفن ساقی هزار پیش ماست 
(بخش مطالع دیوان حاضر) 








غرلیا 


ت‌ ۳۱۱ 








از ساغری جو لاله سبه مست می‌شود 
گردد به کرد باغ ز رود در نسیم 
تنگ است بس که جای نشستن ز جوش گل 
در را مبند ای چینآرا که جوش گل 
در اوالسن بباله دوبالاست نثاه‌اش 
پای سفر کراست» که هر شاخ سنبلی 
آب روان جو آنه گردیده است خشك 
از اتحاد عاشق و معشوق می‌دهد 
از طوق قمربان شده سر تا به پای چشم 
افتد ز صبح مرغ سحرخیز در غلط 
طاوس از نظارة گلهای رنگ رنگ 
نشو و نما ترفتی اگر این چنین کند 
هر ب رگد گل شده است زشبنم تمام چشم 
جون مست سر برهنه نسازده که بر‌گرفت 
مطرب چه حاجت است؛ که از شور بلبلان 


هرکس که در خمار نهد پا درین چمن 
از جوش گل نمانده زبس جا دربن چمن 
استاده است سرو به كت با درین جمن 
نگذاشته است راه تماشا درین جمن 
آن را که هست ساقی رعنا درین حمن 
آماده است سلسلة با درن چمن 
از سرت نظارءة گلها درین جمن 
بادی نظارة گل رعنا درین جچمن 
هر سرو در هوای تماشا دربن چمن 
از خندة شکوفه به شبها درین چمن 
خحلت ز پر فزون کشد از پا درین چمن 
بالد چو سرو سبزة مینا درین چمن 
دارد ز س که ذوق تماشا درین جمن 
جوش تشاط پنبه ز مینا درین چمن 
گلبانگ عشرت است مهیتا درین چمن 


کیفیتت از هوا چو می ناب می‌چکد 


صاثب چه‌حاجت است به‌صهبا درین چمن؟ 


و3 


گریان زکوی او دل ما می‌رود درون 
رفتی" و رفت روشتی از چشم و دل مرا 
گر درد استخوان رود از مغر سوریا 
بر رنگ و بوی عالم امکان مبند دل 
بلبل چگو نه بال گشاید درین! جچمسن 
دل را نجات داد ز زندان جسم» عشق 
لك ساعت است گرمی هنکامةٌ هوس 





<< س» د؛ درآن 


زین باغعء آب رو به قفا می‌رود برون 
با میهمان ز خانه صفا می‌رود برون 
درد از دل. نس کته ها می‌رود برون 
کز دست همجو رنگ حنا می‌رود برون 
کز جوش گل نسیم صبا می‌رود برون 
خون مشاث جون‌شود زختا می‌رود رون 
زود از سر حیاب هوا می‌رود برون 


رش 


از سختی زمانه شود چرب نرم دل 
اين رعشه‌ای که در تن ما بی‌فشرده است 
آرام نیست موی برآتش فکنده را 
از رهروان عشق مجوید کجروی 
سهل است اک به باد رود نقد حال ما 


دیوان صاثب 





نخوت به استخوان ز هما می‌رود 
زود این کمان ز قبضة ما می‌رود 
از زلف پیچ و تاب کحا می‌رود 
کی راستی ز تیر قضا می‌رود 
قارون ز کوی عشق گدا می‌رود 


صاب ز هرطرف که صدایی شود بلند 
از خود دل رسدهء ما می‌ر ود برون 


1:۸ 


از تن خحل ز شرم گنه رفت جان برون 
از پسر» حرص زر به مداوا نمی‌رود 
خو نم اگردهی به سگان» می‌کنم حلال 
بوی عبر پیرهن از گرد ره نرفت 
چون باغ را ز خاطر ما می‌برد بدر؟ 
باید به خیره چشمی شبنسم بود صبور 
خونش به گردن است که درموج خیزگل 
هرکس نشد به حسن ضریب تو آشنا 
گنج گهر به غارت سلاب داده‌ای است 
گردد ز خامشی جگر تشنه دار 
در حلقه‌های زلف تو پیجد به خوشتن 
در عقده‌های سرسری چرخ عاجزست 
بردار دل زعمر جو سال تو شصت شد 


حون ناو کحی که رود از کمان 
ابن تب به‌م رک می‌رود ازاستخوان 
خاك مرا مریز ازین آستان 
هر چند رفت پوسف ازین کاروان 
ما را اگر ز باغ کند باغبان 
هر غنجه‌ای که کرد زىان از دهان 
آرد به عزم سیر سر از آشیان 
آمد غرب و رفت غرب از جهان 
از هر دلی که رفت غم دلستان 
زنهمار این عقیق میار از دهان 
آهم که کرده است سر ازآسمان 
از کار عشق» عقل سرآرد چسان 
کز زور شست تیر رود از کمان 


صاثب به محفلی که در او بست روی دل 


آینه را میار ز آیینه‌دان برون 


رف 


هر تسره‌دل کحا شنود وی سرهن؟ 


برون 
برون 
برون؟ 
برود؟ 
برون 


برول 
برون 
برون 
برون 
برود 
برود 
برون 
برول 
برون 
برون 
برون 
برول؟ 
برول 


دلهمای با صفا شنود بوی پیرهن 
یمقوب ما ز چشم چو دستار خویشتن بی‌مشت صبا شنود بوی پیرهن 





غزلیات ۳۱۱۳ 
از فیض عام حسن‌بهار آل که آگه است از سبزه و گیا شنود بوی پیرهن 
چون آفتاب سر ز گریبان برآورد هر ذرده‌ای جدا شنود بوی بیرهن 
دلداده‌ای که با خبر از شرم بوسف است مشکل که از حیا شنود بوی پیرهن 
هرکس که راه برد به آن معنی لطیسف از حرف آشنا شنود بوی پیرهن 
روزی که ود دامن بوسف هه دست من نگذاشتم صبا شنود بوی برهن 
زال‌بوسف لطیف حجاب است هرچه‌هست معقوب ماچرا شنود بوی پیرهن؟ 
تا دل به‌جاست پرده‌نشین است فیض حسن چون رفت دل زجا شنود بوی پیرهن 
در دعوی محبتت گل گر دو روی نیست بلبل هم از نوا شنود بوی پیرهن 
هرکس که از جهان فنا گوشه‌ای گرفت از عالم بقا شنود بوی پیرهن 


صاثب چنین که مست شکرخواب غفلتیم! 
مشکل که مغز ما شنود بوی پیرهن 


۰ ۶ (سج» ج) 


افشان خال بر رخ آن دلربا بین؟ 
با غیر التفات نماید به رضم من 
بیمار را چو پرسش بیمار رسم نیست 
تا کی توان به مردم بیگانه شد طرف؟ 
با قامت تو سرو به دعوی برآمده است 


در روز اگر ستاره ندیبدی ییا 
در مدعی نظر کن و در مد-عا 
گاهی به چشم خویشتن از چشم ما 
گاهی به سهو هنم طرف آشنا 
ترکیب را نظر کن و انندام را 


؟ 6 1 ؟ ‏ 


صاب حرف آه ندامت نمی‌شوی 
در انتدا به عاقست کارها سسن 


۰:۳۱ 


در انتهمای کار حود از اس7دا سین 
خودیین کحاه وصال حبات اند کجا؟ 
نتوال ز بشت آنه روی مراد دید 


- س » ده ف» ل: غفلت است؛ متن مطاق ل» ج. 


زان پیشتر که خاك شوی زیر پا بین 
آینه را به سنگ زن آب شا بین 
برتاب رو ز عالم فانی» لقا" ه 


آب 1 (بخش مطالع): در لعل پار خند؛ دندان‌نما ببین.مطلع متن ب که در سج و چ هم آمده ب در نسخ س؛ د 
نخستین مطلم غزل بعدی نیزهست. بهتر دیدم که با ابیات‌دیگر این دو نسخه غزل مستقلی باشد. 


سب باه «ء ل: نها 


۳۱۱ 


دبوان صاثب 





گردون دهان شیر ز خوی بلنگ توست 
از آشنا همین سحنی را شنیده‌ای 
خودرا چو بر گ کاه سبك کن زهرچه هست 
تنوان مرا به دیده خودیین تمام دید 
بیماری طمع دو جهان را گرفته است 
خشك است آب در نظر زاهدان خشك 
حج* پیاده را به نظر می‌توان خرید 
زان فارغی ز ما که نداری ز خود خر 
گر نیست باورت که دل از ما گرفته‌ای 
از اشطراب تشنه دبدار غافلی 


با کاینات صلح کن آنسکه صفا 
بیگانه شو ز هر دو جهان آشنا 
آنگه کمند جادذبة کهربا 
خود را برون در بگذار و مرا 
دستی ببر به کيسة خالی» گدا 
چون مادر؟ به عالم آب و هوا 
گاهی به زبرپای خسود ای بیوفا 
ىك ره درا به دید ماء؛ خوش را 


در روزنامه سر زلف دو نا 
يك دم برون ز خانه میا کربلا 
مات ان واه تا رازن قربیخ 
يكث بار هم به جاب آن مبتلا بین 


۳۹ 


آن چشم مست و غمزه هشیار را بین 
صیح امد در دل شب گر ندبده‌ای 
چشم از دهمان خوش سخن بار برمدار 
دوران عش سته به آرامش دل است 
باريك شو جو رشته درین وت گداز 
عالم سیه به‌چشم توازخواب غفلت است 
از جمع سیم و زر نشود آرمیده حرص 
جنس تو در دکان ز گران‌قیمتی به‌جاست 
شب خود مرده است به چشم سیه‌دلان 
اوتاد در مقام رضاند استوار 


در عين خواب» دولت دار 
در زير زلف حهرء دلدار 
گنحنة حواهر اسرار 
چشم ازخودی بپوش [و | رخیار 
بر گرد نقطه گردش پرگار 
در قطره سیر بحر گهربار 
بگشای چشم » عالم انوار 
خونین ز حرف راست سر دار 
بر روی گنج پیچ و خم مار 
ای خوش سخن نتيحة گفتار 
بشکن مای خوش» خریدار 
دل صاف کن صفای شب تار 
۳ » لنگر کهسار 


؛ ؛ ‏ 1 ؛ 6 ؟ ۲ 1 
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غرلیات 





۳۱۷۹۵ 


صائب نظر به روی عرقنساك بار کن 
در آفتاب» اسر توس تاو و سین 


۳۳ 


ما از صفای سينة بی‌کینشه بر زمین 
آن‌خودیرست اگرنه گرفتا رخودشده‌است 
می‌گشتمش جو کمبه به اخلاص گرد سر 
در وصف خط." او نرسد بای کلك من 


عالم فروز گردد اگر آه گرم من 


مالیده‌ايم چهرة آیینه برزمین 
گر می‌کشيم خرقة پشمینه برزمین 
از دست چون نمی‌نهد آیینه برزمین؟ 
می‌بافتم اگر دل بی‌کینه برزمین 
چون پای کودکان شب آدینه برزمین 
درا نهد جو تشنه لبان سینه برزمین 


صالب درین زمانه ز سران زنده دل 


یكث تن نمانده جز می دبرنه برزمین 


۳۶ 


بی‌درد مشکل است سخن گفتن این چنین 
خامش‌نشین وخون جگر خور که می‌شود 
بی‌نقش شو که خواب پریشان بینش است 
سیلات شکوه است سخن جون گره شود 


هر غنجه‌ای که هست هلا شکفتن است 


کار من سیاه گلیم است در جسن 
زلف تو برد دین ودل وعقل‌و هوش من 
آلوده می‌کند به موس عشق یبال را 
از خواب ناز نرگس او وا نمی‌شود 
در پیش باطلان جمان حرف حق مگو 


رنگین شود سخن ز حگر سفتن ابن حنین 
خون غزال » مشك ز نهفتن این حنبن 


آینه‌وار نقش بدیرفتن این جنین 


شد حرف من دراز ز نأگفتن این چنین 
ما خوش برآمدیم به نشکفتن این چنین 
مانند داغ لاله به خون خفتن این حنین 
شب یبال خانه را نتوانل رفتن ان جنین 
عذر کنام غیر پذیرفتن اين چنین 
در آفتابرو نتوال خفتن این چنین 
منصور شد هلال ز حق گفتن این چنین 


کار من است صائب و این جان بیقرار 
با دست رعشه‌دار گهمر سفتن این حنسن 


1:۳۵ 


با درد بود صان دل ساغر مستان 


نخوت نفروشد به خزف گوهر مستان 





۱۱۹" دبوان صاب 


پروای کله گوشة خورشید ندارد 
عقل است که دربردة اموس حصاری است 
خواهی که تراعقل عسس‌بند نسازد 
کفارة همصحبتی زهد فروشان 
روزی که ز ختم جام هلالی بدر آید 
تاهیچ کس از قافله در راه نماند 
از باطن صاف می گلرنگ حذر کن 
شیرازة جمعیت ما موج شراب است 
گر افسر شاهان ود از لعل گرانسنگ 


از ابر خورد آب» دماغ تر مستان 
پوشیده و پنهان نبود جوهر مستال 
مگدار برون پای خود از کشور مستان 
آن است که هشیارنشینی بر مستان 
طالم شود از بسرج شرف اختر مستان 
شرط است که مستانه رود رهبر مستان 
بر سنگ به بازیچه مزن گوهر مستان 
ی‌باده شود زیر و زبر دفتر مستان 
از باده گلرنکگک نود افسر مستان 


صالب صفت گوهرمستان بچه ضرورست؟ 
از سینة دریاست عیان گوهر مستان 


2۳۹ 


صاف است به گردون دل بی‌کینة مستان 
در آینه هر نقش کجی راست نماید 
آیینه ز خاکستر اگر نور پذیرد 
در گلشن وحدت گل رعنا نتوال بافت 
در ناف غزالان ختن مشك نهان است 
گنجوری گوهر طلبد حوصلهة بحر 
جامی که توان دید در او راز جهان را 
سرپنجه خورشید به شبنم نتوال تافت 
حسنی که ز خط بر سر انصاف نیاید 


زنسگار نگیرد به خود آیینة مستان 
کین مهر شود در دل بی‌کينة فان 
از د"ردکشی صاف شود سینه مستان 
یکرنگ بود شنبه و آدینه مستان 
غافل مشو از خرقة بشمينة مستان 
هر دل نشود محرم گنجینة مستان 
در عالم انحاد بود سنهة مستانل 
دل صاف کن ای محتس از کینة مستان 
بی‌فیض بود چون شب آدینة مستان 


صائب پی روشن گهران گیر که زنگار 


و وت 


9 از خودی خود ثر‌دند عزبزانا 


جون نی به مقأمی نرسیدند عزیزان 


- ت» تب: تا پا ز نیستان نکشیدند عزیزان» متن مطایق1 (خط صائب)» س» د. 








غرلیا 





چون عمر سبکسیر ازین عالم پرشور 
دادند به معشوق حقیقی دل و جان را 
دیدند که در روی زمین نیست پناهی 
تا قطرة خود گوهر شهوار نسودند 
تا آب نمودند دل خوش چو شبنم 
خارست نصیب تو ز گلزار» و گرنه 
فقری که تو امروز به هیجش نستانی 
در قد فرنگ آن که نفتاده چه داند 
کردند به اکسیر رضا شهد مصفا 
نظارگیان تو ز کونین بربدند 





- ورف 





رفتند و به دنسال ندیدند عزیزان 
یوسف به زر قلب خریدند عزیزال 
در کنج دل خوش خزیدند عزیزان 
از بحصر چه تلخی نکشیدند عزیزال 
در چشمة خورشید رسیدند عزیزان 
از خار جه گلها که نجیدند عزیزاد 
با سلطنت بخ خریدند عزیزان 
کز جم گرانجان چه کشیدند عزیزان 
تلخضی ان از خلق شندند عزبزال 


از موسف اگر دست بریدند عزیزال 


صائب نرسیدند به سر منزل مقصود 
تا بای به دامن نکشدند عزبزانل 
۰-۳۸ 

حرت زدگان را نود خواب پریشان در ساغر گوهر نشود آب پریشان 
آبی است که آیین4 ربحان بهشت است از فکر تو آن را که شود خواب پرشان 
هرچند شود پرتو مهتاب پرشان 
در تیغ ز جوهر نشود آب پریشان 
دل گشت ز جمعیت اسباب 
خاکی که شود در ره سیلاب برشان 
در جستن آن گوهر ایاب پریشان 
کز خنده شود غنجه سیراب برشان 


در دابرة ماه همان برده‌نشین ات 
با وحدت پرتو چه کند کثرت روزذ؟ 
چون آینه کز نقش» پریشان‌شودش خواب 
در پبرهن بحصر شود گرد تیمی 
ما در چه شماریم» که دریا شده از موج 
زنهار مده راه به دل عيش جهان را 

صائب نشود جمع به شیرازة محشر 

هردل که شد از دوری احباب پرشان 


+۳۹ 


چون دانة سبیح بود رشته الفت شبرازة جمعشت سرهای پرشان! 





اس س: دلهای...۰ سهوالقلم کاتب» متن مطابق د» ن. 


۳۱۸ دیوان صاب 


داغی است به هر باره دل من زنگاری 
دارم ز خیال سر زلسف نو دماغی 
جون ناو لك بازسهة اطفال درین دشت 
افسوس که چون آینه از سخری!» شد 


چون سک هر شهر به زرهای پریشان 
آشفته‌تر از زلف خبرهای پریشان 
تا جند توال کرد سفرهای برشان؟ 
بینایی ما صرف نظرهای پریشان 


صائب مشو آشفته ز جمعیّت اشرار 


يك لحظه بود عمر شررهای پریشان 


۰-۰ 


از رک توان رون بادام گرفتن 
ازس که فتاده است لطبف آذلب نازه 
بوسی که ز کنج لب ساقی نگرفتم 
از وصل نیم شاد که از آهوی وحشی 
با صدق عزیمت نبود راحله در کار 
چون دست برآرم به گرفتن» که ز غیرت 
از نام گذر کن که کند روی سیاهمت 


تتوان ز خیسان جهان کام گرفتن 
ظلم است ازو بوسه به پیغام گرفتن 
می‌بایدم اکنون ز لب جام گرفتن 
تمهید رمیدن بود آرام گرفتن 
در کعبه رسيديم به احرام گرفتن 
بارست به من عبرت از ایتام گرفتن 
از ساده دلی همحو نگین نام گرفتن 


از مردم نوکیسه بود وام گسرفتن 


2 


گر محو ز خاطر شود اندیشة مردن 
هر مایده از خوردن سیار شود کم 
ایرام محال است به امساك برآیند 
در عالم انصاف ز مردال حسابی است 
بر گوهر شهوار کند آدرج دهن را 
در قض ز سط است فزون هرء سالك 
خالی به کشیدن نشد از 1 دل من 
اول ثمر پیشرسش عمر دوباره است 


- ن: از ساده‌دلی 


جز مایدة شم که شود یش ز خوردن 
آن را که به انگشت توال عیب شمردن! 
دندان تسف به لب خوش فشردن 
گردید گهر قطره باران ز فسردن 
از آشه جوهر نشود کم به ستردن 
دم را چو دم صبح به خورشید سپردن 





غرلیات ۳۱۱۹ 


از دست نوازش تیش دل نشود کم ساکین نشود زلزله از بای فشردن 
صائب به زر و سیم تسللی نشود حرص 
آتش چه خیال است شود سیر ز خوردن؟ 


ز43 





بی آب نگردد گهر حسن ز دیدن 
تا در دل صناد تمننای شکارست 
چون تیر گذشت ازنظر آن سرو خرامان 
آگاصی مادر گسرو بیخبری نیست 
طول سفر عشق ز دل وایسی ماست 
از وصل تسلتی نشدن لازم عشق است 
فرداد که چون شمع دربن محفل افسوس 
ارباب دل از تیغ اجل رنگ نبازند 
چون زهر چرا سبز نگردد سخن من؟ 


باريك نگردد لب ساغر ز مکیدن 
از خاطر آهو نحهد فکر رمیدن 
خواب از سر ما می‌برد از چشم پریدن 
کوته شود این راه ز دنسال ندبدن 
آرام نگیرد دل دریاز تپیدن 
بر خویش نلرزد گل این باغ ز چیدن* 
گوشم دهن مار شد از تلخ شنیدن* 


شبران شارند در آن دشت حربدن! 


۰۲ 


خونابة درد از دل غم پیشه طلب کن 
آن شان عسل را که در آفاق نگنحد 
از جذیة آهن شرر از سنک برآید 
با مرکب چویین نتوان رفت به جابی 
سرمابهً تشوش بود ملك سلیمان 
از دل طلب آن گنج که در عالم گل نیست 


آن بادة گلرنگ ازین شیشه طلب کن 
از پردة زنبوری اندیشه طلب کن 
دل سخت چ و گردید دم از تيشه طلب کن 
بال و پری از برق درین بیشه طلب کن 
وحدت ز پریخانة اندیشه طلب کن 
در قاف چو نبود پری از شیشه طلب کن 


- از مولوی است» یا این پیش مصراع: دشتی که چراگاه شکاران تو باشد. 





۳۱۳۰ دیوان صاثب 





صاثشب نکند حرف اثر در دل سنگین 
جاپی که توان برد فرو ریشه طلب کن! 

6 ۶ (ب» سج» ۵ ل). 
اندیشة زاد از سر بی‌مفز بدر کسن 
شکرانة سداری ازین راه مروتند 
حون هت آزاده روان بدرقة توست 
مقراض ره دوره نظرهای طلندست 


چون ماه تمام از دل خود زاد سفر کن 
هر خفته که یابی» به سر پای خبر کن 


قطع نظر از مردم کوتاه نظر کن 





کوتاهی ره در فدم فرد روال است 
ئ با حگ دش 4 توان راه برندن 
در دامن ساحل چه بود غیر خس و خار 


نقش قدم قافله را خاك به سر کن 
مردانه سر از روزن خورشید بدر کن 
يك چند سفر در دل دریای خطر کن 
زین گوش‌حو شنیدی» ازان گوش‌بدر کن 


زان پیش که صحبت اثشر خود بنماید 
صاثب ز حرفان دغا باز حمدر کن 
229 
در عشق اگر صادقی از قرب حذر کن چون آینه از دور قناعت به نظر کن 
زان چهره کز او جای عرق می‌چکد آتش در کار من سوخته دل نیم شرر کن 
زان چاه زنخدان که پرازآب حبات است مك قطره عنایت به من تشنه جگر کن 
دل باز نمی‌آید ازان زلف دلاویز زان بار سفر کرده قناعت به خبر کن 


۱- محمد افضل سرخوش لاهوری صاحب کلمات الشعرا در ترجمهٌ حال مولانا صائب آورده است: «قدرت سخن 
آفرینی و _جندت طبع به‌حدنی داشت که روزی راقم کهیکی از شاگردان او بود (مقصود میرزا سعدالدین راقم 
مشهدی است) مصرعی مهمل طرز بر سبیل امتحان گفته‌گمانش این که پیش مصرعه آن رسانیدن از جملهٌ محالات 
است» الحق غیر از طبع صائب که را مجال که چنین پیش‌مصرعه رساند و این بیت را معنی‌دار کند؟ صائب بدیهه 
پیش مصرع رساند: 
مصراع راقم: از شيشة بی می» می, بی‌شیشه طلب کن 
پیش مصرع صائب: حق را زدل خالی ازاندیشه طلب کن 

غزل صائب با اين ردیف و قافیه به صورتی است کهدر بالا مشهودست وبیت مذکور به بط تذکرة نصرابادی 
(ص۸۳) از میرزا تقی مستوفی است» و بجای از شیشهءزین شیشه صوایست. 

احمد گلچین معانی 


۲ب فقط سح: که بشنیدی» به قرینهة معنی اصلاح سل . 


شسسست. 


غز لیات ۱۳۸" 


منمای به کوته نظران جهره خود را 
با تبره دلی حهرءة مطلب تتوانل دید 
تسلیم نود جوشن داودی آفات 
لنگر نتوان کرد درین عالم پرشور 
چون سرو اگر از جملة آزاده روانی 
هر چند ز ما هیچکسان کار نیاید 
بی‌رشته محال است که گلدسته شود جمع 
شاید که به آن گوهر نایاب بری راه 


از آه من ای آینه رخسار حدر کن 
این آینه را صیقلی از آه سحر کن 
در رهگدر تیر قضا سینه سپر کن 
چون موج ازین بحر پرآشوب گذر کن 
با باردل خویش قناعت ز ثمر کن 
کاری که به همست رود از پیش» خبر کن 
شیرازة اوراق دل از آه سحر کن 
ی چند ز سر پای درین بحرر خطر کن 


صائب جو صدف گر لب دریوزه گشابی 
حاجت طلب از مردم پاکیزه گهر کن 
۹ 


دزدیده در آن ابروی سوسته نظر کن 
در رشته سطاقت حان تاب یلته اس 
دزدان دل شب دست به تاراج برآرند 
از دامن خواهش بان گرد تعلق 
تا افسر شاهان جهان تخت تو گردد 
در قبضَء خالك آن گهر با نگنحد 


زنهار ازین دزد کمر بسته حذر کن 
شیرازة اوراق دل آن موی کمر کن 
در دور خط از خال رخ بار حدر کن 
چون موج میان باز به دربای خطر کن 
از بحر به يك قطره قناعت چو گهر کن 
گر عارفی از کعبه و بتخانه گذر کن* 


کمتر تتوان بود درین باغ ز شبنم 
صاب سری از روزن خورشید بدر کن 


۲ 


از زلف پر از پیچ و خم یار حذر کن 
در حلقة گرداب ز درباست خطر بیش 
آلوده مگردان ره زنا دامن عصمت 


ات ي: بسیار » معن مطابق اصلاح صائب در نسخه س۰ 


هر چند فسونسازی ازیین مار حدر کن 
از مردم کم حوصله زنهار! حذر کن 
در بزم می از مردم هشیار حدر کن 
از هم‌گهر ای گوهر شهوار حذر کن 








زارف دیوان صانب 


سنگ ره تسوفیق بود پای گرانخضواب 


ك 


چا که نا مت که ترا می و نی کل 
تا چند پی کيك به کار برآیی؟ 
تا روی کند عیش و طرب» پشت به ختّمده 
هان خضره تو آب در میخانه بیفشان 
يك جرعه براین خاك سیه کاسه بیفشان 
من کفر طلاذر عم نگ پرآور 


بردار لب از ساغر و خون در دل می کن 
ای مطرب کوتاه نفس» باد به نی کن 
در پای خم امروز شکار بط می کن 
تا پشت کند محنت وغم» روی به‌می کن 
هان ای دم عیسی» تو هواداری لو تن 
قارونکد؛ة خاله بر از حاتم طی کن 
بیدرد» ز صحرای جنون روی به حی کن 


صاثب همه کس گوش به فریاد تو دارد 
يك نالا جانسوز درین بزم چو نی کن! 


۰۰۹4 


ای دل به خرابات حقیقت گذری کن 
با مردم دیوانه قلم را نبود کار 
کردی سفر دور بسی سود نبخشید 
با آب و زمین عذر ز دهقان نپذیرند 
از قیمت گوهر خسری یست صدف را 
در هیچ زمین نیست که فیضی نبود فرش 
زر را به زر آن کس که دهد اهل تمیزست 
حون رشته دو تا شد ز گسستن شود امن 
کمتر نتوان بود به همّت ز نگینسی 
در دابرءة سضران است خضسرها 
سیرت نکند جلوه در آینةٌ فولاد 


ام ل‌ اضافه دارد: 
این لعل گرانمایه بسه هر تاج نبخشند 


خود را به دو پیمانه جهان دگری کن 
از داغ جنون تیر قضاراسپری کن 
يك بار همم از خود سفر مختصری کن 
تقصیر مکن دانة خود را شحری کن 
گنجینة خود عرض به صاحب نظری کن 
چون پرتو خورشید به هر جا گذری کن 
نقد دل و جان صرف بت سیمبری کن 
پیوند دل زار به موی کمری کن 
هر کار که نامی است به نام دگری کن 
تحقیق خبر از دل هر بیضری کن 
زنهار در آيينة زانو نظری کن 


سرگرم‌شو و خنده به تاج صر کی کن 








غر لیات ۳۱۳ 
در برده دل گر همه دك قطرٌ خون است چون آبله صرف قدم نیشتری کن 
ای چرخ ازین بیش مده جلوة خورشید این داغ جهانسوز به کار جگری کن 

این آن غزل والهی ماست که فرمود 
رو داغ به جانی نه و خون درجگری کن! 
25۰ 


لب تشنگی حرص ندارد جگر من خشك از قدح شیر برآید شکر من 
در مشرب جان سختی من رطل گران است هر سنگ که از حادثه آبد به سر من 
از مشرق مغرب کل خورشید برآمد در خواب بهارست نسیم سحر من 
چون ربكک‌روان منزل من‌پابه ر کاب است هر سست عنانی نشود هسفر من 
در خانه و صحراست به لطف تو امیدم ای خانه نگهدار من و هسفر من 
زان زخم نمایان که زتیغ نو ربودم افتاد خیابال بهشت از نظر من 
در حسرت دك مصرع پرواز بلندست مجموعه برهم زدة بال و پر من 


مکتوب وفا در بغلم زنگ برآورد در ضة عنقاست مگر نامه بر من؟* 
صاثب منم امروز که در ثه صدف چرخ 
پیدا تتوان کرد کسی همگهر من 
۱ 20۱ ۱ 
هرچند به ظاهر چو روال در بدنم من چون معنی بیگانه فرب وطنم من 
با بوسف اگر در ته دك پیرهنسم من از شرم همان ساکن بیت الحزنم من 
در ظاهر اگر در تن خاکی است قرارم چون معنی بیگانه ریب وطنم من 
روی سخن من به کسی نیست جز از خود با آینه چون طولی اگر در سخنم من 
در وفت خوش من نرسد دیدة بدیین پوشیده‌تر از خطوت در انجمنم من 
جون شانه‌زدوری است همان‌سینه من‌حاله هرچند در آل زلف شکن بر شکنم من 
دارم به می ناب درین میکده امد چون کوزة سربسته اگر بی‌دهنم من 





۱- ج اضافه دارد: و ۱ 

چون بیخبران دامن فرصت مده از دست تا هست پر و بال ز عالم سفری کن 
۲ب در هر شش سخهً س» د» ب» ج» هه ل: برآید» + تواند بود که شاعر کلمة «اگر» را در آغاز مصراع در تقدیر 
گرفته باشد. متن تصحیح قیاسی است. 





۳۱۳ دیو ان صانب 





هرچند که شبنم به سبکروحی من نیست 


چون سبزة بیگانه گران بر چمنم من 


صائب جو گل از جبهة واکرده درین باغ 
محشور به صد خار ز ختلق ح<- حستم من 
2-2۲ 


از داغ بود حهرءة افروخته من 
چون آتش سوزان ز طرب نیست» که باشد 
چون لاله ز می نیست مرا سرخی رخسار 
پوشیدن چشم است مرا خاه صناد 
تا چشم کند کار» سیه خانه لیلی است 
فریاد که چون غنچه پی سوختن دل 


گردد ز شرر زنده دل سوختة من 
از سیلی صرصر رح افروخته من 
خون است شراب جگر سوختة من 
غافل مشو از باز نظر دوختة من 
در دامن صحرای دل سوختة من 
شد مشت شراری زر اندوختة من 


صائب کند از ساله خود وحشت صاد 
رم کرده غزالی که شد آموخته من 
2-2۳ 


يك چند خواب راحت برخود حرام گردان 
کار جهان تماسی هرگز نمی‌پذیرد 
سودای آب حیوان یم زبان ندارد 
در يك جهان مکرثر نتوان معماش کردن 
از صحبت لثیمان چون برق و باد بگریز 
از رن دگی به‌شاهی راهی‌است‌جون کف‌دست 
چون دور هستی ما ساقی به آخر آید 
يك نیم مست مگذار ساقی درین خرابات 


در ملك ی‌نشانی خود را بنام گردان 
پیش از تمامی عمر خود را تمام گردان 
عمر سبك عنان را صرف مدام گردان 
خود را جهان دیگر از بك دو جام گردان 
اوقات چون گرامیاست‌صرف‌کرام گردان 
آزاده‌ای چویابی خود را غلام گردان 
بر گرد باده ما را جون خطه جام گردان 
هر ماه نو که سر زد ماه تمام گردان 


دست از ر کاب همت کوته مکن جو صائب 
ته توسن فلك را با خویش رام گردان! 


- ب» ظ» ل اضافه دارند: 
در صاكك ساده دهقان تخم امید ریزه 


باخاص چون نشستی خود را زعامگردان 





لیات ۳۱۳۵ 


1:9 


اشکی که از ندامت ریزند باده‌خواران 
اتام خط مگردید غافل ز گلعذاران 
تخمی است‌پوي درخاك. خونی‌است مرده‌درپوست 
روی زمین ازبشان رن نشاط دارد 
اتام نوهارال شماز شوره‌زارست 
از روزگار حاصل صرکس به قدر دارد 
درا ز جوش گوهر اندشه‌ای ندارد 
دام فرب بنهان در زبر خالك دارند 
آغاز خطة مشکین عیدی است عاشقان را 
بر شیر نیستان بود انگشت زینهاری 
زان چهرة عرقنالك زنهار برحدر باش 
غو*اص راز دربا رون خموشی آرد 
درپیش سیل آفت‌کوهی است پای برجا 
آینه پیش زنگی بیآبروی باشد 
دوزخ بهشت گردد پاکیزه‌طینتان را 
اتام نوجوانی شافل مشو ز فرصت 


شیرازة نشاط است جون رشته‌های باران 
کایین سبزه همعنان است با ابر نوبهاران 
مغزی که آرمیده است در جوش نوبهاران 
حاشا که زرد گردد رخار لاله کاران 
از خانه برنیایند زهاد روز باران 
بی‌حاصلی است ما را حاصل ز روزگاران 
دیوانه را ناشد بروای سنگباران 
ایمن نمی‌توان بود از مکر سبحه‌داران 
نزديك شام باشند خوشوقت روزه‌داران 
روزی که بود آن طفل درسلك نی‌سواران 
سیااب عقل‌وهوش است‌این‌قطره‌های‌باران 
پاس نفس ضرورست! در بزم باده‌خواران 
هرچند پست باشد دیوار خاکاران 
زشت است دختر رز در چشم هوشیاران 
در بوتة گدازند آسوده خوش عاران 
کاين آب بر نگردد دیکر به جویباران 


روز مرا سیه 9 هر حند رو زگاران 


20 


دارد متاع موسف در هر گذر صفاهان 
چون دلبران نوخط هر روز می‌فزاید 
روشن شود نظرها از دیدن سوادش 
همحون درحت طو بی از اعتدال مسوسم 
چون چشم خوبروبان از گرد سرمه دارد 


۱- س, د: پاس نس بدارید 


امروز خوش قماشی ختم است بر صفاهان 
بر دستگاه خوبی حسن دکر صفاهان 
دارد جو سرمه حقثی بر هر نظر صفاهان 
در چار فصل باشد صاحب ثمر صفاهان 
تشرف خاکساری دایم به_ بر صفاهان 





۳۱۳۹ 0 دبوان صاب 


از گرد کلفت و غم شستند دست دلها 
در ظلمت سوادش آب حیات درج است 
بر جلوة ظهورش تنك است آسمانها 
پهلو زند به هسّت خاکش ز سریلن‌دی 


روزی که برمیال بست از بل کمر صفاهان 


در وفقت شام دارد فبض سحر صفاهان 
درهر صدف نگنحد همجون گهر صفاهان 
زان سوی آسمانها دارد خبر صفاهان 


از صحتّت هواش صابت نمی‌توال بافت 
جر چشم خوبروبان پیمار در صفاهان 
21 


حون غنجه هر که ننشست درخار تابه گردن 
چون شمع هرکه افراخت گردن به افسر زر 
توانل ز روزن دل دیدن حهان حان را 
چون خم همان دهانش خمبازه‌ر یز باشد 
بك طوق برهن دا برگار سمان را 
بث بار غنچة او بر روی باغ خندید 
صبح بیاض گردن صاحب شفق نگردید 
زئهار با بزرگان گستاخ در نیایی 


از می نشد چو مینا سرشار تا به گردن 
در اشك خود نشند بسبار تا به گردن 
زین رخنه سر برآور ی بار تا به‌گردن 
در مسی اگر نشیند خمار تا به گردن 
تادر وصال باشی با یار تا به گردن 
در موج گل نهان شد دیوار تا به‌گردن 
نگرفت خون ما را دلدار تا ه گردن 
تیم چگر شکافی است کهسار تا به گردن* 


مستغرقند صاف در عار تابه گردن 


4:0۷ 


پرواز طایر شوق مقراض قطم راه است 


مردآآن بودکه چون می درشیشهگکنندش 
روزی که حلقه کردند زلف کمند او را 
در خالك تبره دیدن نور صفاء کمال است 
در عشق بیش‌بینی سنگ ره وصال است 
ای عنکوت غافل» در تتکنای گردون 


رد ۰ 7۳ ۳ ۰ 
يك شیوة خرامت در پیش پا ندیدن 


۵ صد ساله راه طی شد دل را به دك تبیدن 


چون رنك ممّی‌تواند ازخود برون دویدن 
از فکر وحشیان جست انديثة رمیدن 
هر طفل می‌تواند مه را در آب دیدن 
شد سیل محو در بحر از پیش پا ندیدن 
آخر دلت نشد سیر زین پرده‌ها تنیدن؟ 





غزلیات . . ۳۱۳۷ 


ملاتی روم صالب ما و نود سخن کش 
اهسنت ای کشنده» شاباش ای کدنا 


٩ ۸‏ (ف» سج). 


اعع, تخنطت؛ زاغ وتان لب لعلت دوای سوختگان 
خواب محسمل شود ز همواری خار در زبر پای سوختگان 
دل آسنه را دهد پرداز حهرة با صفای سوختتان 
کاه را می‌کند زدانسه حدا رخ حون کمربای سوختکان 
نقش امید می‌زند برپای (کدا) موجه بوریای سوختگان 
بو تملنسرد3. از استتان: انیم دست خالی » دعای سوختکان 


تا( رخسارءة قسول نود 


٩۶ 04‏ (ج.» مر) 
کوشه آن شاب را شکن ۳ انتخاب را پشکن 


دل ظالم شکسته می‌بایه ‏ پر پیچ و تاب را بشکن 

در دل شب به چشم منتظران 0 س ر خواب را 
دل بی‌عشق رابه دور انداز شیشه بی‌شراب را بشکن 
برو ای اشك و بر سر دریا پیضه‌های حباب را بشکن 


چون سوّال از دلت کند صائب 
در لب خود جوات را شکنن 


۹41۶ 0 ۱ 
مسکن منم تماشایی ز دیدن . که این گل کم نمی‌گردد به چیدن . 
کی چون چشم بردارد ز رویی که مانع شد عرق را از چکیدن . 


- از مولوی است. با این پد پیش مصراع : ای عشق آن جهانی» ما را ۳ 


۳۱۳۸ دیوان صائب 


توچون درجلوه آبی» سرو و گل را 
مرا دست از دهان شکوه برداشت 
ز خط گر پر برآری چون پریزاد 
چو ابروی بتان محراب خود کن 
مرااز خرمن‌افلاك» چون چشم 
دل وحشی چنان رام تو گردید 
در دن. صت اه هر آدعتت تن 
درین محفل گر از روشندلانی 
به منزل بار خود افکنده بودم 
نگردد قطع راه عشق بی‌شوق 
به از جوش سخای چشمه‌سارست 
قناعت کن که چشم حرص را نیست 
مزن زنهمار لاف حق‌شناسی 
پس ازین‌چندین کشا کش» دام‌خود را 


فرامش می‌شود قامت کشیدن 
گل از تعییسر رنگر بار چیدن 
ز دام عشق نتوانی پربدن 
کمانی را که نتوانی کشیدن 
پر کاهی است حاصل از پسریدن 
که جست از خاطرش فکر رمیدن 
ز مردم رشتة الفت بریدن 
چو شمع انگشت خود باید گزیدن 
اگر میرفت ره پیش از تپیدن 
به بای خفته نتوان ره بربدن 
جواب تلخ از دربا شنیدد 
به زیر خالك حون دام آرمیدن 
چو نتوانی به کنه خود رسیدن 
تهی می‌باید از دربا کشیدن 


کم از کشور گشایی نست صالب 
گریانی به دست خود دردل 


2-۱ 


رهین می ناب شدء جثه و دستار من 
مطرب قانون عشق پرده‌دری ساز کرد 
رشته عشق محاز! سر به حقیقت کشید 
مهر ادب چون سبند از لب اظهار جست 
کرد نمکدان نگون در جگرم شور عشق 
آتش و آب چهان باغ و بهار من است 
رنك جو مهتاب را حاجت مهتاب نیست 
کوه غم روزگار بر سر دست من است 
در چمن من نیم آ ندامت شود 


هت سح : ریشة عشق. .. بت سج: رشتهة از وه 


رفست به باد فنا » خرمن بندار من 
شد کف دربای خون پردة اسرار من 
حلق4 توحید شد حلقة زتار من" 
از صدف آمد پرون گوهر شهوار من 
صیح قامت دمید از دل افکار من 


شوق تو تا کته اکتا قافله سالار من 


چهرةُ زراین بس است شمع شب تار من 
گرچه ز نازکدلی شیشه ود بار من 
غنجه برون می‌رود دست ز گلزار من 





غر لیات ۳۱۳۹ 





بخت زخواب هار دبدءه غفلت گشود 
2 ۱۳۹ 
خوی شفق جوش زد زهره صبح آب شد 
از سر من همچو برق سیل حوادث گذشت 
اه 


گر سوی کاشان روی بهر عزیزان بسر؟ 


سوختگی دودا کرد از دل افگار من < 
در دل گردون گرفت ۲ه شرربار من * 
صبح بنا گوش گشت مشرق انوار من * 
قلعة فولاد گشت بستی دبوار من« 
جنبش موجی کند رخنه به دیوار من * 
پای خم می بس است دامن کهسار من * 
جای به مژگان دهد آبله [را] خار من * 
سینة مردم بس است نسخه اشعار من * 
این غبزل تازه را صای از افکار من اه 


زمزمة فکر من وحد و سماع آورد 
تا غزل مو لو ی‌اشت سرخ افکار من** 
4۳ 


0 
حند شود جامة سرنک دل 
گرچه لبم نامه سربسته‌ای است 
گردش چشمت به فلاخن گذاشت 
نیست رهایی سر زلف ترا 
گنج چراغ دل وسرانه شد 
گهوار اطفال کرد 

دیده من کان یب دخشان شده است 
نالا من جون نبود بابدار؟ 
چاشنی صلح دهد در سداق 


تا بسرهد عشق تو از ننگ من 
جون پر طاوس ز نیرنك مر 
نامه واکرده بود رنگک 
عقل من و دانش و فرهنگ 
گر به فلك می‌روی» از چنگ 

مکردان ز دل تنسكگك 
شوخی او عقل گراننك 
از رخت ای ساقی گلرنگ 
کوه عم اوست هم‌آهنگ من 
جنگ تو ای دلبر خوش جنگ من 


5 ٩ 


 ک‎ 


ژ 


‌ ۵ " ای ۰ هر ۳ من 


اب صج: دور» اشتباه کاتب بود. 


عب ایضاً: اشعار من م مقطع سج. همه ابیات 


۰ پشتی دیوار ...» سهوالقلم کاتب بو ده» اصلاح شد . 


۲ سي: نزد عزیزان... 


ستاره‌دار از همان نسخه نقل شده است. 





۳۱۳۰ دیوان صائب 


2۹۳ 


شد گلستان خار خار من به من 
من غمسش را غسکسار خود کنم 
چشم آن دارم که نگذارد ز لطف 
سخت می‌ترسم که آن یداد گر 
می‌کند چون بوی گل در جیب گل 
سبز شد در آتش سوزان سپند 
کس به من در ضعف نتواند رسید 
گرد من بر آسمان خواهد رسید 
شد غبار من فلك سیر و هنوز 
ناز شنم می‌کند بر برگک گل 


گو نپردازد هار من 
گر نسازد غمسگسار من 
چشم پثرکار تو کار من 
آواگذارد اختبار من 
سرکشیها در کنار من 
رحم کن ای نوبهار من 
می‌کند سبقت غبار من 
می‌رسد گر شهسوار من 
کار دارد روزگار من 


) 4 ۷ ۷ 6 6 6 4 4 
مج مر جر جع خر ع. مر 


دید نیتم زنده‌دار من 


آه سرد و رنسگ رردی مانده اف 


صالب از باغ و بهار من به من 
4-14 


روزحگونه ش‌شوده زلف گشاأکه همحنین 
سیل‌جسان روان شود» جلوه‌نما که‌همجنین 
هرکه در بهشت را گوید وا شود چسان 
هر که سرسدت کّره از دل ناف عاشمان 
ه رکه بگویدت که شب صبح‌امید چون‌شود 
هرکه پرسدت که جون آننه صبقلی شود 
هرکه پپرسدت که گل مایل خارچون شود 
هرکه پپرسدت که چون مهر طلوع می‌کند 
گفت زغیب چون‌رسد روزی روح» سابلی 
عمر دوباره گفتمش حون به کسی‌دهدقضا؟ 
گفتم دورچون شود آهوی وحشی ازنظر؟ 
خواهی اگر ادا کنی حق: وفای عاشقان 


صبح‌سفیدچو ل‌شوده خنده‌نما که همحنین 
فتنه بلند چون شود» خیز زجا که همچنین 
لطف‌نما و بازکن بند قبا که همچنین 
باز چگونه می‌شود؛ لب بکشا که همچنین 
زلف زروی همچو مه دورنما که همچنین 
بازکن از جبین گره بهر خدا که همچنین 
مست به‌دوش عاشقان تکیه‌نما که همچنین 
جام صبوح خورده ازخانه بر که همچنین 
کرد تبسم آن لب روحفزا که همچنین 


دادبه‌دست خواهشم زلف‌دوتا که همحنین 


نیمشبی به کلبه‌ام مست درآ که همچنین 





غرلیات ۳۳ 





گفت کسی که حون بودسازشکسته را صدا؟ 


9 


لاله رنگ از خون دل شد نرگس سیراب‌او 
هرطرف صبح امیدی هست از چشم سفید 
مطربی‌تردست می‌خواهم که‌چون آب روان 
باخرامش هردو عالم‌مشت‌خاری بیش نیست 
از خمار ما کحا دارد خبر میخواره‌ای 
این که زهد زاهد افسرده بی‌کیفتت است 


می‌شود نرگس به‌هررنگی که باشد آب او 
تا کحا طالع شود خورشید عالمتاب او 
روز وشب باشد مسلسل نعمة سیراب او 
خار خشك ما حه باشد در ره سیلاب او 
کز مکیدنهای لب باشد شراب ناب او 
می‌توان دربافت از خمیازة محراب او 


هردلی کز حیرت دیدار» صائب آب شد 
جلوة مهر خموشی می‌کند گرداب او 
۱ 


من که در فردوس افتادم ده تمد از باد او بی‌نیازم از تمتای سهشت آباد او 


از سر کون ومکان آزاد برخیزد چوسرو. پرسر هرکس که افتد سایة شمشاد او 
رت یداد او بالاترست از التفات وای بر آن‌کس که دارد شکوه ازییداد او 
آدم مسکین به‌ك خامی که‌در فردوس کرد حاله شد جون دانة گندم دل اولاد او 

می‌تواند داد صائب آسمان را خاکمال 

هررکه را بر کوه باشد بشت از امداد او 

۰۷ 

دیده روشن می‌شود از خط. عنبربار او می‌برد زنك از دل آسه‌ها زنگار او 
جامة فانوس گردد پرده شرم و حیا برفروزد از شراب لعل چون رخسار او 


کوه تمکینش زاان‌ند فعانها گشته است برنمی‌آبد صدا از کيك در کهسار او 


از خرامش بس‌که کیفیئت تراوش می‌کند شش پا رطل گران می‌گردد از رفتار او 
ما به بوی پیرهن کردم چون مقوب صلح وقت‌چشمی‌خوش که‌روشن گرددازدیدار او 


بستر آرام پروانه‌است خواب, روز شمع 


مس وس 0 دیوان صائب 





هر که دارد ناله‌ای» صائب درآن کومحرم‌است 


2-۸ 


پوسه ریزد گاه حرف" ازلعل شکتربار او 
بالك می‌سازد ز دین و دل ساط خالك را 
دیدة خورشید عالنتاب با آن خیرگی 
جای گل در ديدة پلبل نمی‌گیرد گلاب 
می‌خورد چون آب‌خون‌خلقرادرخواب ناز 
برنمی‌دارد سر از بالین حیرت تا به حشر 
هر نظر بازی ز روش نسحه‌ای دارد جدا 
گوهر از گرد بتیمی خالك بر سر می‌کند 
گرچه ازمستی‌سخن بی‌پرده گوبد؛ می‌شود 
آب می‌گردد به چشم صورت دیوارها 


جنگ باشد گوش ولب را برس رگفتار او 
برزمین دامن کشدچون‌سروخوش رفتار او 
چشم قربانی شود از حیرت دیدار او 
تشنه برگردد ز کوثر تشنه دیدار او 
تشنة خون‌است ازبس نرگس خو نخوار او 
هرکه را افتد نظر بر نرگس بیمار او 
بس که می گردد به‌رنگی هرزمان‌رخار او 
در دل دربا ز رشك لصل گوهربار او 
ناسهة سربسته از شیرینی گفتار او 
تا چه با چشم نظربازان کند رخسار او 


تا چه باشد حسن گل صائب که از زیبندگی 
رشه در دل می‌دواند همحو مژ گان خاراو 


4-4۹ 


عشق‌سلطان و زمین‌میدان»فلك حوگان‌دراو 
عالم از حسن‌ازل یك حهرهُ آراسته رن 
ازسیر سفله تشربف تن آسانی مخواه 
گر به‌این‌عنوان کمان چرخ خواهدحلقه شد 
بحرخو نخواری است‌بی‌ساحل‌جهان آب و گل 
بعد عمری ۲سمان گر لقمه‌ای احسان کند 
از گلستانی که من دارم امید ب رگ عیش 
بر سر بازار آب زندگی آیینه‌ای است 


نیت و چرخ سیه‌دل‌خصم روشن گوهران 


سرفرازان جهان‌جون گوی سر گردان دراو 
در بهشت افتادهرجشمی که‌شد حیران دراو 
برهن از جاه دارد بوسف کنعان دراو 
خندءة سوفار گردد غنحة بیکان دراو 
کز ترهای فلك دایم دود طوفان دراو 
استخوان خشکی منت بود بنهان دراو 
نیست جززخم نمایان يك لب خندان دراو 
چهرة هر کس به‌نوبت می‌کند جولان دراو 
ازچه باشد درسیاهی چشمه حیوال دراو؟ 


- 1 پر» و نیز نسخه بدل قء. ی: جای حرف متن مطابق س» پو» ق. ت» ی» یا و نیز نسخه بدل پر. 











چون صدف هرسینه‌کز گرد علابق پاك شد 
بحر را هرچند در درگاه چوب منع نیست 


غرئیات رورش 


گوهر شهوار گردد قطرة باران دراو 


نیست صاثب دل غمین ازتنگی زندان جسم 


1-۷۰ 


آتشین‌رویی که شد آینة دل آب ازو 
ناسلمانی که تسبیح ار رتاو کرد 
گوهری را کزمحیط عشق من‌خوش کرده‌ام 
ماه شمگردی کزاو ویرانة من روشن است 
گل چه‌باشد پیش‌روی لاله‌رنگش» کزشفق 
حسن عالسوز او هرجند درصد برده بود 
حرف گفتن درمیان عشق ودل‌انصاف نیست 


مرکز پرگار حیرت می‌شود سیماب ازو 
چون دل قندیل می‌لرزد دل محراب ازو 
خاتم جم می‌شود هر حلقة گرداب ازو 
جاکها در سینه دارد چون‌کتان مهتاب ازو 
خون‌خودرامی‌خورد خورشیدعالمتاب ازو 
سره هد دردیله من ترده‌های وت ار 
صاحب منزل ازو منزل ازو» اسباب ازو 


از حجاب عشق‌صائب روی‌چون خورشیداو 
رقت درایر خط و حجشمی ن دادم آب ازو 


۳ 


عشق صنادی است گردون حلقة فترالك او 
تا که را ازخاك بر گیرد» که را در خون کشد 
کشته بیکان او و ی ستشه در کار ف ۰ 
کیست درروی زمین‌با اوتوانددست گوفت؟ 


جوهر غیرت براو ختم است از صاحبدلان 


چون پر پروانه سوزد پردة افلاك را 


ان 92 عالم در رکاب توسن. حالاله او 
ناو لك 1 ستد عمزة سالك او 
می‌تسراود چشمة کور زشت پا او 
کاأسمان ر 1 ز بردستی نود در خال او 


می‌گریزد برق عالمسوز از خاشاك او 


چود پرافروزد ز می رخسار ]"تشناله او 


صائب از نخجیرگاه او به اکامی ساز 


یست هسر صید زبون شابستة فتراك او 


2۷۳۲ 


هر که را دل آی‌شد ازروی آتشناك او 
مسر برآورده است انحا از گربان بهشت 


شبنم گلزار جشت گشت چشم پا او 
هرکه را باشد سری با حلقة فتراك او 


۳۱۳۹ دبوان صائب 





باده لملی که خون در ساغر من می‌کند 
دامن حیرت به دستآور که سر عشق را 
ناتوانی را که شد افتادگیها دستگیر 
ننده کوی خراباتم که می‌سازد گهر 


نازه رو از گرية شادی است دایم تاك او 
درنیابی تانگردی عاحز از ادراك او 
روی درب تن زوین افیا او 
هر که رد : نخم اشکی در زمین باك او 


این‌چنین کزبادة نازست صائب یار مست 
کی به فکر عاشقان افتد دل بیباك او؟ 


۷۳ 


می‌دود هرکس زخود بیرون به استقبال او 
س که سرو قامت او دلیدبر افتاده است 
تقش‌پای اوبه‌خون بیکناهان محضری‌است 
ما ز بوی پیرهن قانم به باد بوسفیم 
ظاهر ازشام غرسان است احوال غعرب 
سکته تا "ورد در زر روی» گردانید پشت 
در میان پشت وروی ماراگر فرقی بود؟ 
شد درآآن کنج دهن ازخرده‌بینی گوشه گیر 
دستگاه سوسه را زر تگین آورده است 
س قالب تهی تا حسن گردانید روی 


سایه حون نقش‌قدم می‌ماند از دنبال او 
برندارد دل به رفتن آب از تمثال او 
بس که گرد بده‌است خون‌عاشقان! بامال او 
نعمتآن باشد که حشمی نیست دردنبال او 
حال دل ببداست از زلف برشان حال او 
ای‌خوشا جرمی که عذری‌هست‌دردنبال او 
یست از ادبار گسردون فرق تا اتبال او 
داغ دارد گوشه‌گیران جهان را خال او 
دست ۳ بایم» به‌دندان می‌کنم تبخال او ! 
برامید جان نو آیه از تمثال او 


جون مسیحا همت هرکس بلندافتاده است 
آسمان صائب بود چون بیضه زیر بال او 


دوف 


دلنشین افتاده اتفتت از س که ما وخال‌او 


صورت دیوار می‌آبد به جان بی‌نفس 





سبح 1 (خیل" صاثب) پر » ق: مردمان» متن مطایق اصلاح صائب در فد سن۰ 
پشت و روی مار ثیست» متن مطابق س» ت. و نیز اصلاح‌صائب در نسخه ق. 


آورنه صد فراد دارد هر سیند خال او 
وقت برود آمدن از خانه در دنبال او 


می‌دود هر کس زجخو د رون به استقال او 


۲- 1: هیچ فرقی در میان 





خرلیا 


دورباش نازاو ازس غیور افتاده است 
می‌توان از نقش پای او شنیدن بوی خون 
روی خوبان دگر از باده رنگین گر شود 
در مقام دلبری ساکن‌تر از مرکز بود 
قامت او گر به این عنوان کند نشو و نما 


غز لیات ۳۳ 


سایه می‌آبد به ترس و لرز از دنبال اوا 
س که گردیده است حون‌عاشقان بامال او 
چهرة متی می‌شود لعلی ز رنگ آل او 
گرچه آتش زیر پا دارد ز عارض خال او 
زود خواهد گشت طوق قمردان خلخال او 


می‌کند چندین دل آشفته را گردآوری 
صائب از هر حلقه‌ای زلف برشان حال او 


۵ 


زهر آب زندگانی می‌شود در جام او 


فاصدال را لب ز پیعام زبانی می‌شود 
حون خط عنبرفشان» پیچ و خم تار نگاه 
می‌کند از طوق قمری حلقه نام سرو را 
می‌کند زنحبر جوهر باره جون دیوانگان 
عالمی حون سایه زر بای او افناده‌اند 
بر گرفتاران ره اندشة پرواز ست 
اینقدر گیرندگی درخالك هممی‌بوده است؟ 


نیست فرقی در میان بوسه و دشنام او 
نامه سربسته از شیرینی پیغام او 
مو بمو پیداست از رخسارة گلفام او 
از صنوبرقامتان هرجا یر ید نام او 
زاشتیاق خون من شمشیر خون‌آشام او 
تا که را از خالك بردارد دل خود کام او 
س که گیرنده است چشم حلقه‌های‌دام او 
ماه نتواند گدشتن از کنار بام او 


هر که‌صا لب همچو محنونمی‌شودیکرنگ عشق 
هر کتحا وحشی غزالی! هست گردد رام او 


2۳ 


خضر اگر در خواب بیند خنجر مژگان او 
حسن شرمآلود او زیور نمی‌گیرد به خود 
همچو آب زندگانی نیمخورد خضر نیست 


<- س » د» هه ل: نگاهی» متن مطابق: 5 پر» پو» ق. 


می‌شود زخم نمادان عمر حجاویدان او 
شبنم بیگانه را ره انیت اهاز زفسسهان: ای 


غنچه‌ها از شرم شکرخندة پنهان او 


سر به مثهر شرم باشد چشمة حیوان او" 


اب س» ۰۰.۵ بیگانه محرم نیست» متن مطابق ؛ پر» پو.ق» ت» ن» ل. 


۳ آ؟ پر» پو » ق» ت: غنجهٌ خندان او . 





۳۱۳۰ دیوان صائب 





نل شبنم را ز بر له لاله براتش هد 
عالمی چون گوی گردون بی‌سرو پا گشته‌اند 
خودفروشیهاش می‌شد با خریداری "بّدل 
از خط شبرنگ آورده است فرمانی رخش 
روز محشر را به آسانی به شب میآورد 
تا چه‌باشد مشت خالامن» که کوه طور را 





اشتیاق آفتاب جهرء تابان او 
ماه مصر از اشتباق گوشة زندان او 
تا که را از خالك بردارد خم چوگان او 
دوسف مصری اگر می‌بود در دوران او 
تا نپیچد هیچ دل سر از خط فرمان او 


همه چه 


هر که كث شب را به‌روزآورد درهحران او 


در فلاخن می‌گذارد شوخی جولان او 


صالب از اند شة ترتیب دیوال فارغ است 


هرکه باشد سینة روشندلان دسوان او 


از نگاه گرم گردد آفتابی روی او 
هه بو کل میت اش شو از و وان 
در گریبان صبا مشتی عرق گردیده است 
با هزاران دست نتواند عنال دل گرفت 
از گداز شرم با آن خیرگی گردد هلال 
چون صف مژگان دوعالم راکند زیرو زیر 
می‌رود دایم سراسر در خیابان بهشت 
می‌زند چون گل دوعالم‌موج آغوش, امید 
نیست در دامان گل شبنمء»که تا روی‌تودید 


2۳۷۲ 


وز فروغ چهره آتش دیده گردد موی او 
مشتر ظاهر شود از برده نور روی او 
نکهت پیراهن بوسف ز شرم بوی او 
سرو در وفت خرام قامت دلجوی او 
بگذرد گرآفتاب شوخ چشم از کوی او 
تیم را سازد علم چون غمزء حادوی او 
هرکه را زخم نمایانی است از بازوی او 
تا کجا شمشیر خواباند خم ایروی او 
از خحالت آب شد آیینه بر زانوی او 


چون تواند دیدفصاف به گرد او رسید؟ 
ال زد در دبده اخشر رم آهوی او 


2۷۸ 


قسمت آیینه محرومی است از دبدار تو 
آب و اک سقراری نمل در آتش بت 2 
خندة گل‌جون شکست شیشه اش دردل‌خلد 
آب در گوهر نبندد زنگ از استادگی 


عکس ممکن یست‌دل بردارد ازرخسار تو 
خشك چون آیینه سازد حیرت گلزار تو 
گوش هرک سآشنا گشته است باگفتار تو 
سته‌ای حون گشت از خطلعل گوهربار تو؟ 


ازصف مژگان خوش‌حشمان بود گیر نده‌تر 
هست گیراتر ز خون بیگناهان حهره‌ات 


حون تماشابی نظر بردارد از رخسار تو؟ 


دست می‌شوید ز آب روح‌بخش زندگی 
هر که را دل زنده گردد صاثب از افکار تو 


12۷۹ 


نیست ممکن برگرفتن دیده از دیدار تو 
رحم کن برتلخکامان پیش ازان‌کز زهرخط 
هر که شد بی‌رو» نودآسوده از رو ساختن 
سروها از شرم آب و آبها گردند خشك 
ازعرق هردم به طوفان می‌دهد بیراهنی 


می‌ کند نكارگی را شرم رخسار تو آب 


قطعه باقوت و رحان شلد غبار دیده‌ها 


ختم شد گیرندگی بر مصحف رخار تو 
سبزتر از پسته گردد لعل شکربار نو 
شد زبی‌رویی طبرف آئینه با رخسار تو 
برگلستان‌بگذردچون! سروخوش رفتار تو 


ماه کنمان از حجاب گرمی بازار تو 


چون به شکترخند آید لسل شکربار تو 
دست گلحین غنحه یرون آند از گلزار تو 
ئ به رزوی کار آمند خط" عنبربار تو 


نگذرد چون‌موج ازآب زندگی دامن‌فشان 
هر که‌را دل زنده گردد صاف از افکار تو 


۰ 6 (ف» مر ل) 


می‌خورد خون فراغت تشنة آزار تو 
نیم جانی داشتم نزديك لب آورده‌ام 
بر سر اقبال با هم گفتگوها کرده‌اند 
سرو می‌تسرسم که بال قمریان را بشکند 


بر سر حرف است اگر شیرینی گفتار تو 
سای بال هما باطر دستار تو 


سخت می‌بجد به خود از غیرت رفتار تو 


صا ابن طرز سخن؟ را ا زکجا آورده‌ای؟ 
حنده برگل می‌زند رنگیتی اشعار تو 


۹۸۱ 
می‌زند ناخن به دل خار سر دبوار تو چون تماشایی نظر بردارد از گلزار تو؟ 


س؛ ۵ بگنرد گر» متن مطابق 1ء پر پو » قِ» اب ۲ مر: غزل 





۳۸ ۳۱ دیوان صاثب 


دل نگردد جون خراب ازحلوة مستانه‌ات؟ 
هر که‌ك بهلوفتد» بااوطرف گشتن خطاست 


چون دهم از شکوه دردسر ترا» کزناز کی 
می‌شود باریك سرو از رخنه دیوار باغ 
گر نباشد بردلت مرگ برستاران گران 
مستی حسن ترا بیمانه‌ای در کار یست 
خند گل در گلوی غنجه می‌گردد کره 
از عرق ترمی‌کند هرروز چندین پیرهن 
سیر جون بیند ترا عاشق,» که از لعزند گی 
جون ۳7 خانة تن صدف راسینه‌حاله؟ 


هش با رطل گران می‌گردد از رفتار تو 
برنمی‌آید کسی بایغ بی‌زنهار تو 
گل‌گرانی می کند بر گوشة دستار تو 
چون به سیر گلشنآید سروخوش رفتار تو 
می‌توان مرد از برای نرگس بیمار تو 
دیدن آیینه باشد ساغر سرشار تو 
چون به شکترخنده ید لعل گوهربار تو 
ماه کنمان از حجاب گرمی بازار تو 
دست ویا گم می‌کند نظتاره از رخسار تو 
بحر تنگی می‌کند بر گوهر شهوار تو 


گر زاب زندگی لب : تر نسازد دور نست 
هر که را دل زنده گردد صائب از گفتارتو 


ازنك ۱ 


چرم ان دك را نبخشد رحمت بسیار تسو 
ای خرام آب حیوان رده رفتار تو 
از غبار خط" سبزت چشم روشن می‌شود 
خطزخال وچشمت ازم ژ گان بود خو نخوارتر 
از شمار بیقراران تسو آگه نیستم 
چشم خو نخو ارت به‌خون‌تلخکامان تشنه است 
سابهةٌ بال هما را خط آزادی دهد 
هرغمت سرمابةً خوشحالی صد ساله است 


در فلاخن می‌گذارد شوق "خر کعبه را 


7 
بنحة شاهین شمارد نقش 
آسمان ی ی برده‌است 
آ نچنان پیدارکن دل راکه چون نوبت رسد 
از سوددای دل ما ای فلك غافل مشو 


ال خویش را 


سنك کم را نیست وزنی در سر بازار تو 
رقص فانوس فك از شعلة دیدار تو 
می‌برد زنك از دل آسنه‌ها زنگار تو 
آبهة رحمت ندارد مصحف رخار تو 
گل یکی ازغنجه خسبان است‌در گلزار تو 
شربت شیرین نمی‌گیرد به لب بیمار تو 
بر سر هبرکس که افتد سایة دیوار تو 
زعهرانی می‌کند خار وخس گلزار تو 
تا به کی بردل گذارد دست بی دبدار تو؟ 
تیغ چون پیرون کند مژگان بی‌زنهار تو 
کيك ازبس دست وپا گم‌کرد ازرفتار تو 
چون توبی باید که سرپیرون برداز کار تو 
خاك را یدار دل سازد دل بدار تو 

بر سر این نقطه جولان می‌کند کار تو 








غرلیات ۳۱۳۹ 





سرو می‌ترسم که بال قمربان را پشکند. سخت می‌پیچد به خود ازغیرت رفتار تو 
کیست صائب تا نگردد محو در اودل زگاه؟ 
شد دو عالم محو در آیینه رخسار تسو 


۸۳ 


می‌کشد گردن هدی از اشتیاق تير نو 
ازجراحت روی گردان کی‌شود نخحیر تو؟ 
از ی ی ی ۳ بود 
رنبه 4 حرف گلوسوز و بیش از شکترست 
آنچنان کزجان روشن‌جسم می گردد لطیف 
شوخی حسن تو دارد برق را در پیچ‌وتاب 


کیستم من درشمار آیم» که آهوی حرم ۱ 


می‌زند در کوحة دبوانگی بی‌اختیار 


زحم را آغوش رغبت می‌کند شمشیر تو 
زخم را آغوش رغبت می‌کند شمشیر تو 
ازجراحت روی گردان کی‌شود نخجیر توا 
شیر جان وده در طفلی همانا شیر : 

می‌کند بال پری آیینه را تصویر تو 
حون تواند خون عاشق گشت‌دامنگیر تو؟ 
چون هدف گردن کشد از اشتیاق تیر تو 
هرکه را افتد نظر بر زلف چون زنجیر تو 


گوهر از گرد یتیمی می‌شود کامل عیار 
اشد غبار خط" مشکین داعث تعمیر تو 


14۸4 


نیست صید لاغر من قابل نخجیر تو 
برشکوهش گرچه‌تنگی‌می کند این ته‌رواق 
هست در هر حلقه‌اش دام تماشابی د گر 
غمزه‌ات گردید در انام خط خونردزتر 
گر کند ناش از بال سمندر خامه را 
شیشهة دل جون پربزاد ترا گردد حردف؟ 
مانع از جولان نمی گردد شفق خورشید را 


از سبکروحی مگر بر خالث افتد تیر تو 
فست خالی در"ه‌ای از حسن عالمگیر تو 
دل‌جسانآ ید برون اززلف چون‌زنجیر تو؟ 
می‌کند زنگا ر کار زهر با شمشیر تو 
می‌شود چون موی]تشدیده از تصویر تو 
ی 1۳ 
خون عاشق چون‌نواند ۴ گشت دامنگیر توا 


صالب از رخ گرد می‌شوید به آب زنددگی 
می‌کند جون خضر هکس سعی‌در تعمیرتو 


2۸۵ 


صدزبان در برده دارد غنحة خاموش. نو 


جوش غیرت می‌زندخون بهارازجوش تو 





۳۱۰ دیوان صائب 


شکند حون زلف» اازار تال سنگدل 
عطسه مغزنافه را خالی کند از وی مشك 
آب خضر از شرم رفتارتو برجا خشك‌ماند 
نوش ونیش عالم‌صورت به‌هم آميخته است 
نشاه بهوشی حبرت ند افتاده است 
خاطرت ازشکوة ما کی بربشان می‌شود؟ 
همحو مژ گان دوعالم‌را به‌هم انداخته است 
بوی پیراهن ز بتابی گربان می‌درد 





کاکل مشکین گذارد بای‌جون بردوش تو 
آستین چون برفشاند زلف عنبرپوش تو 
سرو پادر گل که باشد تاشود همدوش تو ؟ 
زهر خط درجاشتی داردلب‌جون نوش تو 
کی‌به‌هوشآید زآشوب جزامدهوش تو ؟ 
زلف پر کرده‌است‌ازحرف‌پریشان گوش تو 
از اشارتمای پنهان چشم بازیگوش تو 
تا چوگل چا گریبان باز کرد آغوش توه 


در میان گوش و گوهر نست درنه است 
نیست جا گفتار صائّب راجرا د رگوش‌تو؟ 


۹ 


تا تن ۱9[ 
قطعه باقوت افتاده است مردم را زجشم 
آنجه گرد ماه تابان می‌نماید هاله نیست 


چشمحسرت می‌شودهرحلقه زا زلف سیاه . 


سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش 
در لباس کفر آوردن به ایماز خلق را 
خواندن فرمان شاهان را نثاری لازم است 
عاقبت با دیده‌ام کار جواهر سرمه کرد 
ناد کن ما را به پیغامی که ده روز دگر 
حون خط استاد کزماندن شود حسنش‌زناد 
حلقه‌هادر گوش خورشید درخشان می‌کشد 
می‌کنم برنامسرادی با کمال شوق صبر 


می‌شود حان تازه از سبر بهار خط" تو 
همچو تقوم کهن در روزگار خط" تو 
مه حصاری گشته از شرم غبار خط" تو 
گر ه این عنوان شود دلها شکار خط" تو 
دید مرکس که شد آبه‌دار خط. تو 
ختم شد بر مصحف خط" غبار خط" تو 
چولن نسازم خرده جان را نثار خط. تو؟ 
گرچه چشمم شد سفید از انتظار خط" تو 
می‌شود خالكٌ فراموشان غبار خط" تو 
پیش شد از کهنه گشتن اعتبار خط تو 
گر بلندی این چنین گیرد غبار خط" تو 
تا شود خالك مراد من غبار خط" تو 


امتدادی ۳۳9 گرودار خط" تو 


- چنین است در هر دو نسخهٌ س؛ د؛ که تخالص سخت‌نامربوط افتاده است. شاید در اصل» زلف مشکین - یا 
چیزی ازاین قبیل - بوده و جایگزین کردن صائب تصر ف کاتبان باشد. 





غز لیات ۳۱:۱ 


۷ 


از پریشانی نیندیشد گدای زلف تتو 
محو گردد نقطه‌اش در مد" عمر حاودان 
رشته جمعت اوراق از شیرازه است 
برنگیرد دانة تسیح دلها را زخاله 
در کنار آب حیوان افتد از موج سراب 
هرطر ف‌جون نافه‌صدخو ین جگرافتاده‌است 
هیچ مغزی نیست‌کزدیوانگی معمور نیست 
کاس دربوزه سازد ناف را آهوی حین 
دل که می‌افشاند دامن بر عبر برهن 


عمر جاویدان بود کمتر سخای زلف تو 
هر که سازد خردة جان‌را فدای زلف تو 
هست بر آشفتگان واج دعای زلف تو 
رشته زتار کافر ساجرای زلف تو 
از دو عالم بگذرد هرکس برای زلف تو 
تا که را از خالث سردارد هوای زلف تو 
در زمال مد" احسان رسای زلف تو 
تا کند بوبی گدایی از هوای زلف تو 
خاکازی می‌ کند در لوچه‌های زلف تو 


حول سك« 0 


۹۸۸ 


ای بهار آفرینش خط" چون ریحان تو 
گرچه دارد عید ازقربانیان حیران بسی 
جای برخوبان شده است ازشوکت حسن‌تو تنگ 
بوسف مصری کزاو چشم‌جهانی روشن اس 


پای خواب آلوده دامان صحرا می‌کند ‏ 


تا قيامت پایش از شادی نیاید برزمین 
می‌دهندش روشنان اسان در دیده حا 


زان بودیرگل گلستانت» که ازحیرت شود 0 


از خریدارال به‌سيم قلب بوسف قانع است 
از ر گگکردن سرخود زود ببند رسنان 
از اطاعت ندگان را ننده‌یبرور کر 
در سر کوی تو دایم فصل گلریزان بود 


صبح عیسد نك بختان حهرة خندان تو 
می‌شود چون ديدة فربانیال حیران تو 


گل کی ازغنجه‌خسبان است‌در بستان تو 


از فراموشان بود در گوشة زندان تو 

آهوی رم کرده را گیرایی مژگان تو 
سر را گوی سازد در خمچ وگان تو 
از زمین گردی که برمی‌خیزد ازجولان تو 
دست گلچین پای خوابآلود درستان تو 
هرکجا دکان گشاید حسن با سامان تو 
هر سبكك مغزی که گردن پیچد ازفرمان تو 
می‌شود فرمانرو! هرکس برد فرمان تو 
س که می‌رسزد دل عشتاق از جولان تو 


۱- مقطع با این دو مصراع نامتتاسب, به همین صورت درنسخ س, د» ن آمده است. 





۳۱: 





چشمة حیوان همین‌بك خضررا سیراب کرد 
س که دامان تو رنگین‌شد زخون عاشقان 
می‌کند چون غنچه‌تنگی پوست براندام او 
خاك از دست گهربار تو دریا گشته است 
تیغ جال‌بخش توسرو جویبار زندگی است 





دیوان صاب 


عالمسی سرسبز شد از جشمه حبوان تو 
خار را سرپنجه مرجان کند دامان تو 
هرکه زانو ته کند بر سفره احسان تو 
خوشة گوهر به‌دامن می‌کند دهقان تو 
زند جاوید گردد هر که شد قربان تو 


گرشد ازوصف توعاجز کلك صائب دور نست 
مسو جح رو سوزه نفس در تجر بی‌بادان نو 
2۸۵ 


خون رغیت رابه‌جوشآرد لب میگون تو 
می‌شود هرروز پرزنجیرش افزون حلقه‌ای 
چون لباس غنچه از بالیدن گل شق شود 
شور محنون توشهری را سادان گرد ساخت 
طوق قمری بر کمر زثار گردد سرو را 
مانع بیتابی دربا نمی‌گردد گهر 
جون عنانداری کند محنون دل بیتاب را؟ 


بوسه را آتش عنان سازد رخ گلگون تو 
هرکه می‌گردد گرفتار خط شون تو 
در دل‌هر کس که باشد حسن روزافزون تو 
فتنة عالم شود هرک سکه شد مفتون تو 
در گلستانی که باشد قامت موزون تو 
کی شود سنگ ملامت لنگر مجنون توا 
می‌کند رقص روانی کوه در هامون تو 


عالم مکتار را مکر تو عاجز کرده اتتت 
چون برلید صاثب بیچاره با افسون توا 


1 


می‌شود روشن چراغ از چهرة رنگین تو 
مور هیهات است بیرون آبد ازدردای شهد 
جای سیلی نقش بندد بر عدار نازکت 
برفلك از هالة آغوش گردد جای تنک 
گرچه مسطر مانع ازجولان نگردد خامه را 
عاجز ازنشو ونما گئته است چون رگهای سنگ 
مور از اقبال سلیمان می‌شود شیرین سخن 


بیمی از کشتن ندارد شمع بر بالین تو 
سبرة خط چون برآمد از لب شیرین تو؟ 
دامن گل همچو شبنم گر شود بالین تو 
بدر گردد از سواری چون هلال زین تو 
خشك می گردد نگاه از جبهة پرچین تو 
سره امشید ما از بلة تمکین تو 
بال شهرت می‌دهد گفتار را تسین تو 


رتبة فکر ترا صائب عروج دیگرست 
می‌کند تحسین خود هرکس کند تحسین تو 





غرلیا 


۳۱۶۳ ِ 


2-۹۱ 


گرچه شد از سرنوشت من نگارین پای‌تو 
نیست ممکن برندارد سای خود را زخاله 
اشك چون پروانه می‌گردد به گرد او مدام 
از تغافل می‌کند خون در جر آیینه را 
چشمآه و گرچه‌بازبگوش وشوخافتاده‌است 
خوشتر از لطفضر بحای گلرخان دنگرست 


زیر پای خود ندید از سرکشی بالای تو 
کوه طور از وحشیان دامن صحرای تو 
می‌برم غیرت به‌هر کس می‌شودجویای تو 
سر کش افتاده است ازس قامت‌رعنای تو 
دید هرکس که روشن گشت ازسیمای تو 
کی غم عشتاق دارد حسن بی‌پروای تو؟ 
پردة خواب است پیش نرگس گوبای تو 
در مداق فدردانان رنحش بحای تو 


بیتأمل نقد جان صاب به پایت می‌فشاند 
زبر بای خود اگر می‌دسد استعنای تو 
۴ # (هه ل) 


۳ شوزد: عاشق شدای ۶ و؟ 
سروها چون سبزه خواییده می‌آید به‌چشم 
طوطیان را همچو مغز پسته گیرد در شکر 
از گل خورشید گیرد آتش خحلت گلاب 


در گلستانی که گردد جلوه‌گر بالای تو 
چون تبسم ربز گردد لعل شکرخای تو 


چون برافروزد ز می رخسارة حمرای تو 


سرو را ازطوق قمری حلقه‌ها دررگوش کرد 
در چمن تاجلوه‌گر شد قامت رعنای تو 
۳ عوٍ (سج» ب» ۵ ل( 


ای بهار آفرینش کنردة سیمای تو 
جوی خون‌ازدیدة خورشید می‌سازد روان 
خاله تا گردن مبان آب بهان گشته است 
دامن بطاقتان را خاك نتواند گسرفت 
گوهر دلها ز گلزار تو عقد شبنمی است 
اجه پدار از ضواپ. گرا ای 


رشتة جانها خس وخاشاکی از دربای تو 
حهره خاله از فروغ لاله حمرای تو 
بسکه می‌سوزد دلش از آتش سودای تو 
چون‌شرر ازسنگ میآید رو جوبای تو 
رشته حانها رگ ابری است د از دردای تو 
از عرق فانی رخضسار حان افزای تو 


تیغم اگربارد به‌فررقش » همجنان آسوده اشزگ 
حیران است صاب دررخ زیبای تو 


۳۱ دیوان صاب 


۰۹4 


ای قیامت بپیش‌خیز قامت رعنای تو 
نیست خالی دك‌سرموی تو ازسودای توا 
در ته خاکستر قمری نهان گرددده‌اند 
برده‌های دیده‌اش براهن توسف شود 
معنی روشن نود در فظهای دلفرت 
زود باشد اشك تلخش نقل محفلها شود 
در غبار خاطر محنون حصاری گشته رت 
نازنین‌تر می‌شوی هر روز از روز دگر 
بر گربزان است در کوی تو اثام بهار 
زبر پای سرو افتاده است چون زنجیر آب 
چون غرور خسروان از گرد لشکر شدزیاد 
کمبه را چون محمل لیلی بیابان گرد ساخت 
وت 0 9 ساره و 
می‌کشد در گوش‌سرو از طوق‌قمری حلقه‌ها 


فتنه آخر زمان ته خرعة صهبای تو 
پیش یکدیگر نظر بازند سر تاپای تو 
سروها از انفعمال فامست رعنای تو 
ِ شب‌را به روزآورد درسودای تو 
نه زنگار خط آیهة سیمای تو 
رک افتد نظر بر لعل شکترخای تو 
دید آهو ز شرم نرگس شهلای تو 
ناز چندانی که می‌ریزد ز سر تاپای تو 
س که می‌ربزد دل از نظارهُ بالای تو 
ته فلك در باية معراج استعنای تو 
از غیار خط ضرور حسن بی‌بروای تو 
تا چه با جانها کند شوق جهان‌پیمای تو 
چون عرق دل زود برمی‌دارد ازسیمای تو؟ 
چون‌شرر ازسنگ می‌آید برون جویای تو 
در گلستانی که گردد جلوه‌گر بالای تو 


می‌ثبود صائب بساط جوهری روی زمین 
گرحنین گوهر 9 افکند دربای تو 


2۹0 


جوش غیرت می‌زند خودن حنای بای تو 
پنبه در گوش از صدای خندهة گل می‌نهد 
خوش نمابد چون شراب لعل در جام بلور 
گرچه‌باشد شم کافوری به‌خوش‌ساقی علم 
داغ دارد هالهٌ مه را ز روشن دیدگی 


تا که موسیده است گستاخانه جای بای تو؟ 
گوش هرکس آشنا شد با صدای پای تو 
عاشقان را در نظر رنگ حنای پای تو 
پای طاوس است نسبت با صفای پای تو 
حلقه خلخال از نور و صیای بای تو 


س» د: ... موی تو ازناز و نیاز» متن مطایق 1 پر »یو ق» ت» ن» ل. این نسه‌هاً مطلع نخستین را ندار ند. 


۲- س» ده ت: محلسها 








بس که در يك‌جا ز شوخیها نمی‌گیری قرار 


غرلیات ۳۱۱۵ 


ساده باشد وادی امکال زحای بای نو 


خحلت روی زمین از تنگدستی می‌ کشد 
تقد حان را گر کند صائب فدای بای تو 


2۹1 


بس‌که تندی کرد با پهلونشینان خوی تو 


نخم قابل در زمین پالك» گوهر می‌شود 
از حیا روی تو گر بیرون نیاید از نقاب 
ناخن الماس می‌گردد به چشمش ماه عید 
سیل بی‌زنهار چون گرداب می‌گردد گره 
طوق قمری سرو را گردید طوق بندگی 
حون حنا کز رفتن هندوستان گردد سیاه 
می‌شمارد دیدة صاد » داع لاله را 
می‌شود هر شعله‌اش انگشت زنهار دگر 
چون گهرهرچند پهلوی‌توچرب افتاده‌است 
شمعها سر در گریبان خمسوشی می‌کشند 
۲"تقدرها مست و بیباکی که خون عاشقان 
من که امحرم شمارم دیدة آیینه را 


تیم می‌لرزد چو برگ بید در پهلوی توا 
پیچ و تب خاص‌دارد حون کمرهرموی تو 


دانة یاقوت می‌سازد عرق را روی تو 
دور گردان را به مطلب می‌رساند دوی تو 


دید هرکس که افتاده است بر ابروی تو 
س که افتاده است دامنگیر خالك کوی تو 
تا به سیر گلشن آمد قامت دلجوی تو 
خون دلها مشك شد در حلقة گسوی تو 
س که وحشت دارد از نظتارگی آهوی تو 
آتش سوزال اگر گردد طرف با خوی تو 
رنج باريك است رزق رشته از پملوی تو 
برفروزد ازشراب آتشین چون روی توا 
می‌شود آب خمار نرگس جادوی تو 


چون‌توانم بوالهوس رادید همزانوی تو؟ 


گل‌فتد دردیده‌اش آزدیدن حو رشبد وماه؟ 
چشم صائب آشنا گردید تا با روی تو 
2۹۷ 
شاخ گل لرزان ز رشك قامت دلجوی تو 
جوهر آینه از زنجیرنان موی تو 


ای زبان شعله از زنهاریان خوی تو 
پرتو زوی تو شمع خلوت روشندلاد 
سای خود را که دایم در ز کاش می‌رود 


-1 (خط* صائب): از شراب لاله‌گون چون برفروزد روی توء متن مطابق س,» د» که مناسبتر است. 
۲-: ... در دیده‌اش صائب ز ماه و آفتاب» سهوالقلم مولاناست. 





2 دیوان صاثب 


پنجه شمشاد رااز شانه رون کرده است 
عمرها شد تا زچشم اعتار افکنده است 
گرچه نرگس برنمی‌دارد نظر از پیش با 
حون تماشابی نگردد از تماشای تو مست؟ 


می‌کند زنجیر جوهر پاره چون دیوانگان 


چون‌زنم مژگان به‌یکدیگر» که خون‌مرده‌ر! 


بارها زور کمان حلمة گیسوی تو 
قبله را جون طاق نسیان گوشذ ابروی تو 
زیر پای خود نبیند نرگس جادوی تو 
بادغ گلرنگ می‌سازد عرق را روی تو 
دید تا آیینه روی خویش را در روی تو 
ازشکر خواب عدم پیدار سازد بوی تو 


رنگ می‌بازد زخوی آنشینت آفتاب 
کیست صاث تا دلیر آید به‌طوف‌کوی تو؟ 


+44۸ 


برنمی‌آید کسی با خوی یك پهلوی تو 
تیغ جوهردار با جوهر زبان بازی کند 
تنگتر از خانة چشم است بر سیلاب اشك 
شبنمی گر هست وقت صبح گل رابرعذار 
می‌کند درعطسه‌ای تسلیم‌جانر اهمچوصبح 
از سرش افتد کلاه عقل در اوئل نگاه 
حسن عالسوز رایی‌برده‌دیدن مشکل است 
نیست حسن شوخ را ازییچ‌وتاب او نحات 
مشت خالكٌ من کیآبد درنظر جابی که‌هست 


هست یك‌پهلوتر ازخواب‌جوانان خوی تو 
بی‌اشارت نیست يك‌دم گوشه ابروی تو 
دامن صحرای امکان بر رم آهوی تو 
از حیا طوفان کند هردم عرق برروی تو 
در دماغ هر سبکروحی که پیچد بوی تو 
هر که اندازد نظر بر قامت دلحوی تو 
آب‌شد آیینه تا گردید رو بر روی تو 
دل‌حسان آید برون ازحلقه‌های موی تو؟ 
آسمان از غنچه خسبال حریم کوی تو 


می‌گذارد ینبه در گوش از نوای طبلان 
هرکه صائب آشنا گردد به گفت و گوی‌تو 


2-۹4 


نافة چین را گربان پاره سازد موی تو 
گرجه از رخسار گلگون وهار عالمی 
تا جهابا خون گرم لاله حمرا کند 
چشم حیرت وام می‌گیرد ز طوق قمریان 
تا نفس دارد ثمی‌افتد به فکر داز گشت 


بوی پیراهن گره بندد به دامن بوی تو 
می‌زند برسینه سنگآتش زدست‌خوی تو 
خار من را نافة چین می‌کند آهوی تو 
سرو در وقت خرام قامت دلحوی تو 
هر که ازخود می‌دود بیرون به جست‌وجوی تو 





غر لیات ۱۷« 


زیر دیوار خجالت معتکف گردیده است . قبلة اسلام از شرم خم ایروی تو 
تقش را برآب درآتش بود نعل سر حیرتی‌دارم که چون استاد خطبرروی تو 
گر به سهو از غنچه و گل بالش وبسترکنی می‌شود نیلوفری از بوی گل پهلوی توا 
چون‌نگردد صائب از کیفیتت حسنت‌خراب؟ 
می‌شود میگون لب ساغر ز گفت و گوی‌تو 


۵۰ 4 


دوست را ازدیگران ای عاشق شبدا محصو 
حون هوسناکان دوروبی نست کارعاشقان 
حقثه حنظل حه‌دارد غیر زهر جانستان؟ 
جون‌صدف نسبت به‌ابر نوبهاران‌کن‌درست 
ظاهرآرایال سراسر محو دبدار خودند 
در رکاب ديدة بناست هرئعمت که هست 
شبنم از همت به‌خورشید بلند اختر رسید 
مردآزار رقسان سستی »6 عاشق مشو 
نخل مومین! حون‌تواند پنجه زد باآفتاب؟ 
هرنفس درعالمی حولان کند همحون‌حباب 


آنچه شد درخانه گم ازدامن صحرا محو 
در مهارستان بکرنگی گل رعنا محو 
در میا بحر باش و آب از دریا مجو 
چشم بو شیدن زخود ازصورت دسا مجو 
ا: ز خدا چیزی بغیر از دیدة بینا مجو 
شهپر پرواز غیر از هت وال" محو 
برنمیآبی به دنیا دوستان » دنیا محو 
صبر ازما د بیش ازین‌ای آ نشین‌سیما محو"* 
1 ۲ 


سررسر گفتار صاف يخته و سنحیده است 
میوهُ خام از نهسال سدره و طوبی مجو 
۱ : (ف» مر ل) 


نست همدوشی هه نخل قامت‌او» شان‌سرو 
خون گل ازبس که‌جوش‌غیرت‌ازرشك‌تو زد 
دوستی با تازه‌روبان عمر می‌سازد دراز 
باهمه بی‌حاصلی درچار موسم تازه‌روست 
حرز آزادی بلاگردان چندین آفت است 


۱- فقط سج: مومی ۳ ازنین سیم 


کاتب بوده است» اصلاح شد 


مصرع حسن دوبالا ست دردوان سرو 
می‌چکد چون‌شمع آتش ازسرم ژگان سرو 
وقت قمری خو ش که خودرا می‌کند قربان سرو 
صد نهال غنچه پیشانی بلاگردان سرو! 
نیست تاراج خزان را دست‌بر دامان سرو 


1 کشتی من لنگر... صحرا مجو» هرسه مورد اشتباه 


۳۱:۸ دیوان صاثب 





گرچه طوق‌بند گی عمری‌است دارم‌بر گلوا . برگد سبزی نیستم شرمنده احسان سرو 
صابآن شمشاد قدهر گه به بستان می‌رود 
می‌شود صد طوق گردن سشتر نقصان‌سرو 
رت 
عقده‌ای نگشود آزادی زکارم یی سر 3 زیر بار دل سرآمد رو زگارم هو 3 
گرچه زاسباب جهان یك‌جامه‌دارم دربساط". زیر بار منت چندین بهارم همچوسرو 
محو نتوال ساختن از صفحة خاطر مرا مصرع برجسته باغ و بهارم همچوسرو 
خاطر آزادة من فارغ است از انقلاب دربهار و درخزان بردك قرارم همچوسرو 
گرچه برگشتن ندارد جویبار زندگی پرسر يك‌پا همان در انتظارم همچوسرو 
ازرعونت نقش هستی دربساطم زنگ بست آب‌روشنگرچه بودآیینه دارم همچوسرو 
تا به‌زانو پایم ازگرد کدورت در گل است ‏ گرچه دایم در کنار جویبارم همچوسرو 
طوق قمری درساطم چشم حیرت می‌شود بس که سرگرم تماشای بهارم همچوسرو 
7 و دامگاه عشرت ات میوه‌ای هرچند درظاهر ندارم همچوسرو 
باغ را بی‌ب رگ در فصل‌خزان ۳ کام تلخی گر نشدشیرین زبارم همچوسرو 
سربرون از يك گریبان کرده‌ام با راستی نیست فرقی در نهان وآشکارم همجوسرو 
نشکند چون پشت شاخ میوه‌دار ازغیرتم؟ باتهیدستی رخ خود تازه دارم همجوسرو 
بی‌بری برخاطر از زادةٌ من بار یست ‏ سرفراز از نخلهای میوه دارم همجوسرو 
سرفرازی نیست از نشو و نما مطلب مرا خواهم از گل‌ریشة‌خودرابرارم همچوسرو 
نیست بر تحسین بلبل گوش من‌چون‌شاخ گل زین گلستان باخود افتاده است‌کارم همچو سرو 
مبزة بختم درین بتانمرا پاسال شد ‏ پنجه‌ا‌رنگیننگردیدازنگارم همچوسرو 
آن کهن گیرم که از طوق گلوی قمربان برمیان صد حلقة زتار دارم همچوسرو 
فرصت خاریدن سر نیست از حیرت مرا دست‌خودرادر هل‌پیوسته‌دارم همچوسرو 
يك‌سر مو یست از تیغ زبان اندیشه‌ام می‌کند پیراش افزون اعتبارم همچوسرو 
خجلت روی زمین ازسنگ طفلان می‌کشم بس که ازبی‌حاصلیها شرمسارم همچوسرو 
1 سبزمن به‌کوری سوخت ور ور آتشین بالی نشد هر گز دچارم همچوسرو 
گرجه‌ب رگ و بارمن‌غیراز ز کف افسوس ثبست از برومندی همان امیدو ارم طسو سر ر 


4 ل: در گلو ۲ب س,» د: دارم همچو سروه متن‌مطابق ن. 





غزلیا 


میوة من جز گزیدنهای پشت دست نیست 
برگ عیش نوبهاران است! روی تازه‌ام 
زنگ ذاتی را به‌خاکستر زدل نتوان زدود 
بار من آ"زادگی" و ب رگ من دست دعاست 
کوه را از پا درآرد تنگدستیها و من 
گرچه گل برهیچ‌کس دست دراز من نزد 
تارسایی داردم از سنگ طفلان بی‌نصیب 
بس که‌خوردمزهرغم» چون‌ریزدازهم پیکرم 
در چنین فصلی که گل ازپوست میآیدبرون 


ت‌ ۵ ۳۱ 


منفعل از التفات نوبهارم همچوسرو 
در خزان از نوبهاران یادگارم همچوسرو 
دست پیش قمریان تاچند دارم همچوسرو؟ 
حرز جان باغ و تعوید بهارم همچوسرو 
سالها شدخوش رایرپای دارم همچوسرو 
شدکود ازسیلی‌دورانل عذارم همحوسرو 
ورنه ازدل شیشه‌ها دربار دارم همجوسرو 
سبزپوش ازخالك برخیزد غبارم همجوسرو 
دست‌را تا کی‌به‌روی هم گذارم همچوسرو؟ 


با هزارانل دست» دایم نود در دست نسیم 
صائب از حیرت عنال اختیارم همچو سرو 


5۰۴۳ 


رزق ما نار خشکی است از بالای سرو 
در گلستانی که شمشاد تو آید در خرام 
طوق قمری می‌کند این جمع راگردآوری 
از نظربازان شود حسن نکویان دیده‌ور 
طوق قمری چون‌خط پیمانه میآیدبه‌چشم 
مردم آزاده را عین‌الکمالی لازم است 
نیست در سر درهوابان قرب‌نیکان" را اثر 
تیر را از بال و پر بیرحمی افزون می‌شود 
بیخودان از جستجو در وصل فارغ نیستند 
جامة بسیار» دارد کهنگی در آستین 


وقت قمری خوش که برسر می کشد مینای سرو 
سبزءهٌ خواییده گردد قامت رعنای سرو 
ورنه‌می‌باشد به یك‌ساعت زهم‌اجزای سرو 
نیست غیر از طوق قمری دیده بینای سرو 
می‌کند ازبس تراوش نشاه ازمینای سرو 
نیل چشم زخم روی سرو باشد پای سرو" 
بر نمی آ دد به آب روشن از گل‌بای سرو 
از هجوم قمربان افزود استعنای سرو 
قمری‌ازحصرت همان کو کوز نددریای سرو 
تازه باشد چار موسم جامة بکتای سرو 


یستند آزادگان فارغ زشست وشوی دل 


در کتار آب باشد بیش صاف جای سرو 


اس س»؛ د» ن: بینوابان است » متن مطایق ۳ پر » پو» ق»ت» یی تا 


۲ب د: ... سرو شد بالای سرو» متن مطایق س. 
س» د؛ که مناسیتر است. 


ِ (خمل* صاثب)» پر » ق» ت» ی» ل‌ بند نیکان» متن مطابق 


0ات۳ 





۳۱۹۰ دیوان صاتب 





0۰ 


محو چون‌خواهی‌شدا خرمحوآن رخسارشو 
برنمی‌دارد گرانی راه صحنرای طلب 
در سیه‌کاری سرآمد رو زگارت چون قلم 
خنامة احرام را بر خود کفن کردن‌خطاست 
چون‌حباب ازحرفپوچ‌است ست‌این تهیدستی ترا 
در خراییهای تن‌تردست جون سیلاب باش 
سخت‌رویی موجه آفات را آهن‌رب است 
چندچون پرگارخواهی گشت برگردجهان؟ 
خاربی کل چند خواهی بود از تیغ زبان؟ 


خالك چونمی گردی آخرخاك پای‌بار شوا 
گرد هستی برفشان از خودسبکرفتار شو 
از سر گفتار بکذره بر سر کردار شو 
گرنداری زنده شب‌راء درسحر بیدار شو 
مهر خاموشی به‌لب زن» مخزن اسرار شو 
چون به دیوار بتیماژ می‌رسی معمار شو 
مرد سوهان حوادث نیستی هنوار شو 
پای در دامن گره‌کن مرکز ادوار شو 
بی‌زبانی پيشة خود کن گل بی‌خار شو 


ی‌تأمتل در دهمانل ا+ دها و تا و شو ۲ 


۰۵ص 


قانم از رزق پریشان با دل صدیاره شو 
تا درین میخانه باشی بر حریغان خوشگوار 
چون به‌خلوت‌رو گذاری‌دل‌چوق رآن‌جمع کن 
گرطمع داری کهآید روزیت بیرون زسنگ 
شربت عیسی پی بیمار گردد دربدر 
کر نگردد بر مراد ما فلك آسوده‌ايم 

ٍ_ دلحوبی اطفال گسو هر می‌ کند 


روزی آماده می‌خواهی ۳ غمخواره شو 


صاف ر اثار کن رندانه د"ردی‌خواره شو بّ 
درمیان جمع‌چود نازل‌شوی سی‌پاره شو 
در ریاض آفرنش مرغ تاره 9# 


زین فلاخن سنگ ما" گو دبرتر 9 
کت جردساان مهرث گهواره شو 


«0 


۰ ۱ » در نسخه 1 (خبله صائب) دو مصراع ۱9 تن مطاق س‎ -٩ 


۲ ف اضافه دارد: ۱ 
خواب امن و دولت بیدار» آب و آتشند 


قانع از بال هم با مایا دیوار .شو : 











عرلیات__ 0 ۳۹0۹ 





1-۰1 


خوشدلیمی‌خواهی‌ازهوش وخردبیگنهشو 
پكة افتادگی را سرفرازی در قفماست 


از فضولی میهمان بر میزبان گردد گران . 


می‌تواند سبحة صد دانه شد هرمشت گل 
روزگار زندگانی را به غفلت مگذران 
خانه‌ای کز وی نیاساید دلی» دربسته به 
درحضور هوشیاران ای هگن 
ترلك افیون را علاجی : بهتر ازتقلیل نست 
نیست راهی قرب را از سوختن نزدیکنر 
مشرق خمیازه می‌سازد دهن را حرف پوج 
خانة دل را زنقش غیر چون پرداختی 
مهرة گل پیش طفلان به زعقد کوهرست 
ریزش بیرمغان را خواهشی در کار ست 
صرف کن در عشق اوقات عزیز خویش را 


برجنون زن‌کامیاب از عشرت طفلانه شو 
در گذرچون سبل ازتعمیر خود»وبرانه شو 
حند روزی در زمین خاکساری دانه شو 


ی 


دربرون در گذار این‌ختلق» صاحب‌خانه شو 


سعی در برداز دل‌کن گوهر یکدانه شو 


دربهاران مست ودرفصل خزان دیوانه ۳ 


پیش خوابآلودگان شیرینی آفسانه شو 
در حرم می‌برستان نعرة مستانه شو 
اندلك اند ‌ ۳ حهان بگائه شو 
در طریق عششازی امّت پروانه شو 
مستی بی‌دردسر رای لب پیمانه شو 
خو اه در بیت‌الحرام و خواه در سخانه شو 
حون ه‌دست زاهد افتی‌سحهة مبددانه شو 


چون سبوی میهدست بسته درمیخانه شو 


در بهاران عندلیب ودر خزان پروانه شو 


فیست ]سان» ساختن صائی سخن رابی گره 
چا تن دل ۳9 


1-۰۷ 


تلخرو از هر نسیم سهل چون دربا مشو 
آفت شهرت ندارد خلوت در انحسن 
بررخ هر کس که نگشاید ازودل چون نسیم 
موج دربا را حجاب دیدن ساحل مکن 
می‌توان تا گشت باغ دلکشا اطفال را 
چون به‌احسان می‌توانآزادگان رابنده‌کرد 
دولت از دست دعا دارد حصار عافت 


تیه نیغ اگر چون‌موج بارد بر سرت ازجا مشو 
بهرشهرت گوشه گیر از خلقچون عنقا مشو 
در گلستان جهان جون غنجة کل وا مشو 

در میا کار دیسا غسافل از عقبی مقو 
همچو مجنون گردباد دامن صحرا مشو 
از بخیلی بندة سیم و زر دیا مشو 
در بزرگی غافل از دربوزة دلها مشو 


رت دبوان صائب 





قطره در گو هر زموح انقلاب آسوده است 
رشته مریم چه‌باشد تازهم نتوان گسیخت؟ 


مرد طوفال حوادث نیستی درد مشو 
پای بند رشته آمال چون عیسی مشو 


صالب از شسکس راه دور کونه می‌شود 


2۰۸ 


از گرانجانی گران بر خاطر دنیا مشو 
تا نمی در جویبارت چون سبوی باده‌هست 
تا توانی گوهر شهوار شد» از فکر پوچ 
بادبان را کشتی پربار لنگر می‌کند 
جمع کن جون غنحه اوراق دل ازجین جبین 
از جهان آب و گل بگذر سبك چون گردیاد 
خوبه صحبت کرده‌را تنهابی ازمردم بلاست 
روز اگر شان بزرگیهاست دامنگیر تسو 
از سحرخیزی رسد شبنم به وصل آفتاب 


تا توان برداشت باری بار بر دلها مشو 
بار دوش خلق از کوتاه دستیها مشو 
چون کت بی‌مغز بار خاطر دریا مشو 
روح را از نعمت الوان حنای با مشو 
چون گل یدرد خرج خندة بیجا مشو 
حون ره خوانیده بار خاطر صبحرا مشو 
خوبه تنهابی کن از همصحبتان تنها مشو 
در دل شب غافل از دربوزة دلها مشو 
چشم بگشاء غافل از بیداری شبها مشو 


هرچه درآفاق باشد هست در انس تمام 
سیر کن در خویشتن صاثب جهان‌پیما مشو . 


۰۹ 


در برون رفتن ز بزم زندگی کاهل مشو 
تا توان چون موج دربا را کشیدن در کنار 
تا زدوش رهرواد باری تواد برداشتن 
آسمان نقد ترا جندین گره آماده است 
جم‌را تعمیر کن چندان که صاحبدل شوی 
می‌رسد چون عطسه بی‌تمهید گلبانگ رحیل 
حیست بخت سبز تا ازآسمان خواهد کسی 
می‌کند در ناخنت نی خامة تکلیف عقل 
می‌شود بازیچة باد صبا خاکسترت 


نیستی خضر از گرانجانان این محفل مشو 
جون خس وخاشاك محو حلوهُ ساحل مشو 
از گران_جانی غبار خاطر منزل مشو 
زینهار ای‌پست فطرت خرج آب‌و گل مشو 
حون به لبلی راه بردی واله محمل مشو 
از سرانجام سفر در همرنفس غافل مشو 
زان بهار بی‌خزان قانع به این حاصل مشو 
عشرت طفلانه می‌خواهد دلت» عاقل مشو 
بی‌طلب زنهار چون پروانه در محفل مشو 





فردمی از خوان مردم رنج باريك آورد 
ادمن است‌ازسوختن تا نحل‌صاحص‌میوه‌است 
سرمه خاموشی سیل است دریای محیط 


غرلیات ۳0۵۳ 


همچو ماه نو به نور عاریت کامل مشو 
درریاض زندگی چون بید بی‌حاصل مشو 
تابه‌شهرت تشنه‌ای‌حون‌ناقصان واصل مشو 
زینهار از حملة این بیجگر بیدل مشو 


نیست سالپ چز ندامت آرزو را حاصلی 
بیش ازین فرمان‌یدیر آرزوی‌دل مشوا 
0۱۰ 


در کهنسالی ز مره ناگهان غعافل مشو 
از چراغی می‌تواد افروخت چندین‌شمع را 
تا در اتام خزان بر و نوای باشدت 
دیدی از اخوان جه بیش آمد عزیز مصررا 
هرکجا چون شمع گرم محفلآرابی شوی 
تا زبا شکر جای سبزه باشد حاصلت 
تابجا نبود سخنء مکشا لب گفتار خویش 
برندارد دولت سدار عصطت 4 زنهار 


ب رگ چون شد زرد ازباد خزان غافل مشو 
از دم شمشیر و از پشت کمان غافل مشو 
دولتی حون رودهد از دوستان غافل مشو 
در بهار از بلبلان ای باغبان غافل مشو 
تاتفس باقی است ازپاس زبان غافل مشو 
زینهار از مسکر اخوان زمان غافل مشو 
از دهان گاز ای آتش زبان غافل مشو 
از زمین تشنه» ای آب روان غافل مشو 
از هدف چون تیر در بحر کمان غافل مشو 
در کنار بام از خواب گران غافل مشو 


ب از تحصیل عمر جساودان غافل‌شو 


۹ 


از نسیم ای ساکن بیت‌الحزن نغافل مشو 
چون نمی‌آید به چشم ازبس لطافت نوبهار 
دیدنی دارند جمصی کز سفر باز آمدند 
میوة فردوس می‌بخشد حیات جاودان 


۱- مقطع ن. 


چشم می‌خواهی ز بوی پیرهن غافل مشو 
از تماشای گل و سرو وسمن نافل مشو 
زینهار از تازه‌رویان چمن غافل مشو 
ای دل بمار ازان سیب ذقن غافل مشو 








3 دیوآن صاتب 


چون زمحفل‌پای نتوانی کشیدن همچوشمع 
چون خرابی نیست معماری بنای جسم را 
صبح‌وشام‌چرخ کم فرصت به‌هم پیوستهاست 
گرحه از گفتار شیرین‌جون شکردلمی‌بری 
از چته خس‌پوش می‌دارند بینابان خطر 
شکر این معنی که درغربت عزیزی یافتی 
چون عقیق از سیم وزر هرچند یا بی‌خانه‌ها 
نیست چون مستی کلیدی مخز اسرار را 
خالك غریت را زبوی خوش معنبر ساختی 
دیدی از اخوان چه پیش مد عزیزمصررا 
چشم با من نکه دارد زآفت حسن را 


از حضور خظلوت در انحمن غافل مشو 
ازشکر ای طوطی شیرین سخن غافل مشو 
در زمان خط ازان حاه ذقن غافل مشو 
حق‌شناسی کن» ز اخوان وطن غافل مشو 
دل منه بر غریت» از داد دمن غافل مشو 
در بهار از نالة مرغ چمن غافل مشو 
یش‌ازین ای افه ازناف ختن غافل مشو 
از تهی چشمان صحرای وطن غافل مشو 
گرزخود غافل شوی, باری‌زمن غافل مشو 


زینهار از خال آن کنج دهن غافل مشو 
"۰-۱ 


بی‌طلب ۳ برخوان کسان مهمان مشو 

می‌توان کشتن» جونبودایب»۱ نی 
خوش را درند گی انداختن ازعقل نست 
تا نیینی پشت و روی عیبهای خویش را 


مهر گردان نمی‌ماند به حال خوشتن . 


جلو ی ای و تانب است 


گوهر بی‌قیمتی» سنگ ته دندان مشو 
خالخور»‌معلوب حرص اه رآب‌ونان مشو 
اوانوتی امایی ود ۳ متّت اسان مشو 
زینهار از صحیت آیینه رو گردان مشو 
جون "تتنك ظرفان به‌اقال فلك‌خندان مشو 
جامه‌ای کز تن برون ناید بهآن نازان مشو 


0 درمصاف چرخ صالب هت از یالب 
۱ 5 رف ۵ ۵ 
غافل از داغ جنون ای دید روشن مشو گر رهایی چشم داری غافل از روزن مشو 
دامن رستم به‌دست جذبه سوی‌خویش‌کش دل ناد این چه تاريك چون بیژن مشو 








غرلیات ۳۱9۵ 


گرنچینی‌خوشه‌ای» چون‌موربرچین‌دانه‌ای 
این سیه‌کاران سزاوار توجه نیستند 
احتیاط از کف مده هرجند در راه حقی 
باش زیر چرخ تا آیینه‌ات دارد غبار 


دامن اهل تحر"د با گرانحانی مگیر : 


جمع کن چون شبنم گل پا به دامان ادب 
آبروبی نیست در گلزار اسر خشك را 
شکوة ناسازی گردون به اهل و 
بر چراغ ما کزاو چشم جهانی روشن است 


شش ودامان .تمی زنهار ازین خرمن مشو 
ینش این تردامنان اسة روشن مشو 
همجو موسی بی‌عصا در وادی این مشو 
چون شدی روشن» غبار خاطر گلخن مشو 
بر مسیحای سبکرو بار چون سوزن مشو 
نیش مردم برنمی‌تابی رگد گردن مشو 
از نگاه خیره گل را خار پیراهن مشو 
چون نداری چشم ترء‌درحلقة شیّون مشو 
بوسف گل پیرهن را خار پیراهن مشو 
تا توان فانوس شده ای‌سنگدل ی 


۳ جایی می‌رساند خویش‌را 


(3 


جو ننشیند»شودصد کوه‌تمکین همنشین بااو 
زفیض داغ سودا دام ودد شدرام بامجنون 
نظر. با ساعد سیمش چراغ صبح را ماند 
لب دعوی گشودن می‌دهد بادی زبی‌معزی 
مال خواجة ممسك به زنبور عسل ماند 


چوبرخیزد زجا» ازجای برخیزد زمین بااو 
سلییمان‌می‌شودهر کس که‌باشداین‌نگین بااو 
برارد گر بدییضا سر ازيك آستین بااو 
صدف لب بسته باشد تابود دار" ثمین بااو 
که نیشی ماند از صدخانة پرانگبین بااو 


من‌از شرح پربشان حالی دل عاجزم صائب . 
سر گوشی مگر گوید دوزلف عنبرین‌بااو 


+23 


(گرفد شا از خداپ کوم ار او 


شودحون‌ناف! ی 
کحا خودداری از بروانة ساب می‌آبد؟ 


می‌ممزو جرا ازصرف بهترمی‌توان خوردن 


که می‌شو ید سیاهی را عقیق 1بدار ۳ 
زتمکین سر نمی‌حیزد غبار از رهگذار او 
به خاطر بگذراند هرکه زلف مشکبار او 
در آن محفل که‌با مجمر به‌رقصآید شرار او 
زیاد از چشم باشد فیض لعل آبدار او 


دو عالم گرشود زیر و زبر ازجا نمی‌خیزد 
تمام عمر باشد روزش از روز دگرخوشتر 
حلالش باد هرآبی که می‌نوشددرین گلشن 


سپندی را که برآتش نشاند انتظار او 
شبی حون‌زلف هر کس‌سر گذارد در کنار او 


حوتالك آن کس که گرددآب می‌درجو بار او 


به‌جای اشث»آب زندگی در دبده‌اش گردد 
دل‌هر کس که جون‌صاب شود آسنه‌دار او 


2-1 


جنون گنجی است گوهرخیز» زنجیر اژدهای او 
زقحطدل جه‌خو اهد کرد خطء جانفزای او 
زدست کوته عشتاق کاری برنمیآبد 
لب‌چون شکرش از گرمی شیرآب‌م یگردد 
گذارد از ترازو درفلاخن ماه کنعان را 
جرا ار برده سرود "ید آغارتگر حانها؟ 
نیم آگاه از زلف رسایش؛ اینقدر دانم 
چو داغ نازه از زیر سیاهی برنمی‌آید 
مگر بر بی‌زبانیهای من؟ رحمی کند» ورنه 
چسان درب ر کشم چون پیرهن آن‌سرو سیمین را؟ 
ز کاردل گره» حون‌اشك ازمزگان»فروربزد 
طلبکار تو دارد اضطرابی در جهانگردی 
تلاش قرب فقر از هرجگرداری نمیآید 
سکسبری که ازداغ جنون سر گرمیی دارد 
مرا آیینه‌روبی حون سکندر تشنه‌لن دارد 


مگر ذوق خودآرابی نقاش را براندازد 


نمی‌دانم عیار لطف و قهرش را» همین دانم 


تهیدستی نبیند هر که شددر گنج پای او 
که‌دل درسینه‌ها نگذاشت خال‌دلردای او 
مگر بالیدن ازهم بگسلد بندقبای او 
مگر از شبرةٌ حانها کند مادر غذای او 
عزیز مصر اگربیند جمال جانفزای او 
که‌جشمی نیست در عالم سزاوار لقای او 
که ازدلها ترازو گشت مر گان رسای او 
زلال زندگی از شرم لعل جانعزای او 
تمثا را زبان در کام می‌سوزد حیای او 
که‌رنگم می‌برد از دیدن رنگ فای او 
چوآید در تبستم غنچة مشکل گشای او 
که‌پنداری زمین‌رامی کشند اززیرپای او 
که تقش پنجة شیرست نقش بوریای او 
حراغان‌می‌شوددامان‌دشت از نمه بای او 
که‌عمر حاودانتاری است‌اززلفرسای او * 
و گرنه عاشق مسکین‌جه داردرونمای او ]۷ 
که‌جون تیرقضا در دل نشیند هرادای او * 


نمی‌دانم کحا آلْ شاخ گل ر د بده‌ام صالب 
که خونم‌را به‌جوش آورد رنگ آشنای‌او 


-٩‏ د: ماء متن مطابق س. 





غر لیا 


عز لیات ۱۷" 


ورف 


چه‌خوش‌باش که گردددیده وشن ازعذار تو 
تو مشغول شکار باز وشاهینی» چه‌می‌دانی 
عزالان حرم ر داغ دارد از سرافرازی 
خروش" عاشقان گرکوه را ازجای بردارد 
روان گردد به‌صحرا رودنیل‌از زهرة شیران 
نشد پامال موری ازتوای سروسبك‌جولان 
کهن سقف فلك نزديك بود ازیکد گرریزد 
زلیخا گر جوان شد در زمان ماه کنعانی 
نگردد غنچه بال وپر زدلسوزی ملايك را 
شود خاك مراد اهل عالم طاق ابرویش 
سکندر برد در خالك آرزوی آب حیوان‌را 
به‌این‌با کی‌ندارد گوهری‌در نثه‌صدف گردون 
حه داند جنبش کلك قضا را چشم کوته‌بین؟ 


جواهر سرمة بینش شود خط" غبار تو 
که‌مارا چشم ودل چون‌می‌پرداز انتظار تو 
بلند اقبال نخجیری که می‌گردد شکار تو 
عجب دارم صدا برگردد از کوه وقار تو 
فتد گر بر نیستان برق تیم شعلهبر تو 
شود نقش قدم دست دعا دررهگذار تو 
ستون آسمانها گشت عدل بایدار تو 
گرفت ازسر جوانی آسمان در روز گار تو 
که ننشیند غباری ازعوارض برعذار تو 
به روی هرکه بنشیند غبار رهگذار تو 
سراسر می‌رود آب خضر در جوبار تو 
که غبرت می‌برد برهم نهان و آشکار تو 
هار ۳ 


زحزم ی کشتی دعای ۳ ۳ 


۸ 
چه باشد حاصل مرغ‌چمن چمن ای کلعذار ز تو؟ که از گل‌می‌خورد صدکاسه خون هردم‌بهار ازتو 
مکردر بر سر بالین شبنم آفتاب آمبد نشدروشن‌شود يك‌بارچشم اشکبار از تو 


مرا شرمنده کردی از ۷ امتیدوار خود 
شد از سنگینی بیماريم دل نرم دشمن را 
به تلخی می‌توانی شکترستان کرد عالم ر 
به‌جامی دستگیری کن خمارالودة خودرا 
مراخودنیستبارای‌سوال»آخ ر"چه‌می گوبی 
بهقسمت راضیم ای سنگدل دیگر چه می‌خواهی؟ 


- س: فغان» متن مطابق د. ۷ب ن: اما 


میادا هیچ کافر در جهان اممیدوار از تو! 
به‌پنهان دیدنی هر گزنگشتم شرمسار از تو 
که‌دارد "رزوی بوس و اتید کنار از تو؟ 
جرا ای ابر رحمت بردلی ماند غبار از تو؟ 
اگر پرسد گناه من کسی روز شمار از تو 
خمار بی‌شر آب‌ازمن» شراب بی‌خمار ۱ ز نو 





۳۱۵۸ 


دیوان صاثب 


نمی‌شد زخمی تیغ تعافل ابنقدر صائب 
اگر می‌بود ممکن قطع امتید ای‌نکار از تو 
۱4 


بهار آفرینش را نگاری نیست غیر از تو 
بهاری هست درهرسال مرغان گلستان را 
به‌ظاهر گرچه هرموجی عنان سیرخود دارد 
به خود مشغول کن از آفرینش چشم‌حیران‌را 
ب‌فانوس حمایت شم مارا برده‌داری کن 
زمین‌گیر فا مگذار گرد هستی ما را 
مکن ماناقصان رابارب ازسنگ‌محك رسوا 
جرا چون خاردر دامان موجی‌هردمآ ویزم؟ 
بگردان روی دل ازهرچه‌غیر توست‌درعالم 
نگه‌دار از هواهای مخالف جان الان را 
مرو زنهار ای پیکان یار از سینه‌ام بیرون 


نگار 1 گلستان رابهاری نبست‌عیر از تو 
مرا در جار موسم نوبهاری نیست‌غیرازتو 
به دست‌کس عنان اختیاری نست‌غیر از تو 
که‌این‌فتراك رالایق شکاری نیست‌غیر اززتو 
که‌این‌نور بریشان‌راحصاری یت زار 
به‌شکر این که در میدان سواری نیست غیر ازتو 
که‌این ته بو ته‌را کامل‌عباری نیست‌غیر از تو 
جو بحر آفررنش را کناری نیست‌غیرازتو 
1 این آیینه را آینه‌داری نیست‌غیرازتو 
که اين بیمار را بیمارداری نیست‌غیرازتو 
که‌ازدل عاشقان رایادگاری نیست‌غیرازتو 


به رحمت سبزگردان دانة اتید صائب را 
که‌این بی‌بر آد راباغ وهاری بست‌ عراز تو 
یکت 


زهی گردون کف بی‌معزی ی ازدرای عشق شق‌تو 
زشرم‌نا کسی‌چون اشكث‌می‌غلطد به خالك و خون 
درین راه به‌دل نزديكث» گمراهی نمی‌باشد 
زکوتاهی خجالت می‌کشد باآن۱ رساییها 
زخورشید قيامتآب درچشش نمی گردد 
شود هرباره‌اش مهباره‌ای دربانوردانل را 
چو خورشید قیامت گرم می‌سازد جهانی را 
به‌دل دارد چو عمر جاودان زخم نمابانی 


- س» د: این» متن مطابق ن 


دوعالم بكگریان جاله ازسودای عشق‌تو 
سر خنورشید عالمتباب زیر پای عشق‌تو 
که‌جای سبزه‌خیزد خضرازصحرای عشق‌تو 
قبای اطلس افلاك بر بالای عثق‌تو 
دهد ه رک س که‌چشمیآب از سیمای عشق‌تو 
هرن کشتی که گردد غرقة؟ ای 
سرهرکس که‌گردد گرم ازسهبای عشق: 
رین هنگامه خر ایغ یقت 


۲- س: د: غرقه در »هنن مطابق ن. 





چه‌باشا دل, که کرد ازشوخی این سقف معللق را 
نمی لیرد به‌خود خادسترش شیرازة محشر 
به اسرار حقیقت چون لب‌منصور شد گوه 





غزلیات ۳۱۵۹۵ 


مشبتك همجو محمر شعلة رعنای عشق‌تو 


به هر خرمن که‌افتد برق‌بی‌پروای عشق‌تو 
لب جام از می منصوری مینای عشق‌تو 


فروغ مهر تابان ذرثه را در وجد" می‌آرد 
و گرنه کیست صالب تاشود جویای‌عشق تو . 


ست 


ندارد اتسار در گشودن داان نو 
زابروی تو دارد هرسرمو شوخی مزگان 
ز منعم کاسة هسابه خالی برئمی گردد 
جهدازطوق قمری سروچون تیراز کمان بیرون 
سخن چندان که خودرا چون‌الف باريك می‌سازد 
نمی‌دارد به زودی رشتة همتاب دست ازهم 
ازان‌ازددن خورشید درچشمآب‌می گردد 
به‌بی‌بر گان‌چنان‌ای‌شاخ گل‌مستانه‌می‌خندی 
فعگردد زبان جرآت م» ورنه می‌گفتم 


که دررامی گشاید جوش گل‌در گلستان تو 
پر سیمرغ بخشد تیر بی‌بر را کمان تو 
قدح لبریز برگردد ز لعل می‌چکان تو 


به‌هر گلشن که گردد جلوه‌گر سروروان تو 


۱ ه دشواری برون می‌آید ازتنگ دهان تو 


رگ جان‌را گسستن نیست ازموی‌میان تو 
که مالیده است‌روی زرد خودیرآستان تو 
که‌درخواب بهاران است‌پنداری‌خزان تو 
که‌جای بوسه‌پثرخالی است‌درکنج‌دهان توا 


کحا افتد ه‌دست کوته صاف عنان تو؟ 


5 


من‌آن بخت ا زکجا دارم که پیچم برمیان تو 
مسن و اندشة بر گرد سر گشتن» معاذاله 
خیال موشکافان سربرون اورد از جایی 
متاع بوسفی کزدیدنش شد چشمها روشن 


سری دارد به ره گم‌کردگان وادی حیرت 


زلال خضر از گرد کسادی خاله می‌لسد 
به زیر بال بلبل می‌شود گل از حیا پنهان 


س» ن: رقص» متن مطابق فك 1» پر» بو ق» ث‌ ۰ ثب. 


بگردم حون خط شبرنگ برگرد دهان تو 
که‌شادی مر آمیگردم چوبوسمآستان تو 
مگر خطآورد بیرون سراز راز دهان تو 
ِ» گرد بی‌نیازی می‌رود در کاروان تو 
نمیآید عبث بیرون زکنج لب زبان تو 
که سیر ازآب حیوان کردعالم رادهان تو 
درآن گلشن که‌باشد حهرة جون‌ارغوان تو 





ها 5 دیوان صائب 


پربشان گرد زلفم» گوشه گیری نیست‌کارمن 
شکوه حسن عالسوز ازین‌افزون نمی‌باشد 
مگر خود ساقی خود بوده‌ای ای‌شاخ کل آمشب؟ 
زآغوش لحدچون گل بغل واکرده‌می‌خیزد 
نفس در سینهة باد صبا مستانه می‌رقصد 
نباشد جای حیرت گرنقاب ازچهره نشناسم 
مگر در خلوت آینه تنها بافتی خود را؟ 


و گرنه هیچ کنجی نیست چون‌کنج‌دهان تو 
که‌در خواب بهاران است دایم پاسبان تو 
که آتش می‌زند درخار مژگان‌ارغوان تو 
به‌خالك هر که مایل می‌شود سرو روان تو 
بنا گوش وخطوخال ورخ‌وزلف‌ودهان تو 
همانا غنجه‌ای واکرده است از بوستان تو 


0 که دارد بك فروغ آیینه و آسه‌دان تو 


که‌از نقش حا ساده است مهر نوسه‌دان نو 


ترا س درمبان سرو قد"ان ان سرافرازی 
که‌باشد همجو صائب للیلی در یوستان توا 


5۳۳ 


خط شبرنگ بالمل لب جانان زند پهلو 
زرعنایی قدش از نهالان را خجل دارد 
مشو جون ابر غافل دربهار از گوهرافشانی 
زخود کامی بسخون خوردن سر مد روزگار من 


دم عیسی س تیم است تا م مت ۳ 


به چشم ابن راه را سرکن اگربیناییی داری 
مروت مانع ازنومیدی خصم است‌عارف‌را 
به‌تنهایی علم برقلب لشکر می‌زند خود را 
به‌عشق آهنین بازوطرف‌شد عقل ازین‌غافل 


زهی ظلمت‌که با سرچشمة حیوان زندپهلو 
که‌مصر ع چون‌بلند افتادبا" دیوان زندپهلو 
که با دربای رحمت دید گریان زندپهلو 
که‌دل ناساز حون‌افتاد با؟ پیکان زندیهلو 
که درد بی‌دوای عشق بر درمان زندیهلو 
که‌خار این بیابان برصف مزکان زندپهلو 
و گرنه کشتبی دارم که برطوفان زندپهلو 
نهال قامت جانان به سروستان زندیهلو 
که گردد توتیاچون‌شيشه باسندان زندپهلو 


مگردان روی‌ازتيغ قضاچون بیدلان‌صالب 
که‌دل‌سی‌پاره چون گردیدبر*قرآنز ندپهلو 


4 


زمین ازاشك‌پرشورم به‌طوفان می‌ز ندیهلو 


۱- ف اضافه دارد: 
چه مژگان سبکدست و چه چشم دل شکارست این 


۲ب س» ق» ی: بر» متن مطابق ؟ (خیل" صائب )؛ د» پر 


زاب گوهرم ساحل به عمان می‌زندپهلو 


که يك دل نیست در دست صنوبر در زمان تو 
۲ب سش» ده ق: بر عس من: با « 





غرلیات ۳۱۹۱ 


ندارد کوتهی دردلربابی زلف ازان عارض 
ز فکر کاکل او خاطر آشفتهای دارم 
ز خون کشتکان پروا ندارد تیغ بیبااخش 
تو از بیجوهری برنیم‌جان‌خویش می‌لرزی 
دل سرگشته عاشق چه‌باشدپیش چوگانش 
نمی گیرد به ظاهر گرچه دست‌من‌سر زلفش 
مده دامال عشق از کف سرشهرتاگرداری 
زچشم ند خدا خالك قناعت‌را نکه دارد! 





که‌مصر عچونبلندافتدبه‌دیو ان می‌ز ندپهلو 
که هرمویم به‌صدخواب پریشان میز ندپهلو 
که‌موج شوخ بردربای عمان میز ندپهلو 
که از شوخی رگ خوابش بهمژ گان می‌زند پهلو 
و گرنه تیغم او برآب حیوان می‌زندپهلو 
خم زلفی که برخورشید تابان میزندپهلو 
زدل پهلو ندزدیدن به احسان می‌زندپهلو 
که‌داغ عشق برخورشید تابان می‌زندپهلو 
که‌خونآ"نجا به‌نمتهای الوان می‌زند پهلو 
کف خاکی که برملك سلیمان می‌زندپهلو 


چه‌خواهد بودصا نوشخندآن لب‌شیرین 
۵ ۵۳ 


هر که چون شبنم گل پاك بود گوهر او 
چشم بددور زمزگان سبکدست تو بادا 
هرکه را سرق نگاه تو کند خاکستر 
لب تیفی که لب زخمی ازو سر نشود 


عشق برشور تو دردای گرامی گهری است . 


سر خورشید ازان در خم تثه چوگان است 
چرخاگرعودمرا سوخت.» به‌خودنقصان کرد 
هرکه در مسوسم گل باده گلگون نخورد 
عمر شیرازه گلهای جمن ده روزست 


جمنآرا کند از دامن گل ستر او 
که به خون دو جهان سرخ نشد نشتر او 
آتش طور توانل دافت ز خاکستر او 
ربش4ه سبزه زنگار شود جوهر او 
که سیه‌بختی عشتاق بود عبر او 
که رساند رخ زردی به غبار در او 
سرد شد گرمی هنگامة ثه محمر او 
می‌شود حون زر گل» قسمت آتش زر او» 
خرم آن گل که پرشان نشود دفتر اوه 


تیست مخصوص دل آشفته دماغی صائب 


غنجه‌ای تفت برشان نشود دفتر او 


5۳۹ 


برخوری زان لب میگون که زاندشهة او 





سب وس دیوان صائب 


بیستون خانة زنبور شود از فرهاد 
از فلك چشم مسدارند ٍِ_" زنهار 
هرکه را فکر سر زلف تو برهم" پیچید 
رخنه در بیضة فولاد کنسد چون جوهر 
دل هرکس هدف ناوك یداد تو شد 


کت اگر از دل شیرین نشود تشه او 
که فناده است ز طاق دل ما ششه او 
شد بریخاانه جین خظلوت اندشه او 
دانه حتسال نو کر دام نود رشه او 
سرق سرون تتواند رود از مشه او 


مرو از راه به دلجویی خالش صالب 
7 حجگرخواری عشاق نود بیشه او 


۳۷ 


ک ۹ ای ی 


گردش چیخ " بدو نيك ز هم 2 


ایب بای 


د‌ ی 
۳4 پرشان شدگان غافل نیست 
برق از تندی خود زود فنا می‌گردد 
سبحه از دست پینداز که بر دل بارست 
جچه بود دولت دنیا که به آن فخر کنند؟ 


مفکن ای " یغ اجل برمن پیدل پرتو 
سرت ری فد ان ویر 
يكدم آب به قسمت نفزابد تك و دو 
لت را که شکسته است به‌دنال مرو 


آهبه جادیدة خورشید بود با پرتو 


نبست ممکن که نبازد سرخود تیز حلو 
میفروش آنچه ز متان نستاند به گرو 
گشت در غار ازین شرم نهان کیضرو 


تازه عاشق تتواند که نگرید صائب 
بیشتر آب تراوش کند از کوزة نو 
۸ 


نه خط است که دمید ازلب جان‌پرورتو 
دل دونیم است زلمل لب جاذپپرور نو 
می‌چکد بس که 


برده شرم ازال حهرة نو خط بردار 


عمر جاوید به نقظارگیان می‌بخشد 


ٍ- د» ن: درهم» متن مطابق اصلاح صائب در نسخه س. 


می از لعل میآلود ترا 


که به دل برد ما بست کمر شکتر تو 
باز مانده است دهان صدف از گوهر تو 
تهی از باده به خوردن نشود ساغر تو 


1 زره زیر قبً جوهر تو"؟ 


۲ب آ پر» پو» ق: چون زره زیر قبا چند بود...» متن مطابق س» د. 


ولیات . ح ۳ وس 





می‌پرد چشم جهان در طلیش چونمه عید 
گردن سنکگ شود نرم ز پروانة عزل 


راه حون خانه درسته دراو نتوان بافت ‏ 


لب زخم من و اظمار شکایت» هیهات 


تا که را چشم فتد بر کمر لاغر تو 
دست هرکس که شبی ماند به زیر سر تو 
سخت‌تر شد ز خط سبز دل کافر تو 


.گرچه چون آینه بازست به عالم در تو 


که گشوده است هل در هوس خنحر تو 


این‌غزل آن‌غزل خواجه سنایی است که گفت 
10۳۹ 


چشم را خیره کند پرتو زیبایی تو 
در ریاضی که تو باشی» به نظر می‌آید 
سابه نود ز لطاقت قد رعنای ترا 
هرگز .از شرم او بای تون 
ازنگاهی که به دنبال کند مشك شو 

سر سای تیه 
سر پسر زهره چبینال جهان چول انجم 
۳ رس ۳ 
مو پسو چون موه احوال مرا می‌دانی 


من و از دور تماشای تماشابی نو 
سرو چون سبزه خواییده ز رعنایی تو 
نیست بك سرو درین باغ به یکتایی تو 
یوسفی نیست دربن مصر به تنهایی تو 
خون به هر دل‌که کند آهوی صحرایی تو 
شمم می‌داشت اگر انجمنآرایی تو 
محنو در قلزم نورند ز پیدابی تو 
غوطه در زهر دهد غیسرت گویابی تو 
گر به فردوس رود عاشق سودابی تو 
نشود خواب گران بردة ینایی نو 


۳ ۰ سای را 3 


۳۰ 


چرب نرمی ز رقیباژ ستمکار مجو 
با علایق سخن از عالم تجرید مق 
سخنی کزلب خاموش تر اود بکرست 


در تبرازوی قیامت تتوان بافت کجی. 


گل ی‌خار ز خار سر دیوار محو 
آنجه در سر نتوان بافت ز دستار محو 
بشی از قافله با جان گرانبار محو 
گوهر سفته ز گنحينهة اسرار محو 
حیف و میل از دل و از دید بیدار محو 


۳۱۹4 دیوان صاثب 


سرو را دست تهی خط" امان شد ز خزان 
دل آ"سوده محواه از فك زنکاری 


عمر اگر می‌طلبی روذیر بسیار مجو 
خوشه از سبزه بی‌حاصل زنگار مجو 
در سرابرده دولت دل دار محو 


خون‌حوشد مشك» محال‌است د گرخون گردد 
دل خود صاب ازان طر*ة طر"ار محو 


فرت ۱ 


کی دویین می‌شود از ساده تماشابی سرو؟ 
نشود دیدة حق‌بین دودل از کثرت خلق 
حسن گلهای چمن پا به‌ر کاب است" تمام 
از سرافرازی حسن است نه از کوتاهی 
دو سه روزی است نظربازی بلبل با گل 
سفر عالم نالا به قدم تتوان کرد 
زان سدئل نکند جامة خود را ه رگسز 
دست آزاده و دربوزءة حاجت» هبهات 
می‌شود دیده‌ور از فیض نظربازان حسن" 
دل آزاده نکردد ز گرفتاران باز 
راستی پیثة خودکن که بود سبز مدام 
نفس سرد خزان باد بهمارست او را 
که وت افو از 2 
آسمان در نظر هشت مردان بست است 
کاهلان سنگك ره گرمروان می گردند 


هر سیهرو نشود پرده بکتابی سرو 
چه‌خلل می‌رسد از برگك به یکتایی سرو؟ 
بای برجاست مخلتّد جمن‌آرابی سرو 
به زمین گر نکشد دامن رعنایی سرو 
در خزال سیز بود بخت تماشایی سرو 
مانع نشو و نما نیست گران بابی سرو 
کز تن خویش بود جامة زیابی سرو 
برنیاید ز بفل پنجة گیرایی سرو 
قمری از طوق بود دیده بینایی سرو 
کم ز قمری نشود وحشت تنهابی سرو 
مجلس افروزی شمم و چمنآرابی سرو 
نیست در باغ نمالی به شکیبابی سرو 
می‌کنم فاخته‌ای جامة مینایی سرو 
نرسد سبزة خوابیده به رعنابی سرو 
که زمین گیر شود آب ز هپایی سرو 


صائب از عالم بالا به تسو فیضی نرسد 
تا جو قمری نشوی واله و شیدابی سرو 


زارت ۱ 


از سر کوی قناعت به در شاه مرو 


۱- فقط س: پابه ر کابند» متن تصحیی قیاسی است. 
مطایق ت. 


جون خسسان ز بی مال و زر وجاه مرو 





غرلیات 


۳۱۹۹ 





شب تارست جهان» سیم وزرست آتش آن 
طعمة خاك شد از بستی هت قارون 
چاه این بادبه از نقش قدم بیشترست 
گل پژمرده به نزهتگه فردوس مر 
دامن فرد روان گیر اگر حق طلبی 
در ر کاب علم آه بود فتح و ظفر 
صیقل آن یست که بر آنه یداد کند 


گرنه‌ای خنام به هر آتشی از راه مرو 
زبر خال سیه از هت کوتاه مرو 
بی‌چراغ دل آگاه به این راه مرو 
روی ناشته ه دبوان سحر گاه مرو 
به صدای رس فافله از راه مرو 
به مصافی که ردی بی علم آه مرو 
زیر شمشیر اجل از سر اکراه مرو 


صا از دامن آزاده روان دست مدار 
به نشانی فقدم فافله از راه مرو 


۳۳ 


ای دل حافل از اسیاب جهان دست بشو 
همجو اوراق خزان بابه‌ر کاب است حواس 
تا به آن کال ملاحت نمکی تازه کنسی 
دست اگر از خودی خود نتوانی شستن 
آنقدر باش دربن بوته که دل آب‌شود 
پیشتر زان که بشویند به خون رخسارت 
تا به شیرین جهان چون شکر و شیرشوی 


از بات قدم ریک روان دست بشو 
از وفاداری اوراق خزال دست شو 
اوال از مابدة بی‌نمکان دست بشو 
مشت آبی به‌کفآر از دگران دست شو 
بروای عقل ازین سوخته جال دست بشو 
آب‌جون‌شددلت ازهردوجهان دست شو 
داغ بردل نه» ازین لاله‌رخان دست شوه 
کوهکن‌وار ز شیرینی جان دست بشو* 


هست تا در جگر از اشك ندامت آبی 


۳ 


ییا که سوخت مرا هجر بی‌مروات تو 
ازین زیاده توف مکن که نزديك است 
هرآنچه می‌رود از دیده گر ز دل‌برود 
ز صحبت تو من از عمر کامیاب شدم 
رسیده بود به لب جال هجر دید من 


کیاب کرد مرا درد و داغ فرقت تو 
که جان من سفری گردد از اقامت تو 
چرا زباده ز دوری شود محت تو؟ 
کنم چگونه فراموش» حق»* صحبت تو؟ 
گرفت دامن جان را امید رجعت تو 









سوه تیم 


چوکره ده درگلوی 2 یش شبام‌است 
درازتنی زٍ پر هجبرء تاتاي ی 
بن آن زمال چو قلم مسر ز سجده بردارم 
چو گوی در بخم. .جوگان حادات. افضد 
ز 1 تغ قضبار سر .نمی‌توال! پیجسد 


بیسیب دیوان صالب 





زبس که اهبست د لو کی دود ِ#ِ_ ی 
که و دهد ۲ ۳ 
که ملی چو نامه شود ,روز گاو غرقت تو 


سری که دوز. شود آن.ر کلب دولت. تور 


گنه کیست جداییکندن رت ۲ نو. 


یه مت بل ّ عه ده قریس بسنمیآی. 


0۳۵ 


عنال به طول امل داده‌ای ی از ۳ 


دلی, کبه..هر دو جهان رونمای او تشود 
چی:سرو با همه باری که بسته‌ای مردل 
بسرای. خردة.سهلی. که می‌رود بر بناد 
فتماده است.مک رز ز چشسم منادنبا 
به, محفلی که ادت. با ببه احتیاط نهید 
درین ۵ جمن هک آز. شنوقی آب مک« 


"یه کوحة علسط افشاده‌ای تس از نو 
به: هیچ.و پوج زکف.داده‌ای.ذزیغ از تو 


دلت خوش اسث که آزاده‌ای, دویغ از تو 


۳ فتاده ۶ نو افتباده‌ای دریم ۳ نو 
ای لته نم :۱ باده‌ای دزش! ز نو 
زر .آشه دتفا - ۳ لو 


ٍ وت ان از وا و( »2 


که تک بل زنل از و 


یت وید کدی 
گر به خویش دلالت کنی مرا» ورننه 
جه د رگه,تو ببزرگی نمی رسد به کی 
ره 


...بهشت طلعتی اما : ز. ضوي. .هعله‌فشان . 
پرای عمر سبکرو ز تار و بود امل 


0 
۱ ِ- مینه کفد بال جبرئیل از تو 


۷ ۳ 


ی و9 ند 


شده‌است خشك چوسنگ نشان دلبل از ۳1 
ان 


بر یل گفت فیل از نو 


. هزار :دووطط ینت دژيق " او . توه -. :_ 
هزار سلسله آماده‌ای دریغ از تو 











. خز لیات ۳۴" 





حو برکمای را ده مض اه 


4 شاخر اه : حات: است زود ,نبل از تو 


بهشت و. کسوثر و تسنیم. و شلسبیل ازاتق 
زبان عقبل و پر و باه جیایل از بو 


اس افمست ور ق‌ ساده‌دل که خون ضا نم : هر ۳ و 
کند ز جنال قتاعت به قال و قیل ,از : ۳ 
‌ ۱ ۰ #َ 


رسید خاة هساک از تو 


:2 هه هرد ه 


نگ 


۰ ی 


که ار 


زمین ده دل چا یس 


۱ رن ی 
من آن نب سم.کبه توفتع کننم سلام, از تو 


0۳۸ 


زمین نسته به خال سیاه از شم تب" 


ز افتیناق تو خورشید داغ می‌سوزد 
به خرف پوچ نفسن خرج می‌کنی» غنافل 
به ثور عقل ز لمات تفس بیرون آی 
در "تشاط و طرب می‌ز نسی» نمی‌دانی 
بس است در غم دنبا گریستن» تا چند 
حه جای چش.» که‌هرتوك خار این وادی 
ترحمی به سلیمان عقل کن» تا جند 


فیرش بند اسان مق 
چه محو لاله وگل گشته است شینم تور 


که نیست گنج دو عالم" بهای يك.دم نو 


ی با نی ۳ 


به 4 ورزر شود صرف. آب > مزع ٍ 


0 ذست دیو خورد خون خویش خام نی 


0 مذار خود به نصحت نهاده‌ای صائب 


ترا کته خم مه و ما 


ی شووه مزا 3 
سب رت چ - هک هم اه هس 


وه 


که نیت هلر فا ده 


ی 1 ‌ئ 


ود 





یت ۸ دیوان صاب 





مرا ز سیر گلستان نصیب خمیازه است 
شده است گل عبث ازبر لك سربسر ناخن 
توچون‌دهن به‌شکرخنده واکنی‌چون‌صیح 
گشود لب به شکر خنده غنچة تصویر 
درای از درم ای صبح آرزومندان 
ز آفتاب جرا مهر بر دهن دارد؟ 


کند نیم گریبان غغچه را صد چالك 


طرف چگونه شود با رخ تو ماه» که صبح 
ز شور حشر نمکسود تا به کی گردد؟ 
دهان غنجه به لب مهر دارداز شبنم 
بود ز قند مسکرثر حلاوتش افسزون 





گرهگشایی دلهماست کار خنده تو 
کند فك زر انجم نثار خنده تو 
نشد که گل کند از لب بهار خندة تو 
که سوخت شمم من از انتظار خنده تو 
اگر نه صبح بود شرمسار خنده تو 
دهن حجگونه شود برده‌دار خندة تو؟ 
ز آفتاب بود داغدار خنده تو 
دل دو نیم من از رهگذار خنده توا 
ز بس خحل شده در روزگار خندة تو 


گرفته‌ايم مکرار عیار خندة توه 


که جانل خوش نابد نثار خنده تو 


0۶ + 


حه دل گشایدم از باغ و وستان بی‌تو؟ 
خبر به آینه می‌گیرم از نفس هردم 
ز جنبش تم چون جرس فعان خیزد 
به پای‌بوس تو خواهد رسید همچورکاب 
بیا و صلح ده این دل رمیده را با تنن 
یکی هزار کنم شور عندلیی ان را 
زمین ز پارة دل لاله‌زار می‌گردد 
جنان که لاله گرفته است داغ را به مبان 
به طوق فاخته و سرو اگر نظر فکنسم 


گرب وه‌هاست ز گرد ملال در راهش 


امان نمی‌دهدم همچو تیم زهرآلود 
به کاروان ۰ سسکسته امك کوحه دهل 


که شد ز تنگدلی غنجه گلستان بی‌تو 
به زندگی شده‌ام بس که بدگمان ۳ 
زبس که در دهنم خشك شد زبان بی‌تو 
گره شده است مرا حرف در دهان بی‌تو 
چنین که رفته ز کف اشك‌را عنان بی‌تو 
که بر جناح سفر از لب است جان بی‌تو 
اگر روم به تماشای گلستان بی‌تو 
اگر چو غنچة گل واکنم دهان بی‌تو 
گرفته داغ مرا در میان چنان بی‌تو 
چو تیر می‌جهد از حلقه کمان بی‌تو 


اگر به لب نرسد جان ناتوان بی‌تو 


اگر به سایبه سروی کنم مکان بی‌تو 
اگر گشاده شود چشم خوتفشان بی‌تو 








غرلیات ۳۱۹۵ 





زند چه آب بر آتش شراب لعل مرا؟ 
ازان لب شکرین همجو نی مرا نواز 


کز آب خضر فتد آتشم به جان بی‌تو 


که ناله است مرا مغز استخوان بی‌تو 


بغل گشاده به شمشیر می‌دود چون زخم 
مان باقن و۳ ونان 


1-۱ 


شکفتگی نشود سبز در چمن بی‌تو 
عنان برق و نسیم خران و سیل بهار 
ز شبنم تسو چمن بود تازه‌رو چون گل 
بگیر پرده ز رخسار لاله‌زار و بین 
کل حضور وطن بوده است‌دیدن دوست 
ز ما توقم پیعام و نامه سجسری است 
ه چشم منم ان وستان گل افتاده است 
به متی گردختم از هجر تلخ» ازین غافل 


به اشك شمم زند غوطه انجمن بی‌تو 
نسرفته‌اند زدست آنچنان که من بی‌تو 
شده است ب ره خزان دیده‌ای چمن بی‌تو 
که کاسه کاسة خون می‌خورد چمن بی‌تو 
حضور دل به سفر رفت از وطن بی‌تو 
گره فتاده به سر رشته سخن ی‌تو 
زر دس گرسته در عرصه جمن ی نو 
که داغ تازه کند ناد کمن ی نو 


جدا ز آینه طوطی سخن نمی گوید 


جچگونه صائب 


انشا کند سخن بی‌تو؟ 


رت 


زبان چو پسته شود سبز در دهن بی‌نو 
صدف ز دوری گوهرء» چمن ز رفتن گل 
سا و صلح ده اين همدمان" دبرین را 
تو تا برون شده‌ای از چمن» ز لاله و گل 
دگر چه طرف ز ایام می‌توان ستن؟ 
شود ز شیشه خالی خمار می افزون 
کجا رسد به تو پیغام اتنوانی من؟ 


تو رفته‌ای به ضریبی" و از پرشانی, 


اس س» د۵» ن: دوستان» هتن مطایق 5 پر » پو » ق. 1 


گره چنو نقطه شود رشته سخن بی‌تو 
برون ز خانه دود شمم انجمن بی‌تو 
چنان به خاكٌ برابر نشد که من پی‌تو 
که همچو روغن و آبند جان وتن. بی‌تو 
همزار کاسة خون می‌خورد چمن بی‌تو 
که صیح عید کند جلوة کفن بی‌تو 
غبار دیده فزاید ز پیرهن بی‌تو 
که تا رسیدن لب»خون شود سخن بی‌تو 
شده است شام شریبان مرا وطن بی‌تو 











تمتبم تنو بتوو باخ لگنا ی حمصن چبی فنیه سر بان ند چمز یی 
غرم اب تا بآ هووی گزم و ای نوبهسان حسن. قسم. 7 ۱ 
ند آمزده او ۳ بی‌نسی 


۴ 
هکس اه تین ادن گنای ی ۲ به من دلی ما بعد ازال قرار 
مها .ده مرآ آزکوی. تو:بای رفتن نیست عمار مین به سر راه انتظاو.. 
کستکسی طلبنع» از مینان اگر بنزوم ما به سنلسلنة "زلسفب آن فگار 
کف رفتسانی, ایو( سنیتاه مشهدو رمست مراد در دل" شسس ای :سیاه کار 
چنیی دور.من بس ید .ز گردش-دوراق . مراب حلقة آن چشم.پنرخمار 
دلی‌که داشتی ای .جان.شده است هرنجای.. ‏ دل- دک ز بنرای تن فبکاود 
ردو گسربه اقمنتای بتخت سبنز بکن بربْ دانسةخود در آزمیین» هار 
به . امتحان. پکش فُّ ریگ روخن پادام گسر «مروات ازینن اهسل روز او" 
اب 2  :‏ چه ره بی‌صرو یا شو دزین چهان ضائت .مهد 
دب به تحص خورشتیر اعشق‌بار مجو 
"0 


۳ 


"هرا ازین حه که عالم خراب شد هردو؟ 
دو مصرع: اسنت دوزلف اژزسناض عارض او که بر ششی. جنون اتتخات. شه بهردو 
فقان: که جوهر شسشیر: نان وسوی هیا یکی به .هتم از پیچ و قاب-شد هرود 
مذذای دست ز دامان:ذل که کعبه و دیسر " ز. سید عشق -مکرنز خراب .شد هردو. 
موابز ده و دل. ینود ببده نیم+بیداری نه. يلك فیانة غُفلت فه. خوابت. .شاه هرزدی. 
دويغ و .درد .که عصان ما و طاعتم.۱ یکی شمتر ده: بت روز حنتاف" شد.هردو: 
و تمی چو مق چلم رکاپ: نی 
تر ‏ اج جه‌طرف. و بستم ازان روی آشین .اتب یتست 
۷ ت ین که چم ول مره هردو 7 ۱ 4 2 


۵ 
مشو چو موج شلاین به هر کنار و برو ‏ کمن+ طول ال را فراهم. آر و پرو . 





۳ 
۹ 


ی 


چو از تو دیده و دل کامیات شد. هر دو 3" 


دب ۹ 
۲۰۰۰ 





# ۳ انب بو 4 ۵ ومد ۳۵۲ 
1 با 
هه 
مه نا روص و ها و 9 ع «عا رم ت- 





برس رکه تماتق ز قنه< تسود 
تمار ,عشق ندارد ندامت از دنببال 
یار توست ت همه گنجهای روی. زمیین 
مکن چوشمع به‌يك خانه عمرخود ر ارف 
چهان شکار و تو چونم بری بر جناج, سفر 
چویش روی نو آید هرآنچه می‌اری 
چو رفتن از سر آلوی وجبود فاچ-ارست 


به يك رفیق موافق بساز در عم 5 
ز لاله‌زار جهان نیست حاصلی جز داغ! دی 


ننبیم هس طلبکار. یال آجشمان "اسشت 
مشنو مقیتد ویبرانة جنهان چون سیل 
زفیض بی‌تمزی سزی فبارغ ازسنکگ است 
زمینن پالك درین روژگار اکنینرست 
4 .قدر سعی» صفا, ستافتند راضروان 


هزار زخم.نمانان اگسر خوری بردل 


# ۳ شمان بط ۳ 
حرف ای فد ب_ رل 


میانحصی می و متا نه .کار سنگ سود : 


جر رهق ی بر یو هه رد ان فی ج تمیوی هی یرود اد ده مه تم من سا و تاد و یی او هر 
۰ . ۶ 4 ۳ * 
ی 3 ی ۳ 9 ِ ‌ ت_ مج فا ی ۰ 





سر سپهر به زیر قدم درار. و برد : 
ییاز هیر دو جهان را درین قمار و بزو . 
مشو مفید سیسم.و زر نبثار و برو : 
جو آفتاب به هر جا سری, بدار و.برو. 
و ی از ین شکار .و برو. 
مکن نگاه ببه دنبال خوده پکار و برو ‏ 


جو شبمع» ماتم جود کیشتر بدار و برو 
. سری ز .بیضه درین آشیان برآر و برو* 
منافقان جهان را به هم گذار و برو* 


و راشای وه 
شفتد ساز نظر وا ز اتتتظار" و رو 
سبك دوپای تعلتق آز]. .کل برآار و ابر وچ 
به برد سبر قناعت‌کن از[بهار] و برژ* 
فربنز دانة خود. را به شوره‌زار و" پزوه 
به: هرز دو "گام درین راه سر مخار وبرو* 
به‌زوی دشمن خو نخوار خودمیار و برو« 
نماث" به چم مگرانخواب خودفشار و برو* 
سوتن نقد دل و" بر ژمین گذازو بروج: 
به زلف او دل و دبن و خرد سپار" و برو* 


دل مسوا و6۰ ۳۳ 0 2 هم گذار و بروه 


جهان کراههٌ دیدن نمی‌کند صائب..., بچو غنجه سر زگریبان برون میار و برو 


1 # ۱ 


- فقط سج: چون " داغ: سهو کاتب آبوده. است : اضالاح شد . 


جوان آن‌غزل است اين‌که گفت "عارف ,دوم 
به‌هر زمین گه رسی دانه‌ای بکار و پرو او 


3 


۳ و موف اس با توجه افیا بیت قبل) بهقیة نی الاح فد ۱ ۱ 





۱۷« 0 دیوان صائب 


041 


ز شرم قد* بلند تو آب گردد سرو 
در آن چمن که نهال تو جلوه‌ گر گردد 
زرس خراب شد از جلوة توه نزدیك است 
بلند نام ز عشق است حسن هرجاهست 
به خار و خس نتوان کشت شعله راء تر 
ز طوق فاخته گردابها کند تصویر 
تلا 


به زیر خال نهان از حجاب گردد سرو 
ز طوق فاخته با در رکاب گردد سرو 
که آشیانة جشد و غراب گردد سرو 
ز جوش فاخته مالك رقاب گردد سرو 
ز سوز سينهة قمری کیاب گردد سرو 
اگر ز شرم تو زین گونه آب گردد سرو 


که صائب قلم به کف گیرد 


عجب که سیز دگر از ححاب گردد سرو 


وت 


ز جلوه‌ه‌ای صنوبر قدال ز راه مرو 
دل دو نیم نداری به گوشه‌ای بنشین 
به تیغ بازی امواج برنمیابی 
چوغنچه دست ورخی تازه‌کن به‌شبنم اشكث 
ز چشم نرمی دشمن فریب عجز مخورا 
سپاه غیرت حق با شکستگان بارست 
زمین وقف دل زنده را به خال کند 
مرا ز خضر طرشت نصیحتی بادست 


نگاهداری دل کن » بی نگاه مرو 
به لافشگاه محبّت به يك گواه مرو 
حیاب‌وار درین بحر با کلاه مرو 
نشته روی به دیوان صبحگاه مرو 
دلیر بر سر ایین آب زیر کاه مرو 
چو فتح روی دهد از پی سپاه مرو 
اگر ز زنده دلانی به خانقاه مرو 
که بی‌گواهی خاطر به هیچ راه مرو 


سزای توست تپیدن به خالك وخون صائب 


نگفتت پی آن ترك کج کلاه مرو؟ 
۵ 02۹۸ 


روزی که پسته دید لب همچو قند او 


شد خنده زهر در دهن نیم خند او 


- با آن که چشم نرمی به ضبط فرهنگها کنایه از بی‌شرمی است» گاه در معنای مخالف آن هم به‌کار رفته. بهار 


عحم این بیت امیر خسرو را شاهد مد؛عا آورده است: 
در ره اسلژم دلی بخش نرم 
خود صائب نیز در غزلی دیگر گفته: 
آب شمشیر فزون می‌شود از دید نرم 


دیده ازان نرم‌ترم ده ز شرم 


نگه عجز به قاتل چه تواند کردن؟ 





غرلیات ۳۷۳۳ 





لبلی‌وشی که شورش سودای من ازوست يك حلقه است چشم غرال از کمند او 
حجان می‌دهد به رگس مار خلق را عیسی دمی که من شده‌ام دردمند. او 
از لطف همچو اشك شود آب پیکرش از پرده‌های چشم بود گر پرند او 
آید به رنگ سبزة خوابیده در نظر عمر خضر به سای سرو بلند او 
یوسف ز بند عشق عزیز زمانه شد دل بد مکن که بنده‌ن وازست بند او 
از چشم تر به آب رسانند عاشتان بر هر زمین که بای گدارد سمند او 
خون همجو نافه در حرش مشك می‌شود بیجد به‌هر غزال که مشکین کمند او 
آن آتشین عذار به گلزار جون رود گلها کنند خردة خود را سیند او 
هرچند صید لاغر من نیست کشتنسی ‏ نومید نستم ز نگاه کشند اوه 

صاشب شده است خانة زنبور سینهام 

از دستبازی مده‌های بلند او 


52۹ ۰ 
شد خط" مشکبار عیان از عذار او جوهرنما شد آنة بی‌غبار او 
فرصت گ است دولت با در رکاب را غافل مشو ز دور خط مشکبار او 
از پیچ و تاب حلقه کند نام آفتاب خطتی که گشته است به گرد عذار او 
در چار فصل سبزه خط" تو تازه است موقوف وقت نیست چو عنبر بهار او 
آه از غرور حسن که در روزگار خط در خواب ناز می‌گذرد روزگار او 
برگد خزان رسیده شمارد سهیل را حیرانی عقیق لب آبدار او 
دامن ز صحبت گل ی‌خار می‌کشد در هر دلی که رشه کند خار خار او 
چون زلف دست در کمر عیش حلقه کرد . هرکس که روز کرد شبی در کنار او 
خالی نمی‌شود ز می لسل ساغرش چون لاله هر دلی که بود داغدار او 

آن‌سوخته است عشق که‌سازد یکی هزار . هر خردة شرر که کند جان نثار ۱ 


3 
صاب همین نه داغ رخ لاله رنگ اوست 0 
بسی‌داغ نگذرد کسی از لاله‌زار او 


س,» ده ن» ل: چون نافه خون گرم شود مشك در تنش پیچد به هرشکار که.... 
متن مطایق 1» پره پو » ق. 





۳۱۳ دیو ان صائب 








0۰ 


خطت که رفت در بفل هاله ماه ازو 
من بسته‌ام لب طمعء اما تکار من 
عشق کر سایه فکنده است بر سرت 
اغ و بهارر چشم و دل انم من است 
زلفت به مشك اگر رقم بندگی کشد 
تا حلوه داد قد" قیامت خرام ر 


یت 


بوشده 1 د کعسه پلاس سیاه ازو 
دارد دصانل وسه فربی که آه ازو! 
هر آرزو که می‌کشدت دلء بخواه 


صحرای ساده‌ای که نرود گاه 


زو 
رو 


آن‌خون گرفته کست‌که خواهدگواه ازوء 


یه 


متا ۱ زو 


در دودمان خامه صائب نهعنه افتیت 
برقی که روی صفحه شود همچو ماه ازو : 


0۱ 


مخانه‌ای که شوق تو باشد مدام او 


طومار درد و داغ عزبزان رفته انش 
رحم است برکسی که شود خرج مردگان 
در هر سری که هست تمتای گلرخی 
در هر دلی که عشق المی کند تزول 


: دایم به زور باده ٍ_ دور» ۳ او 


ایس مهلتی که عمر درازست 5 او 
چون حافظ مزار سراسر کلام او 
از بوی گل پری زده گنرد مشام آو 
ی در ۲ 3 


وه ی ۱9 او 


ت 


از گرد خط گرفته مباد آفتاب نو 


حوشتر نود ز بادة سرجوش دیگران 


وقت زوال سای خورشید کم شود 
خط گرچه پرده‌سوز حجاب است حسن را 


از ما مپوش صحبت شب را که می‌زند 
ه رگسز نبود رسم ترا خواب صبحگاه 


جندان که خاژ* اوست روان‌باد آب 
در انتهمای خط می بادر رکان - 
چون سایه‌دار گشت ز خط آفتاب 
از حط فد وه برد اشرمرق جات 
ای او یی 
خمیسازه موج از لب همچون شراب 
ما را به صد خیال فکنده امت خوات. 


۰ 0 ِ 


بِ. 


چا ها ٍِ- 








.غرلیا 





۱۷۵ 





ت‌ نان زبانت» مگر ان 
در پرده سوخت روی تو هرجا ادلی که بود 


از بوسه مهر پر لب حاضر جواب تو 
ای وای اگر به‌يك طرف افتد نقاب تو 


صائب ز کییای سعادت غنی شود 


۱ ۱ ۲ ِ ٍ هر لس وه است یه فکر . 


صواب تو .. 


٩ ۰‏ (ف» مرء ل). 


چون سر زند ز مشرق: زین :فتاپ تسو 
دز پرده حرف گسوی .که تبخال بی‌ادب 
فردا. که صبخ حشر زنسد چالك پسرهن 


بر وعده‌های پوچ تبو.ما بسته‌ايم دل .. 
امروز باز خون که پامال کنرده‌ای؟.. 
تعوید چین حمایلر اسرو حه میتی 


صد شاخ کلب رات تیتا خی ان تو 
دندان نگیرد از لب جاضر جواپ تو 
دنست .من است و دامن ند نتاب تو 
0 وب ِ تو 


گكِ_ِ 


ازس زخو ما شدده خلگون عقیق تسو 
می‌برد اگسر عقیق ازسن پیش تشنگی 
هر قطره خون من جگر داجدیده‌ای است 
بباقوت آبدار «شود. اشك شمه 

خورشید اگر کند عرقر قوقه وی تاج 
میوج سراب. رشته یاقوت می‌شود 
شب بنیشبر کند دل خونخوار را سیاه 


دایم به خوشدلی گذرانده است روز کار 
نقش امید بوسه به وج تهستن نشست . 


یك نقش بش نبست نگنه ای ساده را 


در ۳۳ ۲ کند خون عقیق. تو. 
سازد به عکس» تشنگی افزون عقیق تو. 
تا شد دگر ز خون‌که گلگون عقیق نو؟ 
در محفلی که گردد سگون عشق تو 
یرون نیاورد گهری چون عقیق نو 
گر پرتو افکند سوی هامون عقیق تو. 
در عهد خط. زیاده کند خون عفیق. .تو. 


"از خط ندیده است شبیخون عقیق تو 
تنا شد نهفته در خط شبگون عقیق تو 


دارد هزار نکتة موزون عقیق تو 


هرچند فکر صاثب ما خون خوش خورد 
.ما را نساخت از صله ممنون عقیق تو 


۳۱۳ دیوان صاثب 


00 


خون لاله لاله می‌حکد از رنك ال تو 
افتاده است خال تو از چشم شوختر 


عالم ز نقش پای تسو گردید لاله‌زار. 


ذوق وصال می‌گزد از دور پشت دست 
هرحند عارض نو ۱ بهشبی است دلکها 
تاش بر ورق نتواند لشیدنش 


صائب چنین که طبع نو 


اوه هشنن. صارل و سا را 
این افه بیش بیش دود از غزال تو 
خورشید آنجه می‌کشد از انفعال تو 
شد بس که خون بیکنهان پایمال تو 
گرم است بس که صحبت من با خیال تو 
صد پرده خوشترست ز عارض خصال تو 
ازس که سر کش است قد حون نهال تو 
من مشت خون خوش نمودم حلال تو 
هد رصن سو او 


خواهد گرفت روی زمین را خیال تو 


21 


تتوان در آب و آینه دیدن مثال تو 
صید حرم نداشت ز تیغ تو جان دریغ 
از من نمانده عشق بجاا غیر درد و داغ 
مور حریص دانه به منزل نمی‌برد 
چون بوی گل که می‌شود ازب رگذ. بیشتر 
وصل مدام به بود از وصل گاه گاه 
شد قامتت مال ز آب دو جشم من 
گلگونة عذار شود آفتاب را 
عاشق ترا به گریه چسان رام خود کند؟ 
چون با وخ تو ماه بر‌آید که آفشاب 


چون مد؛ آه» سایه ندارد نهال تو 
من خون خویش را نکنم چون حلال تو؟ 
آن به که نگذرم به دل بی‌ملال نو 
زینان که می‌برد دل عشتاق خال تو 
در برده بیش فیض رساند" جسال تو 
مستغنی از وصال توام با خیال تو 
انصاف نیست برنخورم از نهال تو 
شد خون هر که همجو شفق پایمال تو 
کز بوی خون خویش کند رم غزال تو 
خون از شفق عرق کند از انفعال تو 


صا لب شده است تنگ شکر گوش عالمی 
از گفتگوی طوطی شیرین مقال تو 


۱- س» د: نمانده است بحاء متن مطابق ت (خط* صائب ۲- س؛ ئ: بیش جلوه نماید» متن مطایق ت. 


۵0۱۷ 


از بس که سرکش است قد حون نهال تو 
ید سارت کتانها ز اتام ونان 
چندان که دل فزون‌شکنی شوختر ,شوی 
در سینه زعصران شودش ریشه ملال 


دایم بود ز خون شفق 5 شفق تنازه‌رو چو صیح . 


فردای حشر مابه اشك ندامت است 
تارب چه آتشی» که گلاب حکیده شد 
خورشید آیدش ورق شته در نظر 
در جام صییح و در قدح آفتات ست 

دامان خاله رده دام است سم دسر 


گردیگران به‌وصل 


صالب دلش خوش 


غرلیات ۳۳۷ 


آسه دلی که بذبرد مثال تو 


ود 3 ز امید وصال تو 
گوا که در شکستن دلماست ال تو 
هرکس که بگذرد به دل بی‌ملال تو 
ناخن به هر دلی که رساند هلال تو 
امروز خون هر که نشد پایمال تو 
در شیشه‌های غنحه گل از انفعال تسو 
حشمی که شد فرشتة خط و خال نو 
خونی که همجو ث شبر نماشد حلال تو 
تا قسبت کنشد که گبردد ال نسو 


نو 9 می دون 


۸ + (ف» مر» ل) 


ای فتنه سابه‌بسرور سرو روال تو 


خون خورده شرم تاجمنت رارسانده است 


صد تر کش از خدنك ملامت برد به خاله 
مردم در آرزوی شبیخون بوسه‌ای 
خورشید عمر من به لب بام بوسه زد 
هرمت به پاسبان خط آزادگی دهد 
نموده خوش راو دل از من ربوده است 


مه در کنشد کاکل عنسرفشان و 
بر سروه کج! نگاه کند تاضان تو + 
رنگ حجاب می‌چکد از ارغوال تو 

خورشید اگر بلند شود در زمان تو * 
یارب به خواب مرك رود پاسبان توا« 
تا کی به حرف مهر نگردد زان تو؟ه 
دق تام رو غوان گس شاغان و : 
سبار ناز زل امتیت ادای میان تو 


یه 7 فریب نیست 


۱- ل: کم 











04 #, .(فه مر» ل) 


تا .کرد تم نیغ عمزه "حمایل نگاه نو 
ما تاه الناس کرده‌ايم. 
یادم ز جطوه‌های قد بار داده‌ای 
در چشم شور حشر نمك کرد اتتظار" 
ای ف گل ببال که بان غرور, حبن- 


شد سرمه. گوشه‌گیر ز چشم شیاه 
از مك سرست با مره .کینه‌خواه. 


در برده. .تا سه حند. نش تگاه 


۰ کی کم نید هت بر که > 


اش به شروتن بوکدابرخ آه و 


۵ 


ای ماخ کِِ متا طرف کلام تو 
بوی گل از ادپ نکند پای خود دراز 


از پیچ و تاب حلقه کند. نام آفتاب 
خون چو نافه در جگرش مشك می‌شود. 
دیگر شکستة دل خود را نکرد راست 
در چشم اهل دید خیابان جشت اشت* : 


فردا حه خاکهای ندامت به سر کند 
ای 


پیچ و خم بنفشه از خ ما و 
در ساية کلی کبه بود خوابگاه 


خی که گفت هالة رخار ماه 
5 پیچد په هر دلی که خط دل سیاه 


انتاد چشم هر که به طرف کلاه 


آهر اه سبنه‌ای که شود شاهر اه 
امروز هر دلی که نشد خال زاه, 
هم ۹ 


فب تقد جوانی ه راه ت .: ۱ 


۱ نت 
کل گوشه‌کیر گفت ز ط رف کلاه 


در خول لقست لاله ز یشم" ار نو 
هرگز به زیر پای نمی‌پینی از غرور 


ال آدهتت ردست تو گر می کشد عنان . 
چشم غوال» داغ سیاهی فکنده‌ای است _ 


۱- مر: روزگار 


بیچاره عاشتی کبه شود خالك راه 
خوامد گرفت روی زمین را سیاه 


ممرض سیاهی تم سیاه 


۲- چنین است در هر سه نسخه و ظاهرا «آن» مناسبتر می‌نماید. 





, ۳ م۳ ما م۷ ما ِ ِ 


۰ 


تس # ,۵ ,ما 





. فرلیات . ۳۱۷۹ 


گاه نبستی ک۹ 4 دلها شکسته است: 


هرچند دست و بای زند ی ی 
از ماله زود حلقه کند نام ماه ر 
ریم چم مد بو بسا 
صد پیرهن عرق کند از شرم» بوی گل 
از بس که در رسودن دل تيز چتله نود 
تقش دگر در او تتواند گرفت جای 


و 
خلتی که گشت گرد رخ همچو ماه تو 
7 بت ی لوب وال ۳ 

3 
سگ 


شد تیر روی ترکش مژگان نگاه 7 
آیینه دلی وت ان وه‌گاه تو 


صائب چگونه اسن شود در ناه تو؟ ۱ 


۳ 


ند پسر و دام کنسم. از حفای تو 
در جهة ستارة من این فروغ نیست 
۳ ی ۳90۲ 


هرجند می‌کشد ز درازی به روی خالد ح 


آپ خضر ز چشمة سوزن روان شود 
شرم تسو گفتم از خط شبرنگ کم شود 
بیگانه‌یروری چو تو در کاینات نیست 
شادم به م رگ خود که هلا تسو می‌شوم 
دایم به روی دست دعا جلوه می‌کنی 
هرگز ز ناز اگر چه به دنبال ننگری 
سیار در لطافت دل سعی می‌کنی 
بسکانه‌وار می‌نگکری در مشال خوش 
فارغ بود ز جلوءة رنگین نوبهار 
ی نکردی هحرف من 


1 کسه‌ها ۹1 دوخته‌ام بر وفای تو 
پارب به طالع که شدم مبتلای تو؟ 


تا همجو زلف سر نگذارم به پای تو 


گر زهر قاتل است بنوشم تانق 


دست که می‌رسد ه دو زلف رسای تو؟ 
آید چو در حدیث لب جانفزای تو 
يك پرده هم فزود ز خط بر حیای تو 
سحاره عاشتی که شود آشنای تو 
با زندگی خوشم که بمیرم برای تو 
هرگز ندیده است کسی نقش بای تو 
افتاده‌اند هر دو حهانل در قفای تو 
از بردة دل است همانا قبای تو ‏ 


من چون کنم به این دل دیر آشنای تو؟» 


هرکس که چید گل ز خزان حنای تو « 
داد مرا مکر ز تو گرد خدای تو * 


و وا و گرشنوی ازو دوسه حرفی چه می‌شود؟ 
صاشب چها شنید ز مردم برای نو 


سس -_‌ سب ی 


۵7۳ 


دی تاودا 
آیبد به حال خود ز تماشای آفتاب 
صد پرده است بیش زظلمت حجاب نور 
اشکش چو آب آینه بر جای خشك ماند 

از دامن تو دست ندارم به سر کشی 
چون روی ماه مصر ز سیلی شود کبود 
از دورباش ناز توه از سر گذشتگان 
چون برخورم ز دیدن رویت» که می‌شود 
بر خویشتن بال که در قلزم وجود 
از نکهت دو روزة گل بی‌نیاز کرد 
بیس ادن با دست من موشکاف را 


شد چشم هر که خیره ز نور وصفای 


" طبل رحیل هوش من آواز بای 


نتوان ز شرم کرد نظر بر لقای 
چشمی که دید در رخ حيزت فزای 
تا همچو زلف سر نگذارم به پای 
گر برگ گل کنند عزیزان قبای 
جز کاکل تو نیست کسی در قفای 


همجون حباب نیست سری ی‌هوای 
ما را گل همه هار حنای 


۱ م ‌ ت ,ما 3 ت ت 3 ۴ ,۹ 


انصاف نیست راندنش : از تا خو ش 
" صاب که ساخت شد دل و دین فدای تو 


04 


در هیچ پرده نیست» باشد نوای نو 
هرحند کاشات گدای در تواند 
آیینه خانه‌ای است بر از آفتاب و ماه 
هر غنجه را زحمد تو جزوی است دربعل 
ينك قطره اشك سوخته» دك مهرة گل است 
ینوی نی وب نثار ؟ 
ی ۱ 
عمر ابد که خضر بود سایه پرورش 


عالم‌پرست از تو و خالی است جای تو 
يك آفریده نیست که داند سرای تو 
در هر کناره‌ای ز مسحط سحای تو 
دامان خاله تیره زموج صفای تو 
هر خار می‌کند به زبانی ثنای تو 
دربا و کان نظر به محیط سخای تو 
هر یشته‌ای که بال زند در هوای نو 
هم از تو جان ستانم و سازم فدای تو 
تشریف عشق تا به که بخشد عطای تو 
ان مشت خالك تیره چه دارد سزای تو؟ 
سروی است پست برلب آب بای تو« 





غرلیات ۱۳۱۸۱ 





اي صدهزار حان مقد"س فدای توا 


۵ 


ای دل گشاد کار خود از آن و اين محو 
روی دل از خسیس نهادان طلب مکن 
حال دل گرفته به هر بی‌بصر مگوی 
زتبور کافرند سراسر ستارگان 
خواهی که برتو آتش سوزان شود بهشت 
بعناس استخوان و طباشیر را ز هم 
در هرکس آنچه هست همان را ازو طلب 
آرامش دل تو برون است از آب و گل 
شایستکی کلید بود قفل سته را 
نتوان به بال عاریه بیرون شدن زخویش 
گم کردة تو از تو برون نیست» زننهار 
از دست رعشه‌دار پریشان شود رقم 
از دیده می‌دهند خسر فا دیدگان 


این قفل را کلید زهر آستین مجو 
از خار و خس ملایست باسمین مجو 
از دوزخضی کلید بهشت برین مجو 
زنهار ازین سیاه دلان انگیین مجو 
امداد چون خلیل ز روحالامین محو 
از صیبح اولین » نفس راستین مجو 
لنگر ز آسمان » حرکت از زمین مجو 
در دامن آنچه گم شود از ستین محو 
از سنگ ؛ آب بی‌جچگر آتشین محو 
در وادی طلب مدد از آن و این محو 
گاهی ز آسمان و گمی از زمین محو 
از دل رمیدگان سخن دلنشین مجو 
خار گمان ز نرگس عین‌الیفین مجو 


ه رکز زقفل» قفل گشاش ندیده است 


بت 


دام و کنند گردن دلتهتاست:. رو 
در دامن گتاده صحرای سنه‌ها 
از چشم سوزن ات ول لو کر 


-٩‏ سح اضافه دارد: 
سر بر نیاورد ز گریبان انفعال 
بی‌پرده چون شوی, که ندارد حهان خاد 
از عالم نشاط و غمخانه‌ای است چرخ 


جون موجه سرا سکیاست آرزو 
تا جون گره به رشتة جانهاست ۲رزو 


مدی است کوته از قلم مشکسای تو 
هر غنچه‌ای که سر ندهد در هوای تو 
جتس گرامیی که شود رونمای تو 
بازیچه‌ای است چرخ ز عشرتسرای تو 


۱۸۲« دیوان صاثب 





گردی بدید نیست ازان آرزوی دل 


باقی شود چو صرف کنی در امسور خیر 
تا در تو هست خار هوس همچو گردیاد 
عیسی به چرح از دل بی‌آرزو رسید 
مهر سکوت با دل بی‌آرزو خوش است 
هر کوچه‌ای که‌هست جوخورشید می‌دود 
با خالك شد برابر ازین طفل مشربان 
زاهد اگر ز لذ-ت دنا گذشته است 
در روزگار پاکی دامان حسن تو 
کوتاه نیست دست تمتاز هیچ کام 
از ارزو اثر نبود در دل درست 
تتوان زدل به تیر هوایی نشانه را 
صائب چو مومیابی وچون سنك روزوشب 


گستاختر ز دست زلیخاست آرزو 
در عالمی که بادیه‌پیساست آرزو 
عالم پپاست تابه سر پاست آرزو 


ورنه ثراق عالم بالاست ارزو 


هرچند بی‌ثبات چو دنیاست ارزو 
بیهوده گرد دامن صحراست آرزو 
دل سوفن گنه سلسلة باست آرزو 
از خامشی چه سود چ وگویاست آرزو 
یارب ز جستجوی که شیداست آرزو؟ 
ورنه ز نقص و عیب مبتراست آرزو 
چون طفل روزه‌دار سراپاست آرزو 
دست ز کار رفتة دلهاست آرزو 
جام چهان نمای نظرهاست آرزو 
خونابة جراحت دلماست آرزو 
تقد کتانی کطاطایت ارو 
در ستن و شکستن دلهاست آرزو 


این آن غزل که مولوی روم گفته است 
گر گوهری ین که جه دریاست آرزو 


۹-۷ 


مك صافدل در انحسن روزکار کو؟ 
هرجاکه هست‌صاف ضمبری شکسته است 
چون ریگ» تشنه‌اند حریفان به خون هم 
خونین دلی حو افه درین دشت برشکار 
تا تیغ کهکشان بدر آرد ز دست چرخ 
بی‌خون دل ز چرخ فراغت طمع مدار 
بروانه تا که سمم زجته آرمیده شد 
ای آن که دم ز رهروی عشق می‌زنی 


عالم گرفت تیرگی آیینه‌دار کو؟ 
آینة درست دربن زنگیار کو؟ 
در قلزم فلك گهر آبدار کو؟ 
کافاق را کند به تفس مشکبار کو؟ 
يك مرد سر گذشته درین روزگار کو؟ 
بر خوانل سفله نعمت یی‌انتظار کو؟ 
فوتای, مق ارم نا را شار. .۲5 
در پردة نظر » اثنر زخم خار کو؟ 


عزلیا 


چون شمع اگر ترا به جگر هست آتشی 
تا صر هست درد به درمان نمی‌رسد 
تب لرزه آفتاب جهان را گرفته است 
حون شمع زیر دامن صحرای روزگار 
دولت بود به پای تو مردن به اختیار 


ت‌ ۸۳" 


رنك شکسته و مره اشکبار کو؟ 
دردی که از شکیب! برارد دمار کو؟* 
هنکامه گرم ساز دربن روزگار کو؟+ 
در زیر بار عشق تن بردبار کو؟+ 
مانند لاله بك جر داغدار کو؟* 
داغ درون سوختگان را شمار کو؟+ 
اما نسازمند ترا 


اختار کو ؟* 
این آن‌غزل کمحضرت عطار گفته است ۱ 
از ۳ سماع دلی گد سار کو؟ 
۱ ۱ 
خط سر عدار ساده نماشد مشاه تور درد 1 تا باده نباشد مباش گو 
چون هست درنظرلب میگون وچشم مست هو شرت جام باده ناشد مباش گو 
گل را که خرده‌ای نود غنجه خوشترست دست تهی گشاده نباشد مباش گو 
آمیزش حلال و حرام است آب و می ساقی خاالنزاده یامد مباش, کو 
حق می‌برد به مرکز خود راه بی‌دلیل در راه کعبه جاده نباشد مباش گو 
جون برق» راه خوش کند باك گرمرو از خار » راه ساده ناشد مباش گو 
مد گان بار از خط و خال اس بی‌نب‌از در بسش صسف پیاده نباشد ماش گو 
چون نیست چشم شور به دبال نقش کم گر قش مازباده نباشد مباش گو 
دست گشاده عفده ز دل ساز می‌ کند سشانی گشاده نباشد مباش گو 
دریا غریق را دهد از موج بال و پر با خار و خس اراده نباشد مباش گو 
صاثب چو دور ساختی از نفس سر کشی 
سر یش بافتاده ناشد مباش گو 
4 
از اهل حق اگر نظری یافتی نگو بی‌خون دل اگر گهری یافتی بگو 
از توتیای اهسل نظر خاك مفلس است ‏ زین توتیا اگر قدری یافتی بگو 


مس فقط ب‌؛: شکست » آشتاه کاتب بو ده است. اصلاحم شد . 





:۳۱۸ دیو ان صاب 


از رشته وحود سری ما ی افتیم 
ما در هوای صاف قمر را نيافتیم 
جز نمل وا گونه درین دشت پرفرب 
در پردة حباب بجز آب هیچ نیست 
آناذ که بافتند خبر بیخبر شدند 
ما از حمن به ب رگ خزان دیده ساختیم 
گم کرده‌انم ما سر و پادر محیط عشق 
ای ذرته در سراسر بازار کاینات 


زین تیره خاکدان به خیابان باغ خلد 


در حلقة وجود که گرداتب فتنه است 
مرگ است چاره زندگی ناگوار را 
غبر از فکندن سپر اینجا سلاح نیست 
جز حسرت و ندامت و افسوس بی‌شمار 
سر از رم 


جر اآفتاب 


ای موشکاف اگر تو سری یافتی .بگو 
تو زیر ابر اگر قمری یافتی بگو 
از راهیر ان اثری بافتی بگو 
تو شوخ چشم اگر دگری افتی بگو 
ی پیخبیر اگیر خبری یافتی بگو 
چون غنچه گر تو مشت زری بافتی بگو 
زین بحر اگر تو پا وسری یافتی بگو 
دیده‌وری یافتی بگو 
غیر از شکاف سینه دری یافتی بگو 
جز چشم بار فتنه‌ گری یافتی بگو 
جز مرگه اگر تو چاره‌گری بافتی بگو 
تو غیر ازین اگر سپری دافتی بگو 
از زندگی اگر ثمری یافتی بگو 
در ته صدف اگر گهری بافتی نگو 
کز من اگر شکته‌تری یافتی بگو 


اين آن ول > قاسم انوار گفته است 


از اش 


کار اگر خبنری یافتی بگو 


2۷۰ 


انگور شود غوره چو بسیار بماند 
ببری که زدی آب برآتش دگران را 


عبر شید وتف ساغر شعال, انداوری؛ 


در فکر سفر باش که هر موی سفیدی 
این يك دو نفس راز سر درد برآور 
غافل مشو اتام خزان از نفس سرد 
شوخی مکن ای پیر که هر موی سفیدی 
در هرچه شود صرف بجز آه حرام است 


يك جو نشد افسرده ز کافور تب تو 
آشد غوزه درین باغ ز مهلت عنب تو 
شد هیزم خشکی پسی نار غضب تو 
بر سر نکشید از کف افسوس لب تو 
از غیب رسولی است رای طلب تو 
در غفلت اگر صرف شد اوقات شب تو 
در خنبده سرآمد چو بهار طرب تو 
من وان اسف.-نراغ انت» خر 
چون صبح ز عمر این نفس منتخب تو 





غرلیات 


گاهی به لکده گاه به بهلو دمی آزار 
هر لوح مزاری ز فرامشکدة خالد 


۳۱۸۵ 

در مرگ و حیات است زمین درتعب نو 
میسند که بی وقر شود از سب تو 
دستی است برون آمنده هر طلب نو 


صاف به ادب باش که گردون زحوادث 
یاه دس سرآورده رای ادب نو 


2-۳۱ 


وحشی‌تر از آهوست شال قدم تو 
کوتاه نگردد به گره رشتة عمسرش 
هر فتنة سر گشته که در روی رمین دود 
زین بیش دل خود نتوان خورد به امید 
هرچند به پای دگری ره نتوان رفت 
چود‌چشم که‌درخواب گران است‌حضورش 
بر سنیل فردوس کند ناز نگاهش 


کهسار شود سین صحرا ز رم 
چون زلف نهد هر که سری در قدم 
شد چمع به زیر قد همچون علم 
تور تا 2 تمامی که گرفتيم کم 
گردید فلك سیر سرم در قدم 
دل را سبك از درد کند کوه غم نو 
چشمی که فتد بر خط نازك رقم تو 


۱ 


صاثب چه خیال است نیفتد به زبانها 
هر شعرکه آید به زبان قلم تو 


2۷۳ 


چون‌شبنم‌روشن گهرباخارو گل دکرنک‌شو 
بکرنگی ظاهر بود دارالامان عافت 
دل‌زود می گردد سیه زین‌طارم زنگار گون 
زنهار در دار فنا انگور خود ضایع مکن 
جزدل نمی‌باشد مکان آن لامنکان بروازرا 
خالی نمی‌ماند ز زردستی که احسان می کند 
راه اززمین گیری بود در دامن منزل سرش 
خصم درونی از برون بارست بردل بیشتر 
چونآسمان اززگوشمالهنگ می‌سازدترا 
هرچندخون‌باشدتراروزی ازین و حشت‌سرا 


بگدار رعنابی زسر بیزار از نیرنگ شو 


در حلقة دیوانگان. زنهار بی‌فرهنگ شو 
بگدر ازین ماتم‌سرا آیینة بیزنگ شو 
گرباده نتوانی شدن‌منصوروار آونگ شو 
خواهی به بر تتگش کثی دلتنگ شو دلتنگک هو 
تقصیر در ریزش مکن خورشید زر"ین‌چنگ شو 
بشکن به‌دامن پای خود چون راه پیشاهنگ شو 
بادشمنا نکنآاشتی باخویشتن درجنک شو 
بی گوشمال آسمان آهنكک‌شو آهنگ شو 
چون لعل ازچشم بدان پنهان‌درون سنگ شو 


۳۸۹ دبوان صائب 





ازمی‌برست یگل نوه پیوسته صاب‌سرخرو 
پیمانه‌را از کف مده گلرنگ‌شو گلرنک‌شو 


ارفوت ۱ 


ای‌دل زاوضاع جهان بیگانه‌شو بیگانه‌شو 
از اهل دنیا نیستی درفکر عقبی نیستی 
يك‌چندد رخواب گران‌بردی بسرچونغافلان 
از دید هر روشنی در غیب باشد روزنی 
آن گنج با شمع گهر ویرانه جوید دربدر 
خواهی زدست بکد گر گیرند میخوار ان‌تر | 
از هوشیاری نقش باسد* سکندر می‌شود 
تا در حریم زلف‌او گستاخ گردی همچوبو 
در بكة دوانگی فرش است سنكک کودکان 
خود را نسوزی پاك اگر ازعیب خودرا پاك کن 


شبنم ز راه نیستی با مهر تابان شد یکی 


باآن نکار خانگی همخانه شو همخانه شو 
دست‌ازدوعالم برفشان‌د انه‌شودوانه شو 
جندی دگردرعاشتی افسانه‌شو افسانه شو 
هرجا به شمعی برخوری پروانه شو پروانه شو 
تا جهد داری ای بسر و برانه‌شو وبرانه شو 
دست از گرانجانی بشوپیمانه‌شو پیمانه شو 
جود‌سل درراه طلب مستانه‌شو مستانه شو 
پاصدزبان درخامشی چون شانه شو چون شانه شو 
مرد ملامت نیستی فرزانه‌شو فرزانه شو 
دریاحو نتوانی‌شدند"ردانه شود"ردانه شو 


جان رابه‌جانان برفشان جاننه‌شو جانانه شو 


از عارف رومی شنو گرحرف صائب نشنوی 
حیلت رها کن عاشقا دبوانه شو دیوانه شو 


0۷ 


حشمی که فتاد بر لقای تو 
هر روز هزار بار می‌میرد 
جال داد به خضر چشمهة حیوان 
می‌شد چو شکوفه مغعزها رقصان 
پیوسته به آب خضر شد جویش 
برخال چو برگ لاله می‌ربزد 
می‌کرد هزار باغبان در خاله 
می‌داشت بصیرتی اگسر رضوان 
صیتاد تراچو آهوی مشکین 


شد مشرق گوهر از صفای 
هر کس که نمرد از برای 
از غیرت لصل جاتفزای 
می‌داشت بهار اگر صوای 
جان داد کسی که زبر بای 
خونی که نی‌شود حنای 
گل را می‌بود اگر وفای 
میداد بهشت رونمای 
وی تو بس است رهنمای 


,م ,ع ,ع ,یا بع بع ,یا ,ما رما 








ت‌ ۳۱4۷ 


بای اندازی است اطلس گردون 
ایینه به آب چشم درم‌اند 


متجستتر. ار تب می‌شنود در دل 


در رهمگدذر برهنه بای دنو 
بی‌برده اگکر شود شای تو 
آی که خورند بی‌رضای تو 


اکسیر حبات جاودان دارد 
جستم صالب ز خاله پیای بو 


۳0 


خامش, گوبا بود چشم سخنگوی تو 
خال سیه‌فام تو مرکز وحدت بود 
نعل در آتش نهد بر ورق برگد گل 
بنحهة مرحان کند شانة شعاد و 
عطه پرشان کند مغز غزالان جیسن 
برد گوش مرا حون ورق لاله کرد 
گر نبرد شمم پیش پرتو رخاره‌ات 
سرده بیگانگی جند بود در مىاف؟ 


نقطه بسم‌الّه است خال بر ایروی تو؟ 
دابرة شرت است سلسله موی توث 
شبنم آسوده را شوق گل روی تو 
از دل خون گشتکان سلسلة موی تو 
گر به ختا بگذرد نکهمت گیسوی تو 
شانه کند راه گم در خم گیسوی تو ۷ 
سوختم» از جیب گل چند کشم بوی توا 


تااثر از ماه نو بر ورق چرخ هست 


اف 


بوالهوس ازخط نظرپوشیدزان روی‌چوماه 
گفتم ازخط خارخار عشق من کمتر شود 
از غبارخط یکی‌سد گشت پیچوتاب زلف 
وصف کردم تا به ماهآن چهره را ازساد گی 
بر گواهان لباسی گرچه نبود اعتماد 
تن به آمداد خسان درمدذه جون ماه‌مصر 
بر سبکروحان گرانی می‌کند اند غسی 


٩‏ در نسخه ف و نیز در بخش مطالم نسخه آ» ردیف د«او» است. 


حسن گرانسنک تو چون بگشایه دکان 


خط به چشم پیسوادان می‌کند عالم سیاه 
شد خطش دام تماشای دگر بهر نگاه 
شد علم انگشت زنهاری زگرد این سپاه 
از زمین تاآسمان ممنون من گردید ماه! 
ماه کنعان را بود بس حالك ببراهن گواه 
کافکنند از قیمت نازل ترا دیگر به حاه 
لنگر پرواز گردد دیده‌ها را برگک کاه 


۲ب ف اضافه دارد:؛ . 
بار دو عسالم بود سنگ ترازوی تو 





۳۱۸۸ ۵ دیوان صائب 


هر که برحرفم نهدانگشت.»ر بزدخون‌خوش ‏ کشته گردد مار کحرو جون‌گذارد با به‌راه 


دست بی‌ربزش فقیران را وبال گردن است 


ابر بی‌باران کند دلهای روشن و سیاه 


در بلا بودن بود صائب به از بیسم بلا 
از هوا گیرد خموشی را چراغ صبحگاه 


۳۷ 
نفس ظلمانی نمی‌دارد محابا از کناه. 


از هوا گیرند بی‌مغزان حدیث پوچ را 
می‌کند دل را سیه نور چراغ عاربت 
زینهار از کنج عزلت پای خود پیرون منه 
نیست در پابان عمر از رعشه پیران راگزیر 


نیست پروا طفل زنگی را زپستال سیاه 
که ربا را می‌پرد چشم ازیرای بر که کاه! 
نیست ممکن شستن داغ کلف از روی‌ماه 
کز بها افتاد بوسف تا برون آمد زحاه 
بر فروغ خویش می‌لرزد چراغ صبحگاه 


سحده شکرش به دامان قامت می کشد 
هرکه را صائب شود آن طاق ابرو قبله گاه 


1-۷۸ 


می‌کند دلرا سبه‌جندان که‌خواب تاه 
نقد انجم را به يث جام صبوحی می‌دهد 
چهرة خورشید اگر طالم نگردد گو مگرد 


چهره‌ای می‌باید از خورشید تابان شسته‌تر 


هردمی کز روی صدق از مشرق دل‌سرزند 
غقلت پیران حاهل را سبب درکار نیست 
پش‌ازال کزچشم خوابآ لود گان نورش رود 
از شفق تا خون نگردیده است شیرصاف‌او 
دل سباهان می‌کشند از سینه‌صافان اتفعال 
گرچه می‌گویند باران نیست در ابرسفید 
می‌شودچون چهرة خورشید زراین‌چهره‌اش 
می‌دهد باد ازسبك جولانی دوران عیش 


تجح ق: پر کاه 


می‌نما ید آنقشدر روشن شراب صحگاه 
خوب می‌داند فك فدر شراب صحگاه 
لد دبدار میب خشد نقاب صحگاه 


جای هر ناشته‌روآنبود جناب صبحگاه 


هست پیش قدردانان در حساب صبحگاه 
فارغ است ازمشت افسانه خواب صبحگاه 
آب ده چشم از رخ چون آفتاب صبحگاه 
شیرمست فیض شو از فتح باب صبحگاه 
چهرة شب شد عرق‌ریز از حجاب صبحگاه 
فیض می‌بارد ز سیمای سحاب صبحگاه 
هرکه رو از صدق مالد بررکاب صبحگاه 
عارفان را خندة با در رکات صبحگاه 


: ۰ ۰ ۲" فقط د: ناشسته» متن کی یانش است. 





غرلیات 


تیم سیراب تو در آغوش زخم عاشقان 
گر بیاض گردن مینای مّی افتد به دست 


۳۱۸۹ 





هست در کام خمارالوده آب. صتجگاه 
می‌تو ال سل دردل شب کامیاب صبحگاه 
چشم! گرداری که چون‌خورشیدروشندل‌شوی . 0 


۷۹ 


حسن را ازچشم بدشرم و حیا دارد نگاه 
از تو کل می‌توان آمد سلامت بر کنار 
شمع دولت‌را ردست افشانی وه زوال 
چون گست ازرشته سوزن» زود خود را گم کند 
کاه می‌آید به دنبالش چوگندم سینه چاك 


تیر بی‌بر را کمان بال و بر جولان شو د: 


راز عشق برده در از گفتگو گل می‌کند 
از هوسناکان کند پرهیز» چشم شرمگین 
همچو مرغ دام بیش از دانه میآ یم به‌کار 
کوه را صحرانورد آن جلوة مستانه کرد 
پیش این سیلاب را اقبال نتواند گرفت 
لشمة بی‌استخوان بیش سکان می‌افکند 
دل نبازد هرکه را باشد سلاحی از صلاح؟ 


شمع را فانوس از باد. صبا دارد 
کشتی مارا خدا از ناخدا دارد 


در ناه خود مگر دست دعا دارد 


شوخ چشمان‌را نگهان از خطا دارد 
حسن‌هیهان است‌خودرا| از حفا دارد 
در عنانل جدهه خود کهر با دارد 


جون عنان عمر را قد" دوتا دارد 


بوی گل رادر گریبان چون‌صبا دارد 
همجو سباری که خودرا ازهوا دارد 


از گرفتاران اگر زلفش مرا دارد 


در ره سیل بهاران کیست جا دارد : 


دامن دولت مگر دست دعا دارد 
نافه را حون ناف آهوی ختا دارد 
آن که مشتی‌استخوان‌را ازهما دارد 
پیش‌جندین‌صف بجر آت‌مقتدا دارد 


کیست صائب باس چندینآشنا دارد نگاه؟ 


رن" ۵ 


حون به‌ناد شرم می‌افتم در اثنای نگاه 


اسب س: جچون صلاح» متن مطایق ۹۹ 


می‌زند غیرت ز مزگان تيشه بر پای 


صفحةٌ رویبی‌که می‌ماند براو جای . 


نگاه 
نگاه 





۳۱۹۰ ۵ دیوان صاثب 


حسرت جاوید را حیرت تلافی می‌کند 
همچوآن‌سرچشمه کز کاوش فزو نترمی‌شود 
اشك شینم بوی گل را مانع پرواز نیست 
گرچه چشمش راز بیماری دماغ نازنیست 
از نگاه ما که در باغ تحلتی محرم است 
داغش از چشم غزالان می‌شود ناسورتر 
9 به گرد گلشن رخسار او گردیده تشن 


شرم در دیرود درچون حلقه‌می‌پیجد به‌خود 


برنمی‌آید به يك دیدن تمنتای نگاه 
بیش شد سامان حسن او زهمای نگاه 
گربه نتواند نهادن ند بر بای نگاه 
می‌کنند ازشوق‌سبقت برهم‌اجزای گناه 
برسر کارست دایم کارفرمای نگاه 
رو مگردان ای بهشت عالم آرای نگاه 
سر به‌صحرا دادهرکس‌راکه سودای تگاه 
سرچوم زگان‌می‌نهم هرلحظه برپای نگاه« 
در حرم سن او صالب زغوغای نگاه 


این‌جواب آنغزل صاثب‌که می‌گوید رهی 
جود‌بری ازدیده عاب شلد درائنای نگاه! ۷ب 


3-۰ 


از مزار اهل حق حز دولت عشی محواه 
آبرو چون جمم شد دربای گوهر می‌شود 
نیش مت را به زهر جانگزا پرورده‌اند 
صورت دیاست, باشد هرکه دربند لباس 


زینهار از ترك دنیا کردگان دنیا مخواه 
حفظآب‌روی خودکن گوهر ازدر تا محواه 
صبر کن برزخم خاروسوزن ازعیسی مخواه 
هوشاگرداری شمورازصورت دبا مخواه 
سرفرازی را بغیر از عالم بالا مخواه 


دل‌چوروشن گشت صالب‌می‌شودر وشن‌حواس 
از خدای خوش حیزی حز دل سا مخواه 


۹-۸ 


از سر عشتاق در زیر فلك سامان مخواه 


از جهان بیوفا با تلخرویی صلح کن 


اختیار از گوی عاجز درخم چوگان مخواه 
نقش دوسف‌بردرو دیواراین زندان محواه 


صددرستی‌شیشه گر را درس کرت ۵ سیشه ۹ گُردلت ۳ عشق بو هم رشکند تاوال محو اه 


۱ب مقطع سج» ب» هه ل. در نسخه سج به اشتباه به جای‌رهی ظهیر است. سج اضافه دارد: 


شهپر جبریل را آتش به دفتر می‌زند 
هرقدر دل را عنانداری کند تمکین عشق 


روی آتشناك او را ثیست پروای نگاه 
می‌تراود اشك بیتابی ز سیمای نگاه 








خرلیات ۳۹۱" 





مرك بی‌منشت گواراتر زآب زندگی است 
خانة آباد بیش بای سیل افتاده است 
نیست بحر نعمت ی‌خواهش حق را کنار 


زنهار ازاآب حیوان عمر جاویدان مخواه 
خاطر معمور جز در خانهة وبران مخواه 
مد" احسان زینهار از دفتر دوران مخواه 
چون صدف گرلب گشایی هیچ جز دندان مخواه 


شرم‌دار ازحق» میرصائب نیاز خود به‌خلق 
پرسر خوان سلیمان دانه از موران مخواه 


2۸۳ 


تا زخط پشت‌لب جان‌بخش جانال شد سیاه 
حشمة خورشبد درگرد کدورت غوطه زد 
شد به اندلك فرصتی فرمانروای رود نیل 
روشتی‌بخش نظر باشد ز بوی پیرهن 
تیرگی در آستین دارد لباس عاربت 
رومتاب از سیلی دوران که مغز افروز شد 
دیده‌ای کز سیر چشمی سرمهة بینش نیافت 
گوشة چشمی زلیلی قسمت مجنون نشد 
صبر کن بر تیره‌بختیها که طفل شیر را 
درنگیرد صحبت آینه با آب روان 
جلوة لیلی به تصینی زخاکم برنسداشت 


عالم روشن به چشمآب حیوان شد سیاه 
تا ز خط؟* عنبرین» رخسار جانال شد سیاه 
روی یوسف گر ز دست‌انداز اخسوان شد سیاء 
مصر اگربرديدة بوسف ز زندان شد سیاه 
روی ماه ازمشت خورشید تابان شد سیاه 
روی عنر تا زدست انداز عمّان شد ساه 
همجو میل آنشین از مد" احسان شد ساه 
گرچه زآهش روزن‌چشم غزالان شد سیاه 
نعمت الوان دهدمادر» حویستان شد ساه 
برسکندر زندگی از آب حیوان شد سیاه 
گرچه از مشق جنون من بیابان شد سیاه 


س که صافب نامه عمرم زعصان شد ساه 


2-۸ 


تا مه روی تو پرتو بر جهان انداخته 
پنجه زورآوران فکر را اندیشه‌ات 
گوهر شهوار را در عمد شکترخند تو 
خط* ریحانت که نی در ناخن داقوت کرد 
چون کف خونین به خالكٌ راه خون لعل را 


پیش هر ویرانه گنج شایگان انداخته 
برزمین عحز حون برگ خزان انداخته 
ازدهن بیرون صدف‌جون‌استخوان انداخته 
متنشیان را چون‌قلم شق در بنان انداخته 
از دهن در دور داقوت تو کان انداخته 





۱۹« دیوان صانب 





صبح خیزان قیامت را نگاه گرم تسو 
افتیاق حلقه گوش تو در صلب صدف 
کودك این بوم وبررا حاجت تعلیم نیست 
از دل صحرابی خود چشم تا پوشیده‌ام 





در غلط از فتنة آخر زمان انداخته 
در گهرها پیچ و تاب ربسمان انداخته 
تا الف گفته است؛ ناولك برنشان انداخته 
خویشتن را در فضای لامکان انداخته 


کلك معنیآفرین! را از نان انداخته 


۸5 


لمل او را پین به دلها بی‌حجاب آويخته 
چون تهیدستی که یابد بر کلید گنج دست 
خط" مشکین گرد رخسار جهان افروز او 
چون زنند اهل‌تلم دست درزنجیر عدل؟ 
شوق آسایش نمی‌داند» و گرنه بی‌حجاب 
هیچ کاری از بزر گان برنیاید بی‌شفیع 
ساده‌لوحافی. که در دنیای دون بسحیده‌اند 


گر ندیدی اخگری را در کباب آویخته 
دبده حیرال در آن ند نقاب او خته 
مجرمی چندند در روز حساب آویخته 
آنچنان جانها درآن زلف بتاب و یخته 
در" ما در فسروغ آفتاب ۰ 
قطره از دریا به دامان سحاب آويخته 
تشنه‌ای چندند در موج سراپ آوبحته 


از ز خیال چشم مخمور تو الب عمرهاست. 
پرده‌ها بر ریق سنابی ز‌ خوان آوخته 0 


0۸ 


بارب از عرفان مرا پیمانهای سرشارده 


هر سر موی حواس من به راهی می‌رود ‏ 
ی 09 


مدانی 9 زر سرمشق حنون افتاده‌ام 


شاه با در زر کات هی ندارد ۱ عسار 
در لباس تن بر ستی پایکو بی مشکل اسنت 





تا اه و از و 
و 


سرخطی از نو به 81 مجنون بی‌برگار ده 


مستی دنباله‌داری همحو چشم بار ده . 
دامن جان را رهابی زین ته دیوار ده 


س» د» ن؛ ب» هه ل: هر رد یوت رون (خطذ صائب): 1 پر» پو . مقصود از خلااق 
کمال الدین اسماعیل اصفها نی مشهور به خلااق المغانی است و آشاره به این قصیدءٌ 3 


ای جلال تنو بیانها را زبان انداخته . 
(یادداشت استاه گلچین معانی) 


عزدتت نات یقین 1 در گمان. انداخته 


غزلیات سوبس 


قسمتِ خاصال بود هرچند درد وداغ عشق 
برنمیآید به حفظ جام» دست رعشه‌دار 
پیچ و تاب بیقراری رشتهة صد گوهرست 
وی ترا ای اس ما سم 
چند مالم سینه برریگ روان از تشنگی؟ 
مدتی گفتار بی‌کردار کردی مرحمت 


جندجون هی و لو باشد کسی درك مقام؟ ۱ 


شوة ارباب هت نیست جود ناتمام 
کار را بی‌کارفرما پیش بردن مشکل است 
سینه‌ای حون جنگ لبریز فعانم داده‌ای 


عام کن این لطف‌راه بخشی به‌این افگار ده 
قوت بازوی تسوفیقی مرا در کار ده 
گنج را از من بگیر و بیج‌وتاب مار ده . 
رخصت حولان مرا در عالم انوار ده 
شربت آبی به من زان تیم بی‌زنهار ده 


روزگاری هم به من کردار بی‌گفتار ده 
پایی ازآهن به‌این‌س رگشته چون‌پر کار ده 


رخصت :دیدار دادی » طاقت دیدار .ده 
کارفرمابی به من از یرت همکار ده 
ند دمن درلاله کردن هیچ می‌میقار دمه 


بیش ازین مپسند صائب را به زندان خرد 
ح از پا ماه ریت 0 ٍِ_ 0 


صنیح شد. برخیز دی گوشمال ساز ده 
مج ساز از دلنوازی نیست سیر آهنکتر 
جام را کین دسده عشتاق کن۲ 
مر غ دل را مش ازین میتند در نند قس 
9 منشین درحریم میکشان چون زاهدان 
۱ می‌کنک 


سر مپیچ از ببدلی زنهار از زخم زبان 





موجه درای رحمت کار خود ر 


کوری بی‌مشت ازچشم, به‌مشن‌خوشترست. ‏ 


#ت ۳ج اصضافه دارد: 
. مستی [و] دیوانگی" [و] عشق دارم آرزو . 
از دو عالم کرده‌ای کوتاه چون دست مرا 
سین گرمی کرامت کن به من چون آفتاب 


هرچه‌دارم در ساط روزگار (زندگی؟) ازنقدونجنس 
شاق کن لبریزتر» متن مطابق آ» پر» پوه ق. 


"سب س» ده ق* ۰.. از دیدة 


۸۷ 


یی شب وا وین 
جنک و بگذاره ۱۳ تون 
از صف درا کشان انگه مرا آواز ده. 
شاهباز لامکان را شهیر پرواز دهب 


یش تسف طلعتان 1سنه ۱ برداز دی . 


اختبار دل به آن زلف کمند انداز ده 
بوسه‌ها چون‌شمع روشن بردهان گاز ده 


گرتوانی بوی پیراهن به بوسف باز ده 


از قس نالندگان؟ و رخصت پرواز ده 


این سه‌دولت را به من ازفضل خود یکبار ده 
بپال. پروازی به. من چون جعفر طیتار ده 


۲ جملبه را بستان ز من » يك آه آتشبار ده 


۳ د: نالیدگان 


۳۱۵۹4 دبوان صائب 


ناله حاضصر جواب کوهکن استافم ات 


همچوکبکان تن به زخم چنگل شهیاز ده 
ای کم از شبنم تو هم آیینه را پرداز ده 
دل ز سنگ خاره‌کن در ستون آواز ده*ب 


چون‌نمودی سیرو دورخویش راصائب‌تمام 
روشنی چون‌مه به‌خورشید درخشان بازده 


0۸۵۸ 


این‌چه خورشیدست بارب‌ازافق تابان‌شده؟ 
می‌شود خورشید تابان را گلاب پیرهن 
می‌دود گوی سعادت در رکاب دولتش 
شکوه از بست و لند دهر کافرنعمتی است 
می‌برد دل بس‌که شیرین کاری فرهاد من 
گردخواری پیش‌غیز کاروان عزنت است 
روزن خورشید راکرده است دود دل سیا 
از شکوه خود سك کرده است‌کوه قاف را 
چرب نرمی را نباشد چوبکاری در قفا 
می‌تواند شهیر اقبال حون شاهین گنود 
در دل صافم غبار کینه نتوان یافتن 
ماه عیدم در غبار ازچشم پنهان گشته است 
گشتم از اشك ندامت مخزن گنج گهر 
هرکه را آ دنه گشت از خودنمابی سد راه 


کز تماشاش فلك بك دیده حیران شده 
هرکه‌را دلآب‌چون شبنم‌درین بستان شده 
ز بار درد جون حوگان شده 
سیل در کهسار ازسختی سبك جولان شده 
خانه آسته سر شبرین لبان زندانل شده 


قامت هر 


سسن یوسف خوش قماش از سیلی اخوان شده 
بس که دل برآتش رخسار او بربان شده 
هر که‌جون عنقا زچشم مردمان بنهان شده 
ازخلالآسوده‌استآن کس که بی‌دندان شده 
پیش هکس چون ترازو سنگ وزر یکسان شدنه 
مهرة گل در محیطم گوهر غلطان شده 
تابه‌ساحل کشتیتم زین بحر بی‌پایان شده 
خانة من‌حون‌صدف معمورازین بارال شده 
حون سکندر ناامید از حشمه حوان شده 


از اشتان انتمان صالب گشاد دل محو 
خندة سوفار انحا غنجه حون بیکان شده 


2۸۹ 


توهارست این ره احبای گلستان آمده؟ 


انقدر شوخی ندارد برقي جانسوز هار 


با قیامت بر سر خاك شهیدان آمده 
در لباس بوی پیراهن به کنعان آمده 


شهسو ار فاشنت بنداری به جولان آامده 


غرلی 


ت‌ ۳۹۹۵ 





حلوة بال پریزادان کند موج سرابت 
هر سر خاری زبان شکریردازی شده است 
می درد در بر ده دل رخسار بر نگ هار 
از حجاب دیدة شبنم» فروغ وبهار 
می‌تواند کاسه برفرق نظربازان شکست 
از چراغ دولت بیدار گل برخورده است 


زین سلیمانی که درصحرای امکان آمده 
محمل لبلی همان در سابان آ منم 
در لباس رنگ و بو هرچند پنهان آمده 
لاله و گل را چراغ زر دامانل آمده 
هر که‌چون‌نر گس درین گلزار حیران آمده 
دردل‌شب هرکه‌چون شبنم به بستان آمده 


خواب گردیده است صائب برنو اسنجال حرام 
طسل برشور ماتادر کلستان اه 


0۵3 


عمر خود صرف نصیحت ساختم بی‌فانده 
حول جرس از نالة بهوده در اين کاروان 
بود وصل عبت مقصود در بی‌نتوشگی 
بود در بی‌خانمانی عشرت روی زمین 
هیچ نقشی بر مراد چشم من صورت نیست 
ازسبك معزی‌درین‌دربای بی‌ساحل‌چوموج 
در خط رگاهی که دامن بر کمرسته است کوه 
نود برون از حهت آن کعبهةٌ حاجت‌روا 
با وجود بی‌بری » در حلقة آزادگان 


در زهمسن شور تخم انداختم بی‌فادده 
خویفتن را از زبان ان داختم بیفایده 
من به فکر زاد» مسوسم باختم بی‌فادده 
من ز آب وگل عمارت ساختم بی‌فابده 
سالها آسنه و پرداختم بی‌فا دده 
لین نمتب کنو حود و باختم بی‌فا دده 
من زغفلت رخت‌خواب انداختم بی‌فادده 
من به هر جانپ زغفلت تاختم بی‌فایده 
گردن دعوی چو سرو افراختم بی‌فایده 


چول‌دولب تیغ‌دودم صالب زبستن می‌شود 
من جرا تیغ زسان را آختم بی‌فاسده؟ 
2-0 


در کلستان بر آذ عیش اندوختم بی‌فابده 
کیمیای رستگاری بود در دست تمی 
گشت از ترلك ادب هربی‌حیایی کامیاب 
گوهر مقصود در گنحینهة دل فرش نود 


-٩‏ دء ت : چو کوران تاختم .. » متن مطایق س. 


چون گل ازجمعیشت خود سوختم بی‌فایده 
من زغقلت سیم و زر اندوختم بی‌فایده 
من درین محفل ادب آموختم بی‌فایده 
من درین درب | تفس را سوختم بی‌فایده 


۳۱۹۹ دیو ان صائب 





نیست جز تنلیم ساحل عالم پرشور را 
دا دام می‌بادست کردن‌دل زهرنقشی که‌هست 
نیست رفتت در دل سر در هوابان بك‌شرر 
از جواهر سرمه من دنده‌ای نا نشد 
نیست در آهن دلان بوند نیکان را اثر 


من درین دربا شنا آموختم بی‌فایده 
من دماغ از علم رسمی سوختم بی‌فایده 
در حضور شمم خود را سوختم بی‌فایده 
در ره کوران چراغ افروختم بی‌فایده 
سوزن خود را به عیسی دوختم بی‌نایده 


این جواب آنغزل صائب که می گوید حکیم 
عمرها علم و ادب آموختم ی‌فانده! 


۹۲ 


بی‌توام در دل شراب ناب میگردد گره 
قطرة آبی که دربا را فرامش می‌کند 
کارهر آلوده دامان نست بر دربا زدن 
اين‌ره خواییده‌کز غفلت‌مراپیشآمده است 
حون صدف از مت خشك سحاب نو هار 
از هجوم امك در چشمم نگردد مردمك 
در گشاد طر"ة شهای بی‌بابان من 
حنن بی‌پروای او آتش‌عنان افتاده است 
تنگی آغوش مانم نیست ازجولان ترا 
حبرت من س که سرشارست» بر آیینه‌ام 
کرد ترك عشق مشکل کار آسان مرا 


در زمین تشنة من آب می‌گردد گره 
۳ 
سیل ازان هر گم" چون گرداب می‌گرده گره 
چون گرانخوابان در اوسیلاب می‌گردد 
درگلوی تشن من آب می گردد گره 
آسیای من ز زور آب می‌گردد گره 
ینجه خنورشید عالمتاب می‌گردد گره 
ورنه در ویرانه‌ام سیلاب می‌گردد گره 
درکنار هاله کی مهتاب می‌گردد گره؟ 
]یه تفن ساب بر با 
از رهمابی رشتة ترتاب می‌گردد گره 


بس که می‌پیچم به خود صاثب زبیم خوی‌او 
همچو پیکان در دلم خو ناب می گردد گره 
۹ ۱ وت 
در گلویم اشك رنگارنگ می‌گردد گره کاروان در راههای تنگ می گردد گره 


نیست آغوش فلاخن جای لنگر سنگ را 


در سر مجنون کجا فرهنگك می‌گردد گره؟ 


نیست صائب در دل سر درهوایان هیچ رحم 
۲ب س: سیل در هرگام» مثن مطایق د. 


در حضور شمع خود را سوختم بی‌فایده 


ت‌ ۹۷" 


غرلیا 


ازتراوش زخم اگر مان شود خوناب را 


بعد عمری چون صدف گرقطرة آبی‌خورم. 


در بیابانی که من چون گردباد افتاده‌ام 
نمره ازمستان تراوش می‌کند بی‌اختیار 
در کمان پیوسته می‌آید مرا برسنگ تیر 
للگر طاقت حرف خرده اسرار یست 
پیچ وتابی موی آتشدیده را لازم بود 
ازدل خونگرم‌من دامن کشیدن مشکل است 


شکوه هم‌درسینه‌های تنگ می‌گردد گره 
د رگلوی تشنه‌اممچون سنگ می‌گردد گره 
راه‌می‌سحدبه‌خود» فرسنگ می‌گردد گره 
نغمه کی درساز سیر آهنگ می‌گردد گره؟ 
در دهان! حرف من دلتنگ می‌گردد گره 
این‌شرار شوخ‌کی درسنگ می‌گردد گره؟ 
گردرو یش زان‌خط شبرنگ می‌گردد گره 
تقش برآیینه‌ام چون زنگ می‌گردد گره 


مر غ‌رادر بیضه ال‌و بر گشودن" مشکل است 
فکر صاثب در زمین تنگ می‌گردد گره 


2۹4 


در دل من رشتة آمال می‌گردد گره 
نطق من دروقت عرض‌حال می گردد گره 
گرد سرگردیدن ما گرد دلگردیدن است 
صحبت افسردگان افسردگی میآورد 
آتشین تبخال باشد حاصل موج سراب 
بستگی دارد گشایشها مهیتا پیش دست 
خرج خاله تبره‌می گردد حوقارون دانه‌اش 
از تامتل می‌شود کوتاه راه دور عشق 
رزق من‌امروز تنك ازچش تنك چرخ‌نیست 
هست هر کس راکه‌باغ دلگشای در نظر 
رنگ‌و بوهم‌می‌شود روشندلان راسنگ‌راه 
مهر خاموشی نگیرد پیش آه گرم را 
عقد مشکل حریف ناخن الساس نیست 
ال من هرکجا طومار خونین وا کند 
همچو مردان بکسل از سوزن کزاین دجتال چشم 


۱- د: زبان» متن مطابق ق. 


۷- د: گشادن» متن مطابق 


زلف دراین تنکنا حون خال می‌گردد گره 
حال حون آمد زبان قال می‌گردد گره 
در حضور شمع ما را بال می‌گردد گره 
اشك نیسان‌درصدف فی‌الحال م ی گردد گره 
در دل ]خر رشنة ]مال می‌گردد گره 
گفتگو کم در زبان لال می‌گردد گره 
در دل هرکس که حرص‌مال می گردد گره 
ور ۷ 
آب من پیوسته در غربال می‌گردد گره 
در یس زانو جو اهل حال می‌گردد گره 


گر عرق بر حهره‌های آل می گردد گره 


تب کحا در عقده تبخال می‌گردد گره؟ 
آرزو کی در دل اقبال می‌گردد گره؟ 
بلبلان را سر به زير بال می‌گردد گره 


رشته بی‌قید را دنبال می‌گردد گره 


٩ 


۳۱۹۸ دیوان صائب 





برلب آتش 


بان صاث از دلستگی 


گفتگوی عشق حون نه نخال می‌ گردد گره 


ات 


در دل ازنادان فزون صاحی‌هنر دارد گره 
در گلستان حهان هرلاله‌رخساری که هست 
در گرفتاری حلاوتهای عالم مضمرست 
بس که می‌پیچم دل شبها به باد زلف او 
ازدوناخن گرگره‌وا می‌شود»جون‌ازصدف 
آه سردی ازلب هر کس که می‌ گردد بلند 
رشتة نگسسته اشد بیگره» جون اشك‌من 
نیست جای برفشانی تنکنای آسمان 
تا شدم ازغنجه‌خسان» شد براز گل دامنم 
چون گشاید کارمن زان در که دربانش‌زمنم 
از سبك‌معزی به فرقش تیغ می‌بارد مدام 
يك گره افیزون نباشد رشتة زثار را 
ریخت حون بر لگ خزان ازعقدة دل ناخنم 
در تلاش رشتة کار من ی‌دست و با 
قرب حق درقبض بیش از بسط عارف‌رابود 
عقده زود از جبهة اهل کرم وا می‌شود 


نیست ممکن سریبرآرد از گریبان گهر؛ 


نیست صاف دلخراشی کا 


سرو موزون از درختان بیشتر داردگره! 
از غم عشق تو آهی در جگر داردگره 
نی به هر بندی جدا تنگ شکر داردگره 
بر چبین خویشتن دایم گهر دارد گره؟ 
آفتابی در ته دل حون سحر دارد گره 
نگسلد هرجند از هم بیشتر دارد گره؟ 
ورنه دل درسینه چندین بال وپر دارد گره 
در گشاد کارها۲ دست دگر دارد گره 
از دم عقرب بر ابرو پیشتر دارد گره 
برجبین خویش‌هر کس‌چون سپر دارد گره 
حرف پوجچ است این که از تاخن خطر دار 3 
با همه بی‌دست و پایی بال و پر دارد گره 
با گهر در رشته سوند دگر داردگرم؟ 
از خیات 3 دربای گهر دارد گره 
رشته از کوتاه‌بینی تا به سر داردگره 
ر اشك صافدل 


ورنه در هرقطره‌ای صد نیشتر دارد گره 


مت ۵ 


با وجود بی‌بری در هیچ محضل پا منه 


1-۱ (خطه صائب) بیشتر نخل برومند آأز ثمر دارد گره, متن مطابق س» ی نم 


سب س : . گشاه عقده‌هاً 


ت: نسبت دیگر به‌پهلوی گهر . .. متن مطابق س چ 


ت: صائب ازجیب 


که ی مق مه این بیت» مقطع نسخهٌُ ت و چاپ مدراس است. 











غرئیات ۳۱۹۵۹ 





شمع از گردن‌فرازی سربه جای پا نماد 
حیرت و آسودگی را فرق کن از یکدگر 
مانم سیل سبك جولان نگردد کوچه بند 
تام هر کس در خور سنگک نشان گردد بلند 
درنیام تنگ تتواند دو تیغ آسوده شد 
رحم کردن برستمکاران» ستمبرعالمی است 
دست خالی بر دل محتاج می‌باشد گران 


ترلك کن گردنکشی» سر را به‌جای پا منه 
تهمت فلت به چشم دوریین ما منه 
عاشقان را آستین بر چشم خونیالا منه 
وفت رفتن مبهمان را کفش بیش با منه 
بشت آساش به کوه قاف ای عنقا منه 
برنیابی تا ز خود در خلوت ما پا منه 
پنبه بر داغ پلنگ خشمگین بیجا منه 
جون نداری خرده زره دست بر دلها منه 


روح قدسی را مکن صائب اسیر آب و گل 
شرم کن؛ بار خران بر گردن عیسی منه 


۹۷ 


بیتأمل بر بساط پاکب‌ازان پا منه 
قسمت صیاد ازمید حرم دل خوردن است 
چون نداری ترجمانی همچو عیسی در کنار 
گوشه گیری در میان خلق تنها بودن است 
برسبکروحان گران گردیدن ازانصاف‌نیست 
چاه خس پ و شی‌است‌درهر گام این و حشت‌سر| 
گوشه گیرازخلق جونآینه‌ات بی‌زنگ‌شد 
آه سرد ناامیدی می‌کند کار خزان 
می‌شود بر زود سیریها گواه پابجاا 
می‌شود سنك ملامت‌در کف طفلان غعرب 
بالش‌خاراست‌سر ا زخواب‌جون سنگین‌شود 
شهیر بروانه نتواند تقاب شمع شد 
نسخة داغی ه دست آر از دل برشور ما 


از تواضعهای رسمی می‌کنندت سنگسار 


تا نشوبی دست از جان پای در درا منه 
امن می‌خواهی» زحد" خویش بیرون‌پا منه 
مهر خامسوشی چو مریم برلب گویا منه 
بردل خود بار کوه قاف حون عنقا منه 
رنداری باری از دل»؛ بار بر دلها منه 
بی‌عصا زهار در صحرای امکان با منه 
خرمن خودرا حو کردی بالك در صحرا منه 
چوب منم ای باغبان در پیش راه ما منه 
وقت رفتن میهمان را کش پیش پا منه 
رو چو مجنود از سواد شهر در صحرا منه 
رو سر وان رو پرستان بسن توا را مه 
برده بر رخسار خود ای آتشین سیما منه 
دل به داغ بی نمك حون لاله حمرا منه 
تا میسر می‌شود از خانه ببرون پا منه 


۱- د: می‌کنی بی‌پرده عیب زود سیریهای خویش» متن مطابق اصلاح صائب در نسخه س. 


۳۰ دبوان صاب 








دیده را ازخون دل مگذار صائب بی‌نصیب 


آنچه می‌باید به ساغر ریخت! در مینا منه 


ی" 


بردل ارباب حاجت دست خود بی زر منه 
دولت ده روزة دنیا بود نقشی برآب 
چشم بر راه‌تو دارد ازنگین دان تاج زر 
بستر آرام رهرو دامن منزل بود 
جز در دل نبست اد گشاد از هیچ در 
تا در آتش می‌توان بودن» مکن باد بهشت 
نقد خود را نسه کردن نیست کار عاقلان 
تا نسازی قطر خود را درین دربا گهر 


آستین خشك را بر دیده‌های تر منه 
دل به نقش موج در دریای بی‌لنگر منه 
دل به زندان صدف زنهار حون گوهر منه 
تا نگیری دامن منزل به بالین سر منه 


تا در دل می‌توان زد دست بر هر در منه 


هست تا خون جگره لب برلب کوثر منه 
برزمین پیش خسیسان چهرة چون زر منه 
وب 


می به دِِ ۳ تما اه دیتر دهد 


4 


دل‌زغفلت چون خودارابان به‌رنگ‌وبومنه 
نام خود را کوهکن کرد از سبکدستی‌بلند 
ستر سگانه را هر تار» مار خفته‌ای است 
جوهر پینگانه‌ای این تیغ را در کار نیست 
برنمی‌دارد شراکت» حسن‌یکتا آمده است 
بلبلان را دل به‌دستآور به شکثرخنده‌ای 
پاس وقت صحت ازله خبالاف را بدار 
نبض جان‌را نیست جز دست مسیحامحرمی 


چون گل از هر شبنمی آیینه بر زانو منه 
دست خود برروی‌هم" ای‌آهنین‌بازو منه 
جز به‌خالك ای زاده خال سبه بهلو منه 
بندی از چین جبین هر لحظه بر ابرو منه 
چشم بگشا نام لیلی را به هر آهو منه 
از خحالت غنجهآسا دست خود بررو منه 
بی‌طلب در خلوت ارباب معنی رو منه 


شانه‌ای غیر از دل صدچاكك بر گیسو منه 


شیرمردان ا زکمی صائب فزونی جسته‌اند 
رتبة خود را برایر با سك آن کو منه 


۱ د: کرد» متن مطاق س. اس د. ن» بهار عجم, برروی دست» متن مطابق اصلاح صائب در نسخهً س. 





غرلیا 





ت‌ ۳۳۰ 





۷۰۰ 


از دل سودابی ما آسمان رنك است کوه 
س که ازفریاد من در سینه‌اش بسحیده‌درد 
عقل را عاجز کند کوه‌غم از گردنکشی 
چرخ را ناسازی ما اين جنین ناساز کرد 
برتو ازسنگین رکابی دامن‌صحرا شده‌است 
چهرة کهسار لعلی از فروغ لاله نیست 
پیش کوه دردما باشد سبك‌جون بر کاه 
بیش‌ازدن گر ناخن ازفرهادا تشدست داشت 
ازشکوه کوهکن چون‌سنگ طفلان شدسبك 
بی‌شجاعت کار نگشاید بزرگان را به‌حلم 
بیخبر از صورت احوال حسن وعشق نیست 


بادباز عیش‌را چون ابر برگردون رسان 


از هلال تيشة ما آتشین جنک است‌کوه 
بافلك ا زخشك‌مغزی برسرجنک است‌کوه 
زبر ران شهسوار عشق شبرنك است‌کوه 
ورنه باه رک س که آهنگ است.آهنگ است کوه 
ورنه برسل هاران سبة تنک است‌کو ه 
از شرار تيشة ما آتشین رنگ است‌کوه 
ورنه‌درمیزان ببدردان گرانسک است‌کوه 
این زمانازتتشه ماآتشین حنك است‌کوه 
گرچه ازتمکین سراپا عقل وفرهنگ است کوه 
در مقام بردباری تیغ درچنك است‌کوه 
گرحه چونا یينه‌دايم درته‌ز نگ است‌کوه 
ازفرو غ لاله حندانی که گلرنک است‌کوه+ 


نیست‌صالب هیچ کس محروم از احسان عشق 
گرچه از صحراست میدان صاحب اورنگ است کوه . 


۰۱ 


تیشه‌زد برپای خود هرکس که‌زد برپای کوه 
پای پیچیده است دردامان تمکین زیرتیغ 
خازنی چون سنگ نبود گوهر اسرار را 
هرکه دارد پشتبانی» غم‌نمی‌داندکه چیست 
می‌شود شیرازه ذدل عارف آگاه را 
بیش او خورشید اندازد سبر هر صبحگاه 
نیست از درد طلب آسودگی اوتاد را 
ازلب لعل تو هر خونی‌که پنهان می‌خورد 
روزی ثابت قدم از عالم بالا رسد 
گرد کلفت از دل من هم گرانی می‌برد 


دست کوته‌دار حون فرهاد از ابذای ۲ 
داغ دارد پردلان راطبع بی‌پروای کوه 
زین‌سبب باشندروشن گوهران جونای کوه 
خندة مستانة کك است از الای کوه 
از تجلی گرچه می‌پاشد زهم اجزای کوه 
زین سبب بر ابر ساید تیغم استغنای کوه 
بر سر آتش بود از لاله زان روپای کوه 
می‌کند ازلاله گل هر سال از سیمای کوه 
می‌شود ابر بهازال بوستان پیرای کوه 
از سر فرهاد اگر مرو رود سودای کوه 








۳۰ دیوان صاتب 


بای ببجده است در دامانل تسلیم ورصا 
برس رگنج است‌ازاد پسوسته صائب‌یای کوه 
[11۰۲] 
صباحت آب در گلزارش ازجوی گهرسته نزاکت رشتة جان را بران موی کمربسته 
سری‌از کوچة هرر آذبرآورده‌استم گانش 
پرشانان همه جمعند وآن نازك میان‌حاضر 
نگرددجون کف افسوس هر بر گذ نهال من؟ 
برآورده‌است‌ازدل‌جوش‌جندین‌عقدةمشکل گمان ساده‌لوحان این که 1 ۱ ما کمر سته 
نفس ازسینه مجروح چون زخمی‌برون‌آید که آب چشمة پیکان سبهرم درجگربسته 
هما نا دل اه ازمن درتن در احبابی‌را 
۳ 
به‌ساغر تقل کردازخم شراب آهسته آهسته برآمد ازیس کوه آفتاب آهستهآهسته 
فرب روی رال او حوردم» ندانستم 
ز س‌در برده افسانه بااو حال خود گفتم 
مکن تعحیل تااز عشق رنگی بر کند کارت 
حدابی زهر خودرا اندلهاندلك می کندظاهر 


زشوخی تهمت خون برزبال نیشترسته 
که‌غیر از زلف»دیگرطرف‌ازان‌طرف کمرسته؟ 
که حون بادام آوردند در باغم نظر سته 


که‌خواهد خوردخونم چون‌ کباب هستهآهسته 
گران کشتم به‌چشمش همچوخوابآ هستهآهسته 
برافکن ازعذار خودنقاب آهستهآهسته 
که‌سازدسنگ رالعلآفتاب ۲هستهآهسته 
که گردد تلخ درمینا گلاب ۲هستهآ هسته * 





به ور سینة بی‌کینه دشمن را حوالت کن 
مشودلتنگ اگريك حند اشکت بی‌اثرباشد 
به این خرسندم ازنسیان روزافزود پیریها 
خط او رش شدا خر که‌را می گشت‌درخاطر 
دلی‌نگذاشت درمن و عده‌های پوجاوصائب 


فقط ل: کلمه‌ای شبیه لوح یا نوح. 

سس ف». هه ل اضافه دار ند: 
همین معنی است برحن مدارا ححت ناطق 
ندارد اشتیاق نیستسی جان گنهکاران 


که میر بزدکتان راماهتاب ۲هستهآهسته 
که‌سازد خالراگلزار» آب ۲هسته]هسته آ* 
که ازدل می‌برد داد شباب آهسته] هته 
که گردد آیة رحمت‌عذاب آهستهآهسته؟ 


شحیرت این کش ازموج سر اب آهسته! هسته؟ 


۲ساین بیت» تنها در نسخه ه آمده است. 


که تیغ کج برآید از نیام آهسته آهسته 








غرلیات ْ۰ 





نبود از خضر کمتر در رسابی عمرمن صاب 
گره‌شد رشته‌ام ازپیچ وتاب آهسته آهسته 


4 


به‌مطلب می‌رسد جویای کام آهسته آهسته 
به‌معرب می‌تواند رفت درك روزاز مشرق 
به همواری بلندی‌جو که تیغ کوه را آرد 
ز تدییر جنون پخته کار عقل میآید 
مشو از زیردست خویش ایمن درزیردستی 
خیال نازك آخر می‌فروزد چهرة شهرت 
دلی از 1 ۳ شود خالی» ندانستم 
به‌شکترخند ازان‌لبهای خوش‌دشنام‌قانع‌شو 
اگرچه رشته از بار گهرپیچان و لاغر شد 


ز دربا می‌کشد صیتاد دام آهستهآهسته 
گذارد ه رکه چون خورشید کام اهسته ۲هسته 
به زیر پای» کباك خوشخرام آهستهآهسته 
که محنون آهوانراکرد رام آهسته! هسته 
که خون شیشهرا نوشید جام آهسته"هسته 
مه نو می‌شود ماه تمام آهسته هسته 
که پیچد بر سراپایم چو دام آهستهآهسته 
کهخواهدتلخ گردید این‌مدام آهسته | هسته 
کید از منز کسوهر انتام آهستهآهته 


اگر نام بلند ازچرخ خواهی صبرکن‌صائب 
زبستی می‌توان رفتن به‌پامآ هسته هسته۱ 


۰۵ 


به من شد نرم آن نامهر بان آهسته اهسته 
زبس گردسرش گشتم زبس درپایش افتادم 
ازان نازلنهال ای‌دل به‌بوی گل قناعت‌کن 
همین معنی است‌برحسن‌مدارا حجّت اطق 
به‌کم کردن توان‌ازدست افیون‌جان‌بدر بردن 
زبیری می‌کند بر آه سفر بك‌يك‌حواس من 
دل روشن درین وحشت‌سرا دایم نمی‌ما ند 
به موبی می‌توان ازچرب نرمی برد گوبی‌را 


بلی کم‌زور می‌گردد کمان آهستهآهسته 
به‌من ماأبل‌شدآن‌سرو روا ]هسته هسته 
به حاصل می‌رسد نخل‌جوان 1هستهآهسته 
که‌مرغی باد می‌گیرد زبان آهستهآهسته 
بر ببوند از خلق جهان آهستههسته 
زهم می‌ریزد اوراق خزان آهسته1هسته 
هوام ی گیرداین‌شمع ازمیان آهستهآهسته 
حهدلها برد آن نازلك میان آهستهآ هسته* 


۱ درنسخة س» صائب بربالای هردو مصراع این‌مقطم‌زیبانوشته است «زاید» و مقطع بعدی -- که در نسخ دیگر 


ثیست - به صورت چلیا کتابت شده است, 





۳۳۰ دیوان صالب 





حریف دلبران شهر قزوین نیستی صالب 
بکش‌خودرا ده‌شهر اصفهان ۱ هسته ‏ هسته۱ 


۹۰۹ 


نه تبخاله است فش 37 دهان بار افتاده 
کدامین از بالارا گذار افتاده بر گلشن؟ 
ه چین عارت دامال استعنا نبالاند 
نگیرد پردة غفلت اگر چشم عزیزان را 
به آب روی خود در منتمای عمر می‌لرزم 
مجو در سابة بال هما امنشت خاطر 
که می‌گوید ثمردرپختگی برخاك می‌افتد؟ 
فلكث بیهوده میگردد طرف با آه گرم من 


نشوید گرد خواب غفلت ازچشم گرانخوايم- 


بود غافل زدام زیر خاکم چشم ظاهربین 
کدامین سرو بالا را خدایا در نظر دارد 


که گوهرها برون از مخزن اسرار افتاده 
ها ا خسه شاخ گل‌از کار افتاده 
زس شمشیر ابروی تو جوهردار افتاده 
متاع بوسفی در هر سر بازار افتاده 
به دست رعشه‌دارم ساغر سرشار افتاده 
که ابن گنج گهر در ساب دیوار افتاده 
سر منصور از خامی هه بای دار افتاده 
سپر پوچ است باتیغی که لنگردار افتاده 
زس سیلاب عمر من سبکرفتار افتاده 
و گرنه ۹ تسبیح از زتار افتاده 
اگرچه تبفة فرهاد شیرین کار افتاده 
که مهر عالمآرا راز سر دستار افتاده 


ازان صائب سر از پای خجالت برتمی‌دارم 
که رزقم چون قلم گفتار بی‌کردار افتاده 


۰۷۲ 


مدان ازبی‌نیازی طبع من گرسرکش افتاده 
نمان در پرده تزویر دارد درد ناکامی 
تکه دارم به قد* خم چسان عمر سبکرو را؟ 
مرو از ره به حسن بادة لعلی که‌اين گلگون 
به مظلومان سرایت می کند فعل بد ظالم 


اس سجء ل اضافه دارند؛ 
به همواری به منزل می‌توان بردن ضعیفان را 
سح اضافه دارد: 
زتندی بسرق ۱ کثر در بت راه می‌سوزد 


که از بی‌روغنیها د 
به ظاهر می‌نماید رامه امک ی افتاده 
سرو کار خدنگم باکمال رکش افتاده 
به ظاهر می‌تماید رام» اما سر کش افتاده 
که از بیداد شیران در نیستان ]تش افتاده 


چراعم آتش افتاده 


7 و توة 0 را شیان آهسته آهسته. . 


به گلشن می‌رود سرو 7 آهسته آهسته 








‌‌ 


غرلبات ۳۳۰۵ 





مرادر سقراری حون فلك معدور می‌دارد باه هر 6ب رخساوة ان مهوت افتده 
نسفتاده است برخالك گلستان سابه‌اش صالب ۱ 


زیس نخل بلند قامت او سر کش افتاده . 
۳۹۰4۸ 

مگر در باغ راه حلوة حانانه افتاده؟ که از مستی زدست شاخ گل پیمانه افتاده. 
زآبادی نظر برسنك طفلان است‌مجنون را وگرنه گنجها در گوشة ویرانه افتاده 
درآن محفل‌که می‌سوزم چوشمع ازداغ ناکامی مکرذر آتش از پروانه در پروانه افتاده 
نمی‌گردد ز جولان سختی ره سیل رامانع عث سنگ ملامت در پی دیوانه افتاده 
درین درای گوهر آن حباب سست بنيادم. که سیلایم به منزل از هوای خانه افتاده 
زفیض خاکساری رزق می‌بی خواستمیآید ‏ کسیراباست‌هرخدت یکه‌درمیخانهافتاده 
زنم برقلتلشکر جون علم خودرا به‌تنهایی نم این بی‌دست وپایی همتم مردانه افتاده 
پهچشمم آب می‌گردد چوخورشيد ازقدح مشب ز رخسار که ارب عکس در بیمانه افتاده؟ 
ندارم يك نفس آرامدر یك‌حا ز شوق او سند بقرار من در آتشخانه افتاده 
به قدر آ نحه‌آان حسن‌غرب است]شنا بادل تساه ا شتا در چشم او سگانه افتاده 

نبندد برزمین چون نقش صالب ناله زارم؟ . 

که ناقوس من از طاق دل تخانه افتاده 

۹۰۵ 

شنیدم آه گرمی با تو گستاخانه سرکرده به چسم نازکت بیماری چشمت اثر کرده 
گل رخارت از دلسوزی تبآنشین گشته ملاقات لبت تبخاله را تنگ شکر کرده 
خمار خون‌مظلومان که‌بی‌قیدانه‌می‌خوردی سر بیبهریت را آشنای دردسر کرده 
رگ دست ترا کز رشتة جان است نازکتر طبیب بی‌مروات بوسه‌گاه نیشتر کرده 
به امتیدی که با نبض تو دستی آشنا سازد مسیح از خانة خورشید آهنگ سفر کرده 

ترا صائب اگرپای عیادت هست خوش‌اشد 

که ما را این < خبر خبر از هستی خود بیخب رکرده ‏ ۱ 


۰۹ : 
که یارب گرم دررخسارآن ازكمیان دیده؟ کهآن‌موی کمر چون‌مویآتش دیده‌پیچیده 





۳۳۹ دبوان صاب 





مهینای دعاشو حون‌روان شد اشك ازدیده 
خموشی پرده‌پوش عیب‌باشد بی‌کمالان را 
کمال ناقصان در شهرت بی‌عاقفت ساشد 
به آزادی زتاراج خزان سالم توان جستن 


مکن گردنکشی باخلق اگر ازهوشیارانی 


اگر صد‌سال‌سالك جون‌فلك گردجهان گردد 
نگردد سنگ راه‌فکر رنگین دور ری منزل 








که نقش منهر گیرد خوب کاغدهای نم‌دیده 
زییداران بود در زیر دامن بای خوایده 
کزانگشت اشارت ماه نو برخویش دالیده 
که سرسیزست دایم سرو از دامان برحیده 
که‌فیل مست گردون چون‌ترا بسیار مالیده 
نگردد تا به گرد خوده نمی گرددجهان دیده 
حنايك شب به‌هندستان رودباپای خواییده 


به موزونی علم‌تتوان شدن صائب به‌آسانی 
که هر مصرعی‌بك عم رخودب رخودسرو پیچیده 


۱ 


می‌دهد عشق به شمشیر صلا بسم ال 
ای که موقوف رفیقان موافق بودی 
زاهل دل قافله‌ای برسر راه است امروز 
چند گوید دربن راه خطر بسیارست؟ 
دست‌وبازوی توچوگان بلنداقبالی‌است 
بی‌گنه کشتن من برتو اگر هست گران 
سبب کشتن عشاق اگر بیگنهی است 
من نهآنم که به تیغ از تو بگردانم روی 
گر تمتای تماشای‌قيامت داری 
وعده صحبت بی‌برده به دبر انحامسد 
روز را می‌گدراندی که برون آید خط 
وعده جلوه ه فردای قبامت دادی 
چشم بد دور ازان زلف دلاویز که هست 
گر سر صحبت باران موافق داری 
همچو منصور اگر فکر کناری داری 
باز گشت تو اگر بود به پیری موقوف 
گر چو منصور ترا داعية سربازی است 


تازه کن جانی ازین آب بقا بسم ال 
می‌رود بوی گل و باد صبا بس‌اله 
گر نرفته است به گل پای ترا بسماله 
این ره برخطظرست و سرما بسم الله 
گوی توفیق ز میدان بریا بسم‌اله 
دارم اقرار به تقصیر و خطا بسم ال 
ایتدا کن ز من بی سر و پا بس‌الله 
امتحان کن به دو صد زخم مرا بسم ال 
بگذر بر سر خاك شهدا بسم‌اله 
دوسه جامی بکش ازشرم بر؟ بسم‌اله 
- خط برآمده ز در لطف درا ماش 
شد قیامت » قد رعنا ینما بسم ال 
از دوسو مصحف رخار ترا بسم‌الله 
منم و فکر و خیال توه بیا بسماله 
دار آغوش گشاده است در بسم ال 
صبح شده می‌گذرد وقت دعا بسه! 
استاده است یا دار فنا بسم ال 


ب. 








بود موقوف به پل گرگذر از عالم آب 
صیقلی نیست به از قامت خم پیران را 
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۳۳۰۷ 

فدت از بار کنه کشت دو نا بسم ال 
از مبان کوج هت و بر با بسم الله 
خواهی آسنه ار داد جلا بسم الله 


باز کرده است در مخزن گوهر صالب 
می‌خری گر گهر بیش ها بسم الله 


۱ 


خنکی در اسد از مهر جهانگیر مخواه 
ناخن عقده گشایی ز گره چشم مدار 
هست در قضه تقدیر گشاد دل تنک 
حرص راگرسنه جشمی شود ازنعمت یش 
طلب عافیت از عالم پرشور مکن 
دیده شود بود لازم شیرنی رزق 
سیر انداختن ایحا رره داودی امتنته 
همست ببر برد کار جوان را از بیش 
جای شکرست چو شد قبض مبدال با بسط 
دامن دولت جاود نکه داشتنی اس 
حه‌سعادت به‌ازین است که خون‌مشك شود؟ 
رحم زنهار ازال غمزة خونخوار محو 


نفس سرد زکام و دصن شیر مخواه 
فتح باب دل ازین عالم دلگیر مخواه 
حتل این عقده ز سرینحة تدیر مخواه 
هیچ نعمت زخدا جز نظر سیر مخواه 
نکهعت ناف غزال از دهن شیر مخواه 
باش خرسند به تلخی» شکر و شیر مخواه 
نصرت از پشت کمان و دم شمشیر مخواه 
غیر بك صورت از آئینة تصوبر مخواه 
بی‌ کمان قطع ره از بال و پر تیر مخواه 
خونبهای شکر ای ساده‌دل از شیر مخواه 
خط آزادی ازان زلف جو زنحیر مخواه 
خونبهای دل ازان زلف گرهگیر مخواه 
عصرر گنت فنا از دم شمشیر مخواه 


مرشدی نیست به ازترك علایق صائب 
از جهان چشم پپوشان» نظر از پیر مخواه 
۳ 


سرو من طرح و انداخته‌ای نی جه؟ 
تو که از شرم به مشتاطه نمی‌پردازی 
تو که در خانه زشوخی تتشینی هر گز 
شیر در بیش خشم تسو جگر می‌بازد 


جامه را فاخته‌ای ساخته‌ای نی جه؟ 
بك جهان آنه برداخته‌ای سنی جه؟ 
خانه در ملك کسان ساخته‌ای بعنی حه؟ 
رنگ چون بیجگران باخته‌ای یعنی چه؟ 





۳۳۰۸ دیوان صاب 


عالمی زیر و .زیر کردی و از پرکاری 
تشنه خون منی همچو صراحی در دل 
تسر بر سینة اهل نظر انداخته‌ای 
گرد پاپوش نیفشان ده به صحرای وطن 

شرمی از حافظ ۸ 





علسم زلف نگون ساخته‌ای بعنی حه؟ 
دست در گردنم انداخته‌ای نعنی حه؟ 
بعد ازان سینه سبر ساخته‌ای دعنی حه؟ 
باز طرح سفر ان داخته‌ای بعنی چه؟* 


شیراز نداری صائب؟ 


این چنین تیغم زبان آخته‌ای یعنی چه"؟ 
۱۶ 


باربت آشفتگی زلف به دستارش ده 
تا ه ما خسته دلال هر ازین بردازد 
چالكٌ چون میح کن از عشق گربانش را 
از تهیدستی حسرت ۰ زدگان سحسرست 
می‌برد سرکشی و ناز ز 
سرمةٌ خواب ازان چشم 
تا به خونابه کشان هتر ازین پردازد 
تا مگر باخیر از صورت حالم گردد 
آن بت سنگدل از پیچش ما بیخبرست 
نیست از سنگ دلس» ورنه دعا می کردم 


اندازه برون 


۰ ۰۰ ۹ 


جسصسج بسار نگیر و دل یمارش ده 
دلی از سنگك خدایا به پرستارش ده 
سر چوخورشید به هر کوچه وبازارش ده 
دستش از کار سر راه به گلزارش ده 
همچو سرو از گره خاطر خود بارش ده 
شمع بالین ز دل و ديیدة پیدارش ده 
چندی از خون جگر ساغر سرشارش. ده 
به کب آینه‌ای از حیرت دیدارش ده 
پیچ وتابی بهر لذ و ربشه چو زتارش ده 
کز نکوبان به‌خود ای‌عشق سرو کارش ده 


ای خداوند یکی پار جفاکارش د 
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چه شبی بود که آن گس خواپ آلموده. 


از هنن شفق چرخ کهنال به متی می‌فلطد 


امه ف‌ اضافه كِ" 


9 تج به خاکستر پروانه نه‌ای 
اول از خشت وفاخانهة دل ساخته‌ای 


دست در گردنم انداخت شراب آلوده 
می کشم پرده آزان روی ححاب آلوده 
مکن آن دست نگارین به کیات آلوده 
من به می گر شدم ایتام شباب آلوده 


۵ قامت شصع برافراخته‌ای:. یعنی چه؟ 
بعد ازان اسب جضا تاخته‌ای یعنی جه؟ 


بوسه از تشنه لبی سینه گذارد بر خاله 
زرد رویی کشد از قلزم رحست فردا 
میسند.ای فلك بر که حون صبح» شود 
هیزم خشك به آتش چه تواند کردن؟ 
روز خود را تتوال. ود به پیرنگ سیاه 


غرلیات ,+۳۳ 





تا شد از خط لب لعل تو تثراب آلوده 
دامن هرکه نگردد به شراب آلوده 
از شفق موی سفیدم به شراب آلوده 
هیچ زاهد نشود از می ناب آلوده 
و ری اب ای 


مسی بی‌آب نود آتش سوزان صالب 
لطف. خوب ۹ که‌باشد به عتات آلوده 


۲۷ 6 (ف مر 1 


به ستم کی رود از جای دل غم دید 
زخم ناسور من ازحسرت مشك است کباب 
گوهر راز مرا بر کف اظهار گذاشت ۰ 
چه عم از ناز خریدار گرانحان دارد؟ 
از خیال کل رخسار تو هر قطرة اشك 


این سیندی است که مر بسیآتش دیده 
شانة زلف سیاهش ببه سمن پیجیده+ 
دبده اشك فشان از نکگه دزد بده 
آن که از گرمی بازار 7 برجده* 
گل ایری است که در خود شهق ق غلطده* 


گوهری را که ظفر خان نبود جوهرتش 
نشمار ندش ارتات خنرد سنص 9۷۵ 


۷ 


بحان میت لا دیا ۱ بق ی 
گذشت آه من از ثه فلك ز بستی قدر 
به حرف و صوت سرآمد حیات من افل 
شد از سفیسدی مو بیش دل سیاهی من 
ز اله‌ام جگر سنگ جون نگردد آب؟ 


مراست دبدهء دل از حطام دنیا سیسر ۵ 


علاقة سر موی به دل سوه بسباو! 
ز‌ دکر جهر مکن منع صوفیان زاهد 
۳۳ به مرتبة سروری سزاوارست 


۱ د: بود به دل بسیار» متن مطابق ت. 


کند درازی غب عسر شع راکوت 
ک4 نارسابی طالع نود رسابی ۳۹ 
که راه زود به افسانه می‌شود کوتاه 
ز صیح حشر نشد جان غافلم ۲ گاه 
مراز قیست نازل فکنده‌اند به حاه 
نیم شرار که سرکش شوم به مشت گیاه 


بس است لنگر پرواز چشم يك پرکاه 


که عاشقند به بانگ بلند بر اه 
که رشه‌کن ز دل خود کند محشت حا 


۳۱۰ دبوان صائب 


دو روزه دولت فصل بهار چندان نیست 
مخور فریب سصادت ز چرخ شعبده‌باز 
۲ داغ لاله سیراب می‌توان دربافت 
محیط پر خطر عشق ازان وسیم‌ترست 
زیاده شد ر خط سیز سر گرانی حسن 
ز قطم رشته امید چند تاب خوری؟ 


که کج به طرف سرخود نهی چو غنچه کلاه 
که پیضه بهر شکستن نهند زیر کلاه 
کته هی کننگ قه دل را فرات لفل سا 
که برکنار! فتد مسوجه‌ای ازو به شناه 
غرور شاه یکی صد شود ز گرد سپاه 
ازین کلافة وسواس دست کن کوتاه 


به من حرارت دوزخ چه می‌کند صاثب؟ 
چنین که آب مر | کرده است شرم گناه 
۱4۸ 


ز آستان تو کرد آن که پای ما کوتاه 
کجا به دامن آن قبلة مراد رسد؟ 
درازدستی دربان ز چوب منع نکرد 
مگر به لطف خموشم کنی و گرنه چوشمع 
ز عمر کوته خود آنقدر امان خواهم 
برد از دل فرعون زنگ» دست کلیم 
به وصف زلف» شب هجر نارسایی کرد 
نمی‌رسد به گریان عافیت دستت 
توان به صبر خمش کرد هرزه نالان را 
ز پیچ و تاب دل افزود یش طول امل 
کند بلندی دعوی برهنه عورت جهل 


بسه تیغ» رشتة عمرش کند قضا کوتاه! 
که هست دست من از دامن دعا کوتاه 
ز ۲ستانة امیده بای ماکوتاه 
نمی‌شود به بریدن زبان مرا کوتاه 
کزان دو زلف کنم دست شانه را کوتاه 
ز صبحدم شب ما می‌شود کحا کوتاه؟ 
کند درازی افسانه راه را کوتاه 
نکرده دست ز دامان مدعا کوتاه 
که از مقام شود ناله درا کوتاه 
شود زتاب زدن گرحه رشته‌ها کوتاه 
که از کشیدن قد می‌شود قبا کوتاه 


زبس که بر در بیگانگی زدم صائب 
شد از خراهه من بای آ متا کوناه 


11۹ 


دمیر تشنهه همنه بای برکنارة حاه 
مجوی آب مروت ازین تمی چشمان 


اسه كِ: کناره» متن مطایق س ۰ 


که خم کند قد استاده را نظاره جاه 


که تشنگی نبرد از جر نظارءٌ حاه 





به رهنمابی کوته نظر ز راه مرو 
ز کاهلان سل تا به منزلی برسی 
سخن جو تازه برآید ز کلك» مقدرست 


غرئیات 


«۰۲۱ 


که پیش با تتوان دید با ستارة حاه 


که نقش بای گرانان بود قوارة حاه 


جو وسفی که فروشند بر کناره حاه 


به وادبی که منم رهنورد آن صالب 
مود ز نتش قدم بیشتر شمارة جاه 


کشده دار ز‌ نظاره‌اش عنان نگاه 
زگرمی تفسش 7( آب وک 33 
گران ر کابی صبر وشکیب جندان است 
حگونه زان گل رعنا دوچشم بردارم؟ 
کمندزلفش ازان‌حلقه حلقه گردیده است 
اگرچه خطبه‌لیش راه گفتکو بسته است 
به گوشمال خط سبز چشم بد مرساد! 
ازان زمان که ره زلف بار و ی 
زفکر شددل‌من ریشه‌ریشه جوق‌مجنون 
امید هست که همصحت تو گرداند 


۳۰ 


که کرد چشم مرا عشق رازدان 


نگاه 
نگاه 
نگاه 
نگاه 
نگاه 
نگاه 
تگاه 
نگاه 
نگاه 
همان که کرد مرا با تو همزبان نگاه 


که زهر می‌چکد از تیم جانستان 
به هر دلی که زند برق بی‌امان 
که چشم شوخ تواز کف دهدعنان 
که هم بهارنگاه است و هم خزان 
که مشق حلقهریای کند سنان 
هنوز بر سر حرف است ترجمان 
که حسن شوخ ترا کرد! قدردان 
دگر مقام نفهمید کاروان 


بیان ال نظر امتیاز من صائب 
همین سس است که فهمیدهام زبان نگاه 


گر از طعام تن عام می‌شود فربه 
کف. کریم ز زیزش به خوش می‌بالد 
غذای روح بود قسمت لب خامنوش 
اگر چه درخور صیتّاد نیست طعمه من 
از درد و داغ محت تمام گردد دل 
گداخته‌است کسی راکه‌شوق وس‌وکنار 


سب س: کرده» متن مطایق دء ن. 


۹۳۱ 


فر به 
فربه 
فر به 


تن کریم ز اطعام می‌شود 
زمی تمی‌چوشد این جام می‌شود 
فدح ژ باده کلام می‌شود 
ز صید لاغر من دام می‌شود فر ده 

ز پختگی مر خام می‌شود فربه 
کحا ز اه ۳۵۵( می‌شود فر به؟ 


ررفرس دیوان صائب 


زمین شور دهد بال وپر به موج سراب 
اگر تو پنبة غفلت برآوری از گوش 
نصیب چرب‌زبانال شود حلاوت عیش! 
چرا خورم غم روزی» که مرغ قانم من 
به چشم شور کنندش حو ماه دنبه گداز 
علاج ثقل به زینت نمی‌توان کردن 
به زخم سنگ پریشان کنند مغزش را 


ز آرزو دل خودکام می‌شود فربه 
هزار بستر آرام می‌شود فربه 
زقند پسته و بادام می‌شود فربه 
جو دانه از گره دام می‌شود فربه 
دو هفته هرکه ز ایام می‌شود قربه 
کی از لباس؛ بان‌دام می‌شود فربه؟ 
زپوست هرکه چو بادام می‌شود فربه 


ضعیف گشته جنان دین به عهد ما صائب 
که تفس کافر از اسلام می‌شود فربه 
‌ً 


ز رفتن نو ز جسم ضعیف جال رفته 
دو دولت است که یکبار آرزو دارم 
به نوبهار چنان غرهه‌ای که پنداری 
امید گوشة چشم به دستگیری توست 


همای از سر ان مشت استخوان رفته 
تو در کنار من و شرم از میان رفته 
که خار در فدم موسم خزان رفته 
که در رکاب تو ازدست من عنان رفته 


کلاه گوشة دودم به عرش ساییده است 
حدیث عشق تو هرگاه بر زبان رفتهه 


۳۳ 


به صد دلیل نرفتن ره خدای که جه؟ 
گذشته‌اند ز جه ی‌عصاسکیابان 
ز برق و باد سبق می‌برند گرمروان 
ز آفتاب شود پخته هرکجا خامی است 
ز ابر قطره به دریا رساند گوهر خویش 
قضا تتیجه کردارهای باطل تسوست 
جو سرو جامة "زادگان گرم باشد 
:قرارگاه تو در زیر خال خواهد یود 


اس س» د؛ ق: عمر» متن مطایق 1» پر» تثا. 


به صد چراغ ندیدن به پیش پای که چه؟ 
تو می‌روی به ته چاه با عصای که چه؟ 
فتاده‌ای تو به دبال رهنمای که جه؟ 
تو می‌دوی ز پی سایهة همای که چه؟ 
تو چون حباب‌کنی خانه را جدای که چه؟ 
تو ساده‌لوح کنی شکوه از قضای که چه؟ 
تو هر دو روز بتدل می‌کنی قبای که چه؟ 
تو می‌بری به فلك پایة بنای که چه؟ 





غریی 


ت‌ رزفرس 





گدای کوچة عشق است چرخ ازرق‌پوش 
ترا که بهره‌ای از نوش نیست غیر از نیش 
به گنجهای گهر زخم عشق ارزان است 
ز سنگ لاله برآمد زخاك سزه دید 


تو دست کفچه کنی پیش‌این گدای که چه؟ 
همی ز شهد لبالب کنی سرای که چه؟ 
تو می‌کنی طمع از عشق خونبهای که چه؟ 
جو زلف کار من افکنده‌ای به‌یای که حه؟ 
برون زپوست نیایی درین هوای که چه؟ 


جوابآن غزل است این که گفت مختاری 
غنی به‌کیر ویه دل خواستن گدای که چه"؟ 
1۹۹ 


برآن عذار نه زلف مشو شوش افتاده 
ترا به چشم محال است میکشان ‏ نخورند 
قلم ز نامة شوقم به خویش می‌لرزد 
ز شانه‌ای که به زلفت کشبده است نسیم 
به دست باده گلگون عنان مده زنهار 
غلط به خامة مو می‌کنند یخسران 


چگونه محو نگردی ز ساده‌لوحیها؟ ‏ 
دل از نظارة آن لب حگونه سر شود؟ 
ز دانة دل من دود تلخ می‌خیزد. 


حضور دل ز غم و درد عشق می‌داند 


که منوج بر رخ صهبای بعش افتاده 
حنین که باده حسن تو فش افتادم 
که ی‌سوار به صحرای آتش افتاده 
هزار رشتة جان در کشاکش افتاده 
که نو سواری و این اسب سرکش افتاده 
ز فکر بس که دماغم مشو شوش افتاده 
تو طفل و خانة ۳ افتاده 
سمال تشنه به صهتای معش افتاده 
به خرمن که دگر باز آتش افتاده؟ 
حنین که توسن از تو سرکش افتاده 
کمان ابروی او بس که سر کش افتاده 
سمندری که به دربای آتش افتاده 


نگاه هر که بر آن روی موش افتاده 
۳۵ 


ری و۲ 


در به هرک بت مهد لهج 


۱ مصراع اول بیت عثمان مختاری این است: دو چشم شوخ به‌يك شهر ب رگماشته‌ای. 


13 ۳ ث_ 0 0 دیوان صائب 


جریفر دور گران سیر نیستم سافی 
به باد هرچه خوری می؛ همان نشاط دهد 
نهاده بر رخ گل قطه‌های شك شبنم 
نمك ز زهر خصومت جر گدازترست 
بهار شده حه بحا خشك مانده‌ای ای ابر؟ 


نت شعلة آواز 


چو موج آپ» مسلسل به من پیل رده 
ببه ذوق نثأة طفلی می دوساله بده 
به باغ روکن و تصحیح این رساله بده 
به هرکه زهر به کارت کند نواله. بده 
سزای شيشة تقوی به سنگ ژاله بده« 


بلیلال صائثت 


بای خاطر کل ترك آه و ناله بدها 


۳۹ 


نه سرخ چهرة خورشید را شفق کرده 
نگو به غمزه که شمشیر یر در نیام کنسد 

کجا خورد غم دل کودکی که مصعف و 
شده است زورق خورشید و ماه طوفانی 
ز روی ساده به هر کس که هم‌سبق شده‌ای 
ی کی هب کار ذوالفقار کند 


که از خجالت روی تو خون عرق کرده 
که شرم کشور حسین ترا نسق کرده 
هسیشه ختم ببه گرداندن ورق کرد 
زتاب می گل روی تو تا عرق کرده 
صحفه دل خود ساده از سق کرده 
به تیغ آه دلی را که درد شق کرده 


ز خلق صاگ هرکس که روی‌گردان شد 
به هر طرف که کند روی» رو به حق کرده 


عرق نه بر آد گلت می‌دود شتاب‌زده 


ز خنده‌اش جگر آفتاب می‌سوزد . 
مکر ححاب شود برده سوه ور نه تقأب 


نظر به آن خط مشکین که می‌تواند کرد؟ 


سل اضافه دراد: 
ز رنگ دای خسود از بر چمن 9 ۱ 
از چشم خانه برانداز او ملاحظه کن 
سزای توست به خون روی شستن ای فرهاد 
پبرار سر ز نهانضانة رخش ای خط ‏ 


۳۷ 


نگاه گرم که این نقش را برآب زده؟ 
رخی که از نگه گرم شد گلاب زده 
مرا لبی که نمك بر دل کباب زده 
زعارض نو کتانی است ماهتاب زده 
که زهر بر دم شمشیر آفتاب زده 


به يك پیالة می گوشمال لاله بده 
کلسد خانه دل هیر ه قباله نده 
ترا که گفت که فتوی به خون لاله بدم؟ 
پبه گرد ماه تتیسدن به یاد هاله بده 


غریی 
ز داغ من کر سنك آن گردنده 


نشاط روی زمین فرش آستان کسی است 
گشاده روی بسه دبوان آفتاب رود 
قفان که شینم مضرور ما نمی‌داند 
بیاض گردن او را زنقطه‌ریزی خال 
کجاست فرصت ذل برگرفتن از عالم؟ 
توفکرخویش کن ای‌شیخ» کارمن سهل است 
مباد سابِة بلبل کسم از چمن» کامسال 
زبال دعوی خورشید را تواند ست 


ز درد من کمر کوه پیچ و تاب 
که پشت پای براین عالم خراب 
چو صبح هر که نفس از ره حساب 
که خیمه در گدر نور آفتاب 
چنین که‌می‌روم از خویشتن شتاب 
وا عرات ی کر این اضر ات 


تنهفت نر له کلی گرد آفتاب 


تلاش وصل نان باحیا مکن صاف 
که هست از دل خود روزی ححاب زده 


1۸ 


ز خط عدار تو تا عنبرین نقاب شده 
خطی که روی تان را برآورد ز ححات 


ز زلف حون به‌خط افتادکار خوشدل باش 


نچیده است گل از روی دولت بیدار 
بیاض گردن او راچه نست است به‌صیح 
تمام عمر تیاید بهمم ز جخنده لیش 
یکی هزار کند شور عندلیبان را 
به حسن عاقبت قطره‌ای است رشك مرا 
شکسته است به دریا کلاه گوشة فخر 
گلات پیرهن آفتاب گردده شرت 
حریف نخوت نو دولتان نمی‌گردید 
مگر مرا ز خجالت برآورد در حشر 
فکنده است ز هم دور آشنایان را 
زمسن قلمرو سیلاب حادنات نود 
مربز رنگ اقامت درین تماشاگاه 


ز هاله خوبی مه پای در رکاب 
مه عدار ترا پردة حجان 
که خطه سبز دعابی است مستحاب 
کسی که غافل ازان چشم نیمخواب 
که از قلمرو ایجاد انتخاب 
پیاله‌ای که ز لعل تو کامیاب 
چنین که عارض او گلگل از شراب 
که هیچو شبنم گل خرج آفتاب 
سری که پر ز هوای تو چون حباب 
درین ریاض چو شبنم دلی که آب 
حذر کنید ز خونی که مشك اب 
ز زندگانی من آنجه صرف خواب 
تکتفی که درین روزگار بات 
مکن نای عمارت درین خران 


که گل ز گرمرویهای خود گلاب 


۳۳۹۵ 


رده 
رده 
رده 
رده 
زده 
زده ۰ 
ژده 
زد 


زده*# 





۳۳۱۹ دیوان صائب 


بغیسر بلبل آتش 


نوای من صائب 


دگر که ازنفس گرم خود کیات شده؟. 
۳۵ ۶ (ف) 


به هر کجا که خوری باده تن به خواب مده 
ز خیره چشمی تردامنان ملاحظه کن 
9 
ببین که مستحق التفات کست نخضست 
به عاشقان چگر تهنه رحم کنن ساقی 
خراب کرده دلی را[ز] خویش‌کن معمور 
هنوز بای دل از ساعد تو می‌لهزد 
مرا به گردش چشمی خمار می‌شکند 


بنای خانهة ناموس را به آب 
کتان عصست خود را ه ماهتاب 
به هیچ تشنه جگر نیم قطره آب 
زکات حسن به هرکس به اضطراب 
ته پیالة خود را به آفتاب 
چو گنج تن به هم‌آغوشی خراب 
به ات اهل هونی دست ی خداب 
عبث پیاله به این عاشق خراب 


حریف موجه غیرت نمی‌شوی" صالب 
زر روی بحصره نظر آب جون حباب منده 


۰ 


زس لب تو به ابرام می‌دهد بوسه 
چو جام پشت لب‌یار تازخط شد سبز 
چگونه پای تو بوسمء که آفتاب ترا 
به جای نقل دهد بوسه شب حریفان را 
کباب طالم پروانهام که شمع او را 
هوس به آب رسانید لعل یار و هنوز 
ليش به باده‌کشی نیست ]نقدر مابل 
ز جبههاش چو مه عید نور می‌بارد 
به هر که می‌رسد امروز آن لب میگون 
زدانه طابر وحشی 1 آرمیده ث# 


مد ه 
مده 
مه 


مده 
مده 
مده 
مده 


به هر لبی چو لب جام می‌دهد بوسه 
به ترس و لرز لب بام می‌دهد بوسه 
به من لبی که به پیغام می‌دهد بوسه 


به جای نامه و پیعام می‌دهد بوسه 


به رغم من به لب جام می‌دهد بوسه 
لبی که بر رخ گلفام می‌دهد بوسه 
جو جام باده ِ ابرام می‌دهل توسه 


اب فقط ف: رو ۲" ایضا: نمی‌شود» هر دو مورداشتباه کاتب بوده است» اصلاح < شد. 


سس فقط د: کها زرمیده شود؛ متن تصحیم قیاسی است. 








عرلیات ۳۷« 


لب مرا ز زمین بوس خوش منم مکن 
به طرح سوسه به اغعار می‌دهد صاب 
به من لبی که به پیغام می‌دهصد بوسه 


۳۹۱ 


بریده نصل ز عشق که بر جگر لاله؟ 
کند به زاهد و میخواره يك روش تأثیر 
سبك به باد فنا حون شرار خواهد رفت 
ز لطف طبع بهاران مگر خر دارد؟ 
شکوفه صبح بهارست و لاله است شفق 
ز زهد خشك اثر در حهان نخواهد ماند 
اگر نه از رخ گلرنگ یار منفصل است. 
به وقت لاله می لاله رنگ حاجت نیست 
ز د"رد وصاف تهی نیست جام‌سوختگان 
زخالتیره چه‌می‌جوید وچه گم کرده‌است؟ 
سواد شهر به خونین دلان کند تنگی 
مدار دست ز مینا و جام در فصلی 
به هر دو دست سر خویش توبه می‌گیرد 
به‌چشم هر که چو مجنون سوادخوان شده است 
به داغ عشق سرآمد توان ز اقران شد 
اگر چه لاله ببی هست نوبهاران را 
به نقل وباده درین موسم احتیاجی نیست 
به‌يك پیاله نگردد کس این‌چنین مدهوش 
پس از شکوفه مده سیر لاله‌زار از دست 
به برگك لاله نه شبتم بوده که دندان را 
چنان که در جگر لمل آپ پنهان است 
عجب که توب سنگین ما کمر بندد 


به سنبل که سیه کرده چشم تر لاله؟ 
فتاده است جو آتش به خشك و تر لاله 
اگر ز کوه زند دست بر کمر لاله 
که دود اه گره کرده در جگر لاله 
پس از شکوفه ازان کشت جلوه گر لاله 
اگر چنین شود از باغ شعله‌ور لاله 


۱ جرا ز خاله براند فکنده سر لاله؟ 


که همچو جام صبوحی کند اثر لاله 
که نصف خون بود ونصف مثك‌تر لاله 
که برفروخت چراغی به هر گذر لاله 
به کوه و دشت کند جوش بیشتر لاله 
که شیشه سازشود غنجه؛ کاسه گر لاله 
چو تاج لعل نهد کج به طرف سر لاله 
سیاه خیمة لیلی است داغ هر لاله 
که از سراسر گلهماست تا حور لاله 
ز حهرءة تو ندارد برشته تر لاله 
که هم شراب بود هم کباب تر لاله 
سباه مست شد از داد دگر لاله 
که هست چون شفق صبح در گذر لاله 
ز رشكك روی تو افشرده بر جگر لاله 
نها شده است چنان تیغ کوه در لاله 
که کوه را زده از جوش بر کمر لاله 


۳۸ دبوان صاتب 


به‌مشت خاروخس مادل که خو اهدسوخت؟ 
ز نور عاربه ممستغنی‌اند سوختگان 
دو روزه مهلت خودصرف میگساری کرد 


دلش جوبای چراغ است ازان سباه مدام ۰ 


توان به خون جگر گوهر بصیرت بافت 
ز شرم» روی تو هر جا عرق‌فشان گردد 
مگر خبال شبخون تازه‌ای دارد؟ 
شکوفه چون‌سیه‌روم روی گردانده است 


در آن ریاض که گردیده" پی‌سپر لاله 


به روشنایی خود می‌کند سفر لاله 


چه غافل است به این عمر مختصر لاله 
که روز و شب بود از باده بیخیر لاله 
که شد زخوردن خونابه دیده‌ور لاله 
شکسته کاسة دربوزه‌ای است هر لاله 
که نکه‌تاز؟ برون آمده است هر لاله 
شده است تا چو قزلباش جلوه‌گر لاله 


بناز بر جگر داغدار خود صائب 


روشن زنور صدق یبود جال صبحگاه 
ز انجم سپهر زر همه شب جمع می‌کند 
عمر ابد که دافت ز آب حیات» خضر 
گر خضر یافت زندگی از آب زندگی 
چون آب خضر نیست سیه کاسه و بخیل 
از نور صدقی دید شوخ ستارگان 
بادام چشم را به شکر غوطه‌ها دهد 
آید ز فیض, صدق طلب بی‌مزاحمت 
چون مفز پسته غوطه به تنگ شکر دهد 
تا از شفق نگشته به خون شیر او بتدال 
وقت طلوع را به شکر خواب مگذران 
زنفار رو متاب ازین آستان که هست؟ 
فریاد مرغکان سحرخیز این بود 
در ذبدة تو پرده خواب دگر شود 


۱ د» آ؛ یو ؛ گردید. متن مطایق س» پر » ق. 


بی‌وجه نیست چهرة خندان صبحگاه 
بهر نیاز مقدم سلطا صبحگاه 
یبكث مد" نارساست ز دیوانل صحگاه 
عالم حیات بافت ز احسانل صبحگاه 
عام است فیض چشمهة حیوان صبحگاه 
گکردد محو جهرة تابان صبحگاه 
قند مکرتر لب خندان صبحگاه 
گرم از تنور سرد برون نان صبحگاه 
طوطی" چرخ را شکرستان صبحگاه 
بردار کام خویش ز پستان صبحگاه 
چشم آبده ز شمتة ابوال صبحگاه 
چرخ‌ازستاره» ریزه‌خور خوان صبحگاه 
کای خوایناك» جان تو وجان صبحگاه! 
خالی اگر کنند نمکدان صبحگاه 


اه هردو نسخة س» د؛ یکه‌تاج» سهوالقلم کاتبان است. اصلاح 
شث , بت س: که چرخ هست ازستاره.... متن‌مطابق ۵ 





غرلیات_. ۱ ۳۳۱۹ 
صاتنت دح کضاده نود مسرق امد 


مب 


از اشك ماست پاکی دامان صبحگاه 
دستی اند ساز که عمر دراز خضر 
در پیضه طوطی دل زن‌گار بسته را 
هر عقده‌ای که در دل ازانحم سپهر داشت 
تنگی ز دل» گرفتکی از سینه می‌برد 
از شب چو خون مرده جهان آرمیده بود 
نانش هميشه گرم نود همجو آفتاب 
از اشتیاق جلوة آن آفتاب رو 
دایم به روی خلق در فیض باز یست 


عمر دوباره‌ای که شود تازه جان ازو . 


چون گاهواره خشك‌چه‌برجای مانده‌ای؟ 
۲ 7 ۳ + ربودمانه 


از آه سرد ماست ره جان صبحگاه 
مدی بودز دفتر احسان صبحگاه 
شکرشکن کند شکرستان صحگاه 
شد سر بسر گشاده ز دندان صبحگاه 
پیشانی گشاد؛ُ ابوان صحگاه 
پرشور عشق شد ز نمکدان صبحگاه 
هرکس بود وظیفه خور خوان صبحگاه 
قد می‌کشد چو سرو» خیابان صبحگاه 
غافل مشو ز چاك گریبان صبحگاه 
آماده است در لب خندان صبحگاه 
فریاد بلپلاز خوش الحال صبحگاه 
یرک کی شین متا سا 
گوی سعادت از خم چوگان صبحگاه 
کز تیسغم کیست زخم نمایان صبحگاه 


۱ از جیهة گفاده به مطلب توان رسید 


۳ 


در چم خاکسار مرا جال سوخته 
چون لاله گرچه چشم و چراغم بهار را 
تخمی که سوخت سبز نگردد ز وبهار 
خیزد نفس ز سینه گرمم به رنگ 1ه 


از مرگ فارغند حرشان پاکباز 


از خاك بای سوختگان است سرمهام 


باهد سفال تقنه و ربحان سوخته 
تر می‌کنم به خون جگر نان سوخته 
از می جکونه تازه شود جال سوخته؟ 
تا مس ترشیت گرد بیابان سوخته 
آتش جه می‌کند به نیستال سوخته؟ 
بیناینی شرر بود از جان سوخته 








م۳ 0 دیو ان صاب 


جون داغ لاله است زمین کگیر آه من 
جان تازه شد ز سینة بی‌آرزو مرا 


گلزارر رهروست یابال سوخته 


صائب ز خوان نعمت الوان وبهار 
قانم شدم چو لاله به یك نان سوخته 


۳۹5 


لاله است این که از جکر خاك سرزده؟ 
عنبر به جام باده کلتون فکنده‌اند؟ 
در جادر شکوفه نهفته است ب رکه سبز؟ 
از اشتیاق روی تو ای نوبهار حسن 
جون وا نمی کندگره ازدل»جه حاصل‌است 


با لیلی است سر زسیه خانه برزده 
با بخت ماست غوطه به خون جگر زده 
با طوطی است غوطه به تن شکر زده 
دستی است شاخ گل که گلستان‌به‌سر زده 
زان دستها که سرو به طرف کمر زده؟ 


صالب چو زخم سينة گل بخیه گیر نیست 
زخمی که روزگار مرا بر چگر زدها . 


ای عالم از ظهمور صفاتت عیان شده 
یدابی تو دست اشارات کرده قطع 
از بی‌دریغ بخشی حسن کریم تو 


هر سزه‌ای که ازجگر خالك سرزده است 
انسدیشة ند خیالان عرش سیر 
آب روان ز حکم تو گردیده است سنگ 
از صد هزار فتنه نکی از ریاض تو 
با بك زبان» به‌شکر تو هر سبزه ده‌زبان 
يك قطرة عرق ز رخ لاله رنگ تو 


اه ف‌ اضافه دارد: 
امهرم است در حرم روی آتشین : 
افزون شود ز گرد یتیمی طراوتش 


دنت و گشاد دست تو دریاوکان شده 
عریانی تو پرده چشم جهان شده 
هر ذر"ه‌ای به هستی خود بدگمان شده 
در چستجوی سرو تو بی‌آشیان شده 


از جویار ذکر تو رط‌الكسان شده 


از دورداش کننه تو در دل نهان شده 
سنك از حجاب حسن تو آب روا شده 
گلْ کرده است ونرگس چشم بتان شده 
با صد زبان» به‌حمد ت وگل يك زبان شده 
بر بر لك کل حکیده» لب دلستان شده 


پروانه‌ای که پر به چراغ دگر زده 
رویی که آب خود به‌گره چون گهرزده 





وا وی ود ۱ 


خواپ رنب دید ما رده بت اس 





۳۳۱ 


سرون فتاده» خال لب دلسران شده 
در زیر بار عشق توخم چون کمان شده 
ورنه جنان‌که هست حمالت عیان شده 
عالم سیاه در نظر سرمه‌دان شده 
دوزخ فسرده است که باغ حنان شده 


1 است ار فرب تو» فرداست دیده ام 
۰ صالب کی ز جمله د"ردی کشان ۳۹ 


خط. غبار گرد رخ یار آمده 
از خط شده است بشت‌لب آن نگار سبز؟ 
خالی کند خزینه عزیزان مصر را 
رنگ حیاز حهرء گلها بربده است 
امروز نیست در سر عشتاق مصز هوش 
ز ندان‌شده است‌خانه به‌طفلان»مگرزدشت 
سر می‌رود به باد ز افشای راز عشق 
خفاش را ز دیدل خورشید بهره نیست 
آعبان نود ی سد* سکندرش 
خلق خوش است جوشن داود بیدلان 
رزقش ز آسمان و زمین است دود و گرد 


خورشید حسن بر سر دیوار آمده 
ی فوج طوطیی به شکرزار آمده 
این یوسفی که بر سر بازار آمده 
تبا عندلسب مست به گلزار آمده 
در کوی او سر که به دوار آمده؟ 
دبوانه‌ای به کوحه و بازار آمده؟ 
منصور زین سیب به سردار آمده 
ورنه ز ذر"ه ذرده بدیبدار آمده 
یز ازن سرون ز برده بندار آمده 
بی ز خم » گل برون ز خس وخار آمده 
تا حان پسرود ز عالم انوار آمده 


دازد خبر ز رامت جاد از وداع < 
رون کسی که از ته دبوار آمده 


«ب سح اضافه دارد: ح 
گردی ۳ جلوه‌گاه سمبد سکروت 
از آب و رنگ چهرء شبنم‌فشان تو 
آسوده‌ام ز رشك که تا رخ گشاده‌ای 
کافر ز رشك بر در انکار می‌زند 


افر و ده است بهردل اسباب خارخار (اصل: خاررا 
فزو بهر باب حارحار رر 


آسوده از تردد خضاطر نمی‌شود 
هر رخنه‌ای که بر جگر پارژ من است 


بالا گرفته است و سواد جهان شده 
دامان خاك پر زگل و ارغوان شده 
شرم و چشم پنه تماشاییان شده 
پیدایی تو بر همه عالم عیان شده 
تا سبزم خسط از گل رویت عیان شده 
ی ی سس 
از درد و داغ حلقهٌ روحانیان شده 


۳" دیوان صالب 


جام صبوح خورده ز خلوت برآمده 
در مستی از دهان تو گفتار بی‌حجاب 
حون لاله‌ای که از ۳ کوه سرزند 
در کنج عزلت است اگر هست وحدتی 
از سیلی صدف گهر شاهوار ما 
ماکب اعتبار ز جایبی نکرده‌ايم 
از گوشمال چرخ ندارد شکاینتی 
بر روی طوطیان در گفتار بسته‌ام 
هرجا که بلبلی است درین باغ و بوستان 
خاشاك چار موجه کثرت چسان شود؟ 
نعلش به‌روی دست سلیمان درآ نش است 
هر خار خشك» تیغ زبانی است آبدار 





پسرشورنر ز صیح قسامت برآمده 
حوری است بی‌نقاب ز جنتّت برآمده 
دیوانهام به سنگ ملامت برآمده 
رحم است برکسی که به صحبت آمده 
با آبرو ز قلزم رحمت برآمده 
بال همای ما به سعادت برامده 
طفل تیم ما به مشقتت برآمده 
آینهام به زنکگ کدورت برآمده 
از نالهام ز خواب فراغت برآمده 
آسوده خاطری که به وحدت برآمده 
ون ۱۵۸ بهشت قناعت بر آمده 
از گوش هر که پنبة غفلت برآمده 


خفاش سیرتی که به ظلمت برآمده 


تاسزء خط از لب جانان برآمده 
عشق است نازپرور راحت» و گرنه حسن 
در بزم وصل» داغر تمی‌چشمی من است 
داند که من زدامن صحرا چه می‌کشم 
آن غنچه را که من به تفس باز کرده‌ام 
ما بی‌توکليم » و گسرنه دربن چمن 
حون سبزه‌ای که در قدم بید بشکند 
از داغ عشق» جن"و ملك را نصیب نیست 


آه از نهاد حشمة حیوان برآمده 
وسف صفت به محنت زندان برآمده 
دلوی که خالی از حه کنمان برآمده 
برسنك» بای هرکه زدامان برآمده 
صبح قیامتش ز گریبان برآمده 
رزق شکوفه از بتن دندان برآمده 
مژگان من به خواب پریشان برآمدده 
این مه ز مشرق دل انسان برآمدهه 


کی درهم از دم خنك تیغ می‌شود؟ 
صائب به سرد ممری دوران برآمده 


اس س» د؛ از» متن مطابق آ» پر» یو » ق. 





رلیات 


رووی 





1۰ 


حون غافل است دل زحق ازدل حه فایده؟ 
سیری زمال نیست تهی چشم حرص را 
از وصل شد تردند خاطر فزون مرا 
چون هست در تصرف دریا عنان موج 
زنجیر موج اد رفتار سیل نیست 
پرزر ساخضت چون دهن عسدلیب را 
موج سراب سلسله جنبان تشنگی است 
حون می‌شود زباده زر اشار» سیم و زر 
تا شهرت است مطلب از احسان سیمو زر 
بیکان دلش ز خنده سوفار وانشد 


بی‌لیلی از نظاره مسحمل چه فایده؟ 
غربال ر ان حاصل چه فایده؟ 
پروانه را ز بودنل محفل چه فایده؟ 
رفتن نفس گسته به ساحل جه فایده؟ 
بیتاب شوق را ز سلاسل چه فایده؟ 
رن قد خویش چه حاصلء چه فاد 
حق‌جوی را ز عالم باطل چه فایده؟ 
بستسن در سوّال ده سایل چه نایده؟ 
از ریبزش کریم چه حاصل» چه فایده؟ 
جون نیست خر"می ز ته دل چه فایده؟ 


چون گرد خجلت از رخ قاتسل نمی‌برد 
صاثب ز پرفشانی سمل چه فایده؟ 


فك 


آن را که نست دلیری از دل حه فایده؟ 


زنجیر تازیانه بود فیل مست را 
ان سیل رخنه در دل فولاد می‌کند 
از تیغ صبح شمع محال است حان سرد 
اکنون که شد سفید مرا چشم انتظار 
مجنون چو نسخه از رخ لیلی گرفته است 
7 
درچشم تنك مور جهان چشم سوزن است 

چشم گرسنه سیر ز نعست نمی‌شود 
تا روشن است دل ردو عالم شوی دست 


جابی که بر نیست" زحاصل چه فایده؟ 
دیوانه ترا ز سلاسل چه فایده؟ 
بسشن به روی عشق در دل چه فایده؟ 
گردنکشی ز خنجر قائل چه فایده؟ 
از سرمه سیاهی منزل چه فایده؟ 
دیگر ز برده‌داری مسحمل حه فایده؟ 

لنگر سلامت ساحل چه فایده؟ 
دلتنگک راز وسعت منزل حه فایده؟ 


غربال راز شرت حاصل چه فایده؟ 
جون غوطه خورد آنه در گل حه فایده؟ 


صالب ترا که طاقت دیدار یار نیست 
از انتظار دوست حه حاصل» جه فانده؟ 


وب د: هست» متن مطابق س. 





۳۳ دیوان صاب 


نك 


محجوب را ز صحبت جانال چه فایده؟ 
حیرت بجاست حسنی اگر در نظر بود 
پیکان بود ز خندة سوفار بی‌نصیب ‏ 
آب حیات را نود شاه شراب 
ازخنده دل‌زخون نتوان ساخت چون‌تمی 
هر بر گل برآتش سوداست دامنی 
خورشد بی‌نباز ز سیر ستاره است 
با چشم شرمگین ننوان گل ز حسن چید 
برق فناست حاصل باران بی‌محل 
نشتر سبك عنان نکند خون مرده را 


پوشیده چشم را زگلستان 
آسه راز دیده حسران 
هت راز واه گنریان 
مخمور را ز چشمة حیوال 
ما را جو پسته از لب خندان 
پروانه راز سر گلستان 
خالك شهید راز جراغان 
لب بسته را ز نعمت السوان 
در عهد شیب دیدة گریان 
افسرده را ز سلسله جنسان 


جونل نیست هیچ کس که به داد سخن رسد 
صالب ز جمم کردن دبوال حه فایده؟ 


۳ 


در دور خط به حرف رسیدن چه فایده؟ 
خط نیست دشمنی که بتابد ز تیغ روی 
سر رشتة نگاه جو از دست رفت» رفت 
اکنون که شمله زد زجگر سوزش نهان 
ابر تشك نهان نکند آفتاب را 
پست و بلند پیش نسیم خزان یکی است 
گل می کند پیاله کشی از بهار رنگ 
چون تير می‌جهد ز کمان گفتگوی حق 
تیغ زمانه را به جگر آب رحم نیست 


در وقت عزل شکوه شنیدن 
برروی خوش تیغم کشیدن 
دنبال صید چسته دویدن 
جون شمع دست خوش گزددن 
بر داغ عشق پرده کشیدن 
چون تاكٌ بر درخت دویدن 
پیمانه را هفته کشیدن 
منصور را به دار کشیدن 
خون خوردن و به‌خاك تییدن 


صائب چو یار با دگران باده می‌کشد 
گردن ز انتظار کشیدن جه فابده؟ 


حه فایده؟ 
حه فایده؟ 
چه فایده؟ 
چه فایده؟ 
چه فا بدم؟ 
اچه قادده؟ 
حه فایده؟ 
حه فایده؟ 
چه فایده؟ 


حه فا یده؟ 


حه فایده؟ 
0 
حه فایده؟ 
حه فایده؟ 
حه فا بدم؟ 
چه فایده؟ 
جچه فایده؟ 
چه فایده؟ 
چه فانده؟ 


غر لیات ۳۳۵ 





۹۹ 


کی بخت خفته واکند از کار ما گسره؟ از رشته هیچ کس نگشاید به پا گره 


از ناخن هلال طرب وا نمی‌شود 
در دل هزار مطلب و بارای حرف نه 
با سخت گیری فلك سفله چون کنیم؟ 
ناخن نماند در سر انگشت شانه را 
از ابروی تو چین به دم تیغ تکیه زد 


عهدی که بسته است به ابروی ما گره. 
صد عقده بیش دارم و دست‌از قفا گره 
با ناخن شکسته چه سازيم با گره؟ 
در زلف و کاکل تو همان جایجا گره 
از کاکلت فتاد به دام بلا گره* 


ای کاش می‌فتاد به بال هما کسره! 


نگشاز بال هشت عالی مکان گره 
هر مشکلی ز صدق طلب باز می‌شود 
قطم طریق عشق به قدر تأمتل است 
جوش نشاط از دل خم کم نمی‌شود 
از رهیر و دلیل بود سیل بی‌نیاز 
این عقّده‌ها که در دل #ر ۳ فتاده اختنت 
تتوان به دست عقده زکار حهان گشودا 
بایست عقده باز شود از دل جرس 
آسان نمی‌توان گسره از موی باز کرد 


در گام اوتلین» کمر راه شکند 


تا کی شوی چو بیضه درین آشیان گره؟ 
ماند کی از حباب برآب روان گره؟ 
در راه گشته‌ايم ز خواب گران گره 
هر چند می‌شود ز کشیدن عنان گره 
طوفان درین تنور بود جاودان گره 
در راه شوق نیست ز سنگ نشان گره 
در مه هما نشود استخوان گره 
جون وا شود زمین گره و آسمان گره 
ناخن چگونه باز کند از زبان گره؟ 
کو برق تا گشاید ازین نیستان گره؟ 
از دل شدی گشوده اگر از فغان گره 
حون وا شود مراز دل ناتوال گره؟ 
رهرو کند چو دامن خود برمیان گره 


صائب سری برآر که فرصت ز دست رفت 
تاکی شوی چو غنچه درین گلستان گره؟ 





نید آ: پره پو ء ق» ت: عقده گشودن کار خلق» متن مطایق س» د. 


۳۳۹ دیوان صالب 





۹1 


فلس هد کی رین یز 
جر یم آبدار درین روزگار نیست 
وقت است شق چو نار شود پسوست پرتتم 
نیهوده شاخ گل همه تن دست گشته است 
بی ابر دامن صدفش پر گهر شود 
در عين وصل باخیر از حسرت من است 
از هحر و وصل نیست. کشانش دل مرا 
راه سلوك تنگتر از چشم سوزن است 


واکن به ناخن از دل پرآرزو گره 
آبی که تشنه را نشود در گلو گره 
از س شده است در دل من آرزو گره 
نتوان زدن به بال و پر رنگ و بو گره 
از غیرت آن کسی که کند آبرو گره 
هر تشنه را که آب شود در گلو گره 
چون گوهرشت قسمت من ازدوسو گره 
تا کی زنی به رشته جان ز آرزو گره؟ 


گر وا شود ز حهة آنُ تندخو ره 


۷ 


ای راز ته فلك ز جبینت عیان هسه 
اسرار چار دفتر و مضمون ته کتاب 
قداوسیان به حکم خداوند امر ونمی 
روحانیان برای تماهای جلوه‌ات 
کردی جدا به تیغم زبان اسم هرچه هست 
در عرض حال بسته زبانان عرش و فرش 
از قطره تا به قلزم و از ذرثه تا به مهر 
از بهر خدمت تو فلکها چو نندگان 
در کار تسوست چرخ بلند و زمین پست 
غیر از تو هرکه هست درین میهمانسرا 
افلاك پیش قامت همچون خدنك تو 
غیر از تو یست شملة دیگر درن ساط 
جستند از فروغ دل زنده‌ات چو صبح 
غیر از تو نیست مردمکی چشم چرخ را 
شیران ببر صولت و فیلان جنگجوی 


دلمردگان خالك ز خواب گران 


در دامن تو حاصل درا و کان 
در نمقطه تو ساخته اسزد نهان 
حون کودکان برآمده بر آسمان 
نام از تو دافت چرخ وزمین وزمان 
پکسر نمنوده‌اند ترا ترجمان 
پیش تو کرده راز دل خود عیان 
ز اخلاص پسته‌اند کمر برمیان 
از بهمر رزق توست نعیم جهان 
نان تو می‌خورند براین گرد خوان 
خم کرده‌اند بشت ادب حون کمان 
افلال و انحمند شرار و دخان 


روشن به توست چشم زمین و زمان 
دادند عاجزانه به دستت عنان 


۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 








۳۳۷ 





در خدمت نو نازه هالان سوستان 
بیش .تو سر به خالك مذلت نهاده‌اند 
در گسوش کرده حلقه فرمان‌پذیرت 
تثه آسمان ز شوق لب دا"رفشان تو 
پاس نفس بدار و قدم را شمرده زن 


اتتاوهافا هر سر نا ون ستاو 
با آن عتلتو مرتبه روحانیان 
خاك و ۸ آتش و آب روان 
وا کرده‌اند همحو صدنها دهان 
دارند چشم بر تو درین کاروانل 


ای روشن از رخ تو زمین و زمان هبه 


۳۹:۸ 


هرچند همست مشرق دیدار آینه 
جوهرشده است خواب پرشان به دیده‌اش 
تا از عرق شده است گهربار روی بار 
چون آب زیر سبزة خواییده شد نهان 
از نقش» ساده حون دل بی‌مد"عا شده است 
چود روی شرمن-اك کند جلوه در نظر 
شوقم نبه دلبر از دل روشن زاده شد 
درسته خانه‌ای است‌که قفلش زجوهرست 
چون نامه دریده ۳۳ عذار او 
بر روی کار» بخیه‌اش از جوهر اوفتاد 
ز انفمالر رخ تازه‌خط. او 
تا صفحة عذار ترا دیده‌ام» شده است 


دارد 


از چشم شورء امن ز بخت سیه شدم 


نتوان به فکر راز فلك یافتن که هست 


ست که دروی گیاه نست 
شام گرفته‌ای است 


صحرای ساده‌ای ۱ 


تادیده روی نوخط دلدار 
لب باز کرده است صدف‌وار 
از خجلت تو در ته زنگار 
در عمد او ز حیرت سرشار 
از بس ترست ازان گل رخار 


باشد سرابر تشه دبدار 
با جهرة گشادة دلدار 
دارد تلاش رخنهة دیوار 


تاشد طرف به عارض دلدار ۲ 


در بیرهسن ز جوهر خود خار 
چون فسرد باطلم به نظرخوار 
آشمده می‌شود جو شود تار 
اندشه مور و اسن در و دوار 
نست به روی نو خط دلدار 


که دل می‌کند ساه 


صائب نظر به عارض دلدار آشه 


۹ 


گیرد ز آفتاب به گل روز ]" 


۶ + ۶ ۶ 6 





ب ۳ دبوان صاثب 


پوشیده است زیر قبا جوشن آینه 

بی‌نور سر ز خانة بی‌روزن آبنه 

گیرد اگر چراغ نه دامن آینه 

بردم حلا نداده ازین گلخن آنه 

روشندلان به نیم تفس تیره می‌شوند یك شبنم فسرده و صد خرمن آینه 

آورد چشم من به هوای خطش غبار افشاند آن عبیر به پیراهن آینه 
تا امن ضزل ز خامة صاف نست نقش 


جو هر مکن خیال» که از سم عمزه‌اش 
در دبدة نظارگیان جمال تو 
در روشنی به جبهة خوبان نمی‌رسد 
رفتم سیاه نامه ازین تیره خاکدان 


روشن نشد که ذصن کند روشن آنه! 

۹5۰ 
يك قطره زان قلزم زخار مرا ده 
گر صاف و گر د"رد» به تکار مرا ده 
بیش از همه کس ساغر سرشار مرا ده 
جامی که دهی بر سر بازار مرا ده 
هرجیرز که خواهد دل مار مرا ده 
يك ذره قبول نظر بار مرا ده 
دستی به خراش دل افگار مرا ده 
از هر خدا غوطه به زنگار مرا ده 


ساقی قدحی از می اسرار مرا ده 
هر لحظه به جامی نتوان کرد دهن تلخ 
مستی است کلید در گنجينة اسرار 
سامان نگه داشتن راز ندارم 
یماری من روی به هبود ندارد 
از رد" و قسول دگران سا ندارم 
نه خاتم جم خواهم و نه ملك سلبمان 
آینه من حوصلة حلوه ندارد 
مجموعة فردوس به کامل خردان بخش سر مشق جنونی ز خط بار مرا ده 
تلخ است ز شیرینی جان کام و دهسانم يك بوسه ازان لعل شکربار مرا ده 
با سهل نما کار جگرخوار جنون را با دست و دلی در خور این کار مرا ده 

این آن غزل آدم عشق است که فرمود 

آن جام لبالب کن و بردار مرا ده۲ 


اسب ف‌ اضافه دارد: 


در محفلی که روی تو عرض صفا دهد 
می‌خواست عرض جوهر داتی دهد به‌حسن 
حیسرت ملازم دل ما بسود از ازل 


۲ سح اضافه دارد: 


نه گنج گهر خواهم و نه دامن پرزر 


چون نور مه بدر زند از روزن آینه 
ین یآ 
هرگز نداشت جوهر گل چیدن آینه 


توق الم و لنات دیسدار مرا ده 


تا سرو ترا راه به گلزار فتاده 
مه حلق اسروی تو در گوش کشنده 
دنبالة چشم تو گدشته است ز ابرو 
دل نیز سیه می‌شود از گسوشه‌نشینی 
آن به که به گرد دل درویش کند طو ف 
بابد ژ اجل حاشی قند نگ وا 
تقصیر مکن در مدد خلق که باشد 
از خوردن خون‌ظالم خونخوار شود سیر 


۳۳۳۹۵ 


گل گشته به تعظیم تو از شاخ پیاده 
سر پر خط مشکین تسو خورشید. ناده 
آهوی تو از سای خود پیش فتاده 
در گوهر اگر سبز شود آب ستاده 
آن را که میتر نشود حمج؛ پیاده 
در زندگی آن کس که بمیرد به اراده 
بال و بر توفیق» دل و دست گشاده 
اندازه اگر حفظ ی 


صائب نشد از توبه مرا نفس به فرمان 


ات ان و به فقلاده 


از توبه شود سرکشی نس زیاده 
چون خضر میفشار دربن خاك سیه پای 
از فیض چه گلها که نچيديم دم صبح 
دامان نگه صفحهة تتوشته نگرد 
ن را که بود تخت روان از کشش ۳ 
از سطرشماری تتوان راه به حق برد 
زان تیغ به صد! زخم تسللی نشود دل 
سخت است کمان تو» و گرنه بود ازآه 
از جا مرو از هر سخن پوج که گردد 


گیرندگی سک شود افزون زفلاده 
کز طول زمان سیر شود آن ستاده 
عنوانل سعادات بود روی گشاده 
در جهرة نوخط نرسد حهرهُ ساده 
جون سل جرا دست شوید زاراده؟ 
در بادیه حاجت به دلیل است نه‌جاده 
کز موج شود تشنگی ربك زساده 
در قبضه من چرخ مقو-س چو کباده 
نازل زبهاء لمل و گهر شد چو پیاده 


صائب زگرانباری دل در سبکی کوش 
کر قافله سوسته بود پیش پیاده 


پر ی: به يك» متن مطابق س» ق. 


مسج دیوان صاثب 





زلفی که برآن طرف بنا گوش فتاده 
از اشك تهی همحو د"ر گوش نگردد 
هر لحظه کند چاله ز خمیازه گریان 
بازای که پی‌قامت رعنسای تسو.دستم 
از خط نکنم ترلك لب بار که این می 
سر بر تن من نیست ز آشفته دماغی 
سرگرمی افلال ز عشق است که بی‌عشق 
سیلی است به دردای حقیقت شده واصل 


در خامشی از نطق فزون نشأه توا دافت ‏ 


شامی است که با صبح همآغوش فتاده 
خالی که رآن عارض گلیوش فتاده 
چشمی که برآن صبح بناگوش فتاده 
تا بوسه خدا زال لب می‌نوش فتاده 
از کار ز خمیبازة آضوش فتاده 
تا ساغر آخر همه سرجوش فتاده 
زان دم که سبوی میم از دوش فتاده 
دبگی بود افلالك که از حوش فنتاده 
در پای خم آن مست که مدهوش فتاده 


پر زور بود بادة از جوش فتاده 


صاثب چه زنم بر لب خود مهر خموشی؟ 
کز راز من دلشده سربوش فتاده 


از حسن تو یك رقعه به گلزار رسیده 
زان دست که حسن توفشانده‌است مه گلزار 
از دیدن گل مست و خرابند جهانی 
کو دیدة یمقوب که بی‌پرده ببیند 
شاخ گل ازان جلوء مستانه که دارد 
ظلم است کسی خردة جان و نکند خرج 
دامان نسیم سحری گیسر و روان شو 


کاشانهاش از نقش مرادست نگارن . 


دیگر چه خیال است که از سینه کند اد 
از کوچة آن زلف که سالم بدر آید؟ 
از شور قيامت بودش مرهم کافور 


بآ پر» پو» ق» ت: وز» متن مطایق س. ده ن. 


۹4 


از" زلف تو يك نافه به تاتار رسیده 
دامان پر از گل به خس و خار رسیده 


صد قانئله از مصر به تکار رده 


بیداست که از خحانه خمتار رسنده 
امروز که گل بر سر بازار رسیده 
کز غیب رسولی است به‌این کار رسیده 
چشمی که به آن آینه رخسار رسیده 


۱ هر دل که به آن طرهة طرتار رسیده 


کانجا سر خورشید به دیوار رسیده 
زخسی که مر ۱ سر دل افگار رس.‌ده 








از شرم برون آی که تسلیسم مایم 


صائّب زند 1 


«۳ 


حانی که مرا تین اظهار آرسیده 


نش به جهان از نفس گرم 


مر نی که به آن لعل شکربار رسیده 
۵ 0 # (فه مرء ل) 0 


از ناله نسیمیش به بستان نرسیده 
عشقی نفشرده است به سر پنجه دلش را 
این جلوه فروشی» گل آناست که‌هر گز 
رنگش نرسانده است بر و بال بریدن 
از فیض نگهبانی شرم است که هرگز 
دندان شکن خواهش اریاب‌هوس باش 
ای آه زلیخا سر راهی به صبا گیسر 
زنهار به جچبت کمن من نگذارند 
د‌ ۷ دستار ریاد 


از گربه بارش : اه دامان ترسنده 
شهباز به آن کبك خرامان نرسیده 
سرپنج؛ خارش به دامان نرسیده 
گلچین خزانش به گلستان نرسیده 
آسیب به آل سیب زنخدان نرسیده 
تا میسوه باغ تو به دندان نرسیده 
جندان که به نزدیکی کنعان نرسیده 
طومار شکایت که به پایان نرسیده 
هرگز گل این باغ به دامان نرسیده 


وس ات بحور ر آزترن عدارش 


تا دیده خود کرد جو دستار شکونه 
در آینهة بینش ما چشم به راهان 
در دیدة بي‌بردة اریات تصیرت 
در پردة اساب نماند دل روشن 
در دید کوته نظران گرحه نقابی است 
در چشم گرانخواب نمك‌ریزه که گردید 
از خردء جندی که ز اسرار مرون داد 


ناقص نظران گرحه شمار ند براتش ‏ 


از هوش نرفتن ز گرانجانی عقل است 


سب د: رخمار» مشش مطایق س۰ 


بر کرد سر از پسرهن یار شکونه 
پیکی نود از جاب دلدار شکو فه 
فردی بود از دفشر اسرار شکوفه 
از بر شود زود سبکبار شکو فه 
روشنگر چشم است چو دیدارا شکو فه 
ساب تثمر از دبده بیدار شکوفه 
منصور صفت شد به سر دار شکوفه 


۰ شقدی است ز گنحینة اسرار شکوفه 


امروز که شد قافله سالار شکوفه 





و۳ 0 دیوان صاب 





ساقی برسان بادة گلرنگ که بی می 
بر خرقه‌تن لرزش ما محض گرانی است 
هرگز به جراحت نکند مرهم کافور 
مغزش ز نسیم سحری گشت پرشان 


لبلی است نمادان شده از برد محمل؟. 


جون صبح که بیدار کند مرده دلان را 
ه ررگز تفکنده است نمك نقی ۳ انش 


پرده است به چشم من هشیار شکوفه 


کاری که کند بادل افکار شکونه 


زین جرم که شد شاخ به دیوار شکوفه 
با سر بدر آورده ز اشجار شکونفه 
آورد جهان را به سر کار شکوفه 
باشد نسك ستنة افتگار ر شکونه 
ین فکنده است به گلزار ۳ 


دسر حازه سیم ۳۹ تس 


در مجمع ما نیست کسی را غم خانه 
از هر دوجهان حاصل من‌ناولك آهی است 


جون تير که در وصل کمان است گشادش 
با قامت خم حلقه‌یگوش در دل باش 
در برد شب نوش می ناب که درافت 
هرچند برآوردة آن جان جهانم 
بس تیر سبکسیر که بر خالٌ نشاند 
دل زود توان کند ز باران مخالف 
جمعی که به معنی نرسیدند ز دعوی 


پشتاب که خود را بدر آری ز میانه 


باشد به میان رفتن من بهر کرانه 
در بحر کمان روی مگردان زنشانه 
عمر ابدی خضر به يكث جام شبانه 
حون خانه ندارم خبر از صاحب خانه 
هرکس که ز ثات‌قدمان شد جو نشانه 
خوش باش به تاسازی اوضاع زمانه 


فریاد که چون صورت دیوار ندارم 
صالب حس از خانه و از صاحبر خانه 


ای چشم تو خونریزتر از دور زمانه 
مجروح دم تیم ترا مدژده تن 


مه‌گان ترا مردمنك دسده نشائه 





می‌بود اگر با دل صد چا چه می‌شد؟ 
خال تسو کمر بسته به دل بردن عشتاق 
زلف تو چنین گر دل عشتاق کند خون 


بروانة سر سوحته می‌بود فلکها 


مه گان تو از دیده و دل ۵ 
در رفتن هوش است عحب طبل رحیلی 


«۳۳ 


ربطی که سر زلف ترا هست به‌شانه 
چون مور حریصی که برد دانه به خانه 
و هوایی بود آسوده نشانه 
سرپنجة مرجان شود از زلف تو شانه 
می‌داشت اگر آتش حسن تو زبانه 
هرچند به تیری نتوان زد دو نشانه 
آواز دف و بانگ نی و صوت جعانه 


صائب نکشی تا به گریبان سر خود را 
همرگز نبری گوی سعادت ز میانه 


دلگیر نیست ازتن» جانهای زنگ بسته 
آنر اکه‌هستشرمی‌خون‌خوردن است‌کارش 
مشکل ز با نشیند تا دامن قیامت 
از حرف سخت باشند فارغ گشاده‌رویان 
مه گان من نشد خشك تا شد جداز روت 
تا ممکن است زنهار لب را به خنده مکشا 
حسنت" به‌زلف پرچین تسخیر ملك‌دل کرد 
دست سوی می را ازدست جون گذاریم؟ 


کنج ققص بهشت است» بر مرغ پر* که 
جب دل غدا ندارد شهساز چشم سته 
آن را که از ره عشق خاری به پا نشته 
از زخم سنگ باشد ایسن در نبسته 
گوهر نمی‌شود بند در رشتة گسته 
کزراه هرزه‌خندی است‌برخون دهان‌بسته 
فتح چنین ککرده است بلشکر مکست! 
از بحر غم برآورد ما را به دشت سته 


اینآن‌غزل که صائب آخوند محتشم گفت 
دل بردن بهاین رنگ کاری است دست‌سته 


عشق اختیار دل را از دست ما گرفته 
روشنگسر نگاه است رخار مه‌جبینان؟ 
هرچند درخرابات بکتاست جام خورشید 


۱ پر» ت: رویت» متن مطایق س» آ 


ند 


طوفان عنان کشتی از ناخدا گرفته 
باغ و بهار بوسه است دست‌حنا گرفته 
هرذر"ه از فروغش جامی جدا گرفته 


۲ب پر (بخش متفر قات) :... نگاه است روی جلا گرفته؛ و مطلم نخستین را ندار د.. 





۳۳۳۶ ۵ دبوان صائب 


ملك شهان مغرور شرکت نمی‌پذبرد 
تمثال شاخ چشمان يك جا نگیرد آرام 
رنكازجهان بیر نگ تتوان به‌رنگ و بویافت 
سیلاب ریشة ما نتواند از زمین کند 
برهان بی‌بصیرت باطل شود به حسرفی 
از زیر تیم بیرون آورده‌ام سری مفت 
از د"ور» می‌مجو بیش در انجمن که بسیار 
نشو و نما توقع از بخت خفته دارم 
جان هواپرستان در فکر عاقبت نیست 
سرو ازدعای قمری پیوسته‌پای برجاست 
اززبرچرخ هر کس‌دل‌را درست برده‌است 
فرموده از رعونت کار قلم به انگشت 
خو اهدشدن زحیرت چون نقش پا زمین گیر 
۳9 به مقصد آشان سِ ات۳ 


هر شیوه‌ای ز حمنش ملکی جدا گرفته 
چون نقش‌حسن‌شیرین درسنگ‌جا گرفته؟ 
منزل به خواب پیند پای حنا گرفته 
خار علایق از س دامان ما گرفته 
از دست کور بسیار طفلی عصا گرفته 
تا سایه از سر من بال هما گرفته 
آب زیاد گردش از آسیا گرفته 
0 سیر هند کرده است یای حنا گرفته 
بیسم خطظا ندارد سر هوا گرفته 
هرگز ز پا نیفتد دست دعا گرفته 
نشکسته دانة خود از آسیا گرفته 
هرکس به وقت پیری ترلك عصا گرفته 
هر رهروی که پیشی بر رهنما گرفته 
ای مت خورشید شبنم‌هوا گرفته 


بیگانگی ز حد رفت ساقی می صفا ده 


از پافتادگانيم در زیر پا نظر کن 
هرچند بو الفضولی‌است‌ازد وریش‌جستن 
دیوان ما و خود را مفکن به روز محشر 
ّ دوسه‌ای نبخشی» دشنام و چه مانع؟ 
ای بادشاه خو بی در شک بی‌نبازی 
بی‌جذبه از 9 کاری نمی گشاید 


" مارا زخوش ستان خود رادمی به‌ما ده 


از دست رفتگانيم دستی به دست ما ده 
در زیر چشم مارا پیمانه‌ای جدا ده 
در عدر خشم بحا يك سوسهة بحا ده 
گر آشنا نکردی پیغام آشناده 
از حسن خود زکاتی گاهی به‌این گدا ده 
چون بر گذ کته سبثه شوخود رابهکهربا ده 


از تیرگی تو صائب محروم از لقابی 
چندان که می‌تسوانی آیینه را جلا ده 





(ِ 





وروی 


۹۳ 


آن خوش بسر برآمد از خانه می‌کشیده 
ناز هانه‌جو را بر ىك طرف نهاده 
نله او وا نویه کاهسداعتا 
بوی کباب دلها پیچیده در لباسش 
چشم از فسانة ناز در خواب صبحگاهی 
برق سبك عنان را مژگان خوش نکاهش 
گل زانفعمال روش در خار گشته پنهان 
مژگان زشوخ چشمی برهم نهاده شمشیر 
خو د | به‌چشم عاشق برخوش جلوه داده 
رز ات هرا که رع ابواده 


مابل به اوفتادن جو مبوه رسیده 
شرم ستیزه‌خو را درخالك وخون کشیده 
تا ناف پیرهن را چول صبحدم دریده 
خون هزار بیدل از دامنش چکیده 
مژگان ز دل فشاری دست نگار دیده 
مبدان به طرح داده جون آهوی لاه 
ریحان زشرم خطّش بر خاكك خط کشیده 
زب جات تلامی در گرمه‌ای خریت 
هر گام ان تکادی برحن خود دمنده 
سروی ز خاله ر"سته هرجا که آرمنده 


دیگر ند یده حود را دامن قامت 
یی مت ۳ 


1 ۳ (ف» مر ل( 


چون چنگ هررگه من» دارد سری به ناله 


با تبره رو زگاران ماتم چه کار سازد؟ 


جز خون دل نمیبی از خوان قستم نیست 


در دست آه من نیست بر گرد او نگفتن 


دارد نشان داغی» هر عضو من جو لاله 

سرمه چه رنكگ دارد بر دید غزاله؟+ 
چون لاله دفتر داغ تا شد به من حواله * 
بی‌پانر می مبادا هرگز لب پیاله * 


بی‌اختیار _ یه ماه ماله »4 


ققر نخان ساو یهد یا ومی دو ۰ 


خراب گشت ز می زاهد شراب ندیده 
ز فکره رشته جانی که پیچ و تاب ندیده 


اگرچه هست برآن زلف پیچ وتاب مسلتم ۰ 


٩‏ د: وصال» متن مطابق س 


۹ 


خیال" گوهر شهوار را به خواب ندیده 
نظر به‌موی میان‌رشته‌ای است‌تاب ندیده 





م۳ دبوان صائب 


بباض گردن بی‌خال اوست ححّت ناطق 
مکن چو بیجگران از عتاب تلخ شکایت 
تومست از چه‌دانی عیار سوختگان را؟ 
محوی خواب فراغت ز ديدة من حیران 
نجیده است گل از آفتاب در دل شبها 
پلنگ تندی خوی ترا خیال نکرده 
روانی از سخنم برد خشك مغزی زاهد 
مجوی پختگی از منکران عشق ز خامی 
مرادلی‌است‌درین بوستال‌حوغنحة ببکان 
منم که پاکی چشم از نظاره ئیست حجایم 
کجا زصورت احوال ماست‌اخبر آن کس 
به‌تلخکامی د"ردی کشان حگونه نخندد؟ 
ز بحرشعر نصیب‌سخنورال لب‌خشکی است 


که از نظارگیان داغ انتخاب ندیده 
که‌لطف دوست گلابی استآفتاب ند رده 
که‌چشم‌شوخ! توجزدودازین کباب ندیده 

که چشم آینه پوشیدگی به‌خواب ندیده 
ترا کسی که به گلکشت ماهتاب ندیده 
غرال مستی چشم ترا به خواب ندیده 
که سیل کت رود در زمین آب ند یده 
که نارس اش ثمرهای آفتاب ندیده 
که از تسیم گشایش به هیچ باب ندیده 
و گرنه کیست که‌بی‌رویی ازنقاب ندیده؟ 
که‌عکس خویش درآبینه ازحجاب ندیده 
که آن لب نمکین تلخی از شراب ندیده 
صدف تمتعی از گوهر خوشاب ندیده 


ز چهره رنگ رود از نگاه گرم تو صائب 
مسین میسن دلیر نه گلهای آفتاب ند بده 


6۵ 4 (ف» سج) 


به‌جرم رکه لک نهاده است شکو نفه 
گره زکيسة بر زر گشاده است شکوفه 
غنیمت است بگیر از چمن برات نشاطی 
چگونه فرق کند کوچه‌را کسی زخیابان؟ 


هوا گرفته ز باغ وجود» فر- جوانی؟ 


اگر نه صحن قیامت شده است عرص گلشن 
۳ روز ار 4 9 


به روی خاك مذلت فتاده است شکوفه 
صلای جود به آفاق داده است شکوفه+ 
درین دوهفته که دفتر گشاده است شکوفه 
که‌همجو برف‌به‌هرجا فتاده است شکوفهب 
شگفت نیست اگر بیرزاده است شکونه* 
به دست اد حرا نامه داده است شکوفه* 
گره ز رشتة گوهر گشاده است شکونه+ 
کلاه خسروی از سر نهاده است شکو فه* 





تن از شوق همحو دده صا لب 
زحلوة که دل ازدست داده است ۳۳ فه 1 


اس د: همست 


۲ فقط ف: فرق جوانی سهوالقلم کاتب بوده است. 


4 ۰ 





غز لیات ۳۳۳۷ 





۸۲ 6 (مر» [) 


مباش از سخن سخت در شکست ساله 
هزار شيشة تقوی خورد به سنگ ملامت 
چرا تراود ازو صد هزار سحدة رنگین؟ 
زهوش ناقص ما دلان حه کار گشاید؟ 


که بهتر از بد بیضاست بشت دست باله 
چوگرم عشوه شود چشم نیم مست پیاله 
اگر صراحی می نیست پای بست پیاله 
که عقل می‌خورد امروز روی/ دست پیاله 


خدنك غمزه چو بیرول جهد زشست بیاله 


۹۷ 


به حسوالی دو چشمش حشم بلا نشته" 
خط و خال برعدارش همه‌جایحا نشته 
ننشته ناز حندان به حوالی دو چشمش 
سرو کار من فتاده به غزال شوخ چشمی 
به دو دست پرنگارش بنگر ز کشتن من 
نهمروات است ما را زجنون کناره کردن 
که گذشته زین گلستان شبدوش مست‌و خندان؟ 
چه عجب اگر خدنگش به سرم فکند سایه؟ 
تو که عکس خود ندیدی زحجاب وشرم هر گز 
به زکات حسن بگذرسوی گلستان‌که گلها 
ز نسیم بال بستان به نظارة گستان 
ز دو سنگ دانه مشکل به کنار سالم آید 


چو قبیله گرد لیلی همه جابجا نشته 
نرود ز دیده نقشی که به مد-عا نشسته 
که به حلقه‌های زلفش دل مبتلا نشته 
که درون ديدة من ز نظر جدا نشته 
که پس از هلاك نقشم چه به مدعا نشسته 
که به هر گذار طفلی به امید ما نشسته 
که به روی گل ز شبنم عرق حیا نشسته 
که به خواب دیده بودم به سرم هما نشسته 
به‌رخت‌عرقی چه‌دانی کهچه خوشنما نشسته 
همه با کف گشاده ز پبی دعا نشته 
که چراغ لاله و گل به ره صبا نسته 
ننهم قدم به بزمی که دو آشنا نشسته 


(۱) محمد ابراهیم سالك قزوینی» زنده در ۱۰۸۶ نیز گفته است: 


به حصوالی دو چشمت حشم بلا شسته 


ره کاروان دلها زده بسرملا نشسته 


مصراع مزبور از امیر خسرو دهلوی متوفی ۷۲۵ هجری‌است» در این بیت: 


به ستم دل اسیران په کجا گریزد از تو؟ 


به حوالی دو چشمت حشم بلا نشسته 


این توارد یا اقتباس را دوست دانشمندم آقای پیر حسام الدین راشی دریافته و ذیل بیت سالك قزوینی در تذکره 


شعرای کشمیر (۳۱۱/۱) مرقوم داشته‌اند. 


بعضی از شعرای متأخر نیز به شوخی و جدی آن راتضمین کرده‌اند. 


احمد گلچین معانی 





۳۳۳۸ دبوان صائب 


دق جع ز خاطر شم روز گار شویم 


که غار بر دل من زته آسبا نشته 


به شات حسن خوبان دل خود منند صاب 
که به روی خار دایم گل بیوفا نشسته 


کشد گر به صورت ز دل صد زبانه 


مکن روی در قبله بی صدق نیتت 
برون آی از جسم خاکی به همت 
به وصل صدف می‌رسد دور سنشی 
خوشا رهنوردی که چون صبح صادق 


مشو بار روشن ضمیران که گردد 


تو آن روز رخیزی از خواب غفلت 


به دست تهی می‌گشايم گرهها 


فزون گشت فلت ز موی سفیدم 
بخواه آنجه می‌خواهی از خاکساران 


حه ترسانی از مرگ ۳ را 


که خرسند می‌هد به فقر و قناعت؟ 


ز نعسمت تهی چشم سیری ندارد 
گشاش گر از بستگی چشم داری 


مرو بی‌تکلف به مهمانسرایی 


نسوزی اگر خوش را چون سمندر 
ز استادن آب روان ۷ 


و بود نور آتش سبکانه 
که رسوا کند بر را نشانه 
که دربا شود تنک ظرف از کرانه 
که حون تیرجسته است صاف از دوخانه 
نفس راست جون کرد گردد روانه 
ز بك تن د بر از خلق آسنخانه 
که نان امل حهانت فسانه 
ز کار سیه روزگاران جو شانه 


2 خواب من گشت این تازدانه 


که خاژه مرادست این آستانه 


که طبل رحهیلش بود شادیانه 
نمی‌بود اگر انقلاب زمانه 
شود دام ۴ حصرص افزون ز دانه 
منه با برون حون در از استانه 


که بای تکلف بود در مبانه 


چه حاصل ز خار و خس آشیانه 
ی وی خی و۳9 


و در [مانه 


ای که از شعل عمارت غافل ازدل گشته‌ای 


از سک خاموش گیر خالك غافل گشته‌ای 





غرلیات ۱ 


دانه با بی‌دست وپابی سریرآورد از زمین 
تختش ازناج است هرسنگ یکه شد یاقوت ولعل 
کهنه دبوار ترا دارد دو عالم در میان 
نیست غیر از گوشه گیری بحر عالم راکنار 
جون توانی کمبهةٌ مقصود را درافتن؟ 
م ی گداز ندت به چشم شور این ناد ید گان 
ترك دعوی ک ن که می‌گردی سبكك چون بر کك کاه 
آب حیوان را زتاریکی به‌دست آورده‌اند 
هی کر نامر ده سامان تن فرر فست 
دست‌خو اهش ازطلب اکنو نک هک وته کرده‌ای 
رام مجنون لیلی از دامن فشانی می‌شود 
عقل را هرگز کند عاقل به سودا اختیار؟ 
ناخن آه است در مشکل گشادها علم 


توبه‌چندین بالو پرعاجزچه در گل گشته‌ای؟ 


خرجآب وگل نمی‌گردی اگردل گشته‌ای 
خواهی‌افتادن به‌هرجان ب که مابل گشته‌ای 
پا به‌دامن کش اگر جویای ساحل گشته‌ای 
کزگرانخوابی کره درره‌جومنزل گفته‌ای 
از زبان آتشین گر شمع محفل گشته‌ای 
گر به کوه قاف درمعنی مقادل گشته‌ای 
تن به ظلمت ده‌اگر روشنکر دل گشته‌ای 
کوسماع پلبلان گرزان‌که بسمل گشته‌ای؟ 
کاسة درب وزة بك شهر سابل گشته‌ای 
بی‌سیب خار وخس دامان محمل گشته‌ای 
چارة دیوانگی کن ای که عاقل گشته‌ای 
اینقدر عاجز حرا در عقَده دل گشته‌ای؟ 


چون‌به‌درها می‌روی صائب‌جوارباب طلب؟ 
در حقیقت آشناگر با در دل گشته‌ای 


۷۰ 


کیستم من» مشت خار درمحط افتاده‌ای 
نیست‌ممکن چون‌سپندآرام رابیندبه‌خواب 
جنت دربسته‌ای با خود به زیر خاك برد 
برنمی‌خیزد به صرصر نقشم از دامان خال 
می‌توال از جبهة عشناق راز عشق خواند 
با جگر خوردن قناعت کن‌که ابن مهمانسرا 


دل به‌دردا کرده‌ای» کشتی به‌طوفان داده‌ای 
موری از دست سلیمان برزمین افتاده‌ای 
ان ال شا قسمت هرکس دل آزاده‌ای 
وادی امکان ندارد همجو من افتاده‌ای 
یست در صحرای محشر دامة نگشاده‌ای 
جز غم. روزی ندارد روزی آماده‌ای 


علم رسمی می‌کند صائب دل روشن سیاه 
عارفان! راس بودجون صیح لوح ساده‌ای 


س: صادقان» متن مطابق ت‌ِ, 


۳۳۰ دیوان صانب 


۳۱ 


بوسه‌ای قیمت ازان لبها به‌صدجان کرده‌ای 
گرد ننشیند به‌دامانت که حون سیل بهار 
می‌دهند از پرفشانی خرمن گل را به باد 
نور ایمان در لباس کفر جولان می‌کند 
رو نگرداننده‌ای از خط و خال عنبرین 
تاخط مشکین به‌دورعارشت صف‌سته‌است 
از کودی نیل چشم زخم دارد بیکرت 
تا به سبر گلستال آورده‌ای بی‌برده روی 
باكگشته است ازقبول نقش لوح ساده‌اش 
از لطافت دست سمیسشت نگارین گشته‌است 


کرد اگر روشن جهان آب وگل را آفتاب 
دعوی خونرا به‌اشك‌شادی از دل‌شسته‌اند 


برخوری از نعمت‌خوبی» که ارزان کرده‌ای 
شیر و ح ه اه وه ان کفوای 
بس که گل‌را خوار پیش عندلیبان کرده‌ای 
در خط عنبرفشان تا روی بنهان کرده‌ای 
مسند مور از کف داتت سلیمان کرده‌ای 
ربشه محکم‌درنظرها همچوم ز گان‌کرده‌ای 
در سرمستی مگر گل در گریبان کرده‌ای؟ 
لاله و گل ر چراغ زبردامان کرده‌ای 
دیده آ "یه را ۳ س که حیران کرده‌ای 
دست خود تا شانة زلف برشان کرده‌ای 
تو به روی گرم دلها را چراغان‌کرده‌ای 
حلوه رن نیم برخالك شهبدان کرده‌ای 


گرچه‌ریحان خواب‌میآرد» تواز نیر نگ حسن 
خواب صاب تلخ‌از ان خط- چو ریحان کرده‌ای 


۷۳ 


بالباس عنبرین امروز جولان کرده‌ای 
ازدل شب برده. بر رخسار روز افکنده‌ای 
جون‌سکندرتشنگانرا سر به صحرا داده‌ای 
کمبه‌سان برتن لباس شبروان پوشیده‌ای 
در لباس اهل ماتم جلوه‌گر گردیده‌ای 
درمیان روزوشب خون‌درمیان‌است ازشفق 
آفتات تیغ‌زن حون گل سبر افکنده است 
درچنین روزی که گوهر کرد آب‌خودسبیل 
آب خوردن ازمروات نیست درعاشور وتو 
1 اگر شاه شهیدان ازتو پرسد روز حشر 


سرو را در جامة قمری خرامان کرده‌ای 
شعله را در برنیال دود بنهان کرده‌ای 
ابر ظلمت را نقاب آب حیوان کرده‌ای 
عالمی را از لبباس صبر عریان کرده‌ای 
روز را بر عاشقان شام غریبان کرده‌ای+ 
چون به‌هم این هردو را دست و گریبان کرده‌ای؟ 
تا تو با تیغ وسپر آهنگ مندان کرده‌ای 
تشنگان‌را منم‌ازان چاه زنخدان کرده‌ای 
چشم‌میگون‌را زخون‌خلق‌مستان کرده‌ای 
آنجه از بیداد با ما تلخکامان کرده‌ای 


غرلیات ۳:۱ 


صائب ازیس کز زبان کلكث شکر ریختی 


۳۳ 


ئ به رودی کار خوزه مشکفام آورده‌ای 
از عادت برقبول خلق اگکر داری نظر 
می کثی دست نوازش‌هر نفس بردوش زلف 
یت او نت به‌هر کس‌عرض‌دادن بی‌حجاب 
دیدة رغیت گراز دنیای دون پوشیده‌ای 


یکقلم روشن سوادان را به‌دام آورده‌ای 
تا سرم را زیر پای خوش‌خرام آورده‌ای 
روی در بتخانه از بیت‌الحرام آورده‌ای 
تأکدامین مرغ 2 و به دام آورده‌ای 
دختر رز را چو در عقد دوام آورده‌ای 
در همین‌جا روی در دارالستلام آورده‌ای 


آرزوی عمر جاویدان ترا صائب بجاست 
بی‌عم از اتام اگرصیحی! به‌شام آورده‌ای 
۷ 


از نمکدان تو محشر گرد بیرون راند‌ای 
پیش ابروت مه نو وسف زندانیسی 
از مه عید و شفق زخم درونم تازه شد 
دید تادرسر نوشتم خون‌زچشمش جوش‌زد 


مش برناسورم امروز از شماتت می‌فشاند 


خالشخوره» میگ گمت‌ و گردخرمن دو نان‌مگرد 
زریرستی را نتر از بت‌برستی گفته است 
هر کهرا بینی به دردخویشتن ۳ 


برق پیش خوی تندت پای‌در گل مانده‌ای 
پیش روت لاله < شمع آستین افشانده‌ای 
کس‌جه گل چینددگر ایغ در خوذداندای؟ 
نامه تا انحام ازسیمای عنوال خوانده‌ای 
در سر مستی سر زلف ترا پیجانده‌ای 
خالك استعنا به‌چشم‌حرص واآز افشانده‌ای 
حرص راچون سك زصحن سجد دلرانده‌ای 
از که 1 جوید ای نی و۳ 


۷ تن قلم ‏ در لامکان یت 


۷۹۵ 


در تمام عمر اگر يك روز عاشق بوده‌ای 


س س: روزی» متن مطابق د. 


از ساب زندگی روزشمار آسوده‌ای 


۳۳:۳ دیوان صائب 


چونمی گلرنگ خونعاشقان غمتاز نیست 
از پشیمانی مشو غافل که روز بازخواست 
بیقفراران نیستند آسوده در زبر زمین 
بحررحمت ازتو هرساعت به‌رنگی می‌شود 
تا زخود بیرون نمیآبی سفر ناکرده‌ای 
ترل هستی‌کن که خاکت می‌فشارد دردهن 
رو اگر در کعبه آری سجدة بت می‌کنی 
گرحه داری در مبانل خرمن افلالا جای 
پیش بای سل افتاده است صحرای‌وجود 


ازغبار خط جرا این خاله ترلب سوده‌ای؟ 
بر آذعیش توست هردستی که بر هم‌سوده‌ای 
از گرانجانی تو بر روی زمین آسوده‌ای 
س‌که دامن را به الوان گناه ۲لوده‌ای 
گر به مر گان سنگلاخ دهر را بیموده‌ای 
این می اصاف را صدبار اگر پالوده‌ای 
تا ز زنگار خودی آسه را نزدوده‌ای 
از غلویر حرص چون موران کمر نگشوده‌ای 
تو زغفلت در خطرگاهی چنین آسوده‌ای 


عشق را در برده ناموس بنهان ی تون 
چهرة خورشید را صاثب به گل اندوده‌ای 


اف 


ای در آتش از هوابت نعل هر سیتاره‌ای 
می‌تواند مهربان کرد آن دل بیرحم را 
سقراری گر کند معذور اند داشتن 
در شکست ماست حکمتها که چون کشتی شکست 
درسخن پیچیده‌ام زان‌رو که چون‌طفل تیم 


از بیابان تمتای تسو خضر آواره‌ای 
آن که سازد آب و آتش جمع‌درهرخاره‌ای 
هرکه دارد در گربان حون‌دل اتشیاره‌ای 
غرقه‌ای را دستگیری می‌کند هرباره‌ای 
غیر اشك خود ندارم مهرة گهواره‌ای 


قطع کن امید صاثب یارب از اهل جهان 


چند جوید چارة خود 


راز هر بحاره‌ای؟ 


۷ *# (ف» مر» [) 


می‌کشد دل را ز دستم دلربای تازه‌ای 
افسر سر گرمیتم از طرف سر افتاده است 
کر سبا از ال کویش کحل بینایی میار 
گر ز مشت استخوان من نمی گیری خبسر 
در ختم دین که دارد» دربی ابمان .کیست؟ 
نیستی خار سر دنوار» بادر گل مباش 


در کشا کش داردم رور آزمای تازه‌ای 
ساغری می‌گیرم از گلگون قبای تازه‌ای< 


1 دیده‌ام درنقش بای تازه‌ای* 


در سر زلف تو می‌بينم هوای تازه‌ای* 
همچوشینم خیمه‌زن هردم‌به‌جای تازه‌ای 


غرلیات ۳۳ 





صائب از طرز نوی کاندر میان انداختی 
" دودمان شعر را دادی ای تازه‌ای!* 


۸ 


نیست در مغز زمین چون گردبادم رشه‌ای 
فارغ از ملك سلیمانم که از روشندلی 
گلعذاران می‌ربایندم ز دست یکدگر 
گر نسازم کار عشق از ناتسامیها تمام 
گرچه از خط دور حسن اوبه آخرها رسید 
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جز سفر در دل نمیگردد مرا اندیشه‌ای 
در نظر دارم پرسزادی ز هر اندیشه‌ای 
بل وی ری رم هی سم ۳ ای 
کار خود را می‌کنم آخر تمام از تیشه‌ای 
چون "تثنك‌ظرفان مرا کافی بودته‌شیشه‌ای 
در دل سخت ۳ نتوانم دواندن رشه‌ای 


تلخی عالم مرا صائب شراب تلخ بود 
گر درین وحشت‌سرا می‌بود عاشق پیشه‌ای 


(۹ 


ای جهانی محورویت» محو سیمای که‌ای؟ 
عالمی را روی دل در قبلة ابروی توست 
شمع‌و گل چون بلبل وپروانه شیدای‌تواند 
نعل در آتش ز سودای تو دارد آفتاب 
چون دل عاشق نداری يك تفس يك‌جاقرار 
تلخی زهر از حلاوتهمای عالم می‌کشی 
چشم می‌بوشی زگلگشت خیابان بهشت 
نشکنی از چشمهٌ کوثر خسار خویش را 


ای تماشاگاه عالم» در تماشای که‌ای؟ 
تو چنین حیران اروی دلارای که‌ای؟ 
ای بهار زندگی آخر تو شیدای که‌ای؟ 
ای سمن سیما توسرگردان سودای که‌ای؟ 
سر به صحرا داد زلف جلیبای که‌ای؟ 
چاشنی گیسر لب لمل شکرخای که‌ای؟ 
در کمین جلوة سرو دلارای که‌ای؟ 
از خمارالودگان جام صهبای که‌ای؟ 


یست غمازی طرق عاشقان برده‌پوش 


۱ ۱ ۹۷۰ ۰ 
ای ز روی آتشینت هر دل آتشخانه‌ای از لب میگون تو هر سینه‌ای میخانه‌ای 


مر: قبای تازه‌ای 


:۳۳ دئوان صاب 


آبروی خود عبث‌خورشید می‌ریزد بمخاله 
حرف تلخ عاقلال ما را نمی‌آرد ه هوش 
ار نسان را ز استفنا کند خون درحگر 
شو رمحش رگرچه می‌ریزد نمك‌درچشم خواب 


تیر بی‌پر درکمان آن به‌که باشد گوشه گیر 


خالك‌پای بیخودی را سرمه گرسازم رواست! 
این خمار آلودگان کوتاه‌ین افتاده‌اند 
لاله دلمرده سرود آمد از زندان سك 


کی سر ما گرم می‌گردد به هر پیمانه‌ای؟ 
می‌کند هشیار ما را نصرة مستانه‌ای 
در صدف آن‌را که باشد گوهر بکدانه‌ای 
سر گرانحانان غفلت می‌شود افسانه‌ای 
ست مرد آن را که نبود همّت مردانه‌ای 
می‌کند هر آشنا را معنی بیگانه‌ای 
ورنه باشددر گره هر قطره را میخانه‌ای 
دارد ازهر زره آن خورشیدرو پروانه‌ای 
توهمان حون صورت دوار» محوخانه‌ای 


کی نظر سازد به آب زندگی صائب سیاه؟ 
هر که‌را حون لاله هست‌از خوندل بیما نه‌ای 
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ای زمین از سبح ذکر تو کمتر دانه‌ای 
از جلالت برق عالسوز در هر خرمنی 
باکه گویم» ور بگویم هم که باور می‌کند 
دل‌چوبردی از کفم ای زلف دست‌ازجان‌بدار 
آسمان نبلکون دك مشت خائستر نود 
می‌کند چشم‌سیاهش‌سرمه‌سابی» ورنه‌هست 
آسمانها در شکست ماجه نکدل گشته‌اند 
درسر این‌غافلان طول 9 چیست؟ 


از خرابات تو مهر گرمرو پیمانه‌ای 
وز جمالت آفتابی فرش درهر خانه‌ای 
کاین‌صدفها پرشده‌است‌از گوهردکدانه‌ای؟ 
ابن مثل نشنیده‌ای 3 ۳ دیوانه‌ای؟ 
گر به قدر هت خود رنگ ریزم خانه‌ای 
نعمة منصوریی در هر لب پیمانه‌ای 
کشتی نثه آسبا افتاده حپ با دانه‌ای 
ای ین 0۳9 در کیوترخانه‌ای 


۱۹۸۹۲ 


هر که دارد تب پربزادان معنی خلوتی 


در بساط هرکه باشد ساغری ازخون دل 
فقر اگر فرمانروای عالم ایجاد نیست 


سب س: بحاست» متن مطایق د. 


همچو مارش میگزد هر حلق؛ جمعیتتی 
کی چو مینا سر فرود آرد به هر کبفیتتی؟ 
از حه می‌گیرند شاهان ازفتیران همتی؟ 


غرلیات ۳:۵ 


خار خار سیر گلشن نیست در خاطر مرا 
بخت‌شور مازاشك لاله گون‌شرمنده نیست 
می‌توانستيم کردن سابلان را بی‌نیاز 
زهر درزیر نگین چون سبزه باشدزیرسنگ 


کز دل بی‌سدعا در سینه دارم جنشتی 
بر زمین شور باران را نباشد منستی 
گر سخن درعهد ما می‌داشت قدر وقیمتی 
کز برای دفم ارباب هوس شد تبتتی 
چولب لمل تونوخطشد بهاندكث فرستی؟ 


شکر کز جممیلت خاطر پریشان نیستم 
فیست صائب گرمرا چون دیگران جمعیتتی 


۳ 


از شراب لعسل تا رخسار را افروختی 
دخل ی‌اندازه را ناجار خرجی لازم است 
در دل فولاد جوهر موی آتشدیده شد 
آن که عمرش صرف شددر دلبری آموختن 
بی‌بر و بالی پروبالی است! در راه طلب 
قسمت‌خال است‌هردخلی که بیش ازخرج‌شد 


هرکه را بود آرزوی خام در دل سوختی 
روی دل بنما به قدر آنجه دل اندوختی 
تا ز عارض خانهة آینه را افروختی 
کاش دلداری هم از ما اند کی آموختی 
می‌شودروشن چراغت‌چون نف راسوختی 
من گرفتم همچو قارون گنجها اندوختی 


يك دل سنگین نگردید از دم گرم تونرم 
درسخن هرچند صأئب‌بیش خودراسوختی 


۳ 


فکر شنبه تلخ دارد جمعهُ اطفال و تو 
گرچه شد محتاج عينك دید بی‌شرم تسو 
می‌کند از هر سر موبت سفیدی راه مرگ 
از ندامت برنیاری آه سردی از جگر 
از جمال حور مردان چشم بوشیدند وتو 
در منند این خانة تاریكث ی را تکبارگی 
گرچه تیرت با کمان ازقد* خم پیوسته شد 


۱ د: بال است» متن مطابق س. 


از بریشان خاطری يكث لحظه یك‌جا نیستی 
فیر کشت د و همان در فکر فردا نیستی 
همچنان چون کودکان سیر ازتماشا نیستی 
در چنین وقتی به فکر زاد عقبی نیستی 
هیچ در فکر رسن در چاه دنیا نیستی 
از عجوز دهر يك ساعت شکیبا نیستی 
چشم عبرت بازکن از دل چو بینا نیستی 
هیچ در فکر سفر از دار دنیا نیستی 


۹۹« تث_ دیوان ِِ 


خامشی را و نو 


ره کب بای تلخغ گوبا نیستی 


مورا ری ستت شرت 


خواب سنگین توصا ثب کم ز کوه‌قاف نیست 
گرچه از عزلت گزینان همچو عنقا نیستی 


0 


دوش باما س رگران بودی چه‌درسر داشتی؟ 
سبزهُ باغ و هار 


نیست امروز این گرانی پلة ناز ترا 
نونیاز ناز چون خوبان دیسگر نیستی 
ماه رخسار تو ناگردیده در خوبی تمام 
این زمان باغیر همدوشی» و گرنه پیش‌ازین 


ما زبان شکر بود . 
رن به‌دست غمزةه ساله می‌دادی تو تیغ؟ 7 


باده می‌خوردی" وخون ما به ساغر داشتی 
از سر ما سايه رحمت چرا برداشتی؟ 


"پر مسلمانان اگر رحمی تو کافر داشتی 


شیردر گهواره می‌خوردی که لنگر داشتی 
دایم ازشوخی تو درپیراهن اخگر داشتی 
هر طرف چون ماه‌نو صدصیدلاغر داشتی 
تیغ دريك دست‌ودربك دست خنجر داشتی 


جان تثارت کرد و ازاخلاص می‌کردی تثار . 
صائب مسکین اگر صدجان دیکر داشتی 


۹ 


تنگ‌شدبرمن‌جهان ازعشق» ورنه‌ییش‌ازین 


شوخی از حد می‌برد چایك‌نوار روز گاز 
در وطن گر می‌شدی هرکس به‌آسانی عزیز 
گر به صید. لاغر آن شمشیر کردی التفات 
تنك کشتی آسمان از موج آغوش امید 
کی شدی پروانة مارا محال ابرزدن؟ 
دانه‌ای از خرمن هستي نمی‌ماندی بجا 
گر نمی‌شد جل وه او را لطافت پبرده‌دار 
در کمند آه می‌آمد گر آن وحشی غزال 
گر عنان سیر خود گردون توانستی گرفت 


دعوی خون هم‌درین عالم به پابان آمدی 
چشم مورم در نظر ملك سللمان آمدی 
کاش طفل نی‌سوار من به میدان آمدی 
کی زآغوش پدر یوسف به زندان آمدی؟ 
خضر دالبهای خشك از آب صوان آمدی 
گر درآغوشکسآن سرو خرامان آمدی 
شمع اگر از جامة فانوس عریان آمدی 
بی‌حجاب ابر اگر آن بري جولان آمدی 
سرورا هر طوق قمری چشم حیران آمدی 
در رکاب آه عاشق رابه لب جان آمدی 
این سر شورید؛ ماهم.به سامان آمدی 











صائف از بهرچه بیرون ازصفاهان آ"مدی؟ 


۷ 


زاهد از خشکی سبکروحانه بیرون آمدی 
خو اجه هم می‌آمد از اندشه دنا رود 
بر گرفتی آب اگر از اشك تلخ من سحاب 
خون‌عرق کرد ازشفق‌خورشید تابان زانفعال 
دست کوتاهم ب‌زاف سرکش او می‌رسید 


عافد اراد ۱ 
شاخ گل دست زلیخا شد یه دامنگیریت 
عشق آتشدست اصلاح تو نتوانست کرد 
از ضعیفان گر نبودی لاف قدرت نایسند 
آسیا گر بیکرت را توتیا سازد رواست 
چون سمندر در طلب بودی اگر کاملیار 


از کف من‌مو 


صورت دیوار اگر از خانه : بیرون آمدی 


حعد اکر از گوشة وبرانه بیرون آمدی 
آه جای خوشه از هر دانه بیرون آمدی 
سیوحی کرده از ماه بیرون آنندی 
اگرجون شانه بیروف آمدی 
بادة گلرنك از پیسانه ببرون آمدی 
کز لباس شرم پیباکانه یرون آمدی 
تازطرف گلستان مستانه بیرون آمدی 
بعد عمری خام ازاتشخانه بیرون آمدی 
از نیستان نصرة شیرانه بیرون آمدی 
از چه از معز زمین ای دانه بیرون آمدی؟ 
_ ز بال ۶ و پر پروانه یرون آمدی 


خوب کردیزود ازین شسخانه فد مدی 


۹44۸ 


هرکجا گیری گلی در آب معمار خودی 
سرسری مگذر ز تعمیر دل بیچارگان 
هرچه از دلها کنی تعمیر پشتیبان توست 
پرده‌بوشی برده بر افعال‌خود بوشیدن‌است 
هرکه را ازپا دراری پا به‌بخت خود زنی 
در گلستان رضا غیر از گل بی‌خار نیست 
حق‌پرستی چیست»ازبایست خودبرخاستن 
دردهای عارضی را می‌کند درمال طبیب 


کار هر کس‌را دمی انجام در کار خودی 
کار محکم‌کن که در تعمیر دیوار خودی 
سعی در آبادی دل کن حومعمار خودی 
عیب‌هر کس راکنی پوشیده ستار خودی 
جانب هرکس نگه‌داری نگهدار خودی 
تو زخود داری همیشه زخمی خار خودی 
تاخدا را بهر خود خواهی پرستار خودی 
باتوچون‌عیسی‌برآید چون‌توییمار خودی؟ 


۳۹۸ 


نخم نارو نور باخود می‌بری زین خاکدان 
نیست در آیينة دل هیچ کس را جز تو راه 
از لحد خاك شکم‌پرور دهان واکرده است 
دردل‌تو ستآ نچه‌می‌جوبی به صدشمع و چراغ 
فکسر انام زستان می‌کنی در نوهار 
دشته تا دارد گسره ازچشم سوزن نگذرد 
عارفان سر در کنار مطریان افکنده‌اند 


دبوان صاب 


در هشت ودوزح از گفتار و کردار خودی 
از که می‌نالی تو تردامن چوزنگار خودی؟ 
تو زغفلت همچنان دربند پروار خودی 
ماه کنعانی ولی غافل ز رخسار خودی 
انقدر غافل جرا از آخر کار خودی؟ 
نگذری تا از سر خود عقده کار خودی 
تو زبی‌معزی همان در بند دستار خودی 


ز نشکنی ق ان ۳ را» نگردی مشتری 
خوش‌را بشکن اگرصاب خریدار خودی 


#۹ 


هردو عالم ياث قدم باشد به پای بیخودی 
بلبل هر بوستان و جعد هر ویرانه نیست 
عقده دل را مبر سربسته با خود زیر خالك 
بالب پرخنده چون سوفار می‌آید برون 
بر سر هر موی خود صدکوه آهن بسته‌ای 
مداتی در تنگنای آبو گل گشتی س‌است 
دانه ما روسئصد از گردش این آسیاست 
دیدة مور آیدش ملك سلیمان در نظر 


ای‌هزارال خضر فر"خ پی فدای بیخودی 
در فضای عرش می‌براد همای بیخودی 
عرض کن بر ناخن مشکل گشای بیخودی 
غنچف پیکان ز باغ دلگشای بیخودی 
چون ترا از جا رباید کهربای بیخودی؟ 
باده می‌دارد جراغی بیش بای سخودی 
چند روزی هم سفرکن درفضای بیخودی 
آه اگر از گر دشن افتد سای سخودی 
چشم هر کس باز گردد درفضای سخودی 


اين جوا آن غزل صاف که مال* گفته است 
ای سری" و سروربها خاك پای بیخودی 


۵۰ 


پیش اغیار از بهار تازه‌رو گلشن‌تری 
با رقیبان می‌دهی از کف عنان اختسار 
خار شرمآلود ما را دست دامنگیر نیست 
چون نشدآغوش موری ازتو هرگ کامیاب 


از دل خود در شکست کار من آهن‌تری 
بااسیران ازدوچشم شوخ خود توسن‌تری 
ورنه صد بیراهن از گلزار» تردامن‌تری 
زین‌چه حاصل کز گل بی‌خار خوش خرمن‌تری ؟ 








عرلیا 





۳۳:۹ 





تا به‌هشیاری چه‌باشد نور رخسارت. که‌تو 
داری از شرم گنه سر در گریبان چون‌قدح 
بر چراغ ما که می‌میرد برای سوختن 
خار عریبانی جواید دامن از دنا فشاند 
ازبهار و باغ اين بستانسرا ای عندلیب 
خانة دل تیره از چشم پریشان سیر توست 


و سای رصم آسمان روشن‌تری 
ورنه از مینای می سیار خوش گردن‌تری 
هرقدر خشکی‌فزون ازحدبری روغن‌تری 
جون به‌زردستترسد ازغنجه پردامن‌تری 
گر بسازی بادل صدپاره خوش گلشن‌تری 
گریبندی روزن این خانه را روشن‌تری 


این‌جواب آن‌غزل صائب که گوید مولوی 
در دوچشم من‌نشین ای‌آن که ازمن‌من‌تری 
فً 


بی‌تأمتل زنهار از نقطة دل نگذری 
تیر کج را ازهدف دست تصرف کوته است 
باوجود تن‌پرستی زاهل دل نتوان شدن 
سالها جون‌رشته پیج وتاب! گرخواهی‌زدن 
راه هفتاد و دوملئت می‌شود اننحا سگرن 
نوشها درج است درهر نیش‌این عبرت‌سرا 


زین سواد اعظم اسرار غافل نگذری 
سخت خوابآلوده می‌تازی » ز منزل نگذری 
صاحب گوهر نگردی تا زساحل نگذری 
تا نگردی بی‌گره زین مهرة‌گل نگذری 
زنهار ای طالب حق از در دل نگذری 
از سر خاری درین گلزار غافل نگذری 


خط" آزادی نگیری صالئب از بطاقتی 
تا زجان خود چو مرغ نیم سمل نگدری! 
۹ 


گر به چشم پاك در صنم المی بنگری 
چشم وحدت‌بین به‌دست ریا گرچونآ فتاب 
عیناك از آیينة زانوی خودکن چون حباب 
خوش‌را روشندل ازچشم غلطبین دیده‌ای 
فحط معشوق زبان‌دان بی‌زبان دارد مرا 


۱ ف اضافه دارد: ۱ ۱ 
تا بسه دست موج نسپاری عنان خویش را 
سج اضافه دارد: 
می کسد افتادگی نز ديك » راه دور را 


کعبه مقصود رادر هر سیاهی بنگری 
در دل هر ذر"ه‌ای نور الهمی بنگری 
تادراو چون‌جام‌جم‌هرچیز خواهی بنگری 
صاف‌کن آیینه را تا روسیاهی بنگری 
دادرس نما به من تا دادخواهی نگری 


گربرآری پر (دراصل:سر) ازین‌دریای‌هایل‌نگنری 


تا نگردی خالد» از قطع منازل نگنری 





۳۳۰ دیوان صاب 


چشم و گوشی باز کن دربای وحدت‌رابین 
عقدة مشکل شناسد قدرناخن راکه جیست 
سرمه‌واری وام‌کن از خالكث پای‌اهل دید 
می‌توانی بافت رنگ حق" وباطل بی‌ححاب 

تا زخاك پای درویشی توانی سرمه کرد 


چند درچهم حباب و گوش ماهی بنگری؟ 
غنچه‌شو تا فیض باد صبحگاهی بنگری ‏ 
تامگر اشیای عالم را کماهی نگری 
گر به‌روی شاهدان وقت گواهی بنگری 
خالك در چشمت اگر در پادشاهی بنگری* 


این‌جواب آن‌غزل صائب که م ی گوید ملاك 
چشم بینش بازکن تا هرچه‌خواهی بنگری 
۹ 


۳۳ دل پیتاب را گردآوری 
عشی هم در برده ناموس می‌ماند نهان 
بنحة مزگان عنان اشك نتواند گرفت 
افة خونین جگر بیهوده می‌پیچد به‌خویش 
پهن شد در دامن صحرا فانم» گرجه‌من 
در خطرگاهی که سریاید گرفتن بادو دست 
لب بند از گفتگوی پوچ مانند حباب 
گرد دل گشتن بود شیرازة صاحبدلان 


رشته جان بیشتر زین‌تابر بیجیدن‌نداشت ی 


می‌کند چون کوزه لب سته» هر کس شد خموش 
از سپهر ۳ امنید بخشاش خطاست 
هر که درا زادگی ثابت قدم حلء می‌کند 
گرچنین خواهد شدن عمامة و اعظ بزر گه 
دست‌و پا گم می‌کنم از جلوة مستانه‌اش 
کرد شمم زیر دامن خط فروغ حسن را 
آدمی را در نظرها آبرو دارد عزیز 

صبح‌شد»هنگام ییداری است» جشی‌بازکن 
0 هرجایی‌است» دریك‌جانمی گیردقرار 


مشت خاکی گر کند سیلاب راگردآوری 
از کنان آید اگر مهتاب راگردآوری 
رعشه‌داری چون کند سیماب راگردآوری؟ 
نیست ممکن پوی‌مشك ناب راگردآوری 
چون جرس کردم دل بیتاب راگردآوری 
می‌کنند این غافلان اسباب راگردآوری 
جون‌صدف کن گوهر سیراب راگردآوری 
می‌کند. سرگشتگی گرداب راگردآوری 
چون گره کردیم پیچ وتاب راگردآوری 
در خم گردون شراب ناب راگردآوری 
می کند غسربال انحا آب راگرداوری 
جون صنویر صد دل بیتاب راگردآوری 
همچو گنبد می‌کند محراب راگردآوری 
5 که کردم بارها سیلاب راگردآوری 
شب کند خورشید عالمتاب راگردآوری 
نی اکن زنهار این آب راگردآوری 
تاکی ازمگان نمایی خواب راگردتوری؟ 
می‌کند روزن عبث مهتاب راگردآوری 


ایين از صرصر بود صائب چراغ دولتش 
هر که در دولت کند اخبات ر گرداوری 





غرلیات ۳۳۵۱ 





۹۹ 


دل‌جسان رن جانان راکند گردآوری؟ 
چون دل‌تنگی شودغمهای عالم‌را محیط؟ 
َِ" ازعهد از عهد فصدتینچو نآ یدبرون؟ 
غمزه بی‌پرواست در جمعیّت دلها» مگر 
گرصدف آغوش نگشاید درین دریای تلخ 
نیست‌چونآغوش عاشق حسن راشیرازه‌ای 
در کف اهل کرم گوهر نمی‌گیرد قرار 
ناتوانان را حمایت می‌کند حفظ اله 
برگل بی‌خار جولان می‌کند در خارزار 
حون تواند ست در برروی وی ببرهن؟ 
ای هکره نی ای اقا 
درشکرخند آن لب نوخطا ندارد اختیار 
نیست بروا سیل بی‌زنهار را از کوچه 9 
شهر نتواند حصاری ساخت مجنون مرا 


۳ و ا ۰ بیجیدل عنان برق و 


شد پریشانتر زافسر معزمنء داغی کحانست 
می‌توان تسخیر عالم کرد از کوچکدلی 


چون‌حابی بحر عمان راکندگردآوری؟ 
شیشه جون رنگ بیابان راکندگردآوری؟ 
هاله‌چون‌خورشید تابان راکندگردآوری؟ 
زلف این جمم پریشان راکند گردآوری 
کیست دیگر اشك‌نیسان راکندگردآوری؟ 
طوق قمری سرو بستان راکندگردآوری. 
ایر ممکن فنتت باران راکندگردآوری 
صولت شبران نستان راکنددگرداوری 
7 که دامان راکندگردآوری 
گر زلیخا ماه کنمان راکندگردآوری 
جهره‌جون زلف پرشان راکندگردآوری؟ 
پسته‌ای‌جون شکترستان راکنددگردآوری؟ 


1 چون چشم گربان راکندگردآوری؟ 


چون تنور خام طوفان راکندگردآوری؟ 


حون دل من آه سوزان راکنددگرداوری؟ 


تاسن انن شاسامان راد گردآوزی 
خاتمی ۳۹ لك سلیمان راکند گردآوری. 


3 صاّت 1 رسواداغ پنهال مرا 
چوذ مت بوی گلستان‌را کند گردوری؟ 


۵۵ 


ور تا دل از دنا یا کم گردآوری؟ 
تا به کی جون گرداد بادییما از هسوس 
درچنین دشتی که برق وباد ازهم نگسلد 
رو فرح مرا زخمی ازین آهن دلان 


اس پر؛ لب میگون ‏ 


حند روزی. توشة قبی کم گردآوری 
خار در دامان این صحرا کنم گردآوری؟ 
چون زآفت خرمن خودرا کنم گردآوری؟ 
چون شرار خویش درخارا کنم گردآوری؟ 


۳۵۲ دیوان صالب 


می‌توانم چون صدف گشتن ز گوهر بی‌نیاز 
هست گوهر ازحباب افزوق درین‌دربا ومن 
عمرها شد رفته است از کار دستو دل‌مرا 
می‌کنم باروی خندان صرفر جام تشنه لب 
از ول صدپا ره‌ام هریاره‌ای درعالمی است 
می‌رود برباد عمر از خندة بیجا چوگل 
گل به‌دامن چمع می‌سازند بدردان و من 
عاجزم 3 حفظ دل» هرحند کوه قاف را 
می‌توانم غوطه در سرچشمة خورشید زد 
ازثبات پاء چوافتد کار برسر» جون علم 
همچو صحرای قیامت سینه‌ای می‌خواستم 
چون صدف کوگوشه امنی» که‌ازموج‌خطر 
برامید وعده دیدار او حول مردمك 


آبرو را گر ز استهنا کنم گردآ"وری 
خاروخس‌چود‌موج بی‌بر وا کنم گردآوری 
با کدامین‌دست‌ودل خو درا کنم گرداوری؟ 
هرحه در مبخانه حون مینا کنم گردآوری 
جون‌دل‌خودرا زجندین‌جا کنم گردآوری؟ 
غنچه گردم» نکهت خود راکنم گردآوری 
داغ را چون لاله حمرا کنم گرد وری 
زیر بال خویش چون عنقا کنم گردآوری 
گرچوشبنم خوش را اینجا کنم گردآوری 
لشکری را باتن تنها کنم گردآوری 
0 غم و درد ترا یك‌جا کنم گردآوری 
گوهر خود را دربن دریا کنم گردآوری 
نور را در دیدة بینا کنم گردآوری 


سوز دل راچون من‌شيداکنم گردآوری؟ 


۹1 


خنق‌کن با خلق تا از زندگانی برخوری 
با حضور دل ز لذتهای دنیا صلح کن 
طاعت خود را زچشم مردمان پوشیده‌دار 
جهدکن پیش ازطلوع صبح چشمی بان 
خون‌دل‌خور» مهرزن‌بك‌چند برلب‌غنجه‌وار 
کوزه سربسته خشك از بحر می‌آید برون 
همچوعیسی روح‌خودراصاف کن ازد"ردتن 
تلخ گویان را هدات می‌کند بادام فند 
چون گل رعنا در اثّام بهاران سعی کن 


قسمت امروز را ناخورده» چون تن‌پروران 


بردل پیران مخور تا از جوانی برخوری 
تاهم اینجا از بهشت جاودانی برخوری 
چشم اگرداری که ازلطف نهانی برخوری 
تا ز فیض سر به مهر آسمانی برخوری 
تا دربن باغ از نسم شادمانی برخوری 
نیست ممکن بابدن‌زان بارجانی برخوری 
تا زسر جوش‌شراب آسمانی برخوری 
کز وصال شکتر ازشیرین زبانی برخوری 
کز دل پرخون و ازرنگ خزانی برخوری 


من زغفلت روزی فردا کم گردآوری 


غرلیات ۳۵۳ 


لذات باقی به دست آور درین پابان عمر 
تا به کی صاثب ز لد"تهای فانی برخوری؟ 


۹۷ 


از فنای بیکر خاکی حرا خون می‌خوری؟ 
درقفس روزی زییرود می‌خورد مرغ قفس 
ای که‌می‌سازی زمی! رخسارخودرالاله گون 
حفظ کن اندازه را در می که گردد ناگوار 
کاهش و افزایش این نقأه با یکدیگرست 


ازشکست خم‌چراغم‌ای‌فلاطون می‌خوری؟ 
غمزبی‌برگی چرا درزیر گردون می‌خوری؟ 
غافلی کزدل‌سیاهی غوطه‌دررخون می‌خوری 
گرزآب زندگی‌يك‌جرعه افزون می‌خوری 


می‌خورد افیون ترا چندان که افیون می‌خوری 


انقدرزاندیشه روزی‌چرا خون‌می‌خوری؟ 


۹4 


باد دارد تخت شاهان قلزم خضرا سی 
خاکها در کاسة سر کرده چون موج سراب 
ترلك دنیا پیش دنیادوستان باشد عظیسم 
نه‌همین قارون فرو رفته است درخالك ساه 
خاکساری چون سرافرازی نمی‌دارد زوال 
ترله حرآت کن که رون کرده‌اند ازراه‌عحز 
شیشه پر زهر گردون چیست در دیرمغان 
آسمان سنکدل از گر مسا فارغ است 
ازهزاران کس که‌می‌بینی‌دکی صاحبدلاست 


سر نگون گردیده زین کشتی‌درین دربا بسی 
رهروان تشنه لب را حلوة دنیا سی 
ورنه در قاف قناعت هست ازین عنقا بسی 
خویش را گمکرد‌اند از چشتن دیا بسی 
کوههارا پشت سردیده‌است این‌صحرا بسی 
همچو مرجان‌پنجه خونین ازین" دریا بسی 
هرتتك‌ظرفی تهی کرده است‌ازین‌مینا بسی 
باد دارد بل ازین سیلاب بی‌بروا سی 
آهوی مشکین ندارد دامن صحرا بسی 


دست‌بردار ازخم‌آن زلف‌جون جو گان که‌کرد 
سروران را گوی میدان صاثب این سودایسی 


۹4 


زبرپای چرخ کجرفتار چون خوابد کسی؟ 


در ره ابن سیل بی‌زنهار چون خواید کسی؟ 


۱ب پر (خط صائب) » ت: ای که از می می کنی» متن مطابق 1 (خط صائب)» س؛ د. 


۲ب س: درین» متن مطایق د. 





۳۹ ۱ دیوان صاثب _ 


خواب مستی‌از درودیوار می‌جوشدچومی 
در سرایی کز در و دیوار سیل آید برون 
نوك خاری از گلستان جهان بیکار نیست 
تشنة خون است تیغ آبدار کهکشان 
شور بلبل سبزه خواییده در گلشن نهشت 
چشم بیداری است هر کو کب درین وحشت‌سرا 
آسمان چون خانة زلبورر آتش دیده اتید 





درخرابات حهان هشار جون خواید کسی؟ 
بیخبرچون‌صورت دیوارچون خوابد کسی؟ 
درچنین‌هنکامه‌ای‌بیکارچون خوایدکسی؟ 
زیر این شمشیر بی‌زنهارچون خوابد کسی؟ 
درچنین فصلی‌درین گلزارچون خوابد کسی؟ 
در میان اینقدر بیدارجون خوابدکسی؟ 
در ته این سقف آ]تشبارجون خوابدکسی؟ 


تنگنای چم صالب تس وی حضور 


۷/۰۰ 


دل‌جه‌افتاده است دراین 


۳۹۳ رون بندد کسی؟ 


پای خوابآ لود منزل‌را نمی‌بیند به خواب 


باقد خم گشته راه عشق رفتن مشکل است 
تا به‌چند از سادگی برکشتی جسم گران 
در گلستانی که روید دام چون‌سنبل زخالك 
این سابان را به‌تنهایی بریدن مشکل است 
از نزول درد و غم اظهار دلگیری خطاست 
جون تن در و هر رگم‌چا کی سراسرمی‌رود ‏ 


در تنور سرد از بهر چه‌نان بنددکسی؟ 
بازمین گیری جه‌طرف ازآسمان بنددکسی؟ 
درجوانی به‌که این زه برکمان بنددکسی 
هر تفس لنگر به جای بادبان بنددکسی؟ 
به که بر شاخ بلندی آشیان بنددکسی 

چونجرس خودرامگرب رکاروان بنددکسی 

حیف باشد در به‌روی میهمان بنددکسی 
دست عسق لابالی را چان بنددکسی؟ 


ف ۱ صانی به‌اين افسردگان نندد کی ؟ا 


تکبه جند ازضعف بردوش عصادارد کسی؟ 


اعتمادی نیست بر جمعیت ی‌نستان . 


4 سح اضافه دارد: 
تا بای که مها تن کوه را 
پردة ناموس را تاپ فروغ عشق نیست 
نیست پیرآموز» صید شیرمردان جهان 


این بنای سست را تا کی با داردکسی؟ 
جند باس آتش و آب و هوا داردکسی؟ 


پا چرا در دامن خواب گران بندد کسی؟ 
چند ماه پرده در را در کتان بندد کسی؟ 
به که ازطفلی کمر چون نیستان بندد کسی . 








غرلیا 


۳۳۵ 





چند بتوان عقده‌در کار نفس‌زدچون حیاب؟ . 
عمر باصد ساله الفت بوفابی کرد و رفت 
من‌که دارم تا غبارافشاند ازبال و پرم؟ 
مطلب کونین در آغوش ترلك مد*عاست 
استغوانم توتیا شد از گرانیهای جان 
رنج میل آتشین و پرتو مشت یکی است 
خار صحرای ملامت خواب مخمل می‌شود 
می‌شود آخر بیایان مر له بی‌درد طلب 
هرکه باحق ]نا شد» از جهن بکانه شد 
بی تکلتف»آب‌خوردن بی‌رفیقانمشکل است 


ابن بنا را حند بربا از هوا داردکسی؟ 
از که دیگر در جهان چشم وفا داردکسی؟ 
وقت‌بلبل خوش که چون‌بادصبا دارد کسی 
برنیابد مطلیش تا مدعا داردکسی 
این زوم و :دی تفر ها داردکن ۲ 
چشم بینایی چرا از توتیا داردکسی؟ 
آتش شوقی اگر در زیر پا داردکسی 
چون‌خضرهرگام اگرصدرهنما دارد کسی« 
یست با حق آشنا تا آشنا داردکسی* 
من گرفتم چون خضر آب بقا داردکسی* 


برد جمعشت خاطر بود صائب ححاب! بد نبیند تا نظر بر بشت پا داردکسی 
این جوابآن غزل صا ببکهمیگوید لاش - 
حند پاس وعدة هر سوفا دارد کسی ۱۲« 
رش 


شوق اگر شهپر شود پروا نمی‌دارد کسی 
مریم خاسوش عیسی را به گفتار آورد 
ما وصحرای جنون» کزخالك اگر جای گیاه 
نیست ممکن‌چون صدف گنجينة گوهرشود 
مستی دیوانگان از خود بود چون چشم‌یار 
لطف حق ما را زدنیای دنی دارد دریغ 
جز خط تسلیم کانجا سیر گردد متنمی 


همچو موج اندیشه از درا تمی‌دارد کسی 
با لب گویا دل گواا نمی‌دارد کسی 
سر زند تیغ زبان پروا نمی‌دارد کسی 
تانظر بر عالم بالا نمی‌دارد ی 
چشم بر کیفشت صهبا نمی‌دارد کسی 
ورنه دنیا را دریش از ما نمی‌دارد کسی 
ساحل دیگر درین دریا نمی‌دارد کسی 


تن‌به پیج و تاب‌ده‌صائب که جون موح‌سراب 


اب چ:... بود شرم و حیا.  .‏ ۲ مقطع سج. 
وقت آن‌کس خوش کهدردش بی‌دوا افتاده 0 


ج. این دو نسجه بیت زیر را 2 1 





۳۳۵۹ دی آن صالب 


۷.۳ 


چند ازان آرامبخش جان‌جدا باشد کسی؟ 
سایهٌ خودرا نمی‌باید دریغ از خاله داشت 
يك نگاه آشنا کنشته است ای‌ظالم که‌را؟ 
با چنان زلفی که برخالك از رسایی می‌کشد 


هم توخودانصاف ده»خوباست‌با این دستگاه 


مست‌شو چون گل» گریبانی به‌مستی‌چاك کن 
می‌شود از تلخرویان زندگانی ناگوار 
شد حصاری شمم در فانوس از بروانه‌ها 
ناوجود عشق؛ عاقل ودن ازدیوانگی است 


و ی تست برداشتن 


چشم بر در»گوش برآواز پا باشد کسی 
گر به دولت بال اقبال هما باشد کسی 
حیف باشد اینقدر ناآشنا باشد کسی 
دورازانصاف‌است جندین‌نارسا باشد کسی 
بی‌مسروات» بی‌حقیقت» بیوفا باشد کسی؟ 
تابه‌کی چون غنچه دربند قبا باشد کسی؟ 
من گرفتم تشنة آب بقا باشد کسی 
بدگمان با پاکداماناژ جرا باشد کسی؟ 
شهر تا باشد جرا.در روستا باشد کسی؟ 
, صالب‌خطاست 


ی( 


چند دراتام گل عزلت گزین باشد کسی؟ 
حسن بوسف درخزان از زردیآیینه است 
جذبه‌ای کو کزنگین‌دان این نگین‌رابر کند؟ 
تامگر آهوی فرصت را تواند صید کرد 
ناما گر نيك استاگربد» سنگ راه‌سالك است 
زلف حانان راجه نست ا حبات جاودان؟ 
جامةً خاکستری آب حیات آتش است 
خنده کردن» رخنه‌در قصرحیات افکندن است 


در بهار این چنین زیر زمین باشدکسی 
نیست عیبی درجهان گر پاكبین باشد کسی 
چند در گردون حصاری چون نگین باشد کسی؟ 
به که چون صیتاد دایم درکمین باشد کسی 
درطلسم نام تاکی جون نگین باشد صسی؟ 
حیف باشد اینقدر کوتاه‌بین باشد کسی! 
عشقمی‌خواهدکه خاکسترنشین باشدکسی 
خانه دریسته باشد تا غمین باشد کسی 


آب صاف و تیره صائّف دشمن آینه است 
به که فارغ از خیال مهر و کین باشد کسی 
۷۳۰۵ 


برزبان و دل چو کج باشد نبخشاید کسی 


اسب د» پو » یا ۰ چ ل کژدم 


از دم عقرب! گره جزسنگ نگشاید کسی 


غرلیات ۳۳۷۲ 


از ثمر شیرین نسازی گر دهسان خلق را 
جزشب وروز مکرردربساطش هیچ نیست 
می‌شود بال و پر توفیق هنگام رحیل 
در جهان آگهی" خضری دچار من نشد 
می‌شودافزون سرانجام گدازش همچوشمع 
نیست داغ عشق راحاحت به‌الماس و نمك 
نیست غیر از گوشة دل درجهان آبو گل 
شور سیلاب حوادث سنكک را بیدار کرد 


سمی‌کن از سایه‌ات چون بید آساید کسی 
عمرها زیر فك چون خضراگر پاید کسی 
دست افسوسی که در دنیا به‌هم ساید کسی 
می‌رو ما زخود برون‌شاید که پیشآبد کسی 
هرچه از تن‌پروری برجسم افزاید کسی 
شهپر طاوس را بهر چه آراید کسی؟ 
گوشهة امنی که .ك‌ساعت بیاساید کسی 
تا بهکی ازخواب غفلت‌چشم تعناید یا 


0 می‌نوان کرد آشنا با خالك بشت اسمان 
صالب از هت اگر اقبال فرمابد کسی 
۷۰۹ 


ش ازین آ تش‌مزن در عالم ای جان کسی 
می‌زند بحرازلب خشكث صدف موج سراب 
چون کتان درهرقدم صد سینه چاك افتاده است 
پیش ازان کزشکترستانت برآرد گردمور 
شد گلوی قمربان از اشك حسرت طوق‌دار 

چند زخم از بخیه زنجیر تقاضا بگسلد؟ 
پیش ازان کزشرم خط بررو گذاری آستین 
دید؛ کنماننان از انتظارت شد سضد 
در بهاران خاطر لنل بحو» تا در خزان 
دست‌تار اج خزان درآستین [نا] غنچه‌است 


رحم کن برتشنگان ای آب حیوان کسی 
چند خودداری کنی ای ابر نیسان کسی؟ 
زیر بای خود بین ای ماه تابان کسی 
تلخکامان را پرس ای شکرستان کسی 
سرکشی تاچند ای سرو خرامان کسی؟ 
مهر بردار از لب خود ای نمکدان کسی 
عقده‌ای بگشا ز کار ناسامان کسی 
خیمه بیروذزن زمصر ای ماه کنعان کسی 
بینوایی کم کشی ای باغ و بستان کسی 
داد کن مارا هه برگی ای گلستان کسی»* 


کر کر کپوا ماگنه قرمان کین 
۷۰۷ 


گرچه در سیر بهشتم ازگل روی کسی 


ب س, د: درجهان آپو گل. متش مطابق آ»پر» پو» ق»ت, 


دوزخی در هرن مو دارم ازخوی کسی 





۳۳۵۸ 


می‌نهد زنجیر برگردن صبا را نکهتش 
من که‌شکثررا به‌تلخی می‌چشیدم» این‌زمان 
من که راز آفرنش مو بمو دانسته‌ام 
غافلی ازپیچ وتاب عاشقانل شهای تار 
اشطراب دل مرا سر در بیابان می‌دهد 
ازشفق چون می‌کند هرصبح و هامی خون عرق؟ 
امان تا دوده در ناساز کاری طاق سود 
ازشکات گرحه صدطومار در دل داشتم 





دبوان صائب 


اینقدر پیچیدگی بوده است بابوی کسی؟ 
می‌خورم صد کاسه زهر از چشم جادوی کسی 
مانده‌ام درکوچه بندحیرت ازموی کسی 
بر ر لك جانت نپیچیده است‌گیسوی کسی 
محرمیشت گر دهد جایم به پهلوی کسی 
يك‌تن ازاهل مروت‌نیست در کوی کسی 
نیست گر خورشید تابان‌درتکاپوی کسی 
راست نامد ابن‌کمان هر گزبه‌بازوی کسی 
شست از لوح دلم آيينة روی کسی» 


آتش دوزخ نمی گردد به گردش روز حشر 
هر که شد صائب سپند آتش خوی کسی! 


۳۰۸ 


مستی و خمیازه بر خون دل ما هنامز 
قهر خود را درلباس لطف جولان می‌دهی 
با کمند آتشین حون آفتاب از صحن باغ 
يك جهان غماز را در پشت درجا می‌دهی 
گردنی داریم ازان موی میان باریکتر 
آفتاب از حسرتش هر روز گردن می‌کشد 
آه رعنا می‌شود هرچند رعنامی‌شوی 


صد خم می‌داری و حسرت به مینا می کشی 
پرده از آب گهر برروی دریا می کشی 
شبنم افسردة مارا به بالا می‌کشی 
ازلب منصور در مستی سخن وا می‌کشی 
سر می‌پیچیسم اگر بردار ما را می‌کشی 
این کمند عنبرینی را که در پا می‌ کشی 
آرزو قد می‌کشد چندان که بالا می کشی 





همزبانی با لب او نیست صائب کار تو 
شرم بادت»چون تس‌پیش مسیحا می کشی؟ 
۷ من (ف» [) 
سنگ را درجذبه ازدست فلاخن می‌کشی" جامة خاکستری از دوش گلخن می‌کشی 
درنظرها اعتبارت نیست چون موی زیاد . تا جو خار ازهر سردبوار گردن می‌کشی 


سینه چون پروانه بردریای آتش می‌زند 


۲ب ف: سنگ را از حذیا دست... ب ثكثٍِِ ۱ 


غرلیات ۳۳۵4 





[نغمة افسوس از مرغ چمن خواهی شنید 
[شعلةٌ شوخی» نداری در دل محمر قرار 
[رشته‌تابی از تعلق هست تادر گردنت 
يك سرو گردن بلندست از توخار این‌چمن 
سوز پنهانی چو شمع آخرگریبانم گرفت 
می‌فشاند گرد رنگ از بال» طاوس جمن 


رختاگربااین گرانجانی به گلشنام ی کشی] 


گاه بربام و گهی خود را به‌روزن می‌کشی] 
درپی عیسی عبث‌پاهمچو سوزن می کشی] 
فرگس‌اين افتادگی" ازچشم‌روشن می‌کشی 
از گریبان سرزند ازهرچه دامن می‌کشی 
وقت‌نازلشد اگرخودرا به گلشن می کشی 


می‌بری صاب زهندستان هه‌اصناهان سخن 
گوهر خود راز بیقدری به معدن می‌کشی 
۷۳٩۰‏ 


دانة ما در ضمیر خالك بودی کاشکی 
آن که خرس به محر داد بی‌بال و پسرم 
هرچه ازدل می‌خورم از روزیم کم می‌کنند 
آن که منع ما ز برواز برشان می کند 
دست جون‌افتاد خالی» همت عالی بلاست 
تلخی ازدربای بی گوهر کشیدن مشکل‌است 
می‌گشاید چشم بر روی تو پیش از آفتاب 
لب گشودم» غوطه دراشك پشیمانی زدم 


آن که می‌ریزد به راه آشنادان خار ب0 


آنه سطحی است» غور حسن نتو اند نمود 


یاچو سرزد درزمان «هقا درودیکاهکی 
روز اوال این قصس را در گشودی کاشکی 
در حریم سیئه من دل نبودی کاشکی 
فکر آب و دانةٌ ما می‌نمودی کاشکی 
آنچبه دارم درنظر دردست بودی کاشکی 
دیده را هم غمزه‌اش بادل ربودی‌کاشکی 
چشم ما هم طالع آ سنه بودی کاشکی 
گلین من تا قيامت غنچه بودی کاشکی 
سبزة بیگانه را اوئل درودی کاشکی 
پیش چشم مانقاب از رخ گشودی کاشکی 


را و3 بیان ازشنبدن حاره کرد 
ی ین 


+ (ف) 


خاله ما و رتیت بودی کاشکی 
تاشدی محوازبساط" آفررنش تخم شید 


فقط ل: گلخن؛ متن تصحیح قیاسی است. 


حشر ما با ششه و بیمانه برد کاشکی 
نقل مستان سبحهة صد دانه بودی کاشکی» 


۲ب دل: افکندگی 
فقط ف: نشاط, اشتباه کاتب بوده است» اصلاح شد. 


۳۳۹۰ دیوان صانب 





در عم روی زمین افکند معموری مرا 
در زج ز لف» بی‌مانع سر اسر می‌ر ود 
چند با بیگانگان عمر گرامی بگذرد؟ 
حسن‌را دارالامانی نیست‌جون آغوش‌عشق 


سیل دایم فرش این ویرانه بودی کاشکی* 
دست مارا اعتار شانه بودی کاشکی» 
آشناروبی درین عمخانه بودی کاشکی* 
شمم در زیر پر پروانه بودی کاشکی 


آشنایی در محبّت پردة بیگانگی است 
بامن آن ناآشنا بیکانه بودی کاشکی»« 


۳۱۲ 


تابش برق و حیات مختصر باشد یکی 
تلخی و شیرینی عالم به‌هم آميخته است 
در" قناعت‌می‌شود هرناگواری خوشگوار 
دولت بیدار کوته دیدگان روزگار 
خاکیان بی‌بصیرت برزمین چسبیده‌اند 
با توکل فکر زاد راه کافر نعمتی است 
هرچه از اندازه بیرون رفت دل رامی گزد 
از گرانباری است کشتی‌را ز هرموجی خطر 
نست از ارات 9 جزبیچ وتاب 


جلوة آغاز و انجام شرر باشد یکی 
نوش و نیش این جهان مختصر باشد یکی 
با گرانخوابی به میزان نظر باشد یکی 
پیش طفلان مهرة گل با گهر باشد یکی 
توشه و زتار ما را بسرکمر باشد یکی 
خون فاسد در بدن با نیشتسر باشد یکی 
ورنه بر کف ساحل وموج خطر باشد یکی 
رشتة جان من و موی کمر باشد یکی 


آخرت و جمم نتوان کرد با دنبای دون 
حو شه رانشنیده‌ای صائی که سر باشد یکی؟ 


(۳ 


ندگی کردن بستدنده است با آزادگی 


می‌شود هرکس به مقدار تواضم سربلند 


ساده‌لوحان بهره‌ور گردند از هش مر اد 
هرچه در میزان بینش از گرانقدران بود 


سرو را خط؛ اما شد از خزان استادگی 
می‌کشد ازچشمه‌سار خضر آب آزادگی 
قطرءٌ ناحیز گردد گوهر از افتادگی 
می‌شود آينة گلزار » آب از سادگی۲ 
از سك سنگان بود در بكّة افتادگی 


نسخه دانشگاه علیگره (که عکس يك برگ از آن درپایان جلد دوم تذکر شعرای کشمیر آمده): از 


اس د (درتکرار غزل) می‌شود آبیناً گل, آباز استادگی 








خرلبات ۳۱ 


رد نمی گردد دعای با دامانان که اشك 
بس که ننشستم ز پا از بیقراربهای شوق 


من‌که صدمیخانه می‌کردمبه‌مخموران سبیل .. 
صحبت روشن‌ضمیران زنگ از دل می‌برد ‏ 


قرقالعین اجایت شد ز مردم زادگی 
تر* محنودرا رون آوردم از بی‌جادگی 
می‌مکم اکنون لب پیمانه از بی‌بادگی 
آب در گوهر نگردد سبز از استادگی 


‌کند خورفید باق اه را اد گی 


۷4 


نیست نقشی دلپذیر عشق غیر از سادگی 
از سر بی‌حاصلان دست‌حوادث‌کوته است 
آپ شد روی زمین از سجده‌های گرم من 
قطرة نیسان‌که باشد» شبنم افسرده کیست؟ 
با حنین بختی که از دربا خبر می‌آورد 
تلع اد از مال ناده‌لوحی چون کیم) 


پیش صاحب فن نباشد فن به از افتادگی 
جام+4 فتح است سرو باغ را آزادگی 
چون تواند موم» کردن برق را سجتادگی؟ 
تا زند پیش سرشکم لاف مردم زاد گی 
زد وصل تو باور می‌کنم از سادگی 
مشرق 002 آغوش‌صبح ازساه کی 


ور توبات سادگین 


۳5۵ 


شهره می‌سازد سخن را در جهان استادگی 


از تأمل مستمع سازد سخن را خوش‌عنان 


زندگی با تازه‌رودان عمر می‌سازد دراز 
دل حوا گاه است کم آشفته می‌گرددحو اس 
از اقامت سبز شد در جوی خضرآب حیات 
تا هدف را می‌توان در زیربال و پر کشید 
راحت منزل بود بر رهننوردان سنگ راه 
در چنین وقتی که گل واکرده آغوش وداع 
بای دردامن کشیدق نبست بر بیران گران 


سب س: سرو روان» متن مطابق د. 


می‌کند این آب روشن را روان استادگی 
تیر را بخشد پر وبال از نشان استادگی 
سرو را دارد جوان در بوستان استادگی 
گوسنندان راکند امن از شنان استادگی 
می‌شود زنسگار بر آن روان استادگی 
تبر را خوش نیست درنحر کمان استادگی 
می‌کند آب گوارا را گسران استادگی 
در گشاد در مکن ای باغبان استادگی 
بار باشد بر دل سرو جوال استاد گی 





۳۳ دیوان صاثب 


از بات با توان بر دشمنان فیروز شد 


سرو را خطد امان شد از خزان استادگی 


لازم پیری است صائب بر گریزان حواس 
در فتادن حون کند ب رگ خزان استادگی؟ 


۳۱1 


سرفرازی را نباشد جنک با افتادگی 
از تواضع دولت افبزاید سعادتمند را 
از عزیزی می‌گذارد با به چشم آفتاب 
مرکز بر گرد سر گردیدن افلاه کرد 
رفت در بهوده گردی عمر ماحون گرداد 
مردم بی‌دست و پا را مرکیی در کار نیست 
جابه کنج گلخن وصحن گلستان داده است 
دانه را سرسبز سازده قطره راگوهر کند 
بی‌بر و بالی کند نزدیك راه دور را 
گرچه باشد برزمین پست جاری حکم آب 
شعله شد معلوب خاکستر به اندلك فرصتی 


دولت خورشید را دارد با افتادگی 
خوش بود چون سابه از بال هما افتادگی 
هرکه گیرد همچو شبنم از هوا افتاد گی 
امه بی دست و بای خاله و افتادگی 
ما سبك مغزانل کجاييم و کجا افتادگی 
می‌رود منزل بمنزل جاده با افتادگی 
شعله را گردن فرازی» آب را افتادگی 
در جهان خالكه باشد کیما افتادگی 
برد بر افلالگ چون شبنم مرا افتادگی 
می‌شود سد* ره سیل بلا افتادگی 
سرکشان را زود آرد زیر با افتادگی 


دتر ال رز از خدا خواهند اوج اعتبار 


آ۷۱۷ 


بی‌نبازست از دلیل و رهنما افتادگی 
از تتزمل می‌توان آسان ترکی بافتن 
شد دل هرکس زدنیا سرد چون بر گه خزان 
از سبر انداختن گل امن شد از نیش خار 
آنقدر کز نقش پا گردن‌فرازی بدنماست 
سر کشی ازسربنه چون آنشر سوزان که کرد 
جون دهم از دست دامان تنزال راء که‌کرد 


می‌رود منزل بمنزل جاده با افتادگی 
بی‌رسن از چته برآرد عکس را افتاد گی 
با کف لرزنده گیرد از هوا افتادگی 
می‌کند کوته زبان خصم را افتادگی 
خوش نماید از سران چون نقش‌پا افتاد گی 
سحده‌گاه سرفرازان خالك را افتادگی 
سیر معراچ[ احمات اشك با افتادگی 





غرلیات ۳« 


با گرانقدران تسواضع کن که برمیآورد 
ذوق‌منصب دیده‌را اندیشه‌ای ازعزل نیست 
خاکساری پیثة خود کرده‌ام تا داده است 
داد شبنم را درین بستانسرا حون مردمك 
یگنر ازتقصیر دشمن چون‌شدی غالب» که هست 
پا به‌دامن کش در ایام کهنسالی که هست 
نیست از راه تسواضم خاکساری دام را 
از تواضع می‌شود ظاهر عیار پختگی 
از ته دبوارها می‌آورد سالم سرول 
عالمی جویند ازپستی» بلندی چون غبار 


دانه‌ها را روسفید از ]سیا افتادگی 
از دویدن نیست مانع طفل را افتادگی 
دانه را بال و بر نشو و نما افتادگی 
در حریم دیدة خورشید جا افتادگی 
از زبردستان عالم خوشنما افنادگی 
بی‌نیاز از مشت خشك عصا افتادگی 
حیله باشد خصم روبه باز را افتادگی 
حجّت قاطع بود از میوه‌ها افتادگی 
با همه بی‌دست و بای ساله را افتادگی 
تا ز خالك راه بردارد که را افتادگی 


برزمین ناورد صالب بشت ما را هیچ کس 


فد 


ف ۱ وت 2 به عالم بهتر از افتادگی 
از تواضع افسر خورشید زراین گشته است 
خصم‌سر کش رآ به نرمی می‌تو آن‌خاموش کرد 
می‌تواند يك نفس افاق را تسخیر کرد 
از برای پرتو خود مهر می‌کرد اختیار 
رتبة افتادگی این بس که شاهان جا دهند 
برسر شاهسان عالم می‌تواند پا گذاشت 


قطرفة ناحیز گردد گوهر از افتادگی 
کم نمی‌گردد فروغ گوهر از افتادگی 
پست سازد شعله‌را خاکستر از افتادگی 
هر که حون پرتو کند بالو بر از افتادگی 
رتبه‌ای می‌بود اگر بالاتر از افتادگی 
سای بال هما را بر سر از افتادگی 
هر که‌جون‌خورشدسازدافسر از افتادگی* 


خصم بالا دست را خواهی اگر عاجز کنی 
هیچ فنّی نیست صالب بهتر از افتادگی 


(۹ 


نیست جز داغ عزیزان حاصل پایندگی 
بی‌رفیقان موافق آب خوردن سهل نیست 
از سیکروحان دل روشن گرانی می‌کشد 
برنمی‌دارد شراکت طبم ارباب طمع 


خضر» حیرانم چه لذات می‌برد از زندگی 
خضر هیهات است گردد سبز از شرمند گی 
می‌کند آیینه را تاربك آب زندگی 
خصم درویشان بود سك ازره گیرنددگی 


۳۳۹ دبوان صائب 





بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد 
عذر نامقبول را برطاق نسیان‌نه» که نیست 
دیده‌ای کز سرمهة توفیق روشن می‌شود 
از طریق کسب نتوان در نظرها شد عزبز 
در لباس ابر باشد تیغ بازیهای برق 
می کند مژگان شرمآ لود در دل رخنه یش 


حاصل بی‌حاصلی نبود بجز شرمندگی 
مجرمان را عذرخواهی به ز سرافکندگی 
صرف عیب خویش دیدن می‌کند بینند گی 
گوهر از صلب صدف میآورد ارزندگی 


در سواد چشم شرماآلود او بازندگی 


درنیام این تیغ را افزون بود بتراندگی 


می‌کند با مزرع اتید صاثب کار برق 
چون زمقدار ضرورت بیش شد بارندگی .. 


۳۳۰ 


جلوة برقی است نور آفتاب زندگی 
از وجود ما گلآلودست این آب زلال 
جلوة صبح نشاطش خنده‌واری پیش نیست 
جز پشیمانی ندارد حاصلی عمر دراز 
عمر جاویدان اگر دل را نمی‌سازد سیاه 
هرنفس فردی به‌خالك افتد زاوراق حواس 
هرچه باشد نیستی در پی ندارد بیم مرگ 
خالك وباد و آب وآتش رابه‌یکدیگر گذار 
س_ ارات دو لت سضععم راه ظلمت است 
گر درین عالم نبودی موج اشكث ومد" 1ه 
بر گرانخوابان بود کوتاه شهای دراز 


گردش چشمی است دوران حباب زندگی 
ورنه د"ردی نیست درجام شراب زندگی 
دل منه بر باده پادر رکاب زندگی 
7هافسوسی است هرسطر ازکتاب زندگی 
درسیاهی از حه ننهان است آب زندگی؟ 
حون به زردی رو گذارد آفتاب زندگی 
بسرتفس پیوسته لسرزد کامیاب زند کی 
در گذر از عالم برانقلاب زندگی 
خضر از اقبال سکندر یافت آب زندگی 
قطره زده رکس دوروزی دررکاب زند گی 
از سر پسل می‌رود پیوسته آب زندگی 
یه رحمت نبودی در کتاب زندگی 


طول شب را چشم بیدارست آب زند گی 


۳ دلگیر صاب د حیات پنج روز 


چ آضافه دارد: 
کشتی يك تن ازو سالم نیاید بر کنار 
چهرء گلگون نمی‌باشد درین ماتم‌سرا 
نیست بر عارض نقایی چهرءٌ مقصود را . 


گرچه می‌آید تنك در چشم. آب زندگی 
می‌زند دایم به زردی آفتاب زندگی . 
پرد؛ چشم [تو ] گردیده است خواب زندگی 





غرلیات 





۳۳۹۹۵ 





۳۳۰ 


می‌شود از تلخی تعبیر» زهر ناکُوار 
تا نفس در سینه‌ها مشق سراسر می‌کند 
نیست چندانی که سازد گرم چشم روزنی 
بر سکندر شد گوارا تشنگی» تاخضر را 
تلخبی دارد که ساغر را به فرداد آورد 
۳۳۳ می‌سازد نه تیغ "بدار ژم ۳ 

من گرفتم برنیارد موج شمشیر ازنیام 
در درازی عمر ما از خضر کوتاهی نداشت 
هرکه دیوار بتیمی را چو خضر آیاد کرد 


ی‌سیاهی ینت هس رگز داغ آب 
درنظرها گرچه‌شیرین است خواب 


کاعد بنادست اوراق کتاب زد 


جلوه با در رکات آفتاب 
غوطه در زهر ندامت داد آت 
نها نت ترجه لب رین شراب 
خاکیان را هشت خشك سراب 
از هوای خود خطر دارد حباب 
رشتة ما شد ره از پیچ و تاب 


گرد راه ازخویش می‌شوید به‌آب 


۳ نگرد ده ات از لت دو تا یا در رکات 
بهره‌ای بردار صاثب از شراب زند کی 


۳۹ 


چشم خونبارست ابر نوبهار زندگی 
نیست غیر از لب گزیدن نقلی این پیمانه را 
ب رگد او ازدست افسوس وثمر باردل اتشت 
دیده ازروی تأمتل بازکن چون عارفان 
می‌برد با خود ز بیتایی کمند و دام را 
اعتمادی یست بر شیرازة موج سراب 
يك‌دم‌خوش راهزاران ]محسرت درقفاست 
بادة يك ساغرند و پشت و روی دك ورق 
از تولزل یخودان نیستی آسوده‌اند 
در شبستان عدم باشد حضور خواب امن 
چون حباب پوج ازپاس تفس غافل مشو 
بارها سرداد بر باد و همان از ساد گی 
دارد از برق سبك جولان طمع استادگی 


آه افسوس است سرو جویار ز: 
دردسر سبار دارد مار ز 
دل منه حون غافلان بر بر آذ وبار ْ 
کز نگاهی ریزد از هم پود وتار ز: 
در کمند هر که می‌افتد شکار ز: 
دل منه بر حلوة ایابدار ز 
خرج بیش از دخل باشد در دیار زد 
حون گل رعنا خزان و نوبهار ز 
برنفس پیسوسته لرزد شیشه بار زد 
نیست جز تشویش خاطر در دیار ز: 
کز نسیمی رخنه افتد در حصار زد 


زندگی 
زندگی 


زند گی 
زندگی 
زندگی 
زندگی 
زند گی 
زندگی 
زندگی 


زندگی 


هرکه از غفلت دهدبا خود قرارزندگی 


۳۳۹۹ 


چون نگردد سبز 
گر ب‌سختی بیستون 3/۳ چون جوی شیر 
م رگچون‌موی از خمی رآسان کشد پیرون‌ترا 
چون شررباروی خندان خردة جان کن نثار 
تانگردیده است‌دست ازرعشه‌ات بی‌اختیار 


موج آب زن-دگانی می‌شمارد تیغ و 
می‌تسواند شد شفیع روزگاران دگکر 
تا دم مسح قیامت نقش بنند بر زمین 
خاله صحرای عدم را توتیا خواهیم 1 
سبزه زیر سنگ نتوانست قامت راست کرد 
بر سبزی می‌کند ما ین وایال ۱ نهال 


دیوان صائب 


نیست خضر نيك‌پی گر شرمسار 
نرم سازد استخوانت را فشار 
رشه گر در سنگ داری در دبار 
چند لرزی بر زر ناقص عیار 
از عنان اختیار 
ه رکه پیش ازم رآشست ازخودغبار 
آنچه صرف عشق شد از روزگار 
هرکه افتد از نس در زیر بار 
آنجه آمد پیش ما از رهگذار 


جیست حال خضر بارب زیر بار 


یش ازین‌خشکی مکن‌ای نوهار 


زندگی 
زند گی 
زندگی 
زند کی 
زندگی 
زندگی 
زند گی 
زندگی 
زندگی 
زندگی 
زندگی 





نعمل بیتابی در ۲:* فن یوار زنددگی 


۳۳ 


گربة تلخ است صهبای ایاغ زندگی 
سرخ‌رو از اده می‌گدد ایباغ زندگی 
هر که در کار جهان سوزد دماغ زندگی 
می‌کند زافتادگی نشو و نما نخل حات 
آشنایی با سبکروحان سبکروحانه کن 
می‌شود خاموش از تر دامنی شمم حیات 
همچو ماه‌عید می‌جوید به‌صد شمع وچراغ 
در جوانی داد مستی ده که در انجام عمر 
چون زبار محنت پیری شود قامت دوتا 
آب روشن تیره می‌گردد ز برهم‌خورد ۳ 
همچو شمع صبح می‌لرزد به جان خویشتن 
مهلت ده روزه باشد بر سبکروحان گران 
تیره روزی لازم آب حیات افتاده است 


آه باشد سرو پابرجای باغ زندگی 
کار روغن می‌کند می با چراغ زندگی 
دود تلخی دارد از نور چراغ زندگی 
خاکساری می‌شود دبوار باغ زندگی 
از ری مت موی دماغ زند گی 
چراغ زنددگی 
رو ار رام زندگی 
يك دهن خمیازه می‌گردد اباغ زندگی 
ناخن الماس می‌گردد به داغ زندگی 
صاف می گردد زخودداری اباغع زندگی 
از سفیدیهای موی من چراغ زندگی 
تا قامت خضر اگر دارد دماغ زندگی 
می‌کند دل را سیه دود چراغ زندگی 








غز ثبات. ۳۳۷ 





سای بید است خورشید قیامت بر سرش 
پر سکندر کرد عالم را سیاه این جستجو 
تلخی می را خمار باده شیرین می‌کند 
دست هرکس‌راکه می‌گیری درین شویگاه 


سوخت‌هرکس‌راکه اینجادردوداغ زندگی 
تا چه باشد قسمت ما از سراغ زندگی 
شد گوارا مرگ تلخ ازدرد وداغ زندگی 
می‌شود دست حسمایت بر چراغ زندگی 


کر به این دستور گردد رعشه ببری زاد 
نم نخواهد ماند صائب در ایاغ زندگی 


۷۳۹۳ 


بر سر آپ است بنیاد چهان زندگی 
تا نقس را راست می‌سازی درین بستانسر 
فکر زاد راه بر خاطر گرانی می‌کند 
نقش پندد تا به دامان قیامت سر زمین 
از خد نگ عمرءخودداری‌طمع کردن خطاست 
برده از روی متاع خوش تا واکرده‌ای 
توتیا سازد به رغبت خاك صحرای عدم 
هر که را دیدیم دارد شکوه از روز سیاه 
عمر را سیاری گفتار کوته می‌کند 
پایداری کردن ازدندان‌طمع» پوج‌است‌پوج 


تا شوبی دست زود از خاکدان زندگی 
می‌رود برباد اوراق خران زندگی 
می‌رود از بس به سرعت کاروان زندگي 
هرکه از دوش افکند بار گران زندگی 
حلقه گردد چون زپیریها کمان زندگی 
تخته از تابوت می‌گردد دکان زندگی 
هر که واکرده است‌حشمی درجهان زنددگی 
هست در ظلسمت نهان آب روان زندگی 
حون سبك‌مغزان مده از کف عنان زندگی 


نیست صائب از هزاران تن یکی اززندگان 
زنده دل بودن اگر باشد نشان زندگی 


۳۹۵ 


کی‌کند غافل دل آگاه را خوایدگی؟ 
از دل پیدار کوته می‌شود راه دراز 
در حجاب ابر غافل نیست از ذرثات» مهر 
جمع سازد در کمین صیتاد خود را بیشتر 
تیغ لنگردار را در قطع» دستٍ دیگرست 


در زمین گیران غفلت پند را تأثیر فیست 


از رسیدن نیست مانع راه را خواییدگی 
دور می‌سازد ره کوتاه را خواییدگی 
پرد؛ منش نگردد شاه را خواییدگی 
می‌کند بیدارتر آل ماه را خوابیدگی 
بال و پر گردد دل آگاه را خواییدگی 
از چرس کمتر نگردد راه را خوابیدگی 








فتنه را ییداری ۳ بسود خواب 4 ان 


خوش نباشد ساحبان جاه را خواییدگی 
باشد آبر زیر کاه را خواییدگی 


۳۳۹ 


چاره از من می‌کند پرهیز از بیچارکی 
جارة این چاره‌جو بان و مکرار کرده‌ام 
تس بر خاطر صحر | گراف حون گردناد 


گر نمی‌آری چراغیآه سردی هم بس است 


چاك تهمت بود اگر برجامة بوسف گران 
ما عث در زلف او دل بر 
روزی‌روشندلان دل‌خوردن است‌ازاسمان 
عیبها را کیمیای فقر می‌سازد هنر 


غم به گرد من نمی گردد ز بی‌غمخوارگی 
امتحان از دردمند ها همان ببجارگی 
کرده‌ام : 


نا راست قامت» می‌برم آوارگی 


یا مکش ای سنکدل ازخالك ما دکبارگی 


عاقبت شد شهپر پرواز کنمان» پارگی 
حاصل سنگک ازفلاخن نیست جزآوارگی 
قسمت اخگر ز خاکستر نود دلخوارگی 
بر لساس تنکدستان پینه نبود پاد گی 


داشت صاثب حاره‌جوبی در ددر دایم مر ا 


پشت ابر دنواز ۳ از ., بحار گی 


۳۷ 


خط حجاب ان رخ کلرنگ شد بکبارگی 


چین ابرو کرد شمشیر تعافل در نیام 


خط؛ ظالم بس که لعل آبدارش را مکید ‏ 


روی چون آیيء او از نغبار خط سبز 
صفحةٌ روبی‌که مد" زلف بروی بار بود 
چون شرر ازشوخ چشمیهای خط‌سنگدل 
شد دراز ازخط* مشکین دست تاراج‌خزان 
خط کشید ازدست من سررشتهآن زلف را 
زین ستم کزخط به‌حسن اورسید» ازسرمرا 
يك‌دم از سرگشنگی يك‌جا نمی‌گیرد قرار 


. در نظر‌ها ۹ از یرآ 


دستگاه بسوسة ما تنگ شد یکبارگی 


یکبارگی 
بکبارگی 
تکبارگی 
بکبار گی 
۱ یکبارگی 


چشم جادو تایب از نیرنگ 


بردل‌روشن» کران‌جو ززنگ 
تخن4 مشق وا 2 شر نک 
شوخی‌حسنش نهان درس 
شاخ گل عربان زآب ورنگ تکبارگی 
طالع ناساز بیآهنک شد یکبارگی 
عقل‌و هوش‌ودانش وفرهنگ شد یکبارگی 
با فلاخن زلف او هسنگ شد یکبارگی 


9 + ج 





خرلیات ۵ ۵ ۳۳۹۵۹ 


سبزة سکانة خط باغ را سخر کرد 


غنجیة خندان او دلتنک شد یکبار کی 


ردی چونخورشیداو ۳ 3 
۳ 


قل و هوش ودین نگرددج جمع بادیوانگی 
چوذقلم برداشته است‌ازمردم دبوانه حق؟ 
هر سرایی را به معماری حوالت کرده‌ا ند 
نیست ازیکسر اگرجو شگل وجوش‌جنون 
در تلاش بستر نرم است عقل. شیشه دل 
چون درآرم‌پای دردامن» که دیرون‌می کشد 
داغ دارد صحست برق و گاه خشك را 
روشناس عالمی ۳ جون آفتاب 
صبقلی دارد دربن غمخانه هر آسه‌ای 
پیش چشم ساده‌لوحان پنجة شیرست نقش 
دوق مستی او" ی دارد دی نی خسرست 
بی‌دماغان ۱ دماخ گفتگوی عقل زر شسست 
رتبة دوانکی بالاتر از ادراك ماست 
عقل طرح آشنایی با چهان می‌افکند 
روی تنماید به هرناشسته‌رویی همچو عقل 
زور غیرت می‌گشاید بندیندم را ز هم 
بی رگد سودا دماغی ست ات وحود 
صورت آرایی نگردد چمع با عشق غیور 


. شود پوهیده 5 زیر پر قب دیوانکی؟ 
از ازل گر نیست ترخان خدا دبوانگی 
خانة زنحیسر و دارد با دیوانگی 
چود بهار ان می‌ کند نشو و نما دیوانکی؟ 
می‌کند از سنگ طفلان مشکا دیوانگی 
هسر تفس از خانه‌ام چون کهربا دیوانگی 
ی ی 


۰ می‌دهد 3 " ر 


جلا دیوانگی 
کی نهد پهلو به روی بوریا دیوانگی؟ 
خوش ود از انندا تا انتها دیوانگی 
شورشی دارد به‌هر مغزی جدا دیوانگی 

حارة این هرزه گومستی است دا دیوانگی 
ما تمی مغزان کجاييم و کجا دیوانگی 
آشنا را می‌کند ناآشنا دیوانگی+» 
سینه‌ای چون‌صبح خواهدرو نما دبوانگیب 
می‌گشاید هر کجا بند قبادیوانگی» 


#تی است‌جون لطف‌خدا دیوانکی» 


۳ ز‌ از فرهاد تادیوانگی* 


پادشاهی عالم طلی اسست با دیوانگی1. 


سس ف اضافه دارد: 
دولتی می‌بود اگر می‌بود در اقلیم عشق 


در بهار و در خزان بر يك هوا دیوانگی 


سس دبوان صانب 


۷۷۵ ۶ (ف) 


سر فرو نارد به گردون اختر دیوانگی 
می‌زند پردرفضای لامکان بان که‌هست 
می‌شمارد در شمار داغهای خامسوز 
سهل باشد کوهکن گر سربه‌جای‌پا گذاشت 
کاش تیعش از نیام خاله میآمد برون 
هست تا سنگ ملامت برقرار خویشتن 
بحرر عقل است آن‌که هرموجی به‌زنجیرش کند 
سینه بر دربای آتش می‌زنم همچون سپند 
در دبار ساده‌لوحان نقش ار خاطرست! 
چرخ را درنیم جولان زیر پا می‌آورد 
بستر بیمار عقل از بك عرق گردد خنكث 


گرد خاکستر نگیرد اخگر دیوانگی 
زیر سنک کودکان بال و پر دیوانگی 
آفتاب روز محشر را سر دیوانگی* 
کوه را از با درآرد ساغر دیوانگی+ 
تا به مجنون می‌نسودم جوهر دیوانگی 
بشت خود برکوه دارد لشکر دوانگی* 
نیست لنگرگیر بحر اخضر دیوانگی» 
تا به‌مغزم خورد بوی مجمر دیوانکی» 
محو سازد سکه را ازخود زر" دیوانگی* 
سنگ طفلان گر نگردد لنگر دیوانگیتب 


تا قامت گرم باشد بستر دیوانگی»* 


هرکه خود را فرد باطل کرد دردیوان‌عقل 
همجو صائب می‌شود سردفتر دبوانگی* 


۷۰ ۶ (ف) 


گرچه خالی‌کردم ازخون صدایاغ ازتشنگی 
ساغر خون خوردنم چونلالهنم بیرون‌نداد 
بحر اگر در کاسه‌ام ربزند می‌گردد سراب 
چشم احسان دارم از آهن‌دلان روزگار 
حال‌من‌دو راز ب‌جان‌بخش اوداندکه‌چیست 


دل‌همان‌درسنه‌سوزد چون‌چراغ از تضگی 
س که دل در سینة من دود داغ از تشن؟ 
خشك شد ازس مرا مغز ودماغ از تشد 
آب را از تیغ می‌گیرم" سراغازتشنگی 
چون سکندر ه رکه گردیده است داغ از تشنگی 


" شهیر طاوس می‌اید که داشد سبز و تسر 
نیست صائب هیچ [غم] گرسوخت داغ ازتشنگی 


۳۳۱ 


شب که مزم را به جوش آورد شور بلبلی 


سب فقط ف: بر خاطرست 
۳ فقط ف؛: می کردم» متن تصحیم قیاسی است. 


نود دامان دگر بر آتش من هر گلی 


کته ایضا: سر » هر دو مورد اششاه کائب نو ده است» اصلاح شد. 








غرلیات ۰۷۱" 


چشم عبرت‌بین نداری» ورنه‌هرشاخ. گلی 
نیست بی‌خون جگر در گلشن عالم گلی 
یادم آمد طر*ة مشکین آن رعنا غزال 
نیست ممکن خنده بر روز سیاه من کند 
زنهار ازلاله رخاران به دیدن صلح کن 


محضر آماده‌ای باشد به خون لبلی 
هست هر شاخ گلی محضر به‌خون بلبلی 
هرکجا بر شاخ گل پیچیده دیدم سنبلی 
درقفای هرکه افتاده است مشکین کاکلی 
کز نچیدن می‌توان يك‌عمر گل‌چیدا ز گلی 
شد گدار کاروان درد و محنت را پلی 


دست ودامال تهی رفتم برون صائب زباغ 
بس که مغزم را به‌جوش آورد شور بلبلی 


زرف( 


قطره‌ای از قلزم توحید باشد هردلی 
گرد هستی درسفر دارد ترا حون گردباد 
می‌گشابد عقدة فولاد را آ"تش چو موم 
تا درین وحدت‌سرا خودرا جدادانی زخلق 
کشتیی را يك معلّم بس بود بهر نجات 
بر گرانان مشکل است ازبحر بیرونآمدن 
سالها باید درین وادی زخودوحشی شدن 
باریرداری است بهر توشة فردای تو 
گرچه باهرکس کنی نیکی» نمی‌بینی زبان 
حفظکن تا می‌توانی آبروی خویش را 
هست در دنبال میج پست وبلند روز گار 
بیشتر از طول خواهد بود عرض راه تو 


دست رد بر هیچ مخلوقی منه گر واصلی 
هرکجا این گرد بنشیند زپا» در منزلی 
عشق عالمسوز را یادار در هر مشکلی 
در حساب دفتر ابجاد فرد باطلی 
چرخ از پا در نیاید تا بود صاحبدلی 
وه خن از رگن ینز دار ای 
تا به‌سروقت تو آید همچو مجنون محملی 
مفتنم‌دان جون! به درگاه تواید سایلی 
سمی کن زنهار پیدا کن زمین قابلی 
گر زکشت زندگی داری امد حاصلی 
سر به جای پا گداری گرچه شم محفلی 
این چنین کز مستی غفلت به‌هرسو مابلی 


نوبهار زندگی در خواب غفلت صرف شد 
ازمال خویشتن صائب چه چندین غافلی؟ 


۳۳ 


ابر مظلم تیره گرداند جهان و در دمی 


يكث ترشرو تلخ سازد عیش را بر عالمی 


سب آ پر» پوه ق: ت. ن» ج؛ گر متن مطاق س؛ د» ب.ه؛ ل. 





شبنمی پردامن گلهای بی‌خارست بار 
در تحراد می‌شود اندله ححابی سدد راه 
کوتهی در زخم ناخن این خسیسان می‌کنند 
برنمی‌خیزد به تنهایی صدا از هیچ دست 
رتبة کوچکدلی در ديدة من شد بزرگ 
گربه نتوانست سوز عشق را تخفیف داد 
واصل خورشید می‌گردد به‌يك مژ گان زدن 
گوشها را یکقلم می‌ساختم تنگ شکر 


سبز می‌شد کشت امنیدم درین مدئت» اگر 


۷« دبوان صانب 


بر سکروحان گرانی می‌کند اندلك غمی 
آستین دست شناور راست ند محکمی 
آه اگر می‌داشت داغ ما توقم مرهمی 
زود رسوا می‌شود رازی که دارد محرمی 
تا سلیمان کرد تسخیر چهان از خاتمی 
آتش خورشید را خامش نسازد شبنمی 
هرکه را چون شین گل هست چشم پرنمی 
همچو نی در چاشنی می‌داشتم گر همدمی 
چشم خود را آب می‌دادم ز ابر بی‌نمی 


قاسل افسوس سود دوری افسردگان 
مر آد خون مرده را صالب نباشد ماتمی 


۳۳ 


تا نسوزد» عود در محمر ندارد آدمی 
تا بیجد سر ز دنیاه سر ندارد آدمی 
تا نگردد استخوانش توتیا از سار درد 
تا نندد راه خواهش برخود از سد" رمق 
تا نگردد در طریق پساکبازی يك جهت 
تا زاه سرد و اشكث گرم باشد بی‌نصیب 
تا نیفشاند غبار جسم از دامان روح 
۳ به عیب خود نیردازد ز عیب دیگران 
روزش هرچند بی‌اندیشه می‌آید ز غیب 
جز وبال وحسرت وافسوس؛ هنگام رحیل 
خط. باطل می‌توال برعالم از سودا کشید 
کی ربایندش زدست هم عزبزان جهان؟ 
عمر حاوبدست مدنی کوته از احسان او 
بی‌سر برشوره‌تن‌د دك زجوش افتاده‌ای است 
می‌شود تیغ حوادث زین سیر دندانه‌دار 


۱ بی کلاه فشر سرتن سر ندارد 


تا نگرید»ه آب در طر ندارد آدمی 
تا رسزد بر گذ از حوده بر ندارد آدمی 


جان روشن؛ دبده انور ندارد آدمی 
در نظرهاءه شان اسکندر ندارد آدمی 
راه ببرود شد ازین ششدر ندارد 
سابة طوی » لب کوئر ندارد 1 
بادة بی‌دترد در ساغر ندارد 1 
حاصلی از دید انور ندارد آد 
عبر ازتن اندشة دیگر ندارد ۲ 
بهمره‌ای از جمع سیم وزر ندارد 
بی‌جنول معز خرد در سر ندارد 
بشت‌خود حون‌سکه تابرزر ندارد 
یادگاری از سخن بهتر ندارد 
بی‌دل بیتاب» بال و پر ندارد 





غزلیات ۷۳« 
عیسی از راه تجراد بر سر آمد چرخ را پایه‌ای از فقر بالات ندارد آدمی 
جون نمکدانی است‌صاثف کزنمك خالی‌ود 
شورشی از عشق اگر در سر ندارد آدمی 


۳۹۵ 


گر به کار خویشتن جون شمع بینا بودمی 
اختباری یست سبر من ز درا ون گهر 
بادة تلخ مرا می‌بود اگر حب" وطن 
سوختم درقید هستی» کاش درزندان خالك 
صافاگرمی‌بود بااین‌خوشگواری‌خون‌من 
ٍ نمی‌شد دام راهم رشتة طول امل 
گر نمی‌زد راه محنون مرا تدسر عقل 
محو می‌کردم اگسر از دل غبار جسم را 
بی‌سر ویابی فلك را حلقة آن در نمود 
رفته‌ام بیرون زخویش و درححایم همچنان 


,زیر یسم محفلآرا پای برجا بودمی 


گر به دست من سّدی در قعر در با بودمی 
کی چنین آسوده در زندان مینا بودمی؟ 
ابن که در بند خودم در ند اعدا دودمی 


رزق‌آن لبهای میگون همچوصهبا بودمی 


همجو سوزد در گریبان مسیحا بودمی 
با غزالال همسفر در کوه و صحرا نودمی 


کی جنین دراب و در آیینه پیدا بودمی؟ 


کاش‌من‌هم همچ وگردون‌بی‌سروپا بودمی 
نیستم باری چو اینجا کاش آنجا بودمی 


رو نمی‌گرداند صائب از من آن آیینه‌رو 
از صفای دل اگر آیینه سیما بودمی" 


۳۳۹ 


کاش من از روز اوال بوالهوس گردیدمی 
گاه در بای تو بیخود چون زمین افتادمی 


این که‌می‌بوسم زمین‌ازدور وحسرت می‌برم. 


یاکدامانی مرا در برده دارد» ورنه من 





اس ف اضافه دارد؛ : 
جوهر غیرت اگسر _می‌داشت تیسغ آه من, 
از گرییان کلم دنت قفا کسوتاه بود 
فقر اگردر (دراصل:بر) نیل‌می‌زد جامةٌ بخت‌مرا 


تا ز گلزار تو گستاخانه گلها جیدمی 
گاه بر گرد سرت چون آسمان گردیدمی 
گاه دست و گاه با و گاه لب دوسدمی 
با تو در خلوت‌سرای قرب می نوشیدمی 
با تو چون گل درته يك پیرهن خوابیدمی 
رشتة جان را بر آن موی کمر پیچیدمی 


چون شکن محرم در آن زلف چلیپا بودمی . 
گر به زیر ساية آن سرو بالا بسودمی 
دلنشین چون نقطدً خال سویدا بودمی 





۷ج 


گر دهن می‌داشتم حون طوطیان در عاشقی 
بند ننهادی اگر بردست وپایم شرم عشق 
زخم دندان ندامت خودمن ۳ رحتی؟ 
کافرم گر با تو می‌کردم به يك مسجد نماز 
آن‌خدا ناترس رابرجان من‌کی می‌گماشت؟ 


دیوان صالب 


زان لب شیرین سخن من‌هم شکرنوشیدمی 
بی‌حجاب از نخل او من‌هم ثمر برچیدمی 
آخرر این کار را گر روز اول دیدمی 
آنچه امروز از تو فهمیدم اگر فهمیدمی 
عشق بی‌زنهار» اگر من از خدا ترسیدمی 


درمحت این که کوشیدم به‌جان عمردراز 
چند روزی کاش صائب‌در هو سکوشیدمی 


۳۳۷ 


گر سر دئیا نداری تاجدار عالمی 
از برشان خاطری در راه سیل افتاده‌ای 
از سیه‌کاری نهان از توست اسرار جهان 
چون صدف دربوزة گوهر زنیسان می کنی 
کاروانسالار گردون است روح پاك تو 
نفمةٌ شوخی ندارد حون تو قانون فلك 
گر توانی بر لب خود مهر خاموشی زدن 
بای در دامن کش» از سنگ ملامت سرمپیچ 
می‌توان بر توسن گردون به‌هشت شدسوار 
گنج قدسی» درخرابآ"باد دنیا مانده‌ای 
همچو بوی گل که در آغوش گل از گل جداست 


گر به دل بیرونی از عسالم سوار عالمی 
گر کنی گردآوری خود را حصار عالمی 
گر سردازی به خنود آیینه‌دار عمالی 
غافلی از خود که بحر بیکنار عالمی 
زین تن حیوان صفت درزیر بار عالمی 
برده‌ساز و برده‌سوز و برده‌دار عالمی 
بی‌سخن همجون سلیمان مهردار عالمی 
شکر این معنی که نخل میوه‌دار عالمی 
ازچه سر گردان درین مشت غبار عالمی؟ 
آب دربایی » ولی در جوبار عالمی 
هم برون از عالمی» همم در کنار عالمی 


فکر ی‌حاصل ترا مغلوب غمها کرده است 
ورنه از تدییر صاثب غمگسار عالمی 


۳۳۸ 


حامة زرن نگردد جمع با سیمین تنی 
صبرحونل بادام کن برخشك‌معزیهای پوست 
گوشة چشمیزغمخواران‌چو نبودغم بلاست 
بی‌دهانی تبره دارد مشربت عیش مرا 


توسف از حنّه بر نمیآ دد ز‌ بی‌پیر آهنی 
جنگ دارد با زبان چرب نان روغنی 
ازدهای می‌شود هر خار در یی‌سوزنی 
دود بسبحیده است دراین خا نه از بی‌روز نی 








غرلیات ۳۳۷۵ 


رو نگردانند از شمشیر صاحب جوهران 
از حنایستن نگردد پای رفتارش گسران 
آدمی را چشم عبرت‌بین اگرباشد بس‌است 
عشق اگرداری جهان گو سر بسر زنجیرباش 
از سیه‌کاران حدیث توبه جرم دیگرست 
اشك را در دید روشندلان آرام نست 
همست پران گشاد کارهای سخت را 
بی‌لباسی دارد از زخم زباد ایمن مرا 


می‌کند موج خطر بر پشت دربا جوشنی 
هرکه‌جون بر گدخزان شد از گلستان رفتنی 
آنچه آمد بر سر اپلیس از ماو منی 
صاحب سوهان نیندیشد ز بند آهنی 
جامة خود را همان بهتر نشوید گلخنی 
ذر؛ه می‌رقصد درآن روزن که‌باشد روشنی 
رخنه در خارا کند تير کمان صد منی 
فارغم از دارو گیر خار از بی‌دامنی 


برنمی‌دارم نظر از پشت پای خویشتن 
بس‌که دیدم صائب از نادیدگان نادیدنی 


۳۳۹ 


برد شبنم را برون از باغ» چشم روشنی 
طور از برق تجلّی شهر پرواز بافت 
تلخ می‌شد زندگی از نوحة دلمردگان 
بی‌دل سا فزایبد برده‌ای ۳ عفلتت 
وادی خونخوارسودا راچو محنون دیده‌ام 
سن عالمسوز را مشتاطه‌ای در کار سست 


با دل روشن تو محو آب و رنگ گلشنی 
از گرانجانی تو پابرجا چو کوه آهنی 
مردة دل را اگر می‌بود رسم شیونی 
با مه کنعان اگر در زير مك پیراهنی 
بازکن چون عاقلان ازچشم عبرت روزنی 
جز دهان شیر دروی نیست دیگر مأمنی 
می‌زند هر برد گل بر آتش گل دامنی 


گر نداری گوشه‌ای صاب در اقلیم رضا 
از تو باشد گر همه روی زمین» بی‌مأمنی 


4 


ای ز رویت برق عالسوز درهر خرمنی 
ای ز رویت در کف هرخار نبض گلشنی 
از رخ اخترفشانت کهکشان هرکوچه‌ای 
هر حبابی را درین دریا ز حسن بیحدت 


وز نسیم جلوه‌ات هر آتشی را دامنی 
هرگلی را در ته دامن چراغ روشنی 
وز خم آبروی تو پر ماه نو هر برزنی 
خلوتی با ماه کنعان در ته بیراهنی 





۳۳۷ دبوان صاتب 


هر سپندی را ز باد روی آتشناك تو 
ابر احسان تو آتش را گلستان کرده است 
از فروغ آفتاب لامکان جولان تسو 
وحشی دامان صحرای تو هر سر گشته‌ای 
از دارد زمثژ گانت حدا هر رشته‌ای 
پرتو بکتائیت افتاده بر دیوار و در 
ز اشتیاق برق تیغت می‌کشد درهر بهار 
جلوه در پیراهن بیجرم بوسف می‌کند 


حون خلیل‌اله در 1 نش حضور گلشنی 
در بهشت افتاده هر دووانه‌ای در گلخنی 


ماهی دربای برنك تو هر سیمین‌تنی 
رشته‌ای دارد حد | از طردهات هرسوزنی 


آفتابی سر برآورده است از هر روزنی 


هر سر خاری دربن صحرا چوآهو گردنی 
بر لب دربای غفرال تو هر تردامنی 


جای حیرت نیست گر کاغذ بد بیضا شود 
کل صائب زین غزل گردید نخل ایمنی 
رن 


گربه‌ها در چشم تر دارم تماشاکردنی 
لست مهر خامشی از بی‌زانی بر لبم 
گرجه سودابی" ومجنو نم» ولی با کودکان 
گر به‌ظاهر خار بی‌برگم ولی از داغ عشق 
پسته‌ام گر چشم چون یعقوب» عذرم روشن است 
باغ اگر برمن‌شد ازجوش تماشایی قفس 
جون ززلفش چشم بردارم» که ازهرحلقه‌ای 
کبك من خورده است طبل ازدیدن سنگین‌دلان 
کو سبکدستی که من چون پنبة مینای می 
چرخ اگر کم‌فرصتی* و عمر کوتاهی نکرد 


در گر چندین محیط بیکنار از خون دل ‏ ۱ 


سردی دوران به من دست ودلی نگذاشته است 


در صدف چندین گهر دارم تماشا کردنی 


تیغها زیر سپر دارم تماشا کردنی 
صحتی در هر گذر دارم تماشا کردنی 
ماه مصری در سفر دارم تماشا کردنی 
باغها در زیر پر دارم تماشا کردنی 
در نظرا! دام دگر دارم تماشا کردنی 
ورنه صد کوه و کمر دارم تماشا کردنی 
فتنه‌ها در زیر سر دارم تماشا کردنی 
سرو نازی در نظر دارم تماشا کردنی 
زان دهان مختصر دارم تماشا کردنی 
ورنه دستی در هنر دارم تماشا کردنی 


همچو شنم صالب ازفیض سحرخیزی‌مدام 
گلسذاری در نظر دارم تماشا کردنی 


سس سس 


اب آ» پر» پو» قِ ۰ ی» ج؛ هرنفس» متن مطابق س» د» با. 


غرلیات ۳۳۷ 


۰ 


حیرتی از چشم مست بار دارم دیدنی 
گرچه چون‌مرکز زمین گیرم به‌چشم غافلان 
نیستم ايمن زچشم شور ورنه من زداغ 
کوه عم بر خاطر آزادة من بار ست 
گرچه مهر خامشی دارم به ظاهر بر دهن 
دل زگرد خاکساری برگرفتن مشکل است 
آب مروارید آورده است چشم جوهری 
در خراش سینه‌ها بی‌دست و با افتاده‌ام 
نیست‌در روی‌زمین جوهرشناسی» ور نهمن 
نیل چشم زخم من دارد جمال یوسفی 
گرچه ازبس بی‌وجودی درنمی‌آیم به‌چشم 


خواها در دندءة دار دارم دیدنی 
سیرها در خویش چون پرگار دارم دیدنی 
لالهزاری در دل افتار دارم دیدنی 
مستبی چون کبك در کهسار دارم دیدنی 
در گره چون غنچه صدگلزار دارم دیدنی 
ورنه گنجی در ته دیوار دارم دیدنی 
ورنه من لعل و گهر بسیار دارم دیدنی 
ورنه دستی در گشاد کار دارم دیدنی 
تیغها پوشیده در زنگار دارم دیدنی 
در سیاهی يك جهان انوار دارم دیدنی 
گوشه‌ها همچون دهان یار دارم دیدنی 


ملك ومالی نیست صائب گرحه درعالم‌مر ا! 
ری( 


یال صرفه تقد وقت در دیا کی 
دست خود ازحرله دئیاگر توانی بالاشست 
سنبل و ریحان شود در خوایگاه نیستی 
عیب‌خود جویند بینابان به‌صدشمع وچراغ 
تانگردیده است پشتت خم" به‌بالاکن‌سری 
چون صدف سهل است کردن قطره را دثر خوشاب 
چند دراختر شماری صرف سازی نقدعمر؟ 
تا به کی چون‌غنچه در بستانسرای روزگار 


«ب س.» د: گرچه صائب ملك و مالی نیست از عالم مراءپر» پوه ق» ج: ها نیسث .: 


مطایق 1. 


چون به کار حق رسی امروز را فردا کنی 
دست دريك کاسه پا خورشید چون عیسی کنی 
آنحه از انفاس صرف آه در شبها کنی۲ 
نو به‌چندین چشم عیب دیگران پیدا کنی 


با قد خم چون میستر نیست سربالا کنی 


چهد کن تا قطرة خود را مگر دربا کنی 


ازدم عفرب گره ین به دندان وا کنی؟ 
رخنه در قصر وحود؟ از خندة د پیجا ال 


2 عالم موز متّن 


اس س» د؛ اه ضرف کم ۵ اففان دزد قفا ۰ متن مطابق نسخه دانشگاه علیگره (عکس يك برگ ازاین نسخه 
ی شعرای کشمیر آمده و اين غزل‌در حاشیه به خط صائب است) ۱ 


ت (خط صائب ) و نیز نسخه دانشگاه علیگره: : خم پشتت دشتت 


عب س» د: ملك وجود 


سیل را روشنگری جون اتصال بحر نیست 
دست اگر چون موج شویی ازعنان اختیار 


سمی کن تا در دل روشن‌ضمیران جا کنی 
می‌تسوانی در دل دربا کمر را وا کنی 


چون صدف گنجينة گوهر تر نات کتند 
ررق خود در وزه گر از عالم بالا کنی 


۳۹۰ 


جچند. اسات اقامت جمع در عالم [ ول 
چند در پیری زفوت مطلب دنیای دون 
فکر آب و نان برآورد از حضور دل ترا 
می‌شود بی‌مشت و 
می‌توانی همحو عیسی آسمان پرواز شد 
گرکنی گردآوری خودرا دربن ستانسرا 
خون دل چون آب خیوان برتو گردد خوشگوار 
آستانت بوسهگاه راست ت کیشان می‌شود 
گردل خودرا به تیغ تم حالك حاله 
جز شکار دل که بوی مشك می‌آبد ازو 
در گربان "تشك ظرف اخگری افکنده‌ای 
می‌شوی ازشش جهت‌روشندلان راقبله گاه 
می‌کنی‌پیدا به‌حرف وصوت‌دشمن بهرخود 
هیچ کس انگشت برحرف تو نتواند نهاد 


1 یاهتیاس 
قامت خم گشته خود حلقة ماتم ت 
ترك جتت بهر گندم چند چون آدم کنی؟ 
داغ خودراگر زخون گرم‌خود مرهم کنی 
سوزن خود گر جدا از رشتة مریم کنی 
سربرون ازروزن‌خورشدجون ه شیم کنی 
با سفال خود قناعت گر زجام جم کنی 
ازعبادت چون کمان گرقامت خود خم کنی 
پنجه در سرپنجا آل زلف خم‌درخم کنی 
بوی خون‌آید ز هرصیدی که درعالم کنی 

هرکه‌را جزدل به‌راز خویشتن محرم کنی 
صلح اگر چون کعبه با شورابة زمزم کنی 
از ره برهان و حجّت هرکه را ملزم کنی 
گربه نقش‌راست ازچپ‌سلح‌چون‌خاتم کنی 


کشف گردد بر توصائب جمله اسرار جهان 
کاسة زانوی خود را گر تو جام جم کنی 
۷4۰ ۰ 


تا نا به کی دل رو از نعست الوان کنی؟ 
کشتی ازدریای خون ی سألم به ساحل برده‌ای 
می‌توانی خرمنی اندوخت از هر دانه‌ای 


سر نمی‌بجد ز فرمان تو گوی آفتاتب 


چند در زنگار ان آینه را پنهان کنی؟ 
صلح اگربانان خشك ازنعمت الوان کنی 


خرده خودصرف اگردر راه دروشان کنی 


از عادت قامت خود را اگر جوگان کنی 





غز لیات ,۳۷/۵ 





عاشقان خون ازبرای گربه کردن می‌خورند 
از عزبزی می‌شوی فرمانروای ملك مصر 
جوهر داتی ترا چون تیغ می گردد لباس 
حند از تیغ شهادت حان خود داری دریغ؟ 


توستمگرمی‌خوری خون‌تالبی خندان کنی 
صیر اگربرچاه وزندان چون‌مه کنعان کنی 
بز لباس عاردت خود را اگر عربان.کنی 
تا به‌کی ضبط نفس درچشمة حیوان کنی؟ 


می‌شود از سمتسا غن صبر درمان در دها ۱ 
جند صاث درد خود آلودة درمان کنی؟ 


ی 


ای که فکر چارة بیماری دل می‌کنی 
نیست جای خرامی مانم‌سرای آسمان 
می‌کند از هر سر موبت سفیدی راهم رگد 
می‌توانی صد دل وررانه را آ"باد کرد 
باتو از دنیا نیاید جز عمل چیزی به‌خاك 
قدچو خم گردید غافل زیستن ازعقل نیست 
اي که دنبال تکتف می‌روی حوذغافلان 
نست جای دانة اشد این محنت‌سرا 
رشتة عمری که دام مطلب حق می‌شود 


نست خود را به چشم بار باطل می‌کنی 
زبر تیغ ازساده لوحی‌رقص بسمل می‌کنی 
تو زغفلت همچنان تعمیر منزل می‌کنی 
از زر و سیم آنچه صرف خانةگل می‌کنی 
ماد حسرت شود نقدی که حاصل می کنی 
خواب تاکی زير این دیوار مابل می‌کنی؟ 
زندگی" ومرگدرا برخوش‌مشکل می‌ کنی 
در زمین شوره تخم خویش باطل می‌کنی 
صرف در شیرازة اوراق باطل می‌کنی 


بی‌تأمثل می‌کنی فرمودة ابلیس را 


۷۳۰۲ 


در عمارت زندگانی چند باطل می‌کنی؟ 
عاقبت این خانه‌ها ماتمسرایی می‌شود 
دادخواهی می‌شود فردای محشر بیش حق 
نیست از صید توغافل بك‌نفس صیّاد مر آد 
در بهار حشر خواهد از زمين سر بر زدل 
می‌کشی دست نوازش سالها بردوش‌خویش 


د: آنچه از اوقات صرف...» متن مطابق س. 


رفته‌ای از کار تا سامان منزل می‌کنی 
زعفران گر جای بر گکاه در گل می‌کنی 
هرتفس کز زندگانی صرف باطل می‌کنی 


گرحه خود رااز اجل دانسته غافل می‌کنی 
از بد و ازنيك هرتخمی که درگل می‌کنی 


بار؛ نانی اگر درکار سایل می کنی 





۳۳/۸۰ دیوان صاثب 


عارفان در انحمن خلوت کنند از خلقو تو 
راه‌پیمادال دو منزل را یکی سازند و تو 
پبشت بر ساحل بود دربان‌وردان را وتو 
می‌شود اساب سرت‌وفترفنن زین‌جهان 
با توسنگین‌بای» جون رهبرتواند ساختن؟ 
عاشق سیم وزری حندان که خون‌خوش را 


خلوت خود را زفکر پوچ محفل می‌کنی 


تا به‌منزل می‌رسی ده جای منزل می کنی 
همچو خاروخس تلاش‌قرب ساحل می‌کنی 
هرحه غبراز درد وداغ‌عشق حاصل می کنی 


سیل را ازرس گرانجانی ت و کاهل می‌کنی 


برامید خونبها در کار قاتل می‌کنی! 


تا نگردیده است گرد کاروان غاب كِِِ 
بای نه در راه ۱۳ دل ون ان ۱ 


ید۳ 


نب حال مه تودرما دشن مک 
بد نکردم چون توبی را برگزیدم ازجهان 


می‌تو ان‌دل‌را به‌اندلاروی گرمیز نده‌داشت 


نیستی گردون» ولی برعادت گردون توهم 
۳ می‌پرسی مرا بهر فریب دیگران 


این ستمها چیست ای بیدرد برمن می‌کنی؟ 
۳ آخرچراغی راکه روشن می‌کنی 
در لباس دوستدا رال کار دشمن ون تم 


یست با سنگین دلان هرگز سرو کاری ترا 
حنده بر سر گشتگبهای فلاخن می کلی . 


۳24 


پشت‌پازن بر دوعالم تا فلك‌پیسا شوی 
شد حباب از خودنمابی گوی حوگان فنا 
طوطی از خاموشی آیینه می‌آید به حرف 

ینش ظاهر غبار دبده بان بودا 
غورکن در بحر هستی تاگهر آری به کف 


از سر دنیاو دین برخیز تا رعنا شوی 
سعی کن تا در محیط عشق نایدا شوی 
مهر خاموشی ه‌لب‌زن تابه‌دل گویا شوی 
خاله زن در چشم ظاهر تابه‌جان بینا شوی 
ورنه بادست تهی‌چون کف ازین دربا شوی 


ی وی وه پیمانه ار ات 


۱ب س: شود» متن مطابق د» ب» هه ل. 








غرلیا 


ت‌ ۳۳۸۱ 


نود 


صبر کن برآب تلخ و شور تا گوهر شوی 
هستی‌هر کس‌درین دیو ان به‌قدرنیستی است 
سهل باشد قلب دشمن را برشان ساختن 
برق را پهلوی لاغر کهربای خرمن است 
خاطر ازوضم مکرر زود درهم می‌شود 
تا نریزی آب نومیدی برآتش حرص را 
مرد عشقی بر سر بازار رسوایی برآی 
مهر خاموشی اگر صائب کنی نفش نگین 


سرمپیچ ازترك سر تا صاحب افسرشوی 
فردباطل‌شواگرخواهی که سردفتر شوی 
خویش را بشکن اگرخواهی که سرلشکر شوی 
غم‌مخور زاندیشة روزی اگرلاغر شوی . 
یك‌دوساغر نوش کن تاعالم شوت 
تشنه می‌میری اگر سرچشمة کوثر شوی"» 
تا به‌کی از پردة ناموس در جادر شوی؟ 
محرم اسرار مستال چولب ساغر شوی 


ری 


ترك عْجب وکبر کن تا قبلة عالم شوی 
که طلغ دامن آهل فان رای 


روی بنهان کن که‌خار تهمت اننای دهر . 


چندباشی در کشاکش» دامن ساقی بگیر 
ره به‌آدم گرچه يك گام است از راه نسب 
آنقدر سر ازسر زانوی کلفت برمدار 
تاغمی حاصل کنندارباب دل‌خون‌می‌خورند 
جون‌سلیمان‌قدردلاکتون‌نمی‌دان ی که‌جیست 


در ساط عالم هستی که 


سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی 
تأمگرشیرین به‌چشم خلق چون زمزم شوی 
می‌درد از هم ترا گر دامن مریم شوی 
تادرین عالم ازین عالم به آن غالم شوی 
ره ترا بسیار در پیش است تا آدم شوی 
تا میان عاشقان سر حلقة ماتم شوی 
تو ستمگرمی کنی صدحیله تا بی‌غم شوی 
آن‌زمان انگشت می‌خابی که‌بی‌خاتم شوی 
پیشی در کمی است . 


می‌ز نی‌روزی‌دوشش‌صائب که نقش کم‌شوی 


س. د: آدم دیگر» متن مطایق پر» ف. 

ف اضافه دارد: 
خن کن زلف پردان خوانن شویی: ‏ 
وتو درا دواتتها خا گر زین منم 


۲آسه فقطف: بر جشمه... .. 


نت ایضا: بگذر» هردو مورد درمتن 


تاچو شمع ازرویگرمی آتشین افسر شوی 
در شبستان کفن با حنور همبستر شوی ۰ 





۳ دبو ان صائب 


رید 


سرمپیچ ازداغ تا سرحلقة مردال شوی 
می‌شود در تنگنای جسم کامل جان پالك 
جون زلیخا دست از دامان توسف برمدار 
اسر آزادها چوق سرو از هاران سلح‌کن 
ازتوبیرون نیست‌هر نقش یکه‌در تهپرده‌هست 
تا به‌چند این‌سبزة خواییده ز نجیرت شود؟ 
وس اززندان قدم‌برمسند عزات گذاشت 
خضر آب زنددگی‌دست‌ازعلایق شستناست 
سکه پشت خویش برزرداد» درزرغوطه‌زد 
نیست جز افسوس حاصل سیر بی‌پرگار را 
چند روزی مهرخاموشی به‌لب‌زن غنچه‌وار 


در سیاهی غوطه‌زن تاحشمة حبوان شوی 
ازصدف بیرون میا تاگوهر غلطان شوی 
تامگرچون‌بوی‌پیر اهن‌سبك‌جولان شوی 
تا در اتام خزان پیرایة بستان شوی 
ازلباس زنگ چون آیینه گر عربان شوی 
پشت‌پازن برفلك تاسرو اين ستان شوی 
سمی‌کن تا از فراموشان این زندان شوی 
چون سکندر چند در ظلمات سر‌گردان شوی؛ 
درتورو می‌آورد ازهرچه رو گردان شوی 
ره‌به‌مر کزمی‌بری‌روزی که‌سرگردان شوی 
چون زر گل چندخرج چهرة خندان شوی؟ 


آب کن صائب دل خود را به آه آتشین 
"تا چو شبنم محرم گلهای این بستان شوی 
۳۵۳ 


سر به‌جیب فکر بر تا از فلكث بیرون شوی 
لب بند از گفتگو تا راه گفتارت دهند 
آسبا گردد ره گرد دانه جون گردید باه 
خنروان‌را دشمنی چون کشور بیگانه‌یست 
خال بای‌خاکساران کیمیای حکمت است 
از میان بردار دیوار صدف را ای گر 


ازخیال چشم‌لیلی شرم‌کن ای شوخ چشم . 


سیم وزر رانیست در میزال بینش اعتبار 
سرو را ی مصرع از قید خزان آزاد کرد 


برکمی زن تا چوماه عید روزافزون‌شوی 
بگذر ازچون وچرا تامحرم بیچون شوی 
فرد شو تا نقطة پرگار نثه گردون شوی 
ازسر غفلت مباد ازحد* خود بیرون شوی 
پیش خم زانوی خود ته‌کنکه افلاطون شوی 
تاچوموج صافدل‌بکرنگ باجیحون شوی 
واله چشم غزالان چندچون‌جنون شوی؟ 
همچنان در پلة خاکی اگر قارون شوی 
زندة جاوید می‌گردی اگر موزون شوی 


علت ازمعلول ورزق ازحان نمی گرددحدا 
چند صائب زیر بار مت هردون شوی؟ 


۱س آ؛ پر» پو» ق» ت» چ: با دل آزاده» متن مطابق س.د. 


۰ عرلیات 


شکوه‌ای دارم به‌شرطآآن که ینهان بشنوی 
درخزان ای شاخ‌گل گرد سرت پرمی‌زند 
حون‌سهیل ازدیدنر نگش به‌خون‌غلطیده‌ای 
نالة زنحسرء مفناطیس شور عاشق است 
تا به خون خود توانی کرد لب شیرن؛ مباد 
تکهت پیراهن او سر به مهر نیرت است 


۳۸۳ 


۷۳۹ 


پیش ازان کزمن خبردر کافرستان بشنوی 
حرف بلبل را اگر در نوبهاران بشنوی 
آه اگر بویی ازان سیب زنخدان شنوی 
داستان زلف سرکن ی پریشان شنوی 
حرف تلخ ازخضر بهرآب حیوان بشنوی 
نیست بوی گل که ازهرباغ وبستان بشنوی 


زا له نافوس هم راهی به مقصد می‌نرد 
از موفتن چند صائب بانگ ایمان بشنوی؟ 


۷2۵ 


خندة بیجا مزنل تا طعن بیجا نشنوی 
تا تو حسن وعشق رااز یکدگر دانی جدا 
کوه در رد" صدا بی اختیار افتاده است 
کوش غوه بر چون سنف سنگین کن از آب گر 
گوش تن چون حلقه ازییرون در داردخبر 
سطحان جون کف ندارند ازدل در داخس 
کافران بت را به معبودی ستایش می‌کنند 


پامنه بیرون ز راه شرم" تا پا نشنوی 


بوی بوسف از گربان زلیخا نشنوی 


با گرانقدران مگو حرف سبك تا نشنوی 


تا ز ابر آوازه احسان دربا نشنوی 
زنهار از تن‌پرستان قصنة ما نشنوی 

حرف عشق از زاهدان نادیم نشنوی 
وصف دنا زینهار از امل دنیا نشنوی 


طالع شهرت ندارد در وطن فکر غریب 


بوی عنبر تا بود صائب به دریا نشنوی 


۷۵ 


خار دیوارست چون ازاشك شدمز گان‌تهی 
نیست‌چون‌درسرخرد» دستاربرسرگومباش 
از تکوبان در نظر دای عزیزی داشتم 
گوی‌سقت‌ه رکه ردازدنگران مردست‌مرد 
فکر دیا برنمی‌آید حریصان را ز دل 


۱ب س: زحد خویش (چ:... شرم)» متن مطابق د. 


ایر بی‌باران بود دستی که شد زاحسان تمی 


می‌شود مستغنی ازسر‌پوش چون شد خوان تهی 
هر گز از وسف نبوداین گوشة زندان هی 
ورنه هر زالی است رستم» چون شود میدان تهی 
نیست هرگز ازهجوم جغداین وبران تمی 





۳۸4 0 دیوان صاب 


سرمهة آواز می‌گردد سواد شهرها 


منزل ويران نباشد جای آرام و قرار 
موسم گل را زخواب نوبهاران باختم 
می‌رود فکر بروذ رفتن ز دل اقبال را 
می‌شود ازمعز فانع چشم ظاهرپین به‌پوست 
عکس در آیينة تصویر پایرجا بود 
کی خیالات غریب من به غربت می‌فتاد؟ 
شبنم رخار گل اشك شمان می‌شود 
ازضعیفان جوی‌همّت چون‌قوی‌افتادخصم 
کوه طاقت برنمی‌آید به استیلای عشق 


در بیادان دل مگر سازد حرس زافغان تهی 
در کهنسالی دهن می‌گردد از دندان تهی 
بعد عمری می‌روم زین گلستان دامان تمی 
گر در ارداب دولت گردد از دربان تهی 
ورنه از واجب نباشد عالم امکان ۳ 
نیست از معشوق هرگز دیدة حیران تهی 
از سخن‌سنجان نمی گردید اگر ایران تمی 
هر گلستانی که گردید از نواسنجان تمی 
کاین نیستان نیست ازشیرسبك‌جولان تهی 
بحر را لنگر کجا می‌سازد از طوفان تهی؟ 


عیش ظاهر صالب ازدل کی‌زداید زنک‌غم؟ 
بسته را از خون نسازد دل لب خندان تهی 


۳. 


جام هیهات است از صهبا کند پهلو تهمی 

آستانش سجده‌گاه سرفرازان می‌شود 
رفت بر باد فنا در بك نفس عمر حباب 
دامن نقصان مده ا زک ف که چون گردد تمام 
اهل بینش [را] گزبر از سختی اتام نیست 
زین گرانحانان که کوه قاف‌ازشان شدسيك 
در گلستانی که اشك ما بش اک می‌رود 


این حبابی ئیست کز دریا کند پهلو تمی 

هرکه چون محراب از نا کند هلو می 
1 سای آن که از دربا کند پهلو تهی 
مه ز خورشید جهانآرا کند پهلو تهی 
اين شراری نیست کز خارا کند پهلو تهی 


وقت آن‌کس خو شکه چون عنقا کند پهلو تهی 


لاه از شبنم ز استغنا کند بهلو تهمی 


از سیخون اجل صائب نگردد مضطرب 
مرکه پیش از مرک از دنا ند هلو تم 
۳۸۵۰ 


خاکساران می‌شو ند خر تا کامیاب 
سختی راه طلب سنگ‌فسان ر هسر و ست 


گرد هستی برفشان از خود اگرمرد رهی 


دامنی خواهی به‌دست آورد اگر گرد رهی 


9 از دم شمشیر اگر مرد رهی 





غرئیات ۳9۸۵ 


خواب هیهات است گردد جمع پادرد طلب 
کی توانی چشم در دامان منزل گرم کرد؟ 


با تنآسانی به‌مقصد راه برون مشکل است 


ازهدف چون‌تیرکج رزق توخاك تیره‌است 
فرد را نتوال پرشان همجو دفتر ساختن 


پای خواب آلوده‌ای تا فارغ ازدرد رهی 
این چنین کز سستی کوشش تو دلسرد رهی 
دور گرد منزلی تا ناز پرورد رهی 
در طلب افتان وخیزان تاتو چون گرد رهی 
جمع چون‌خورشید کن خودرا| تفه ری 


تیغم عریان می‌کند کوته زبان خصم را 
پا مکش صائب به دامن گر هماورد رهی 


۳0۹ 


چین‌را داغ دارد رویت از گلهای پی‌درپی 
زهی‌اقبال روزافزون» زهی امید گونا گون 
در آغاز خط از نار رویش مشو غافل 
زخال نرم گردد نخل را نشو ونما افزون 
چه‌بال و پرگشاید عندلیب ما در آن گلشن 


ت و کل کن که‌شدازسنک طفلان روزی‌محنون 


مرا ازجرب نرسهای خط" بار روشن شد 


زریحانهای جان‌پرور» ز سنبلهای پی‌درپی 
اگر دارد تلافی ابن تغافلهای پی‌دربی 
که‌این گل می‌شودینهان زسنبلهای پی‌دربی 
نماید حسن را سرکش تحماهای پی‌درپی 
که گردددست گلچین غنچه از گلهای پی‌دربی 
مسلسل همچو زنجیر ازتوکلهای پی‌دربی 
که دارد زخم خاری درقفا گلهای بی دربی 


مرادارد دودل سوسته درخوف‌ورحا صالب 
نوازشهای گوناگون» تغافلهای بی دربی 


۳۹ 


نباشد دولت دار را جون انقلاب ازیی؟ 
لب سیراب ایمن از گزند چشم چون باشد؟ 
میاور برزبان حرفی‌که نتوانی شنید آن را 
حدیث راست دريك‌دم کند آفاق را روشن 
ز چشم زخم» غوداص گهر سالم کجا ماند؟ 
زاشك تالبرروشندلان روشن‌شد این‌معنی 
مشو زنهار ايمن از خمار بادة عشرت 
زخط گفتم شود کم خواب ناز اوه ندانستم 


که دارد شبنم این باغ چشم آفتاب ازپی 
که از تبخال دارد تشنگی چشم پرآب ازپی 
که در کهسار باشدهرسوّالی راجواب ازیی 
که می‌دارد لوای صبح صادق آفتاب ازپی 
که آب تلخ دریا را بود چشم حباب ازبی 
که دارد گرية تلخ پشیمانی شراب ازبی 
که دارد خندة گل گریة .تلخ گلاب ازپی 
که دارد بوی ریحان لثشکر سنگین. خواب ازپی 





۳۳۸۹ دیوان صانب 


۳۹۱۰ 


نمی‌شد فرصت خاریدن سر داد دستان را 
غلط کردم نیفتادم به فکر ظاهرآرابی 
نباشد تکیه گاهی غنچه را بهتر زشاخ گل 
2 را می‌نماید چون فلاخن سنگ دست‌افشان 
مور 9 بر خاله ك وابن-: 
نشد از چشم شوخ او نگاهی قسمتم هرز 
یکی صد شد ز تسبیح ریایی عقدة کارم 


چراغی برسر بالین این بیمار بایستی 
به مقدار خرابی گر مرا معمار بایستی 
به جای عقل در سر طر"ة دستار بایستی 
سر منصور را بالین ز چوب دار بایستی 
دل دیوانه مابر سر بازار بایستی 
که در گفتار کردم صرف» در کردار بایستی 
مرا تیغ زبان چون مار بی‌زنهار بایستی 
مرا هم بهره‌ای زین دولت دار باستی 
مرا از خط؛ ساغر بر کمر زتار بایستی 


به‌تار اشك صاثب‌می کشیدم ریگ‌هامون را 
به قدر چرم اگسر تسبیح استغفار بایستی 


۹ 


مرا باغ و بهاری ازمی گلفام بایستی 
دماغ سیر و دورم نیست چون پیمانه ومینا 
پرشان می‌کند آزادی اوراق حواسم را 
اگر می‌بود محنون مرا ذوق نظربازی 
چه‌ناخوش می گذشت اوقات عمر ها چو بیدردان 
برآرد دود روی آتشین از خرمن هستی 
ز کوه صبروطاقت ساده‌می‌شد وادی‌امکان 
زدستم رفت چون سررشته آغاز از غغلت 
زبدبختی" نیم چون لابق بوس و کنار او 


سب آ» پر پو» ج: صحرا را مش مطابق س» ده ق. 


به دستی گردن میناه به دستی جام بایستی 


مرا درپای خم‌چون خشت خمآرام بایستی 
پرو بال مرا شیرازه‌ای از دام بیستی 
مرا هم شوخ چشمی ازغزالان رام بایستی 
اگر وقت خوشی مارا هم از ابتام بایستی 
مرا راهی به‌مجمر همچو عود خام بایستی 
من بیتاب را گر لنگر آرام بایستی 
زآگاهی به کف انديشة انجام بایستی 
مرا دلخوش کنی از نامه و پیغام بایستی 


۲ب پر» پو» ق» ی» یاه ج: کم‌بختی 





غرلیات ۳۸۷" 


ندیدم اززبان چرب خوده کامی بحزتلخی مرا هم طالعی از فند جون بادام ایستی 
به تنهابی کشم تاحند صا لب یی 
درین وحشت‌سرا يك رند خونآشام باستی 


۳ ۰ 
مکن طول امل را بیروی تا بیشوا گردی عنان‌خود به‌هرموجی مده تا اخدا گردی 
خس وخاشالكساحل این‌سخن بامو جمی گو بد که ازدر با برون]: بی اگربی‌دست‌وپا گردی 


دربن وادی که هرسو چون خضر آواره‌ای داره 
9 آشنابان از سخن بیگانگی داری 

ترلك آرزو بر آرزو دل دست می‌باید 
و هوای دل زغفلت می‌روی» اما 
درین در گاه سعی هیچ کس ضایم نمی‌ماند 
تحلّی تیغ بازی می‌کند در هر سر سنگی 


فمی گردی بیابان مرگ اگر از خود جدا گردی 
در بیگانگی زن تا به معنی آشنا گردی 
برآبد مد-عاهایت اگر بی‌مد-عا گردی 
بجان خواهی رسیدن زین‌سفرروزی که وا گردی 
به قدرآنچه فرمان می‌بری فرمانرواگردی 
به کرد طور تاکی در تمتای لقا گردی؟ 


تو بااین نام) صاثب تاه کی گردخطا کردی؟ 


۵ ۶ (ع) 


توان هوشا زکجا داریکه ازخود پیخبر گردی؟ 
بسحض گفت تتوانی زارباب بصیرت شد 
قدم بیرون منه ازپیروی گرعافیت خواهی 
شود از جرب‌نرمی اژدها مار رل گردن 
ترا از آتش دوزخ‌کند فردا سیرداری 


همان بهت رکه خرج‌این جهان مخت رگردی 
زدنبا تا نیوشی چشم کی صاحب‌بصر گردی؟ 
که در دنبال‌داری صدبلا گرراهبرگردی 
همان بهتر که دادن سخت رو بان بشتر ری اگردی 
گر ازدست حمایت ناتوانان‌را سپرگردی 


جوهست ازسفرفة فسمت‌ترانال جوین‌صالب 
چرا چون مهرتابان گردعالم دربدر گردی؟ 


۳۵ 


به‌ظاهر نیست عاشق‌را اگربردست‌وپابندی 


۱- فقط ع: نیشکرء غلط کتابتی بوده» اصلاح شد. 


به‌هر مودارد آزپاس وفاداری جدابندی 








۳۳۸۵ دیوان صانب 


چنان دلیستگی دارم به اسباب گرفتاری 
درجتت به‌روش بی‌تکلف واکند رضوان 
مدان آزادگان را غافل از حال گرفتاران 
به دور انداز ازرطل گرانسنکی مرا ساقی 
زشیربنی شدم قانع به‌شکرخواب دروشی 
مده از کف عنان جور پیپاکانه ای ظالم 
چه سازد مهر خاموشی به‌سوز سینه عاشق؟ 
زکار عشق هیهات است آرد عقل‌سربیرون 


که من آزاد گردم هرکه بکشاید زپابندی 
گشاید هر که آن گل پیرهن را ازقبابندی 
که ازهرطوق قمری‌سرورا باشد جدایندی 
که تقوم نود بر دست‌وبای آسیاندی 
به‌ظاهر گرنبستم پرشکر چون بوریابندی! 
که مظلومان نمی‌دارند بردست دعانندی 
نگرد پش‌این سیلاب بیز نهار راندی 
که‌هرموجی ازین دریا بود برناخدابندی 


همال از ناله صاب می‌کنم آزاد دنها ۱ 
به‌هربندم گذارد عشق| گرچون نی‌جدابندی 


۳۹۹ + (ج» مر ل) 


چراغ گل اگر در تتاا بلبلان بودی 
کجا گل برسر بازار رسوایی دکان چیدی؟ 
ماغ بال افشانی ندارد عندلیب ما 
اه در کار من افتاد از تنگ دهانل او 


من آن روزی که چون شبنم عزیز این چمن بودم 


نهشتی گرد راه ازخود بشوید یوسف مارا 


کجا اوراق گل دردست‌تاراج خزان بودی؟ 
کلید باغ اگر در آشیان بلبلان بودی 
چه‌بودی گرقفس هساية این‌آشیان بودی 
نمی‌شدکار برمن‌تنگاگر او رادهان بودی! 
توای بد سح راهیکجا دربوستان بودی؟ 
توای گردکسادی دربی این‌کاروان دودی 


کنون خار سر دیبوار دامن می کشد از نو 
خوشاروزی که صائب شبنم‌این بوستان بودی 


رف 


نمی‌آییم چون بوسف‌به چشم هرخریداری 
متاع آشنابی روی گردانل گشته از دلها 


به زلف حرف ما آشفتگان بسیار می‌پیچی 


برافتاده است رسم مردمی از گلشن عالم 


۱ب س: چون شکر بربوریا...» متن مطابق د. 


0 همین ازآشنارو بان بحامانده اشیت دبواری 


سرو کارت ننفتاده است با زلف سبه‌کاری 


که‌غیر از گردیاد آنجا یاید هیچ دیتاری 


0 کمن بیمار بر باین پرستاری 





غرلیات 


اگر ِ گردون سراسر مجتری کرند 


۳۳۸۵ 


نسفته جر سر _ سالهة و ی 


و 


ش ز بان‌مار یا 


۳۸ 


ز مطلب در حجابی تانظر بر مدع داری 
گهی ازاسمان داری شکات» گام !۰ زانجم 
گل بی‌خار می گردد اگر دورافکنی از خود 
تأمثل راه ناهموار را هموار می‌سازد 
ازان جون‌طابر یك‌بال کوتاه است پروازت 
گهی از بحر گوهره گاه‌ا زکان لعل می‌جوبی 
زگل نعل سفردارد درآتش خالك این گلشن 
در او ل گام خواهی پشت‌پا زدسایه خود را 
به مقدار تعلق بر تو آفت دست می‌یابد 


عبث خون می‌خورم» بیهوده بر سر خالك می‌ریزم 


نگردی آشنای خویش" تايك آشنا داری 
به دریا برنمی‌آیی» جدل با ناخدا داری 
همان خاری که در پیراهن از نشوو نما داری 
خطرداری ز راه راست تاسر درهوا داری. 
که‌دستی بر کمر از ناز ودستی‌در دعا داری 

نمی‌دانی درین دك مشت گل بنهان‌جها داری 
تواز شبنم درین ستانسرا چمن‌وفا داری 
اگردانی که چون راه درازی پیش‌پا داری 
خطر از آتش سوزان به‌قدر بوریا داری 

توباآن حسن بی‌پروا کجاپروای ما داری؟ 


نستی روی ظلمت در شبستان فنا صالب 


اگر گم کرده راهان را 


جراغی پیش‌پاداری 


۳۹۹ 


نمیآید ز دل با جلوة مستانه خودداری 
ز خط" سبز افزون می‌شود یتابی عاشق 
به‌سافی احتیاجی سست در مىخاثة وحدت 
تحلتی کوه را کبك سبك برواز می‌سازد 





ل اضافه دارد: 
به آه گرم من خورشید سوزان برنمی‌آید 
چنان افتد که دیگر سپلش ازجا برنخیزاند 
به بازی بازی آن ابرو کمان در سین من‌زد 

۷۲ د: آشنا با خویش» نسخ دیگر مانند متن. 


کند یاتر کتاز بمیل‌چون ویرانه خودداری؟ 
کحا در نوبهاران آید ازدیوانه خودداری؟ 
که نتواند ز زور می‌کند پیمانه خودداری 

نیاید در حضور شمع از پروانه خودداری. 


گل کاغذ چه سازد پیش مرخ شعله منقاری؟ 
نشیند گر غبار خاطرم بر روی دیواری 
زناو کهای خونین پهلوی هم راست بازاری 





ز مرکز گردش برگار ‏ طاقت می‌بسرد این 
شود گر آب دل در سينة گرمم عجب نبود 
کالتش می‌کند سگانه از همآشنایان را 
زخاموشی شود سودای عشق ای همنفس افزون 
به‌شکر اي که چون عیسی‌دم جان‌پروری داری 
دل صدپاره را گفتار حق دروجد میآرد 


در آغاز محبت لازم عشق است بیتابی 
کند خورشید تابان سینه‌ات رامخزن گوهر 
زغلطانی سرشك از چشم من بی‌خواست می‌ریزه 
نگیرد يك نفس آرام دل در سينة گرمم 
سود در راههای دلنشین آساش منزل 
زشمع استادگی ز باست» ازیروانه‌جاننازی 
میوش ازروی! تشنالخوبان چشم‌وفت‌خط 


کند چون در سخاوت همئت ستانه خودداری؟ 
محو در حلقة اطفال از دیوانه خودداری 
کند این‌نخل مومین چون سا تشخانه خودداری؟ 
مکن با آشنا چوذ مردم سکانه خودداری 
مکن ادیدة یخوان درافسانه خودداری 
مکن دربرسش يیماره» بدردانه خودداری 
نبادوقت ذکرازسحة صددانه خودداری 
نیاد از می نایخته در خمخانه خودداری 
کنی‌چون کوه زبرتیغ| گرمردانه خودداری 
نبابد درصدف از گوهر دکدانه خودداری 
کنددرتابةٌ تفیده‌ای‌جون دانه خودداری؟ 
نمی ددرآان زلف‌درازازشانه خودداری 
زعاشق بیخودی خوش باشد» ازجاتانه خودداری 
مکن‌پیش چراغ صبح ای‌بروانه خودداری 


مرا نظاره آن لعل مسگون ۳ 
کند ساقی اگر در دادل بسمانه خودداری 


۳۷۰ 


به‌ظاه رگردریغ از نامرادان روی‌خود داری 
نیابی گربرون از خانة آیینه معدوری 
کجا فکر نظربازان به گرد خاطرت گردد؟ 
ز روی آتشینت چشمهة سیماب می‌گردد 
نربزد رنگ وسف‌طلعتان‌جون ازتماشات؟ 
اگرچه می‌نمابی رام در ظاهر» زیر کاری 
چه‌حد داردنگاه خره گردد گردرخسارت؟ 
توچون ازبسلطافت نیست‌ممکن‌درنظرآیی 
زنکهت عذرخواهی می‌کند زلف رسای‌تو 


«ب فقط د: بوی خود...» سهوالقلم کاتب آاست . اصللا ح‌شد . 


روانشان تازه‌ازمد" رسای‌بوی خودداری 
که باغ دلگشایی در نظر چون روی خودداری 
که صددام تماشادرنظر ازموی خودداری 
اگّر آئنهة فولاد پیش روی خودداری 
که بوی پیرهن را سینهچاك از بوی خودداری 
پلنگ خشمگین را داغدار از خوی خودداری" 
که‌حین زلف‌رابسوسته‌دراروی خودداری 
چه ذر"ات جهان را گرم جست‌وجوی خودداری؟ 
به‌ظاهر گردريغ ازدور گردان روی خودداری 








غر لیا 





مکن درپیش این سنگین‌دلان چون تیغ گرد ن کج 
زعکس خودکنی همچون‌پلنگ خشمگین وحشت 





ت‌ ِ ۳۳۵۹۱ 


زقسمتآب‌باریکی|گردرجوی خودداری 


۱ ۲ در وقت خشم آیینه پیش روی خودداری 


گلاش کن زآه آتشین بیش‌از خزان صائب ‏ 
گردلیستکی‌جون گل به‌رنگ‌وبوی‌خودداری . 


۳۳۱ 


اگرچون نر گس ادیده بر کف جام‌زرداری 
تراجون سبزه زبرسنگ دارد کاهلی» ورنه 
چرا ای‌موج‌چونآب گهر يك‌جاگره گشتی؟ 
توانی دست درآغوش کردن تنگ با دریا 
تو کز حیرت چوقمری حلقة بیرون‌در گشتی 
تراجون اده درزندان گل» افسردگی‌دارد 
مشودرهم رخت گرشد کبود ازسیلی‌اخوان 
چه می‌لرزی چو کشتی برسريك‌بادبان دایم؟ 
چه حاصل زین که می‌ازساغر خورشید می‌نوشی 
مشو معرور گفتار شکرریز خود ای‌طوطی 
ترا بادك نظرحون سیر ببند دیدة عاشق؟ 
ازان بارست بردل‌جلوه‌ات ای‌سرو بی‌حاصل 


تواند قطرة اشکی بهم پیچید دوزخ وا 


همان برخردة گل از تمی‌چشمی نظر داری 
به‌آهی می‌توانی چرخ را ازجای‌برداری 
که در هر جنبشی دام تماشای دگرداری 
اگر دست ازعنان اختار خوش برداری 

چه‌حاصل‌زین که‌بارخو یش رادرزیرپرداری؟ 
بهجوشی می‌توانی زین سرر خم خشت برداری 
که‌بی این‌نیل ازچشم خریداران خطرداری 
چوخودرا بشکنی صدشهپر ازموج خطر داری 
همان بر چهره این داغ کلف را چون قمرداری 
که‌این شیرینی ازحسن گلوسوز شکرداری 
که درهر پرده‌ای چون بر گ گل رویدگرداری 
که باچندین گره دست از رعونت برکمرداری 


بچه می‌آندیشی از 1 چو باخو د چنشم تر داری 


ندارد حاصلی جز داغ» گلزار جهان‌صائب 
0 غنسمت‌دان اگرجونلاله داغی‌برحگرداری 


گراندك نیکیی ازدستت آید درنظر داری 
دو روزی نیست افزون عمراتام برومندی 
زريزش کشتی اسباب خودراکن گران‌لنگر 
به‌ظاهر گرچه بالی ن کرده‌ای چون‌خم زخشت» اما 
زعیب پیش‌با افتادة خود نیستی واقف 


(۷ 


بت‌خود می‌کنی سنگی اگرازراه برداری 
مشو غافل زحال تلخکامان تا شمرداری 
درین دریا اگر اندیشه از موج خطرداری 
هزاران فته خوایده بنهان زبرسر داری 
که‌جون طاوس ازعفلت نظر بر بال‌و برداری 





۳۳۹۲ 


زطوق بندگی راه‌تفس شد تنگ بر قمری 
به بیداری سرآور روزگار زندگانی را 
دل مردم به‌ظاهر می‌بری ازنوشخند» اما 
زآب زندگی ظلمت بود رزقت حواسکندر 
نه‌ای يك‌مشت گل افزون وازاندیشة روزی 
به‌جان‌بی‌نفس جان‌می‌توان‌بردن ازین‌وادی 
زسیر سرسری چون موحج خاروخس یددست آید 
مدار ازدامن دل دست اگر از کصه 


دیوان صائب 


توچون سرو ازرعونت دست خود رابر کمرداری 
به زیر خالكٌ اگرخواب فراغت درنظرداری 
چوگل از خار چندین نیشتر زير سپرداری 


زخودبینی تو تا آیینه در پیش نظرداری 


دل پررخنه‌ای چون سبحه از صد رهگذرداری 
نه‌ای از با کبازان ناله‌ای تا در جگرداری 
زسر پاکن چوغو"اصان اگر میل گهرداری 


به جوبانی که دردنبال چندین رهزن ویك‌راهبرداری 


مبر باخود به‌زیر خالك این مار سیه صائب 


نیا نام خود را 


مشو تا چسم ترداری! 


۷۳ 


مکن تقصیر درافسوس تاجان دربدن‌داری 
جهان ازتنگگ خلقی بر تو زندانی است پروحشت 
به‌غربت گرشوی قأنم» گل بی‌خارمی گردد 
مهیتا باش زخم گاز را در پردة شبها 
ببوشان از دوعالم دیده و مبتانه راهی‌شو 


که هر لب گزیدن سی‌محر ده دردهن داری 
و گرنه دوسنصستاناستاگرختلق‌حسن داری 
همان‌خاری که درپیراهن‌ازشوق‌وطن داری 
زبان آتشین چون شمع تادرانجمن داری 
اگر امنید افتادن در آن جاه ذقن داری 


مها باش صالب زخم چندین خاربی گل‌را 
گل بی‌خاری ازدورانل اگردریبرهن داری 
۳۷ 


مکن با تلخکامان روترش تاشکتری داری 
جو دور شادمانی راست نعل سیر در نش 
چه‌ازييم خزان‌ای تنگدل برخویش‌می‌پیچی؟ 
وصال‌شته‌روبان تازه‌می‌سازد" دل‌وجان‌را 
نگردد شربتلطف‌تو چون‌زهرغضب‌برمن؟ 
ات ف‌ اضافه دارد: 


مشو خرج بدن تا هست نقدجان ترا بر کف 
۲ب س: می‌دارد» مثن مطایق د. 


که همچون مور خط درچاشنی غارتگری داری 
غنیمت‌دان ا گر در دست چون گل ساغری داری 
غمی‌برباد ده‌چون غنچه تامشت‌زری داری 
بهشت‌نسیه‌ات نقدست| گرسیمین‌بری داری 
که‌بامن‌حرف‌م ی گوبی"ودل‌بادیگری داری 


برونآهمچو مردان زین‌قضس تابال وپرداری 








غرلیات 





شودپژمرده نیلوفر زخورشید وتوجادو گر 
کرم کن از کیات خام ما دامن کشان مگذر 
توانی دست‌کردن در کم ازك ممانان. را 
نسوزد گر دلت برعاشق ق ایآ سه معدوری 
ز زنگ آیينة تاريك‌خود امروز روشن‌کن 
کباب ترء زبان شمله را کوتاه می‌سازد 


۳۹۳ 


رخ‌چونآفتاب وجشم‌چون‌نیلوفری داری 
اگرچونلاله درپیراهن‌خوداخگری داری. 
اگرچون‌تیغ‌درمیدان‌جرآت‌جوهری داری 
که از روی عرقنا کش بهشت‌و کوثری داری 
که پیش دست چون‌گردون تل نا کستری داری 
چه‌می‌اندیشی ازدوزخ!اگرچشم‌تری داری؟ 


نباشد پردة بیگانگی جز بال و پر صاثب 
مکن درسوختن تقصیر اگربال‌وبری داری 


وه 


زمین از دامن‌تر عالم آب است پنداری 
زشوخی گرچه آسایش" نفهمیده است مر گانش 
مراکز دوری او با در و دیوار در جنگسم 
به خون‌تشنه است چندانی که ازخط خالك می‌لیسن 
زلغزیدن میستر نیست پردازد به‌خودداری 
زسوزعشق‌می‌بالم به‌خودچو ن‌شعله‌هرساعت 
زبس کز مت خشك کریمان زخمها خوردم 
دل آزاده می‌گردد سیاه از برتو منت 

سحند | نپیچند از تجی سرءتیغ اگر بر فرقشان بارد 
چنان‌شد زندگانی تلخ‌برمن زین ترشروبان 


زغفلت ۲سمانها پرد خواب است‌پنداری 
نظر با شوخی چشمش رگ خواب است‌پندازی 
قدح زخم نمانان» اده‌خوناب است‌بنداری 
به‌ظاهر گرچه لعل بارسیراب" است‌پنداری 
رخش آیینه و نظگاره سیماب است‌پنداری 
نهالم را زاتش رنشه درآت اسن‌پنداری 
به کامم 4و آب خضرفلااب است‌بنداری 
به‌چشم روزدمن کل زمهتاب است‌پنداری 
ید کیش مردم‌طاق‌محراب است‌پنداری 

که مرگ تلخ در چشمم 9 ۱۳9 


رسور سینه» گرافتد دهد ر با راهمن صأب 


۳ ۳ 


صحرای ی آب‌است پنداری 


۱۳۹۹ 


به لت وتاب طی می گردد ائام حیات من 


چوشاخ گل‌به هرجا از سراپاش نظرافتد ۵ 


بت آ پر » یو » ق» چ: از آتش 


اس س ؛ 9 آسودن» متن مطابق آ: پر » پو » ق ۰ ت‌؟»؛ ۰ 


زبان در کام او بادام درقندست پنداری 
۵ رگدجانم به‌آن موی میان ندست بنداری 


بای ادص طلست پنداری 


سِ, س» د؛ شاداب. 


۳۳۹ 


دیوان صائب 





کند چون حلقه‌های دام‌وحشت از نظرباز ان 
به عیب خود نیفتد دیده هرگز عیبجویان‌را 
پرکاهی ز احسان سبك مغزان بی‌حاصل 
به استقبال لیلی برنمی‌خیزد ز جای خود 
ندارد بی‌بر پروانه آب و تاب در محفل 
به‌چشم هر که‌پوشیده است‌چشم از عالم امکان 


نگاه او غزال جسته از بنشدست بنداری 
به‌چشم بی‌بصیرت عیب فرزندست پنداری 
به چشم غیرت من‌کوه السوندست پنداری 
زچشم آهوان مجنون نظربندست پنداری 
نهال شمع » سبزاز ب رگ پیوندست بنداری 
فلك برطاق نسیان‌شیشه‌ای* چندست‌پنداری 


نمی[ مد به چشم موشکافان صائب ازتنگی 
دهمان تنگ او رزق هنرمندست پنداری 


۳۳۷۲ 


رز رهرجس او رگ درتنم مارست پنداری 
ندارد اختیاری در گرستن چشم پرخونم 
زشوخی درمیان حلقة خط نقطة خالش 
گرازستگین‌دلان گردد زمین‌دامان‌برسنگی 
زحیرانی یکی‌گردیده هجران و وصالمن 

زدردش للذ* تی دارم که ازدرمان دودخوشتر 

ب‌فکر چاره ما هیچ صاحبدل نمی‌افتد 
شهادتگاه ما در چشمآن سرو سبك جولان 
چنان لرزد دل کافر نهادم برحیات خود 
به زبر تیغ او مردان سرآشفتة خود را 
بههر کس‌می کنم اظهاردردخویش» می‌سوزم 
درو دیوار در وجد آمد و ازجا نمی‌جنبد 


زحال گوشه گیران چشم او در عين مستیها 


سرهرموی برتن نیش خو نحوارست پنداری 
به‌دست رعشهداران‌جام‌سرشارست پنداری ۱ 
چو مرکز گرچه پا برجاست سیتارست پنداری 
به کيك مست من‌دامان کهسارست پنداری 
گریبان درکف من دامن یارست پنداری 
زعشق‌اوغی‌دارم که غمخوارست پنداری 
دل ما دردمندان چشم بیمارست پنداری 
به باد صبحدم دامال گلزارست بنداری. 
که‌قطع رشته‌جان» قطم زئثارست پنداری! 
جنان‌وامی کنندازسره که‌دستارست پنداری 
دل من زخمی وعالم نمکزارست پنداری 
ززهدخشك» زاهد زیردبوارست پنداری 
چنان ‏ گاهیی دارد که هشیارست بنداری 


از یادن عالم س که دیدم رهزنی صاب 


هورق سب رورم پنداری 


اب اتیب و نسخه‌ها طبق سبول «شیشهة» نوشته‌اند» که فرشا :9 باهمان تلفظ تب 


غزلیا 


ت‌‌ ۳۳۹۵ 


۳۷۸ 


فروغ زندگانی بسرق شمشیرست پنداری 
حنان ازموج رحمت‌شدزمین وآسمان‌خالی 
طراوت نیست چون گهواره درسیمای این طنلان 
به‌مشت خالخود کامروز وفردامی‌بردبادش 
مرا از زندگانی سیر کرد از لقمة اول 
سرآمد عمر و گامی طی‌نشد ازوادی مطلب 
کمربسته‌است‌چون گل از پریشانی‌به‌خون‌من 
زشان عشق» عاشق درنظرها شوکتی دارد 


تفس عمر سبکرو را پر تیرست پنداری 


سپهر خشث يك‌پستان بی‌شیرست پنداری 
جنان دلبستگی‌داری که اکسیرست بنداری 
طعام این خسیسان آب شمشیرست پنداری 
به‌پایم این‌ره خوابیده زنجیرست پنداری 
حواس خسة من پنجةٌ شیرست پنداری 
که نقش پای‌مجنون پنجة شیرست پنداری 


چنان در رشتة طول امل پیچیده‌ای صائب 
که‌صحرای طلب راز لف شمگیرست بنداری 
۳۳۹ 


زو حد حشت چرخ برمن حلقة دام‌است پنداری 


زتیفش تاجدا شد زخم در خمیازه می‌افتد 


درین‌وادی به؟ هوجشمی‌افتاده است‌کارمن 
زییدردی به زیر سای گل عندلیب من 
فزود ازمنع» حرص بی‌بصر را در بدر گردی 
زبان هرجند بی‌اندشه در گفتار نگشايم 


زمین ازتنگ مبدانی لب یام است‌بنداری 
دم شمشیر سیرابش لب جام است‌پنداری 
که‌درعین رمیدن ساکن ورام است‌بنداری 
دل 1زاده‌ای دارد که در دام است‌ینداری 
به‌چشمشچوبدر بال‌مد"انعام است‌پنداری 
سخن برلب مرا طفل ولب‌بام است‌پنداری 


به‌چشم‌هر که صاثب شد سرش گرم ازمیعرفان . 
فلك‌چون شیش‌پرمی» زمین جام است‌پنداری . 


۷۳4+ 


خرد درسرمرا درخم فلاطون است پنداری 
زاقبال جنون برسینه هر داغی کزاو دارم 
غرال شوح‌چشم من زمردم وحشتی دارد 
پریشان می‌تراود گفتگوی عشق از کلکم 
نمی‌بینم ز خون‌غلطید. گان يك کف زمین خالی 


هوس‌دردل مرادرخاله قارون است‌پنداری 
به‌چشمم خیمة لیلی" وهامون است‌پنداری 
که‌درآغوشم ازآغوش بیرون است‌پنداری 
نهال خامة من بید محنون است‌پنداری 
بساط خاك میدان شبیخون است‌پنداری 


۳۵۹۹ 


نمایان ساخت ازخمیازه زخم عشقبازان را 
زاس از ۳ بی‌حاصل عالم کجی ددم 


دیوان صاثب 


دم هشیر او لبهای میگون است‌بنداری 


به چشمم بید مجنون سرو موزون است‌پنداری 


حط ساغر به دور ناد قافوت کون صا لب 
به گردلعل جانانخطشبگون‌است‌پنداري 


زث۳ 


ززلف پرشکن بتخانة چین است پنداری 
چنان‌شدازشرابلعل‌رنگین چشم مخمورش 
رسا افتاده است ازس کمندزلف مشکینش 
نگه دارد خدا از چشم ده رعنادیی دارد 
ازان. وتان عالمنو: دو ادل آتشی دارم 
نپردازد به خار پای خود از بی‌دماغیها 
شکوهی‌درنظر جاکرده ازحسن گرانسنکش 
بهاران رفت و بلبل مهر ازلب برنمی‌دارد 


زخال روت مشکین است‌پنداری 
که هر مزکان شوخش تیغ خونین است پندادی 
همیشه ‏ بشت پای او نگارین است‌بنداری 
کب وی زمین درخانة زین است‌بنداری 
که هرمو برسر من شمع‌بالین است‌پنداری 
زشبنم جشم گل درراه گلچین است‌پنداری 
که‌باشوخی سرایا کوه‌تمکین است‌ینداری 
گل این بسوستان گوش سخن‌چین است پنداری 


ز س ناز لششده است‌از گربه‌صائب بردة چشمم ۱ 
نگه در" دیده من‌خواب سنگین است پنداری 


۸ 


محو حون غافلان از عالم اسات سداری 

مشو از سحدهُ آن‌طاق ابرو دك‌نفس غافل 
نصیحت بی‌ثمر باشد زمین گیران غفلت را 
به عنوانی که سوزد شم روشن پرد‌شب را 
دل آگاه تا دارد نفس از بای ننشند 
ز ماه آسمان گردد درو بام نظر روشن 
نگردد سینه بالك ازآرزوها باگرانخوابی 
زروی شبنم افشان خواب از او گرانترشد 
مده در گوش خود ره گفتگوی اهل‌غفلت, ا 


اسب نس » ق خوبانء هنن مطایق 1 پر» بوءاق» .۰ 


که‌پیداکم‌شو د دربرده‌های خواب بیداری 
که‌می‌خو اهد به‌جای‌شمع این‌محراب بیداری 
نینگیزد ره خوابیده‌را ازخواب بیداری 
فزاید زنده دل را بستر سنجاب پیداری 
نگیرد هیچ‌جا آرام چون سیماب بیداری 
درون خانه دل را بود مهتات بداری 
بود این‌خار وخس‌راآتشین سیلاب بیداری 
۱ گرچه هست خوابآ لودرا ازآب بیداری 
که‌میگرددازین افسانه‌مست‌خواب بداری 


۲ب س» ن: برء متن مطابق ف‌. 





غزلیات ۷« 


دل روشن بود از دیدة بیخواب مستعنی چراغ روز باشد در شب مهتاب بیداری 
شد از افسانة حسن تو ازبس خوابها شیرین ‏ نهان شد ازنظر جون گوهر نایات بیداری 
زیك بیداردل صدمرده دل بیدار می گردد که عالم را دهد خورشید عالمتاب بیداری 
مشوغافل زپیچ وتاباگردل زنده‌ای‌صائب 
که جوهردار می گردد ز پیچ‌وتاب سداری 


۷۸۳ 


ندارد سرو ابن گلزار تاب شیون ای‌قمری 
ترا سرحلقة عشتاق اگر خوانند جنا دارد 
تعجّب دارم ازطوق گلوی نعمه‌پردازت 
لگد بریخت سبز خودمزن ازمن سخن بشنو 
نسیم بی‌ادب را می‌نه‌ادم بند بر گردن 
به‌امتید رهایی با.تو حال خویش می گفتم 
جرا زنگ کدورت ازتودارد سرو درخاطر؟ 


بنه ازسرمه طوق‌خامشی بر گردن ای‌قمری 
که‌دايم برفراز سروداری مسکن ای‌قمزی 
که‌ازيك حلقة ز نجیرخیزد شیون ای‌قمری 
پر پرواز راگرمی‌توانی بشکن ای‌قمری 
سر این طوق اگرمی‌بود" دردست من ای‌قمری 
تو هم يك حلقه افزودی به‌زنجیر من ای‌قمری 
زخاکستر اگر آیینه گردد روشن ای‌قمری* 


نداند سرو موزون از کدامین رخنه‌بگربزد 
چو گردد کلك صائب جلوه کر در گلشن ای‌قمری 


مد 


زدل یروف نرفت‌ازقرب‌جا نان داغ‌مهجوری 


به اد نگاهی خاژء ره گشت» ندانستم 


توبی‌دردنده‌امچون‌نور ومحرومم‌زدیدارت 
نظربازان ازان باشند گه دیوانه گه عاقل 
توان بی‌پرده‌دیدن درلباس آن سروسیمین‌را 
بودواصل به‌جانان‌هر که‌را پررخنه گردد دل 
زحد* خویش پابیرون منه تادیده‌ور گردی 
بود بسیاره اندلکلفتی دلهای نازك را 
زحرف حی دربن اتام باطل بوی خون] ید 


وب ف: سر طوق تو گرمی بود 


نمی‌سازد خنك بیمار رادل شمع کافوری 
که زیربا توبی پسروا نمی‌بینی زمفروری 
نمی‌دانم ز نزدیکی کنم فریاد یا دوری 
که‌دريك کاسه داردچشم اومستی"ومستوری 
که‌در فانوس عریانتر نماید شمع کافوری 
که‌ننود مان نشاره‌جون برده‌است زنبوری 
که‌بینایی شود درخانة خود کوررا کوری 
به‌موبی می‌شودخاموش چینی‌های‌فغفوری 
عروجدار دارد شاه صهبای منصوری 


۳۳۵ دیوان صانب 


نمی گردد حلاوت با ملاحت جمع در يك‌جا 
چسان‌صا لب درآ ن لب‌جمع شدشیرینی و شوری؟ 


۸۵ 


گره در سینة هرکس که باشد گوهر رازی 
مکن در دل گره راز محشت را که‌می گردد 


ان ون من معوست ور نار وای. " 


نمی‌باشد زغمازان تهی بزم خسوشان هم 
من بی‌مایه را سرماية امتیدواری شد 
نمی‌ماند اینقدر در پئه پستی نوای من 
منم کز بیکسی فریاد بی‌فریادرس دارم 
گشاد اهل دولت ستکی در آستین دارد 
دل صدچاك مارا می‌کند گردآوری مطرب 

که را ازدلربادان است‌این حسن تمام اجزا؟ 
نت ینت و قیوخ وا کنخ وان او 


نود هرتاری از ببراهن او خار ناسازی 

صدف را گوهر سیراب سیل خانهپردازی 
که‌چون جوهر نمی‌خیزدز زنحیرمن آوازی 
که داردخلوتآینه حون طوطی‌سخنسازی 


به‌دست_ آورد با دست هی تابهله شهبازی 


اگرمی‌داشتم جول‌نی‌درین‌غمخانه دمسازی 
اگرجون قمریان می‌داشتم سرو سرافرازی 
و گرنه کوهکن چون‌بیستون‌دارد هم‌آوازی 
کی‌بی‌دربان بزرگان‌را نمی‌باشد در بازی 
نباشد زخم ما را بخیه جز ابسریشم سازی 
که دارد هرسرموی تو برموی دگر نازی 

درآ محثل که نبود چهرة آیینه پردازی 


نیم ازهرزه پروازال درین بستانسرا صالب 
همین‌درخانة خودم یکنم چونچشم پرو ازی 


۱۸۰۹ 


ز موج گربة ما بر فلك اختر کند بازی 
عبث خورشید تابان می‌زند سرپنجه باآهم 
ز زور بادة من شيشة گردون خطر دارد 
سر مژگان خونریز تو آسایش نمی‌داند 
سزاوار دل بیتاب صحرایی نمی‌بابم 
مراچون اشك‌هرسومی‌دو اند چشمپرکاری 
به بازی بازی ازمن می‌برد دل طفل بیپاکی 
تمام روز دارد داغ از شوخی معلتم را 


ز شور قلزم ما در صدف گوهرکندبازی 
سر خود می‌خورد شمعی که با صرصر کند بازی 
به کام دل جسان این‌باده درساغرکندبازی؟ 
زشوخی آب این شمشیر باجوه رکندبازی 
سپند من مگر در وادی محشرکندبازی 
که هر مه گان او در عالم دیگرکندبازی 
که‌گر افتد رهش در دامن محشرکندبازی 
تمام شب نشیند گوشه‌ای از بر کندبازی! 








غزلیات 


تکّم چو نکند گوش‌صدف ازدر گرا گردد 
گشایدچون‌دهن» شیرینی‌جان‌می‌شودارزان 
دل دیوانه‌ای دارم که برزنحیر می‌خندد 
زسوز جان کف خاکستری گردیدآخر دل 
اگرمن از ضمیر روشن خود پرده بردارم 
چنان آیینة دل را زنم بر سنگ بیرحمی 
غبار چسم تاکی برد رخسار جان داشد؟ 


۳۳۹۵ 


تبستم جون نمابد آب در گوهر کندبازی 
زند چون‌مهر بر لب قیمت شکتر کندبازی 
سر شوریده‌ای دارم که باخنجرا کندبازی 
سپندی تا به‌کی در عرص مجمر کندبازی؟ 
سرشكث گرمرو با دبدة اخترکندبازی 
که دل در سین گردون بد گوهر کندبازی 
کسی تاچند چون‌اخگربه‌خاکست رکندبازی؟ 


چه بال‌و پرگشاید دل به زیرآسمان صائب؟ 
جسان درخانة تنگ صدف گوه رکندبازی؟ . 


۸۷ 


مراحون‌دیگران گرزان که اسبابی‌نشدروزی 
به کوری سوختم چون‌شمع دربتخانة غفلت 


مگر ازاشك حسرت دامن درا به‌دستآرد ‏ 


ندارد حاصلی حمعسشت سیار بی‌قسمت 
ندید آسایش ساحل‌درین دربای پروحشت 
چه‌حاصل زین که‌دریا رابه‌شورا وردطیع‌ما؟ 


اگر ازجام قسمت باد؛ٌ نایی نشدروزی 


بسر برد شبی‌در کنج محرابی نشدروزی 
خس بی‌دست‌وپابی راکه‌سیلابی نشدروزی 


که گوهر را ز درا قطره آبی نشدروزی 


زحیرت چشم هر کس را شکرخوابی تشدروزی 


جو بخت خفتة ما راکف آبی نشدروزی 


به کوری شست دست‌از تاروبود زند گی‌صائب 
کتان شورختی را که مهتابی نشد روزی 


۱۷۸۹4۸ 


چه‌درطول امل از حرص بیبا کانه آویزی؟ 
به‌روی آتشین عشق صلح ازلاله‌روبان کن 
گرفتاری غذای روح باشد مرغ زیرگ را 
تراهست آشنایی کزجهان بیگانه‌ات سازد 
زآغوش پدر هم باد کن ای بیخبرگاهی 





مس س: افسر» متن مطابق د. . 


به‌این زلف پریشان‌هر تمس‌چون‌شانهآ ویزی 

به‌شمعی‌هرزمان تاچندچون پروانهآویزی؟ 
حرامت اد اگر در دام بهر دانهآو بزی 
به‌هر ناآشنا تا جند ای بیگانه‌آویزی؟ 
چه در دامان مادر اینقدر طفلانهآویزی؟ 





۳۳۰۰ 


دیوان صاثب 





به‌قیل وقال تتوان در حریم کعبه محرم‌شد 
نخواهی شند دگر محتاج دامنگیری مردم 
و دی بای 


همان بهترکه این‌ناقوس دربتخانه‌آویزی 
اگر بك‌بار در دامان شب مردانهآوبزی 
جوزاهد تابه‌کی در سبح صددانهآ و یزی؟ 
که در دامان بالك خوش یتابن آویزی 


ان صا لب نقش شبر دنر | برود‌اری 
به کار عشق| گرجون کوهکن مردانه؟و بزی 


۷۸۹ 


زعاشق حرف دردوداغ پرس» ازدل چه می‌پرسی 
خدا داند دل آوارة ماراحه پیش آمد 


محیط قطره نتواند شدن چشم حباب من . 


حساب موج دربا و سابانی حه می‌داند؟ 
سپند از گرمی خاکستر پروانه می‌سوزد 
مپادا رحمر کم‌فرصت مجال گفتتکو یابد 


حدیث راه‌بسیارست ازمنزل چه‌می‌پرسی؟ 
سرانجام نسیم ازسروپادر گل چه‌می‌پرسی؟ 
زمن احوال‌این‌دربای بی‌ساحل چه‌می‌پرسی؟ 
صفات عشق را از مردم عافل چه‌می‌پبرسی؟ 
زروی آنشین شمع‌این محفل چه‌می‌پرسی؟ 
گناه خوش ای یدرد ازقاتل چه‌می‌پرسیآ؟ 


توکز خوديك‌قدم هرگزبرون ننهاده‌ای صائب ‏ . 
سراغ کعبة معصد زاهل دل حه می‌پرسی؟ 


1۷۹۰ 


تج می‌توانی ۳ "سمانها و 


روان‌شو چون شراب صبح در ر گهای مخموران 
تمتای 
پریشان می‌کنی ازفکر گوهر قطرة خودرا 
زبر گلاله می1بد به گوش! بن مژده‌عاشق ر | 
براندازد چواخگر ازگرسان قضه خاکت 


تو دارد نعل در آتش عزیزان را 


تویی1 ن چشم رأمردم) گر روشن گهربامی 


" چرا با این چنین تیعی نهان زبرسپرباشی؟ 
گره تاچند بريك‌جای چون آب گهرباشی؟ 


جویوسف‌چندزندانی درآغوش‌پدرباشی؟ 
نمی‌دانی که ۳ گرسازی - 
اگر چون آفتاب گرمرو روش نگهریاشی 


اگرشب رانداری زنده‌صائب جهد کن‌باری 
فلك‌را تیر روی ترکش ازآه سحر باشی! 


«#است ن اصافه دارد: 
همان عينك که می‌جویی زمردم» درنظر داری 


برای روزی مقسوم تا کی دربدر باشی؟ 


خر لیات 


دح 


جوطفلان کس به‌هرافسانه‌تا کی‌و اکند گوشی؟ 
زبان مصرع پيخيدة اسرار فهمیدن 
سیه‌شدپرده گوشم چوب رگ لاله» می‌خواهم 
زبی‌پروای همصحبتان چون‌غنچه خاموشم 


شرر می‌ریزد ازتیغ زبان چون‌تيشه عاشق‌را . 
بهآسانی درین در باسجن حون هستمم باند؟ 


حباب ساده‌دل بیجا دهن پرباد می‌سازد 
تواند بی‌تأمتل یافت راز سینه خم را 
کسی را می‌رسد شاهی که گرموری سخن گوید 
کف‌دعوی حو صبح کاذب 1 لب‌با لمی‌سازد 
ز بان نکته پردازی است‌هرخاری دری نگلشن 


ز گوش نمی ید مرلو و کندگوفن 


دم‌گرمی که ازنور سخن پینا کند کرد 
۹ دهانی پرسخن دارم اگر پروا کند گوشی 


دلی ازسنگ می‌باید به‌درد ما کند گوشی 
که گوهررا شود دلاب تاپیدا کند گوشی 
به گفت و گوی‌هربی‌مغز کی‌دربا کند گوشی؟ 
زبان فهمی اگر بر قلقل مین کندگوشی 
به‌انداز ز شنیدن چون‌سلیمان‌وا کند گوشی 
به‌جوش سینة عاشق ق اگر دربا کندگوشی 

چگونهفي حرف يك جهان گویا کندگوشی؟ 


به‌انشای سخن صاثب‌عبث چون غنچه می‌پیچی 
که را داری زاهل دل به‌اين انا کند گوشی؟ 


ع ت 


از تسج ذصدادر ظر ف‌خامو؛ شی 
ازان را رزق صدف ۳۹/۹ عالم بالا 
همین بس فضل خامو * شی که‌درهرانجمن باشد 


0 ین رانا خاموشی * 
که بان دستکه درا نداردظرف خاموشی* 


به‌ئیات وید تفتده برزبانها حرف‌خاموشی 


بودچون پستة بی‌مغز» صاّب باد دردستش 


۷۳ 


دماغ عيش می‌گردد دوبالا می‌پرستی را 
خراب گردش ساغر به‌حال خویش میآید 


اسه ض: نگردد سرمه آفات... 


تدیضا شود آدست ازیاض گردن ساقین 
کهدر هر ساغری چیند گلی از گلشن ساقی 
منادا هیچکس سحود دجم پرفن ساقی 





۳.۳« دیوان صاثب 


اگر می نیست ساقی را مهل ازبای نشیند 


مرا 4 روز از پستی برآید اختر 


که‌بیش ازدورساغرنشاه بخشد گشتن ساقی 


مده در منتهای مستی از کف دامن ساقی 
یاض گردن میناه نظر با گردن ساقی 


دام میکردد ید کر میکشان صائب 
مشو تامی‌توانی دور از پیرامن ساقی ‏ 


۳۹۶ 


حجاب چسم را ازپیش‌جان بردار ای‌ساقی 
ِ ۱ ازوجود خود» شراپی آرزو دارم 

می انگوری تنها مرا از با نیندازد 
برهنه روی می‌خواهم ببينم دختر رز را 
به‌يك رطل گران پردار رهش از دوشم 


به‌راهی می‌رود هرتاری‌از زلف حواس من 
غبرت مشرب؟ . 


جرا ازغیرت مذهب نود 
چراغ طور در فانوس مستوری نمی گنجد 
شراب آشتی‌انگیز مشرب را به دورآور 
ادیپ شرع می‌خواهد به‌زورم توبه فرماید 
زانصاف ومروات نیست‌درعهدتو روشنگر 
ندارد باز - کفر ودین غیراز سر کوش 


"مرا شیرازه 


مرا مگذار زیر این کهن دیوار ای‌ساقی 
۳9 _ جوتار ای‌ساتی 


من افتاده و و بار ای‌ساقی 


از موج می زنهار ای‌سافی 
مرا در حلقة اهل ربا مگذار ای‌ساقی 
برونآور مرا از بردة بندار ای‌سافی 
بده تسبیح را پیوند با زثار ای‌ساقی 
زند آیینة من غوطه در زنگار ای‌ساقی 
بهدر با می‌رود هرسیلی از کهسار ای‌سافی 


به شکر این که داری ششه‌ها بریاد وحدت 
به‌حال خویش صائب را چنین مگذار ای‌ساقی 


۷۹۵ 


به‌شکر این که داری‌دست‌برمخانه ای‌ساقی 
مصفتاکن زعقل وهوش ارواح مقدس را 


۱ د» ب» 8 ل: دریکد گر متن مطابق س. 


مِِ_ِ_ 9 به‌يك بیمانه ای‌ساقی 


هرک مات 








غرلیات 


اگرجه آب و خال من عمارت بر نمی‌دارد 
دك امشب ساغر اندازه رابر طاق نسیان نه 
برآر از پردة مینا شراب آشنارو را 
به‌خورشید سبك‌جولان فلك بسیار می‌نازد 
حریف بادة بیغش زغشها پاك می‌باید 
کشا کش‌می‌برد هرذر"ه خائم‌را به‌صحرابی! 
مراسرمای زهدخشك حندافسرده دل‌دارد؟ 
فگردد پشتبان رطل گران گرقصرهستی را 





۳۳.۳ 
ز دارد باده تن تعمیر این وبرانه ای‌ساقی 
که دارم آرژوی کرهة مستانه ای‌ساقی 
به‌دور انداز ساغر را توهم مستانه ای‌ساقی 


جداکن عقل‌را ازما حوکاه ازدانه ای‌ساقی 


زهم مگذار اجزای مرا بیگانه ای‌ساقی 
بر دز از برتو می رنگ آتشخانه ای‌ساقی 
به راهیمی‌رودهرخشتاین‌غمخانه ای‌ساقی 


اگر ازخاله رداری به یل بیمانه صاب و 
چه کم می گردد | زسامان‌این‌مسخانه ای‌سافی؟ ‏ 


۳۹1 


زجوبای‌سخن گراین‌چنین گردد جهان‌خالی 
به‌قدر درد اگرمی‌ساختم دل ازفغان خالی 
درشتیها بود در پرده نرمیهای گردون را 
گل ابری چه آب ازقلزم زختار بردارد؟ 
لب افسوس رارنگین کن از زخم پشیما 

تفس بی‌باد حق از هوشمندان برنمیآبد 
زنم برسنک اگرمینای‌خالی» نیست‌ازمستی 
لطافت برد چشم است سایان عالم ۴ 
دارم ید ب‌داغ محبتت سينة خسود را 


کند زور شراب لعل کارسنک با مینا 


سب د: هرذره خاکم به صحرابی» متن مطاق س. 


زمرغان سخنگوهم شود هندوستان خالی 
جگر گا» زمین می‌شد ز خواب آ لودگان خالی 
نباشد لقمه این سنگدل ازاستخوان خالی 
چسان دل راکند ازگریه چشم خونفشان خالی؟ 
نگردیده است تااز گوهردندان‌دهان خالی 
نشد در حلقه کشتن ازکشاکش این.کمان خالی 
چنین کردد اگر از صورت ومعنی جهان خالی 
نمی‌باشد زبوی پیرهن این کاروان خالی 
اگر ازنوخطان باشد بهشت جاودان خالی 
که‌نتوان بیتکلف دیدجای‌دوستان خالی 
و گرنه نیست زان‌جان جهان کون و مکان خالی 
زا تشیاره‌ای هرگز نبوداین دودمان خالی 
به‌مستی می‌توان کردن دلی‌ازآسمان خالی 





۳۹( با دبو ان صاب 





ندانم کی‌شودچشم توزین خواب گران خالی 


ر درد سس شسست صاب سته 4 عاشق 


یت امل کرم از میهمان خالی 
۷/۹۷ 


اف تا ارتکاب جرم اظهار بشیمانی 

منه زنهمار دل بر مهلت صد سالءة دسا 
ترا گردند جون بروانه گرد سر بربزادان 
نه امر‌وزست از اش تیمی دامتم درب 
مکن ین جبین زنهار در کار گرفت‌اران 


ازین]شفته‌ترکن ای‌صبا آن زلف مشکینرا 


درآن گلشن که‌آن شمشادبالا جلوه‌ گر گردد 
مگوبی‌پرد پیش خلق‌حال خودچوبی‌شرمان 


چه لازم با با دروغ آمیختن آلوده دامانی؟ 
که" آخرمی‌شوده‌چندان کهيك‌تسبیح گردانی 
اگر از خامشی برلب نهی مهر سلیمانی 
زطفلی کشتی گهوارة من بود طوفانی 
که‌سوهانی است‌بنددوستی راچین بیشانی 
که‌فیض بوی‌خوش بسیار گردد در پریشانی 
ز طوق قمریان زتار بندد سرو بستانی 
زگردش بازمی‌ما ند فلك‌چون چشم قربانی 
که کشف عورت فقرست اظهار پریشانی 


تجرد قطم زتار علایق می‌کند "صالب 
۷۳ 


کرامت مر ای ابر رحمت چشم گربانی 
غرال از دورباش وجشت من راه .گرداند 
کند بردیده سودابی من شهر را زندان 
نمی‌گردید بی‌شیرازه اوراق وجود من 
نهان شدمهر تابان دید تاآن روی گلگون‌را 
نپردازی به‌عاشق ازغرورحسن» ازین غافل 
ز خط" عنبرین گفتم شود سرسبز امشیدم 
تو ازظلمت چوصیح آیينة دلرا مصفتا کن 
ازان مانع زاب‌خضر شد دولت سکندر را 


۵ 


که‌از هرخنده بردل می‌رسد زحم نمابانی 
مرا در دامن صحرا نمی‌باید نگهبانی 
تفس چون‌راست سازد گردبادی در بیابانی 
اگر می‌بود در دستم سر زلف پریشانی 
کندچون خودنمای‌مشت خاری‌در گلستانی؟ 
کهابروی توخو اهد گشت از خططاق نسیانی 
ندانستم که این ابر سیه را نیست بارانی 
که‌طالع‌می‌شودازفرطرف خورشیدجولانی 
که می‌خواهد برآردهرزمان سرا ز گریبانی 


به‌پایان می‌رسانیدم من آتش زبان صائب 
اگر افسانة آن زلف را می‌بود پایانی 


غرلیا 


ت‌ ۳۵« 





۳۹۹ 


اگرحه دارد از الفاظ حندین ترجمان معنی 


زمعنی لفظ می گردد زمین گیر وجهان‌پیماا 


لباس نارسای. لفط معنی و کحا بوشد؟. 


به تاریکی مکن‌انفاس راضایع چواسکندر 


جمالآب حیوان نیل چشم زخم می‌خواهد 
زبیم‌چشم بد» بوسف ۳ 8 


مسیحا را:به گفتار آورد خاموشی مریم 


اگرباريك گردی برتواین معنی‌شود روشن 
به‌دلها چون هلال عید نتوانی زدن ناخن 
سخن آسوده است ازسردی از خریداران 
یکی صد گشت ثقل زاهد از عمْامهآرانی 
چنان گز مرکز ثابت قدم پرگار می‌گردد 


پسمعنی همچنان گنگی است باچندین زبان معنی 
براین کشتی بود هم‌لنگر و هم‌بادبان معنی 
وگرنه هست در هر نقطه" پنهان يك جهان معنی 
کف بی‌مغز باشد لفظ و بحر بیکران معنی 
که‌می‌بخشد چوآب خضرعمر جاودان معنی 


ازان از لبفظ پوشد جامة عبئاسیان معنی 


ازان در برده الفاظ می‌گردد نهان معنی 
مخلّد زنده ماندهر که را بخشید حان معنی 
توچون خاموش گردی می‌شود صاحب بیان معنی 
کهمدر هرخار پوشیده است چندین گلستان معنی 
نسازد تاخدنگ قامتت را چون‌کمان معنی 
تبدارد تجود افعتسا | خزان معنی 

که بردلها زلفظ پوچ می‌گردد گران معنی 
به قدر پفشردن می‌دود گرد جهان معنی 


زاپشت تیوه گنردد رونما آتبنة روشن 
اي 


۳ 


خودآرا را برابر می‌کند با خالك خودیینی 
قناعت ناسقال خوش کن گز ظاهرآرایی 
سپهر سفله بر شیرین زیانان تّ تنگ می‌گیرد 
متاب ازساده‌لوحی رواگرآسودگی خواهی 
زبار دل یکی صد شد بریشان گردی زلفش 


رخش با خمل برآمد خوش, که‌را می گشت‌د ر خاطر 


حنای شهپر پرواز طاوس است رنگینی 
شود آب گوارا اگوار از کاسة چینی 
زبند نی نمی‌آید برون شکنر زشیرینی 
وی وروی 
طرش پر کی یکیو ۱ 


رون ازخودی تادیدهات حق بین‌شود صائب 
که خودبینی نگردد جمم هرگز با خداپینی 


اب س» د: فلك‌پیما» متن مطایق آ. پر» پو» ( ت» چ. 


۲ د: هرلفظ» متن مطابق س. 





۳۳۰۹ 


دیوان صاثب 


۱ 6 (ع) 


به این پستی‌ف را زچرخ جای‌خویش می‌خواهی 
سلیمان یافت ازتركك هوا زیر نگین عالم 
نداری بررضای حق نظرچون کوته‌اندیشان 
گلوی نف چون فرعون را محکم به‌ست آور 


سرافلاك را در زیرپای خوش می‌خواهی 
توعالم‌را بهفرمان هوای خویش می‌خواهی 
جهان را جمله محکوم رسای خویش می‌خواهی 
چو موسی ادها را گرعصای خویش می‌خواهی 


به غفلت صرف کردی نقد انام جوانی را 
زبی‌شرمی همان‌عمرآزخدای خویش‌می‌خواهی 


۸۰۳ 


جنو نم پهن شدصیر از من‌شیدا چه‌می‌خواهی؟ 
کف خاکستر من سرمة چشم غزالان شد 
نمیآیم به‌کار سوختن انصاف اگر باشد 
نه دینم ماند نه دنیا» نه صبرم ماند نه بارا 
شمار داغهای سینة مارا که می‌داند؟ 
ترا چون منعمان نگذاشت بند عافیت برپا 
زقید دار و گیر عقل فارغبال می‌گردی 
زسنگ کودکان داری به کف منشورآزادی 
درین دربا سرشك ابرنیسان سنگ می گردد 
تفس را تازه کردی برگرفتی توشهة عقبی 
برآمد گرد از سیل گرانسنگ بهار اینجا 
به ورشمع حاجت نیست چون خورشید طالع شد 
نمیآ ید به‌ساحل کشتی از آب "نك سالم 
مسخر کرده‌ای بالا بلندان معانی را 


عنانداری زمن در دامن صحرا چهمی‌خواهی! 
دگرزین مشت‌خان ای‌برقبیپروا چهمی‌خواهی؟ 
زنخل بی‌برمن‌ای‌چمن پیرا چه‌می‌خواهی؟ 
نمی‌دانم که‌دیگرازمن‌رسوا جه‌می‌خواهی؟ 
ازین دریای پآ تش نشان‌پا چه‌می‌خواهی؟ 
ازین به نعست ای‌درویش ازدنیا چهمی‌خواهی؟ 
ازین به‌سودی ای بیدرد ازسودا چه‌می‌خواهی؟ 
آزین به‌حاصلی ای سرو تارعنا چه‌می‌خواهی؟ 
سراغ کوهرمقصود ازین دریا چه‌می‌خواهی؟ 
ازین بیش ازرباط کهنة دنیا چه‌می‌خواهی؟ 
نشان قطرة ناچیزازین دریا چه‌می‌خواهی؟* 
دل‌بینا جوداری»دنده دنا جه‌می‌خواهی؟« 


بزن برقلب خم؛ ازساغر و مینا چه‌می‌خواهی؟* 


دگر ای شوخ چشم از عالم بالا چهمی‌خواهی؟* 


جمال شاهدان غیب را بی‌برده می‌بینی 
د گرصا‌ازان روشنگردلها چه‌می‌خواهی؟ 


۱ ردیف غزل در نسخ ع» ب» ل «چه می‌جویی» است. 


غرلیات 


۳۳۰۷ 





۸۰۳ 


درون نقین ازجهان گل چه‌می‌خواهی؟ 
سرآزاده‌ای چون‌سرو ازین بستانسراداری 
فثاندی گردهستی ر) درین وحشت‌سر! از خود 
کلید ازخانه باشد غنحة سرسته دل را 
به‌جنس خویش‌می گویند هرجنسی بودمایل 
دعای بی‌غرض در سینه باشد بی‌نیازان را 


فروغ حسن لیلی می‌کند درلامکان جولان 


نشد از محو گشتن چشم حیران ترا مانع 


گهر در سینة بحرست از ساحل چه‌می‌خواهی؟ 
ازین بالاتر از دنیای بی‌حاصل چه‌می‌خواهی؟ 
زبال 9 فشانی دیگر آی بسمل چه‌می‌خواهی؟ 
گشادازدیگران درحل"این مشکل چهمی‌خواهنی؟ 
اگر باطل نه‌ای از عالم باطل چه‌می‌خواهی؛ 


ازین شت گذارو همشت ای غافل چه‌می‌خواهی؛ 


توای‌مجنون زجیب ودامن محمل چه‌می‌خو آهی؟ 
مروت بیش ازبن ازخنحرقاتل چه‌می‌خواهی؟ 


سرو جان باخت در راهت دل و دین ربخت درپایت 


دگرای سنکدل ازصائب یدلجه می‌خواهی؟ 


در 


به‌ظاهر گر به‌چشمم ای‌سمن سیماً نمیآبی 
اگر نگرفته خار بدگىانی دامن پاکت 
ز چشم بد خطر دارند خوبان بی‌بلاگردان 
چوآید پیش ما هرجا بلابی هست در عالم 
زشوق پای‌بوست بوسه برلب می‌زند جانم 
زجان بی‌نفس آسیب نبود شمع روشن را 
تسحد سر زفرمان کمان تیر سبك جولان 


چاه چا 


۱ به امسّد وفای و غعدد باس ۳ 


به‌خواب من چرا در پردة شبها نمیآبی؟ 
حرا هرگز! به خلو تخانه‌ام تنها تمیآبی؟ 
مرا آ"نجا بخوان باری اگر اینحا تمی‌آبی 
حه پیش آمد ترا جاناکه پیش‌ما نمیآبی؟ 
به بالينم چرا ای آفت جانها نمیآبی؟ 
به خاك من چرا ای آنشین‌سیما نمی‌آبی؟ 
جرایك‌ره بهآغوش من ای رعنا نمیآبی؟ 
نگو تاحان دهم امروز آگر 4 نی‌آیی 


نگاه بی‌ادب در چشم قربانی نمی‌باشد 
چرا بی‌برده پیش صائب شیدا نمیآیی؟ 


۱ 


چرا هرگز به‌سر وقت من بیدل نمی‌آبی؟ 


اس پر؛ یلك‌ر ه» متن. مطایق 1 (حظ صائب) » س» ت. 


چنین کزدیده غفل وتات غافل نآ 


۳۳۶۸ 


دیوان صاثب 





صنویر با تهیدستی به‌دست آورد صددلرا 
به‌دل ناخن زدن مردانه‌ای» اما چو کار افتد 
یگاه بی‌آدب در چشم قربانی نمی‌باشد 
کتان جسم را در دامن مه تا نیندازی 
چو مي‌گیرد ترا حق" نمك در هرکجا باشی 

ادپ در بزم شاهان پاسبانی می‌کند سر را 
نمازی صاف تاچون صبح باعالم دل‌خودرا 


تو ی‌بروا برون از عهده بك دل نمیآی 
برون از عهدة يك عقد؛ مشکل نمی‌آبی 
به خاك ما جرا بی‌برده ای قاتل نمیآبی؟ 
برون از پردة انديشة باطل نمی‌آیی 
به پای خود چرا ای بندة مقبل نمی‌آیی؟ 
چرا در صحصت دیوانگان عاقل نمیآبی؟ 
مکش زحمت که داغ مه وا قابل نمیآبی 


حریف این جهان بی‌سرو بن نیستی صائب . 
چرا بیرون ازین دربای بی‌ساحل نمی‌آیی؟ 


۸۰۹ 


حرا از سنه ای ["هسحر برون نمیآبی؟ ۱ 
نمی‌ساز ند تاج بادشاهان باسخت تو .. 


زاب شور دربا صلح‌کن با تلخی خربت 
به‌باد عالم .بالا زدل گاهی بکش آهی 
میتی ی راست‌رو را همچوتر کش نیست زندانی 
۳ ا نشکند دوران سنگین د دل 

اب یت به‌زیرپوست ازغفلت 
تسلثی باخبر تاکی زملك سمخودی بناشی؟ 
دای گرتیغ‌چو بین‌و زشجاعت‌جوهری‌داری 
مشو ازنالة افسوس غافل جون‌جرس باری 

چو بیرون می‌کند زین خانه‌ات سیل‌فناآخر 
درین عبرت‌سرا گرهمچو مژ گان صدزبان گردی 
حه‌افتاده است‌کاوش ادل‌پ رخون‌من کردن؟ 
یگ وکز آه دردآلود عالم را سیه سازم 
چومن ازخوش بیزون درتگاه اولین رفتم 
جنان در خانة آینه محو دبدن خوشی 
به دمداری زبان دادخوامان می‌توان بستن 


سبك‌چون تیغ‌ازین زیرسپربیرون نمیآبی؟ 
ززندان صدف تا چون گهربیرون نمیآبی 
که چون عنبر ز خامی بی‌سفر بیرون تمیآیی 
ز زندان تن خاکی اگربیرون نمیآبی 
چرازین نیستان‌چون‌شیر نربیرون نمیآبی؟ 
ز بندیخانة نی چون شکرییرون نمی‌آبی 
زجای خود به زخم نیشتربیرون نمی‌آبی 
زخود يك‌ره چرا ای‌بیخبر یرون نمیآبی؟ 
چرايك‌ره زخود ای‌بیجگربیرون نمیآبی؟ 
۱ ری روان همجون خبربیرون نمیآبی 

ازین‌جسم خاکی پیشترییرون نمیآیی؟ 


ز شک باس یله نیون نمی 


توچون ازعهد؛ این‌چشم‌ترییرون نمیآبی 
به سیر ماهتاب امشب اگربیرون نمیآیی 
چرا از پرد شرم ای پسربیرون نمیآبی؟ 
که گر عالم شود زیروزبربیرون نمی‌آبی 
چرا از خانه ای بیداد گربیرون نمی‌آبی؟ 


عزلیات ۳۰۵ 





نسازی آب تا دل را به آه آتشین صائب 
درست از کارگاه شیشه‌گر برون نمیآبی 


۷ 


نمی‌باید ترا مشتاطه‌ای بهر خودآرابی 
لطافت بیش ازین درپردة هستی نمی گنجد 
ز روی عالم افروز تو دلها آب م ی‌گردد 
اگر شبتم رباید آفتاب از نیزة خطتی 
به اد وا مر ندانستم 
کمند زلف د رگردن گذشتی روزی ازصحرا 
چه خونهاکرد در دل‌عاشقان رالعل‌میگونت 
درو دیبوار شد آینه‌برداز از حسال تو 
امیدم بود کز خط شرم رخسار توکم گردد 
توآتشدست تا پادر ر کاب شوخی آوردی 
به‌عزم صید چون آبی به‌صحرا» درتماشایت 
به امید تو از صد آشنا بیگانه گردیدم 
همان بهتر که لیلی در بیابان جلوه‌گر باشد 


به صحرا می‌روی» از خانة آینه میآبی 
که‌چون نورنظردر پرده‌ای پنهان وپیدابی! 
گر ازخورشید گردد آب درچشم تماشایی 
تو بان قد" رعنا حلقه‌های چشم بربایی 
اگر چه زیر پای خود نمی‌بینی زرعنایی 
نکه را خون‌کند ناز تو در چشم تماشایی 
هنوز ازدور گردن می‌کشدآهوی‌صحرایی 
چه‌کشتیها درین بك قطره خون گردید دربایی 
حه‌خواهد شداگرزنگ ازدل من‌نیز بزدابی؟ 
ندانستم که از خط بردة دنگر سفزابی 
فلاخن سیر شدصد کوه تمکین وشکیبابی 
بقوخه کان از قوتا نی مت کف | هون نع ین 
چه دانستم که حق آشنابی را نمی‌پایی؟ 
ندارد تنگنای شهرء تاب حسن صحرایی 


درین اتام شد خنم سحن, ۳ خامه صاب 
مسلّم‌بوداگرزین‌پیش بر سعدی شکرخایی 
۸ 


زخوبان قامت جانان علم باشد به یکتایی 
تمی‌گردد حجاب بحر وحدت موجه کثرت 
حجاب نور وحدت عالم اسباب می گردد 


الف را هیچ حرفی برنمی‌آرد ز رعنابی 
نمیآ"رد برول سی‌باره مصحف را زیکتابی 
شود محجوب اگردرپرده‌های‌چشم بینابی 


۳ ۰ 9 ۰ ۰ 
- د: در دیده پنهانی و پیدابی» متن مطابق س» ف. درنسخه ل يك‌جا مانند متن است ودرتکرار غزل: در پرده 


پنهانی و پیدایی. 


+۳۳ 
مکن ازچشم بداندیشه کز شرم عذار تو 
که‌را می گشت درخاطر کزآنآ رام بخش‌جان 
خزالان را زوحشت باز می‌دارد تماشایش 
زفیض گوشه گیری قطرة ناچیز گوهر شد 
به‌اندلك فرصتی‌طی می‌شود عمرگرانخوابان 
به کوشش باز نتوان کرد ازسرتیره‌بختی را 
زیان تیغ را سنگ فسان درجوهر افزاید 
زگلچین نیست پرواچهرة گلرنگ جانان را 
سپرداری کن از مهر خموشی زندگانی را 


دبوان صائب 


نمی‌بیند بغیر ازپشت پای خود! تماشایی 
مرا بازیچة صرصر شود کوه شکیبابی؟ 
چومجنون‌هر که‌راسودای‌لیلی کردصحرابی 
قدم بیرون منه‌تاممکن است ا زکنج تنهابی 
که‌سنگین یکند۲ سیلای‌را افزون سیکیابی 
نگردد محوخط" سرنوشت ازجبهه‌فرسایی 
نمی‌گردد مرا گوش گران مانع زگویایی 
که حسن این گلستان‌می‌برد ازدست گیرابی 


که عمر شمع را کوتاه سازد بادییمابی 


که می‌بیند به‌هر جانب که رو آرد تماشابی 


4 #۶ (چ» مر» ل) 


شنیدم بلبل خود را ستاش کرده‌ای جابی 
من و عقل نخستین‌رابه جنگ بکد گرافکن 
زطبع موشکافم شانه پشت دست می‌خاید 
چراغ دودمان شهرتم از شعلة فطرت 


مبان عندلیبان دگر افتاده غوغابی 
زمن تیغ زبان درکار بردن وز تو ایمایی 
به گردم کی رسد همچون صباهربادپیمابی؟ 
ندارد آسمان امروز چون من نکته‌پیرابی 


به دیوان خبابانش سراسر گشته‌ام صالب 
ندارد بوستان چون مصرع من‌سرو رعنایی 
۸۰ 


مرا افکنده رخسار عرقناکش به دریابی 
نمی‌شد ابنقدر بیماری جانکاه من سنگین 
گریبان جاله می‌گردید دردامان این صحرا 
زفکر سنگ می‌کردم سبك دامان انا 
به‌چشم این‌راه‌ر اچون‌مهرتابان قطع‌می کردم 


د: بغیر از پشت پای خود فمی‌بیند» متن مطایق س.»ت. 


۳ب س, د: هر حبابی» متن مطابق آ» پر» پو» ق» چ. 


که‌داردهرحبا ش" در گره‌طوفان خودرای 
زدرد من‌اگرآان سنگدل می‌داشت‌بروابی 
اگرمی‌داشت لیلی‌همجومن محنون‌شیدای 
اگرمی‌بود جون محنونمرا دامان‌صحرانی 
اگر از گوشة ابروی او می‌بود ایمابی 


۲ب د: زسنگینی شود 


غزلیات 0 ۳۳۱۱ 


بهاندك فرستی گردد حدیئش نقل مجلسها 
مرا آن روز خاطر جمع گردد ازپریشانی 
به تردستی زخار| نقش شیرین محو می کردم 
زهرخاری گل بی‌خار درجیب وبغل ریزد 
حه خونها می‌تواند کرد دردل گلعذاران را 
نخوردم بردل خاری» نگشتم بار بر سنگی 


به این آزادگی چون‌سرو بارم بردل گردون 


اگرمی‌داشتآهو همچولیلی چشم گویایی 
چو طوطی هر که دارد درنظر ۲ بینه‌سیمایی 
که سودا افکندهرذر"ه خاکم رابه‌صحرابی 
1 کر اگاق چاشنی می‌داشت کارم کارفرمابی 
چوشینم هر که دارددر گلستان چشم بینایی 
نواسنحی که دارد در قفس دام تماشابی 
جه داند قعر درا را حباب تادپیمایی؟ 
ندارد بادصحرای حنون جودمن سیکیاد 

چه‌می کردم اگر می‌داشتم در دل تمتای 


تراگرهست‌دردلآ رزوی خون‌خودمی‌خور 
که جز تر تمتا نیست صالب را تمنتای 


۲ 6 (سج» ج) 


که‌غبر ازسنكک‌طفلان می‌ کند دیوانهآرای؟ 
تمام عمر اگر باکعبه دريك پیرهن باشم 
عنان کجروی پیچیدن از گردون نمیآید 
مهیتأی تپیدن شو که آن صیتاد سنگین‌دل 
مرا بر غفلت سرشار بلبل خنده می‌آید 
کسی تاحند مزدور هوای نفس خود باشد؟ 
به حرف عقل گوش انداختم دیوانه گردیدم 
نه نافوس دلی نالان» نه زتار تنی بحان 


که‌غیر ا گنج گوهر می‌کند ویرانه‌آرایی؟ 
همان در کعسة دل می کنم نتخانه؟ رابی* 
مکن در راه سیلاب فنا کاشانهآرابی* 
ندارد هیچ کاری غیر دام و دانهآرابی* 
که در ایام 3 رد دماغ خانه!رابیث* 
تشر بی‌دماغ از خانهة طفلانهآرامی؟* 
مرا درخواتب غفلت کر د این افسانهآرابی* 
مکن با این تجمل دعوی بتخانهآرایی 


اگر از اهل شوقی مگدر از اندشة صائب 


۱۲ 


به توحید خدا همچون الف گویاست تنهایی 
تحر-دییشگان رائیست کثرت مانم‌ازوحدت 
به اند سختبی رو از تو گردانندهمراهان 


دوی دریلةشر لاست و بی‌همتاست تنهابی 
که‌در دربای لشکرجون علم‌تنهاست تنهابی 
تفا گر در دهان اژدها همیاست تذهابی 





۳۳۳ دیوان صالب 


حدین‌قاف وعنقار امدان افسانه جون‌طفلان 
دل رم کرده هر کس را بود در سینه» می‌داند 
تجرد" شهپر پرواز گردون شد مسیحا را 
چومرغ خانگی برگرد آب و گل نمی‌گردد 
چو بوی گل که درآغوش گل باگل نیامیزد 


که‌کوه قاف کنج عزلت وعنقاست تنهابی 
که صستدامگاه ودامن صحراست تنهابی 
همای خوش‌نشین اوج استعناست تنهابی 
اگرجه هست دردنیا» نه در دنیاست تنهابی 


زخوددورافکند حون نافه‌صاف سابهخودرا 


غزال وحشی دامان این صحراست تنهابی 
۱۳ 


ندارم باد خود را فارغ ازعشق بلاجوبی 


به بر گی سبز چون خضر ازرپاض جان شدی فانم 


ازان در جیب گل بسیار پیدردانه می‌ریزی 
مرا جون مهرخاموشی بهم پیچیده! حیرانی 
تسلی‌می کند خودرا به‌حرف وصوت‌ازلیلی 
همان حسن‌انجمنآراست درهرجا که‌می‌بينم 
به حسن شاهدان معنی ازصورت قناعت کن 
زصحبتهای عالم بی‌نیازم با دل روشن 
دلی دارم ز‌ لوح سنه اطفعال رونسنتر 
اگر روی زمین يك چهرة آ تش‌فشان گردد 
مروت یست از بروانة ما اد ناوردن 


چو داغ لاله دایم درنظر دارم پربروبی 
به‌خون رنگین چوشاخ گل‌نگردی دست‌وبازویی 
که‌هر گز از چمن‌پیرا ندیدی چین ابرویی 
عحب دارم برآید درقيامت‌هم زمن هوبی 
حومحنون‌هر که دارددر نظرچشم‌سخنگویی 
که‌دارد در نظر زاهدهم از گل طاق‌ابروی 
که‌در ملك سلیمان نیست زین بهترپربروبی 


پیست آورده‌ام چون سرو ازین گلششن لب‌جویی 


ندارد چون چراغ آیینة من پشتیو روبی 
ز خامی عود ما را برنمیآرد سر موبی 
درآ"ن محفل که باشدهرسیندیآتشین‌روبی 


وصال تازه‌رویان زنگ از دل می‌بردصائب 
خوشا قمری که درآغوش داردقد- دلحوبی 


چهره را صیقلی از آتش می ساخته‌ای 
ای‌بسا خانة تقوی که رسیده است بهآب 


در سر کوی تو چندان که نظر کار کند 


سب س» ن: بهم پیچید. متن مطایق د. 


مب مه 


ء 


خبر از خویش نداری که چه پرداخته‌ای 
تا زمنسزل عرق‌آلود رون تاخته‌ای 
دل و دین است که برنکد گر انداخته‌ای 








غرلیا 


مگر از آب کنی آینه دیگر» ورنه 
حون ز حال دل صاحب‌نظرانی غافل؟ 
تو که از ناز به عشتاق نمی‌بردازی 
نیست يك سرو درین باغ به رعنایی تو 
آتشی را که ازان طور هه زنهار یبد 


ت‌‌ ۳۳" 


هیچ آیینه نمانده است که نگداخته‌ای 
توکه در آینه با خویش نظر باخته‌ای 
صدهزار آنه هر سوی جه برداخته‌ای؟ 
س‌که گردن به تماشای خود افراخته‌ای 
در دل صائب خونین جکر انداخته‌ای 


بآ ری ارس نان 
که درین تازه غزل» شیشه نهی ساختنه‌ای۱* 


۹ 


تاز رخسار جو مه برده برانداخته‌ای 
در سرایای تو کم بود بلای دل و دین؟ 
دولت حسن تو وقت است شود پابه‌ر کاب 
تو که در خانه ز شوخی ننشینی همرگز 
تلخکامان تو از مور فزونند» جرا 
گرچه در باغ تو گل بر سر هم می‌ربزد 
نیست در باغ نهالی به برومندی تو 


شک وه از تلخی دربای مکافات مکن 


سوز خورشید به جان قمر انداخته‌ای 
که ز خط طرح بلای دگر انداخته‌ای 
کار ما را حه به وقت دگر انداخته‌ای؟ 
رخت ما را چه زمنزل بدر انداخته‌ای؟ 
سور خط را به طلسم شکر انداخته‌ای؟ 
خار در ديدة اهل نظر انداخته‌ای 
سابه را خر و اول ثمر انداخته‌ای 
تو که حون سیل دوصدخانه بر انداخته‌ای 


۸۹ 


تارخ از بادة گلرنک برافروخته‌ای 
نیست صیدی که دلش‌زخمی مزگان‌تونیست 


مب مقطع سج» این بیت را هم اضافه دارد: 
۲ب سج اضافه دارد: ب» هه ل اضافه دارند: 
می‌توانست به روی تو برابر گشتن 


جگر لاله عداران جمن سوخته‌ای 
گرچه از شرم وحیا باز نظر دوخته‌ای 


چه‌ازین سرودرآغوش کشد (اصل: کند) فاخته‌ای 


ماه می‌داشت اکن چهره ناساخته‌ای 


این دوبیت ظاهر؟ به علت معیوب بودن قوافی درنسخ معتبر نیامده‌اند. 


ناز پسروردءه تمکینی و چون ابر بهار 
چون به‌آواژه گرفته است جهان, | جحسنت 
خاك در کاسهٌ منصور به بازیچه کند 
چشم رغبت نگشایی به تماشای بهشت 


سایه دورم به زمین دگر انداخته‌ای 
بوی خود را چه‌عبث دربدر انداخته‌ای 
شور عشقی که مرا در حگر انداخته‌ای 
می‌توان یافت که برخود نظر انداختهی 





۳۳۱ ۵ دیون صائب 


می‌توانی به نگاهی دو جهان را دل داد 
مزه در دىده نظارگنان خواهد سوخت 
سوزنی نیست که درخرقة ما نشکسته است 
می‌شود کار دو عالم چو به‌يك شیوه تمام 
من کجا هجر کجا» ای فلك بی‌انصاف 


اینقدر دل که تو پرروی هم اندوخته‌ای 
این چراغی که تو از چهره برافروخته‌ای 
حه نظر بردل صد بارة ما دوخته‌ای؟ 
اینقدر شیوه تو از بهر چه آموخته‌ای؟ 
به همین داغ بسوزی که مرا سوخته‌ای! 


می‌دهد بوی دل سوخته صالب سخنت 


می‌توان دافت درین کار نفس سوخته‌ای 
۷ 


روی دل با همه کس در همه‌جا داشتهای 
تو که باور نکنی سوز من سوخته را 
از دل خستهة مانست شاری رجا 
روی نرم تو نقاب دل سنگین بوده است 
دامن پا من و پردة شرم است یکی 
نیست در رشته شب اختر تادان حندان 
مانع گردش افلال توانی گردید 
چارپهلو شکم تّه فلك از سفرة تسوست 
خجل از روی سلیمان زمان خواهی شد 


در ته بردة سرنگ جهاداشته‌ای 
دست بر آتشم از دور جرا داشته‌ای؟ 
دل ما خوش که خر از دل ما داشته‌ای 
جه زرهها که نهان زبر قا داشته‌ای 
به حه قصیر ز خود دور مرا داشته‌ای؟ 
که تو دل در خم آن زلف دوتا داشته‌ای 
به همان گوشهة حشمی که مرا داشته‌ای 
تو که در راه طلب با به حنا داشته‌ای 
یش بروردة خود دست حراداشته‌ای؟ 
ردل موری اگر ظلم روا داشته‌ای 


توکه سیراب کنی رگ روال را یه خرام 
صا سوخته را تشنه جرا داشته‌ای؟ 


2۸ 


قشت | کر دز کم راهنتسن فل«رفه‌ای 
دامن خضر رها کن که دلیل تو س است 
می‌شود شهپر توفیق» اگر برداری 
باز کن از سر خود زود تن آسانی را 
گوهری نیست اگر رشتة امتید ترا 


بی‌ترداد به میان دامن منزل زده‌ای 
پشت‌پایی که براین عالم باطل زده‌ای 
دست عحزی که به دامان وسایل زده‌ای 
که عح قفمل گرانی به در دل زده‌ای 
گنه توست که چون موج به ساحل زده‌ای 





غز لیات 0 ۳۳۵ 


چول به‌عیب وهثر خویش توانی پرداخت؟ 
از تمتا گرهی رشتة عمر تو نداشت 
جون نداری دل آگاه» در او-ل قدمی 
پاس دم دار که شمشیر دودم خواهد شد 
در قیامت سیر آتش دوزخ ده 
حاله در پردة ناموس تو خواهد انداخت 
زان به چشم تو صدف جلوة گوهر دارد 


تو که از جمل در آینه را گل زده‌ای 
نو براین رشته دوصد عقده مشکل زده‌ای 
بوسه هرچند به پیشانی منزل زده‌ای 
در دم حشر دمی جند که غافل زده‌ای 
از درم مهری اگر برلب سایل زده‌ای 
خنده‌ای چند که بر مردم کامل زده‌ای 
که سرایرده حو کف بر لب ساحل زده‌ای 


یست ممکن که ترا آت نسازد صائب 
آتثی کز نفس گرم به محثئل زده‌ای 
۱۹ 


طعمة مور شوی گرچه سلیمان شده‌ای 
ای که چون موج به بازوی شنا می‌نازی 
عالم خالكٌ بجز صورت دبواری نیست 
دست در دامن دربای کرم زذ» ورنه 
که هت فا ترا صای میم 2 
چرخ ته جامه فانوس مهیتا کرده است 
مصر عزعت به تمثای تو نیلی‌پوش است 
چرخ و انجم به دوصد چشم ترا می‌جوبد 
آسیای فلك از بهر تسو سر گردان است 
هه از دنه تضودن گلر سدردهاست 
بود سی‌بارة اجزای تو هربك جایی 
کمر و تاج به هر بی‌سرو پایی ندهند 
دامن دولت خورشید چو شینم به کفآر 
چون به میزان قیامت همه را می‌سنجند 
بیخودی جامة فتح است درین خارستان 


زال م ی گردی اگر رستم دستان شده‌ای 
عنقرب است که بازیحة طوفان شده‌ای 
چه درین صورت دیوار تو حبران شده‌ای؟ 
تشنه می‌میری اگر چشمة حیوان شده‌ای 
توچه از دولت جاوید گریزان شده‌ای؟ 
بهر شمع توه تو از بهر چه گربان شده‌ای؟ 
حه بدآموز به‌این گوشهة زندان شده‌ای؟ 
در زوایای زمین بهر چه پنهان شده‌ای؟ 
تو ز اندیشه روزی چه پربشان شده‌ای؟ 
شکر کن شکر که شاسته درمان شده‌ای 
این‌چنین جمع به‌سمی که چوقرآن شده‌ای؟ 
به حه خدمت توسزاوار دل وجان شده‌ای؟ 
جه مقبتد به تماشای گلستان شده‌ای؟ 
بهر سنجیدل مردم تو چه میزال شده‌ای؟ 
تو درین خانه زنبور چه عربان شده‌ای؟ 





۱ فر ی دیوان صائب 


بش عفو و کرم و رحمت بزدان صا نب 
کم گناهی است که ازجرم‌پشیمان شده‌ای؟! 


۸۰ 


شوخ ومیخواره وشبگردوغزلخوان‌شده‌ای 
هرچه در خاطر عاشق" گدرد می‌دانی 
توکه هسرگز سخن اهل سخن نشنیدی 
توکه از خانه ره کوجه نمی‌دانستی 
توکه از شرم در آیینه ندیدی هرگز 
تا پریروز شکرخند" نمی‌دانستی 
بر نهال تو صبا دوش به جان می‌لرزید 
پیش ازین بود نگاه تو به يك دل محتاج 
بود آواز تو جون خنده گل برده نشین 
تمسته از فانله تم ی غا رت رهماغ اس 
جای قد» سرو خحالت کشد ازروی بهار 
دل و جان خواه زعشتاق که باآن رخ‌وزلف 
می‌توان مرد برای تو به اتید حیات 
از ادای سخن و از نگه عذرآمیز 


چشم بد دور که سرفتنة دوران شده‌ای 
خوش ادایات و ادافهم و ادادان شده‌ای 
چول‌سخنسا زو سخن فهم وسخندان شده‌ای؟ 
جون چنین‌راهزد ورهبر وره‌دال شده‌ای؟ 
به اشارات که این‌طور شفادان شده‌ای؟ 
ای اج ی فا بت اندزان 
ان زمان بارور از مبوه الوا شده‌ای 
این زمان‌دلزده زین جنس فراوان شده‌ای 
حه زعشاق شنیدی که نواخوان شده‌ای؟ 
به دعای که جنین صاحب سامان شده‌ای؟ 
تاتو چون آب درین باغ خرامان شده‌ای 
لاش صد دل و شاستة صد حان شده‌ای* 
که زخط خضروزلب عسی دوران شده‌ای 
می‌توآن بافت که از حور بشیمان شده‌ای 


جون فدای تو نسازد دل‌ودین* را صائب؟ 


۱ 


در کدامین حمن ای سر و به‌بار آمده‌ای؟ 


می کنندت ز در باغ به خواری بیرون 
ابر آفت کمر برق بلا می‌بندد 


نرسد گوی سبکسیر به گرد تو ز حرص 


۲س. س» د» ن» ب» لّ ل: خاطر هر کس» متن مطابق »,پر پو » ق» بت 


#4 س» دا ن» ب» هد ل: دل وحان 


که رباشده‌تر از خواب بهار آمده‌ای 


گرچه از رخنة دیوار به بستان شده‌ای 
ئ تو چون دانه ازین خاك نمایان شده‌ای 
گرچه ازقامت‌خم گشته چوچوگان شده‌ای 
۳ب س» ن؛ هه ل: شکر خنده 





غرلیات ۹۲ص" 





با گل روی عرقناك» که جشمش مرساد! خانه‌یرداز تس از سل هار آمده‌ای 
چشم بد دور که چون جام وصراحی زازل درخور بوس و سزاوار کنار آمده‌ای 
آنقدر باش که اشکی بدود بر مزگان گر به دلجویی دلهای فکار آمده‌ای 
قلم موی حواس تو پریشال شده است تا به اين خانة برنقش و نگار آمده‌ای 
بارها کاسة خورشید پر از خون دیدی تو هه ابن خانه به دروزه جه‌کار آمده‌ای؟ 
نوشداروی امان در گره حنظل نست به چه امتید به این سیر حصار آمده‌ای؟ 

تازه کن خاطر ما را به حدشی صالب 

تو که از خامه رگ ابر هار آمده‌ایا ‏ 


۳۲ 

دلربابانه دگر بر سر ناز آمده‌ای از دل من چه بجا مانده‌که باز آمده‌ای 
ازعرق زلف توچون رشتة گوهرشده است همه‌جا گرچه به‌تمکین و به ناز آمده‌ای 
در بغل شیشه و در دست قدح» دریر چنگ چشم بد دور که سبار ساز آمده‌ای 
بگذر از ناز و برون آی زییراهن شرم که عجب تن در آغوش نیاز آمده‌ای 
می ددد» می‌بستان» دست‌زن» بای نکوت به خرابات نه از هر نماز آمده‌ای 
1نقدر باش که من از سر جال برخیزم چون به غمخانه‌ام ای بنده‌نواز آمده‌ای 
بر دل سوخته‌ام رحم کن ای ماه تمام که درین سوته مکردر به گداز آمده‌ای 
دل مرا ز قندیل فرو ريخته است  .‏ تا تو ای دشمن ایمان به نماز آمده‌ای 
چون نفس سوختگان می‌رسی ای باد صبا می‌توان بافت کزان زلف دراز آمده‌ای 
حون نگردد" دل صائب زتماشای تو آب؟ که به رخساره آسه گداز آمده‌ای 

نیست ممکن که مصو"رشودآن حسنلطیف 

صائب ازدل حه عیبث آننه‌ساز آمده‌ای ۲ 


ب سج اضافه دارد: زور در دست کمند افکن تقدیر نماندتا تو چون موج ز دریا به کنار آمده‌ای 
۲ 1 (خط صائب)» س: نشود چون, متن مطابق ق (خطصائب) ۳ مقطع پسر (خط صائب) مقطع این غزل 
در نسخ د» پو» یء یاء ن» ل چنین است (و نیز در نسخآ» پر» ق قبل ازاصلاح صائب): 
سخن بیخبران رنگ حقیقت دارد تا تو صائب به سر کوی مجاز آمده‌ای 
بعداً صائب در سه نسخدٌ اخیر پربالای بیت نوشته است «زیاد» و مقاطعی را که ما در متن گذاشته‌ايم نوشته است. 





۳۳۸ دیوان صالب 


۸۳ 


ای که از بی‌صران راه خدا می‌طلسی 
ای که داری طمع وقت خوش از عالم خال 
ای که داری طمع مهر و وفا از خوبان 
کردی اتفاس گرامی همه در باطل صرف 
به تو نااهل ز السوان نعم بی‌خواهش 
آسمان است ترا ضامن روزی» وز حرص 
از دل زنده توان هستی جاوبدان بافت 
هس دزمان تشو با درد مدارا کردن 
نرسد دولت دیدار به روشن گهران 
نیست چون ربك روال نرم روا راآواز 
نتوان راه به حق برد ز صحراگردی 
پاك کن روزنة دید خود را ز غبار 
استخوانی به دو صد خون جکر می‌بابد 
تفس گرم کند غنجفة دل را خندان 
چون نبندند به روی تو در فیض» که تو 
بادل پرهوس از آه اثر داری چشم 
کرده‌اند از در خود دور حو سك ازمسحد 
کمبه رعناتر ازان است که محجوب شود 


چشم بگشای که از کور عصا می‌طلبی 
نور از ظلمت و از د"رد صفا می‌طلبی 
پاکیبازی ز حریشان دغامی‌طلیی 
همچنان زندگی از حق به دعا می‌طلبی 
حه ندادند که دیگر ز خدا می‌طلبی؟ 
رزق خود را تو ز هر در چ و گدا می‌طلبی 
در سیاهی تو همان آب بقا می‌طلبی 
درد خود را زطبیبان تو دوا می‌طلیی 
تو ه این دبدة آلوده لقا می‌طلیی 
تسو ازین قافله آواز درا می‌طلیی 
پا به دامن کش اگر راه خدا می‌طلیی 
اگر از چشمه خورشید ضیا می‌طلبی 
حه سعادت ز پر و تال هما می‌طلبی؟ 
تو گشماش ز دم سرد صبا می‌طلبی 
همه‌چیز از همه‌کس در همه‌جا می‌طلبی 
بای‌وس هصدف از تیر خطا می‌طلبی 
دو سرا 4 و مت دان خدا می‌طلیی 
تو زکوته نظری قبله‌ندا می‌طلیی 


چو ز دیوال رسانندة روزی صالب 
م۳ ریز توبی‌خواست؛ جرامی‌طلبی؟ 


۳ 


نی خود را بشکن گرشکری می‌طلبی 
خبری نیست که در بیخبری نتوان بافت 
از خودی تا اثری هست» دعا بی‌اثرست 
پا به دامن‌کش و ازهر دوجهان چشم بپوش 


ب رگ از خود بفشان گر شمری می‌طلبی 
بیخبر شو ز جهان گر خبری می‌طلبی 
بی‌اثرشو » ز دعا گر اثری می‌طلبی 
گر ازین خانة ثاريك دری می‌طلبی 


غرلیات ۳۳۹۹ 


صبر چون غنچه به خاموشی و دلتنگی کن 
دهن خود جو صدف بالك درین درکن 
خضر توفیق پی گمشد گان می‌گردد 
داد از پرتو خود بال ی ی 
صدف آبله باشد کف افسوس ترا 
جون شرر ددة روشن ز جهان کن تحصیل 
خضرچون سبزه زندموج درین دأمن دشت 


گر گشایش ز نسیم سحری می‌طلبی 
اگر از ابر بهاران گهری می‌طلبی 
خویش را گم‌کن اگر راهبری می‌طلبی 
پا به دامن‌کش اگر بال وبری می‌طلیی 
تا تسو گم کرد خود از دکری می‌طلبی 
اگر از سوخته جانان اثری می‌طلبی 
بای در ره نه اگر هسفری می‌طلیی 


آب خود صاف کن از بردة گلها صا لب 
گر ز خورشید چو شبنم نظری می‌طلبی 


۵ عٍ (ف» ج» مر » ل( 


می‌گزد راحتم ای خار مغیلان مددی 
تا به کی خواب گران پنبه نهد در گوشم؟ 
دانه‌ام خال رخ خالك شد از سوختگی 
چند حنظل زپر خویش خورد طوطی من؟ 
گل خمیازه به صد رنگ برآمد زخمار 
دیگر از بهر چه روزست هواداری تو 
چشم داغم به ته پنبه زغم" گشت سفید 
زردروبی تتوال در صف محشر بردن 
زخم ناسور مرا مرهم فقات ارت علاج 
چند پایم به ته سنگ نهد خواب گران؟ 
چند بی‌سرمة مشکین سوادت باشم؟ 


پایم از دست شد ای خضر پیابان مددی 
ای نوای جرس سلسله جنبان مددی 
چه گره گشته‌ای ای ابر بهاران مددی 
ای به‌شیرین سحنی‌جون شکرستان مددی ‏ 
چه فرو رفته‌ای ای ساقی دوران مددی 
دل من لش ای حاله گرسان مددی 
نه ز الساس شد و نه ز نمکدان مددی 
خون من برسرجوش است شهیدان مددی 
به‌سر خود» دکن ای زلف برشان مددی! 
سوختم سوختم ای خار معیلان مددی 
می‌پسرد جثم من ای خاك صفاهان مددی 


خار خار وطنم تنعل در آتش دارد 
چشم دارم که کند شام غرسان مددی 


۳۹ 


چه ثمر می‌دهد آن دل که نه آبش کردی؟ 


۱ب چ» ل: پنبة غم 


به کجا می‌رسدآن پا که به خوابش کردی؟ 


۳۳۳۰ 


نگیی را که کنند گهر عبرت بود 
خار ببراهن آرام نود عارف را 
دیده‌ای را که ازو خوشة گوهر می‌ریخت 
دل که قندیل حرم بود ز روش نگوهری 
سر آزاده که از مصز خرد بود سمین 
دل پیدار که شمع سر بالین تو بود 
می تلخی که گوارابی ازو می‌زد مسوج 
تفس را کردی از اندشة فردا فارغ 
هر که‌چون کوزة لب بسته‌لب ا زخواهش بست. 
دل هرکس که به شوق تو برید از دوجهان 


دیوان صائب 


تو ز کوته نظری خرج کتابش کردی 
مژه‌ای را که تو شیرازة خوایش کردی 
آنقدر گریه نکردی که سرابش کردی 
در خرابات مغان جام شرایش کردی 
تو زغفلت ز هوا پر چو حبایش کردی 
تو ز افسانه حو اطفال به خواش کردی 
توز ابروی "ترش پا به رکايش کردی 
خود حسابانه گر امروز حسابش کردی 
در خرایات مفان پر می نابش کردی 


‌‌ 
. 


بستر از آتش سوزان چو کیایش کردی 


نود اه صد شاصد غیسی صاب 


۷ 


نیست چول صبح ترا جز نس معدودی 
نیست سرمایهة عمر تسو بجز دك دوسه دم! 
دود اگر زلف ایازست بثبر پیوندش 
حون سیاووش گدشتند ز آتش مردان 


چه کنی حون دل‌شب تبره‌اش ازهردودی؟ 
جه‌کنی صرف به دودی که ندارد سودی؟ 
حیف باشد که به زنجیر بود محمودی 
ما به هت تتوانیسم گدشت از دودی 


عیش خود تلخ‌مکن صائب ازین دود یف 
گر بهآتش فنگذاری به تکلتف عودی 


۸ 


عیب صاحب هنران" چند به بازار آری؟ 
هیچ‌کس گل نزند برتو درین سبز چمن 
از کجان گر گذری راست درین عبرتگاه 
ضامنم من که غباری به دلت ننشیند 


امه هه ركث دو نفس » متن مطابق س. 
۷ دء ل: صاحب نظران» متن مطابق س» [؛ پر بو ق.ج. 


چند ازان" گلبن پرگل کف پرخار آری؟ 
گل اگر در قفس مرغ گرفتار آری 
سالم انگشت برون از دهن مار آری 
اگر از خلق جهان روی به دبوار آری 


س: ازین 


غرلیات 


در دباری که خزف راز گهر نشناسند 
دبدة ظاهر اگر برخس و خاشاله کنسی 
به ازان است که صد نخل برومند کنی 
چون حبابند سراپای نظر جوهریان 
حرف افسرده‌دلان باعث آشوب دل است 
می‌توانی به سرابردة خورشید رسد 
چند چون سک زر در نظر صیرفیان 
روی چون آینه پنهان مکن از طوطی ما 
رحمم کن بر دل بیطاقت ما ای قاصد 
روشن است آزدهن زخم‌چه گل خواهد کرد 


«۳۳۱ 


گوهر خود چه ضرورست به بازار آری؟ 
از خس و خار به دامن گل بی‌خار آری 
سر منصور مرا گر به سر دار آری 
تا چه گوهر تو ازین قلزم زخار آری 
خبر مرگ چه لازم که به یمار آری؟ 
همچو شبنم به چمن گر دل بیدار آری 
پشت بر زر کنی و روی به بازار آری؟ 
تو که صاحب سخنان را به سرکار ی 
ناامبدی خری نیست که بکبار 


چه ضشرورست مرا بر سر گفتار ری 


اگر از باس نفس رشته سرانحام دهی 
صائب از بحر برون گوهر شهوار آری 


۸۹۹ 


اگر از موج خطر چشم به ساحل داری 
از دل تنگ ی شکوه» نمی‌دانی حیف 
گر شوی [ه» نفس راست نخواهی کردن 
چون توانی سبك این بادیه را طی کردن؟ 
نست‌حسن جوخورشید به‌ذر"ات نکی‌است 
داد پروانه کحا گرد دلت می‌گردد؟ 
آب از دید آیینه روان می‌گردد 
می‌توان بافتن از تلخی گفتار ترا 
پردة شرم تو غماز تر از فانوس است 


از نظربازی 


در دل بحر همان آنه در گل داری 
که گشاد دو جهان در گره دل داری 
گسر ندانی جه قدر راه به منزل داری 


تو که از نقش قدم پا به سلاسل داری 


تو ز کوته نظری سم به محمل داری 
تو که چون‌شمم‌دوصد کشته به محفل داری 
گر به رخسار خود آیینه مقابل داری 
که ز خط زیر نگین زهر هلاهل داری 
می‌توان اب وید فرع جاری 


این لالهعداران صالب 


ت بعبر از جگر سوخنه حاصل داری؟ 


۳۰ 


پرده‌بردار ز رخسار که دبدن داری 


سر برآور ز گرسان که دمیدن داری 


۳۳ دبوان صاثب 





مت خشاك چرا می‌کشی از آب حیات؟ 
چشم بد دور ز مزگان شکار اندازت 
می‌چکد گرچه طراوت زتوچون سروبهشت 
فکر تسخیر تو حون در دل عاشق گذرد؟ 
میم رحم ۳-0 ای لب بار 


نو که قابرت به لپ خویش مکیدن داری 
که بر آهوی حرم* حق" تپیدن داری 
قامتی تشه آفوش کشدن داری 
که در آسه ز خود فکر رمیدن داری 
گر بدانی هو ار مین ری 


۸۹۳۱ 


رخصت بوسه اگر از لب جامی داری 
سرفرازان چهان جمله سجود تو کنند 
۳ اژ داغ جنون بافته‌ای منهر قسول 
گوشه‌ای گر ه کف آورده‌ای از ملك رضا 
ای عقیق از من لب تشنه فراموش مکن 
سرو از دابرة حکم تو برود نرود 
سته‌ای در گره از ساده دلی دوزخ ر 
چون گره شد به گلو لقمة غم باده طلب 
ای صا چشم من 
برخوری زان لب‌میگون که‌چوصهبای‌صبوح 


من از آمدنت روشن شلد 


تلخ منشین که عجب عیش مدامی داری 
در حریم دل: | کنو راه سلامی داری 
چشم بد دور که خوش ماه تمامی داری 
باش آسوده که شاسته مقامی داری 
که درین دابره امروز تو نامی داری 
تا توجون فاختگان حلقة دامی داری 
در سر خود اگر اندشة خامی داری 
به حلالی خور اگر آب حرامی داری 
مگر از یبوسف گم کرده پیامی داری؟ 


در رگ و ريشة جان طرفه خرامی داری 


بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری 


۳۲ 


هرکس از اهمل نظر را به بیانی داری 
روی چون آننه را دریغل خط مگذار 
چه ضرورست به شمشیر تغافل کشتن؟ 
چشم شون تو به انصاف نمی‌بردازد 


چشم بد دور که خوش تیغ زبانی داری 
توکه چون شرم و حیا آینه‌دانی داری 
تو که حون ابروی بیوسته کمانی داری 
ورنه در هر نظری ملك جهانی داری* 


«ب س» د: به آهوی حرم» متن مطایق آ» پر پو » ق» ن» ب» ج» ل. 








لیات ۳۳« 





تلخکامی ز تو هرگز به نوایی نسرسید 
ای گل شوخ که مغرور بهاران شده‌ای 
خدمت پیر خرابات ز توقیفات است 
عم این وادی برخار حرا اند خورد؟ 
درشبستان تو سی‌شب مه عیلست مقیم 
می‌شود عاقبت کار چراغت روشن 


پای در دامن تسلیم [و] رضا محکم کن 


تو هم‌ای‌غنچه‌دلت خوش که دهانی داری 
خبرت نیست که در بی حه خزانی داری 
از جوانسردی اگر نام و نشانی داری 
تو که چون بیخری تخت روانی داری 
اگر از خوان قناعت لب انی داری 
در حسریم دل اگر سوز نهانی داری» 
مرو از راه که در دست عنانی داری* 


برزبان حرف شسنحیده میاور صالب 
تن از که ستصده نشانی داری 


۳ 


کوش تا دل به تماشای حهان نگذاری 
چاه این بادبه ازنقش قدم پیشترست 
نس تند» عنان دادن عمرست از دست 
چشم بستن ز تماشای دو عالم سهل است 
دشمن خانگی از خصم برونی بترست 
نخل امتید تو آن روز شود صاحب برگد 
زاد راه سر دور تسوکل این است 
به دو صد چشم» نشان راه ترا می‌باید 
عزلتی کز تو بود نام چو عنقا سهل است 
تادر خانة بی‌مشت دوزخ بازست 
عمر جون قافلة ریگ تاد تست 
قطره را بصر کرم گوهر شهوار کند 
حسن کردار ز هر عضو زبانی دارد 
نرم‌کن نرم رگد گردن خود را زنهار 
ما به امد عطای تو چنین بیکاریم 


با وین نس 7 با زین 
پای مستانه به صحرای جهان نگذاری 
با خبرباش که از دست عنان نگذاری 
سعی کرن سعی که دل را نکران نگذاری 
اختیار سر خود را به زبان نگذاری 
که سبکباری خود را به خزان نگذاری 
که در اننان خود اندشهة نان نگذاری 
۳ تاراست نماشد به کمان نگذاری 
جهد کن جهد که از نام نشان نگذاری 
دست رغیت به در باغ جنان نگذاری 
تا بنا بر سر اين ریگ روان نگذاری 
نسم خون در مره اشك فشان نگذاری 
تا توان کرد تصیحت به زبان تگذاری 
تاسر خوش به سالین سنان نگذاری 
کار ما ۱ به امید دگران نگذاری 


نیستی مرد گرانباری غفلت صالب 
سر خبود درسر این بار گران تگذداری 


۳۳۳ دیو ان صاب 


۳ 


بیخبر شو ز جهان گر خبری می‌گیری 
می‌شود خواب گران شهپر پرواز ترا 
چون به سر منزل مقصود رسی» کز غفلت 
از حیاتم نفس با به رکابی مانده است 


چون گل ازبوست بر؟ گرثمری می‌گیری 
اگر از صدق طلب راهبری می‌گیری 
خبر خانة خود از دگری می‌گیری 
از من ای آینه‌رو گر خبری می‌گیری! 


اگر از سینة دربا گمری می‌گیری 


۳۵ 


تأکی از خواب گران بردة دولت سازی؟ 
خلوت گور ترا جثت دربسته شود 
صد در فیض به روی تو گشایند از غیب 
می‌شود خاله شکرزار تو بی‌دیدة شور 
مشت خونی که بود حق* سرشك سحری 
رشته‌ای را که توان ساخت کمند وحدت 
در قيامت گل بی‌خار تو خواهد گردید 


چشمهة خضر نهان در دل ظلمت سازی 
گر درین نشاه به تنهایی و عزلت سازی 
سینه را گر سپر سنگ ملامت سازی 
گر تو چون مور به اکسیر قناعت سازی 
چند گلگونة رخضسار خحالت سازی؟ 
حیف باشد که تو شیراز صحبت سازی 
بشت دستی که تو زخمی ز ندامت سازی 


تو که از دیدن گل می‌روی از خود صائب 
به ازاق نیست که از دور به نکهت سازی 


۳۹ 


حه براین آ"تش هستی حودخان می‌لرزی؟ 
دانه قابل که مزرع سبز فلکی 
آفتاب از تو و چرخ تو فراغت دارد 
سود جال بر سر هم ريخته در عالم عشق 
کرده‌ای خضر ره خود خرد ناقص و 
عالمی محو تجلی" و تو از بیجگری 


کیلی از خرمن حسن تو بود ماه تمام 


چون شرر برسر ابن خردة جان می‌لرزی 
نیستی بر ده چه از باد خزان می‌لرزی؟ 
توچه ای در"ة ناجیز به جال می‌لرزی؟ 
تو برابن عالم پرسود و زیان می‌لرزی 
چون عصا در کف بیمار ازان می‌لرزی 
در پس پردة هستی چو زنان می‌لرزی 
بر سر دانه چه ای مور میان می‌لرزی؟ 


اسآ پر» پو » ق ۰ چم می‌رود وقت کر ار تزع یه متن‌مطابق س؛ د. 





عرلیات ۵ ۳۳۳۵ 


زخم شمشیر زبان صیقل ارباب دل است 
بیقراران تسو از برگد خزان بیشترند 
جون بر کاه» وصال تووهحر تودکی افتنت 
بخیه بر دیدة ظاهرزن و آسوده‌نشین 
ناوكراست روی» چشم هدف در ره‌توست 
در زمستان فنا حال تو چون خواهد بود؟ 
در کف دست سلیمانی و از بیخبری 
لرزش جان تو ای بحرنه از طوفان است 
جسم آن رتبه ندارد که برا رزد ج جان 


تسو چرا اینهمه از زخم زبان می‌لرزی؟ 
چه به دك فاخته» ای سروروان می‌لرزی؟ 
واصل کاهربای* و همان می‌لرزی 


چند چون حلقه ز چشم نکران می‌لرزی 


جه براین قامت خشك جو کمان می‌لرزی؟ 
که ز سرمای گل ای سرو روان می‌لرزی 
چون دل مور به هر ریزة نان می‌لرزی 
گوهری در صدفت هست ازان می‌لرزی 
هست در جان تو جانی که برآن می‌لرزی 


بر سر ان بان به نال میلرزی؟ 


۸۳۷ 


نیست پروای بهارم» من و کنج قسی 
سطحیان شور معانی نتوانند نسود 
دل افسرده نگردد به نصیحت بدار 
زود هموار ز جمعیتت منزل گردد 
شد دل روشن ما از سخن بوج سیاه 
گوشه گیری که بود شاد به صیّادی خلق 
دور گردان تو دارند مرا داغ و کسات 


0 


که برآرم به فراغت ز ته دل نی 


رزق موج است ز دریای گهر خاروخسی 
راه خواییده نخیزد به صدای جرسی 
هست در راه اگنر قافله را بیش فیبسی 
جه کند آینه در دست برشان نصی؟ 
عتکیوتی است که نازد به شکار مگسی 
من چه می‌کردم اگر ره به تو می‌برد کسی؟ 
گره از جبهه به ناخن نگشوده است کسی 
دزد کمشر بود ین 


سالپ از خواهش بیجا دل من گشت سیا 


۸۳۸ 


من و یك لحئله جدایی زتوءن گاه حبات؟ 


ر ۵ به گتجند اسرار ات 
ابتقدر صیر سه عاشق ی 0 


۳۳۳۹ دیوان صائب 





لب نهادم به لب بار و سپردم جان را 
غیرازآن کس که سرخودبه گریبان برده‌است 


تا به امروز به اين مر که نمرده است کسی 
دامن اسر هاران نفشر ده است کسی 
اینقدر سیلی ایام نخورده است کسی 
گوی توفیق ازین عرصه نبرده است کسی 


داغ بنهان تا بنستت شمارد صالبت؟ 
در دل سنکك شرر را نشمرده است کسی 


۸۹۳۹ 


در سر مرده‌دلان شور ندبده است کسی 
سبزه شوره زمین نیست بجز موج سراب 
خاله زیر قدم نرم روان آسوده است 
از عرق چهرة گلرنگ تو بیهوشم ساخت 
هر که چونآب خوردیاده» نگرددسرخوش 
کست گیرد خبر از قافلة گرمروال؟ 
شادی از پیر کهنسال نمی‌باید جست 
نقشبندان خیالند نظر بازانش 
شد ز خط جهرة گلرنگ تو افروخته‌تر 
سرو بالای ترا جوش بهارست مدام 


نفس گرم ز کافور ندیده است کسی 
حاصل از عالم پرشور ندیده است کسی 
کر قافلة مور ندیده است کسی 
می ممزوج به این زور ندیده است کسی 
مستی از نرگس مخمور ندیده است کسی 
که بجز آنقی از دور ندیده است کسی 
خنده هرگز ز لب گور ندیده است کسی 
ورنه آل چهرة مستور ندیده است کسی 
ماه در ابر به این نور ندیده است کسی 
برگریز از شجر طور ندیده است کسی 


نست این غمکده بی‌سبل حو ادث صا لب 


۵۰ (ج) 


غوطه در خاله زند دل زگریبان! کسی 
تا پریشان نشود خاطر جون برگه گلت 
نازم آن ضعف" زبون کردة بیطاقت را 
خون ما در تن ازان مرده که در روز جزا 
"می‌کشد هرنفس از شوق زخویشم بیرون؛ 


۱ فقط ي: به گریبان ۲ ایضاً: بازم از ضعف 


فرمان 


ناله در خون تید از شوخی مژگان کسی 
نروی سر زده در خواب پریشان کسی 
که به امداد صبا رفت به قردان" کسی 
ندهد زحمت اندشة دامان کسی 
نسگه مست جفاييشة آیان کسی 


جوشم مردن 


خرلیات ۳ 


مسوهُ باغ شکیب دل ما را درتات 
می‌برد باد صباً شب همه شب شهر دشهر 
شور از کشور دلهای پرشان برخاست 
قرص خورشید و مه ارزانی گردون باشد 


سیب صبرست که دورست ز دندان کسی 
نمکی تازه نکردم ز‌ نمکدان کسی 


نخورد هت ما نان جو از خوان کسی 


عدم اولاست درین واقعه سماری و۱ 


خارخاری به دل افتاده ز مس گان کون 
میوة خلد به کوته‌نظران ارزانی 
به یکی بوسه که جان در تن عاشق آیبد 
دامن دشت به سودازدگان ارزانی 
همچو خورشید سر آمد نتوانی گردید 
تا قناعت به سر انگشت توان کرد چوشمع 
زاهد بی‌مزه و سیر خیابان بهشت 
به دمی آب که دل سوخته‌ای آساند 
چون به چشمش ندهم جای که در پردة دل 
سنبل يك چمن و جوهر يك آینه‌اند 


(۱ 


که نبیچیده نگاهش به رگ جان کسی 
دست امید من و سیب زنخدان کسی 
چه شود کم زلب لعل تو ای جان کسی؟ 
نکشد آنش مامتت دامان کسی 
مداتی تا نروی در خم چوگان کسی« 
نخورد کودله ما شیر ز پستان کسی* 
من سودازده و چا گریبان کسی* 
خشك مغزی مکن ای چشمة حیوان کسی* 
اشك من شور شد از گرد نمکدان کسی* 
طراة بخت من و زلف پریشان کسی* 


خبرش نیست ز سرگشتگی ما صائب 
هرکه سررگوی نکرده است به‌میدانکسی 


۹۰: 


آنچه من یافتم از چهر؛ زبای کسی 
از خدا می‌طلبم عمر درازی حون زلف 
تیغ از جوهر خود سلسله‌جسان دارد 
آن که در خلوت آسه ندارد آرام 
بخت سیزی ز خدا همچو حنا می‌خواهم 


به دو عالم ندهم ذوق تماشای کسی 
که کنم موی بمو سیر سراپای کسی 
نیست ابروی ترا چشم به ایمای کسی 
چه خیال است شود انجمن آرای کسی؟ 
که بمالم رخ پرخون به کف پای کسی 


۷ب می کندش» هر شش مورد درمتن است. 


۳۳۳۸ 


چشم دارم که مرا از دو جهان طاتی کند 
خار در پیرهنم جلوة بوست دارد 
خالك دربا شده از مسوجهة آغوش امد 


من که از تلخی دشنام شوم شادی مسر آء 


دیبوان صاثب 


طاق مردانة ابروی دلارای کسی 
تسا شدم بیخبر از ذوق تماشای کسی 
تا کجا جلوه کند قامت رعنای کسی 
چه توفتم کنم از لعل شکرخای کسی؟ 


جای رحم است برآن قطرة شبنم صسالب 
که نظر آب نداد از رخ زیبای کسی 


۸۹: 


نه چنان دانة دل سوخت ز سودای کسی 
آب ازان درقدم سرو به خالك افتاده است 
خانهزادست سیه مستی صاحص نظران 
مسن گرفتم نکنم راز نهان را اظهار 
دعوی حلوة مسانه مسکن ای شمشاد 
نه.حنان شعله کشده اس تکه خاموش شود 
چه خیال است که از سینه دگر یاد کند 
نه خنال گشت برشان دل صدیارهُ من 
سر سر فاختگان حلقة سرون درند 
سرمه در دیدة انجم کش از ستانی 
هر نفس می‌زنم آتش به جهان از غیرت 


که شود سبز ز آب رخ زیبای کسی 
که ندارد خبر از قامت رعنای کسی 
چون قدح چشم ندارند به صهبای کسی 
چه کنم آه به غمتازی سیمای کسی؟ 
کاین‌قبایی است‌که زیباست به بالای کسی 
آتش شوق من از دامن صحرای کسی 
دل هرکس رود از جابه تماشای کسی 
که مرا جمم کند زلف دلارای کسی 
سرکش افتاده زس سرو دلارای .کسی 
مشت خاکسترم از "تش سودای کسی 
که مبادا شکند خار تو در بای کسی 


از عم روی زمین تنگ نگردد صائب 
گرچه در سینة عاشق نبود جای کسی 


چند در فکر سرا و غم منزل باشی؟ 
در سرانجام سفر باش و سبك کن خود را 
چشم بگشای که خالك تو همان خواهد نود 
عزم برهم زدن هر دو جهان گر داری 


#۰۰۰ 9۰9۰»9۰۹9« 


تو نه آن دانةٌ شوخی‌که درین گل باشی 


همچو دیوار به هر سوی که مایل باشی 


هیچ تدیر چنان نیست که بک دل باشی 








غرلی 


گر در آرایش ظاهر دگران می‌کوشند ‏ 


دل دربا صدف گوهر شهوار بود 
گرچه خون تو به شمشیر تغافل ریزد 
کشتی تن بشکن» چند دربن قلزم 9 
در خزان مانعم سوداست اگر بی‌برگی 
حاصل هر دو جهان صرف اگر بابد کرد 
غم بی‌حاصلی خویش نخوردی يك بار 


لمات ,۳۳۳۵ 


نو در آن کوش که فرخنده شمایل باشی 
شرط عشق است که شرمندة قاتل باشی 
تختة مشق صد انديشة باطل باشی؟ 
در بهاران چه ضرورست که عاقل باشی؟ 
سعی کن سع که شابستة بك دل باشی 

چند در قکر زین و غم حاسل یای) 


دوری راه تو صاب ز گرانبارهاست 
بار از خویش بینداز که منزل 9 


۱ 


سینه باغی استکه گلشن شود ازخاموشی 
بیشتر فتنءة عالم ز سخن می‌زاید 
مهر زن بر لب گفتار که در بزم جهان 
دل که در رهگذر باد حوادث شمعی است 
ی یت 
هیچ طفلی نشنيدیيم دربن عبرتگاه 
دل ز روشنگر حیرت بد. پیضا گردد 
گر توانی سپر از مهر خسوشی انداخت 
دل آزاد تو آن روز شود بی‌زنگار 
خاك اگر در دهن رخنة گفتار زند 
نیست جز مهر خمسوشی به چهان جام‌جمی 
گر زبان را زسخن پالك توانی کردن 
رشتة عمر که بر سستی خود می‌لرزد 
کثرت و تفرقه در عالم گفتار بود 


دل چراغی است‌که روشن شودازخاموشی 
مادر فتنه سترون شود ازخاموشی 
شمم آسوده ز کشتن شود ازخاموشی 
چون چراغ ته دامن شود ازخاموشی 
از قص مرغ به گلشن شود ازخاموشی 
که لبش زخمی سوزن شود ازخاموشی 
سینه‌ها وادی امن شود ازخاموشی 
مو بر اندام تو جوشن شود ازخاموشی 
که زبان سبز چو سوسن شود ازخاموشی 
آدسی قلعة آهن شود ازخاموشی 
۳ عالم به تو روشن شود ازخاموشی 
خوشه‌ات صاحب خرمن شود ازخاموشی 
ایمن از بیم گسستن شود ازخاموشی 
که جهانی همه يك تن شود ازخاموشی 


از ره حرف نود رنجش مردم صالب ۰ 
کس ندیدیم که دشمن شود از خاموشی 


مج دیوان صائب 


۰-۹ 


سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی 
از می و نقل به‌بك بوسه قناعت کردیم 
چند چون شمم زفانوس حصاری باشی؟ 
پنبه را وقت سحر از سر مین بردار 
نوسه دادی به لب جام و به‌دستم دادی 
شده‌ام س رگ خزان دنده‌ای از رنج خمار 
شعله بی روغن اگر زنده تو اند نودن 
[خضر اگر بوی ز کیفیت ساغر برد 
[قطره‌ای گر بچکد از می خونگرم به‌خالك 


دوسه جامی بکش از شرم بر؟ ای ساقی 
رحم کن بر جگر تشنه ما ای ساقی 
بی‌تسکلّف بکشا بند قبا ای ساقی 
تا برآید می خورشید لقا ای ساقی 
عمر باد و مزة عمر تراای سافی! 
در قدح ریز می: لمل فباای سافی 
چون بگویم به‌دو لب شکر ترا ای ساقی؟ 
طبع بی می نکند نشو و نما ای ساقی 
می‌کند پرتو می کار حناای ساقی] 
آب جسوان بدهد روی نما ای ساقی] 
رود از شوره زمین مهرگیا ای ساقی] 


صائب تشنه حگر را که کمین بندة توست 
از نظر حند برانی به جفا ای ساقی؟ 


۷ (ف) 


قطره را بحر نماید سفر پکرنگی 
از میاز گل و خاشالك دوبی برخیزد 
جون دو اس صافند که حبران همند 
حبهة صاف من وداغ دورنگی هیهات 
پخته از حوصلة شاخ برون می‌آید 
بحر هر روز به‌صد رنگ اگر" جلوه‌کند 
چشم بکرنگی ازین چرخ دغا باز مدار ‏ 


صا لب از 


ذر"ه خورشید شود از اثر دکرنگی 
چمن افروز شود چون شرر یکرنگی 
هر دو عالم ز فروغ گهر یکرنگی 
خبر از رنگ ندارم به سر یکرنگی 
رگ خامی! نبود در ثمر بکرنگی 
حد* مسوج است ببندد" کمر بکرنگی 
نیست در ثه صدف او گهر بکرنگی 


ز 3 تفر قة لطف وعتاب 


گل و خارست یکی در نظر بکرنگی 


سس فقط ف: رنگ خامی» به قرینه موارد متعدد در شعرمو لانا اصالاح شد. 


بو ده تا 


۲ ایضاً: دگر» سهوالقلم کاتب 


س ایضاًّ: نبندد. با آن که اگر مصراع‌به صورت استفهامی خوانده شود «نبندد» هم خالی از 


معنی نیست به احتمال اشتباه کاتب و نیز با توجه به‌رساتر شدن معنی, اصلاح شد. 








غر لیات ۳۳۳۱ 


۸ # (چ)» مر» ل) 


می وصل تسو به کم حوصله‌ها ارزانی 
ما تهندسم خود را به دو عالم ندهیم 
دست ما کم شود از چاك گریبان خالی 
همست مانکشد مثت باری ز کسی 
گر نمی‌شد ادیم ند زبال» م ی گفتم 
در چمن خانه گرفتن گل فارغیالی است 


نشأة خون جگر باد به ما ارزانی 
قد وصل تو به این مشت گدا ارزانی 
دست اغیار به آن بند قبا ارزانی* 
بوی پیراهن یوسف به صبا ارزانی* 
سوسه بر دست تو دادن به حنا ارزانی* 
چار دیوار قص باه به ما رزانی 


24 


دل نبندند عزیزان جهان در وطنی 
صبح پیری شد و ازخواب نگشتی بیدار 
می‌شود سنک نشان که مقصودش را 
راز من از لب خامّش به زبانها افتاد 
مزء‌ميوة فردوس نی‌داند حست 
در سپند من سودا زده آتش مزنید 
نیست از وصل بجز خون جگر قسمت من 


که به بوسف ندهد وقت سفر بیرهنی 
گرجه از خامة بی‌شق نتراود سحنی 
هر که دندان نرسانده است به سیب ذقنی 
که برشان شود از نالة من انحمنی 


کرد دك تن شکر روی زمین را صائب 
که شنبده است جنین طوطی شکنرشکنی؟ 


۸۵۰ 


چه شود گر به پیامی دل مسن شاد کنی؟ 
می‌کند يك سخن تلخ مرا شادی مر 
رتبةٌ عشق خداداد ز خوبی کم نیست 
زیر دامان گل از داغ غریبی سوزد 
دل آباد مرا زیر و زیر گر سازی 
باطن عشق بود تیغ دودم ای خسرو 


پیش ازان روز که بسیار مرا یاد کنی 
گر نخواهی به شکرخنده دلم شاد کنی 
ناز تا جند ب‌این حسن خداداد کنی؟ 
طلی را که تو از دام خود آزاد کنی 
به ازان است که صد تکده آباد کنی 
مصلحت لیست که خم در شم فرعاد کنی 








۳۳۲" دیوان صاب 


حسین را شکوة عشتاق کند ظالمتر 
صانب از دوست مادا گله ای وی 


۸2۱ 


تا کی انديشة این عالم پسرشور کنی؟ 
خلوت خاص تو در خانهة دل خواهد ود 
چند در خواب رود عمر تو ای بی‌بترول؟ 
شب‌پی "خواب توبس نیست» که ازیخبری 
خردی را که نجات تو ازو خواهد بود 


اگر از خوانر قاعت نظری آب دصی 
قد حال تو شود پیفسی عالم قدس 
خوشه‌اش روز جزا تاج سلیمان باشد 
سررچه باشد که دریغ از سخن حق دارند؟ 


فسیخ کا فت فرن انا رنتوی کر ؟ 
خانة گل چه ضرورست که معمور کنی؟ 
آتقدر خواب نگه‌دار که در گور کنی 
روز ورانی خود را شب دیجور کنی؟ 
تا به‌کی مرقه به خون از می انگور کنی؟ 
تا بله کی تکیه به سرپنجة پرزور کنی؟ 
خاك عالم همه در کاسة فغفور کنی 
چون غم رفته و آینده ز دل دور کنی 
دانه‌ای را که نثار قدم مور کنی 
اقتدا به که درین کار به منصور کنی 


صالب از دردسر هر دو حهان باز رهی 
سر اگر در سر عطّار نشابور کنی 
۸۵۲" 


از سر صدق اگر سينة خود چاك کنی 
در قیامت گل بی‌خار ثمر می‌بخشد 
ابر از گوهر شهوار ترا شمه دهد 
از تو هر پارة دل برگ نشاطی گردد 
پیش ازان دم که کند خاك ترا دردل خون 
گلة خار ز بیراهن بوسف بیحاست 
حسن شد پا به‌رکاب ازخط مشکین» بشتاب 
ب رگ عشرت مکن ای غنچه که ایام بهار 
مشو ای گل طرف آن رخ نازك که‌تری 


فیض صبح از نس پاك خود ادراك کنی 
نیش خاری که تو از له نمناك کنی 
دهن خوش اگر همحو صدف باك کنی 


صبر چون غنجه اگنر بر دل غمناك کنی 


می به دستآر کهمخون درجگر خالك کنی 
تا به کی شکوه ز اسازی افلالك کنی؟ 
تا ملس 3 ازین قافله ادراك کنی 
آنقدر نیست که پیراهن خود چاك کنی 
عرقی نیست که از جبهة خود پالك کنی 


اس ج» ‏ ه» ل:... تو بیرون ز فلك تخبواهد بود» متّن مطایق .ن. 


غرلیات ۳۳۳ 


سر و اش ند آن قامت رعنا شوه 
روی ناشسته به درگاه تو خوبان آیند 


گر تو چون آینه دامان نظر پاك کنی 


تخم چون سوخت سرومند نگردد صالب 
دانه اشك به امتید حه در خاژه کنی؟ 


0۳ 


دل چون شيشة خود گر تهی از باده کنی 
آ"نحه از مهلت اثّام نصیب تو شده شش 
نده آزادکنان ند خود افزون سازند 
می‌شود چتر تو خورشید قیامت فردا 
گریه‌ای کزسر مستی‌است»نکردن اولاست 
نشود جمم نظر بازی خوبان با زهد 
شربتی نیست غم او که به تلخضی نوشند 
جون صدف ]سل دست تو گوهر گردد 
دل حو آزاد شد از خدمت او دست بدار 


کوری دیو هواء پثر ز پریزاده کنی 
آنقدر نیست که برد سفر آماده کنی 
سعی‌کن سعی» دل ازخواجکی آزاده کنی 
دست خود گر سپر مردم افتاده کنی 
آب تا حند ز تزور درسن باده کنی؟ 
ابن گلی نبست که در دامن سحاده کنی 
روترش جند به این رزق خدا داده کنی؟ 
اگر از زنك هموس آینه را ساده کنی 


این نه‌سروی است که‌در بیش خوداستاده ۳ 
برده عشرت جاوید بود عم 


ما 


تو برآنی که دل از قید غم آزاده کنی 
۱ 0 ۹0 


تا تو حون شانه دل حالك مها ۳ 
بر کلاه خرد و هوش اگر می‌لرزی 
روزگارت شود از آب گهر شیرین‌تر 
دست چون موج به گردن نکنی ساحل را 
می‌شود درد دل از سر به هوایان افزون 
نقد اوقات عزیزست گرامی دارش 
رشتة گوهر سنجیدهة عبرتهارا 
خانه در چشم تو سازد چومگس رو یابد 
نشوی طعمه شاهین حوادث حون کبك 


پنجه در پنجة آن زلف جلییانکنی 
به که نار آن قامست رعنا نکنی 
چون صدف گر حذر از تلخی دربا نکنی 
تا درین قلزم خونخوار کم وا نکنی 
دفتر شکوه چوگل پیش صبا وا نکنی 
روز خود پوچ ز انديشة فردا نکنی 
با خبر باش که ضایع به تماشا نکنی 
به که با مردم بی‌شرم مدارا نکنی 


اگر از ساده‌دلی خنده بحا نکنی 





۳۳۳ دبوان صاب 


نیست ممکن به تو دنیای دنی رو آرد 


تا تو باشی دهن خود به گهر وا نکنی! 
۳ جو آزاده روان بشت به دنیا نکنی 


می‌شود درد جگرسوز تسو درمان صاثب 
از تتنتك ظرفی اگر فکر مداوا نکنم 


#0 


از خودی چشم موشان اگر اهل دینی 
در سرانجام سفرباش که از سنگ مزار 
سازد از سینة پرجوش جهان را خوشوقت 
زود باشد که ز تك ناله به فریاد ند 
می که در روی سپر چین نگذارد زشاط 


که خداین نشود دبده هر خودینی 
خیمه یرون زده خوش قافلة سنگینی 
هرکه از خشت کند چون خم می بالینی 
آن که چون کوه سرده‌است به‌خود تمکینی 


گرجه سر در سر گفتار نهادم صالب 
7۳ و ۱ ینه4 دل تصینی! 
۸۵۹ 


چند چون چشم هوسناك به هر سو بینی؟ 
دیده برشست گشا چند ز کوهه‌نظری 
حسن لیلی نبود پرده‌نشین آی مجنون 
بالغ آن روز شود جوهر بینایی تو 
گوی شو در خم چوگان سبکدست قضا 
جنگ با گردش افلاك ز کوته‌نظری است 
تو که بر سینه الف می کشی از جلوة سرو 
صحبت جسم و رواد زود ز هم می‌باشد 
کشتی شرم تو آن روز شود طوفانی 
می‌کنسی دست طلب از مره شوخ دراز 


جمع‌شو تا هم از آیینة خود رو بینی 


چند بنشینی و بر دیدة آهسو بینی؟ 


که تو این دایره را چشم سخنگو بینی 
تا چو گردون سر خود در قدم او بینی 
آه ازان روز که آن قامت دلحو نی 
این نه سروی است‌که دایم به لب‌جو ۳ 
که مان کرد؛ خود را به ترازو بینی 
از تمی چشمی» اگر کاسة زانو بینی! 


صاثف از برد افلاك قدم سرون نه 


تا چو خورشید دوصد لاله خود روینی 


مقطع ن: 
مکسن از زندگی تلخ شکایت صائب 


به همین شکر که در چشم جهان شیرینی 


غزلیات وس 


۸۷ 


چه به هر سوی چو کوران به‌عصا می‌بینی؟ 
یك کف خاله ز تردامنت خشك نماند 
بر زر و جامه بود چشم تو از نور وصفا 
اعتقاد تو به زر سشتر از اعحازست 
چشم ما بر هنر و چشم تو بر عیب بود 
به تو خواهند نظر کرد به فردا درحشر 
گوش را کرکن و بشنو که چها می‌شنوی 
می‌توان رفت به بك چشم پربدن تا مصسر 
خنده حون گل به تهیدستی خاشاله مزن 


چاه زیر قدم توست چو وا می‌بینی . 
تو همان لعمزش خود راز قضا می‌بینی 
پشت از آیینه و از کعبه قبا می‌بینی 
ماز آیه صفاو تو قفامی‌ینی 
به همان چشم که امروز به ما می‌بینی 
دیده بربند و نظر کن که چهامی‌بینی 
تو ز کوته‌نظری راه صبا می‌بینی . 


که زر دمسردی اتام سا می نی * 


به صو آب 


چون درین دار مکافات جزا می‌بینی 
۸0۸ 


خالشو خاله ازان پیش که برباد روی 
مرگ جون موی برآرد زخسرت اسان 
روزگار از تو و مرگ تو فراغت دارد 
من هآنم که به جان بخل کنم باتو» ولی 
پی رزق دگران قطره زدن بی‌اشرست 
شرم جاوید نقاب رخ جشت گردد 
ات 6 0و 


بندگی بیشة خود ساز که آزاد روی 


گر چو جوهر به‌ رگ و ريثة فولاد روی 
شط نماند ز روش گر تو زبفداد روی 
تو نه‌آنی که بهقتل از سر من شاد روی 
جند هر سوی بی روزی اولاد روی؟ 
گر ه فردوس به این حسن خداداد روی 
ین‌اراهی ستتمچوفسیل به‌فریاد روی 


عجبی نیست گر از راه 4 ارشاد روی! 


۸04 


به خبر جند تسللی ز رخ بار شوی؟ ۵ 


۱ب ف اضافه دارد: 
عقل بیهوده دکان صوسی وا کرده است 


سعی کن سعی که شايستة دبدار شوی 


تو نه آن طفل غیوری که به استاد روی 


۳۳۳۹ ۵ دیوان صاثب 





چند چون طولی بی‌حوصله از بی‌بصری 
این که از داغ جدایی جگرت می‌سوزند 
نیست چون حسوصلة دبدن بی‌پرده تسرا 
تا تو از شادی عالم نکنی قطع امید 
بادییمانبی ۰۵ ۲ ندارد تمری 
چون نداری پرو بالی که‌شوی واصل بحر 
گرچه چون صبح ترا موی سیه گشت سفید 
مير از درد شکایت به طبیبان زنهمار 
پرده‌بردار ز‌ دس نظر کوته‌ین 
تتوان دل ز عزیزی به سهولت برداشت 


به سخن قانع ازان آینه رخسار شوی؟ 
غرض این است‌که لب تشنة دبدار شوی 
به که قانع به نگاه در و دیوار شوی 
به غم عشق محال است سزاوار شوی 
لب فرو بند که گنجينء اسرار شوی 
در ره سیل همان به‌که خس وخار شوی 
نشد از خواب درین صبح تو بیدار شوی 
مصلحت‌نیست‌درین غمکده" هشیار شوی 
که ز بك درد به صد درد گرفتار شوی 
مگر از عاقبت خویش خبردار شوی 
جهد کن جهد که درچشم کسان خوار شوی 


گر بری غنجه صفت سر به گرسان صائب 
بی‌نباز از گل و دلسرد زگلزار شوی 


۰ عدٍ (ف» چ» مر» ل) 


غنجه‌را راه؟ در آن حاك گرسان ندهی 
دست بیمت به کل داغ چودادی» زنهار 
می‌خورد شهر بهم گر تو ستمگر یك روز 
نینه بر سین خم گر چو فلاطون بنهی 
از دلت حشمة زمزم نبرد گرد ملال 
گر به صحرای تعلق گذر افتد ناچار 
می‌چکد شور قیامت ز شکرخنده او 
ای فلك در گذر از قسمت ما» شرم بدار" 
نان و دندان به‌هم ار می‌دهیم انختان اشتنت 


به کف طفل نوآموز گلستان ندهی 
فرصت بند گشودن به گریبان ندهی 
سیل زنجیر جنون سر به پیابان ندهی 
خشت خم را به کتب‌خانة یونان ندهی 
اگر از آبله آبی به مغیلان ندهی 
خار را فرصت گیرایی دانان ندهی 
دل مجروح به آل پستهة خندان ندهی 
جنددر* کاسة خود دست به مهمان ندهی؟ 
چند نان بخشیم ای سفله ودندان ندهی؟ 


صاثب ازسوختگی گر به‌سرت‌دودی هست 
مشت خاله سیه هند به ابران ندهی 


اب د: میکده» متن مطایق س. 
۲ب مر: چای لس هر چهار نسخه: شرم مدار 


تب ایضاً بر» هردو موره در مثل تصحیم فقیاسی است. 





غرلیات ۳۳۳ 


۱ 


بی‌ححابانه به آفوش کح می‌آبی؟ 


مگر از سبر خود ای ماه لقامیآبی؟ 
می‌حکد خون ز دم تیغ نگاهت امروز 
کیست زان جلوه مستانه نگردد بیهوش؟ 
می‌توال یافت ز رخسارة گندم گونت 
که به رخار و کستاخ نظرکرده؛ کهباز 
س رخو نربزر که داری» که زخلوتگه نازا 
حون تثار قدمت خرده جان را نکنم؟ 
چون‌کنند ازتو نهان رازدل" خود عشناق؟ 
کرده‌ام هاله‌صفت قالب خود را خالی 
در بساطم نگه باز بسینی مانده است 
هن کی خون به دل باغ بهشت ۱ ا. از تمکن 
گشت خورشید جهانتاب ز مغرب طالم 
روی چون آینه پنمان مکن از سوختگان 
مشکبو گشت ز جولان غزال تو زمین 
برخوری چون گل ازان‌چهرة خندان‌بارب! 
باش چندان که دل رفته به جا باز آیبد 
بی‌سبب‌خضر خط سبز دلیل توشده است 
گربدانی که چه‌خون می‌خورم ازدوری‌تو" 
گر بدانی جه‌قدر تشنه دیدار توایم 
آنقدرها ننشنی که به گردت گردیم 
رو به خلوتگه اغیار جلوریز روی 
نیست جون فاصله در آمدن و رفتن تو 
ای صبا بوی تو امروز جنون می‌آرد 


سب س» ت: زخلوت امروز» متن مطایق ف‌. 
سٍ ت: از تنهایی د: ویرانة من 


که به صد ناز در اندشهة ما میآبی 
که عح در نظر من صهفا می‌آبی 
مگر از طوف مزار شهدا می‌آبی؟ 
که ز مر دا به قدم هوف‌ربامپآي 
کر ؛ بهشت ای صنم حور لقا می‌آبی 
شتهرو از عبرق شرم و حیا می‌آبی 
مست و خنحر به کف ولعل قبا می‌آبی 
که روان‌بخش‌تر از آب بقامی‌آیی 
که به رخسارة ادها یی 
لقا میآبی 
۳ 
توبه غمخانهة عشاق . کجامیآیی؟ 
کی ز مشرق بدر ای ماه لقا لقا می‌آیبی؟ 
که ز خاکستر دلها به جلا می‌آبی 
می‌توال بافت که از ناف ختا می‌آی 
که به آغشوش من آغوشگشا میآبی 
گر به دلجویی این بی سرو پا می‌آیی 
کی تسو سرکش به ره از راهنما میآیی؟ 
تا به فمخانة من" پا به حنامیآیی 
عرق آلود به سر منزل ما می‌آبی 


هد عسری که به و برانة ما؟ میآی 


به سر وعدهء ما رو به قمامیآی 
ای جگر خون کن عشناق چرا می‌آبی؟ 
مگر از سلسله زلف دوتا می‌آبی؟ 


2 
مس ت: سرمنزل ما 


۳۳۳۸ دیوآن صاب 


نکشی بای ز وبرانة صاب هرگزا 


۸ 


رخ برافروخته دیگر به نظر میآبی 
از صدف گوهر شهوار نیاید بیرون 
می‌چکد آب حیات از گل رخار ترا 
کیست گستاخ به روی تو تواند دیدن؟ 
اثر از دین‌ودل و هوش خرامت نگذاشت 
چون‌کسی" ازتوبردسربه سلامت‌چوحباب؟ 
من به يك چشم کدامین سر ره را گیرم؟ 
چه عجب عاشق بکرنك اگر نیست ترا؟ 
کشته نازتو در روی زمین کیست که نیست؟ 
آتقدر باش که چون نی‌شوم از خود خالی 
بر يامد مه رویت به می از پردة شرم 
از حیاتم نس ۳ پا به رکابی مانده است 
ثمر از سد و گل از سرو نماسان گردید 
شود آن حسن گلوسوز یکی صد چوشرار 
وحشت از صحبت عاشق مکن ای تازه‌نهال 
جان نو در عوض جان کهن می‌بابد 
به چه تسدبیر کسی از تو برومند شود؟ 
این لطافت که تراداده خداء حیرانم 
گشت 9 جهانتاب ز معرب طالع 


از شکار دل گرم که دگر می‌آبی؟ 


به صفایی که تو از خانه بدر می‌آیی 
جم بد دور که خوش تازه وتر میآی 


که عرقناك ز آسنه بدر می‌آبی 


دیگر از خانه به امنید چه برمیآبی؟ 


که سیکبالتر از موج خطر میآبی؟ 


که تو در جلوه ز صد راهگذر میآی 
که تو هردم به نظر رنگ دگر میآمی 
که چو خورشید تو با تیغ وسپر می‌آبی 
گر به آغوش من ای تنگ شکر میآبی 
کی‌دگر از ته این ابر تو بر می‌آبی؟ 
می‌رود وقت» به بالینم اگر می‌آبی 


کی تو ای سرو گل اندام به بر میآبی؟ 


که ز پیوند نکوتر به ثمر می‌آیی 
هرکه.را در دم رفتن تو به سر میآیبی 


نه به زاری» نه به زور و نه به زر میآبی 
که جان اهل نظر را به نظر می‌آبی 
کی نو ای سنگدل از خانه بدر میآبی؟ 


جان زشوق تورسیده است به‌لب صالت را 
هیچ وقتی به ازین نیست اگر می‌آیی 


اسب ده نك نکشی پای خود از کلبه صائب. 
۳ د (د ر تکرار غزل): کیست تا 


۳ هد (درتکرار فزل) : بدر می‌آیبی 


غرلیان ۳۳۳۵۹ 


۹۳ 


عیش فرش است در آن محفل روح‌افزابی 
مردمكث مهر خمسوشی است نظربازان را 
وسف از قحط خریدار دل خود می‌خورد 
چشم ازان حمن جهانگیر چه ادراگ کند؟ 
در تماشای تو افتاد کلاه از سر چرخ 
سر خورشد درین‌ر اه به‌خاله افتاده است 
کوه را ثالة من سر به بادان داده است 
جلوة بیهده ضایم مکن ای باغ بهه 
عشرت زوی زمین خانه بدوشان لت 
س خالك ز 


که فتد شیشة می جابی و ساقی جابی 
که یبود دست‌فشان سرو سهی بالابی 
و تنس کته تساه لظ . کتورنای 
سن معرور تو می‌داشت اگر پروایی 
در حبابی چه قدر جلوه کند دریایی؟ 
خبر از خویش نداری چه قدر رعنایی 
که به افتادگی سانه کند پروابی؟ 
نست در دامن این دشت حو من شیدایی 
که من از گوشة دل یافته‌ام مأوایی 
کز غبار دل خود طرح کنم صحرابی 

جای رشق است ات ندارد جایی 


ار سقآین 


۹ ۰ 


باش در ذکر خدا دا بم اگر جویابی 

ای من پر مر گنج لت زجسمیت دل 
لاله را نصسل بود بر سر آتش در کوه 
چشم خفثاش ز خورشید ندارد قسمت 
طوق هرفاخته‌ای ددءٌ حبرت‌زده‌ای است 
چشم کوته نظر آیینه ظاهریین است 


کاین شراقی است‌که تاعرش ناستد جابی 
لنست 3 دستم اگر حون دگران دنیابی 
در ره سل حصوادث تو جه پابرجایی 


ورنه در دید روشن کهران پیدایی 


در رباضی که نود سرو سهی بالایی 
۷ بو دربابی 


اگر از ان معشوق بود ایمایی 


۳ 


هار + ۰ ز‌ جود عارفانه برون آی 
یود رفیسق سبکروح کازبانة شنوق 


اگر ز خود نتوانی ز خانه یرون آی 
نگشته است صبا تا روانه بیرون ای 


۳۳۰ وان صانی 


اگر به کاهلی طبع بر نمی‌آیی 
براق جاذبة نوهار آماده است 
اسیر فردة ناموسن حند خواهی نود؟ 
ز سنگ لاله برآمد» ز خالك سبزه دمید 
صفیر مرغ سحر تازیانه شوق است 
کنون که کشتی می‌راست بادبان از اسر 
چوصبح» فیض بهار شکوفه يك‌دودم است 
هواز نالة مرغان شده است برده ساز 
ای عون سس ری با فان 
چه همجو صورت دوار محو خانه شدی؟ 
ازین قلمرو کثرت» که خاله بر سر آن 
ترا میان طلسی از کثار دارد دور 
ححجان چهرة جانل است زلف طول امل 
ز خاله يك سرو گردن به ذوق تير قضا 


ز خود به زور شراب شبانه پیرون آی 
همین تو سمی کن از آستانه یرون آی 
ازین لباس زنان عارفانه بروذ ای 
چه می‌شود» توهم از کنج خانه بیرون آی 
ز بند خوش هه اين تازبانه برون ای 
سك ز بحر عم سکرانه سروف ای 
چه فکر می‌کنی» از آشیانه بیرون آی 
حهحاجت است‌بهجنگ وجعانه» یرود آی 
تو هم زخرقة خود صوفبانه رود آی 
قدم به راه نه» از فکر خانه بیرون آی 
به ذوق صحبت یار یگانه یرون آی 
کنار اگر طلبی از میانه بیرون ای 
ازین قلمرو ظلمت جو شانه یروف آی 
اگر ز امل دلی حون نشانه سرون ای 


به ان کمند ز قید زمانه رون آی 


۸ 


مباش مّعحب و خودیین که در بلا افتی 
به هر سخن مرو از جاکه جان رسد به لبت 
جو گل به خنده میالا دهان خوشی ماد 
چنان بر ز تعلق که نقش نپذیری 
به درد غربت و زندال بساز چون بوسف 
به ماجرای من و عشق پی توانی برد 
جهان وهرچه در اوهست پوجو بی‌معزست 
ز ناله‌های غریبانه منع ما نکنی 
زعزم سست نان کاهلی که گر خاری 
بسر رسیدن ره در فتادگی نشدست 


میین در آینه بسیار کز صفا افتی 
چو عضو رفته ز جا تا دگر به‌جا افتی 
به خالك راه به باك سیلی صبا افتی 
اگکس برهته در آغوش بوریا افتی 
مرو به جانب کنمان که از بها افتی 
اگر به کشتی خصمانه باقضا اقتی 
مباد در پی او هسمچو کهربا افتی 


اگر دل شبی از کاروان جدا افتی 


به دامن تو زند دست» بر قفا افتی 
ز دست تيشه مینداز تاز پا افتی 


تف سسسن 





عنان به دست هوا داده‌ای جو برگه.خزان 
4 یر بای درآور سچهر # 





خدای داند تا عاقبت کجا افتی 
وه وکا که رمی همچو اه 


چر آتاب عریز جهان شوی و 


۷ 


2 مب توت عیین. کم افانن. 
زین جهان و سرانجام آن مشو غافل - 


مساز عیب هنرهای ذاتی خود را 


زچرخ همچو صدف گوهر تو بیقدرست؛ 


ستارة تسف ازان است زود .میر که قدو 
عقیّق را ز خراش جگر برآمد نام 
اگر ترا" رگ خامی نکرده در زنحیر 
ز مو بموی تو راه اجل سفیدی کرد 
هزار گمشده را در نمساز می‌سابی 


ز خوش ون مسرطه‌ای پیفتر نمی 
اگر به فکر جهان دگر نمی‌افتی 
ا گت نه وادی کسب هبتر نمی‌افتی 


جرا برود ز صدف چون گهر نمی‌افتی؟ 


به بخت سوخته‌ای چون شرر نمی‌افتی 
چرابه فکر خبراش جگر نمی‌افتی؟ 
به پای نخل چسرا چون ثمر نمی‌افتی؟ 
تدو شوخ چشم به فکر سفر نمی‌افتی 
چنرا به فکر خود ای بیخبر رب 


به پای قافله قطع طریق کن صائب 


ز برق و باد الر پیفتر نمی‌افتی ‏ 
0 ۸ 


و خط سیه رخ جون لال‌زار خود کردی 


هزار ديدة تر در قفا ز شبنم داشت 


مرا که ساخته بودم به داغ نومبدی 3 


کت ۳۲ چانسوز "داشتم در دل 


و ۰ 
۳ شرط شفك محیط عشق اين | است 
۳ 


ستم به روز من و روزگار خود کردی 
اگر چه هالةٌ خط را حصار خود کردی 
گلی که از رخ خود در کنار خود کردی 
دگر برای حه اشدوار خود کردی؟ 
مرا به نیم نگه شرمسار خود کردی 


که دست و پا نزلی 5 ز دست و پا افتی" 
. چو گرد چند زجا خیسزی و به‌جا افتی؟. 





۳۳:۲ دبوان صائب 


نکرد برق جهانسوز با خس و خاشاله 
نگشت حرمت دین سنگ راه شوخی نو 
ز وعده‌ای که دلت را خبر نسود ازال 
مباد آفت پزمردگی بهار ترا 
چها کنی به دل آب کردة عاشق 
گهر ز گرد بتیمی گرانبها گردد 


هنوز کوه به خدمت نسته بود کمر 


ز گرمی آنچه تو با بیقسرار خود کردی 
اگر به کعبه رسیدی شکار خود کردی 
چه خون که در دلم از انتظار خود کردی 
جنین که تازه مرا از بهمار خود کردی 
که آب آینه رو سقرار خود کردی 
کناره بهر چه از خاکسار خود کردی؟ 
که همحو لاله مرا داغدار خود کردی 


تو از کجا و تعلّق به آب و گل صائب؟ 
ستم به آینه بی‌فبار خود کردی 
ان 


اگر مقید کسب هوا نمی‌گردی 
لباس فقر بود پینه بر سراپایت 
رضای حق به رای تو سته است از حق 
۳9 کسی که به هنگام ارتکات گناه 
زخلق بیش» زخود شرم‌کن که خلق از تو 
زتخم پوج تو بی‌مغز روشن است چوآب 
نشته دست ز دامان دولت دسا 
تو تا خموش نگردی به صدزبان دراز 
ز آشنابی مردم گزیده تا نضوی ‏ 


حباب‌وار ز دربا جدا نمی گردی 
اگر شکسته‌تر از بوربا نمیگردی 
چرا به هر چه کند حق رضا نمی‌گردی؟ 
ز شرم خلق به گرد خطا نمی گردی: 
جدا شوند و تو از خود جدا نمیگردی 
که روسفید دریین آسیا نمی گردی 
چو خضر سبز ز آب بقا نمی‌گردی 
جو شانه محرم زلف دوتا نمی گردی 
تو بی‌شمور به خود آشنا نمی‌گردی 


مدار دست ز دامان یروانل صالب 
اگر ز بی‌بصری رهنما نمی‌گردی 


#۳۰ 





دل مرا به نگاهی ر من برآوردی 


به روی گرم» دوصد شم پای در گل‌را 
به دك اشاره شهیدان غرقه در خون را 


سخن نکرده سرا از سخن برآوردی 
نفس گداخته از انجم برآوردی 
به يك نسیم خرام از چمن برآوردی 
چو آفتاب ز صبح کهن برآوردی 








ز میوه‌های بهشتی» هزار زاهد را 
به بوی زلف معنسر» غزال مشکین را 
دل رمیده جه باشد» که ماه کنعان و 
به آب ورنگ عقیق تو چشم بد مرساد! 


غرلیات سس 


سه «< ه دادن سیب ذقتن برآوردی 
به شیوه‌های ریب از وطن برآوردی 


نفشه تاز گل و باسمن برآوردی 


که خون ز چشم سهیل یمن برآوری 


عنان به خامة آتش زبان مده صائفب 
که دود از دل ال سخن برآوردی 


هزار عقد محبت به اين و آن بندی 
ترا که هر مژه تیغ کجی است زهرآلود 
ز تلخ گویی من عيش عالمی تلخ است 
درین دوهفته که گل می‌توان زروی توجید 
به جرم خیرگی بوالهوس مسوز مرا 


۹۳۱ 


همین به کشتن من تيغ بر میأن بندی 
چه لازم است که شمشیر برمیان بندی؟ 
به بوسه‌ای چه شودگرمرا دهان بندی؟ 
در وصال چه بر روی دوستان بندی؟ 
گناه گرگ چرا برسگ شبان بندی؟ 


درین رباض چه افتاده آشیان ندی؟ 


۷۲ 


اگر سرای جهان در خور سزا بودی 
اگر به زور تردند شدی فراوان رزق 
اگر حیات مقدثر به زر فزون گشتی 
اگر نه کام جهان در کنار ناکامی است 
۳۹ نه مصلحت خلق در غم و شادی است 
اگر به‌بای طلب روزی آمدی در دست 
به قدر حاجت اگر اعتبار می‌اف زود 
به جان یکدگر این ناکسان چه می‌کردند 
اگر به جاه رسیدی کسی به استحقاق 


ز خوان رزق شکر روزی هسا بودی 
تسام حاصل عالم ز آسیا بودی 
کجادوهفته گل سرخ را مقا بودی؟ 
کلید گنج نه در کام اژدها بودی 
همیشه بام عناصر به بكث هوا بودی 
کلید گنج سمادت هزار پا ودی! 
نمك چو جان گرامی گرانبها بودی 
اگر نه روزی هرکس جدا جدا بودی 
مقام اهمل سخن عرش کبریا بودی* 


۳۳۰ دیوان صاثب 


. به قدر همت اگر 5 کسی گرفتی اوج . 
5 مقام صانت سر دروه سما سودی۱ 


۸۷۴ 


ناه بودی 
عنان گسته نسی‌رفت ‏ باد پای نفس 


گمر غبار بتیسی فقاندی از دامن 


شدی ز شکوة خونین من جگرها داغ 


اي چا کی ساباوشت کر 
اگر نهفته نمی‌بود کارفرمایی 
هنوز بود زمیین گر چرخ مینایی 
وروی گر متو آتش به جانم افتاده است 
شکرفشانی نطق تو نیست امروزی 
ستارة تو دلا آن زمان سعادت داشت 


فریب دانه به چشم تو خالك زد چون دام . 


زیوی غل ز رشك گلستان بودی 


ح اگر حضور درین تیره خاکدان بودی 


ز خاکمال حوادث اگر امان ودی 
اگر چو زخم» دهان مرا زبان بودی 
اگر نه رزق همای من استخوان بودی 
طراوت گل روی تو جاودان بودی 
جهان چنان که تو می‌خواستی چنان بودی 


که چون شراب‌صبوحی به‌دل روان بودی 


خوشآن‌زمان که هعشتاق سرگران بودی! 
به گاهواره حوعیسی توخوش‌زبان بودی 


۰ که همجو خال در آن گوشه دهان ودی 


وگرنه ساکن فردوس جاودان ودی 


چهان ز طوطی صاب شکرستان بودی 
ار ز آینهرویان سخن گفی ۳ 


#۸۳۰ 


غم دو دیدة پر خون ما کحا داری؟ 
ز برق و باد گرو می‌برد به گرمروی 
شراب ما سر منصور را به چرخ آرد 
کرو و ی وین با زد 

دلم به حال 7 ۳ 
رسد جو حادثه‌ای با فلك درآویزی 


ااسته ف‌ اضافه دارد: 
ار زوال نمی‌بود هرکمالی را 


۳ کی تت زیر ی داری 
تو زود مست کحا ظرف جام ما داری؟ 
نو از حجاب همان بند برقبا داری* 


که خانه پهلوی آتش ز بوریا داری 


همیشه طعنهة طوفان به ناخدا داری 


همیشه مهر جهانتاب بر سما بودی 








مت بس مس ۲ 





عم گرفتگی دل چه می‌خوری صائب؟ 
01 خامه شک افشان ۳ هگا داری 


۹۵ 


ز برگریز» دل بیقرار ازان داری 
برآوری ز گریبان رستکاری سر 
جوی غم تو ندارد جهان بی‌بروا 
سپهر سایة جان بلند پایة توست 
مکن به مشورت نص‌زن صفت کاری 
سفینه‌ای به کفآر ازشکست‌خودچون‌موج 
زبان شکر تو چون سبزه در تهسنگ است 
رات رز رزق تو ابا نوشته خدای 


که غافلی ز بهاری که در خزان داری 


| تور ز دامن شها خط امان داری 

چرا تو بیهده چندین غم جهان داری؟ 
جرا ز سایه حذر همحو کودکان داری؟ 
اگتر زصردی و مسردافگی نعان داری- 
درین محیط اگر رغیت کران داری : 
ولی به وقت شکادت دوضد زبان داری . 
عیث غنا طمع از نعمت جهان داری . 

عست توفع رزق از زمستی ان داری* 


ز آستانة دل پا برون مسه صاشب. ۰ 
اگر هیوای نماشای: لامکان داری .. 


۸۳ 


در چه شد که به عهاق سرگران داری؟ 


دگر ز ديدة گستاخ ما چه سر زده است؟ 
به دیگرال سیر انداختن نود کات 


ز برق و باد گرو می‌برد به گرمروی 
ز آب لطف تو حون آتشی خسوش نشد 
۱ 


دلم ز قرب تو ای خط* عنبرین داغ است 
ز تلبلان قفمس مانده ناله‌ای سرسان 
مکن چو باد خزان کار با چمن کرو 


جو لاله حرف جگرسوز در دهان داری 


که تلختر ز نگه حرف بر زبان داری 
5 رسد جو نوبت ما تیر در کمان داری 


زعدر لنگ» سمندی که زبر ران داری 
ازین چه سود که روی عرق‌فشان داری؟ 
به شکر این که لب لعل می‌چکان داری 
که پیچ و تاب سر زلف در میان داری 
که راه حرف به‌آن غنحة دهان داری 
تو ای نسیم که راهی به گلستان داری . 
که باز گشت به اين باغ و بوستان داری 





۳:۹ دیوان صائب 


ز دستگیری افتادگان ز بامنشین 
حنان مکن که به درا شود صدف محتاج 


چو خضر اگر هوس عمر جاودان داری 
جو ابر تادل و دست گهرفشان داری 


یدای سای 
اگر توقم آساش از جهان داری 
وا 


هزار حیف که از رهگذار بی‌صری 
دربن بهار که فصل چرانندن نظرست 
فعان که خرج زمین شد تمام در خامی 
همان ز بیم شکستن به خویش می‌لرزد 
رسید بید به وصل نبات آخر کار 
به نور عاربه فربه مشو که عمر هلال 
مخور ز دل سیهی بر دل سحرخیزان 
ز من تسوقم پیعام و نامه یخبری است 
به آفتاب رسانید خوش راشبنم 
مسنج ساده‌رخان را به نوخطان» که بود 
عبار حسن گلوسوز را جه می‌دانند؟ 
خبر چگونه تسوانم آگرفت از دگران؟ 


نیافتم خبری از جهان بیخبری 
در آشانه بسر بردم از شکسته‌بری 
زسنگ حادثه۱» بارم چو نخل رهگذ 

اگرچه شیشه بود در دکان شيشه گری 
به شکوه تلسخ مکن کام خود زبی‌ثمری 
به يك دو هفته ز ایام می‌شود سیری 
که هست تین دودم آه و نال سحری 
که عقل و هوش من از رفتن تو شدسفری 
به نیم چشم زدل از طریق دبده‌وری 
صفای چهره بدیهی" و حسن خط نظری 
ندیده‌اند گروهی که حهرهُ شکری 
که من ز خویش ندارم خبر ز بیخبری 


درازکن به اثر عمر خویش را صائب 
که هنت هر کدی ۲ 3و زمانه بی‌اثری ‏ 


۷۸ 


ترا به حشمه حبوان گذار خواهد نود 


ود به قدر هنر داغهای محرومی 
به ناروابی خود صبر اگر توانی کرد 
ترا که چیدن گل در خیال می‌گردد 


اسب س» ث: زسنگ طفلان» هتن مطایق ی 


ز نخل زندگی خواشتن ثمر نخوری 
جگر ز رفتن این عمر مختصر نخوری 
فریب شهرت بی‌حاصل هنر نخوری 
سکه زحم به رخسار همچوزر نخوری 
نمی‌شود که ز هر خار نیشتر نخوری 


۲ب س »ت: مرگ دوم 


غرلیات ۲" 


توان به همت عالی ز عشق گل چیدن 
گناه مابدة بی‌دریغ رصمت حیست؟ 
جهان سفله چه دارد کز او طمع داری؟ 
چو معز پسته ترا صبح در شکر گیرد 
هزار لقمه ندارد زبان در آگاصی 
اگر گزیر نداری ز آشنابی خلق 
قضا به دست تو زان داده است لنگر عقل 
به هیچ دل نزنی همچو ماه نو ناخن 


به دست کوته ازین بوستان ثمر نخوری. 
اگر تو جز دل خود روزی دگر نخوری 
ز سرو حاصل و از چوب بید بر نخوری 
فرب چاشنی خواب اگر سحر نخوری . 
بهوش باش که يك لقمه بیخبر نخوری 
بیازما و بپیوند تا جگر نخوری 
که روی دست ز هر موجه خطر نخوری. 
اگر دوهفته دل‌خوش حون قمر نخوری* 


کر مبند به آزار هیچ کس صائب 
که زخم تیغ مکافات بر کسر نخوری 


۳۹ 


دگر چه شد که ز حالم خبر نمی‌گیری 
فرب می‌دهصی از وعد؛ة دروغ مرا 
دل رميدءة من در کمین بروازست 
در آستانة دیگر سراغ خواهی کرد 
دل شکسته نخواهد به این کسادی ماند 
متناع یبوسفی من به جا نمی‌ماند 
شکار متفت مرا" شاهاز سارست 
بگو صریح که از اتتظار خون نکنم 
هسیشه دور به کام کسی نمیگردد 
درازدستی آه مرابه لسطف بیخش 


زبوسه نام مرا در شکر نمی گیری 
شکوفه می‌کنی اما شم نمیگیری 
چرا خبر ز من ای بسخبر نمی‌گیری؟ 
سرمرا اگر از خالك بر نمی‌گیری 
ازین متاع چرا بیشتر نمی گیری؟ 
چرابه قیمت خاك این گهر نمی گیری؟ 
چرامرابه ته بال و پر نمیگیری؟ 
اگر دل از من خونین جگر نمیگیری 
چرا به ساغری از ما خر نمی‌گیری؟ 
عنان جور و ستم را اگر نم یگیری 


حگونه دل به تو ندد کسی» که بااین ربط 
خبر ز صائب خونین جگر نمی‌گیری 
۳ 


مال تیغ زبان نیست غیر سربازی 


ات ۵ ترا» من مطایق س. 


به زیر تیم کنی چند گردن افرازی؟ 


۳۳۸ دبوان صائب 


ز ال درد مرا رنك من خحل دارد 
شدم. به چشم خود امشدوار تاشبنم 
فتاده کار سه سنگین دلی مرا که کند 


به می ز طینت زاهد نرفتِ خشکی زهد 


ترحتم است بر آن عندلیب کوته‌بین 
ز خاکیازی طفلانة عمارت کرد 
فغان که عمر گیرامی مرا ز طول امل 
مده به محفل خود ره سیه زبانان را 
چو داغ لاله مرا در حگر گره شده است 
مرا به آنه جون طوطی احتباجی نست 


که می‌کند به زبان شکسته غمازی. 
گرفت دامن خورشید از نظربازی 
به آه سوختگان همچو زلف خود بازی 
۵ فتت: کل از طبع خار ناسازی 
ز خار و خس کند 1 نش فزوی سرافرازی 
مرا خلاص درین روز گار» خودسازی 
چو عنکبوت سر آمد به رسمان بازی 


که خامه را ید طولاست در سخنسازی 


هزار : نز الة یب 


هوای وسل هدف خست اکر ترا سالپ 


اگر به جسم درین تیره خاکدان باشی 
چونی به‌خوش‌نفسی وقت خلق راخوش‌دار 
ز خنده‌رونی صبح است تازه‌روبی مر 
ترا که دیده منزل شناس در خواب است 
اگر تو از دل شبهاچو شمع سرمه کنی 
حجابر جشبت تهی‌ساز تازه روی را 
رود محیط گرانمابه در رکاب ترا 
اگر چه چون خط پرگار می‌روی به کنار 
چو ماهیان دهن بی‌زبان به دست آور 
به شکر این که زمین گیر نیستی چون کوه 


یه ۱ 


تلاش کن که به دل فارغ‌از جهان باشی 
مسر ز پیر خرابات تا جوان باشی 
همان به است به دنبال کاروان باشی 
3 
که همچو سرو سرافراز بوستان باشی 
اگر چو موج سبکروح خوش‌عنان باشی 
به دل چو نقطه پرگار در میان باشی 


که بی‌زبان چو شوی بحر را زبان باشی 


چنان مباش که برخاطری گران باشی 


1 وفت ی صائب 





غزلیات ۳۳:۹ 





کحاست دولت نم که آبار من باشی؟ 
اگر مراب خسوری ساقی تسو من بسانم 


مرابه نیم نگه شرمسار کن از خود ‏ 


ز‌ ساده‌لوحصیر امشد چشم آن دارم 


عحص که آنه ون ز دست آنه‌دار ‏ 


ی 32 تامتم برحاست 


ز خود کناره کنی در کنار من باشی 
وگر به خواب روی در کنار من باشی 

که مرهم و ۱ 
چراتو روز جزا شرمسار من باشی؟ 
که چون شکار تو گردم شکار من باشی 
اکن تور باخیر از انتظار من باشی 
اگر جه در دل امتیدوار من باشی. 


ترا که هست دوصد کار غیر پترکادی 
کجابه فکر سرانجام کار من باشی؟ 


۳ 


ز خامشی دهن غنجه مشکو گردید 
اگر خمش تشو ی حرف‌زن شمرده که‌هست 
سفینه‌ای است که از دست داده لنگر را 
زبان چوبرگ خزان دیده خال می‌لیسد 
ز چار موجه رد* و قبول یافت نجات 


سخن که تیغم زبانها ازوست جوهردار ‏ 
به چار بالش دل تکیه کرده است نفس ‏ 


ی سخن اگر جه متين است بادییمای است 


چو کودکی که کند در کنار مادر خو اب 


که دیده است گره تا 
وت ندامت نمی‌شود هرگ 


دس ما سار کم 


که خواب امن بود در دیار خاموشی ‏ 
خوشالبی که بود مهردار خاموشی. 
نفس شمرده زدن در شمار خاموشی 
سکسری که ندارد وقار خاموشی ‏ 
در آن چسن که کند گل بهار خاموشی ۱ 
رسید هرکه به دارالقراز خاموشی : 
خسی است در قدح خوشگوار خاموشی 
ز آرسیدگی روز گار خاموشی 


آنظر به لنگم کوه وقار خاموشی 


به خواب رفته زبان در کنار خاموشی 
نفس گداختگان دار خاموشی . 
کشاده شد دل من از شعار خاموشی . 
هر آن لبی که نود پرده‌دار خاموشی ‏ 
زبان هر که شود رازدار موی * 
دمن گشودن من از خسار خاموشی . 
تا رن نس ق ۳ تثار خاموشی 





۳۳۵۰ 
ز اتقااب خرزان و بهار آسوده است 
یی مره ی ی یی 2و۳ 


دیوان صائب 


که هست به ز سخن اعتبار خاموشی 
هوای مملکت بی‌غبار خاموشی* 
به کیش ما نود در شمار خاموشی* 
شکست می‌خورد از کارزار خاموشی« 


شود یه موه مقصو د بارور صأب 
ز برگریز زبان شاخسار خاموشی 


۸۹ 


اگر چه هست به ظاهر خراب درویشی 
تراز درد سر آن جهان خلاص کند 
ازان به‌خرقه بشمین حو نافه ساخته است 
هزار گوهر شهوار در دل شبها 
همیشه روزش از خوان فیض آماده است 
ترا به روز حساب این سخن شود معلوم 
ازان به گوهر مقصود راه بافته است 
تسام موجه دربا اگر شود شمشیر 
حصار زیر و زبر گشتن است وینرانی 
که 


ز وصل گنج بود کامیاب 
اگر چه تلخ بود چون گلاب 


کشد به رشته ز هر پیچ و تاب 
نمی‌خورد غم نان را چو آب 
کت نت کف وروی 
که داده هر دو جهان را به آب 
نمی‌خورد غم سر چون حیاب 
ز سیل فتنه نگردد خراب 


ار برافکند از رخ ید هر 


#4۵ 


قرار گیسر به دارالقرار درویشی 
بیاده‌ای است زمینگیره آفتاب بلند 
کند به دامن اشفا ابر رحمت باه 
مکن شتاب که نکجا رسد به روز حساب 
به دك قرار < چو آب گهر بود دایم 
کی ی نا ی وی زجهه‌اش خواناست 


که انقلاب ندارد دیار 
نظر به هت گردون سوار 
به روی هر که نشیند غبار 
ز خازنان کرم » متزد کار 
زیاد و کم نشود جویار 
رسیده است به دارالمي‌ار 


درو شی 
درو شی 
دروشی 
دروشی 
دروشی 
دروشی 
درو شی 
دروشی 
درو سشی 
دروشی 


درویشی 
درویشی 
دروشی 
درو شی 
دروشی 
درو شی 





غرلیات 


صفای صیح بود جهره‌ای غبارآلود 
به فدر روزد داغ است روشنابی دل 
به روز حشر سب از صراط می‌گذرد 
نود فشانددر دست از حهان و برددر نار 
کنند از گل بی‌خار دامنش لسریز 


۳۳۵۱ 


نظر به آینة بی‌غیار درویشی 
خوشادلی که سود داغدار دروشی 
به دوش هر که نهادند بار درویشی 
دربن شکفته جمن برگه و بار دروسی 
به بای هر که خلیده است خار دروشی 


چه حاجت است به‌غمخواری کسان صائب؟ 


ت ۰۰ پب ۳ 
که هست مت ‌ِ عمکُسار درو شی 


۹۹ 


حضور فرش بود در جهان دروشی 
خط مستمی از انقلاب دوران بافت 
ز برگریز جهان ایمنند بی‌برگان 
کف پرآبله‌ای بیش نیست ابر بهار 
چه حاجت است نگهبان» که بی‌سرانجامی 
به آفتاب مکن نبتش ز خامیها 
ترا ز سلطنت فقر نیست آگاصی 
به مومیایی تسلیم می‌کند پیسوند 
جو دانه در دهن آسیااگر افتد 
به حرف اگرچه توان بافت حال هرکس‌را 
نشان و نام رهاکن که‌بی‌نشان شدن است 
سیاهیی است‌که خالی زآب حیوان نیست 
خدنگش از جر سنگک خاره می‌گذرد 
گذشته است مکرر ز ماه گردون سر 
جهان بود رسه‌ای بی‌شبسان» اگسر نبود 
شده است نقطة خالك سیه حو افة مشك 


سر پیاز من و آستان 
رسید هر که به دارالامان 
به یكث هواست بهار و خزان 
نظر به هت دامن فشان 
تس است بدرقةه کاروان 
که بی‌زوال بود قرص نان 
وگرنه چرخ بود گرد خوان 
اکن کته وهآ و ان 
به حرف شکوه نگردد زبان 
لب خسوش بود تسرجمان 
میا اهمل بصیرت نشان 
اگر‌سباه بود دودمان 


ار 
نگاهبان جهان باسبان 
معط از ٍ نعس خونحکان 


نت 5۹ پر» پو » ق» ت» چ‌ به آفتاب جهانتاپ چون کنم نسبت » متن مطایق س» د. 
۲ این بیت و پنج بیت بعدی ننها در نسخه يا آمده است‌و در حاشیه. به علت پارگی صفحه دو بیت ناقص شده 


است که تا حد امکان به قرینة معنی تکمیل کردم. 


دروشی 
دروسی : 
دروسی 
دروشی 
دروشی 
دروشی 
دروشی 
دروشی ۱ 
دروسی 
دروشی. 
دروشی: 
دروسشی 
دروشی 
درویشی 
دروشی. 
درویشی 


۳۳ 


گل همیشه بهارست روی بی‌برگان 
1 ۲ اسیاب» سیل آفت را 
گلش بود جگر تازه و دل و 
ز چشم [سیر] مکرار کریم طبصان را 
به روی تازة [سرو از ثمر] قناعت کن 


دبوان .صاثب 


ضردگی نبود در جهان 
به دیده خالث زند خانمان 
که زردرو نشود گلستان 
که ب رگ سبزبود [قرص خوان] 


سپهر سبزة خواییده‌ای بود صائب 
نظطر به هت عالی مکان دروشی 
قفا 


قدم برون مگذار از سرای دروشی 


اگر ز سیل حوادث چهان شود ویران 
زخود چو مردم بیگانه راست م یگذرم 
زبان درازی تیغ و سنان بود چنداد 
کف سوال نمسودار عل واروق است 
جه دل» که غنحة ف شکفته می‌گردد 
به‌ آن دیده خود آفتاب درماند 
به کار هر که فتد عقده‌ای درین عالم 

خر بهشت اگر جه مقامات دلنشین دارد 
هسای فقر به هرکس نبی‌کند اقبال 
فیه ه تن هس توق آعتاز می .وا 
دل شکسته به درمان نمی‌شود بدا 
دوعالم ازنظرش چون دوقطره اشك افتد 
بده عاشقان چو رسی ترلك بوالفضولی کن 
جه حاجت است مکان جان لامکانی را؟ 
به ناز بالش پر سر فرو نمی‌آرد 
کند ز دولت باقی به شهرباران ناز 


ز ملك بلخ برآورد بور ادهم و 


۱- چیزی از قبیل: زترك گفتن» یا: زواگذاری باید باشد. 


آمده است و در حاشیه. 


که مار گنج بود بوربای 
خلل‌پذیر نگردد بنای 
ازان زمان که شدم آشنای 
که از نیام براید عصای 
و گرنه بر سر گنج است پای 
ز گرمی دم مشکل گشای 
اگر ز پرده براید صفای 
شود گشاده ز دست دعای 
نمی‌رسد به مقام رضای 
و گرنه نیست سری بی‌هوای 
ز پینه عار ندارد قبای 
اگر.ز گرد فتد آسیای 
به دیده هر که کشد توتیای 
که ]ستانة عشق است جای 
برون ز هردو جهان است جای 
ٍ دست خوش | بود] متکنای 
به هر که سایه‌فکن شد همای 
کیند جاذية کهربای 


دروشی 
دروسشی 
دروشی 
درو شی 
درو شی 


دروسی 
دروشی 
دروشی 
دروسشی 
دروشی 
دروشی: 
دروشی: 
دروشی 
دروشی : 
درو بهی: 
دروشی 
دروشی 
درویشی 
دروشی 
دروشی۲ 
درویشی 
دروسشی 


دروشی 


۲ این بیت و نه بیت بعدی تنها در نسخهٌ یا 


غرئی 


۳۵۳ 





ز تخت و تساج و نگین بی‌نساز می‌گردد 
ازان‌چولاله درینباغ سرخ‌روست»که‌هست 
هوش باش که درباکشان نمی گردند 
به فقر از دو حهان می‌توان غنی گردید 
۰ يشه سبز درین بوستان بود چون خضر 


رسید هر که به دولتسرای درویشی 


که پرترست ز گردون لوای درویهی 
ز پارة جگر جتود ضدای درویشی 
حریف » سادة مرد آزمای درویشی 
خوشا سری که شود خاله پای دروشی 
رسید هر که به آب بقبای درویثی 


منه چو مرکز ازین حلقه : برون صاثب 
که دل به وجد درارد نوای دروشی 


م۸ 


ازان همیشه بود تازه روی درویشی 


ز تندباد حوادث نمی‌شود خاموش 


جو خضر بز شود هرکحا گذارد بای 


عبینر پیسرهن سوسفی به باد. رود 
بهوش باش که در گوش جرج وله کی 
در آن محط که کشتی: لوح درخطراست 
سفندنامه‌تر از صیح نيك‌بختان است 
ز حرف شکوه لب سایلان ازان تلخ است 
شوی ازدو حهان دست چون فقیر شدی 
تو نامراد نه‌ای» زان به مدعا نرسی 
اگر فنی به حضور فقسر راه برد 


بکی ز پرده‌نشینان اوست آب صسات 


زصائب این غزل تازه 


چراغ گوشه‌نشینان کوی دروشی 


کی که حفظ کند آبروی دروشی 


که اين شراب بود در کدوی درویشی 
ز فقر اگرچه سیاه است روی دروشی 
برآورد چو سر از جیب» بوی درویشی 
کشیده‌اند فقیران به هوی دروشی 
درست از آب برآیند سبوی درویشی 
مرفقع دلم از شستشوی درویشی 
حریم سینهام از ر"فت و روی دروشی 


که اغنسا لکد آرزوی درویشی 


که هست در ره فقر این وصوی دروشی 

وگرنه خاك مرادست کوی دروشی 

به صد چراغ کند چستجوی درویشی 
را بحوان مطرت 


۵ به م که رود گفتکوی درویشی 


۳۳۵ دیوان صاثب 


1۸۸۵ 


ز عشق شد همه غمهای ی‌شمار کی 
ز آشکار و نهانی که می‌رسد به نظر 
دو برد نیست موافق زصنم رنك‌آمیز 
شرار در جگر سنگ چشم بینا یافت 
به هر دلی نکند درد و داغ عشق اقبال 
ز رهمروان که درین ره غبار گردبدند 
ز اختیار» فضولی است گفتگو کردن 
به هرچه چشم گشایی چو آب در گذرست 
به روزگار جوانی شکسته دل بودم 


یکی هزار شود چون شود هزار 
نهان یکی است درین بزم و آشکار 
اگر چه هست درین بوستان بهار 
تشد گشاده شود چشم اعتبار 
به داغ شه نرسد از دو صد شکار 
نخضاست همحو من از خاله اتتظار 
به عالمی که بود صاحب اختیار 
دریین رباض بود سرو پایدار 
خزان گلشن من بود با بهار 


۱ 


ز نامه‌ها که نوشتم به خون دل صائب 
مرا بس است اگر می‌رسد به بار یکی 


گذشت عمر و تو مست شراب گلرنگی 
دربد بردة گوش فلك ز نالة صور 
به پرتوی" و نسیمی زهم فروریزی 
زمین به خشم پلنگ تو تنكگ میدان است 
ز دیدن تو خورد برهم آبگینه و آب 
اگر چه روی زمین نیلی از گرانی توست 
گواه مسردی آزادگان دم و قدم است 
ز داغ لاله زمین دلت سیاهترست 
زبار حرص نداری قرار بر يك جا 
به دید همه عالم چو خار ناسازی 
جو دست پیش تو دارد کسی گره گردی 
مکن چو ال کرم دعوی فراخ دلی 
ز ثه سپمر گدشتند گرم رفتاران 
نوای زاغ درین باغ نیست بی‌تآئیسر 


4 


دمید صبح و تو چون سبزه در ته سنگی 


همان تو گوش برآواز نقمةٌ چنگی 


سبك رکاب چو بو بی‌تبات چون رنگی 
به ماه در حدل و با ستاره در حنگی 
غبار آنْء امل دید چون زنگی 
چو برگد کاه به میزان عقل بی‌سنگی 
دربن دو پلئه تو ناسرد گتنگی و لنگی 
به چهره چون ورق لاله گرچه خوش‌رنگی 
گران و پر حرکت همچو آسیا سنگی 
به لقسة همه کس اگوار جون سنگی 
ولی به وقت خراش دل آهنین چنگی 
که همچو دایرة خلق مفلسان تنگی 
تسو ست عزم همان در شمار فرسنگی 
تو ی‌اثر حه نوای» کدام آهنگی؟ 








غرلبات ۳۳۵4۵ 





از نالة تو دل سنگ آب شد صائب ‏ 
مکر به عارف خالك فرج همآهنگی؟(۱) 
۱( 


ز ماه رنگ نبازد کتان یرنگی 
غبار تفرقه‌ای نیست همچو شیر و شکر 
فرب رنگ جو طفلان ربوده است ترا 
ز انقلاب خزال و بهار آزادیم 
گرفته است ترا رنگ همچو خون دامن 
دلت خوش‌است به‌متیهای لاله رنك حهان . 
به روی آینه سیماب را قراری نیست 


شکستگی نبود در جهان بیرنگی 
گلی نجیده‌ای از بوستان #۳" 
رسیده‌ایم به دارالامان ببرنگی 
چسان رسی ز پی کاروان بیرنگی؟ 
نخورده‌ای سی صاف جهان . یرنگی ‏ 
ستاره سوز بود آسمان برنگی* 


ز چشم بحر صدف را نهان کند صاب 
فروغ گوهر روشن روال سرنگی ‏ 
۹۲ 


نهی که جیب و کنار از شکر کند خالی 
فعان که نیست درین بحر آنقدر وسعت 
به روز معرکه از تیغ رو نگرداند 
نه در محسّت دنیاست چشم من گربان 
دهد ز سیل فنا یشت خوش بر دبوار 
ملول نبست دل عارف از گذشتن عمر 
زدان سك نکند دل ز شکوه عاشق را 
کشد چگونه به سر شیشه 
ز وصلٍ بحر گرانمایه پر گهر گردد 


را "تنك ظرفی ‏ 


به ناله صد دل خونین جگر کند خالی 
که حون صدف دل خود را گهر کند خالی 
کسی که قالب خود حون سیر کند خالی 
که جای گوهر عبرت نظر کند خالی 
کسی که خانه ز خود بیشتر کند خالی 
که دل ز اله جرس در سفر کند خالی 
چو شبع دل به گرستن مگر کند خالی 
که یك پیاله به خون جگر کند خالی 
ز فکر پوج حبابی که سر کند خالی 


(۱) خاك فرج شهر قم است و مقصود از عارف خالك.فرجمولانا عبدالرزاق فیاض لاهیجی قمی است چنان که خود 


آن جناب در ترجیع‌بندی فرموده است: 
درویشی را نثیصه دارم 


از نست خناك منلك گیلان ‏ 
آتش زندم صوای کاشان 





۳۳۹ دیوان صاب 





فغان که نیست درین باغ نغمه پردازی که غنچه کیسة خود را ز زر کند خالی 
مرو ز حلمقة ذکر خدا برون زنهار. که دل چو سبحه ز صد رهگدر کند خالی 
تعیسر آ مرا . یست همدمی صاب 
77 


۹۹۳ 


زبان شکوه اگسر هنجو خار داشتمی همشه خرمن گل در کناو: داشتمی 


هزار خانه چو زنبور کردمی پر شهد 
ز دست راست ندانسمی اگر چپ را 


کب گزسدن مردم شعار 


جه گنها به یمین و شار ۱ 


داشتمی 
داشتمی 


به ابر اگر دهن خود گشودمی حو.صدف هار عقد گهر در کنار داشتمی 
به گرد شمم تو پروانه‌وار می‌گشتم اگر به گردش خود اختیار داشتمی 
به درد عشق اگر مبتلا نمی گشتم چه دلخوشی من ازین روزگار داشتمی؟ 
خزان فسرده نمی‌کرد روزگار مرا ۰ اگسر امید جنون از بهار داشتمی 
اگر غبار تعلق فشاندمی از خوش ‏ دل سبك چو نسیم بهار داشتمی 
اگر غبار دل خود نشستمی به سرشك ‏ هزار قافله در زبسر بار داشتمی 
قص به دوش سفر کردمی ازین گلشن . اگر ز درد طلب خار خار داشتمی 
اگر به عالم بیرنگیم فتادی چشم کجا نظر به خزان و بهار داشتمی؟ 
ز آه کشتی دل! بادبان اگر می‌داشت ازین محط اسد کنار داشتمی 
گذشته ببودی اگر دل ز پنردة اسپاب کجاز چرخ به خاطر غبار داشتمی؟ 


به عیب خوش اگر راه بردمی صائب 

یه عسحولی ۳ چه کار داشتمی؟؟ 

ار ۸۹4 ۵ 
تو فدر درد وغم جاودان جه می‌دانی؟ 
تکرده‌ای سفری در رکاب یه وشی 
زبرگ و بار تعكّق نگشته‌ای دلسرد 


حضور. ِ" رایگان چه می‌دانی 
تو در سیلی باد خزان چ می‌دانی؟ 





۲ب سج اضافه دارد:. 
دل حصزین» سره اشکسار داشتمی 


د؛ تن» هه ل: من» متن مطابق س: 
اگر چو شمع مرا در دل آتشی می‌بود 


دلت خوش است‌که‌داری ثمر درین بستان 
تمام عمنر.به تن‌پزوری بنرآسده‌ای 
در آفتناب قیامت. نمنوخته است دلت 


نقست وخاست درین بوستان چه می‌دانی؟ 
قراغبنالی . سرو .«روان.ه می‌دالین؟ 
عیار چهرف "زرد خزان چه.می‌دانی؟ 
غضی بعیس عستم آت و نان چه می‌دانی؟ 
قماش داغ دل خونحکان نحه می‌دائی؟ 
ره برون شدن از آسمان چه می‌دانی؟ 


ترا که کار فرغنت اده با جهان صاثب 
سبث رکابنی. عصد جهنال چه می‌دانن؟ 


۸۹5 


مکش چنو تنگدلان آه از پبرشائی 
دهد به باد فنا آنحه جمع. آورده است 
کدام درد به اين درد می‌رسد که کسی 
نمانده است به فستم ز تارو پسود حیات 
ز خرهنی که به عمبر دراز" شردم جمغ 
کمال فقر همین بش که ایمن است فقیسر 
همان که راه نموده است توشه خوداهد. داد 

به سیم قلب چو بوسف فزوختند مرا 
نسیم سنئنل فردوس» 3 نازه کنند۱ 
اگر چه هست ولی نعمتی چو خورشیدش 
تن 9 زلف دراز خود ۳ 


که دل 3 هه شود ۲ گاه از پر بشا نی 


به درد .خود برد راه از پریشانی؟ 


از شور چشمی بدخواه از پربشانی 


بسرادران به لنب: . چاه از پریشانی 
مسلول کی ۵ آگاه از پرشانی؟ 


همان خنورد دل خود ماه از برشانی 


ص او وی از پریشنی 


به آو و تنالنا جافغاه از پرهاق . 


۱ ۱ کفیه 
زین یرای ای م در انجم" که نیست باعث گفتار چشم خوش‌سخنی 


ی تازه کن است» متن مطایق س؛ د۵. 


۳۳۵۸ دیوان صالب 





به گرد چهره خوبان چو زلف سیری کن 
به شوخی تو چراغی دربن شبستان نیست 
ز طوطیی نتوان بود کمتر ای بلبل 
چنان زعشق تووبران شدم که تتوان ساخت 
مکش زیاد وطن ۰ کاین همان وطن است 
ز اشك و آه ضعیفان خاکسار بشرس 


مکن چو خال قناعت به گوشة دهنی 
که هم در انجنی هم برود انحمنی 
تو هم ز بال و پر خوش سبزکن چمنی 
اگر ضرور شود از زبان من. سخنی 
ی 
که بود مشرق طوفان تنور پیرزنی 


شکست قدر شکر را به گفتگ و صائب 
که دیده است چنین طوطی شکرشکنی؟ 


۸۹۷ 


چه خون که در چگر ماه و آفتاب کنتی 
تو کَز مکیدن لب نقل باده می‌سازی 
به دامن تو غبار ملال ننشیند 
زبس یکی شده‌ام با تو جای حیرت نیست 
یکی هزار ز شبنم شود طراوت گل 
تو چون به باغ روی سرو پای در گل را 
فسرده از دم سرد خزان نحواهی شد 
هشاب دولت دار می‌شود فردا 
درین محیط گهر» چند از هوا جویی 
دمید صبح قیامت ترا ز موی سفید 
چو شمع» رشته جان راست کوتهی لازم 
سفید کن دل خود راز نقشها» تا چند 
ترا سیاهی رو نیست س» که از غفلت 
ز قطع و فصل شوی ماك‌الر"قاب جهان 


رخ لطیف چو گلرنگ از شراب کنی 
چه لازم است دل خلق را کباب کنی؟ 
هزار خانه چو سیلاب اگر خراب کنی 
اگر به دیدن خوده دیدنم حساب کنی 
ز چشم پاك چه افتاده اجتضاب کنی؟ 
ز طوق فاختگان پای در رکاب کنی 
به 7ه گرم گل خود اگر گلاب کنی 
ز عمر هرچه درین نشأه صرف خواب کنی 
به هیچ‌وپوچ نفس صرف‌چون حباب کنی؟ 
هنوز وقت نیامد که ترك خواب کنی؟ 
چه لازم است تو کوته زپیچ وتاب کنی؟ 
سواد دبده خود روشن از کتاب کنی؟ 
سیاه موی سفید خود از خضاب کنی؟ 
اگر چو تیغ قناعت به يك‌دم آب کنی 


به آفتاب جهانتاب می‌رسی صائب 
درین چسن دل خود گر چوشینم آب‌کنی 





خرلیات 0 "۳ ,۳۳۵ 


۸ 


به محفلی که رخ از باده لاله‌زار کنی 
گر انه ضتت عرالان لش کون رس 
کجا به فکر من بی‌شراب می‌افتی؟ 
به لاله‌زار گر افتد رهت» زپثرکاری 
تو کز حیا نکنی شانه زلف را هسرگز 
ز عطسه خون غزالان به خاك می‌ربزد 
چه خنده‌هاکهبه وضع جها نکنی چون‌صبح 
به فکر دوری بی‌اختیار اگر باشی 
ی یه ی و ۱97 


چه خون که در دل پسرحم روزگار کنی" 
دل رمیدة ما را اگر شکار کنی 
تو کز مکیدن لب چارة خمار کنی 
به طوف خالك شهیدان خود شمار کنی 
چه التفات به دلهای بقرار کنی؟ 
اگر کمند خود از زلف مشکبار کنی 
نفس شمرده زدن را اگر شعار کنی 
ز هرچه هست جدابی به اختبار کنی 
مباد شکوه ز اوضاع روز گا ر نی 


جه حاجت ۳ ۱۳ ۷ صالب 


4 


براین ماش که خون در دل نیاز کنی 
خوش است غارت دلها» ولی نه حندانی 
نهایتش گرهی چند واکند از زلف 
نظر به جانب من کن که چند روز دگر 


به قدر مرتبه حسن خویش از کنی 
که عسر جلوة خود صرف ترکتاز کنی 
ز دست کوته ما جند احتراز کنی؟ 
غبار خط نگذارد که چشم باز کنی 


نف 


چرا به سلسله زلف او نظر نکنی؟ 
شب دراز کمند غزال مقصودست 
اگر تو آدمیی و ز نژاد دیو نه‌ای 
کدام غبن به این می‌رسد که فصل بهار 
به آه و دود مکافات نرنمی‌آبی 
زبان به کام تو چون میوةُ بهشت شود 


چرا به عالم بی‌منتهسا سفر نکنی؟ 
چرا به آه شب خود درازتر نکنی؟ 
ز شیشه‌خانة گردون چرا گذر نکنی؟ 
کنار خود جو صدف مخزن گهر نکنی؟ 
به حال سوختگان خنده جون شرر نکنی 
اگر تو دست چو طفلان به هر ثمر نکنی 








2 سس سس دوان الب 





غبار مت احسان گرانتر 
به روشنایی دل راز ته فلك خوانی 
ز پردلی گر از بحر می‌برد غوذاص 
نسیم صبح نگردیده در سبکروحی 
دل ساه نقاب تخمسال خورشیدست 
عجبتر از تو ندارد جهان تماشاگاه 
حیات خضر چه باشد نظر به هجّت عشق؟ 

ز اهل توحید آنْ روز می‌شمارندت 
نرفته است سرر رشته تا ز دست برون 
اگر به روی تو در چا هبار کند 
رمین سرای مضیبت ی تو می‌خواهی 
به هوشیاری من نیست هیچ کس در ) 
چو خون مرده» گرانخوابی تو بی‌بروا 


‌ یای 6 محال است قطع وادی بعش ..: 


کنون که مرکب توفیق: زیر ران داری 
مسر ز راز دل بحر می‌توانی یافت 
ترا به سر ندهد جا هر مینایی 
رفیق خانه‌بدوشان جریده می‌باید 


زبان شکوه من در نیام خاموشی تفت 


از دردست . 


اب فد دگران رقم دردسر نکنی 


اگر تو در دل شبها چراغ بر نکنی ‏ 
گناه کیست تو بیدل اگر چگر نکنی؟.. 
7 
چاه چم تعجب به‌خود تیا 
نع بدر ف 
زچاك سین خود.رو ویو ی 
ان رسیده که پروای بت ۳ 


از ی. خ ایه تب س ده جوان شه نکن اه 
ازین خرابة پترمترده۲ جون سفر نکنی؟: 


چو آفتاب اگر زیر پانظر نکنی * 


سفر نکرده زخود» عزم این سفر نکنی * 
چراابه ساغر من زهر بیشتر نکنی؟* 


حریف اشك ندامت نمی‌شوی صائب 
چو تاك دست به هر شاخ در کمر نکنی 
۹ 


پرون: فاتر از - خوشتن سقفر نکنی 
ی دبری هست برغ چانت ر 


تا چو بت از خیاو بشکند سد کل 


ات ی .زاهل ذایقه ۱ 


خویش ‏ ری واه مشق سر نکن 


اک ملامنه از نی 


ِ ان فقط :یذ مرده» هو تصحیم‌قیاسی است .: ۱ 





و 


جو آفتاب به گرد جهان برآمده گیر 
ترا که برگك سفر هست همچو شبنم گل 
بس است شوق طلب خضر راه گرمروان 
کمند وحدت گرداب مسوجة خطرست 
گره زکار تو چون غنچه وا شود به ذمی 
در آفتاب قیاست دلنتون نتوان دید 


۳۳۰۲۱ 
به هیچ جا نرسی تا ز خود.سفر نکنی" 
چرا ز روزن خورشید سر بدر نکنی؟ 
سراغ راه و تمنتای راهیر نکنی» 

درین محنط ز سرگشتگی حذر نکنی . 
اگر تو حز در دل رو به هیچ در نکنی . 
به داغ سبنة اتاقیت نت ما اس 


نداده آنة خویش را جلا صائب . 
چوآفتاب سر از چیب صبح برنکنی . 


۵+۴۳ 


بای وقت درین خاکدان 7 می‌خواهی؟- ۱ 


نکرده جمع د خویش» غنچه ازهم‌ریخت 
برات رزق تو برآسمان نوشته خدا 
توبی طبیب و دو عالم دو چشم یمارست 
نکرد کعبه به سنکگ نشان ترا ره‌دان 
رای سرکفی تفس عقل در کارست 
نمی‌شود نکند عشق داغ عالم را 
زآسمان وزمین شکوه‌می کنی شب و روز 
خلاصة ۳ در وجود کامل توست 


گهر ز ز دامن , رگ روان چه‌می‌خواهی۱؟ 
تو ساده‌دل ز بهار وخزان چه‌می‌خواهی ؟ 
فراغبال درین بوستان چه‌می‌خواهی ؟ 
تو از زمین سیه کاسه نان چه‌می‌خواهی ؟ 
علاج دردخود ازدیگران چه‌می‌خواهی ؟ 
به‌این‌شعوره توازبی‌نشان چه‌می‌خواهی ؟ 
تراکه گر گشبان‌شد شبان چه‌می‌خواهی ؟ 
جه‌داده‌ای به‌زمین» زا سمان چه‌می‌خواهی ً 
6 ی ات چهمی‌خواهی؟» 


غبار لازمة آسیا بود:صائنب 
اسان ز ز حادله آمتیان حه می‌خواهی؟. 


۳ 


ترا گذر به غزالان قدس خواهد بود 


۳ ردیف غزل در نسشه ل «جه می‌حجویی » است . 


یت ت به کاروان 


آگهی ز دست به امد رسمان چه‌دهی؟ 
به هرشکار سک نفس را عنان چه‌دهی؟ 


م۳ دیوان صائب 


ز عقل نیست به دربای خون شنا کردن 
دم فسرده به تاراج می‌دهد دل را 
بساط اطلس گردون تراست پای‌انداز 
حیات ضامن روزی است دل قوی می‌دار 
ملایمت به جریفان سفله بی‌تمرست 
ز اشتیاق تو فردوس می‌خورد دل خویش 
توکز گنه دل خود همچو شب سیه کردی 
به جوی شیر تسلی نمی‌شود عاشق 


شعورخود به‌می‌همچو ارغوال چه‌دهی؟ 
کلید باغ به غارنگر خزان چه‌دهی؟ 
چو کفش تن زمذتت به آستان چه‌دهی؟ 
به‌هرزهآب رخ خویش‌را به‌نان چه‌دهی؟ 
زلال خضر به خار سیه زبان چهدهی؟ 
جوغنحه دل به تماشای بوستان حه‌دهی؟* 
جواب ماه جسان آسمان جه‌دهی؟ 
به‌من به‌چای طباشیر استخوان چه‌دهی؟ 


مراد دشمن و تشوش دوستان حه دهی؟ 


۹4 


همین نه در نظر ای سیمبر نمی‌آبی 
ز چشم شور تو چول ایمنی ز غلطانی 
همیشه در نظری و ز لطافت سرشار 
کناره کردن ازآغوش نامرادان چیست؟ 
سری به گوشه دل می‌توان نهفته کشید 
چو می‌کند خبر آمدن مرا بیموش 
اشاره کن که دلت را به آه نرم کنم 
ستم به دست ولب خود بساکه خواهی‌کرد 
به بوی پیرهنی یاد کن عزیزان را 
شود نهفته مه از دده درمهی دوسه روز 
به وعده‌ای دگر امشدوار ساز مرا 
مرابس است پیامی برای جان‌بخشی 


ز سرکشی تو به اندیشه در نمی‌آیی 
چرا برون ز صدف چون گهر نمیآبی؟ 
مرا چو نور نظر در نظر نمیآمی 
تو کز کمال لطافت به بر نمی‌آیی 
مرا به ظاهر اگر در نظر نمیآبی 
چرا به کلب مين بیخبر نمی‌آیی؟ 
اگر به سرکشی خویش بر نمیآبی 
نفس گسته مرا گر به سر نمی‌آیی 
اگر ز مصر به کنصان دگر نمیآیی 
تو ماه ماه ز منز بدر نمی‌آیی 
ز سرکشی به سر وعده گر نمیآبی 
به پرسش من دلخسته گر نمیآیی 


قدم ز خانه برون نه به فصل گل صائب 


غرلیات 


«۳۳ 


٩ 6۵‏ (سج» ج) 


مور وا 
خیال من که به دامان عرش بای زدها 
چه شور در جگر خالك ربخت ابر بهار؟ 
اگر تو پنبةٌ غفلت برآوری از گوش 
ازان همیشه بهارست لاله خورشید 
حچه حاحت است‌به ترتیب لشکرخط وخال؟ 


- که منوج می‌زند از هر کنار دریابی 

که در قلمرو دلهماست طرفه غوغابی * 
ندیده است به این رتبه سرو بالایی * 
که هست در سر هر برگه لاله سودایی * 
کدام خار ندارد زبان گویایی؟ 
نظر سباه مکردان 4 هر تماشابی 

انیت ی زعالم به چم بینایی * 


سرآورد ز‌ خبابان جخلد سر صاب 
کی که رفت به باد بلند بالابی * 


«5 


گرفته است مرا در میان تماشانی 
همین ن!ه هر سلیمان عافد بساط 
چسان ز کار تسو غافل شوند بینابان؟ 
نمانده است ز‌ اال عشوی در دل من 
نی ی ی من تا وت 
سیهر سر ۵ 4 خواسده‌ای است در فشدمش 
به من زجوش طرب همچو آب روشن شد 
مرا که باره دل ماهیاره گردیده اش 
گران به‌سنگ ملامت شده‌است این‌محنون 
یجان رسیدم آزین شهر بند پروحشت 
۱ چ: زده است ۲ فقط سج: 
خواحه حافظ است: 

به روز واقعه تابوت ما زسرو کنید 


۰ به عالم زچشم...» به قرینةً معنی اصللاح شد. 


که در خیال نیاورده هیچ ینابی 
اگر چه می‌کشدم دیده هر تفس جایی 
که هست در دل هرمور محلس آرابی 
که هست جنبش هر موی کارفرمایی 
بغیر ترل تمتا دگر تمتایی 
که می‌کشیم ز دنبال کاروا پایی 
نچیده‌ايم به خود همچو سیل غوغابی 
که دیده است به این رتبه سرو بالاپی؟ 
که ست در دل پرخون من دلارابی 

نیایدم به نظر هیچ ماه سیمابی 
فغان که نیست دریین شهر طفل بینایی 
جنون کجاست که خود راکشم به‌صحرابی 


۲ یادآور این بیت 


که می‌رويم به داغ بلند بالابی 








ه آفتاب ۱ صالت؟ 


۱ اگم چه در سر هر ذرده هست سودایی تب 


۹۷ 


به بوی‌خون بتوان یافت همچو نافة مشك 
چگنونه قطره کشد در کار درنا را؟ 
فلك ز حلوه او خوق کتان زهم می‌ریخت 

ز اشتساق تو دست از کار رفتة مسن 
به رغم من لب خود مي‌گزی» نمی‌دانی 


زبان خسوش پسندیده است در پیترق . 


سفینه‌ای است که گردنده است دریایی 
خبر ز ساية خخنود یستش ز رعنایی 
زفکی زلف تو. شد هر سرق که سودابی 
به روزژگار تو دجم برتماشایی 
اگر نظیر نو می‌بودهنه اه ای 
فلاخنی است که سنکش بود شکیبایی 


"که باده نثاة خون می‌دهد به تنهابی 


کی کییبد ز دور چراغ یدای 


.. ۵ 


نباند دشت جنشون را رهیده آهوبی 
جو قبله گمشدگان اشت دنده سرگردان 
چو ۳ لاله به هر جانبی که می‌نگرم 
چنو شمسم ره مستانه. را عنسمت‌دان 
مود زيك دل ینتدار» عالمی ببدار 
آزان نتشنند دربن بنزم شد بلند آواز 
مراذ مسردم آ"زاده ی دستی است 
نه من زدل» نه دل از حال من جسر دارد 


۱ 1. پر» بو ق» چ: که کرد.. 


و 


که پیش وحشت من که نود واوین 
به محفلی کنه در او شنت طای ایرو نی 
مرا احاظه نمو ده است آ"نشین" روی 
که هر نفس بود این آب تلخ در جوبی 
هزار خفته برآید زخواب از هی 
که مناخت خردة جان صرف آتشین رویی! 
ترا جو ینت عم عاقیت سر موبی 
دربن زمنائه که قحط است ت آثنتارویی 
ختراب ساخت تماشای طاق آبرویی 
مرا بسن است چو سرو از جهان لب‌جویی 
چو افه‌ای که فتد از رمیده آهصوبی 





غر لیات 


شود جو فاخته صاف ز باس دل آزاد . " 


(2 


۹۰۹ 


«۵ 


ای آ زکه ۷ به ینت 2 بسته‌ای 
ای زلف یار اینقدر" از ما کناره چیست؟ 
امروز از نگاه تو دل آب می‌شود 
تون زین مهم کر خرای: کمن لپت 
نیزوت قعالدد صتیسان 
خواهی قدم به پلة قارون نهاد زود 
در : ۳۱ که برق 1 حل افتنت بی‌زبان 
در وادبی که خضر در او با عصا رود 
از جبهة غرور» عرق پاله می‌کنی 
در خاکدان دهر» که زیر و زیر شود! 


ما وله سورد نو هم تزا 


گویابه روی گرم خود ازخواب‌جسته‌ای 


در راه سیل پای به دامن شکسته‌ای 

تو بیخبر هنوز میان را نبسته‌ای 
همچو پسته رخنهة لب را نبنته‌ای . 
کوه تعلتقی که تسو بر خویش بسته‌ای . 
از باغ روز گار جه گل آدسته سته‌ای ۱ 
ماییم چون کلیم و زبان شکسنه‌ای ‏ 
از دی تن ۶ ان که ام 
گویا طلسم هر دو حهان را شکسته‌ایا* 
رخاسته است گرد فنا تا نشته‌ای » 


صاف هزار دام تماشا ز موج هست 


...زین بحر چون حیاب چرا چشم. پسته‌ای "۲ 


۰ 


ای آن که دل به دولت ند سته‌ای 
ای یخر که شوت نس می‌کنی 
در بش مرکا سر خنبا بستای کر 
طلفسو فکنده ای ز نظر پرده حیا 
سازی روان ز هر مژه صد کاروان اشك 
ات او تا اش کت رخا 


اب ت: اینهمه مت مقطع سح » ف» ه» ل: 
صائب هوای. صحبت. (سج: صحت) اگر هست درسرت 


غافل مشو که 9 به پروار بته‌ای 


زنهار پارساز که زتار بسته‌ای 
بر دل هزار پردة زنسگار سته‌ای 


۵ وا کنند آنجه تو در بار بسته‌ای 
دامن ۳۹ به دامن کهسار هی 


بیمار چشم پار شوء آخر نه خسته‌ای ٩‏ 


۳۳۹ دنت یی 


تاج زرست جای نو کوتاه‌بین 3 تس 


خواهی به باد داد سر سبز خود چو شمع . 


جز شکوه حرفی از تو تراوش نمی کند 
نشقد حبات داده‌ای از دست رانگان 


3 سر صدف جو گوهر شهوار بسته‌ای 
زسان که دل به طرثة طرثار بسته‌ای 
از شکر بکقلم لب اظهار سته‌ای 


چون سکه دل به درهم و دینار بسته‌ای 


غر از سباه کردن اوراق عمر خوش! 
صائب دگر چه طرف ز گفتار بسته‌ای؟ 


۱ 


ات چشم» چشم من زار بسته‌ای 
راه هزار قافله دل می‌زند به مکر 
قانع به يك نظارة خشکیم ما ردور 
نه حرف می‌زنی» نه نگه می‌کنی» نه ناز 
اک ای که ۱۳۳۵۲ 
چون قیمت تو در گره روزگار نیست 


راه ععادت از چه به بیمار بسته‌ای؟ 
از شرم بوده‌ای که به رخار بسته‌ای 
بر روی ما چرا در گلزار بسته‌ای؟ 
بر من در امید به تکار سته‌ای 
کز شرم» چشم رخنة دبوار سته‌ای 
از روی لطف رام خربدار سته‌ای 


صالب ز سار از ته دل نیست شکوه‌ات 
این نعسه وا به زور براین تار بسته‌ای 
۲( 


طومار عمر طی شد و غافل نشته‌ای 


در وادبی که بسرق خورد نیش کاهلی ۰ 


نا فر سپهر به خون تو تشنه است 
و رهی: و ره ۳ به دیوار داده‌ای 
در در دنه و پفت به محراب کرده‌ای 
چندین هزار مرحله می‌بایدت بترند 


برخاست شور حشر و تو کاهل نشسته‌ای 
از غفلت آرمیده چو منزل نشسته‌ای 
ای لالة شکفته چه غافل نشته‌ای 
آیینه‌ای» چه سود که در گل نشسته‌ای 


۳ کدام شب به در دل نشته‌ای؟ 


هم محملی به لیلی و افل نشته‌ای 


تا روشنت شود که به منزل نشسته‌ای 


این آن غزل که فیضی شیرین کلام گمت 
در دبده‌ام خلیده و در دل نشسته‌ای۲ 


د: خود» متن مطابق س. 
هرچند بی‌جهت نکشه حلسوه در جهان 


۲ب سج اضافه دارد. 


صرسو که رو کنیم مقابل نشته‌ای 


غرلیات ۰ بِ«صِ۳ 


۹۳ 


ای صید پیشه‌ای که دل از ما گرفته‌ای 
جز دود تلخ حاصل این مشت خار چیست؟ 
جای تو در بهشت برین است بی‌سخن 
گر هست وحشتی به دل از مردمان ترا 
"بات حق مشاهده از دل نکرده‌ای 
داری گمان که عشق شکار تو گشته است 
در هر دراز کردن دستی ز روی صدق 
بی‌انتظار بافتهای خانه در هشت 
هرگز برون دویده‌ای از خویش بی‌خبر؟ 


بر خویشتن یبال که عنقا گرفته‌ای 
ای برق خوش‌عنان که" بی ما گرفته‌ای 
گر در ضمیر اهل دلی جا گرفته‌ای 
در کنسج خانه دامن صحرا گرفته‌ای 
مصحف به کف برای تماشا گرفته‌ای 
سیمسر غ را به دام تمنا گرفته‌ای 
پیسانه‌ای ز عالم بالا گرفته‌ای 
انحا اگر کناره ز دنسا گرفته‌ای 
دامان یوسفی چو زلیخا گرفته‌ای؟ 


صالب حنین که در بی رم اوفتاده‌ای 
فداست رن مردم دنا گرفته‌ای 


۹ 


روی زمین به زلف معنبر گرفته‌ای 
چشم ستمگر تو کجاء مردمی کجا 
حیف آندت به قیمت دل خال اگر دهی 
خورشید را به حلقة فتراك بسته‌ای 
در آب و آتشم مفکن روز بازخواست 
آتش ز نفمةٌ توام ای نی به جان فتاد 
لوح مزار دشمن بیهوده گو شود! 


با این سپه چه ملك محفثر گرفته‌ای 
بادام تلخ را چه به شکتر گرفته‌ای؟ 
چون گل پی فریب به کف زر گرفته‌ای 
امروز جون شکاری لاغعر گرفته‌ای؟ 
اين حاشنی ز لعل که دیگر گرفته‌ای؟ 


صائب تو از کجا» روش مولوی کح؟ 
چون برد حیاز میان بر گرفته‌ای"۲ 


سا ن: چه 
بتوان در اب زند گیت چون حباب دید 
ایمان من ز نرگس مست تو تازه شد 


۲س. ف اضافه دارد: 


هر بوسه‌ای که از لب ساغر گرفته‌ای 


۳۸ آ..ا.اآاآاآ ‏ دیوان صائب ‏ 


از مردمان گر چه کناری گرفته‌ای. 
بر هر چه چز خدای دل خویش بسته‌ای 
قانم به‌رنگ وبوشده‌ای همچو شاخ گل 
در زیر بر لك سرمکش از تیغ آفتاب 
چون گل ترا به آتش سوزان شود دلیل 
قانم چو سرو و بید به ب رگ ازئمر مشو 
میم یبد رن این تبویج 
یس ون تشر ی پستتي ای 
زين دعوی بلند که با خلق می‌کنی 
از جهل کرده‌ای دل خود زنده زبر خاله 
ماهی است پیش راه تو در ظلمت فنا 


این گوشه را برای شکاری گرفته‌ای 
آیینه دام کرده غبیاری گرفته‌ای 
دستی دراز کرده نسگاری گرفته‌ای 
بعد از هبزار سال که باری گرفته‌ای 
از نفد عمر اگر نه شماری گرفته‌ای 
این يك نفس که رن بهاری گرفته‌ای 
گر زان که دامن شب تاری گرفته‌ای 
ملکی گشاده‌ای: و حصاری گرفته‌ای 
از بهر خود تهیة داری گرفته‌ای 
بردل ار ز کینه غباری گرفته‌ای 
شمعی اگکر به راهگذاری گرفته‌ای 


۹۹ 


در خال ی له: زاده‌ای 
پسن بادپای, وعده خلافی نشسته‌ای 
چون دزد خال» نقب به دلها رسانده‌ای 
چون ابس نوهار ز روی عرق‌فشان 
چون آه گرم ريشه به دلها دوانده‌ای 
خود وا را به چشم عرض تجسل ندبده‌ای 


دلهای سترار ز مردم گرفته‌ای . 


چون عافیت ز خاطر عاشق 
چین در کمند زلف تصرف فکنده‌ای 

نشتر ز غمزه در که دا کته 
در لافگاه دعوی دل» طوق عاحزی 


ق رمیده‌ای . 


مژگان به ناز بالش دل تکیه داده‌ای . 


چون سیل در قلمرو دلها فتاده‌ای 
چون زلف» بند بر ر له جانها نهاده‌ای 
جندین هزار خانه به سیلاب داده‌ای 
چود برق. بی‌امان به نیستال فتاده‌ای 
بس روی آبکینه نظر ناگشاده‌ای 
ت خوشتن فرار نکوبی نداده‌ای 
دنبال شوخ چشمی خود سر نهاده‌ای 
خنجر به خون بیگنهان آب داده‌ای 
سیلاب خون ز دید مردم گشاده‌ای» 
از تیسخ کج به گردن شیران نهاده‌ای 


غرلیا 





از تتر شش شهاب فلكث تیسر بی,بری ‏ 


دلهای برق سیر پرشان خرام را 
در انتظار صسحصت بروانه مشربان 
اوراق 7۳ گلهای یاغ ۳ 


در فضهاش کسان مه نو کاده‌ای 
از .چین زلف سلسله برپا نهاده‌ای 
چون شمع تا به‌صبح به‌يك پا ستاده‌ای 


در 0 ۳ بلبل» بر ت ۳ 


غیر از عرق که می‌کند از روی بار گل 
۱ صاثب که دیید شینم و 


۷ 


۳ آن که دل با نهاده‌ای 
کوری نمی‌رود به غصاکش بروف ز چشم 


آرام نیست بوی گل و رنگ لاله ر 


تا می‌کشد دل تو به این تبره خاکدان 
بر روی هم هرآ نچه گداری وبال توست. 


امسروز 1 به صفای دل 9 نست 


دامان فرصتی 


در رما سسل مان ناتدای 
خود خویب‌شو» جه دربی خوبال فباده‌ای؟ 
است که از دست داده‌ای 
تو بیخبر چو سرو به يك جا ستاده‌ای 
هرچند بر سپهر سواری» پیاده‌ای 
جز دست اختسار که برهم نهاده‌ای 
گر ۳ ز دید تیبرت تٍِ_ِ 


ما چه محر ریگ ری بده‌ای!۲ 


۸ عٍ ره ل 


ژُ ۳ مسر س» اند به سبلات داده‌ای 


در زبس تسم » بستر راحت فکنده‌ای 
عقد خرد به دختر رز تن 


سر دستیبرد یسم قضادل نهاده‌ای , . 


چون خار و خس ز کجروشیهای روزگار 
در ابروی تو دىد و قضای گذشته کرد 
می گفت صفحه رخ او خوش قلم‌ترست 


سب ف اضافه دارد: 
بی آب رصم نیست دل خاك زادگان 


۱ دت نت داده‌ای 


شد حیات را به می ناب داده‌ای 
پهلوی چرب خویش به قصّاب داده‌ای 
خود را به دست سیلی سیلاب داده‌ای 
ایمال به چین ایروی محرات داده‌ای 


جولان بوسه بررخ مهتاب داده‌ای 


گویا تو چون شرر ز دل سنگ زاده‌ای 





۳۳۷۰ دیوان صاثب 





صائب ز خارخار محشت حجه ۲ گه اشتر ان 
هلو نه روی لسسیر سنحات داده‌ای 


۵ * (ف) 


بز تن پل دل خود آب کرده‌ای 
در جستجوی ماهی سیمین لباس او 
حون طفل» گوش هوش هه افسانه داده‌ای 
در گاه خلق را به خدا بر گزیده‌ای 
چون ابر» دامن از کف دربا کشیده‌ای 
از صحت همدف ز همواهای مختلف 


آغوش باز در ره سیلاب کرده‌ای! 
تن را درین محیط چو قلااب کرده‌ای 
در رهگذار سیل فنا خوات کرده‌ای 
بتخانه را تصوثر محراب کرده‌ای 
دل در هوای وصل گهر آب کرده‌ای 
قطع نظر جو اولث برتاب کرده‌ای 


دست ازحهان شوی» چه‌فارغ نشته‌ای؟ 
صاب ترا 1 و ۱9 آب کرده‌ای 


۰ ۲ ۶ (مر» ل) 


با زهر چشم خنده هم‌آغوش کرده‌ای 
داریم چون قبا سریندت هزارجا 
9 چشم را بمم زده‌ای» از مساه ناز 
در پیش آفتاب چه پرتو دهد چراغ؟ 
و حق؛ نك حگونه فراموش من شود؟ 
مر توام ز تیغ زبال مسوج می‌زند 


بادام تلخ را چه شکرپوش کرده‌ای؟ 
ما را جه اامید ز آغوش کرده‌ای؟ 
تاراج عافتکدءة هوش کرده‌ایب* 
گل را خحل ز صبح بناگوش کرده‌ای* 
داغ مرا به خنده نمك‌بوش کرده‌ای* 
چون‌آباگرچه خون‌مرا نوش کرده‌ای 


صاثب ز فکرهای ترتا تثار خود 
ما را حه حلقه‌هاست که در گوش کرده‌ای* 


۳ 


تا حمره گلگل از می گلفام کرده‌ای 
چشم بدت مباد» که نقل و شراب من 
از روی ناز تا به لب خود رسانده‌ای 


صد مرع دل اسبر به گلدام کرده‌ای 
آماده از دو چشم حجو بادام کرده‌ای 
خونها ز باده در جگر جام کرده‌ای 


اسه فقط ف: آغوش نما زده سیلاب...» متن تصحیح قیاسی است. 





غرلیات ۱ ۳۳۷۲۱ 





رام کسی اگر نشوی از تو دور نیست 
لعل لب ترا چه کمی از حلاوت است؟ 
زان خط" مشکفام» که روزش ساه باد! 
روی زمین قلمرو سیلاب آفت است 
سرمایة تو یست بغیر از کف تهی 
روی تو چود سیاه تب که چول نگین 


[ رم هزار دلشده را رام کرده‌ای" 
کر بوسه اختصار به پیغام کرده‌ای 
صبسح امیدر سوختگان شام کرده‌ای 
در رهگذار سل چه آرام کرده‌ای؟ 
رنگین دکان خویشتن از وام کرده‌ای 
هموار کوش را زپی نام کرده‌ای 


هه اعتماد نه " شین 


۹۳ 


بی‌برده رو در انه ما نکرده‌ای 
ارو رم . و ۳ و 
ربزی ازان جو سرو و صنویر به خال راه 
یكث نمقط 4 نیست در حم برگار نثه فلك 
ما ] نحه کرده‌ایم» دای نو سر سر 
زان شکوه‌داری ازدل غمگین که همحو ما 
با زلف دستب‌ازی ازان می‌کنی که تو 
می‌نازی ای صدف به گهرهای بالك خود 
زان تنگ عیش حون گهر افتاده‌ای که‌تو 
در رستخیز رو به قفا حشر می‌شوی 


خود را حنان که هست تماشا نکرده‌ای 
هرگز ز شرم بند قباوا نکرده‌ای 
چشم که مانده است که سنا نکرده‌ای ؟ 
کاوقات صرف سردن دلها نکرده‌ای 
یكث کف زمین نمانده که احبا نکرده‌ای 
کز حسن دلپذیر سویدا نکرده‌ای 
ا2سنگدل حه مانده که با ما نکرده‌ای۱؟ 
دربوزه عم از در دلها نکرده‌ای 
دستی دراز در دل شها نکرده‌ای 
گویا که پیش ابر دهن وا نکرده‌ای" 
عادت به تلخ و شور جو درا نکرده‌ای 


ای غافلی که بشت به دنا نکرده‌ای 


خشمك است!۱ زاد‌دهان تو صا که‌جون‌صدف 
درسوزه‌ای ز عالم نالا دی 


۹۳۳ 


دارم ز‌ امك گرم دل تأب خورده‌ای 


۳ 


ما فا وق ات اون اجان 





اه دیوان صاب 


خون خوردنم تراوش ازان کم کند که‌من 
صبح امید من ز تریبهای روزگار 
آید. به چشم بی‌تو شب و روز عاشقان 
حاشا که در لباس شکایت کند ز فقر 
کی آب می‌خورد دلش از جام زرنگار؟ 
از زاهدان خشك چه مرهم طمع کند؟ 
انصاف نیست بر در بیگانگی زند؟ 
بسیار آشنا به نظر جلوه می‌کنی 
ابن رنگ لاله گون ز کحا آب می‌خورد؟ 


دارم حجولاله ساغر خوناب خورده‌ای. 
در کاهش است چون‌شکرر آب خورده‌ای 
یکرنگ‌چون دوزلف به‌هم‌تاب خورده‌ای. 
زخم هزار نشتر سنجاب خورده‌ای 
دروقت تشنگیبه دودست آب خورده‌ای 
پیفانی امد به سحراب خورده‌ای 


خونها ز آشنایی احباب خورده‌ای 


ای گل مگر ز دبدة من آب خورده‌ای؟ 
از من نهفته گر نه می ناب خورده‌ای 


امروز گفتگوی ترا رنك دیگرست ۰ 
۵ صاب ز ساغر که می ناب خورده‌ای؟ ْ 


۱۵۹۳۲۶ و (ف) 


ای دل جه در قلمرو مبخانه مانده‌ای؟ 
از هر آشنایی این خونی حیا 
وقت است غیرتی کنی و بك جهت شوی 
جوشی اگر برآوری از دل بسر رسی 
همطالم همایی و از کاهلی چو جفد 
عبرت" زشانه و دل صد حأل او بگیر 
زنهار دل مبند به طفلان که عنقریت 
فرداست در نقاب خزان گل خزیده است 
همراه توست رزق ه هرجا که می‌روی 


س‌نیست سقّف چرخ. که درموسم ی آچنین . 
در* سك لاله» در حگر خاك گل نماند 


حود و به نشاه‌ای برسان» ورنه عنفرب 


سس فقط ف: میخانه 


۲ ایضاً: غیرت» هر دومورد اشتیاه کاتب بوده است» اصلاح شد. 
عس به کاشانه نیز تواند بود. 


حیران می چو دید پیمانه ماند‌ای 
از صد هزار معنی بیگانه مانده‌ای 
آنحا به ذوق گرد مستانه مانده‌ای 
پثر در مان کعبه و بتخانه مانده‌ای 
حون د"رد اگر جه در : پیمانه"مانده‌ای 
بی‌بال و پر به گسوشة ویرانه مانده‌ای 


در دودمان زلف چه حول شانه مانده‌ای؟ 
ملفلان رمنده‌اند و نو دیو انه مانده‌لی 


در کنسج آشیانه غزیبانه مانده‌ای 


در گکوشهة فعس جه4 ی دانه مانده‌ای؟ 


در زسسر بار سقف ز کاشانه*مانده‌ای؟ 
ای خاتهان خراب چه در خانه مانده‌ای؟ 
رفته است نوهار و تو فرزانه مانده‌ای 


ست ایضا: مو‌نتم» 
مب ایضا: از» سهوالقلم کاتب بوده است. . 





غزلیات . 0 ۳۷۳ 





نعل حرم زشوق تو صاثب در آتش است 
غمسگین! چرا به گوشة بتخانه مانده‌ای؟ 


۹۳۵ 


چون آب در لبان گل و خار بوده‌ای 
چون لاابالیان همه‌جا جلوه کرده‌ای 
موری اگر ز سینهه برآوزده است آه 
چون آب دایم آینه سازی است کار تو 
از خود به صد نگاه تسلی نمی‌شوی 
ما غافل و تو از دل یدار روز و شب 
چون مهر مابه خانه گدابی فتاده‌ام 


ای پار ساده‌رو تنو .چه پثرکار بوده‌ای 
گه ب رکه و گه شکوفه و گه بار" بوده‌ای 
با آن مور حسن خبردار بوده‌ای 
در پیش خود تو نیز گرفتار بوده‌ای 
از ما زباده تشه دیدار بوده‌ای 


تو شوخ چشم بر سر بازار بوده‌ای 


دایم مان ز حوش خریدار بوده‌ای 


این آن غزل که اوحدی خوش کلام گمت 
ای کم نموده رخ تسو چه بسیار نوده‌ای 


ای ین بیستول که چنین سر کشیده‌ای 
ای دل که در هوای خط و کته 
امروز مستی تو دو بالای باده است 
داری خبر ز روی زمین» گرچه از حیا 


شوجی جنان که تا نظر از هي گشوده‌ام 


واقف نه‌ای و لک اعشی نهان ما 


از خود گرم روز جزا سر برآورد 
جون داغ» دل به لالءة باغ جهان مبند 





در هر دلی که شتر 


6 (ف) 


بازوی آهنین مرا دور دنده‌ای! 
آخر کدام دانه ازین دام چیده‌آی؟* 


معلوم می‌شود لب خود را مکنده‌ای » 


جز پشت پای خویش مقأمی ندیده‌ای . 


.ازدل جو اشك در سر مه گان دو نده‌ای *# 


یكث گل به‌ترس و لرز ز گلشن نجیده‌ای * 
مژگان خلیده‌ای « 
مرده است این چراغ» نفس تا کشیده‌ای 1 


۹ ایضا: : کثا» و ظاهر آ: ان کی دیگر 0 


اب من .د: خار» متق مطانق.ب» هه ل. . 


۱ ث سس د » ۰۵ نانموده» متن ن مطابق دیوان آ رز و نیز بب» ۱ ۳9 


دیوان شاعر که بد اهتمام حمید سعادت به چاپ رسیده, به‌حای توء «که»است) نسخهٌ ب این بیت "را" اضافه دارد: 


جنس هزار نرة بی دست .و پسلی را 
فقط ف: چنان که از نظر هم 


چسون آفتاب» قافلسه سالار بسوده‌ای: 


۳۳۷ دیوان صائب 





صاثب چه سر به‌جیب خموشی کشیده‌ای؟* 


۹۷ 


ای غنجه لب که سر به گریبان کشیده‌ای 
برق سبك‌عنانی و کوه گران رکاب 
تمکین لفظ وشوخی معنی است در توجمع 
صد پیرهن غرس‌تر از وسفی به حسن 
چشم بد از تو دور که چون طفل اشك‌من 
در پلتة غرور تو دل گرچه بی‌بهاست 


در برده‌ای" و بردة عالم دریده‌ای 
در هیچ جانه و همهجا" آرمیده‌ای 
در جلوه‌ای* و بای به دامن کشده‌ای 
در مصر ساکنی* و به کنمان رسیده‌ای 
هر کوحه‌ای که هست به عالم» دو بده‌ای 
ارزان مده زدست که نوسف خردده‌ای 


غسر از نگاه عحز که از دور می‌ کند 
ای سنکدل ز صائف مسکین چه دنده‌ای؟ 


۸ ۶ (ف» مر» ل) 


آتش به خرمن از گل باغی ندیده‌ای 
پروانه‌وار سلی آتش نخورده‌ای 
با ناله بك سراسر گلشن نرفته‌ای 
از لالهزار آبله يك گل نچیده‌ای 
با چالك سینه دست و گریبان نسوده‌ای 
عسرت حوگل به خند؛ شادی گذشته است 


جوش جنون ز چشمه داغی ندیده‌ای 
در دودمان آه جراغی ندیده‌ای* 
با عندلیب گوشهء باغی ندیده‌ای» 
در بای شوق» خار سراغی ندبده‌ای* 
در دست خود ز داغ اباغی ندیده‌ای* 
زخمسی نبازسوده و داغی ندیده‌ای 


صائب زمر لد اینهمه اندیشه‌ات ز چیست؟ 
هرگز ز عمر خویش فرانغی ندیده‌ای 
۹۳۹ 


مارا بس است ساسله‌جنبان اشاره‌ای 
و2 » رل ددار که ناه به لد 


مویت اگر چو شیر شود شیرخواره‌ای 
هرجا روی به توسن گردون سواره‌ای 


۱ ایضاً: نغمه‌سرای دهان...» سهوالقلم کاتب بوده است؛.هر دو مورد اصلاح شد. 


اس س؛ نه‌ای همه‌حا» متن مطاق دا ن» ب» ها ل. 





خرلي 


از امل فکر باش که با دورباش, فکر 
از آفتاب تجربه گردید سنگ موم 
از هستی دو روزه به تنگند عارفان 
يك‌بار نقش پای خود ای بیخبر ببین 
شرط است ریختن عرق سعی موج را 
مردان عنان ه دست توکل نداده‌اند 
از روز گار تیره و بخت سیاه روز 
نتوان به کثنه عشق رسیدن زفکر یوج 
از دست من اگرچه نجسته است هیچ کار 
تا آفتاب عشق تو تیغ از میان کشید 
اين آتشی که جهرةٌ او برفروخته است 


مه 


۳+! 


هم در میان مردم و هم بر کناره‌ای 
وز خام طینتی تو همان سنك خاره‌ای 
تو ساده‌لوح طالب عمر دوباره‌ای 
تا روشنت شود که چه مست گذاره‌ای 
هرحند بحر عشق ندارد کناره‌ای 
تو ست عزم در گرو استخاره‌ای 
ابرو ترش مساز اگر درد خواره‌ای 


در بحر آتشن حه کند تنخته باره‌ای؟ 


ترکاری تو کرد مرا هبحکاره‌ای 
هس باره‌ای شد از دل من ماهیاره‌ای 
دل ۴ نع آب تاو ی ۳ جاره‌ای 


صائب ز آفتاب رخ بار شرم کن 
از ره مرو به روشنی هر ستاره‌ای 


۳ 


آن را که هست گردش چشم غزالهای 
ما راز کهنه و نو عالسم بود شاف 
تا گل شکفته شد گرو میفروش کرد 
بگذار حرف محکمی توبه را به طاق 
طل حگونه مست نگردد» که می‌دهد 
چون عندلیب قسمت من نیست از بهار 
می‌کرد داغ » سينة کان عقیق را 
يث هاله در بساط همه چرخ بیش نیست 


در کار نست رطل گران و باله‌ای 
معشوق نو خطی" و می دیر ساله‌ای 
در خانه داشت هر که کتات و رساله‌(ی 
کاین شیشه توتیا شود از سنک ژاله‌ای 
از هرگلی بهار به دستش پیالهای 
عسر از نگاه صسرت و آهید و ناله‌ای 


می‌داشت جون رح تو اگر باغ لاله‌ای 


ماه تراست هر خم آضوش,» هاله‌ای 


هرکس به بادگار گذارد سلاله‌ای 


0 ۱ ۳۱ 
ای شمع طور از آتش حسنت زبانه‌ای عالم به دور زلف تو زنجیرخانه‌ای 





۳۳۷۳ 0 دیوان صائب 


فد سگرن و به‌خرمن کشیدرخت 
از هر ستاره چشم بدی در کمین ماست 
چون سر برول برد به سلامت سین ما؟ 
ِ# بر مسج رزق مق از بوی گل بود 

شق کسی بود که درین دشت آتشین 
سرا به قسة مرت بربده‌اند 


رین پیثتر چگونه کند سمی؛ دانه‌اي؟ 
با صد هزار تیر چه سازد نشانه‌ای؟ 
زین بحر آتشین که ندارد کرانه‌ای 
مرغ قص نیم که بسازم ببه دانه‌ای, 
پرواننه‌وار خوش نکند آشانه‌ای 
چود نبی نمی‌زننم نفس 0۳ 


صالب فسرده‌ایم» با در مبان فکن . 
از قول مولوی غزل عاشقانه‌ای 


۲ 


ای جان به قید گنبد خضرا چگونه‌ای؟ 
7 
ای بده‌ای که خم زتو بشکافت جون انار 


ای شیشه‌ای که سایة گل بر تو سنگ بود. 


ای باد خوشخرام که گل سینه چالك توست 
ای شعله‌ای که طور سپند فروغ توست 
ای شاهباز دامن صحرای لامکان 
ای برق خانه سوز که نعلت دراآتش است 
ای قطره از جدایی قلزم چه می‌کنی؟ 
دریاز انتظار تسو بر خال می‌تید 


ازا امتیباق مان بالا جکونه‌ای؟ 


متا معا چگونه‌ای؟ 


در قید شیشه خانهة دلها حگونه‌ای؟ 


در زمر دست حملة خارا حگونه‌ای؟ 
در کوچه بند زلف چلیپا چگونه‌ای؟ 
در مجمر شکسته دلها چگونه‌ای؟ 
در تنگنای بضهء دنا جگونه‌ای؟. 
در تابخانءة جگر مسا حگونه‌ای؟* 
ای مسوج بی کشا کش درا حگونه‌این؟ 
ای ٍ_ٍ از ت در با چکو های؟ 


صائب جواب آن غزل مولوی است 
کای. گوهر فزوده ز دریا بو ۲ 


۳ 


طفلی کز او مراست تمثای اقتی 


از عحز ما قرار به تسلیم داده‌ایم 0 


:33 در متن مطایق س» ف 


دارد به جنك رغت حلوای آشتی 
هم لطف او مسگر کند انشای آشتی 





هرکس که کرده است تماشای حنک ما 
اتید صلح اگر چه تدارد کسی ز تو 
در طبع جنگجوی نو هر خناه.رحم نیست 
شامی است دل‌سیاه که صبحش پدید نیست 
سرت فکنده است به دارالامان مرا 





لیات ۱ "۳۳ 


امروز گیو با به تماشای ۲ 
بگدار از برای خدا جای آشد 


جنگی که در میان نبود یبای آشت 


شتی 
هی 
دل می‌کشد همان به تمتای آشتی 
0 
۳ 


میا ی و رای 1 


صائب کسی که چاشنی جنگ يار بافت 
> گردید بی‌نیساز ز حلوای آشتی 


۹۳ 


ای زاف فا تو از رحمت آیتی 
جز سایة قد تو که ای پادشاه حسن 
خامش‌نشین که زلف‌درازش نهآن‌شب‌است 
آن کس که بر جنراحت ما می‌زند نمك 
بروانة نراد به گتردش کند طواف 


از گمرهی منال که خورشید داده است 
بیدار از سیم قیامت نمی‌شود 
در خامشی است عيش تفسهای سوخته 
تدنیر جال سپرذن و آسوده گشتن است 
از تند باه حادثه شمم مرا بخر 
چودصیح» فثح‌روی‌زمین دررکاب اوست 

ح است وقت 1 


وز" لمسل آبدار رد رواتی 

روی زمین گرفت به خواییده رایتی؟ 
کآخر شود به حرف کسی با حکانتی 
می‌کرد کاش حسق" نمك را رعایتی 
دارد چو شمم هر که زبان شکایتی 


هر درثه و یه دست» چراغ مدای 


۳ 


چون دست دست ِِِ + بدست حمیی 


ن دهن از خط رین 


۵ 3 (سج ‌ 


۱ 
درد کمن به پبرسش رسمی نمی‌رود 


٩‏ س» د۵؛ ازء متن مطایق 1» پر» بو » ق» ت» چ. 





۳۳ ثِّ دبوان صائب 


پاس ادب عنان سخن را کشیده داشت! 


روزی که داسشتن درد دل ما نهانتی 


ما را زبان شکوه جو صاب نداده‌ا ند 
می‌داشت کاش درد دل ما نهانتی 


۹۳۹ 


ای دل مرا به عالم امکان چه می‌بری؟ 


جون‌شکراین‌فشار که من‌خوردهام بس است 


دلهای بیغسان چمن می‌شود کباب 
حون امكث می‌دود به دح شمع 6 پی‌ححات ‏ 


از عشق» بدعت است تمنتای خونبها 
از دست رعشهدار گشادی نمی‌شود 
این دزدها تمام شریکنبد با عسش 
شیر روان ز مایه زمیسن گیر می‌شود 
دل را به خاکبازی طفلانه باختی 

صائف وداع 


دیوانه را به حلقه طفلان چه می‌بری؟ 
بار دگر مرابه نیستان چه می‌بری؟ 
این بی‌دماغ را به گلستان چه می‌بری؟ 
پروانة مرا به شبستان چه می‌بری؟ 
ای‌خودفروش عرض شهیدان چه می‌بری 
دیوان دل به زلف پریشان چه می‌بری؟ 
پیش فك شکایت دونان چه می‌بری؟ 
هشیار را به مجلس مستان چه می‌بری؟ 
از شهر ارمعان به پیابان چه می‌بری؟ 


بخت سیه‌کار خویش کن 


این سرمه را به‌خالك صفاهان چه می‌بری؟ 


۹۳۷ 


حیف است عمر صرف تماشا کند کسی 
آیینه است عالم و سیساب رهروان 
از دار پا به کرسی افلاك می‌نمد 
وی مت[ نخست فنا می‌شود تمام 
زین خار و خس که ریخت علایق به راه ما 
عالم تمام بكث کل بی‌خار می‌شود 


آهندلان" به آه ملایم نمی‌شوند ‏ 


اظهار درد» مرآد گلوگیر دیگرست 


هردو نسخه: کشیده است. مثن تصحیح قیاسی است. 
"اب س» د: سبك اگر» متن مطابق آ» پر» پو» ق» ت» ج. ل. 


چون باز بی‌شکار نظر وا کند کسی 
آسودگی جگونه تما کند کسی؟ 
خود زا اگر سبك" چو مسیحا کند کسی 
هرجند زادر ر آه مها کند کسی 
فرصت کحاست چشم به بالا کند کسی؟ 
دل را اگر زکینه مصفّا کند کسی 
چون قفل بسته را به نفس وا کند کسی؟ 
چون عرض درد خودبه مسیحا کند کسی؟ 


سس س.ء د: سنگین‌دلان 





شیرین کنیم کام چو طوطی به‌حرف خوش! 
خالی نکرده دامن اطفال را ز سنگ 


غرلیات ۳۳۷۵ 


حون عاقبت گداشتنی: و گدشتنی ان 
ای ی تیا ول 


۵ 


گرداب را به گردش خود اختیار نیست 


در ساحت حهان بودغیر پای خم. 


آفاق را نغبار کدورت گرفته است 
صبح وطن به دید من کام ازدهاست 
میزان غرت از زر و گوهر لبالب است 
نمرود. را ز بای در آورد بشته‌ای 
۳ باز . لسردنی است 


با بی‌مروتان چه مروات کند کسی؟ 
از گردش فلك جه شکات کند کسی؟ 
يك گل زمین که خواب فراغت کند کسی 
ک وگوشه‌ای که رفع کدورت کند کسی؟ 
پارب مباد خوی به غربت کند کسی 
در پله وطن چه اقامت کند کسی؟ 
بر دشمن ضعیف چه رحمت کند کسی؟ 
| ان حیات سهل حه عشرت کند کسی؟ 


رال گنه رف ی 


۹۳۹ 


قطم نظر چگونه ز جانان کند کسی؟ 
در حمظ خنده آن دهن تنك عاجزست 
کوته زبان خامه و مکتوب تنگ ظرف 
واصل توان به بحر ازین جویبار شد 
دردی است درد عشق زجان خوشگوارتر 
بستن نظر ز تازه خطان بی‌بصیرتی است 
در حفظ عشق» بردة ناموس عاجزست 
در شوره‌زاره تحم ندامت مر دهد 


ات ۵ خویش» متن مطابق س 


از ماه مصر آنه بنهان کند کسی 
چون شرر حشر را به نمکدان کند کسی؟ 
اظهار شوق خود" به چه عنوان کند کسی؟ 
این درد را برای چه درمان کند کسی؟ 
چون در بهار پشت به بستان کند کسی؟ 
اوراق عسر را جه برشان کند کسی؟ 
خون ماه را نهفته به دامان کند کسی؟ 
افنادگی جرا به خسسان کند کسی؟ 


۲ د: شوق را» متن‌مطایق س 





۳ مس سپس سس ۱ نت صانب 


تس تضیانت نافت بت ز‌ پیش 
تا می‌تواد زتیغ شهادت حیات بافت 


تا می‌توان شدن همدف سنتك کودکان 





اوقات به که صرف عزیزان کند کسی 
لب تر چرا به چشمة حیوان کند کسی؟ 
از شمر رو چرا به یابان کند کی؟ 
در عرصة تنور جه طوفان کند کسی؟ 
وش سك به دامان کند کسی؟ 


ساب چه اعتماد به خن کن. کی 


1۹4۰ 


وا ی اد شا و گرا 
دامان خشث» موج ز درا نمی‌برد 
دور باب یم نفس نیست دیشتر 
چاکی که دست عشق زند بخیه گیر نیست 


در پردة دل است تماشای هر دو کون 


5 :۰ ِ 
شینم به٩‏ افتاب ز همت رسبده .است ‏ 


هرجا شدیم مرکز چندین بلا شدیم 
دست از رکات حد ة توفق برمدار 


اه ره رحس به تماشا رود کسی 
پاك از گنه چگونه ز دنا رود کسی؟ 
از حرف پوج بهر چه از جا رود کسی؟ 


تا کی به چشم سوزن .عیسی رود کسی؟ 


ببرود ز خود چرا به تماشا رود کسی؟ 


بی‌بال و پر چگونه به بالا رود کسی؟ 


در قصر دل. مگر چو سویدا رود کسی* 
آن راه : نیست عشق که تنها رود کسی« 


۳ این سیاه دلان ی 


را جرسي به دید 


عتقا رود کی 


۵ 1 


۳ قرا شا صحر شود کسی؟ 
می‌بایدش هزار قدح خول بسر کشید 
اوضاع زشت مردم عالم ندیدنی است 
روشددلی. که لذات تجرید یافته است 
تامی‌توان زابل دست رزق خبورد 
آتجاست آدمی که دلش آرمیده ؟ 


حرف مقام قافله بارست بر دلش 


حون گردباد » بساد به‌بسما وی 
تا در مداق خلق. کوارا شود کسی . ۱ 
امروز .صرفه نیست. که بینا شودکسی .۰ 
بیرون رود زخویش چو پیدا شودکسی ‏ 
بهر چه خوشه‌چین ثرا شودکسی؟ 


چسون پیشتو.ز کنوچ میت فودکسی . 





عرلیا 


ت‌ افو 





چون در حباب؛ موج پرو بال وا کند؟ 
درچشم این سیاه‌دلان صبح کاذب است 
تا می‌توان ز لدات دیدار محو شد 
تا همکن است زستن از خلق بی‌یاز 
تا سر توان نهاد به زانوی خوده چرا 
می‌بای‌دش به خون جگر خورد غوطه‌ها 
مزگان هنوز داد تماشا نداده است 
یك اهل درد نیست. ۳ ثٍ_ِ_ِ 


در تاه چرح جسان و شودکسی؟ 
در روشنی اگر بدییضا شودکسی . 


بیخود جرا ز ناه صهبا شودکسی؟* 


مثت‌پدیر باش خارا شودکسی؟* 
تا از غبار جسم مصفتا شودکسی * 
آن فرصت از کحاست که بنا شود کسی * 


خوتش به گردن استکه کوب خودکبی « 


۹-۲ 


حبف است حرف عشق ز ما نشنود کسی 
از ت‌برست» وقت تا شا عم هس کم 
در خلوت تو کست که سازد صدا بلند؟ 
خط جای بوسه برلب لعل تو تنك ساخت 
آمیخت چون دعا به غرض بی‌اثر شود 
از کاهلی فتاده‌ام از کاروان جدا 
مستغنی از دلیل بود هر که واصل اشت 


بوی گل از نسیم صبانشنود کسی 


۰ جای که از سیند صدا نشنود کسی 


در وادیی که بانگ درا نشنود کسی 
و2 جسرفه. قبلهنما برد کی 


۱۳9 بیس ۲ 
رد3 
آن را که لیست ذوق وسال شکستگی در دل خلد چو شیشه خیال شکستگی 


ماه ا؛ ز شکستگی به تمامی رسیده است 


چ اضافه دارد: .۳ 

و 9 ۲ امل نات هقف 
در سنگلاخ حادثه اسکف‌دری خضورد 

۱ (در اصل: اسکندر خودست) 


غافل مشو ز حسن مال شکستگی 


آخر چرا ز مردم دنیا شود کسی؟ ‏ 
کل پادشاه وقت چنو دارا شود کسی . 


۳۳۸۲ دیوان صائب 


در محشرست يك سر و گردن بلندتر 
با نقص خوش برآی که چون ماه شد تمام 
چون شیشه می‌خلد به دلم می زجام زر 
شادم به دله لشکستگی خود که راه نست 
صد چشم همچو سلسلة زلفم آرزوست 
از سر کشی است روزی اشجار زخم سنگ 
از کودکان شکستة محنون شود درست 
ظلم است در سفال می لمل ریختن 


زان‌طرح می‌دهم به‌خزان روی‌خود که‌هست . 


افعان که شبشة دل ناز له خسال من 
در عرض بك دوهفته چو ماهش کند تمام 


لرزد به خود ز بیم زوال شکستگی 
عین‌الکمال و به کمال شکستگی 
تا سیر بنگرم به جمال شکستگی 
و سسکگ اسمن است نهال شکستگی 
سنکك است سومیابی بال * شکستگی 
خون دل ات۳ رزق حلال * شکستگی 
پرواز من چو رنك به بال شکستگی 
گردید توتیا ز خیال شکستگی 


صاب شکسته شو که کند زلف پرشکن 
اکن ملك دل به خصال شکستگی 


۹۹4 


تیغ نو در نیام کند قطم زندگی 
باشد عیار بینش هصرکس به قدر شرم 
فرمان‌پذیر باش که هیچ آفریده‌ای 
افکنده‌ام جو نافه ز خود دور سابه و۱ 
دربا به جای قطره ز نیسان گهر گرفت 
در چشم خلق سبز نگردد ز انمعال 


از آب استاده که دید این ترندگی؟ 
نرگس تسام چشم شد از سرفکندگی 
با اختیار جمم نکرده است بندگی 
آهو به گرد من نرسد در دوندگی 
نقصان نکرده است کسی از دهند گی 
تنها چو خضر هرکه خورد آب زندگی 
رب روان نفس نکشد در روندگی 


در بندگی است صائب اگر هست عزاتی 
بوسف عزیز مصر شد از راه بندگی 


5 


آسودگی مجو ز گرفتار زندگی 
دردسر خمار بود حاصل حسات 


سر گشتگی است گردش برگار زندگی 
خمیازه است خندة گلزار زندگی 








عرلیات رس 





تا در تو هست از آتش شهوت شراره‌ای 
معراج آفتاب بود بلة زوال 
در رهگذار سیل کمر باز کردن است 
کوتاه می‌شود به نظر باز کردنی 
با جان بی‌نفس به عدم با زگشت کرد 
در وادبی که کوه چو ابرست در گدار! 
گردن مکش ز تیغ شهادت که خضر و 
از تنگنای جسم" برون آی» تا به چند 
پیچیده می‌شود به نظر باز کردنی 
در دور خسط" سبز و لب روح‌بخش او 
باشد به رنگ شعلة جواله بی‌شا 


این بار را زدوش بیفکن که عالمی 


در زندگی مییچ گرت مغز عقل هست 
از داغ دوستال و عزیبزان فلك نید 
عشق کرانها بود و درد و داغ عشق؟ 
گردید در شکار مگس صرف سر سر 
خشك است دست خلق» مگر سیل نیستی 


چون موی» پیچ وتاب بود کار زندگی 
برق فناست گرمی بازار زندگی 
در زیر تیغ حادئه اظهار زندگی 
چون خواب تلخ» دولت بیدار زندگی 
شد روح س که دلزده از دار زندگی 
ما پشت داده‌ایم به دیوار زندگی 
دارد همان ز چشم جهان عار زندگی 
باشی چو جفد خانه نگهدار زندگی؟ 
چون گردباد جلوة طومار زندگی 
شرمنده است خضر ز اظهار زندگی 
در سیر و دور» گردش برگار زنددگی 


افتاد از نشس به ته بار زندگی 


کآشفتگی نود کل دستار زندگی 


هر روز متهر تازه به طومار زندگی 


گنحی که همست در ته دیوار زندگی 
چون تار عنکیوت مرا تار زندگی 
دستی نهد مرا به ته بار زندگی 


صائب به خال ساغر سرشار زندگی 


۹41 


از درد و داغ عشق بود شور هر دلی 
در عين نازه نرگس خود را ندیده‌ای 
برقی کر اوست سینة ابر بهار چاك 
در دبده نظارگبان ماهیاره‌ای اشسخ 
زان آتشی که از رخ لیلی بلند شد 


آ: پر » بو : متّن مطابق س» 4 ق» ج. 


۲ س:د: خاك 


بی روی آتشیسن نضود گرم محفلی 
از ترکتاز لشکر یداد شافلی 
نست به شوخی تو بود پای در گلی 
از آفتاب حسن تو هر پارة دلی 
هر برگذ لاله‌ای است درین‌دشت محملی 


"اه ق؛ چ: .۰۰ داغ او 


۳۳۸۹۹ دیوان صائب 


هر حلقه را ز روی تو نعلی در آتش است 
هرچند روی دل ز تو هرگز ندیبدهام 
افنادگی گزین که ره دور عشق را 
از دل ات غبار تعسلّق فشانده‌ای 
گر تشنهة وصال محیط است آب تو 
سیلاب می‌برد خس و خاشاك را به بصر 
گوهر اگر به گرد تیمی نمی‌رسید 
خورشید بدر کرد مه ناتسام را 
زان می‌برد به نقش و نگار جهان دلت 
در چشم اعتبار نمك سودن است و س 


در دور خط به سردن دل س که مادلی 
بر هر طرف که روی کنم در مقابلی 
غیر از فتادگی تتسوان. بافت منزلی 
در جویبار جسم به آن بحر واصلی 
دامان عشی شم اگر.زان که کاهلی 
زین بحر بیکنار نسی‌بافت ساحلی 
با ناقصان بساز اگر زان که کاملی 
در شو رهز ا ر عالم اگّر هست حاصلی 


7 بود عرض راه تو 
از مستی این چنین له به هر سوی مایلمی 


۹۷ 


در و ناز ۳۳ خود 7۷ ندیده‌ای 
هر مسوی بر تن تو شود آه حسرتی 
افکنده‌ای بساط اقامت به زير چرخ 


دولت طلب ز سابة بال هما کنی . 


چول رشته دست پیش گهر می‌کنی دراز 
چسیده‌ای چو نی به شکرخواب عافیت 
زان چون جرس همیشه دلت می‌تیدکه تو 
واقف نه‌ای ز رفتن عسر سبك ی 


از سادگی ز زخم خس و خار غافلی 
آینه‌ای» جه سود ز زنگار غافلی ۱ 
از کار فتنة بیدار غافلی 
از اضطراب تشه دبدار غافلی 
۲ گاه اگر شوی که جه مقدار غافلی 


از خواب امن سابة دبوار غافلی 


از گنج خنوش در ته دیوار غافلی 
از جستحوی دولت یدار غافلی 
در کاروان آز قافله سللار غافلی 
چون ۳ رگ ز رفتار عاقلی 





صا ز سم مادم ۶ غددار غافلی 


اس س»؛ د: آیینه‌ای» زآفت زنگار... 6 + مطایق پر» تا»ج. 





. غرلیات . 


۳۳۸۵ 





دریا به‌سوز سينة عاشق چه می‌کند؟ 


بی‌حاصلی که زنده نباشد دلش به عشق 3 


همسایبهة وجود نباشد اگر عدم 
جو ماه زوزه گرحه ی 
گیرم .که آب شد دلم از شرم معصت ۰ 
حیف است صرف خندة بی‌عاقیت کند 
گر نیست بر مراد تتو دنیا مشو ملول 
عیسی به آسمان چهارم نمی گریخت 
مه را برون باورد از سوتة:گداز 


۹4۸ 


آفاق را گرفت سلیمان به خاتمی 
خورشید سیر چشم نگ دد به شنمی 


ّ جوز جمی ال ده سود نخل ماتمی 
جون. ماتك نیستی نتوان بافت عالمی 


. سفنت حستات مرا داشت عالمین 
دامبان باغ زا تکند تالم شبتمی 
آن را که هیچو صبح ز عالم اف 
بریبای کنو مباش ترا ند "محکمی 
می‌داشت زیر چرخ گر امید همدمی 


دارد اگکر جه زبر نگین مهره عالمی 


باق وان عفن رت اوفتاده‌ايم 


۱۳۹24 


تاکی ز کف عنان توکل رها کنی؟ 
جون حلقه» دید نگران شو تمام عمر 
جز نقش سوسفی نود در ساط صسر 
ِ ۱ رزق رفح وطعام است [رزق تن] 
دست خود از نگار علایق بشوی با 
در نانرادی انهمه یداد می‌کنی۲ 


آشفتگی ز مفز [ نمی‌رود] 
قالب تمی ز خویش 1 / 


تنگ شکر [ بىِ ص. [ 


تاکی دهان خوش [ ا 


از ٌ نقش بای راهمروان ر‌ هنم ۳ 


شاید به روی خود در توفیق وا کنی 
نو جهد کن که آینه [را با صفا کنی] 
تاکی ز رزق روح به تن اکتفا کنی؟ 
تا صد گره گشاده به دست دعاکنی 
گر چرخ بر مراد تو گردد چها کنی؟ 
دستار نست [این که ز سر زود وا کنی] 
چون هله دست [در کمر مدثعا کنی] 
گر خوابگاه [آخویشتن از بوربا کنی] 


#9« أ 


۱ از حاشيةً نسخهُ کتابخانه عمومی فرهنگ و هنر اصفهان (خط صائب) پنج بیت این. غزل به سبب پرش خوردن 


نسخه بسیار ناقص شده است» یه قرینه معنی تا حد امکان‌در تکمیل آنها کوشیدم.. 
« چیزی دراین حدود باید باشد: توانی اگر نمود 


نسخهٌ ع کامل شد. 


۲ این مصراع به کمك 


۳۳۸۹ 


دیوان صاثب 





در خانه» کور [ ۳ 


۱ عصا کنی] 


ازخود سری" وبی‌بصری» چندچون حباب . 
صالب ز بحر خانة خود و حدا کنی؟ 
۹04 


تاکی ز جمل چارة حرص از طلب کنی؟ 
هرگز نمی‌رسد به طباشیر استخوان 
شب راز آه زنده دلان روز می‌کنند 
انداخت پیش ار سپره تیم آفتاب 
نان گرسه‌چشم فزاید گرسنگی 
در بحر صاحب گهر از ابر شد صدف 
بارست سایه بر دل آزادگان و تو 


داری توجد* وجهدکه روزی به‌شب کنی 
چون غافلان مباد که تسرك سبب کنی 


صائب به غمگسار ز غم می‌توان رسید 


۱ 


چند از بهار عشق قناعت به خس کنی؟ 
از خون لصل» تيشة مردان بهار کرد 
در صید گاه عشق » هما مسوج مر 
لوح دلی که آینء راز عالم است 
سیلاب بازگشت به صحرا نمی‌کند 
در کاروان اگر نرسی آنقدر بکوش 
زینسان که می‌روی پی گفتار» عاقبت 


از آتشین دمان به 


در آشیانه عیش به باد قفس کنی 
زین کوهسار چند به آوازه بس کنی؟ 
چون عنکبوت چند شکار مگس کنی؟ 
حیف است حیف تختة مشق صوس کنی 
آن راه نیست عشق که رو باز بس کنی 
کز دور گوش وففِ صدای جسرس کنی 
سر چون حباب در سر کار نفس کنی 
فغانی کن اقتدا 


صائب اگر تنم دیوان کس کنسی 
۹0 


گر فکر زاد "خرت ای دوربین کنی 


س: زیر زمین فراغت روی...» متن مطابق د. 


دوز تنر تالک عقوت رقاعن رت کت 


غرلیات 


گر رزق خود زبوی گل و باسمین کنی . 


خون تا به چند در دلم ای نازنین کنی؟ 
پر زر شود جو غنجه ترا کیسة تمی 
انگشت هیچ کس نگذارد به حرف تو 
واصل شوی چو شمم به دربای نور صبح 
۰ ۵ د حصا س ۰ ۰ ۱ ۱ 
اش سو زاس ر و رو ان ی ) 
روشن بود همیشه سیه خانه دلت 
از چارپای جسم فرودای چول مسیح 
در دوزخ افکنند ترا گر ز سوز عشق 
چون آدم از هشب سرونت نمی گنت 
گفتار را به خوبی کردار کن ندال 
تاکی به دست نفس دهی اختیار خویش؟ 
حون می‌توان ه‌خنده زمن جان ستده حرا 


۳۳۸۷۲ 


زنبوروار خانه پر از انگبین کنی 
بسمل مرا به ار چین جبین کنی 
دست طمم حصاری اگر زآستین کنی 
با نقش راست صلح اگرچون نگین کنی 
گر در گداز جسم نفس آتشین کنی 
شیرین دهان خلق اگر از انگبین کنی 
صلح از چراغ اگر به چراغ آفرین کنی 
تا چار بالش از فلك چارمین کنی 
در هر شرار سیر بهشت برین کنی 
گر اکتفا ز رزق به نان جوین کنی 
تا جند جهد در سخن دلنشین کنی؟ 
در دست دیو تا به کی انگشترین کنی؟ 


سمل مرا به ارثة چین جبین کنی؟ 


نان تتو پخته است ه هر جا که می‌روی 
۹۳ 


بر خاك راه اگر گذری مشکبو کنسی 
استاده است تيشه به کف عشق ت‌شکن 
ای واعظ فسرده نفس» حند همحونی 
معراج دوش خلق رود زیر بار تسو 
از چشمه‌سار نسبت اگر آب خورده‌ای 
آل گوهر نهفته که خورشید داغ اوست 
اعمر بهار چون شفق صبح بی‌بقاست 


در سنك اگر نظر کنی آیینه‌رو کنی 
دل را ماد شکد؛ه آرزو کنی 
خود را به کار خلق به زور گلو کنی؟ 
افتادگی شعار اگر چون سبو کنی 
از اشك تا آب به پای کدو کنی 
در مشت خاله توست اگر حستحو کنی 
با آفتاب زرد خزان به که خو کنی] 


در هن جسمه آب تما رجم نمانده است 
صائب مکر به خون دل خود وضو کنی! 


سس ل اضافه دارد: 


تا بر سرت دراز نباش زبان تیغ 


از سرمه به که رخنهٌ لب را رفو کنی 


۳۳۸ دیوان صاب 


۳۹ 


در پیری ارتکاب می ناب می‌کنسی 
مویت سفید گشت وهمان از شراب تلخ 
دل را برای جسم ز می می‌کنی خراب 
21 توبه حرف می‌زنی و باده می‌خوری 
در قلزمی که کشتی توح است در خطر 
رت به آخر رسید و نو 
درمانل ۵۸ شت بادهة روشن " نمی کنذ 
چون عقل‌وهوش ودین ودلت راشراب‌برد 
موی سفید» مشرق صبح قیامت" ات 
از روی گرم دل به تو پرتو نمی‌رسد 
مه اسان افتادگی حوی 


این صبح را تضوار ای انا 
در شیر ِِِ خود آب می‌کنی 
تعمیر دیر از گلٍ محراب می‌کنی 
دار نس و دگر خنواب می کنی 
بالین ز گرد بالش گرداب می‌کنی 
پس پس سفر چو طفل رسن‌تاب می‌کنی 
زخم کتان رفو چه به مهتاب می‌کنی؟ 
آهنگ این سفر به چه اسیاب می‌کنی؟ 


ٍِ_ است ۳ گ زمی ناب م ی کنی 


بالین ز راه ساز» کر خواب کت 


اول دل و زبان خود از توب پاك کن 
صائب اگر نصیبحت احباب می کی 


۵60 


دایم سنیبزه بت دل افسکار می‌کنسی ۱ 


ای وای اگر به گربة خونین بسرون دهم 
با این حلاوتی که دل عالم از تو سوخت 
منده نیستی که به این دستگاه حسن 

اين جلوه‌ای که من و ٩‏ تاد حن 
بازار می‌کند 
گر بگذری به‌سرو و صنوبر» ز بار دل 
گردی کز او بلند شود آه حنرت است 

بدت مباد» که با چشم نیمخواب 


بوسف به خانه روی ز ‏ 


زین آب خوشگوار شود تشنگ زباد 0 


بالشکر شکسته چه پیکار می‌کنی؟ 
خونی که در دلم تو ستمکار می‌کنی 
استادگی به شربت بیمار می کنی 
دل می‌بری ز مردم و انسکار می‌کنی؟ 
بر سرو » طوق فاخته زثار می‌کنی 
هرگه ز ز خانه روی به بازار می‌کنی 
در جلوة نضست سی‌کبار می‌کنی 
ن هر گل زمین که تو رفتار می‌کنی 


بر خلق ناز دولت بیدار می‌کنی 
وزنه علاج تشنة دیدار می‌کنی 


اب د» ب» چ» : تدامت ». متن مطایق اصلاح صائب در نسخه س. 


عزلیا 


گل بردر ققص زن و در چشم دام خاك 
و و ای اب2۳ بو ۶ 


ت‌ ۳۳۸۵ 





رجمی اگر به مرغ گرفتار می‌کنی. 


رحمسی به حخال تعنة دیسدار می نی 


رن شکسته و به زبال احتیاج دسست 
صائب عبث چه درد خود اظهار می‌کنی؟ 


۹1 


زین گریة دروغ که ای پیر می‌کنی 
زان به بود که سیر کنی صد گرسنه را 
از سیر نیست منانم عمر سبك خرام 
مسوت سصد و نامه اعمال شد ساه 
کافور مر لك آتش حرص ترا» کم است 
ی ند شب جتو ان وتاب یج میت 
در خامشی گریز ز تقصیرهای خوش 
ان خانه را که طعمة سیلات می‌شود 
کم کرده‌ای گناه» که در وقت بازخواست 
آن خصم نیست تفس کزاحسان شود مطیم 
سال دراز کعبه نگرداند رخت خوش 
آل پرده‌سوز» قایل تصوير خلق نیست 
جون سینه را هدف کنی ای محگره که‌تو 


آبی به شیراز سر تسزویر می‌کنی 
چشم گرسنه خود اگر سیر می‌کنی 
موی خود از خضاب اگر قیر می‌کنی 
در توبه اینقدر ز چه تخیر می‌کنی؟ 


تو ساده‌لوح فکر طب‌اشیر می‌کنی 


نو این زمان تهیتة شبسگیر می‌کنی؟ 
تمهید عذر بهمرچه تقصیر می‌کنی؟ 
ای خانمان خراب چه تعمیر می‌کنی؟ 
تقصیر خود حواله به. تقدیر می‌کنی؟ 
غافل مشو که تربیت شیر می‌کنی 
تو هر دو روز رخت چه تعیبر می‌کنی؟ 
در پرده است هرچه تو تصوبر می‌کنی 
در خانة کمسان حدر از تیر می‌کنی 


صاب مس تو نیست پدیرای نور فیض 


ببهموده عمر خرج در اکسیر می‌کنی 
1۵6۷ ۳ 


هر گاه رخ ز باده عرقنالك می‌کنی 


امشدوار حود نشود چشم ما؛ که تو 
چون خرج مور می‌شود آخر شکر ترا 
آماده کن به شیربها عقل و هوش را 


هر سینه‌ای که هست زدل پاك می‌کنی 
هر خنده‌ای که بر دل صد حاك می‌کنی 
در وقت خط به بوسه چه امسالك می‌کنی؟ 


۳۳۵ 0 دیوان صاب 


چون صبح آفتاب در آغوش توست فرش 
قش برون پردة حسن نهفته روست 
نتوان به آستین ز گهر آب و تاب برد 
چون تیر کج که عیب کجی برکمان نهد 
در سنك» لعل روزی خورشید می‌خورد 
ای آن که دل به اختر طالع نهاده‌ای 
روشن شود ز گربة شبهادل سیاه 
از خث با کن دهن خودء حه هرزمان 
کر ی اس 


از روی صدق سینه اگر چاك می‌کنی 
از خطه و خال نحه نو ادراك می‌کنی 
ای گل عرق چه ازرخ خود یال می‌کنی؟ 


تقصبر خود حواله به افلاك می کنی 


دل را به فکر رزق چه غمنالك می‌کنی؟ 
غافل که تخم سوخته در خاله می‌کنی 
روفن ازین چراغ چه امساكك می‌کنی؟ 
دندان خویش پا ز مسواك می‌کنی؟ 
محکم چه رشه در حکر خالك می‌کنی؟ 


2 


۹۸ 


زیر سپهر خواب فراغت چه می‌کنی؟ 
در کاسة کبود فلك نقش جود نیست 
گیرم به زیر چتر در اینجا گریختی 
پیمانه اخشار ندارد به دست خوش 
ای عقل شيشه بار که گتل برتو سنگ بود 
نام نکو لمح شحه گمنامی است و سس 
شکتر درانتظار توای خوش سخن گداخت 
عترنت رتاک قیمت کنعان ترا خرد 


در خانة شکستء اقامت چه می‌کنی؟ 
خواری به آبروی قناعت جه می کنی؟ 
در آفتاسروی قیامت چه می‌کنی؟ 
از گردش سپهر شکایت چه می‌کنی؟ 
در کوهسار سنگ ملامت جه می‌کنی؟ 
ای دل تلاش آفت شهرت چه می‌کنی؟ 
با زهر جانگزای قناعت چه می‌کنی؟ 
ای‌ماه‌مصر»شکوه| ز ] غردت جه می کنی؟* 


صحست مو‌ترست و مه طسعت دراز دست 
304 


هر درده‌ای سید دح آتشین نوست 


یسوسف حریف سیلی اخوان نمی‌شود 


این شعله را خموش به دامان چه می‌کنی؟ 
ای سادهلوح گل به‌گریبان چه می‌کنی؟ 





ِِ 0 


در خالك نرم» نخل موس رشه می کند 
مصر از فروغ روی تو آتش گرفته است 
روی ترا هخون شهیدان چه حاجت است؟ 
آینه پیش‌رو نه و سیر بهشت کن 
اینن مصرع بلند ز خاطر نسی‌رود 
دل نیست گوهری که زکف رایگان دهند 


چندین ملایمت به نگهباناچه می‌کنی؟ 
خود را نهفته در چه کنمان چه می‌کنی؟ 
از لاله زب کانر بدخشان جه می‌کنی؟ 
با این رخ شکفته گلستان جه می‌کنی؟ 
ای سرو ناز اینهمسه جولان چه می کنی؟ 
انگشت خویش زخمی دندان چه می‌کنی؟ 


صالب ز آب خضر نکرده است ین زان 
با تیغ او مضایقة جان چه می‌کنی؟ 


1۹۰ 


لنگر درین خراب بسرای چه می‌کنی؟ 
تعمیر خانه‌ای که بود در گدار سیل 
موی سفید»ه رده صبح قیامت است 
اندشه اتشتت لنگی عمر سبك عنان 
جرم تو از حساب برول است و از شمار 
نقش است هرچه هست درین خانه‌غیر حق 
از تیر کج کمان نبرد ۳ برون 
بحری که می‌کنی طلبش در کنا 
ای گوهر گرامی این بحر» چون حباب 
کوثر به خاکیوس نهال تو تشنه است 
دل نست گوهری که درارد ه رشته سر 


نار نوست 


در و سا ای ان مت رن 1 
ای خانمان خراب برای جه می‌کنی ؟ 
در وقت صبح خواب برای چه می‌کنی ؟ 
در گفتگو شتاب برای جه می‌کنی۲؟ 
انديشه از حساب برای چه می‌کنی ؟ 
از مردمان حجاب برای چه می‌کنی ؟ 
با آسمان عتاب برای چه می‌کنی ؟ 
ای موج» اضطراب برای چه می‌کنی ؟ 


سر در سر شراب برای چه س_ 


صالب جهان یوج بود قلزم ۳ 
لنگر درین سراب برای چه می‌کنی؟ . 


سا ن» ف: رقیبان 


۲ب در نسخ ن» ف دومصراع - به صورت زیر - دوبیت جداگانه‌اند: 


آندیشه استا .ره 


صبح از دم شمر ده حیات دوباره یافت ۱ 


جان را سبك رکاب برای چه می‌کنی؟ 


در گفتگو ِِ 





۳۳۵ 


دیوان صاثب 0 





۸ 


و ی مب بای چه م‌کنی 
ارام در شکستن دلمای بیگنا 

بگذر زکاوش دل ما خون ۱۳۳ 
با چهره‌ای که آر ۳ 
پهر خراب کردن ما جلوه‌ای بس است 
ای برق جلوه‌ای که دو عالم کباب توست 
سخیر ملك دل به نگاهی میسْرست 
حول 7 
رخسار نک روزترا زلف‌شب س‌است 


خون در دل و 
ای ترك کج کلاه برای حه می‌کنی؟ ‏ 
در بحر خون» شناه برای چه می‌کنی؟* 
اندشه از نگاه رای چه می‌کنی؟ 
صد جلوه سر به راه برای چه می‌کنی؟. 
سر در سر گیاه برای چه می‌کنی؟ 
جمعیت سپاه برای چه می‌کنی؟ 
زر مرا کتتاه. ارآ احفسی فن ۲ 
روز نم سیاه برای چه می کنی؟. 


۱ صالب چو رحم در دل سنگین بار ست 
سامان اشك و آه رای حه رن کی ؟ 


۹۹ 


ای غافلی که در۲ بی دنار می‌روی 
حسن مجاز را به حقیقت گزیده‌ای 
از غغلت تسو پر مغان در کشاکش است 
خاری است خار غصته که درپا؟ نمی‌خلد 
از آفتاب دیده بد نور می‌برد 
در قلزمی که کام نهنک است هر صدف 
چشمت به نور شمسة ایوان عقل نیست 
آب حیاتٍ ّ* تش آفسرده» دامن اشیزت 
در آستان ت خود خاله می‌ضوی 


صبا! ب حه نشأه ود که چون < 


آخر ز سکته در دهن مار می‌روی 
نغافل مشو که روی به دبوار می‌روی ‏ 
می در بیاله داری و هشیار می‌روی 

تا پابرهنه بر سر این خار می‌روی 
ای ماه خانگی چه به بازار می‌روی؟ 
ضو"اص نیستی" و نگونسار می‌روی * 
از ره به زرق طرة دستار می‌روی 
چندین ز حرف سرد چه از کار می‌روی؟< 
ازخود برون جنین که گرانبار می‌روی 
چشم دلبران 


مست آمدی به عالم و ی می‌رو ی 


سان: شب بس است زلف. 


۲ب د؛ از» متن مطاق‌س» ف‌ 


۳ب ف: دردل 


غزلیا 





۳۳۳ ۱ «ِِ 


۹۳ 


ای بیخبر ز خود به تماشا چه می‌روی؟ 
خود را مين در آینه و آب و گل بحین 
بالاتر از تو نیست نهالی درین چمن 
در گرد کاروان تو بوسف نهفته است 
در دست توست گوهر شهوار حون صدف 
در زلف توست جای تماشا هزار جا 
موج سراپ سلسله جنبان تشنگی است 
چون صبح» زخم تیغ زبان بخیه گیر نیست 
سرمابهة نحات بود توبه درست 
باخرمنی که خوشة پروین در او گم است 


دنسال کهربای 


حون آفتاب سر زده هرجا چه می‌روی؟ 
گاهی به باغ و گاه به صحرا چه می‌روی؟ 
دنبال سرو ای گل رعنا چه می‌روی؟ 
در چار سوی مصر به سودا حه می‌روی؟ 
با جان بی‌تفس سوی دریا چه می‌روی؟ 
یرون ز خود برای تماشا چه می‌روی؟ 
از ره برون به جلوه دنیا چه می‌روی؟ 
هردم به چشم سوزل عیسی چه می‌روی؟ 
با کشتی شکسته به دریا جه می‌روی؟ 
تمتا حه می‌روی؟ 


تا می‌توان شکست ز خون جگر خمار 
صاب به خون بادة حمراچه می‌روی؟ 


۹-4 


جندان به خضر سازکه از خود بدر شوی 
حندن تلاش کن که ترا یخبر کنند 
شبنم به به آفتاب رسید از فروتتی 
شد آپ تلخ گوهر شهوار در صدف 
از قلزمی که نوح مسلم بدر نرفت 
هت لنددار» حه جیزست این جهان؟ 
چون سوزن از لباس تعلتق برهنه شو 

صا‌جوابآن‌غزل ا 


کزخود برون جوخیمه زدی راهبر شوی 
حون خر شدی ز حهان با خر شوی 
افتاده شو مگر تو هم از خالبر شوی 
از خود توهم سفرکن» شاید گهر شوی 
تو خشك مفز در غم آنی که تر شوی 
قانع از خدای به این محتصر شوی 
ی بت مسییح باه تفس همسفی موی 
ست‌این که خو اجه گفت 


ی بیتخبر بکوش که صاحب خر شوی ‏ 


۱ب س.ء د: کای» متن اصلاح شد. 


۳۳ 


تارهنورد وادی سودا نمی‌شوی 
تا برنخیزی از سر این تیره خاکدان 
تا چود حباب تخت‌نسازی زتاج خوش 
تا همچو غجنه تنگ نگیری به خویشتن 


تا بر محك ترا نزند سنگ کودکان 


تا خار خار عشق پیچجد ترا بهم 
صیسیح امد 9 نمی کند 
در مسوء تو تا ر لك خامی به جای هست 


دیوان صاثب 


اخترشناس اآبلة پانمی‌شوی 
سرو رباض عالم بالا نمی‌شوی 
بی‌چشم زخم واصل دربا نمی‌شوی 
از جنبش نسیم چو گل وا نمی‌شوی 
در مصر عشق قایل سودا نمی‌شوی 
چون گردباد مرحله‌پیما نمی‌شوی 
تاناامسد از همه دنب نمی‌شوی 


صاب به گرد خود نکنی تا سفر چو چرخ 
سر تا به پای دید بینا نمی‌شوی 


دل را اگر جه نیست ز دلدار ۲ گمی 
بیمار اگر ز درد بود غافل از طبیب 


از نافه نیست آهوی رم کرده را خبر 


آن پرده است راه به مرکز که نیستش 
مهر خموشیتم به دهن چون صدف زدند 
بگشا نظر چو سوزن و باريك‌شو چو تار 
در شهر زنگ» آینه در زنگ خوشترست 


خون می‌کنند بر سر هر خار رهروان 
از پیچ وتاب کشف شود خرده‌های راز 
انگشت اعتراض به گفتار ما منه 


پوشیدگی حجاب بصیرت نمی‌شود 
صائب مرا زییخبری نیست شکوه‌ای 


دلبدار را سود ز دل زار 
دارد ولی طبیب ز بیمار 
عاشی ندارد از دل افسگار 
از سیر و دور خوش جو پرگار 
تا یافتم ز گوهر اسرار 
داری اگر ز نازکی کار 


یایند اگر ز لنذات زار 
دارد ز گنج زیرزمیین مار 
ما را چو خامه نیست زگفتار 
آن را که می‌دهند ز اسرار 


دارد ز خفتگان دل سدار 


بر خاطر لطیف بود بار 


این آن غزل که مولوی روم گفته است 


در کام روزگار گسوارا نمی‌شوی 


۹ 
اس امس 


اس 


۶ ۷ ۷ 
اس مت مت اس سس 








غرلیات ۳۳۵۵ 





۹۷ 


گر درد طلب رهیر این قافله بودی 
زود این ره خواییده به انحام رسیدی 
دل چاك نمی‌گشت ز فریاد جبرس را 
شوق است‌درن وادی اگرراحله‌ای هست 
می‌بود اگر مفز ترا پردة هموشی 
از خون جگر کام کسی تلخ نگشتی 
دریای وجود از تو شدی مخزن گوهر 
شیرازة جمعیتش از هم نگسستی 
چون آب روان می‌گذرد عمر و تو غافل 


کی پای ترا پردة خواب آبله بودی؟ 
گر نالا شیگیر درین مرحله بودی 
سداری انز در همه قافله بودی 
در راه نمی‌ماندی اگر راحله ودی 
آسوده ازسن عالم پر مشغله بودی 
گر در خور این داده مرا حوصله بودی 
رزق تو اگر از کف پرآبله بودی 
با پلبل مساغنچه اگر یکدله بودی 
ای وای درن قافله گر فاصله بودی 


آشفته نشد تا تو درین سلسله بودی 


۳-9 


يك روز گل از باسسن صبح نچیدی 


تبخال زد از آه چگرسوز لب صبح ‏ 


صد بار فلك پیرهن خویش قبا کرد 
چون بلبل تصویر به يك شاخ نشستی 
از چذبة آهن شرر از سنگ برآمد 
ابن لنگر تمکین تو چون صورت دیوار 
يك صبحدم از دیده سرشکی نفشاندی 
جون صورت دیوار درین خانه شدی محو 
کگردید ز دندان تو دندانه لب جام 
زان سنگدل و پیمزه چون میوة خامی 
اتام خزان حون شوی ای دانه برومند؟ 
نگذشته ز آتش» نخورد آب خردمند 


در پختن سودا شب و روز تو سر امد 


وز دل تو ستمگر دم سردی نکشیدی 
يك بار تو بیدرد گریبان ندریدی 
زافسردگی از شاج به شاخی نپریدی 
از مستی غفلت تو گرانحان نرهیدی 
از برآد گل خوش گلابی نکشیدی 
دنباله بوسف چو زلیخا ندویدی 
يك‌بار لب خود ز ندامت نگزیدی 
کز عشق به خورشید قیامت نرسیدی 
از خالك چو در فصل بهاران ندمیدی 
تسو در پی سامان کبابی* و نبیدی 
زین دیگ بجز زهر ندامت چه چشیدی ؟ 





۳۳۹۹ دیوان صائب 


بیوسته حراگاه تو از حون و جرا نود 
از زنگ قساوت دل حود و نزدودی 
ار تواضع قد اف لا دوتا ماند 


جز سبزة بیگانه ازین باغ نجیدی* 
وز کبر تو يك ره چو مه نو نخمیدی* 


۵ از شوق شکر مور برآورد پر و بال 
صاثب تو درین عالم خاکی چه خزیدی"؟ 


۹۹ 


دستی به 0[ 
شد برلب درباکش من مهر خمسوشی 
در کنسج قس چند کنی بال فشانی؟ 
ای آبنه در روی زمین دبدنیی نیست 
جز سرمه که برخاست به تعظیم تو ازجای؟ 
ام کل :او هت مه وده: نس 
چون برگ گل افزود به رسوایی نکهت . 


تا حلقه به گوش که دگر باز کشیدی 
جامی که ز منصور سخن باز کشیدی 
بس نیست ترا آنچه ز پرواز کشیدی؟ 
سهوده چرا هه برداز کشندی؟ 


حندان که درین انحسن آواز کشدی 
0 مب اون تین این راز کشیدی 


خون گشت ۳ 3 تو صالب 


۹۷۰ 


چون رشته به همواری اگر نام برآری 
زان شهیر همست به تو کردند کرامت 
آزادگی آن است که‌چون سرو درین باغ 
گردید چو صیقل قدت از دور فلك خم 
کر در دل خود تنگدلان بار دهندت 
رور سیه م رگد شود شمع مزارت 
يك بار هم از بیخبربها خبری گیسر 
هرگز ننهی بر سخن هيچکس انگشت 


5 ل اضافه دارد: : 
شد خردة جان خرج وندیدی رخ جانان 


۱ ۳۳| 
تا بیضه گردون به 7 نه بال و بر آری 


غمگین نشوی گر گره دل ثمر آری 


حاشا که دگر باد ز تنگ شکر آری 
هر خار که از بای فقیری بدر آری 
تاجند به بازار روی* و خبر آری؟ 
يك بار اگر نامة خود در نظر آری 


یوسف به زر قلب ز اخوان نخریدی 





غرلیات 


گر ذوق شکستن به تو اقبال نماید 
فارغ شوی از حلقه زدن بر در دونان 
زین راهبران راه به جایی نتوان برد 


۳۳۵۷ 


تاچند ز درباصدف بی‌گهر آری؟ 
خود کشتی خود تحفه به‌موج خطر آری. 
يك بار اگر در دل شب دست بر آری 
درخویش فرو رو که سر از عرش بر آری 


صائب شود آن روز ترا آینه روشن! 
کز هستی بی‌حاصل خود گرد براری۲ 
۳ 


دل آپ کند برق جلالی که تو داری 
در آشه و آب تسک 4 . اسات مخ و 
با ناخن مشکین چه جگرها که کند رش 
س حلقه که در کوش کشد شیردلان را 
بسیار کند در دل نظارگیان خون 
بر کیك کند چنگل شهباز هموا را 
بر هم زنل جمعیشت مرغان بهشت است 
سرمشق جنون» مرکز پرگار نظرهاست 
نه خواب گذارد به نظرها نه خیالی 
در پنجة مدگان تسو فولاد شود موم 
سی شب به تماشایی رخسار تسو عیدست 
هر روز به خورشید زوالی رسد از چرخ 
در معنی و لفظ تو تفاوت نتواد بافت 
ظلم است که‌بر سوخته جانان نکنی رحم 


آسنه ند اش جسمالي که تو داری 
از بس که بود شوخ مشالی که تو داری 
از خطه بناگوش هلالی که تو داری 
از چشم سیه مست» غزالی که تو داری 
این لعل لب و حهرة آلی که تو داری 


" از شوخی مزگان پرو بالی که تو داری 


در کج لب آن دانة خالی که : 
برصفحة عارض خط و خالی که تو داری 
ازچشم ودهن خواب وخیالی که تو داری 
در سنك کند رشه نهالی که تو داری 
از دیدن ابروی هلالی که تو داری 
ایمن بود از نقص کمالی که تو داری 
حوشتر نود ازرو یآ خصالی که تو داری 
در لسل لب اين آب زلالی که تو داری 


نو داری 


صائب نشود فکر تو چون ازك وباریك؟ 


زان موی میاد رام خیالی که 


س: آینه بی‌زنگ ۲ب ف» ل اضافه دارند: 
باريك نگردی ز شم موی میانان 
مردن به ازان است که در روز قیامت 

۳ ق: از چهره 


تو داری 


با خویش اگر دست شبی در کمر آری 
از سیته افسرده دل مرده برآری 


پیت دبوان صاثب 


2۷۳ 


محرات نظرهاست کمانی که تو داری 
جوی سبزه زمين گیر کند آب رواد را 


بر روی زمسن رنگکك عمارت نگذارد ‏ 


ازا حلقة صاح نظران هوش راد 
بك سبتة بی‌داغ محال است گذارد 
در حرف سرابی دهن غنحه ندارد 
بس خون که کند در جگر گوشه‌نشینان 
از سته دهنانان جهان شور برآرد 


در گلشن حسن تو خلل راه ندارد 


شیرازة دلهاست میانی که تو داری 
اين قامت چون سرو روانی که تو داری 
این حلوة سیلاب عنانی که تو داری 
از هر مرة شوخ سنانی که تو داری 
این حهرة جون لاله ستانی که تو داری 
در خامشی این تیغ زبانی که تو داری 
ايین کنج لب و کنج دهانی که تو داری 
۳ صبح شک خند دهانی که تو داری 
در خواب بهارست خزانی که تو داری 


صائب چه خیال است که تتوان به‌نشان بافت 
این کَوشءة بی‌نام و نشانی که تو داری۲ 
۳۳ 


خون می‌حکد از تیغ نگامی‌که تو داری 
در حملة اوال ز جهان گرد برآرد 
هرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگس 
گر در دهن تیغ درآیی ظفر از سوست 
مهر تو محال است جهانگیر نگردد 
آهو نتواند ز سر تير تو جستن 
با خودشکنی» داعية سرکشی و ناز 


فرباد ازان چشم سیاهی که تو داری 
ازخال وخط و زلف» سیاهی که تو داری 
درخواب ندیده است نگاهی که نو داری 
از دستٍ دعا بشت ویناهی که تو داری 
از سزءة خط مهرگیاهی که تو داری 
دل حون جهد از تیر نگاهی که تو داری؟ 
درزلف سیه روی چو ماهی که تو داری 
می‌بارد ازاز طرف کلاهی که تو داری 


صاف کسی از گلشن فردوس ندارد 


در عالم معنشی سر راهی که تو داری 


۵ در» متن مطایق س» ب؛ ل. 
در نان سرپنجهٌ تدییر کند نی 


۷۲ چ اضافه‌دارد: 


از چین‌جبین» سخت کمانی که توداری 








غرلیات 


۳۳۵۹۵ 


۵۷۰ ۲ . 


با اهل دل ای گردش افلالك جه داری؟ 
دودم به فلك برشد و گردم به هوا رفت 
نگدار به درد دل خود ماتسان را 
در قطع اسست گر آسودگیی هست 
تا ابر مهاران نشود چشم تو از. درد 
امتید فروغ از مه و خورشید درین بزم 
خورشید درین‌دابره خود می‌خورد ازدور 
از محبت باد سحر ای غنچة بیدل 


ای زنک به این آينة پاك چه داری؟ 
دیگر به من ای شعلةٌ بیبالك چه داری؟ 
با جان حزین و دل غمناك جه داری؟ 
راحت طمع از جان هموسناله حه داری؟ 
ظاهر نشود برتو که در خالك حه داری 
با روشنی شعلة ادراك حه داری؟ 
خم در خم آنل حلقة فترالك حه داری؟ 
در دست بحز سینة صد حاله حه داری؟ 


صانبت ز‌ شب دل سس4ه نامه اعمال 
چون صبح حدر با نفس پاله چه داری؟ 
5۵ 


زنهار دل خویش به عالم نگداری 
هشدار که از هر کی دانهة ی‌مصسز 
امروز که بر هت والاست ترا دست 
از خون جگره غنجة دل رنگ بذبرد 
صد نشتر آزار درین موم نهان است 
چون چشم گشادی به جهان زود فروبند 
تاج از سر خورشید به همّت نربایی 


این عیسی جان‌بخش به مریم نگذاری 
از خلد برون پای چو آدم نگذاری 
حیف است که پا بر سر عالم نگذاری 
زنمار درین رطل گران نم نگذاری 
مشتاطگی زخحم محر تم نگذاری 


این فال نه‌فالی است که برهم نگذاری 


تا با به سر ملث چو ادهم نگذاری * 


فیض دم خط چون دم صیح است سیکسیر 
زنمار درین دم مه برهم نگداری 


1۹۳ 


ای آه جگرسوز ز شست تو خدنگی 
در دشت خطرنال تو هر خار سنانی 
گردون سراسیمه و این خاك گرانسنگ 
در راه تمتتای تو ارباب طلب را 


کوه الم از دامن صحرای تو سنگی 
از بحر پرآشوب تو هر موج نهنگی 
در کوچة سودای تو دیوانه و سنگی 
عمر ابد و مرل» شتابی" و درنگی 


+ یپ دیوان صائب 


صحرایی سودای تو هر نافة بوبی 
برقی که ازو طور به زنهار درآید 
| شوخضی چشم تو رم چشم غزالان 
مسوجی که بود سلسله جنبان تلاطم 
توت ز شرع اب راسکن خن تنم 
از حسن پر از شیعد آن ی 


سودایی صحرای تو هر لاله رنگی 
از نر‌گس مژگان تو رم خورده خدنگی 
در دیدة روشن گمران آهسوی لنگی 
با شوخی مژگان تو همچون رگ سنگی 
چون چهرة خجلت زده هر لحظه به‌رنگی 


7 تب سای بو ونان 


ی نورسته نهان در ته سنگی 


۹-۳۷۲ 


حیف است درین فصل دمانغی نرسانی 
آن روز ترا نخل برومند توان گفت 
این بادیه از کاهلی توست پر از خار 
لوح وان از نقش جهان ساده نگردد 
از دور نفتد هدح سرزم مکافات 
گر خسته‌دلان را به شکر دست نگیری 
غم نیست غباری که ازان دست توان شست 
پیش و پس اوراق خزان نم نفس نیست 


چشسی ز گل و لاله چو شبنم نچرانی 
کز هر که خوری سنگ» عوض میوه‌فشانی 
از خار شود ساده اگر گرم برانی 
تادرسی ازان صفحة رخار نخوانی 
زهری که چشیدن نتوانی نچشانی 
شرط است که چون نی به نوابی برسانی 
و روی گمر گرد بتیمی چه فشانی؟ 
خوشدل چه به عمر خود ومرگه دگرانی 


"۱ ۳1 6 قافله دنبال نمانی ‏ 


2۹۷۳۸ 


ظلم است که درمان خود از درد ندانی 
از زردی چهره است منوثر دل خورشید 
از چشم بدان هجو سیندست فعانم 
تاشمع ۳7 نمل در آتش نگدارد 
هر راهنوردی که کند دعوی تجرید 
از رخنة دل تا نشود باز تسرا چشم 


فدر دل گرم و نس سرد ندانی 


ای وای رف ار ب زرد ندانی 


بیتابی پروانا رن ندانی 


تا نگذرد از هر در جهان» فرد ندانی 


بسرون شد ازین خانة پر گرد ندانی 





غرلیا 


هر یحگری را که به زور آوری حکم 


هرکس ز کرم طی نکند وادی شهرت . 


اي آن که ترا سرده زره اختر دولت 
چون نقش قدم تا ندهی تن به لگدکوب 
وا وی ای ای ی 


بر خشم مسلط نشود » مرد ندانی 
گر حاتم طابی- است جوانمرد ندانی 
سطاقتی مره خوش گرد ندانی 


دردی که ز من گرد برآورد ندانی 


هحرآن تو ظلمی که به من کرد ندانی 


۵ صائب نشود تنگ شکر تا دلت از درد 
بی‌حاصلی مردم سدرد ندانی 
4 


ای حاده سودای تو هر رشتة آهی 
بر حین لطیف تسو که در چشم نیاید 
زان روز که شد حسن تو غاب ز نظرها 
چونلاله به هر گام فتاده است دربن دشت 
عشق تو ز بنیاد جهان دود برآورد 
چون رشتة گوهر ز حجاب تسو زند تاب 
از عمق تو در کشور ما خانه خراین 
د‌ عالم امکان دل عارف نگشاید 


تا چند به‌غفلت‌کنی اين آب وعلف صرف؟ 


ی ۳ 


در هر گذری چشم به راه تو نگاهی 
از صبح ازل تا به ابد مد نگاهی 
هر چشم ز مژگان شده مجموعة آهی 
براش حسرت چگر نامه سیاهی 
بباینرق تجلی چه کند مشت گیاهی؟ 
در هر گره اشك فرو مانده نگاهی 
جون وادی محشر نتواد بافت پناهی 
بوسف چه قدر جلوه کند در ته حاهی؟ 


۰ سرمابة مشك است درین دست گیاهی 


چندان که حبابی شکند طرف کلاهی 


۲۳۳ 


۵۵۰ # (سج چ) 


در سينة عشتاقی و از سینه جدایی 
در چشمی و در چشم نیای ز لطافت 
در ظرف زمان شوکت حسن تو نگنحد 
نزدیکتری از رگد گردن به حقیقت 
بنهانی عالم ز وجود تو هصوبداست 


چون صورت آیینه ز آینه جدایی 
گنجینهنشینی* و ز گنجینه جدابی 
نوروزی و از شنبه و.آدنه: حدابی 
هرچند که از عاشق دبرنه جدابی 
آینهپرستی» و زآینه جدابی 


+۳ دیوان صاثب 


غیرازتو سخن‌راکسی این‌رنگ نداده است 
صالب تو ازین مردم پیشینه جدایی 


#۱ 


با زلف تو دم می‌زند از نافه گشابی 
از وصل نسکرد دل سودازده آرام 
چون گوی شدم بی‌سروپا تا شوم آزاد 
از آینه تردست اگر زنگ زداید 
افزایش ناقص بود از شهرت کاذب 
هرچند گلوسوز بود چاشنی وصل 
چون شانة شمشاد به سر جای دهندش 
تا هست به جارشته‌ای از خرقه هستی 
آن را که بود در ته با آتش شوقی 
زان زلف گرهگیسر حذر کن که زصیتاد 


بی‌شرمی مشك است ز مادر بخطایی! 
در بجر همان مسوج کند سلسه‌خایی 
سرگشتگیم بیش شد از بی‌سروپایی 
غم هم کند از دل به می ناب جدابی 
برخود مه نو بالد از انگشت‌نمابی 
از دل نبرد تلخی ایام جدای 
با دست تهی هرکه کند عقده گشابی 
از خار علایسق تتوان یافت رهایی 
در راه نسکردد گره از آبلهیای 
در جین کمندست نهان مد" رسابی 


با فان. وت نور ز خورشید گدابی 


۹4۸۹ 


ما صلسح نمودیم ز گلزار به بوبی 
ختمی بجرادی دیین اع ی شیم 
با موی سفید اشك ندامت تفشاندم 
شوخی مبر ای تازه خط از حد که دل من 
از جوش زدن در دل خم سوخت شرایم 
گوباست به بی‌جرمی من پیرهن چالك 
شد چون صدف آب رخ ما خرج بهاران 
هرچند که گردید چو کافور مرا موی 


چشمی چو عرق آب ندادم ز روبی 
چون, سرو فشردیم قدم بر لب جوبی 
در صبح چنین تازه نکردیم وضوبی 
آویخته چون برگ خزان دیده به‌مویی 
رنگین نشد از داد من دست سوبی 
از آپ گهر تسر نمودیم گلوبی 
دل سرد نگردید ز دنیا سر موبی 


صائب نکند روی به آیینه چو طوطی 
آن را که نود از دل خود آشهروی 


غرلیات 


و۵ 


خرایم کرده چشم نیم مستی 
شراسی خاص در بیمانه دارد 
پربرادی است مژگانت که از چشم 
درین پستی چه می‌کردم چو شهباز 
ژ تقصان می‌بذبرد م4 تمامی 
و لکد( نست در اطوار عناشق 


زبون آرزه تا کی توان بود؟ 


۳:۰۳ 


که دارد هجو مژگان پیشدستی 
و جستي. عبت او هر می‌برستی 
گرفته در سعغل آهوی مستی 
نمی‌دادم اگر دستی به دستی 
که دارد در عل جون سرو دستی 
درستها نود در هر شکستی 
ای عشق را نود نشستی 
حه عاجز مانده‌ای در ر بستی؟ 


دِ خود تا نگذری ۳۹ 


۵ ۶« (ج» مر» ل) 


زمیسن از ترکتاز او غباری 
بهار از گلستانش برگ سبزی 
به هر سو همچو خالش تیره روزی 
بود يك چار برگه چار عنصر 
خرادات است کاسه سرنگونی 
به گلشن داد رخساری گشاده 
به سنبل خاطر آشفته بخشید 


فلك از کاروانش شیشه باری 
جحم از آتش فهمرش شراری 
خران از دفتر او رفمه‌واری 
به هر جانب چو زلفش بقراری 
در آن گلشن که او دارد قراری 
که از بزمش فتاده برکناری 
ره گلخن داد چشم سرمه‌داری 
به شبنم داد چشم اشکساری 


خداو ندا نه صالب رحمتی ت 
که شد یك قطره خوی از شرمساری 


هوا را گر به فرمان کرده باشی 
دل سنگین خود گر نرم سازی 


۳ آن روز دولت رو نماد 


۵ 


دو صد سحانه وبران کرده باشی 
فرنگی و مسلمال کرده باشی 
که رو از خلق پنهان کرده باشی 





۳:۰ 
سخاوت با سخاوت پیشگان کن 
تنورت گرم باشد همچو خورشید 
چو لاله سرخرو از خاك خیزی 
هوس را عشق کردن آنجنان است 
به عبرت زین تماشاگاه کن صلسح 
برون آرد سر از دربا حبابت 
اگر پیش از رحیل از خواب خیزی 
ترا از حرف لب بستن چنان است 
نگردد خیره از خورشید تابان 
شود روشن ترا حال من آن روز 


دیوان صاثب 


که با بك شهر احسان کرده : 
قناعت گر به یك نان کرده باشی 
کی داعی به دامان کرده ‌ 
که موری را سلیمان کرده باشی 
که آتش را گلستان کرده 
هوا را گر به زندان کرده باشی 
سفر را بر خود آسان کرده ؛ 
که وسف را به زندانل کرده 
نگاهعی را که حیران کرده ناشی 
که اخگر در گریان کرده نباشی 


نحواهی گرد عالم گشت صالب 
اگر در خویش جولان کرده باشی 


به روی گرم اگر تابنده باشی 
چو گل گر با لب پرخنده باشی 
شبی گر بر مراد بنده باشی 
مباد از قتل من شرمنده باشی 
مکش چون شمع پااز تریت من 
اگر با خار خشك ما بسازی 
اگر داری شبی را زنده با ما 
بجو اکنون دلم را»ء ورنه بسیار 
به بوسی کردی از مردل خلاصم 
ترا داده است زسابی قماشی 
به جان هر دو عالم گر خرندت 
برآید زود گرد از هر دو عالم 
ز خوبی برخوری ای سرو آزاد 


۹۸۹1 


آشکار لایق ار جوینده : 


چراغ مردم دیتسه ۱ 
بهار 
المی تا قامت زنده , 
تو می‌باید که دایم زنده ؛ 


مردم سنتده ۱ 


هسشه همحو گل درحنده و 
چو شمع آسمانی زنده ۱ 
مرا از دیگران جوینده ؛ 
رسانیدی به جانم» زنده : 
که در هر جامه‌ای زیبنده : 
ز خوبی بیشتر ارزنده : 
ز شوخی گر چنین پوینده ؛ 
به دل‌گر راست با اين بنده ؛ 





‌ آروی ی گرم اگیر داری تصیمسی 
دل من آن زمان سیراب گردد 
مبتر زهار از خیورشید رویال 
علم باشی به خوبی همچو نرگس 
زجان کنبدن نخواهی منع من کرد 
هم اینجا صلح کن با ساه چه لازم 
خیسر داری ز درد ۳ داغ حشوب 
زشاهد سوسه خو اه از ساقبان می 
مشو غافل ز پاس پردة شرم 
اگر چون زلف از دل سر نپیچی 


غرلیات 





یندازی به پا پاننده , 
چراغ مردم بننده ؛ 
که در چاه ذقن افکنده 
که دایم چون مسیحط زنده ؛ 
اگر چون گل» پربشان خنده : 
اگر سر پیش پا افکنده د 
به دندان گر لبی را کنده. : 
که در محشر ز .ما شرمنده " : 
اگر دل از عزیزی کنده ب 
به‌دوشم همحوزلف افکنده 
زمطرب نعمه» گر خواهنده بان 
اکتضتعحو کل خرش خفنه رعناشن, 
ز شب بداری دل زنده باشی 


به نفد امروز ۴ خوش‌دار صالب : 
مبادا در عم آنده باشی 


اگر دل از علاش کنده باشی 
فلکها را توانی پشت سر دید 
اگر دل برکنی زین جار دبوار 
نسازی از منی گسر پاك خود را 
گریبان تو طوق ‏ لعنت تسوست 
لساس آدمثشت 


بغیر از پشت بای خود چو نرگس 
مکن چون سبخلم در قیضی تم 
دعای تبره روزان آب خضرست 


خط آزادگی ند من داری 


ف 


به منزل بار خود افکنده باشی 
به نور عشق اگر دل زنده باشی 
در خیسر ز جا بر کنده باشی 
همان بت قطره آب گنده باشی 
ار از کیرو عْحب آکنده باشی 
اگر حون‌گ رد وسك درانده باشی 
اگر در خواجگیها بنده باشی 
نمی‌بینی » اگر پیننده باشی 
اگر سرجشمة زانده باشی 
که دایم با لب برخنده باشی: 
اگر چون مهر و مه تابنده باشی 





۰۰۰۹ 


پرشانی ز آفتها حصارست 
چنان گرم از بىاط خالك بگذر 
برات رستگاری جبهه توست 
جو خواهد بخش کردن مرگ مالت 
کم از گوی سصادت نیست فردا 
به دعوی چون صدف‌مگشای لب‌را 
ندارد زندگانی آنقدر قدر 
به کوشیدن توان آباد گردید 
به جّبتن بافت هرکس بافت چیزی 
زلیخای جهان کوتاه دست است 
تو آن روز از عزیزانی که از خود 
دهان خویش را گر پالك سازی 
اگر شب را چو انجم زنده داری 
توانی دست با رستم فرو کوفت 
اگر زین جسم خاکی برنیایی 
ندارد احتی‌اج شمم خاکت 
ترا صبح از غریی می‌رهانند 
نخواهی خنده زد بر گریة شمع 
ز آب زندگانی سر برآری 
بود هت پر و بال آدمی را 
در آن عالم توانی زست امن 


دیوان صاثب 








همان بهتر که زیر ژنده باشی 
که شمم مردم آینده بافی 
گر از اعمال خود شرمنده داشی 
همان بهتر که خود بخشنده باشی 
سری کز شرم پیش افکنده باشی 
اگر پر گوهر ارزنده باشی 
که برجان چون شرر لرزنده باشی 
شوی آباد اگر کوشنده باشی 
نمی‌جویی تسو » چول يابنده باشی؟ 
اگر پیراهن تن کنده باشی 
زباد از دیگران شرمنده باشی 
به گوهر چون صدف زینده باشی 
همیشه بارخ تاینده باشی 
اگر خود را ز با افکنده باشی 
ضبار دید بیننده باشی 
اگر با سینة سوزنده باشی 
اگر چون شمع» شب گرینده باشی 
ز شهدوصل اگر دل کنده باشی 
اگر در آتش سوزنده باشی 
مبادا طایر پرکنده بافی 
درین عالم اگر ترسنده باشی 


اگر صاب خدا را شده باشی 


اگر بی‌برده خود ۱ دیده باشی 
اشارت کن که خون خود بربزم 


۹4۹4۸ 


گل از فردوس اینجا چیده باشی 
اکتر. از دوستان رنسحبده باشی 
که در خلوت به خود چسبیده باشی 





غزلیات 


"۷ 


چهابر خوشتن بالیده باشی 


شود حسن از گداز عشق فربه 


مرا با خاكه ره در بردباری 
نداری تاب درد دل» همان به 
نخواهی کرد منم من ز فریاد 
تو از اهل دلی حون غنحه آن روز 
باس مغفرت آماده داری 
روی دامن کشان فردای محشر 
تا ملث سلیمان چشم مورست 
چراغ از خانه خواهد داشت خاکت 
سرومندی خطر بسار دارد 
عبیر خلد کرد دامن توست 


نمی‌سنجی » اگر سنجیده باشی 
که احوال مرا نشنیده باشی 
سپندی گر در آتش دیده باشی . 
که سردر جیب خود دزددیه باشی 
اگر چشم از جهان پوشیده باشی 
اگر دامن ز دنا چیده باشی 
اگر مك قتاعت دیده باشی 
اگر در خون دل غلطیده باشی . 
همان به تخم آتش دیده باشی 
غباری از دلی گر" چیده باشی 


مباش ایسن ز زخم خار صائب 
اگر در پای کل خواییده باشی 


زهی رویت بهار زندگانی 
دو زلفشت شاهراه لشکر حین 
دو روزی شوق اگر از پا نشیند 
بدآموز هوس عاشق نگردد 
مکن چون خضر بر خود راه را دور 
تجكّی سنگ را نومید نگذاشت 
خموشی را امانت‌دار لب کن 
شراب کهنه و یار کهن را 
به حرف عشق سر گرمم که باشد 


1۹4۸۹ 


نه لعلت زنده نام بی‌نشانی 
دو حشمت خوایگاه نانوانی* 
شود ارزان متاع سرگرانی 
نمی‌آید ز گلچین بانبانی 
که نزدیك است راه جاتفشانی 
مترس از دورباش تن‌ترانی 
پشیمانی ندارد بی‌زبانی* 
غنیسست‌دان چو ایام جوانی 
حیات شمع از آتش زبانی 


٩ب[‏ پر » پو » ق» ج: غباری گرزدلها: متن مطابق س» د. 


۳۸ 


دیوان صالب 





یو وس افشانی جان را چه 4 دانی؟ 
تو چون خی رو به ساحل می‌کنی سیر 
ترا در ستردسیر تن مقام است 
تراپ در گل مت با مج 
ترا نشکنته در ؛ پا نوك خاری 
ور 
نو در مید مگس چبون عنکیوتی 


تو چود فرشی زنقش خوش غافل 
گرفتم داغ ظاهر را شمردی 
ترا غفلت جوال پنیه کرده انس 
ترا درد طلست از جا نبرده است 
به گرد خوش دایم می‌ز نی چسرح 
ترا با اطلس و مخمل آبود کار 
نیفتاده است ۱ «دست نو جسزی 
تت ! ننشسته۲ بر رخسار گردی 


ین در گر صاحب وفوفی 


۹۹۰ 


تو شور این نمکدان را چه دانی؟ 
دل دربای عمان را چه‌دانی؟ 
هار عنالم جان را چه دانی؟ 
حضور کنج ویران را چه دانی؟ 
جراحتهای الوان را چه دانی؟ 
عبر نیش مژگان را چه دانی؟ 
اقا ار خموشان را چه دانی؟ 
مقام آب حیوان را چه دانی؟ 
شکار شینرمردان را چه دانی؟ 
حضور صبح خیسزان را چه دانی؟ 
سر زلف برشان راحه دانی؟ 
مقام عرش رحمان را جه دانی؟ 
جراحتهای ننهان راحه دانی؟ 


نشاط پایکوبان را چه دانی؟* 
تو راز چرح گردان راحه دانی؟+ 
قمساش گلعداران را جه دانی؟* 
تبو حال خاك بیزان را چه دانی؟+ 
صشای خاکساران را حه دانی؟+ 
بهای عقد دندان را حه به دانی؟* 


۱ به گوشت می‌رسد حرتی ز صالب 
نو حال دردمندان وا جه دانی؟ 


مکسن ای یوفا ناآشنابی 


تسوا سرت رت سس وت تا سس تس سر و او سا سس ارت سس و ۳ و ارو یت ت۳۳ 


س فقط ف: در 


۹0 


۲ات ایضا: : لشسته» هر دو مورد اشتباه کاتب و ده است » اصلاح شل . 


غزلیات 


نکیرد در دل عاشق شکستم. 
به این بیگانگان آشنا روی 
تکلتف نیست در طرز سل و کم : 
خمار زرد روی هجر دارد . 
ندانم جمع چون کرده است لاله 
مصییب خانة پر دود ما و 
چرا باشم گران در چشم مردم؟ : 
به چندین شانه از زلف درازش 
سش 3 متتری گردید بنهان 


وی جر رم وه نیع 


۳:۹ 


مبادا هیچ کس را آشنایی 
نیاید بر زمین تیر هصوابی 
به زور پنجة بی‌دست و پابی 
منم شهری" و عالم روستایی 
چه بنویسم رز سداد جدایی؟ 


شراب لاله رنک آشابیم# ‏ . 


۵ ز‌ روزل نست چشم روشنابی* كَِ_ 


شلاین نیستم در آشنایی* ‏ 


رود و چنِ نب 


خزان صاف اگر این رنگ دارد 
مسان رنگ و وا ات سا 


۹۹ 


گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کثی به عالم خط: امان بیابی 
آن گوهری که چوبی در جیب آسمانها. . گر پاکشی به دامن در خود رواد بیابی 
تا همچو پیر کنمان چشم از جهان نبوشی کی بوی پیرهمن را در کاروان بیابی؟ 
تا هست رشتة جان در پیچ وتاب می‌باش شاید که وصل گوهر چون ربسمان بیابی 


از روزی مقدار قانع به خون دل شو 


تا آب و دانة خود در آشیان بیابی 


پی زحمت ترداد گردون نیافت قرصی خواهی تو بی‌کشاکش نان از چهان بیابی؟ 
هرچند در سصادت مشهور چون همابی مغز تو آب گردد تا استخوان بیابی 
زافسردگی جهان را افسرده می‌شماری از رهروان چو گردی عالم روان بیابی 


روزی که نس سرکش فرمان‌پذیر گردد 


ته توسن فملك رو در ز بر رال بیابی 


خاله مراد ۳ اکسپر ۰ است . هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی 


۳:۱۰ 


دیوان صانب 


چون باد صبحگاهی منشین ز پای صاثب 
شاید که رگد سزی زان کلستان تیابی 


۹۹۴۳ 


تاکی زدود غلبان دل ۳ تساه ساری؟ 
تاکی برای دودی آتش‌برست سباشی؟ 
تا چند شمع ماتم در بزم دل فروزی؟ 
لوح وحود انسان آسه‌ای خدابی اش 
در بك‌شمار باشد جادو و دوده تاکی 
رنجی نبرده‌ای زان در سوختن دلیری 
خندید صبح پیری وقت سفیدکاری است 
علبان به کف ندارد حز امك واه حیزی 
از رشه گر برآری این ب رگك بی‌ثمر را 
هردم که تیره نبود صبح گشاده‌روبی استش 
گر ترك دودگسری » آسنهة درون را 


این خانهة خدا را تا کی سیاه سازی؟ 
تا چند همچو حیوان با این گیاه سازی؟ 
هردم که سر برآرد همرنگ آه سازی 
ابن قسم مظهری را تا کی سیاه سازی؟ 
این شم جادویی را از دل بناه سازی؟ 
يك پر لد را نسوزی گر مك گیاه سازی 
طومار زندگی راتاکی سیاه سازی؟ 
تأکی به اشك جوشی» تاکی بهآه سازی؟ 
هر موی بر تن خود زراین گیاه سازی 
صیح وجود خود را تا کی سیاه سازی؟ 
درعرض بكث دوهفته روشن حوماه سازی 


وقت است وقت صاثب کز دود لب بندی 
روشنگسر دل خود د لسن ال۹41 سازی 
۹۹ 


افتاده کار ما را با یار شوخ و شنگی 
عقل مرا سباك کرد درد مرا گسران ساخت 
ما را به‌يك نوازش بستان ز دست عالم 
از صلح و جنک عالم آسوده‌ايم و فارغ 


در چنگ دیر صلحی در صلح زود جنگی 
آخر گران نگردد دوانه‌ای به سنگی 
ما راکه هست باخود هرلحظه صلح‌وجنگی 


از خود برون د 8 دیوانه‌وار صاب 


هرطفل راکه دیدیم در دست داشت سنگی 
۹۹9۵ 


ا کسیر شادمانی است خاله دبار طفلی 


بازیچه‌ای است عشرت از رهگذار طفلی 


عرلیات 7 


در عالم مکافات هریاده را خماری است 
در و کون بیری شد رخه‌همای آفت 
خطّی کشید بر خاك گردون کینه‌پسرور 
شد از فشار گردون موی سفید و سرزد 
۳۳ پیسری بر رخ نشست ما را 

شدعمر وخارخارش 


تلخی* زندگانی باشد خمار طفلی 
هر خنده‌ای که کردیم در نوبهار طفلی ‏ 
هر جلوه‌ای که کردیم در روزگار طفلی* 
شیری که خورده بودیم در روز گار طفلی 
مشغول خاکبازی است دل برقرار طفلی 


دردل هنوز باقی است 


هرچند بود ده روز صائب بهار طفلی 
۹4۹1 


ازس که خوش‌عنان است سیلاب زندگانی 
از سر ان 2و عالم تاد 
جون آب زندگانی درظلمت است ینهان؟ 
جان هوایرستان با باد همعنان است 
تا از کتان هستی یک رشته تاب باقی است 
در بحر نیستی بود آسوده کشتی ما 
غير از سیاهمی داغ رنگ دگسر ندارد 
بی چشم زخم فرش است دردیده‌های حیران 
چون شکنرست شیرین زهر اجل به کامش 
طومار زندگی را طی می‌کند به يك شب 
از باده توبه کردن مشکل بود و گرنه 
اندشه تزلزل در عالم فنا نیست 
از آب تلخ گردد عرض حیات افزون 
شد هر که حون سکندر یه سد" راهش 
تا چون حباب بی‌مضز دلبستة هوایی 


خارو خسی است پیشش اسیاب زندگانی 
تیسغم خم! تو باشد محراب زندگانی 
دل راسسه نسازد گر آب زندگانی 
باشد حباب کم عمر در آب زندگانی 
در زیر ابر باشد مهتاب زندگانی 
سرگشته ساخت مارا گرداب زندگانی 
آبینة سکندر از آب زندگانی 
بیداریی اگر هست در خواب زندگانی 
نوشیده است هرکس خوناب زندگانی 
از شمع یاد گیرید آداب زندگانی 
سهل است دست شستن از آب زندگانی 
بر جان همیشه لرزد سیماب زندگانی 
گر طول عمر افزود از آب زندگانی 
لب‌تشنه باز گردد 1 آب زندگانی 
در پردة ححابی از آب زندگانی 


باکوه درد و محنت خوش‌باش کزگرانی 
صائب شود سبکسیر سیلاب زندگانی 


«ب س» د» ی: تیغ کج» متن مطابق 1 پر » ق. 





۱۳+« دیوان صاثب 





۳ 


وا که نت قنمت از روزی شدای 
از لاضری نکاهصد» از سررمی ناد 


ی و ۳3۳ کون ۱ 
حسن تمام باخود عین‌الکمال دارد ‏ 


دای ۶ تٍ چشم یش چون کسد گدابی 
1 آن‌را که‌همجوخورشیدذاتی است‌روشنایی 


پیوشته زنبده باشد آتش به ژاژخابی 


گرد هدف نگردد تیری که شد هوای 
از مایه شیر جاری واماند از روابی 
در له تشز بنهمان حسن برهنه‌یابی 


صائب شکستگی را بر خویش بسته‌ای تو 
ِ تن رتنیا 


در بلا جان آسانی‌ها 
چشم صورت‌نگار ِ بسارست 
0 خواب نگیه 1 ما و 
کار بسار و اندلگ است حبات 
عبرت روزگار بسیازست 
۱ جان‌درن تنگنا جه حلوه کند؟ ۵ 
_ در قفس شیر دست و پا نزند ‏ 
وت یی ۲ 
ميوة مسا چنو منوة متصور 
شمع بالین ما سیه‌کاران 
سور بی‌لنگر جتو بت و 


س ل اضافه دارد: 
دست أز عنان محنون ای‌عقل خام بردار 


۵ 


با ق غمگسار ِِ 
۱ چون زهین بردبار باستی . 
دل. . معنی‌نسگار بایستی 
سابه‌ای پایدار باستی 
عمر در خورد کار بایستی 
0 عبرت هزار بایستی 
این خزان را بهار باستی 
" ينك در کوهار پاستی  .‏ 
قل پرون زین حضار بایستی 
چهرة زرنگار باستی . 
آجای ما اوج دار بایستی 
ابر سر شاختار پایتی ‏ 
دل شب زنده‌دار بایستی» 
لشگری از وقار باستی» 


آز سیل خانه‌پرداز عیب است کدخدایی . . 





غز لیات ۳ 
شيشة نازك دل مارا 
رفت نبرنگهای چرخ از حمد . 
دل در خالك و خون فتاده‌ما 


طاق ابسروی بار بایستی» 
این خزان را بهار. بایستی* 
بر توکل سنوار بایستی* 
جار موسم بهار دادستیب 
ترك این اعتبار بایستیب 


دوزخ اعتبار سوخت مرا 


.عالم آرمیسده 
شوخی چشم بار باستی : 


تلخ منشین شراب اگر داری 
د رن از روزگار خالی کن 
از جگر تشنگان درغ مدار 
دهن خویش کن چو آبله متهر 
خشك مگدذر ز خار آبله‌وار 
با تو طوفان چه مي‌تواند کرد؟ 
تخت از تاج می‌توانی کرد 
آشبان دز زمین بست 


باش تسار در ۳ شبها 


کج امید فرش خایة توست 


۵۵4 


را صالب 


شور کم کن کباب اگر داری 
شیشه‌ای پر شراب اگر داری 
قطره‌ای جون سحاب اگر داری 
چشم آب از سراب اگر داری 
همه یگ قطره آب اگر داری 
شيشه‌اي بر شراب اگر داری 
حون گهر آب و تاب اگر داری 
بر 9 

لعد چشم خواب اگرداری 
خلت چون حباب اگر داری 
در رسیدن شتاب اگر داری 
دل و جان خسراب اگر داری 


سر به آزادگی برآر چو سرو حذر از انقلاب اگر داری 
نضص خود شمرده‌ساز چو صیح جسری. از .حساب اگر داری 
مس از ۳ گل چید دیدهة یاب ار داری 


جمم کن ‏ خویش ی ح کل 
سپرانداز پیش اهل جدل 


چشم پر آفتاب! گر داری 
صد جواب صواب اگر داری 


سس پره ق: خویش را جمع می‌توانی...» متن مطایق 1 (خط صائب)» س» دء ۳ 


۳۰۱4 


دیوان صاثب 


به فشاندن نگامداری کن 
نیست چول نافه حاجت اظهار 


مشو از چشم بستگان غافل 


در صحت به روی خلق ند 


آب در شیر خود مکن ز چراغ 
دار پوشیده ریزش خود را 
می‌دهد جا به دیده‌ات گوهر 
یکقلم پبرده‌های غفلت نوست 


سباك ازخواب می‌توانی خاست 


عمست بی‌حساب اگر داری 
در گکره مك ناب اگر داری 
توسفی در نقاب اگر داری 
هوس فتسح باب اگر داری 
پشت بر آفتاب اگر داری 
در سرا ماهتاب اگر داری 
در سخاوت حجاب اگر داری 
رشته‌سان پیچ و تاب اگر داری 
صد مجتّد کتاب اگر داری 
خشت بالین خواب اگر داری 


صاث از باده کمن مگذر 
آرزوی شباب اگر داری 


دلفروزست جام خاموشی 
نطق هرچند با شکوه بود 
از حوادث کند سیرداری 
ایین از انقلات سهو و خطاست 
زردرویبی نمی‌کشد ز خمار 
دل تارك را کنسد روشن 
هرگز از باد؛ پشیمانی 


ندرد رده کسی هرگز 


دسنه عارف ۳ ۵ در ۷ ۱ ۰ 


فیض ذکر خی دهد به نفس 


مار انگشت را بکوبد سر 
نی نطق می‌شود معلوم 
درنیاید به سر ز تندروی 


۱ + + 


باقی 


ماو عیش مدام خاموشی 
نیست با احتشام خاموشی 
تیم جان را نیام خاموشی 
ملثٍ با اتتظام خاموشی 
بسادة لعل فام خاموشی 
نور ماه تمام خاموشی 
شود تلخ کام خاموشی 
در نجالس مقام خاموشی 
فیض دارالستلام خاموشی 
اهل حق را دوام خاموشی 
سخن با نام خاموشی 
چون برآبی به بام خاموشی 
هرکه دارد زمام خاموشی . 
لاکلام خاموشی 


غرلیات 





۳:۹۵ 


در نظر دصر آر هیده بود 


نمی‌آید از من دگر بردباری 
من و طفل شوخی که صد خانة زین 
معلتّم کباب است از شوخی او 
کند کك تقلید رفتار او را 


۷۰۰ 


دو دست من و دامن بقراری 
زمردان تهی ساخت در سواری 
کند برق را ابر چون پرده‌داری؟ 
ادپ نیست در مسردم کوهساری! 


مرا کار افتاده صالب به شوخی 
که کاری ندارد بجر زخم کاری 


ورق تا نگردانده باد خزانی 
دوروزی است همراهی جسم باجان 
بساط فلك قسطم کردن نیاید 
نظر بر تو دارند آتش عنانان 
توب چر .تن از رن 
درین انجمن خوش را میهمان‌دان 


به ۲ه گرانمانه کن صرف ۳ را 


چو اپروی خوبان خمش‌باش و گوبا 


مرو یش ازین در بی لاله‌روبان 
که دست تومی گیرد ای‌بست فطرت؟ 
خمش باش در بحر هستی که ماهی 


۷۰*۰ 


عنیست شمر نوهار جوانی 
رفیقی طلب کن که برجا نمانی 


چو شطرنج ازین مرکب استخوانی 


۱ که در قیضة خاك عاحز نمانی ... 


منه بر دل خود غم میسزبانی 


: که طومار 1 است خیله امانی 


که چندین زبان است در بی‌زبانی 


به از خون خود خالك را گرندانی 
درین بحر خون چند کشتی برانی؟ 
اگر آستین بر دو عالم فشانی 
زبال محیط است از بی‌زبانی 
چو بی‌نسبتی ۳ میهمانی . 


منه 0 


ف اضافه دارد: 
چو عقل مجرد به بام فلك شو 


چو خون درته پوست تا چند مانی؟ 


۳:۱۹ ۵ 5 دیوان صاثب 





۷۰۰۳ 


منزاه زلاف است حیران معنی ‏ 
سخن کف بود بحر پرشور جان را 
سراپایت از فکر تا در نگیرد 
چه پر وا کند در دل بضه عنقا؟ 
ره دور معنی. نهایت ندارد 
کند کشتی لشظ را بادبانی 
فسانی است هر تیغم روشن گهر را 


به مقدار دعوی است نقصان معنی 
خسوشی است مهر نمکدان معنی 
نگردی چراغ شیستان معنی: 
ی و بر خی 
رباطی است لفظ از بیابان معنی 


قلم در کفم وقت جولان معنی 


نود فا ( مظ افسان معنی 


بهگوش آید از عرش تاو باب 
زند تیشه چون بررگد کان معنی" 


۷۰۰ 


تا چند مرا از خود ای دوست جدا داری؟ 
من مرکز عشاقم در ممر و وفا طاقم 
از شش جهت عالم ما رو به تو آوردیم 
بر خاك دگر مگذار غیر از سر خاكمن 
گویند دوا بوسه است پیماری جانها را 
سامبان جمال تو در چشم نمی گنجد 
آورد بحان ما را هحران ستمکارش 


تقصیر .مکن زنهار گر 


من .هیچ نمی گوربم» آخر تو یه 
این سوخته را آخر لب تشنه حرا داری؟ 
از توست همه عالم چندان که مرا داری 
ای دلبر بی‌پروا تو عزم کجا داری؟ 
پابی که زخون من چون گل به‌حنا داری 
زان که روا داری 
خود نیز نمی‌دانی در برده جها داری 
ای مر که نمتردستی» آخر جبه بلا داری؟ 


آروشنگر آیینه است فیض نظر پاکان 


رخسار خود از صالب پوشیده چرا داری؟ 


۱۷ 0 ۰ 


هرچند که مهر شرم بر درج دهن داری 
در هر گره ارو صد عقّده کشا پنهان 


ف اضافه دارد: 
بود هر قسدر پست » لسفظ . سخنور 


چون‌غنجه 7 تفریای 
در هر نکه پنهان صد چشم سجن داری 


شود . (دراصل:بود) صاحب‌شو کتا زشان‌معنی 





۳:۷ ۰ ۰  تایئزغ‎ 





مزگان تو بی‌مطلب از جای نمی‌جنبد 
هرجند جو آیینه بك حرف نمی‌گوبی 
هرحند که دندان کنند از سب نمی گردد 


جون شام غرسان است دلگیر سر 7 


هرحند که مححو بی جون فاخته صدعاشق 
تو کز شکن ‌ِ زلف برهم‌شکنی قلبی 
از نام برآوردی در ننگ فرو بردی 
ازعکس خود ای‌لوطی غافل شده‌ای ورنه 
چون لاله برافروزی صحرای قیامت را 
تا نگذری از دعوی چود ۳ درین دریا 
0 سر کش و بدخوبی در دوزخ جانسوزی 
چون زلف و یی 


۰ قصد دل محروحی زدن داری 


هرچندکه‌رخساری چون‌سبح‌وطن داری. 


در ر ۳ پنهان ای سنرو چمن داری ۱ 
کی فکر دل عاشق ای عهدشکن داری؟ 
ای دشمن نام وننگ دیگرچه به‌من داری؟ 
باخویش سخن داری‌باهرکه سخن داری 
۳ خوش اگر داغی در زیر کفن داری . 
دایم ز رگ گردن در حلق رسن داری 
نقدست نهشت تو گر ختلقر حسن داری ‏ 
صد عاشه شق خونین دل درناف ختن داری» 


این‌آن‌غزل فانی است صاب که‌هم ی گو ید ۱ 
در هر شکن زلفی صد ولف‌شسکن دارفا 


(۰۹ 


در د نظر نمی داد عشق تتوافن سروری 
جون به جمن بگدرد شعلة رعننای تو 
در نظر ال دید خار کند گلشنی 
خندة او جون 2 واکند از کار شرم 
هر کف خاك مرا شورش دیگر بود 
دامن خورشيد را زود تواند گرفت 
رفت سلامت برون آخر ازین سنگلاخ 


ف اضافه دارد: 


يك روزنة دل نیست بی‌نور تو در عالم 


مسلكث میات نود حلقةه نون 
سرو به بر می‌کند جامة خاکستری* 
در جگر قانعان قطره کند کوثری 
بای گذارد به کوه خندة کبك دری 
پیسکر منصور را نیست غم بی‌سری 
ی کیت ی وی از ین کر ور 
اه مانداشت طالم انکندری ‏ 


ای شمع جهان‌پیها تو چند لکن داری؟ 





۳۸ 


دیوان صاثب 


رصان و سای جر ات هن اخود 
اعگر یل له را حان اد عا 


۷۰۰۷ 


خاك سیه روز را شمم شبستان توبی 
جن؟ وملك‌ و حش وطیرهرچه درین‌عرصه‌اند 
هرچه بز زیر فلك هست طفیلی" توست 
قد* فلکها چو دال از پی تعظیم تسوست 
نیست به‌ملك وجود از تو گرامی‌تری 
آننه‌روبان چرخ واله حسن تواند 
درد جهان را علاج در کف تدییر توست 
تاج کرامت تراست از همه عسالم به فرق 
نیست بعیر از تو راه عالم تسوحید را 
از تو به حق می‌رسند راهنوردان خالك 
غیر تو معمور نیست هیچ رباط دگر 
عالم خاکی زتوست صاحب حس"و شعور 
نقش تو دل می‌برد از هسه روحانیان 
گرچه درین چارسو هست دکان بی‌شمار 
از پی روزی* توست گردش ثه آسیا 
هردم‌ومکری که هست" جز دم‌جان‌یخ تو 
هرچه درین ه بساط رنگ پذیرد ز جان 
نیست به مصر وجود جز تو عزبز دگر 
دفتر ایجاد را جانوران دگر 
در قدح توست خون برجگر توست داغ 


سب ف اضافه دارد: 
تا په سر حرف رفت چشم سخنگوی تو 
زهر ه ندارد کسی نام تنماشا سرد 
۲ فقط د» شاید: هردم دیگر که هست 


ئه صدف چرخ را گوهر رخشان 
جمله تماشای‌اند صاح مىدان 
مایده عشق را نادره مهمان 
باقد همچون الف بر سر جولان 
آن‌ که گرفته است جان ازدم رحمان 


فافله و را سوسف طنعان 1 
از تفس روحبسخش عیسی دورال ‏ 


در همه روی زمین شارع عرفان ‏ 
راه نماد حاند و حوان : 


توشه رسانندهة امل سابان 


جهرة ابداع را زلف برشان 
خیلته که ماتهانت صاخ ‌سانان 


حمله خزف ریزه‌اند گوهر ابن کان 


دامن این دشت و لالة نعمان : 


سر به گریبان کشید تیغ زبان آوری 
گوهر او آب کرد بس‌که دل مشتری 





غرلیات 





۳۹ 





سفرء افلالك را ورنه نمکدال تویی 
آن که به پا می‌زود در ره بزدان نوی 


اه 
درنظر اهل دید صائب» انسان تویی ‏ 


۷۰۰۸ 

حرف آن لب در میان افکنده‌ای 
در باس چشم آهصو ی 
غنچة خوش حرف را با صد زبان 
شورش عشق و جنون را چون نمك 
از خرام همچو آب زندگی 
چهرة گل را به شبنم شسته‌ای 
شور محشر را نمکچش کرده‌ای 
چون رطب شیرین لبان عهد را 
در لباس چشم آهو بارها 
له اشیت ت ازبارمخت پشت خاله 
ای پا گوهر که از شرم کرم 
عاشمان را از خال خود به نقد 
عالمی را دشمن ما کرده‌ای 
سوسه بر دستت» که تبر غمزه را 


شور محشر در جهان افکنده‌ای 
خویش وا در کاروان افکنده‌ای 
تون حیرت پر زبان افکنده‌ای 
در خسمیسر خاکیان نکنده‌ای 
لرزه بر آب روان افکنده‌ای 
آب در صحرای حان افکنده‌ای 
3 1 دلسران افکنده‌ای 
جاکها در استخوان افکنده‌ای 
تاتتة: ام :مت آنان افکتکما ۶ 
گوهر از بس رایگان افکنده‌ای 
در کنار ما نهان افکنده‌ای 
در تخت حاودان افکنده‌ای 
دوستوم بر دیگران افکنده‌ای+ 
ی تا متام سر نهانل افکنده‌ای 


صائب از افکار مو لانای روم 


۷۸۵ 


کفتی تن را شکستم بللی 


از لباس خاك بیرون آمدم 


پات ف اضافه دارد: 
سر رون آورده‌ای از چیبا ماه 


ز حجاب تن .رسج یكی 
قشها بر آب بستم یثلی 


۳ اد در جیب کستان افکنشده‌ای 





مه 0 دبوان صاثب 


بحر چون ماهی زفیض پنچ‌وتابم : 


راستی چون تیر خضر راه شد ‏ 


کیست پیش‌راه‌من گیرد چوموج؟ 
قطره‌ام از انقلاب آسوده شد 
"بر دل مجروح از صبح وطن 
تا نهادم پای بیرون از خودی 
از زمین تن براق بیخودی 
پنبه کردم ریسمال خنوش را 
چون حباب این قضر بی‌بنیاد را 
می‌خورد بر یکدگر بی‌اختیار 
شبفه را برطاق نسیان نه که من 
من همان مستم که در بزم الست 
۱۳ 


بتپرست از بت‌پرستی سیر شد 


پا به ادب نه که زخم خار نیابی 


تابه چگر نشکنی هار تما 
تا نس خوش راشمرده نسازی 
تا نکنی از غدا به خال قناعت 
تا نخورد کشتی یو بسا ی فان 
تا نکنی چون کلیم داغ زبان را 
تا به سر بیکسان چو شمم نسوزی 





همچو موج آمد به شستم یی . 

این کمان را زه گسستم تلی 
از کمان چرخ جستم یثلی 
برمسان دامن شکستم سطللی 
در دل گوهر 0 
مرهم کافور بستم بشلی ‏ 
شد دو عالم و تون ی ۵ 
برد تا بنزم 1 
| 
بك نفس درهم ث 
جون کف دریا دو دس 
از دو چشم باز 
شیشه‌ها بر چرخ : 


ك 


۳ 


ند 
اه 


9 


بار به دلها منه که بار 
سينة ریش و دل فگار 
در دل خود عیش ی‌شمار 
تیه سیر کم قوتی 0( 
دوق ‏ ۳ آغوشی کنار 
راه سخن بیش کردگار 
شمم پنس از مت رگد وفو د 
راه مرول شد ازین حصار 


مه ماه ب]: 6 .۱ 


6 .6 6 6 ۵ 6 ره ها 


۳:۳۱ 





گرد تملق ز خویش تانفشانی 
راه فناطی نمی‌شود به رعونت 
روی جو زر کار را جو زر کند اینجا ‏ 
برتو قهر حمق است طاعت بی‌دوق 
مشت غماری است جسم» روح سوارش 
کشتی عزم تو سخت سست عنان است 
سابه بال هماست دولت دنا 
خیز وشکاری بکن که در دوسه جولان 


9 ت سی‌غبسار نیابی* 
ب رگد نگردیده زرده بار نیابی 


۲ درین گرد اگر سوار نیابی 


ترسم ازین بحر خون گذار نیابی 
سایه به بك جای پایدار نیابی 
دودعم از ین دشر پرشکار نبابی 


تا نکنی ترك اعتبار جو صائب 
در نظر عشق اعتسار نیاسی 


هر گر عنش, ان دهان که تو داری 
از دل باقوت آه سرد برارد 
خانءة صر مرا به آب رساند 
گرد برآرد ز ششه خانة دلها 
چشم تماشاییان چو حلقه رباید 
حلقه کند زود نام شهرت باقفوت 
نقطه موهوم را دونیم نماید 
پنجهة خورشید را چو موم گدازد 
در جگرزهد خشك شیشه شکسته است 


عمر دوباره است آن لبان که تو داری 
این لب لعل گهرفشان که تو داری 
این گل روی عسرق‌فشان که تو داری 
این دل سنگین بی‌امان که تو داری 
این قد و بالای حون سنان که تو داری 
لب آن خطه دلستان که تو داری 
در دهن تنگ آذ زبان‌که تو داری 
این نگکه تا عنان که تو داری 
این لب میگون می‌چکان که تو داری 
انمنی از سوسه زان دمان که تو داری! 
تبر نمی‌خواهد این کمان که تو داری 


صاثب مسکین کناره کرد ز عالم 


تا به کنار آرد آن میان که تو داری 


ای از خرابانت زمین درد ته بیمانه‌ای 


دریای‌شمعتآسمان برسوخته بروانه‌ای 


۳۳ دیوان صاثب 


از "رزوی صحبتت » از اشتیاق دیدنت هربلبلی شیونگری»هرشاخ گل حنانه‌ای 

جوش اناالحق می‌زند» گلبانگ وحدت می‌کشد از نعمة توحید تو ناقوس هر بتخانه‌ای 

هرذر"ه دارد دربغل‌خورشیدی ازرخسارتو هرقطره دارد درگره ازچشم‌تو میخانه‌ای 

تاجند در خوف ورحاعمر گرامی‌بگذرد؟ ا لنگر عقل گران» با لغزش مستانه‌ای 

از ديدة بیدار من چشم کواکب گترده‌ای ازچشم خوابآ لودتوخواب‌بهارافسانه‌ای* 
ازسینة‌صدحالك خودصاف شکادت حون کند؟ 


بر قدر روز می‌فتد خورشید درهرخانه‌ای 


۷۳*۰۳ 
نا دختر رز دگر نعستی بیمان خدای را شکستی 
دنبال هصوای نس رفتی سررشتة عهد را گستتی 
گر توبه ترا شکسته می‌بود کی توبة خویش می‌شکستی؟ 
بی‌وزن و سبكك جو اد گشتی از شاخ به شاخ بس‌که جستی 
کردند ترا به آستین دور چون گرد به هر کجا نشستی 
آتش به تو دست یافت آخر هرچند که چون سپند جستی» 
موی تو سفید گشت» بنمای باری که ازین شکوفه بستی . 
داماژ تو روز حشر گیرد خاری که به زیر پا شکستی . . 
بر شيشة آسمان زنی سنگ از جام غرور بس که مستی» ‏ 


دور تو سر رسد صاب 
وز جهل» هنوز لای مستی 


۷۰۱ ۱ 
روبی به طراوت قمر داری جشمی ز ستاره شوختر داری 
در مصر وود » ماه کنعان را از جسن غرب دربدر داری 
شمشیر تو جوهر دگر دارد.  .‏ از پیچ و خسی که بر کمر داری 
زان چهره که بوی خون ازو آید پیداست که رشه در جگر داری 
حون گل که زب رآ فاش" شد وش از بردة شرم برده‌در داری 


اب س» ن: در نت ۷ پر» پو» ق» ج: بیش» متن‌مطاق س» د» ن. 





عر لیات 


شرمی که زباده آب می‌گردد 
تیغ مزه‌ای به خود رسوایی 
شیرینی جانل به رونما خواهد 
از روزن دل ندبده‌ای خود را 
دلخون کن خاتم سلیمان است 
خورشید چراغ روز می‌گردد. 
از چنیش تیضها خیر دارد 
نه با توه نه بی‌تو می‌توان ودن 
وقت سفرست تن 6 می‌تسرسم 


۳:۳ 


در مستیها تو بیشتر داری 
از گوهر راز تشه‌نر داری 
تلخی که نهعنه در شکر داری 
از خوبی خود کجا خبر داری؟ 
نقشی که برآن عفیقر تر داری 
زان چهره اگر نقاب بر داری 
دستی که زناز بر کمر داری 
وصلی ز فراق تلختر داری 


فرصت ندهد که توشه بر داری 


از درد سحن ا ,خیم داوعن 
۷/۰۵ 


دارد ازخط گل رخسار تو فرمان خدایی 
گرهی نیست دل ماکه ازان زلف گشایی 
من همان روز که دل را به‌سرزلف وج 
چون نشد روز وشب ما زتو يك بار منوثر 
نه به‌خود گوشة حشمی» نه به‌عشناق‌نگاهی 
من سر گشتة حیران ز که پرسم خبرت را؟ 
با کی دامن ما نیست کماز بردة عصمتت 
بال برواز ندارد نکه تا 2 نشنان 
قمری ازطوق عبث می‌کند آغوش طرازی 
پیش چشمی که بغیر از تو مثالی نپذیرد 
می‌شود ناف غزالان ختا دبدهة روزن 


حون به‌فرمان خدا ازهمه کس دل نریابی؟ 
نمطه را هست این سمله سوند خدایی 
دست درخون جگرشستم از امید رهابی 
زین‌چه‌حاصل که قمرطلعت و خورشیدلقایی؟ 
هیچ کس نیست پرسد زتوای‌شوخ کرابی 
چون‌نداری توزشوخی‌خبرازخود که کجابی 
ظلم بالاتر ازین نیست که بربام برآبی 
تو نه‌آن سرو روانی‌که به آغوش درآبی 
حیف ازان روی نباشدکه به آیینه‌نمایی؟ 
در حریمی‌که توآن زلف گرهگیرگشابی 
آمد اينك به لبم جان نه‌بیایی نه بپاپی" 


سالها خانه نشین گشت به امتید تو صائب 
چه‌شود يكثره اگر ازدر انصاف درآیبی؟ 


فقط س: نه‌نیابی نه ماپی (به همین صورت تا نقطه‌های شکسته) . 





سر لهای نسر کی 





چند سطری به عنوان مقدمه 


در سال ۱۳۳ غزلهای ترکی مولانا صائب را که به رسم الخط قدیم بود» از روی 
دو نسخهٌُ س و د رونویس کردم و با عکس نسخه‌ها برای مقابله و تصحیح و اصلاحات 
املایی به دوست عزیز و شاعر خوب تبریزی جواد آذر سپردم. او خود دو جز وه چاپی 
از این غزلها را که در تبریز و پاکو انتشار یافته بود در دسترس داشت. 

سالی چند گذشت و آن عزیز به غربت افتاد. به تاچار کار را از نو آغاز کردم و 
این‌بار دست به دامن دوست مهربان محمد رضا طاهری «صرت» شدم. او جزوه‌ای را 
که در سال ۱۳۵۸ به کوشش آقای غلامرضا مخلص در تبریز به چاپ رسیده است در 
اختیار من گذاشت. این نسخه را با نسخ س و د مقابله و غزلها را رونویس کردم. 

در اوایل تير ماه 15 نا یاران مهربان « کمال» و «سهی» به همراه حسرت رهسپار 
تبریز شدیم و چند روژی از مصاحبت شاعران خوب ان دار - که به فرمودهُ حافظ 
بخشند گان عمرند - بهره بردیم. در آخرین شب اقامتمان» پنج غزل مولانا به كمك 
عزبزان «صرت» و «بی‌نام» مقابله و اصلاح شد. ادامةٌ کار به تهران کشید و ساعتی 
نیز ازمحضر شاعر تبریزی آقای مجدفر استفاده کردم. چنانچه اغلاطی درمتن باقی مانده 
باشده باید سایر فضلای امل زپان راهنمایی بفرمایند» تا اگر عمری بود چاپ بعدی 
منقح از کار دراید. 

امیدوار بودم در تبریز یکی دو نسخهٌ خطی دبوان صائب را که در کتابخانهُ ملی 
نگهداری می‌شود تورقی کنم» شاید غزلهایی تسازه بيابم. متأسفانه ول نسخ خطی دس 
مرخصی بودند و این توفیق دست نداد. از سوی دیگر» آرزو داشتم کلیات مولانا را که 
در تملك شادروان جعفر سلطان القرائی بوده است زبارت کنم و لااقل درتصحیح غز لیات 
ترکی از آن بهره‌مند شوم. بدبختانه جوانی تحصیل کرده از آن خاندان که مالك فعلی 
نسخه است» با وعده‌ای که رتگی از وفا نداشت» يك روز باز گثت ما را به تعویق افکند» 
بی‌آنکه خبری از سخه بدهد یا دست‌ک عذری معقول بیاورد. البته من غریب ظاهرا 
نباید از پی‌سعادتی خویش گله‌مند باشم» زیرا آقای مخلص هم که اشعار ترکی صائب را 
در تبریز به چاپ رسانده» از انحصارطلبی همشهریان خود تالیده است. 0 

به هر حال» توصیه من به مالك محترم شخه این است: !گر ذوق و حوصله‌ای در 


ار سر یی وین تج یی بیس اتانی یت ی یس گت کت نیت یمیس یی و وس حاسیت ‏ اانگا مامت لاس بو تا سیس ی 


۳:۳۸ دیوان صاب 


سوه وهای بت ری سک رابود وود تخیر 








خود سراغ دارد» آن کلیات را با نسخهٌ چاپ بنده به‌مقابله درآورد. سپس اختلاف ضبطها 
و ابیات و غزلها و احیاناً قصاید اضافی را استخراج کند و به عنوان تکمله‌ای بر دیوان 
شاعر به چاپ برساند. چنانچه این همت را در خویش نمی‌بیند» کار را به فضلا و شاعران 
قرار خواهد گرفت و امکان چاپ منقح‌تر و مفصل‌تری از کلیات او برای آیندگان 
فراهم خواهد آمد. گفت: در خانه اگر کس است» يك حرف بس است. 
باری» ممنون الطاف حسرتم که يك هفته نیز در تهران وقت او را گرفتم. بنده 
چون تر کی نمی‌دانم» در حقیقت رونویس کنندة اشعار بوده‌ام. 
در گر‌ینش ضبطهای مختلف» پیشتر یبن تکید مسا بر ستیه س بوده است که به نظر 
اصالاح صائب زسیلده. وه ۵ کم‌شعر تر است» ولی صمانندیهای سیاز 3 ند سس دار 
(توصیف هه در مقدمه حلدا اول دیو ان آ هه است) : 
دو غزل درآن نسخه‌ها دیده می‌شود که در نسخهٌ چاپ تبریز نیست» در مقابل شسخهُ 
تبریبر هم دو عزل دارد که در نسح موصوف شنامده است. 
سس از شماره مسلسل غز لها سخه‌های مو رد استفاده را ۳۹ گر ده‌ام. شخه چاپ 
تبریز با علامت اختصاری ت نمایانده شده است. در ترتیب غزلها و ابیات نسخهُ س را 
اساس قرار داده‌ام. متأسفانه به فسخهً چاپ باکو دسترسی تیافتم. نسخهُ چاپ تبریز ر) هم 
حسرت از آقای دکتر پدیده گرفته بود. ممنون مهربانیهای ایشان و ساییر شعرا و دوستان 
خیریزم. 0 
محمد قهر مان 
مرداد ,۵" 


و د وکلمة دیگر 


در سال ۱۳۹۷ بنیاد مستضعفان نسخه‌ای از دیوان صائب به کتابخانةٌ آستان قدس 
رضوی تقدایم کرده است که به شمارءٌ ۱۱۸6 در آنجا نگهداری می‌شود. نسخه‌ای است 
بسیار خوش خط و نفیس. فهرست و صفحه شماری نشده. در حدود هشت هزار بیت 
دارد. مولانا آن را ازنظر گذرانده و غزلهایی در حواشی افزوده است. قطعه‌ای متضمن 
تاریخ هم در این نسخه بافتم که در بخش تکمله خواهید دید. در پایان دیوان» هشت 
غرل ترکی به قلم کاتبی دیگر و دو غزل به خط خود شاعر نوشته شده است. 

در اسفندماه ٩٩‏ عکس غزلهای مزبور را تهیه و با نسخهُ حاضر ‏ که مراحل آخر 
چاپ را می‌گذراند - مقابله کردم. نشانه آن راء ض قرار دادم. رسم‌الخطش به نسخهُ س 
تردیکتر است. موارد اختلاف ان را در ضبط کلمات» درحاشیه نماپانده‌ام. در چهار غزل 
یکی دوبیت کم دارد. نسخه بايك تك‌بیت نرکی پایان یافته است که در آخر این بخش 
ازنظ خوانندگان خواهد گذشت. 





۱ لد (س» ۵ صض.» ث‌!( 


نه احتیاج که ساقی وبره شراب سنه؟؟ 

که شُوز" پیاله‌سینی وبردی آفتاب سنه 
شراب لعلی؟ ایحون ت و کمه آسرو زنهار ۰ 

که دمبدم لب لعلین ویرور شراب سنه 
اگر ویرام* داشه پیمانه‌نی گیچورمندن؟ 

شرابدن نیچه گوز تیکسه هر حباب سنه ‏ 
قوروتما ترلی" عدارین ابچینده بادة ناب 0 

که گل کیمی باراشور! چهرة پرآب سنه 
شرابدن نه عجب اولماسون اگر سرخضوش 

بو دوزلو لبلر ایلن نیلسون شراب سنه؟ 

بوآتشین بوز ابلن کیم دوتار* سنین انسگین 

حلال ابلر قانینشی" تاشر کیاب سنه 
دیدوم چیخاره: ! سنی خط ححابدن» عافل ِ« 

که خط ضاری اولور بسردة ناب سله۱ 
سنیین صحيفة حسنین» کلام صاب دور ت_ 

که داغ عیب اولور خال انتخاب سنه 


۰سا س؛» د: سنکا ۲ ایضاً: اوز سم ت: لعل هب س» د: آورم» ض: وورم؛ ت: اورام» و 

حاشیه: وورام ه ت: ساقی » س. د: قوروتمه ترلو ۷ ایضا: پراشور ‏ مب ایضا: 

دوتر 4 ایضاً: قاننی ۰ س: چیقاره» د: چقاره ۱ ت: که اول غبار اولور... » و در 
حاشیه: که خط غباری اولونور (ظ: اولور) ... : 





,۳۳ دیوان صاثب 





۳ (س. د. ص» ت) 
عاشقین گوز یامينه رحم ابل‌مز اول آفتاب 

آغلامای! ایلن آپارماز؟ اود الیندن جان کیاب 
باش ویرنده خنجر سیرایینه تمزمنه 

گرچه سانیر؟ موزینی؟ باشدان" کیچنلردذا حباب 
ابهدی قانلار" اول ستمگر تا کباب ایتدی منی 

حکدی اوددان" انتقامین دونه دونه بو کیات 
خاله اولدوم؟ اول کمان ابرو اوخین۱ صید ایتمگه 

پیلدیم!۱ کوك باییدن" دوشمزیره تير شهاب 
گر دوتوشا" آتش رخساریلن*" برنده" دور 

ابلسون عاشقلر ابل۲ نیچه" بوز سیزلیخ" نقاب 
شفقت این بیرکرت ۳ بباشین گوتور توپراقدن!" 

نیجه۲ بولوند!"۳ شفقدن ترلسون قان آفتاب؟ 
فارغم سنتكگ ملامت ابجره جور حرخدن*۷ ۵ 

نلسون گوهرده اولان۲۰ سویه موج اتقلاب؟ 
عقلی"۲ عشق ایتمك سوزابلن سهل وآسان"" گورونور 

باش آغاردی"*" افه‌نین"۲ تاقانین"" انتدی مشك ناب 
سایسه" هرکیم فنا دنیاده موجود لوزینی"" 

داخل جشت اولور محشرده صالب جات 


اس س» د: یغلماق ت: بیغلاماق» متن مطایق حاشیه ت‌. اس س» د: آپارمز ی 90 ابضاً: صایر 

عس س: اوزینی» د: اوزنی وب س, د: باشدن سب د: کیچنلردان ۷س س: قانلر شب س» 
د: اوددن 4 ایضاً: اولدم ۰ ابضاً: اوقین ۱ س» د: بیلمدم» ت: بیلمه‌دوم» متن اصلاحم 
شد . ۷۲ کول بای‌دن ۳ سء د: توتوشه سس س: رخساردین» د: رخساریدن» ت: 
رخساردن» متن تصصح قیاسی است. ۵ب س: برنده» ت: برینده» متّن مطایق د. افو و انلتین 
۷ ت: نیحه ۸س س, د:... لیغ» ت: ليك» اصلاح شد. سس د: ایله. ‏ ۲۰پ س» د: 
بر کرزء ت: بیر کره» متن اصلاح شد. ۱- س, د: تویرآغدن ۷۲ ت: نیصه ۷۳ س؛ د: 
یولنکده» ت: یو لیندا» اصلاح سل . ۶ س» د؛ جرخدین تس ابضاً: او لن ۲ ت: عقل 
۷ ت: «و» از جاپ ساقط شده. ۷۲۷۸ س: آقاردن» د: آقاردی - ت: نافه تث ۰ س» 
د: قانن س. د: صایسه. ض: صایمیه. ت: سانمیه ۲ س: اوزینی» د: وازنی 





غرلیات 2۳۱" 


۳ (س» د ت) 
الدن! چیخارام" زلف پریثانینی گورجك" 
اشدن؛ گیدرم سرو خرامانینی گورجات 
سوسیزلارا؟ گر جان آخیدور "چشمة حیوان 
من جان ویربرم" چشمة حیوانینی گورجله 
هساسو 3 ایل گوزینی؟ شرم عدارین 
جاندان ۱ کسیلور خنجر مژگانینی و 
ریحان که نزاکت تسوکولوردی قلمیندن!! 
خط س چکر زلف پریشانینی گورجك 
بلیل که گلون*" لعل لبیندن"" سوزالیردی"! 
دی دولاشور غنحة خندانینی گورحك 
رضوان که :مین یمیشی گوزینه گلمز 
دشلر" الشی سیب 0 گورجك 
تردن خط رحان ورقین با ٍ ۹ 
ش گاستان خط بِ«۳ گورجك 
گلرنگ اولور" صبح اتکی قانلو وگ 
خورشید عذار عرق افشانینی" گورجك 
مژگانی اولوب"" قانلو باشیندان؟۴ رل باقوت 
صاشب لب لعل گهر افثانینی گورجك 


ت: ایلدن ۲ س, د: چیقرم ۳ نسخه‌ها: کو رکج (گورگج) متن مطابق حاشيةٌ ت. البته با 
این اصلاح» جای غزل هم باید تغییر می‌یافت» ولی ترتیب نسخهُ س رعایت شد. ع ت: هوشدان» و 
حاشيهٌ آن مطابق متن ماست. مب س؛ د؛: .... لره +٩‏ ایضاً: آقیدر ۷ب ایضاً: ویرورم 

بپب ایضا: باغلسون هه د :گوزنی ۰ س. د: جاندن . ۱ ایضاً: قلمندن . ۱۲ ایضاً: 
پره سب د: چیکر 6 تن گلین سس س. د: لبندن 5 ایضاً: آلوردی ۷ست د: 
دیشلار ۸س ت: بردن ۵ س: سیلیدرء د: سیلیدور» ت :سیلو پدر» متن اصلاح شد. 

۷۰ س: الور» ت: آلور 2-۱ صیم ایکی خال... ۲- ت: محرق(؟)...» و حاشيةٌ آن مطابق 
متن ماست. ‏ ۳ ایضاً: آلوب ‏ :۷ س, د: یاشیندن. 





۳۳ دیوان صالب 
(س. د. ص. ت) 
یو و تس سل ی قال 7۳ 
قلبدی دا 2 تقویم کمهن» گل کل دفتشری ‏ ۱ 
۱ آ"جدیلار ۳۳ حهرة دلداریی ه نتاشلار 
فا ۱ ی و ۳ 
اسکرت۸ انتدیل؟ بسانمان ۱ اول مق و"س قاشلار 
عاشق اد سلنور ستآت اه قدریی۱۱ 
مخزن سلطانه لا مشدر ماش داشلار 
گون دو ننده۱۲ ابل دیدوم؟ ی > ۱ 
0 جون قار ۱۱ او لدی گو نوم» باد اولدولار!۱ قارداشلار 
"۲ اگر حقدور۱؛ چکر ۳ سیودان۷ ]تن انتقام 
۱ بو له۱۹ تایشور جیخد یلار ۲ و لدا۲۱ ۶ بولداشلار 
اولدی توب هوای نفس » اسبلای عفل 
"لدیلار ۲۳ حاکم الشتاتن ۳ اخشار اوباشلار 
چود نگوول؟۲ بی‌نوراولور گم مق دی هوس 
شمم‌تك تا 1۳۹ باعلار 


مس س, د: اولمدی  .‏ ۷۲ ایضا: داغلرده. ۷ ایضا: ... لر (تا به آخر غزل) ‏ ع- ایضا: آچدیلر 
وب ایضا: دلدارمی ‏ پب ایضاً: قیلمدیلر. ۷ ایضاً: افکارمی  .‏ مب نسخه‌ها: اکسوك» متن مطابق 
حاشید ت. ‏ هم س, د: آتدیلر ‏ ۰+ ت: بیزوملن 6۱- د: قدرنی ‏ ۰ ۱۲ ت: گون ودوندن 
۳ د: دیدم ء سس ت: ایتمه‌سین بولداشلیغی ‏ ۵ س» د: قرا 5- ایضاً: اولدیلر 

۷ ت: حقدر ۸ س.»د: ... سیزدن  .‏ ٩ست:‏ یله ۷۰ س, د: چیقدیلر ۰ ۲۱- ایضاً: 
بولدن ۲ ایضاً: آلدیلر ۳ د: الندن . ۲ سء د: کونکل» ت: کونول اصلاح شد. 

۲۵- ت: اولوب» و حاشیه آن مطابق متن ماست. ٩‏ ایضاً: آلور  .‏ ۷۲۷ س, د: قرالنده» ت: .. 
لاندا» اصلاح شد. ۸ س» د: جیقرلر ۲۵ س. د: بووه‌دن» ت: سووادان ۳۰ س 
گوزوندن» د: گوزندن ۱ ۱ 








غرلیات ۳:۳ 
۵ (س د. ت)" 


منی محروم ادن رخساردن! زلف پرشاندور 

بو دربای لطافت. اموج عنیر ایچره پسنهاندور 
اگر خورشید تابانیله" سن سیز همشراب اولسام" 

لب لعل می‌الودی 0 قانلو ۳ 
دد و نی ار اس شون جدذبه عشصی 

دوگون محنون شیدا باشنه چستر سایماندور 
قاحجاذ ماه ود فکرنه دوشدی۲ اول عقیقی لل ۰ ۱ 

که اوین سر قارا کونلو لرندن؟ آپ حیواندو 
یی رقیب آواره قیلدی بار کوییندن"! ۱ 

حیخاردان!۱ آدمسی فردوسدل تزور شیطاندور 
مسلمانم دیرمی تك ایچر ۳ عاشقلرین قانین۱۲ 

منم کافی اگر اول دشمن اسان مسلماندور 

محبّت اهلی‌نین جام نشاطی دوردن دوشموا ‏ 

نیحجون حکسون خمار اول‌کیم؟! همیشه ابجدیگی ۷ قاندور؟ 
من خاکی نه‌تتها اولسوشام۲ ۱ وسو | 

که اولدوزدان" فلك سنسگ ملامت انحره بنهاندور 
فلك‌لر قان ایچر گوردو کج" تجرید اهلینی صائب 

که بوخ‌سیزلر" حرامیلر۱" گوزینه تیغم عریاندور 


ب س: ... دین ‏ ۲- ت: تابان ایله سس س» د: اولسم .... عب ایضا: گوزومنه. . هب س: 
ایلیوبدور» ت: ایلیویدر ب س, د: قاچن عاشتلرون ۷ ایضا: دوشر مه ت: عقیق... 

هم س: قرا کونلولرندن» د: ... لریدن» ت: قاراگوزلولریندن» متن اصلاح شد. . ۰۰ س, د:کویندن 
سس س: جیقارن» د: چقارن ۷۲س ث: دیبرمستین... ۳س س» د: قانن عس ت: مصت 
اهلی‌هنگ جامو نشاط دردن دونمز (؟)» ‏ درنسخ س‌و د. دوشمز بدون «واو» نوشته شده. ۱۵ د: 
اولکم ب س: ایچدوکی ۱۷ س.»: اولمیشم مب س, د: اولدوزدن» ت: اول درددن(؟) 
س», د: کورنکده» ت: گوردو کده» متن اصلاح شد. ۰ ت: بوقسیزلار . ۲۱- د: حرامیلار 








(س» د» ص» ت) 

عاشق قانینی وسمه‌لو قاشون! نهان ایجر 

جوهرلو بِِ« ۳ بیوسته قان ایجر 
انتدوکجه قان کونوللری" اول لعل آتشین 

۳ تك قارا زلشون؟ روان ایحر 
تا ببر پیاله وبردی» کباب ایشدی باغریمی؛ 

هرکیم اونون الینشدن ایحر باده» قا ایجر 
ثر* اما" خضرکیبی هر کیم که گیجهل! 

گل اوزلیه بار ان می جون ارغوانل ایچر 
آدم #وی ۲ ایجمیه‌سون و برد و گون شراب؟ 

ویرسن اگر فرشته‌یی می""» بیگمان ایچر 
ساقی» منبله"۱ شیشه و بیمان ۱۳ نبلسون؟ 

دربانی یر تنضده بورنگ روان انجر 
تیزراق چکر ندامته بدمستليك*" یولی 

مرکیم که باخشی ٍ بجه شرابی» بامان""ایچر 
صاثب چومن" اونین سوزینی"" سالمادیم بر و۹ 

بر دیق ی قفا ۱ تیان ایحر 


مس س: قاسنك» د: قاشن» ت: قاشین» اصلاح شد. ۲س س: کونکل لری» د: کونکلاری س. 
ده قرا... . يب ایضا: بافرومی مب س: ایل‌لره د: ایلاره ت: ایللر بب س: یشار ۷ د: 
گیجهلار مب س, د: اوزلو . م س: ایچمیه‌سن وردوگین» د: ... ویردوگن» ت: ایچمه‌سون اول 
ویردیگین. ۰ » متن اصلاح شد. ۰ب ات فرشته‌میی ۱ س» د: شمله» ض‌: منمله» ت: منیمله 

۲ ت: شیشه پیمانه  )٩(‏ ۳ س, د: دریایی ‏ ۶+ ایضا: بد مستلیق ۵ ایضاً: یخشی. 
ض؛: : مانند متن. ایضاً: یمان ۷ 2 که من ۸- د: سوزنی س» د: پره‌صالمدوم؛ 
حاشیه ۳ سالمادیم» متّن مطایق ته. سب س؛ د: قانمی ۱ 


غرلیات ۳:۳۵ 





۷ (س» د ض» ت) 


گل کیبی همرکیم که گلزر یچره ند جانی‌ار 
سمی ایلر۱ تسوکسون سنین پولوندا؟ تاامکانی‌وار 
۲ این و انسیا وا قرار 
هیر کیمین محلسده میناتك بیر آوج قنیوار 
7 گر باشدان! آ"جسون ناز ابلن 
نیقی ایس کرو یوار 
ابجمامیش جان بخشلر نظاره‌دن عاشقلره 
ترلو رخسارین عجاب چشمه حیوانیوار" 
اتیب قطه خالین منی پرگار سیز ۵ ۵ 
بوخسا" دریا ورن هر بیر قطره‌نین دورانی‌و ار 
گز یرپ( ال به ال داغین کونوللر پاره‌سی 
برده قالماز ۱۳ جام تك هر کیم که استی انیوار 
پوج‌دی" هرسوز که دییرلر" معرفتدن اهل قال . . 
بحردن حیخماز" صدف تا گوهر غلطانیو ار 
چوخ!اد گول حیرت‌بری گروارسا شیرین‌سوزلری* 
طوطی‌نین صائب نظرده گوزگی تكث"" میدانی‌وار 


ت: ایدر» ودرحاشیه ایله ۲ب س»د:یو لنکده» ض :یو لونده» ت: یولیناء متن‌تصحیح شد. ۷سس؛ 
د: توپراغینه. ع ایضا: دوتمز مب س: عاشقلرن» سهوالقلم کاتب. ب س,» د: باشدن 

سس ت: بیت را ندارد.. ‏ سس ت: ایلیوبدور ‏ 4 ایضاً: پ رگارتك. و حاشیة آن مطابق متن ماست. 
۰ س, د: پوقسه ‏ ۱ س: کزدرورلر (و «ال» از کتابت ساقط شده)» د: کزدورو[ر الر ۱۲ س» 
د: قالمز ۱۳ س: درء د: دور ءس س, د: دیرلر» متن در هر دو مورد مطابق ت اختیار شد. 
۵ س, د: چیقمز + ایضا: چوق ۱۷ س: پارسه» د: بارسه ۸- س, د: سوزلاری» 
ض: مانند متن ۰ ٩‏ ایضاً: .کو زکوتک 





۳۳۹ ان دیوان صاثب 





۸ (س» ده ص» ت) 

چیخارتدی" خط و" منم زلف مبتلاسی هنوز 
دوگون ساقالدی" و باشیمده* دور قراسی هنوز 

ین ۲ " اگر چه باشوردی! 
گوزیمی" خیره قیلور بوزینین سفاسی هنوز 

بهار ایدنده نه* قانلار" که توکدی گوزنردن"! 
خزان او لاند!۱۱ تا. ۱۷ اون حناسی هنو ز ۱۳ 

سو بش تن قلیمندان!! مگر گلستانی؟ 0 

که بر بیرینه قاوشماز" گلین باراسی هنوز 

بات توا کت رشك ت۱۹ 
که گیجدی عمر ابد توشمدی قراسی هنوز 

۳ عشی آراه من اول ساب ام 
۱ ۱ که گیتدی باشیم" ۱ وباشیمده" دورهواسی هنوز 

وصال امیدنشه عسرین گچیتدی"" کوینده 
سشمر ایشلرینه ؟ صائنین دعاسی هنوز 


سب س.ء د: چیقاردی ۲سا ت: «و» از چاپ ساقط است. سس س. د: صاقالدی» ت: سقالدی 


ض: مانند متن. 4 س: باشمده  .‏ م س, د: قویافین ‏ ب ت: باش‌ویردی» و حاشيهُ آن‌مانند 
متن ماست. ۷س س» د: گوزوشنی لت ث: ... نندیده قانلار سب س»: د: قانلر اس د» 
ض: گوزلار... ‏ ۱۱ ش, د: اولنده . . ۱۲ ایضا: نلار. ۳ب ت: جفاسی.... ‏ ۱ س؛» د: 
دیلر قلیجندن ‏ ۵ ایضاً: قاوشمز ‏ ۱ ض: تلعل لبین ‏ ۱۷- س, د: باشم» ت: پاشیم, غلط 
جاپی است. ۸ س: باشمده .۰ ٩ب‏ سء> ض» ت: کیچوردی» متن تصحیم قیاسی است. در نسخه 


د» این مصراع و دوبیت قبلی آن ازبین رفته. ۲۰ س» د: ایتلرنکا (ایتلرینه)» متن مطابق ت. 





غر لیات ۳:۳۷ 
۱ ۵ (س» ۵( 


کونلوم ول تجمتور گوزلردن! دگول" آزار سیز ۱ ۳ 
کیم گوروپدور" بوخراب اولموش؛ یوار سی 
7 به ال گلزاردن ن دامانین دوتاره ‌»- . 
۱ ۱ اوز گوزین! هر کیم که * شبنم تك قرو ار سل 
چکسدی بلیل نی تا گیتدی کل گلزارد "۲ 0 

هیچ کافر قالماسون" بارب جان ده اد یا 
خاکسارلیخپیشه" قیل» تا قشض حق او 
کولکه سالماز ۲ مهر تادان باشلار |۱۱ دیوار سین 

کفر سیز گر ممکن اولسیدی نظام آب و گل 
باش دوتاردی سبحه‌نین جممیشتی زتار سبز 

درد و داغ عشق ایلن صالب اولور انسان ملك 
کامل اولماز"۱ سیم و زر معشوش اولاندا" نار سیز 


۰ (س» د» ت) 


وورت ۴ تلومی جامیله شادان ابلمك اولماز*۱ ۱ 

ال ابلن _ ۳۳ خندان ابليك اولما 
نه سوز دوریو که اولسون صاحب‌مشرب قوری۷ ۱ 

قرا تویبراغی مر آب وا ابلمكت اولماز 


مب نسخه‌ها: گوزلار... ۲ب س: دکل (دگل) .. ۳ب س: کوروپدور» د: کورپدور ‏ . عب س: 
اولمش» د: اولمیش و. نسخه‌ها: دوتر + ایضا: کوز (شوز؟) کوسین, متن اصلاح شد. . 
"۷ ایضاً: قالسون ‏ پ ایضا: جهانده 4 ایضاً: ... لیغ... ۰ ایضاً: صالمز ٩  .‏ 
ایضاً: باشلره ‏ ۲ ایضاً: اولمز. ۳ ایضاً: ی ۶ هن د: توتولمیش 
۵ انضاً: اولمز ۰ ایضاً: ... نن ‏ ۱۷ ایضاً: قوروء اصلاح شد. در نسخه ت مصراع چنین 
است: ... اولسون دهر ده صاحب نظر زهاد ۲ : 





۳:۳۸ 0 دیوان صاب 





بولوت قیلانا کسر جولان ایدنده ایلدیریم۲ تیفی 
کونوللر برده‌سینده عشقی ننهان ابلمك اولماز 
منیم" گوزیاشیمی؛ چیقتگیل فلك لردن" تماشا قیل 
۱ حابی قصرلر" اجینده۲ طوفان ابلمك اولماز 
کنر اوه عای یشوه بلو ۰۰ ۰ 
سنی عشناقی فتلیندن شمان المك اولماز 
او ری ی سا و ناصح 
سوز اللن مشك ناب اولان ۲ قانی‌قان ابلمك ۳ 
خطادن!۱ کیحدی جبران قانینی" مشك ابلدی صائب 
دیمه عصیانی طاعت» کفری ابمان ابلمك اولماز 


۱٩‏ (س» ۵ ض‌! ت‌( 


می‌دن اول چهرة زیبا عرق افشان اولسوش۳ 

یبا سراسر گوز اولوب"* اوزینه حیران اولموش 
بو گورن دارره‌نی هاله گمان" اتسه که چرخ 

آغزین آچوب"" مه شبگردیمه" حیران اولموش 
گوزدن ابراق که سلطان جنون شوکتدن*۱ 

هر دوگون باشیمه"" یر چتر سلیمان اولموش 
لب لعلین غمیدن ۲ بس که اودوبدورلار قان ‏ 

خوبلارون"۲ داش اورگی کان بدخشان اولموش 


س س» د: قیلن ‏ ۲ س: ایلدورم د: ایلدرم. پیت در نسخه ت چنین است: 


۰۰ کیمی حولان اوراردا ایلدی ریم ... کونول پسرده‌لسرینده عششی ... 
۳ب س؛ د: منم ء- ایضا: ... یاشمی مب ایضاً: فلك لار ... ایضاً: قصر لار 
۷ ایضاً: ایچنده ۸ ایضاً: قاننی 4 ایضاً: سیرابلیغ ۰ د: اولن. مصراع در نسخهٌ ت 
جنین است: ... مشکنابی قان که بیرقان... ۱ ظ: ختا... ۷۲س س؛ د: قاننی 


۳س س, دناولمیش  .‏ ۶ س:الوب  .‏ ۵ب ت: خیال . ۱۰ ایضاً:آ"چش, وحاشية آن‌مانند متن 
ماست. ‏ ۷ س. د: شبگردمه .ربب ایضاً: شو کتدین ‏ 6 ایضاًٌ: باشمه. ض: باشومه 

۰ می» د: غمیدین» ض: غمیدن» ت: غعیندن بس (حاشیه: بس‌که) اودویدرقالار (و هر به هر وجه 
که باشد» وزن مختل است) ‏ ۲۱ س, د: خوبلرون ۱ هب 








غزلبات ,۳۵ ۳ 


تا گورویدور! نظرین‌وار اوخ؟ ابلن ای قاشی‌بای 
گل اوزین جمع قیلوب غنچة پیکان اولموش 

صاف ابدنده لب جانسخشینی دورانون اه 
بر ایکی قطره داموتب حشمة حیوان اولموش 

رحسم یل صانه ی می ابلن دوت الینی 
نبحها ابصون قانینی" بواورگی قان اولموش؟ 





۳ (س» ص. ت) 


خط غیاری عارضین آبات قران ابلمیش 

حسن صاحب شوکتین! موری سلیمان ابلمیش 
نقطةٌ سهو ابلیوپدور" گوزرون" جیران گکوزین 

قاشلارون" بایرام هلالین ۱ طاق نسیان ابلمیش 
آز دیروبدور!۲ گل بوزون" بلبللری" گلزاردن 

منبلون*۱ ریحان خطین توپراغه یکسان ایلمیش 
کعبهنی نتخانه ابلوپدور" فرنگی گوزلرین 

بربوزین زتار زلشون کافرستان امیش 
لعل میگونین که ایچوبدور!" بدخشان قانینی 

غنچه‌نی بلبل گوزینه قانلو پیکان ابلمیش 
باشینی خط" شعاع این دوتویدور" آفتاب 

تامنیم جایك سواریم" عزم میدان ایلمیش 


۱ د: کورویدر» ت: گورو بدر ۲ب س؛ د: اوق. اصلاح شد. ت: اون ایلن قاشی‌یای ۳ب س؛ د؛ 
دوران الیدن» هنن تصحیح قیاسی است. ت: : دوران آیشی‌در عب ت؛ نیجه سب س»؛ ده قاننی 


مب س,» ض: شوکتن. ۷ س,» ت: ایلیوبدر» ض: اپلایپدور مب س: گوزلارنك» ت: گوزلری» 
ض: ...۰ لارون» متن مطایق حاشبه ت. س: قاشلرن» ت‌: قاشلارین» : ض: قاشلرو نك ۰ س: 
بیرام... ۱ س» ض: آزدورویدور ۰ ۱۲ س: پوزنك» ت: یوزین» ض: مانند متن. ‏ ۱۳سص: 
بلبل‌لاری» ض: مانندمتن. ۶ب س: سنبلنك ت: سنبلی» متن مطایق حاشیه ت. سس ت: ایلیو بدر» 
ض: ایدپدور» بیت بعدی در نسخهً ض نیست. س: هيچ‌يك از دوبیت را ندارد. سس ت: آیچو بدر 


۷ ایضاً: دو تو بدر ۸ س: ... سوارم ض: بیت را ندارد. 





۳۰ دیوان صاثب 


التفات لعل جانبخشون قارا گونلولری" 

خلق ایجینده؟ برده‌دار آب حوال المیش 
کر عشفیین چهرة زراین ان برسوزیی ‏ 

صفحهة خورشید تابان تك زرافشان ابلمیش 
موجه دربای احسانون؛ دوتویدور" بروزین 

۵ رلو رخسارون! حهانی شهر ونان تن 

جلوة باد بهماری التفاتون" گل کیمی 

کونلومی مین چاه ایلن دست‌و گریبان"ایلمیش 
نه عجب گر صاثب ایلن خطسنی!؟ قیلدی رحیم ۲ 

خطه ظالم!۱ بیله کافر چوخ" مسلمان ایلمیش 





۳ (س» ض» ت) 


عمر گیجدی» سفر اسابینی آماده قیلین ‏ . 

هرنه سسزدن کسه تیغ احل او ندان۱۳ کات 
قلزم عشقدن ای آبری دوشن شنملر؟! ۱ 

دوشمه میشکن بولا" سیلاب بهاری بغیلین 
تا سیبزی دور زمان ایسلمیوپ دور!! پاسال 

گون ساری شبنم گل تك بوچمندن"" چکیلین 
اولمایان" چرخآرا پرواز رواندن؟" غافل 

"بوکول ایلن قرالان" گوز گولری"" صاف قیلین؟۲ 


اب س: جانبخشنك» ت: جانبخشین ۲ س: قراگونلولاری. س« ایضا: ایچندن. ع س 
احساننك» ت: احسانین م س» ت: دوئویدر» ض: بت را ندار د. 1 س: رخسارنك» ت: شوق 
رویین» در متن و: ور رخسارین» در حاشیه. ۷ س: النفاتنك» ت: التفاتین هس ت: «و» از 
چاپ ساقط است. 4 س» ت: خطینی ۰+ ت: قیلدیم رقم ۱ ایضاً: خط خالیم. ظاهراً 
غلط چاپی بوده. ۲س ض, ت: جوق کافر (در نسخهة س نیز چوق است» متن اصلاح شد) سس : 


اوندن» ض: اندن. این غزل در حاشیه نسخةً ض به خط صاب است. 8 ت: همدملر» س: بیت را 
ندارد. ض: وله سس ت: ایله‌میودر  .‏ ۱۷ ایضاً: شبنم گلدیکجه چمندن ‏ ۸ 


س: او لمین ت: پروانه(؟) رواندن ۰ س: قرالن» ض: قارالن ۱- س: ... لاری» 
صض؛: مانند متن. ۲ست ات ایلیین. 





غرلیات 3 


گوآ فضاسی نه مقام" پرو بال آچماقدور؟ 
دانه نو سیم سر رازه ساب 
گر اومارسیز که جوانبخت اولاسیز؟ آخرعمر! 0 
قوجالار! قدرینی زنهار ابگیدلیکده" بیلین 
آرتسورور* گرد معاصینی قورو استغفار 
بو زمیین گیر! 0 اشك ندامتله ث 
ش!۱ قیلور خم قوجالار قامتینی"۱ طاعت سیز 
که مشکن"سری بس جرخ مقوش ای 
دو تا گر غنچه گیمی چوره‌نزی" نشتر خار 
ح تفر الدن قدح می"۱ ایجیلین۱۷ 
کیم که ساغرکیمی آضزین آچا"" سیز ميناتك 
گوله گوله کرم ایلن*" اونی"" معمور قیلین 
باده‌نین جوشی اونون سوز کلامیندن دور 
صالبین قدرینی ای اهل خرابات» پیلین! 


۶ (س» ص» ت) 
دوتما۲۲ اول گل دامنین"۳ محشرگونینده؟۲ جان ایجون ۱ 
قیلما" بوزسیزلیق"۲ نگارایلن"" بیرآووج" قان‌ایچون 
آچم گیل 7 آغزین گورنده خال مشکین دانه‌سی* 
اگمه‌باش برگار تك هر نقطه‌ه دوران انجرن 


۱ب ت: گوی» و حاشیه آن مانئد متن ماست. ۲ ایضا: مقال(؟) سس س.» ض: آچمکدور 
کت ایضا: بیر بیرنکزه» ت: ... نیزه» ظاهر آ غلط جایی است. مه س: او له‌سیز سا ت: دنیاده» 
و حاشیةً آن مانند متن ماست. . ۷ب س:قوجهلر بب ت: زینهار ایگینلیکده ‏ ایضاً: آرتیرور 
۰ ایضا: زمینکر» ظاهراً غلط چاپی بوده. ‏ ۱ ایضا: فاش (؟) ۰ ۱۲ س: قوجه‌لرقامتتی . 
۳ س: اگمشکن» ض: مانند متن. ‏ ۰ ع۱- س: دوته  .‏ ۵ س: چورنکزی» ض: چوره‌انکزی 
سس ض: گل . ۱۷ سء ض: آچلنك (آچیلین) ۸ ض: آچه 6 ث.:ایله ۲۰ س 
آنی» ض: مانند متن. ۲ س: کلامندندور ۲۲س س» ض: دوتمه» ت:توتما. این غزل نیز درحاشیه نسخٌ 
ض به خط خود صائب است. . ۲۳ س: دامنن» ض: مانند متن. ۷۲۶ س» ض: گوننده . . ۲۵ 
ایضاً: قیلمه ۲ س: ... لیغ» ض: مانند متن. ۷ ض: ائله ۷۸ س؛» ض: آوج 
- ایضاً: اچمکیل ۳۰ ت: دانه‌سین ۰ 


3 دبوان صاثب 


بولداش اولدور کیم قارا گونلرده بولدان حیخاسون! 

کسمه" بولداشدان" خضر تك حشمة حیوان 
ینگی آی باشین اگر خورشيده تا اولسون تمام 

ساده‌دل؛ پیلمسز که بسلر شوزینی* تقصان ایچون 
مشرب ایچون قویماگیل" الدن عنان اختیار 

خام لیغدان! آتینی" ئولدورمه گیل" میدان ایحون 
حسن جولانیندان ۲ ال کسمکدور آروادلار۱ ایشی 


ری 


بجون 


۰ کس" نوزندن" مردلر تك دوسف ۷ ایجون 
مت ایلن ديرپليك صالب ولومدن* دور بتر 
جان ویرورلر" اهل غیرت درد بی‌درمان ابچون 


۰ (س) 


مه شبگرد اگرگورسون اونین!۱ خورشید رخسارین 

کمند ایلر اونی" صید ابتمك ایچون ماله زتارین 
شک ند 1 تلسشسده نیلسو 3 عشاق انلن بارت؟ ح 

که آ"جی سوزار ابلن جان ویرور لعل شکربارین 
نیجه‌محواولماسون*۱آدم» اونین"اسیراننی گورحك ۳؟ 

که‌جیران!۲ او نودوپدور وحشتین گوردو کحه رفتارین 
نه‌لانقدو رکه عشق اهلی‌قبله‌قان ایجدیگین۳ [سن]سیز 

نیجون بلبل با شورماز" ابل گوزیندن قانلو منقارین؟ 


سس س: ... قره... بولسدن جیقصون اب ت: کیچمه سس س: پولداشدن تنل 
مب س: اوزینی مب ایضا: قویمکل. ض: مانند متن.. ۷ س: خام لیغدن. ت: خاملیفیندان در 
متن» و خام لیقدان در حاشیه. بب س. ض: آتونکی (آتونی؟) - ایضا: اولدورمکیل 

۰ - ایضا: حو لانیندن ۱ س: آرودلر» ص : مانند متن . هت کیچ ۳س س: آوزیندن» 
ض: اوزوندن س» ض: اولومدن . ۵ب ایضا: ... لار . ٩‏ در اصل: آننك 

۷س آنی ۸« اولسون  ٩‏ آننك. ۲۰ کورکج (گورگج)  .‏ ۲۱- حیران 

۲- ایچدوکین ۲۳ یاشورمز. ۵ 





غر لیات ۳:۰۳ 


سیهر سنگدل ایحره"» من اول فرهاد تردستم 

که آب تیشهدن کال زمر"د قیلدی کهسارین 
مگر اول آفتاب ابلن شفق‌ گون می‌ایجر صائب؟ 

که سرخوش تك‌چکریروزرهآه رگون صبح دستارین 


ساقیامیدن رفوقیل چا بولسوش" کونلومی 
قیل بوایسی* قان ایلن پیوند اوزلموش کونلومی 
قالمیشم" برده قانانسیز! قوش کیمی بروازدن 
بولاسال! جام شراب ایلن بوزولموش کونلومی 
آرتوق ابلر تِ صافی منیسم ویرانلیعیم؛ 
درد الن تعمیر قیل ساقی پوزولموش کونلومی 
رهمددن قانل قوروویدورا باغسریم ابجره ۲ لاله تك 
۵ تازه و قبل اسکی ی الن بوقورولموش کونلومی 
لطف قبل صهسای روشن ابنه!۱ ای ماه تمام. 0 
تابر ام۲! آبی انله گیل غمدن و کولمسوش کو نلومی 
جام وورماق۱۳ رسمدور سافقی» دوتولموش* آی ایجون 
صیقل جام ابله پرداز" ایت دوتولموش کونلومی 
ابله کم صالب» عم دوران دوتویدورا! جورهمی 
سیرگل ممکن دگول۷ آچسون دوتولموش کونلومی* 


۱ دراصل: ایچرا ۲ ارزه (ازره) ۳ س: بولمیش... اوزولمیش (تا آخر غزل)» متن مطابقت. 
عس ت: یوواسی م ایضاً: قالمشام س: قنات سیز ۷- ایضا: پوله‌صال ۸ - ایضا: 


ویرانلیغم 4 س: قورویوپدر» ت: قورویوبدر  .‏ ۰ س: باغرم ایچرا ۱۱ س: بیله. ت: 
برله» متن تصحیم قیاسی است . سس س: بیرام سس سس : اورمك» ث‌؛: اورماق» اصلاح شد. 
2 ت: توتولموش و نیز جنین است در قافیه. ۵ ایضاً: پرواز غلط چاپی است. ت 


توتوبدر ‏ ۱۷- ایضاً: دگل +- ایضا: توتولموش... 


۳4 دیوان صاثب 
۷ (س» ت) 


تفت درثه لگ رن 

آقتاب عشق ت دورانه گلسمشلر دنو 
گون گیجر مکدور" حسابی شاهد» اگربلیخ" ایچون 

دوغرولیغدان* بیز بوگون دیوانه گلمیشلر دنوز 
سانه‌روز؟ باران رحمت گر قلیج گ و گدن باقار" 

فوج کیسی قربان ایچون میدانه گلمیشلر دنوز 


۸ (ت) 


تفت کی نها و برمهده در ساز یت 
وی ان انده لطفله عشتافه یسم 
۰ عمر ده اولور محرم [و] ف# محسّت 
تن نیت انکن اول عاشق زارین ۰ 
یتمز نه قدر انمه‌سن اعراز محست 
وت دل صاثب کیمی اعجاز محبت 


۵ (ت) 
دا ای ایا 


۱ب س: کیچور» ت: کیچیر ۲سا ت: مکدر نسخه‌ها: اگریلیغ. ز ۳ لیفدن 
مب س: صایروز» ت: صانه‌دور» اصللاح شد. سب س: یاقرءت: یاغار ۷ دراصل: چشمین» اصلاح شد. 





غرلیات ۳:۵ 





او لمادان عم جکمه‌ریز دور زمانیندان سنین 
ناله و آه اتمهده دل انشدی حرانیرز هله 

لطف ایدرسن» گرچه سن اغیاره هردم دوستیم 
روز و شب بیز فرفتینله زار و نللانیز هله 

عید وصلینه مشرف اولسادال اغسار دون 
دستینی موس اله در۱ زاو نلا شادانبت هله 

دام دوزخ ایچره اغیار اولماسین اصلا خلاص 
صائیا بیز جتّت دلداره مهمانیز هله 


در مغلوب شدن ندر محمدخان از بادشاه هند گفته شده 


عصلت‌دق اولدی خسرو توران زودر هند 
هرکیم گیدر یوخوبه"» قارا اونی تز* باسار 


اب متن: ایله‌دین ۲ ایضاً: اوناء درهر دو مورد ضبط حاشیه اختیار شد. سس در اصل: پوقویه 
ع ایضا: تیز.این بیت از نسخةً ض که مشخصاتش را در مقدمه این بخش ذکر کرده‌ام» نقل شد. با بیت 
مزبور که به خط خود مولاناست» غزلیات ترکی واصل نسخه پایان می‌پذیرد. 

ندر محمدخان فرمانروای بلخ و بدخشان در ماههای اول سلطنت شاهجهان» کابسل را در محاصره 
افکند وچون سپاه هند به سرداری لشکر خان مشهدی به نزدیکی آن شهر رسیدند» گریخت. لشکر 
شاهجهان در ۱ محرم ۱۰۳۸ وارد کابل شد. پرای شرح ماجراء بنگرید به مقدمةً دیوان اپوطالب کلیم 
همدانی » تصحیح نگار نده. 


مطالسع 


چ ! 


زشت روچون‌سازدا زخوددورخوی‌زشت را؟ 


چرخ می‌داند عیار آه پر تأثیر را 


ِ صاد تو ترسانده تشر هی ناز و 


چون‌دریغ ازدیده‌داری‌حسن دات‌خویشرا 


می‌شوم گل» در گریبان خار می‌افتد مرا 


بحر نتواند غبار غم ز دل شستن مرا 


می‌گشاید ذکر بر رویت در الله و 


خط* مشکین‌خواست عذرآن‌عذار ساده‌را 
نیست سوی حق بجز تسلیم راهی بنده را 
نیست پروای علایق طبع وحشت دیده را 
عشق می‌باشد ز یکدیگر دل غم پیشه را 
حسن عالمسوز دارد سقرار اندشه را 


زلف طرثار تو می‌بندد زبان شانه را 


نیل چشم زخم باشد زنگ کلفت سینه را 


لازم‌افتادهاست‌خوی‌زشت» روی‌زشت را« 


می‌توان در زخم دیدن جوهر شمشیر را 
بیز بان کرده است سحر غمزه‌ات اعحازرا 
زچه‌دادی عرض برعالم صفات خویش‌را؟ 
غنچه می‌گردم» گره در کار می‌افتد مرا 
حون گهر گرد تیمی گشته حزو تن مرا 


نیست جزاین حلقه دیگرحلقه آن‌درگاه را 


را در کار بود ابن‌چشم برف افتاده‌ر | 
جستجوی این گهر گم می‌کند جوینده را 
۳9 نتو اند گرفتن دامن رجده را 
توتیا می‌سازد "خر زور می این شيشه را 


در سخن می‌آورد لعل لبت پیمانه را* 


ترلك ر"فت ورو بود جاروب این ویرانه را 
اخن شیرست صبقل در نظر آینه را 


+۵ ۳۶ دیوان صاب 





بیخودی فرش است درچشم ودل بیتاب ما 


می‌کند در برد شب جلوه دایم روز ما 


از گرانخوابی جو چشم دام آزادیم ما 
پرزبان حرف طلب هر گز نمیآریم ما 
دور شو ای آستین از دیدة گرا ما 
به‌همواری‌توان‌بردن سبقازهمرهان اینجا! 
به احسان۲ همتتم می‌کرد قارون‌اهل دنیارا 
تمتثای تو دارد در کشاکش آسمانها را 
زبد گویان‌امان‌خواهی» زغیبت‌پاك کن لب‌را 
زخط اندشه نود چهره آن سرو قامت را 
کحا اندشة عقىاست عقل ذوفنونت را؟ 
کند هرجا پریشان باد زلف مشکبارش را 
توجنه نیست‌بادلهای سنگینعشق‌سرکش‌را 
به گلشن‌چون‌روی» بنمابه گل‌چالك گریبان‌را 
تلرزدجون‌دل ازدهشت‌جوبر ‏ بیدییر ان ر ا؟ 
به آسانی شود دلها مسخ رگوشه گیران را 
کشیدآن‌ستگدل ازدست من‌زلف بر شان‌را 


زنقصان گهر باشد گران‌خیزی بزرگان را 


نشاط ظاهر ازدل کی‌برد غمهای پنهان را؟ 


عدالت عمر جاو ندان دهد فرمانروادان و 


پر: به همواری برد رهرو سبق....» متن مطابق اصلاح صائب‌درنسخه ق. 


حون ره خوایده یداری ندارد خوان ما 


بی‌سیاهی نیست هرگز داغ عالمسوز ما 


غفلت مانیست غفلت» خواب صیّادیم ما 
میهمان بی‌طلب را دوست می‌داریم ما 
مو نمی‌گنجد میان گربه و مژگان ماد 
به‌خودداری توان‌افتادییش از کاروان‌اننحا 
اگرمی‌بود ممکن خرج‌کردن‌دخل بیجارا! 
هدف خمیازة "غوش می‌سازد کمانها را 
به‌از ترلك گزیدن نیست‌افسون ماروعقرب‌را 
نمی‌بوشد حجاب ابر خورشید قیامت را 
که دارد فکر نان و جامه یرون ودرونت‌را 
نقاب روی عنبر می‌کند خجلت بهارش را 
نمی‌باشد به هم آمیزشی یاقوت وآتش را 
در باغ نوی بگشای بر رو عندلیبان را« 
که عینك هست میزان قيامت دورییان را 
بد طولاست در صید مکسها عندلیبان را 
که‌سازد کعبه در اتام موسم جمع دامان ۱ 
که‌خودداری‌میستر نیست گوهرهای غلطان را 
گره نگشاند از دل خندهة سوفار پبکان را 


سببل‌خضر کن همحون سکند رآ ی حیو ان‌را 


نت پر:زاسان» متن‌مطایق‌س ۰ ۵. 





محلالی 


۳2۱ 





مصیبت می‌کند بردل گوارا زهر مردن را 
بلابی‌نیست‌چوندل‌واپسی جانهای‌روشن‌را 
نمی گرددححاب ازدور گردی لفظمضمون‌را 
چه‌حاصل کزغزالان بزم‌ر نگین است‌مجنون‌را؟ 
به خاموشی سرآور روزگار زندگانی را 
نمی‌آبی به بیداری چودرآغوش من شبها 
به چشم مردم ] گاه» این فرسوده قالنهتا 


درآتش می‌نهد داغ عزیزان نع رفتن را 
که‌می گردد گره دررشته‌سنک راه»‌سوزن‌را 
سواد شهر نتواند مسخر کرد مجنون را 
سك‌لیلی به‌ازآهوی مشکین است‌محنون‌را 
اگر در بسته می‌خواهی بهشت جاودانی‌را 
رهاکن تابدزدم بوسه‌ای درخواب‌ازان لبها 


او سس سوت و ترس سس اس اس ۳0 رهق 


خیل دوریین زان‌می‌کند وحشت زصحتها. ‏ که‌جون اعداد» رجمت‌درکمین‌داردضیافتها 


شود زیر و زبر مجموعة خاطر ز محفلها 
ز لعلش پر می گلرنكك شد پیمانة دلها 
به چشم عأقبت‌بین هر که خودرا دید دردنیا 
[سر تسلیم خرد بر خط جام است اینجا 
آهر که خاموش شد ازاهل مان است انحا 
جز بتیمی چه براین داشت دار گوش ترا 
ان نه خط* است سیه کرده بناگوش ترا 
زاهد خشك ود دشمن جان میکش را 


بند ارتات خرد ینه گوش است مرا 


جون سوداداست نهان در دل شب کوکب‌ما 


می‌تید در حگر خالك همان طنت ما 


چرخ خونخوار دلیرست به خونربزی ما 


ز جمعیّت پریشان می‌شود سی‌بارة دلها 
ز چشم سبز او چینی‌نما شد خانة دلها 
به میزال قیامت خویش را سنجید در دئیا 
آفتاب تصش بر لب بام است اینجا] 


هرکه انداخت سپر تیغ زبان است اینجا] 


کاب در شیر کند صبح بناگوش ترا 
سای گرد یتیمسی است در گوش ترا 
چون سفالی که خورد خون می بی‌غش را 


شمم را شمه جواله کند تربت ما 


شش جهث پنجه شیرست به خونربزی ما 








ِ دیوان صالب 





چه نت اسنت به بوسف رخ نکوی ترا 
مسنج.بسا دل. شب فیّض صبح انور را 
نچه آتش.است به‌جان ان دل مشوش را؟ 
حذر از نتاخن الماس نیست داغ مرا 
ای ال مخبال انست. راست‌کیشان را 
رخسار آتشین نپذیرد نقاب را 
گردد دونیس» دل ز گلستان ملو لر ۱ 
خال تو سوخت جان من نم سرشته را 
زخم زیان. به "جوش نیارد فسرده را 
کم‌کم کنن آشنابه لب زخم دشنه را 
از دست کار رفته رود پیش» کار ما 
گردون سنگدل نبود مرد جنگ ما 
زد غوطه بس که در تن خاکی روان ما 
تا چند نهد روی به رو آن کف پا را 
آبگذار شود زیر و هر گران را 
"بیدا کنبد بانگ نی افسرده دلان را 
کلید فنح بود از دل شکسته گدا را 


قرار نیست دمی چون شرار» خردة جانرا 


ی ّ روزد داغ تو روشنابی دلها 


سار وای کتلووت دل ین کته ما زا 


جه ۰ نت است نه عتبر» هار عنمر وا 
که می‌خورد چو می ناب خون آتش را 


که برگریز بود برگه عیش باغ مرا 


نشانه تنگ کنند ر.خدنگ میدان را 


می‌سوزد آفتاب قیامت سحاب زرا 


تیغ دو دم بود لب خندان ملول را 
آه تست نع 348 دانه آتش سرشته ر 
نفتر سل‌عنان نکند خون مرده را 
ده یی ۱۲ 


در بر گریز جوش زند نوبهار ما 


رواخ تسغ کوه ندارد بلنگ ما 


گردید رفته رفته زمین آسمان ما 


می‌ربزم» اگر دست دهد» خون خا را! 


تا جند عمارت کنی این گورر رواد را؟ 


پر تور سراف سوم هی 
در گشادة روزی است چشم سته گدا را 
چه حاجت‌است بطبل‌رحیل رنگ‌روان را؟ 
شکست . طرف کلاه تو مومیایی دلها 


زنسگ بیراهن تسن راد اس ما زا 


می‌شود دردور خط عاشق زجانان کامیاب 


۰ 


عمر را باس نقس باز ندارد ز شتاب 


جه خیال است کند مست ترا باده ناب؟ 
روز در جام می‌آویز که در شب می اب 





یکی دوشد ز اجل ماتم روان غرب 
زردرویی می‌کشد مهر از تسرنج غبغیت 
عمر چون ازچل گذشت ازوی وفاجستن خطاست 
حاصل ما از نظربازی نگاه حسرت است 
لعل‌جان‌بخش ترا خط دورباش آفت است 
قسمت روشندلان از زندگانی کلفت است 


در کهنسالی زنسیان شکوه کفر نعمت است 


مطالی ۳۳ 


ساقی از بی‌ظرفی ما می‌کند در باده آب 
بیشتر گردد دعا در دامن شب مستحات 


تتوان زد به گره آب روان را ز حباب 


مستی چشم ترا آب خمارست شراب 
همجوآبی‌است که لب‌تشنه‌پنوشد درخواب 


اشاره‌ای است‌که بردر زن‌از جهان خراب 


دوباره کور شود کور در مکان غرب 
بوسه در پرواز می‌آید ز تحريك لبت 
درنشیب‌ازاآب خودداری‌طمع کردن‌خطاست 
کشت‌مارا خوشه‌ای گرهست] مصرت‌است 
نیل چشم زحم آب زندگانی ظلمت و 
چشمة حیوان زآه خودنهان درظلمت است 


هرحه ازدل می‌برد داد جوانی رحمت است 


سس ۳ 


سس یواست تسه . 


پیش عزلت‌دوستان تقصیر خدمت» خدمت است 





یو چشم کبود از چشمها دلکشترست 


بادء لعلی زلعل وششه از کان‌خوشترست 


راحت مرآ فقبران زاغنباا افزوتترست 


نیست‌شاهآن کس که‌او را تاج گو هر تست 


را بی‌معز عالم رده دردسرست 


1 پر ق: فقیر از اغنیاء متن مطایق س, د. 


خانة چینی‌نما را آب و تاب دنگرست 
بی‌تکتف شيشة می‌ازبدخشان خوشترست 
کفش‌تنگ ازپابرون‌کردن حضوردیگرست 
هر که راسد"رمق‌هست‌ازجهان» اسکندرست 


نوش این محنت‌سرا آهن‌ربای نشترست 


4 دبوان صاثب 





آ نحه ما و از شراب زندگی درساغرست 


عقل شرع باطناست وشرع عقل ظاهرست 


جای‌ب رگ گل به‌بستر اشث‌رنگينم بس‌است 


خورد نش خون‌دل است‌وماندنش‌دردسرست 


شعل4 آواز بلبل شمع بالينم بس است 


عیب مردم برهنر تاچند بگزینی» بس است  .‏ چونمگس برعضوفاسدچندنشینی»بس‌است 


نعمه‌های جانفزا در بردة نی مدغم است؟ ‏ 


شانه باصددست ازیست‌و گشادش‌درهم است 
بی‌خبرازغفلت خویش است‌تاجان‌درتن‌است 
عمررا بر باد دادن تن به صحبت دادن است 
آتشین روبی که داغ ماگلی ازباغ اوست 
حاصل دنیا وبال جان فارغبال توست 
کاکل او دام در راه صبا انداخته است 
دوسف از یمهری‌اخوان به‌حاه‌افتاده است 
تادل از دستم شراب ارغوانی برده است 
کی سیم صبحدم با غنحة گل کرده است؟ 
پس که برآن پیکر سیمین قباچسبیده است 
تادل بیتاب من گرم طلب گردیده است 
هرکه با بی‌نسبتان گردد طرف,دوانه است 
بی‌حیا گر غوطه در گوهر زند بی‌مابه است 
آب‌حیوان بالب لعل‌توخون مرده‌ای است 


بادم روح‌القدس در آستین مریم است 


قد اوقات گرامی رابه غارت دادن است 
دشت از چشم غزالان سینه پرداغ اوست 
هرچه‌در کشتی شکستن باتو ماند آن مال توست 
زلف اوزنحیر رادردست و باانداخته است* 
وحسد نود برادر گر بیمبرزاده است 
خضر را پندارم آب زندگانی برده است! 
۲ نچه بادل زخم شمشیر تفافل کرده است 
هر که‌او رادرقادیده است»عر بان‌ددده‌است! 
خار صحرای ملامت موی آتشدیده است 
روی گردانیدن اینجا حملة مردانه است 


آشرم روی نیکوان رابهترین پیرایه است 


پیش تمکین تو حیرت آهوی رم‌خورده‌ای است 


زاهد خشکی‌است ساز] نجا کهآب‌تلخ‌نیست 


مطالی 


دل به صحبت ذوق خلوت دیده را در بند نیست 
جز حریمدل کزآب و گل دراو آثار نیست 
گوش ناقص‌طینتان را پردة انصاف نبست 
درجمن حون اغدارلاله گون خودگذشت 
بعد سالی‌در گلستان جلوه‌ای گل کرد و رخت 
از دعا در صبح کام دل توان آسان گرفت 


خبرها می‌دهد از می‌برستی رنگ غنازت 


مرادرچاه چون بوسف وطن ازمکر اخوان است 


غرض ازخوردن می مستیر بالادست است 
ناله نی حّدیر 0 ارواح اشتیت 
پیر را قامت خم سوی عدم راهبسرست 
[درخموشی لب من چهره گشای رازست 
چشم مینا ز سیبهبختی ما خونردزست 
بس که باسنگك زسختی‌دل‌من یکرنگ است 


هر سرموی تودر کاوش دل مزگان است 


ئا زمی حهر گلرنگ نو افروخته است 


۳ 

ابن نهال خوش‌مر را حاجت ببوند نیست 
رو به‌هر جانب که می‌آری بجزدیوار نیست 
زین سبب درجام‌معنی جزمی‌ناصاف نبست* 
غنج گل اسر دك‌مشت‌خون خود گذشت" 
خنده‌ای بر بقراربهای بلبل کرد و رفت 
دست خودوسد هر کس‌دامن یا کان گرفت 
گواه از خانه دارد غنحة خمبازه‌بردازت 


برادر گر پیمیرزاده راشد دشمن حان است 


باده راهر که به‌اندازه خوردیدمست است! 
این کمرسته» شبان گلة ارواح است 
این کنانی است که از تیر سبکسیرترست 
بشت این آنه از ساده دلی غمئازست] 
ساغر از شکوة کم‌ظرفی ما لبرمزست* 
سنگ برشيشة من»‌شیشه‌زدن برسنگ است 
خط ریحان تسو گیرنده‌تر از قرآآن است 
چگر لاله‌عذاران جسن سوخته است 


سرو دودی است که‌از خرمن گل‌خاسته‌است 


رگد جان من وآن زلف به‌هم پیوسته ات 


دل دگربار در آن زلف دوتا افتاده ات 


از رگ ايبر هوا دستة سنسل شده است 


باز سرمشق جنونم خط نازلك رقمی است 


پیچ وتاب من‌و آن سلسله باهم سته است 
چشم بد دور که بسیار بجا افتاده است 
ازگل و لاله زمین ىك طبق گل شده است 


که دو نیم است زعشقش دل‌هرحا قلمی است 


۳۵۹ 


دبوان صاثب 


لوح محفوظ همین مرتبة حیرانی است 


گرچه رخسار ترا آب طراوت کم نیست اثر گریة ما هیچ کم از شبنم نیست 
عشق را چشم به سامان تن آسانی نیست راحتی نیست که در جامة عریانی نیست 


از سرانجام عمارت خوشی از دلها رفت" 
به گربه جوهربینش ز دیده ما ریخت 
چه غم اگر تهی از باده جام وشيشة ماست؟ 
چنان که مهر خسوشی سپند آفتهاست 
دلسم ربودهة خط" شکسته ستة اوست 


جه‌سود ازین که کنتبخانة حهان ازنوست؟ 


وسعت از دست ودل خلق به‌منزلها رفت 
بهار عنیر ما در کنار دربا ریخت 
که چشم پرفن ساقی هزار پيشة ماست 
نفس درازی بسحا کمند آفتهماست 
که مومیایی دلها خط شکستهة اوست 
زعلم هرچه عمل می‌کنی به آن از توست 


دلسل راه تبو دا امیلر کوتاه ات 


خموش‌ه رکه شد ازقبل‌وقال وارسته است 


پل بللک اگرحه زخشمآتش فروخته‌ای است 


هزار رنگ بلا در خمار میخوازی است 


گل سر سبد روزگار» خوش‌خویی است 


عصا ز دست فکندن عصای این راه است 
نمی‌زنند دری‌را که از برون بسته است 
نظربه گرمی خوبت ستاره سوخته‌ای است 
گلی‌کهر نگ شکستن نددده‌هشباری است* 
کلید گنج سمادت گشاده ابرویی است 


چه شد که مجلس ما را زشمع زیور نیست بیاضن گردن مینا ز صبح کمتر نیست* 


هزور خرده حان وا نگاه نتوان فاست رت 


یعقوب از فروغ جمال تو چشم باخت 


جابی مرو نخوانده که گر خانة خداست " 





به مشت ریگ روانل رانگاه وان واشتت 
چین جبین منم مهیاز بورباست 


راحت درین ساط به مقدار زحمت است 


اسب س» د؛ بر از ره و رسم تکلف خوشی...» متن مطابق اصلاح صاتب در سخه ]. 


موی سفبد رشة آه ندامت است 
ای شانه زلف و کاکل دلدار نازرل است 
موی سفید صبحدم جال شافل است 
حندان که خار در بی آزار بل اسشت 
ابن شور در جهان نه از افلاك و انجم اییت 
دیدار بار در گسره چشم بستن است 
درمان درد هجر زجان دست شستن است 
شکتر فروش مصر حلاوت زبان توست 
خال است‌این که برلب اوچشم دوخته‌است؟ 


چشم ز پهلوی دل دیوانه پرشده اش 





نی انجسن فروز شراب شبانه است . 


۳:۷ 

پیری خمیرم ایة چندین کدورت است 
بارك‌شو که رشتة این کار نازلك است 
فد" خمیده صقل آسنتة هل ات 
درزبر چشم آ[غنچه] هوادار بلبل است* 
هر فتنه‌ای که هست [به‌]زیرسرخم است* 
بند نقاب او ز دو عالم گسستن است 
ابن چاه دور را رسن ازخود گسستن است 
سروردهة کنار نزاکت میان توست 
با شبنمی دراتش باقوت سوخته است 


از دست شیشه‌ام دل یم نه بر شله است 


مژگان زرد» خانه بران‌داز سینشه است الماس در خراش جگر بی‌قرینه است 


تست 


آب حیات آتش رخاره‌هامی است " باد مراد کشتی می نغمة نی است 
حسنت هلال را به سر آسمان شکست می‌خواست‌جله[را] بنشاند» کمان‌شکست* 


رخسار او مقند زلف سلند نسست این صید بیشه را نظری با کمند ث " 


ما را شکادت از سخن تلخ پار یست " این گوشمال هیچ کم از گوشوار نی نست 


مارا کنار و بوس توققتم ز بار نیست 
در گربه بی‌رخت مژه را اختیار یست 
عمر عزبز قابل سوز و گداز یست 
گفتی نمی‌توان ز لب دلستان گذشت 


فقط ع: چندین» متن تصحیح قیاسی است. 


دربای یقراری ما را کنار یست 
در رشته گسسته گهر را قرار ست 
ابن رشته‌را مسوز که حندان! دراز نسستت# 


گر بگدری ز وادی جان می‌توان گذشت 





۳:۵۸ 
از داغ تازگی جگر باره باره بافت 
از روی عسرقناك تو خورشید کباب است 
از پردة شرم تو دلم داغ و کیاب است 
تنها نه همین با تو مرا روی نیازست 
صد درصد آفاق» بیابان جنون است 
یم دم از دخل, تمه شین است 
هر قطرة شبنم به جمن دانة ذکری است 
هر داغ دربن لاله‌ستان خمة لیلی ام 


از رقتن گل صحن چمن نوحه‌سرایی است 


با خوی سرکش او آتش سخ‌پذیرست 
رنگ شراب دارد باقوت درفشانت 
زر سری حاصل مسن شتا 2۱ اس 


در جمن روز گار فال شکفتن خطاست 


حسن را باعشق شان دیگرست 
عشق هرچند مجازی است خوش است 
حسن در دوستی نبکانه خضوش است 
خشکی زهد از دماغم ابرهای تر نبرد 
عالمی را لعل او مست از شراب ناب کرد 
از تراشآن خط؛مشکین جلو هز ان‌رخسار کرد 


دبوان صاثب 


از آفتاب» صبح حیات دوباره یافت 
آتش ز تماشای تو يك‌چشم پرآب است 
بر روی شکرگر همه شیرست نقاب است 
هرکس که تسرا دیده به من بر سرنازست 
کی عقل "تنتك‌مانه ب‌سامان جنون است؟# 
دخلی که مراهست درین شهر» همین است! 
ای بت ۱ 21 دو عالم دو گواه است 
هر غنچه درین باغ سرزانوی فکری است 
هو وی بجر و یم سین ات 
هر برگگ خزان آینة مرگ نمایی است 


بت تسوت ط سپ سرت 


با خط" تَازة او رسان سیاه پیرست 
بوی امیدواری می‌آید از دهانت 
که دود شمع کافوری ساه است 
ادب آب حیات آشنایی است* 


ارثة نخل حیات خندهة دندان‌نماست 


شمع بی‌پروانه تسر بیبرست 
سلطنت گرچه به بازی است خوش است 
رنگ معشوق» عاشقانه خوش است 
صندلی شد آبها و توبه دردسر نرد 
چشمة حیوان همین‌بك خضررا سیراب کرد 


آب تیغ این سبزة خوابیده را پیدار کرد 








سک 


از حبا نتوان به چشم او نگاه تيز کرد 


دانة خال تو خون از چشم صناد آورد 





۳:۵۵ 





بوسهة ما را نمی‌باست دستآموز کرد 
دیگری بیمار و می‌باید مرا پرهیز کرد 
درمکان حون لامکانی راتوان ادراك کرد؟ 


ان سپند شوخ آتش را به فریاد آورد 


خلقی از گفتار بی‌کردار من هشیار شد 
بی‌تأمّل هرکه در محفل سخن‌پرداز شد 
خرددانست آن که جرم‌خوش رابیچاره‌شد 
تازه‌رو زخم کهن از زخمهای تازه شد 


گرچه‌خود درخواب ماندم عالمی بیدارشد 
چون زبان آتشین شمم» خرج گاز شد 
آدم از جنشت برای گندمی آواره شد 
غنجه را خمیازه گل باعث خمبازه شد 


تست یت :سس ما یاس دا اس و سس 


داستان عمر طی شد حرف او آخر نشد برگریزان زبان شد گفتکو آخر نشد 


تا مسیحا رفت از عالم دل خرثم نماند 


ساده‌لوحانی که رودر کنج عزلت کرده‌اند 
تانقاب ازرخ‌برافکنده است‌درمشکین بر ند 


در دل معشوق حای خود ادب وا می‌کند 


سوزنی کز دل بر آرد خار در عالم نما ند 


وعده گاه عالمی و نام خلوت کرده‌اند 


چشم محمر آب آورده‌است از دود سیند: 


یاد شکتر داغ شیرین را نمك‌سایی کنده 


بهله از کوتاه دستی بر کمر جا می‌کند 





ان که از ایس وت سم ند جففه د کنر یلا وا وی تاش کاد 


میکشان را بادة گلرنگ خندان می‌کند . 


تکبه گاه خلق» لطلف حق‌تعالی س بود 


ستر و بالین ماهی آب درا بس بود 


۱- بهار عجم ذیل گلابی می‌نویسد:... و شیشدً کوچکی که گلاب و شراب و مانند آن درآن کنند خصوصاً.لیکن... 
بدین معنی محاوره و لابت نیست » لفظ تراشیده اهل هنداست و شعرای تن اههد سته‌اند. ببت صائْب را شامد 


آورده است و نیز بیت ذیل را از ملاطغرای مشهدی: 
بازاً که گلابی دو چشمم 


بی‌روی تو از گلاب خالی است 





۳2۰ دیوان صائب 





دور ساغر بی‌هوای ابر پا در گل بود 
در ساط آسمان خشك» هت کم نود 


حاصل جممیتت عالم پریشانی بود 


خت ناما برخلاف راه مقصد می‌رود 
د رده هر کس که از اشك ندامت تر شود 
هرکه گرداند زدنباً روی» از مردان شود 


فیض روشن گوهران ازارتحال افزون‌شود 


از شراب لاله گون همست دوبالا می‌شود 


حسن خط از حلقه گشتنها زبادت می‌شود 
در وجود ما شراب تلخ باطل می‌شود 
عمر اهل‌دولت ازاحسان دوحندان‌می‌شود 
آسمان افتادگان را غمگساری می‌شود 
خون می را از عروق تاه می‌باید کشید 
ساغر می را به دست می‌پرست ما دهید 
کجا چشم بد از دود سپندم درگزند افتد؟ 


بجز دندان‌کزآب زندگی چون آسیاگردد 


وت و وت را سر موی 


به‌عادت‌هر کجا زهری‌است شیرین‌چون شکر گردد 


و سس رت اج رو ای سسست کاباسسگ مومت 


چنین ازمی گرآن سیب زنخدان لاله گون گردد 





بادبان کشتی می ابر درا دل بود 
آفتاش کاستة دربوزة شبنم بود 
سس یماری مردم ز مهمانی بود 
بای خوابآ لود هرراهی که خواهدمی‌رود 
راست هر مژگان او سرولب کوثر شود 
آن بودفیروزجنگ‌اینجاکه رو گردان شود 


سایة خورشید تابان از زوال افزون شود 


خط زپیچ و تاب قلاب محسّت می‌شود 
از زمین شور ما افسوس حاصل می‌شود 
رشته هستی دوتا از مد" احسان می‌شود 
گردش پرگار مرکز را حصاری می‌شود 
اتتقام خون خلق از خالكٌ می‌بادد کشید 
خونی خمیازه ما را به دست ما دهید! 
به بختِ من گره درکار آتش ازسیند افتد 
کدامین آسیا دیدی که از آب با گردد؟ 
بجز هجران که‌هردم تلخی اوبیشتر گردد 
سرانگشت سهیل از زخم‌دندان جوی‌خون گرده 


دوراهاست‌این که‌در نزدیکی منزل‌یکی گردد 





طریق کفر ودین درشاهراه دل یکی گردد 


زیرگوبی دهان هرزه گویان باز می‌گردد 
دلی دارم که از ناد طرت غمناله می گردد 


خموشی سرمة کوه بلند آواز می‌گردد 


سری دارم که بر گرد سر فترالك می‌گردد« 





به‌هر کس ا تیان کل مهر بان بیحارهمی گردد 


عم روی زمین مارا غبار دل نمی‌گردد 


مطالع 


۳۰2۱ 
که از گرد یتیمی آب گوهرگل نمی گردد 


به‌می خشکی زطبع زاهدان زایل تم کر 3 


زنخل خشك مریم این‌رطب برخالكٌ می‌بارد 


به آب زندگانی این زمین قابل نمی‌گردد 
که فرز ند تاد بان جود ررق می‌آرد 


زبس اندیشه سرو ازقامت آن دلربا دارد. زطوق قمریان دایم زره زیر قبا دارد 
مرا از شکر نه کفران نعمت بسته لب دارد 


شود خونریزتر حسنی که عاشق بیشتر دارد 


که‌شکر آشکارا وی از حسن طلب دارد 
که‌از هر طوق قمری سرو فترالٌدگر دارد 


که جز من می‌تواند تامرا گرم سخن دارد؟ که در آیینه طوطیگفتگو با خویشتن دارد 


به‌ظاهرحین درابرو گرجه‌آن نا زآفرین‌دارد 
نهان در پرده هرموی منآه آ تشین دارد 
به‌هر رنگی که‌باشد دل» همان صورت جهان گیرد 
که دارم غیرخط تا ازرخ او! داد من گیرد؟ 
من‌آن سیلم که منزل پیش راه من‌نمی گیرد 
به ماتم هر که کام خود زافعان تلخ می‌سازد 


به‌قدر بند نی تنگ شکر در آستین دارد 
رگ ابر بهاران برق را در آستین دارد 
بهار از زردی آیینه» سیمای خزان گیرد 
بح زگلحین که خون‌عندلیبان از جمن گر د؟+ 
غبار از گرم رفتاری مرا دامن نمی گیرد 
شکرخواب عدم‌را برعزیزان تلخ می‌سازد 


تواضع حصم بالادست ر لی‌زور می‌سازد 
دلم‌چون بر که بیدازحرف بی‌هنگام‌می‌لرزد 


درشتان را به گردش آسیا هموار می‌سازد 


به‌خم گردیدن از خودسیلرا پل‌دورمی‌سازد 
چو عاقل طفل بیند پرکنار بام» می‌لرزد 


تبستم کن که جان بادة لعلی قباسوزد ز آب آتشین خوشتن باقوت واسوزد» 


اگر مهر خموشی زان لب شیرین‌بیان خیزد 


سبك چون پنبه سنگینی زهر گوش گران خیزد 


و تست فقط ف: تارج او » سهوالقلم کاتب نو ده است » اصلاح شد - 


۲ فقط ف :تا سوزد» سهوالقلم کاتب بوده است. 


۳:۹ 





زس گفتار من از دل غبارآلود می‌خیزد 


به تمکینی زجای خوشآن طنتاز می‌خیزد 


زخامی هر کیابی اشك‌خونین برزمین ریزد 


زماه‌روزه حسنن بری سکردو جندان‌شد 
چه پروا عاشق بیتاب را از سوختن باشد؟ 
بزرگان را به تعلیم کسی حاجت نمی‌باشد 
زشهرت ناقص از کامل عباران یش می‌بالد 
دلی کز خامشی روشن شود مردن نمی‌داند 
زبیدردی پر و بال طلب از کار می‌ماند 
مزن ای سرو باشمشاد او لاف ازخرام‌خود 


نگردم چون سبو غافل‌زحفظ آبروی خود 


گربان حاك در گلشن چوآن طتاز می‌آید ‏ 


ز ماه نو گشاد عقده دلها نمیآید 
به قلب خصم عاجز تاختن از ما نمیا ید 
به روی نرم» کار از اهل دنیا برنمیآبد 
نشاط ظاهری دل را گره از کار نگشاد 
چون فروزان زمی آن آینه طلعت گردد 
سر ما گرم ز زور می بی‌غش گردد 
صحبت مردم افسرده سکون می‌آرد 
صبح وصل است ومرا حال جنین می‌گدرد 
طفل محجویم اگر رخ ز هراپ افروزه 


اسب فقط ف: به‌شرآب» اشتباه کاتب نو ده است» اصلاحم شُذ , 


دبوان صاب 


چوبردارم قلم خمله غماراز کلك‌من ریزد!ا 
کهمی‌لرزد عرق بر چهره‌اش اما نمی‌ریزد 
کیای‌دل حوکردد يخته اشك آتشین ریزد 
ازاد مهرخدایی ماه من‌خورشد تابان‌شد 
که‌چون پروانه درگیرد چراغ انجمن باشد 
ادیبی اهل دولت را به از دولت نمی‌باشد 
زانگشت اشارت ماه نو برخوش می‌بالد 
خموش یآ" تش سنگ‌است» افسردن‌نمی‌داند 
ز‌ بای خفته دامن در نه دبوار می‌ما ند 


زغرن‌دست‌خود پیوسته‌دارم‌بر گلوی‌خود 





زشاخ گل تدرو رنگ در پرواز می‌آید+ 
گره واکردن از يك ناخن تتهانبیآید 
به روی سابه تیغ افراختن از ما نمی‌آید 
که بی1هن شرار از سنگ خارا برنمی؟ ند 
دل بیکان ز شکترخندة سوفار نگشاید 
آب در دبدة خورشید قیامت گردد 
آسیای پر پروانه به آتش گرد 
آبر استاده» ز پا رشته برو می‌آرد 
شب آدنهء مستان به ازین می‌گذردب 





مطالع 


۰ 2 
امل بازار ز زه 
بازار ز زهتاد به انصافتر: 
به انصافتر ند 
گر مصوئر قلم از موی میان تسو کند 
اوثل و خر اه ازان آه نود 


ی .۰ ی ۰ 
ز بات آنحه ترا صرف به طاعات شود 


۱ ا ۵ ۶ ‌ مس 
۴۳ ِ. مس منستم و ۰ 
چنین جلوه کر ال سرو قبابوش شود 


زود از خنده ی 
بی‌معز دمن سته شود 


نو ۰ از دیدز ۰ تَ ۰ ۰ 
سف از دیدن رخار تو خودیین نشود 


.کت 
۳۳ 


۱ "۳ 
ل سودازده داغ تو به اقسر ند هه 
کستا ان کی که ال سای کزند؟ 


یی مس سس سس سس اس ای رس 


مدا ۱ گ 
ر ‌ 


«۹۳ 

ِ تقتفت وج نید گام به منزل نرسد 
رفت چودماه وچو خورشید درخشانآمد 
بشتر دست و دهن آب کشان» باك برند 


از سر مال ۳ ۱ 


حه < ۰۰ مه 


که ازو آ نصیب دل ۱ گاه نود 


ل هه ۰ 
< ر فت» ۳ ۰ 
حو سل و ی همه اوقاث شود 





طار ت41 ‌ ۱ 
حوصله شیدابی پرواز شود« 


هر خمیازة آغوش شود 


رخنه بر و 
به دلت 3 
۱ سر ؛ يك چشم زدن سته شود 


کافرست ان که ترا در 
نرا ند و بی‌دین نشو د! 





رشتة ما گکره خوش هه‌گوهر ندهد 
بوی [دل] سوختکی از جگرم می ] دد: 
چشم آیینه به دنبال مسافر گریده 





رها 2 
بنای دولت خود را به روی آب نهاد 


که ستکش ف‌اید ؟ 
ستگیش فزاید گره چو تر گردد 


کم ناده نو شد < ۴ 
خسس ‏ جو نوشد حسیس رز گردد 


اگر نه اشك مرادست برگلو گیرد 





بدا ۰ عماه ت مضمم 
ر شت داسی نگه دارد! 


عم | ۹ ۰ ورس 
ر طر من ماه را فرو گردنه 


جووسجت: 
سس رو یت 
۳۳ 
سس سره 


همین زمی نه رخ بزمها نگارین شد 
زافتاب شود خشك خط حو تر باشد 


تقد فان دا غطا یشان 


۳۳ 


[۳ 2 
ین سهیل» لب بام هم‌عقيقین شد 
ِ ۱ ‌ 


ز ترك داعیه هتر دعا نمی‌باشد 


۳:۹4 دیوان صانب 

ز پیچ و تاب در دل به ما فراز نشد چه حلقه‌ها که براین در زدیم و باز نشد 
به روی لاله و گل هرکه می نمی‌نوشد ‏ . فسرده‌ای استکه خونش‌به‌خون نمی‌جوشد 
پیاله‌ای به لبم چرخ آشنا نکند که بخت شور نمك در شراب ما نکنده* 
دلی که آب شد از عشق برقرار بود که گل گلاب چو گردید پایدار بود 
دل از رفیق گرانجان ز عمر سیر شود سفر به پای شتر هر که کرد پیر شود 
به دست من کمر نازك تو چون آید؟ مگر مرا زکف دست مو برون آید 
اگر ز دست تهی » کام برنمی‌آید . . چگونه بهله بسرون زان کمر نمی‌آید؟ 
نغلی که سرکهی نکند پایمال بدا خون گل پیاده به گلچین حلال باد! 
متیر شکوفه عقل مرا زیر دست کرد این ماهتاب روزه سرا شیرمست کرد 
در گلشنی که حسن تو عرض جمال کرد گل آب و رنگ خود عرق اتفعال کرد 


حسن ازححاب» غصته وتشوش می‌خورد شهباز چشم بسته دل خوش می‌خورد 


با جسم کس به عالم بالا نمی‌رسد دجال خر سوار به عیسی نمی‌رسد 
دل از سفید گشتن مو ناامید شد عالم سیه به چشمم ازین پی‌سفید شد 
حسن تو زیردست خط مشکبار شد این مور رفته رفته سلیمان شکار شد 
غلیان ز دودمان وجود آشکار شد الم پر از ستارة دنباله‌دار شد 
از اخشسار دم دل گسمراه می‌زند . این قلب زر به نام شهنماه می‌زند 
گر باغبان زکات زر گل برون کند ‏ بد خزان طراوت گلشن فزون کند 


اشکم همیشه خون به دل آستین کند هر طفل را که روی دهی انحنین کندهب 


سس مت 





خوبان اگرجه زبدة او لاد آدمند جون خط برآورند بریزاد عالمند 


روشندلان که قلة خود روی او کنند در هر نظر دو عد ز اسروی او کنند 


در حفظط آن کسی که ز می خر شود هر رآ تال» دست دعای دگر شود 


بیداد آسمان چه خیال است کم شود؟ 
از باده چون عقیق تو سیراب می‌شود 
از خودگسته » بار به دیا نمی‌شود 


از تاج باج‌خواه فربسدون خن. کننن: ‏ 


سومپسپسو سس او 


تک کم 
حاشا که طلبکار حق آرام پذبرد 
جز سرکشی از آدم بیدرد چه خیزد؟ 


از شهد جهان جزغم و تشویش چه خیزد؟ 


سس 


از موی چو کافور دلم بیت حزن شد 
تا گوهر ذات تو نها زبر زمین هد 
می‌خورد و فروزان شد و از شرم برآمد 
کی در تن خاکی دل آگاه گذارند؟ 

طول امل از دل چه خیال است برآبد؟ 


زنگ از دل ما آن خط شبرنگ زدابد 


خط در دل روشن گهران مهر فزاید 
در کسوت فقر آن رخ چون ماه ببینید 


در صیدگاه دنیا همرکس که هوش دارد __ 


تا خط دمید با من دلدار هم سخن شد 


دل ز من خال فان ی کرد 


هیچ شریفی خسیس رای نباشد 





۳:۵ 

زور کمان حلقه محال است کم شود 
گوهر در آب خود جو شکر آب می‌شود 
مر نم کش ان ز حمل مسحا نمی‌شود 


" از کاسة گدایی وارو حذر کنید 
حرفی است که گویند الف هیچ ندارد 


1 راه نه‌ر اهی است که انجام پذیرد 
از خالگ فرومانه بجز گرد چه خیزد؟ 
از زادء زنبور بجز نیش چه خیزد؟ 


سررشتة خوشحالی من تار کفن شد 


گردون جو نخان افتاده نگین هد 


باقوت لب بار عجب نرم برآمد 

بوسف نه‌عزیزی است‌که درچاه گذارند 
این رشه ازین خال محال است برآید 
زنگار که دده است ز دل زنگ زداند؟ 
در آنه‌ها نمش نگین راست نماید 
در زیر کلاه نسدی ماه ببینید 
جز عبرت آنجه باشد صید حرم شمارد 


تسس سس 


خطه غمار حانان خاله مراد من شد 


چم همست 


حق به مرکز قرار میگیرد 





۳:۹۹ 





خضیس از هنرپیشگال عیب بیند 
از نمدیوشان زبان طعن را کوتاه دار 
کل گلاب‌ازهرزه‌خندی شددرین نبلی‌حصار 
شد فزون در دور خط کیفیّت لبهای بار 
پوج گو را بر سر گفتار بی‌حاصل میار 
گرچه در ظاهر به زه دارم کمان اختیار 


تبشة من جون ز له دامال جرأت بر کمر 


دبوان صاثب 


کز نمد سالم نمی‌آید برون دندان مار 
خندة بیجاست برق گرية بی‌اختیار 
نشاه می‌بخشددو بالا» می‌چ وگرددپشت‌دار 
پنبه زنهار از سر مینای خالی برمدار 
حون ر لاستك است دردستم عنان اختبار 


هر رگ سنگی شود انگشت زنهار دگر 


متس سس سول 


وقت خواب نازه آن مژگان‌بود خونریزتر 
هر که بر گش بیش» وقت مر که لرزد پیشتر 
هست حاجت در بساط کچ‌کلاهان بیشتر 
می‌رسد هردم مرا از نوخطان نیش دگر 
بردل موری دربن عبرت‌سرا غافل مخور 
کریم سایل خود را غنی کند بکنار 
یکی هزار شود داغ در دل افگار 
ندیده‌ایم بحز ماه روژه مام دگسر 
با چهرة شکسته و با چشم اشکبار 





ساماق دهر را همه اسیاب غسم شمار 
در دبده‌ها اگر جه نود راه هند دور 


محور فرب محست ز نالهة همه کس 


پشت این تین سیه‌تاب است از دم تیزتر 
از پرشانی گل صد برگ لرزد بیشتر 
همت از درویش می‌جویند شاهان بیشتر 
ريش هیهات است گردد مرهم رش دگر 
دل‌بخور چندان که می‌خواهی» ولی بر دل مخور 
دوبار! لب تگشاید صدف به ابر بهار 
زمین سوخته» جان می‌دهد به‌تخم شرار 
که از تمام بود ناقصش مبار کتر! 


نه جرعة خزانم و سرجوش وهار 





هرچیز کز تو فوت شود مغتنم شمار 
نزدیکش سود ز در خانة صدو را 


مشو چو شیشذ می هم‌پیالة همه کس* 


ات در اصل: دو باره» مثن اصلاح شد . این ببت از حلد دوم تد کره شعرای کشمیر نثل شده است (منتخباتی که 
صائب از اشعار خود فراهم آورده بوده و در مجمع‌النفاثس آمده آاست) 





مطالی 


برنیابی خوش‌به‌اهل فکرء‌ناخوش‌هم‌مباش 


یك‌سر مو منت ازاخوان کم‌فرصت مکش 


از ته دل نیست از همصحبتان رنجیدنش 


یار گندم گون جوی نگذاشت درمن عقل وحهوش 
در کهنسالی نیفتد کافر از سامان خوش! 
حسن‌هیهات است‌بردارد نظرازروی‌خویش 
صنوبر قامتی کز خالك می‌رودد گرفتارش 
د رآن‌محفل که برخیزد نتفاب ازروی گلپوشش 
تماشای‌جمال‌خودجنان برده‌است‌ازهوشش 
دل خونین چنان آمیخت بافولاد پیکانش 
قلم‌ماری است کزرشوت بودافسون گیرایش 
به دوری محو از خاطر نگردد قد* رعناش 
سلیمانی است حسن»انگشتری ا زحلقهةمویش 
غوطه در زنگ زد آیينة روشن گهرش 
عمررگویی است سبك» قامت خم چ وگانش 
به‌عزم صید چنان گرم خاست"! شهبازش 
مطرب مکن ز صافی آواز انتعاش 
در بتَء حجاب بود گرچه گلشش 


برگردن است خون دوصد کشته جون‌منش 








اس پر خاست گرم مثن مطایق ق. 


و 
گر سخن کش نیستی باری سخن کش هم مباش 
گربه‌چه بایدفتاد ازچشم خود مشت‌مکش 
می‌دهد داد از بشیمانی به تمکین رفتنش 
خرمنم را سوخت‌این گندم‌نمای جوفروش! 
کز تهیدستی چنارآتش زند درجان‌خوش 
گل زشینم می‌نهد آیینه بر زانوی خویش 
خیابان‌می کشد جون‌سروقدازشوق‌رفتارش 
سپندازجای خودبرخاستن گردد فراموشش 
که بیرون آورند از خانة آینه بادوشش! 
که‌باجوهر یکی‌شد پیچ‌وتاب رشتة جانش 
1 ین افسون‌توان‌رست از گزندروح‌فرسایش 
فراموشی ندارد مصرع موزون بالایش 
بریزادی است دستآموزه زلفآشناروش 
پسته‌ای شد ز خط سبز لب چون شکرش 
که به‌يك زخم برون می‌برد از میدانش 
که خنده در دهن کبك سوخت بروازش 
حون زلف بی‌شکن دود آواز بی‌خراش 
تکلیف سوسه است دهن غنحه کردنش 


خون خوردن است بوسه گرفتن ز گردنش 


محضر کند درست به خون حلال خوش 


۳:۸ 
از کرم آن ک سکه شهرت است مرادش 
چون آتش است رغبت بی‌منتهای حسرص 
با قد خم گشته روگردان مشو از راه حق 
بی‌فسادی نیست گررو درصلاح آرند خلق 
مرو از راه به اسان خسیسانة خلق 


یست از گرد مذئت متواضع را با 


برات رزق ترا از زراعت ابزد پا 





دیوان صاثب 


کاسةء دربوزه است دست گشادش 
کز سوختن زیاده شود اشتهای حرص 
بر در دیگر مزن این حلقه‌جز درگاه حق 
بهرخواب روزه شب‌را زنده‌می‌دارند خلق 
که گل و گیرتسر از دام بود دانة خلق 
هیچکس پشت‌کمان رانرسانده است‌به‌خال 


به خط؛ سبز نوشته است بر صحفة خاك 





تنگ جشمی می‌شود در دانه گوهر کمال 


می‌کند عیب نمایان را هنرپرور کمال 
روز تاری :ول افسرده دارم در هل 
هرکه را ازسایلان ناشاد می‌سازد بخیل 
هرکه از لاغری انگشت‌نما شد جو هلال 
تن گران وجان‌نزار ودل‌کباب است ازطعام 
لازم بکدیگر افتاده است ناکامی- و کام 
حرص کرد از دعوی فقر و فنا شرمنده‌ام 
می‌چکد چون شمع آتش از زبان خامه‌ام 
اشك‌خونین س که زدجوش ازدل‌د ی وانه‌ام 
ناز آن لبها زخط از قدردانی می کشم 
گرچه در راه سخن کرده است ازسرپا قلم. 


از خموشی ما ز دست هرزه‌نالان رسته‌ايم 


ما به رنحش اکتفا از تندخویان کرده‌ايم 


غم بهآه از سینة افکار برمیآوريم 


جای دل حون لاله خون مرده دارم دربعل 
در حقیقت نده‌ای آزاد می‌سازد بخیل 
چون مه بدر رسد زود به معراج کمال 
غفلت از خو اب است‌وخواب از اب وا ب‌استازطعام 
بیشتر از فصلها در فصل گل باشد رکام 
نخه از دندان سک دارد لباس ژنده‌ام 
چون نگسن هموارشد بافرش» سقف خانه‌ام 
از سیاهی ناز آب زندگانی می کشم 


سیی وچ و سی حسس ‌سسصست 


سرنیارد کرد از خحلت همان بللا قلم 


ما در منزل به روی خود ز بیرون بسته‌ايم 
ما به پشت کار صلح اززشت‌رویان کرده‌ايم 


ما به‌نیش عقرب از دل خار برمی‌آوريم 


۳۹۵ 





چند دل زاندیشة بیش و کم روزی‌خوریم؟ 
برزمین خط؛ از خیال سرو قدای می کشیم 
کحا شور قیامت تلخ سازد خواب شیرینم؟ 
ما نه امروز ز گلگشت چمن سیر شدیم 
چنان که جمله عبادات از وضوست تمام 
نحست ناو آهی درست از شستم 
مرا که هست میستر سبو به‌دوش کشم 
به‌دست حون شکن زلف او شمار کنم؟ 
کجاست مشت زری تا چو گل به‌باد دهیم 
دل راز زلسف آن بت یرفن گرفته‌ام 
ازس که ی‌گمان به در دل رسیدهام 
جان دگر ز بوسء دلدار بافتم 
از جلوه‌ات زهوش من زار می‌روم 
ما در حهان قرار اقامت نداده‌ايم 
ز اهل کرم به هند کسی را ندیده‌ايم 
پیوسته ما ز فکر دو عالم مشو"شیم 
ما آبروی فقر به گوهر نمی‌دهيم 
طرفی ز تهال قد آن شوخ نبستم 
از دل نسرد زنکگ الم باد بهارم 
ما از لب خاش ز سخن داد گرفتیم 


دیگران روزی‌خورندو ماغم روزی‌خوریم 
اول مشق جنون ماست» مد"ی می‌کشيم 
که‌پای‌سیل‌میآید به‌سنگ ازخواب‌سنگینم 
غنچه بودیم درین باغ که دلگس شد یم ٩:‏ 
وجود آدم خاکی به آبروست تمام 
چرا کبادة خمیازه تا به گوش کشم؟+ 
مگر ز عقدء دل سحه اختیار کنم 
گهر کحاست که ریزش به ابر باد دهیم* 
ان سنگ را زجنسگ فلاخن گرفتهاع* 
باور نمی‌کنم که به منزل رسیده‌ام 
عمر دوباره از دولب یار يافتم 
جندان که می‌روی نو من از کار می‌روم 
جون سرو سالهاست به‌یك‌یا ستاده‌ايم 
از طوطیان کریم کریمی شنیده‌ام! 
ما از دو خانه همجو کمان در کشاکشيم 
سد* رمق به ملك سکندر نمی‌دهيم 
در سایة نخلی که نشاندم ننشستم 
چون گرد بتیمی است زمین گیر غبارم 


با شیشة سربسته پریبزاد گرفتیم 





۳ 





ما همچو شرر تلخی غربت : نکشیدیم 
يك‌دم که به کف بادهة گلرنگ نداریم 
روی‌حوت ز نگ‌خودینی زدوداز گلرخان 


حلقه هر در مشو با قامت همحون کمان 


عیب دنیارا نمی‌بینند کوته دیدگان 


دل جو روشن گشت در غمخانه دنبا ممان 


شدچوسوزن‌خشت»خاراز قرب گل‌بیراهنان 


کار صوفی ص_ حست» خاطر ر مها ساختن 
هست ۳ فد" دوتا دنر 2 اقامت ساختن 


می‌کند آتش زبان دفع گزند خویشتن 


تا کی از عمامه‌خواهی کوس دانابی زدن؟ 


بادل پرخون برون‌زان زلف شبگونآمدن 


روی از عالم بگردان» روی در دیوار کن 


شانه در خطٌ معنبر ای صنم داخل مکن ۱ 


دیوان صاب 


بر جهره حو مینای تمی» رنگ ندار یمه 
که رنک برد دارد میوة خام 


کار صیقل کرد این آیینه با آهن‌دلان 


گرچه‌بی‌پرده‌است درچشم نظرپوشید گان» 
خرمن خودرا چوکردی پاك درصحراممان 
رنج باريك آورد آمیبزش سیمین‌تنان 
از قول نتشهاآسنه را برداختن 

زیر دبوار شکسته رخت‌خواب انداختن 

مصرع برجسته خودباشد سپندخوشتن 
برسر بازار شهرت طبل رسوایی زدن 
هست با دست تهی از هند رون آمدن 
وضع ناهموار عالم را به خود هموار کن 
در خط استاده بی‌مسوجب قلم داخل مکن 





در تلاش آفرین افکار خود رنگین مکن گوش خود را کاسة دربوزه تسین مکن 
فارغ است از دیو مردم خاطر آزاد من نست از جوش بری ره در خیال آباد من 
۸ این بیت به‌صورت بالا در نسخی که در دسترس من است دیده نمی‌شود. آقای سیدحام‌الدین راشدی در جله 


دوم ثذکرة شعرای کشمیر ضمن برشمردن مشخصات نسخه‌هابی از دیوان مولانا پیت مزبور را نقل کرده‌اند که بر 
سپ 


مطالع ۳۹۷۱ 
بس که ازدوران به سختی‌بگدرد احوال من می‌زنند برسینه سنگ آیینه از تمثال من 
دارد از سبقت ز چشم بد خطرها جان من هرکه پیش افتد زمن» باشد بلاگردان من 
از علایق دل زاب و کل نمی‌آید برون ای سرو از گل زبار دل نمیآید پرون 
آبروی دیده‌ها باشد ز اشك آتشین کاسة دریوزه می‌گردد نکین‌دان بی‌نگین 
کی یا ین ای خفاتا مت شا ان تری 
خط؛* مشکین‌را به گرد خال‌آن مهوش سین جنک موران برسرآن دانة دلکش بین 


زشعرخوش ننوان‌فیض شعردیگران برد تمتم بیش‌از فرزند مردم می‌توان بردن 








زشرم‌افزون توان گل ازعذار دلستان‌چیدن ‏ خوشا بانغ‌که گل‌ازباغبانش می‌توان‌چیدن 
ازان خرسند گردیدم زدیدنها به نادیدن که‌دیدنهای‌رسمی‌نیست جزتکلیف وادیدن 
زاهل عقل همواری به‌مجنونان فزونترکن ‏ به ترخانان درگاه الهی با ادب سرکن 
جوانی برد باخودا نجه میآمدبه کار ازمن خس‌وخاری بجا مانده است ازچندین بهار ازمن 
نباشد در مقام دلبری نازك نهال مسن ‏ زتمکین ذوق گل چیدن نداردخردسال‌من 
ندارد حاجت تکرار گفتار تمام مسن ‏ که‌پیش‌از گوش دردل‌نقش می‌بندد کلام‌من 
به‌پرگار ازتو کل شد چنان بر گونوایمن کهازخوداب چون دندان برآردآسیای‌من 
تا سر خود به گریان نتوانی بردن ‏ وی توفیق ز میدان نتوانی بردن 
می‌گفاید ز خسوشان دل بی‌کينة ما لب خاموش بود صیقل آیينة من 


چ ۱ 5 
پشت برگ اول چند نسخه به خط صائب آمده است. همچنان که درمقدمةً دیوان ذکر کرده‌ام» این بیت بر پشت برگ 
اول نسخه س نیز هست. بر سنگ قبر مولانا به جای «افکار»ء گفتار است» همچنین در ببت زسر که ضمن 
غزلی آمده است: ۰ 

مرگ هیهات است سازد از فراموشان مرا من همان توقم که می‌پابشد از گفتار من 
۱ب پر: صیقلی می‌شود از بستن لب سینهٌ من» متن مطابق 1. 


۷« دیوان صالب 


توان به خامشی از عمر کام دل بردن 
به طوق غیغب سیمیسن او نظر واکن 
عرق به چهره‌اش از تاب می‌نشسته بین 
از توست آنجه می‌دهی آذرا به دیگران 
زاحسان بنای دولت خود اثات کن 
ای غنچه لب رعایت اهمل نیاز کن 
عیش چهان در آن لب خندان نظاره کن 
دهلو تمی زناوك آن دلربا مکن 
بر چام باده چشم ندارد حجاب من 


در سوحتن زباده شود آب و تاب من 


متراش خط ز چهرة خود پرعتاب مسن 
آشفته می‌شود ز نصیحت دماغ من 
در لعل بار خنده وتتافان تیا شده. 

در جوهر نهفتة من سرسری مبیسن 
به هیچ جا نرسد زهد خشك صومعه‌داران 
چون برآید دل ز قید زلف عنبرفام او؟ 
هرچه بخشد عالم ناساز می‌گیرد ز تو 
گر شود گوبا به ذکر حق لب خندان تسو 
بس که سرزد شکوة رزق ازلب گوبای تو 
قامت او چون‌شود در بوستان همدوش‌سرو 


زینهار از درد و داغ عشق رو گردان مشو 


دراز می‌شود ان رشته از گره خوردن 
هلال ماه در آضوش را تماشا کن 
به روی آینه عقفد گهر گسسته ببین* 
از دیگری است هرچه گره می‌زنی برآن 
دست گشاده را سپر حادئات کن 
بر دل نمی دی تین کوشن: از ان 
در چشم مور ملك سلیمان نظاره کن 
در استخوان مضاقه با اين هما مکن 


سن برشته است شراب و کیاب من 


در آتش است عالم آب |از| کیات من 


برروی خویش تیغ مکش آفتاب من! 
دست مایت است نفس بر چراغ من 

در روز اگر ستاره ندیدی بیا بیین 
آیینهام » به جامة خاکستری مبین* 
که بیای آبله‌دارست دست سبحه‌شماران 
دانه می‌گردد گره در حلقه‌های دام او 
غیر عبرت هرچه گیری باز می‌گیرد زتو 
مصحف ناطق شود سی‌بارةٌ دندان تو 
شد دل گندم دونیم از بدگمانیهای تو 
حلقه‌ها ازطوق‌قمری میکشددر گوش‌سرو 


بر چراغان تجلی آستین افشان مشو 


پربزادی است دستآموز زلف مشکبار او 


۳۷۳۳ 





که یکدم برزمین ننشیند از دوش و کناراو 


یکی صدشد زخط کیفتت چشم خراب تو 


کحا سرینحةٌ خورشید گیرد جای‌دست تو؟ 


مگر خط می‌کند بیهوشدارو درشراب تو؟ 


بعیر از بهله دستی نیست بربالای دست‌تو 


شکر را نی به ناخن می کند دشنام تلخ تو به‌شور حشر چشمك می‌زند ادام تلخ‌توب 


سرو نازی که منم محو رخ انور او. 
می‌چکد بوسه ز لعل لب میخوارة تو 


اگر چه لاله طورست روی روشن او 


ز انفعمال خرام تو آب گردد سرو 
صد پرده شوختر بود از چشم خأل تو 
خرقه‌بردوشان از فرزند و زن بگسیخته 
در علم ظاهری چه کنی عمر خود تیاه؟ 
ز ذکر چتهر مسکن منم صوفیان له 
از اشك برد راه به کوی تو نظاره 
زان لب نتوان کرد به دشنام کناره 
چندغم ازدل به اشك‌لاله گون شویدکسی؟ 


ای زخالك افتادگان کاکلت سنبل یکی 


قد" رعنای ترا تا دیده از شرمندگی 
خون تال ازشوق می‌جوشد اگر ساغرزنی 
این که زاهد کرد پهلوی خود از دنیا تمی 


خضاب تازه‌ای ِ به روی کار می‌آری 





هالة مه شود آغوش زسیمین‌بر او 
می‌زند خونل هوس جوش زنقّارةٌ تو 
چراغ روز بود با یاض گردن او 
ز طوقی, فاخته پا در رکاب گردد سرو 
این نافه پیش پیش دود از غزال تو 
شوره پتشتانند از بار گران بگریخته 
دل را سفیدکن» چه ورق می‌کنی سیاه؟ 
که عاشقند به بانگ ند براله 
در بحصر کند ی 
تیسغ دودم اوست مراعمر دوباره 
تابه‌کی ازساده‌لوحی خون بهخون شوید کسی؟ 
از هواداران رخسارت نسیم گل یکی« 
قمربان‌را سرو شدسوهان طوق بندگی 
غنجه شادی مرآ می‌گردد اگر برسرزنی* 
کاش در پای گلی می‌کرد دك مینا تمی 


شدی در وهمان دست‌ازسیه کاری نمی‌داری 








میم‌درجام» اخگر در گربسان است بنداری گلم دردست» آتش درنستال است‌بنداری 


2۷ دبوان صاب 


گرفتم‌سال‌را پنهان کنی» ناموجه می‌سازی؟ گرفتم‌موی‌راکردی‌سیه» باروچه‌می‌سازی؟ 
زمستی دیگران‌را می‌کنیتکلیف می‌نوشی بهعیب دیگران خواهیکه عیب خویش راپوشی 
عتاب گلرخان در پرده دارد لطف پنهانی که گلها می‌توان جید ازبهار غنجه‌بیشانی 
زبان د رکام کش تاخام‌شان راهمزبان‌بینی پپوشان چشم‌تا پوشیده رویان راعیان‌یینی 
کند گل‌جمع خودراجود‌تو در گلزارمی‌آیی خیابان می‌کشد قدچون تودر رفتارمیآی 
سوز داغ دلم ای لاله تو نشناخته‌ای ‏ ورقی چند به بازیچه سیه ساخته‌ای» 
بوی گل غنچه شود چون‌تو به گلزار آیی ‏ رنگ بوسف شکند چون تو به بازار آبی 


سوب وت ی +ست ید .۱ 


جام جم مهر خمسوشی است اگر بینابی لوح محفوظ بود حیرت اگر دانایی 


عرق‌فشان رخ خود از شراب ساخته‌ای ‏ تاره روی‌کش آفتساب ساخته‌ای 
کیم» به وادی فقر و سلولك نزدیکی ‏ چو تیم کرده قناعت به آب باریکی 
عبر فتنه به زلف سیاهت ارزانی! گل شکست به‌طرف کلاهت ارزانی!:: 
مخالفت نود در حهان تنهابی من و ملازمت آستان تنهابی* 
در ماه روزه سیر مه ما نکرده‌ای چشم گرسنه مست تماشا نکرده‌ای 
ای خط* سبز کز لب جانان دمیده‌ای برآب زندگی خط باطل کشیده‌ای 
هرلحظه خرایم کند آنل چشم به رنگی با.فتنة شهری جه کند خانه تنگی؟ 
به خود پرداز از منسزل طرازی که خودسازی به است از خانه سازی 
گر هی نبی‌ستانی ای زاهد ربایی ‏ بان ز چشم ساقی پيمانة خدایی 


در حریمی که لب‌خود به‌شکرخنده گشایی از لب بام کنند امل هوس بوسه ربایی 


گرچنین ابروی او ره می‌زند اصحاب را 
از شیخون حوادث عشقازان غافلند 
سیر حشمان خبال ازفکر وصل سوده‌اند 
سررگرانی مانع است از آمدن تر ترا 
ترلگ خونربزی نمی‌گوبی» همانا عاشقان 
تا نگیرم بوسه از لب گلعذار خویش را 
جون‌کند برق تحلّی بای شوخی در ر کاب 
آتش‌افروز جنون شد دامن صحرا مرا 
هرسر راهی به ۲ گاهی حوالت کرده‌اند 
نیست در بزم تو جایم» ورنه درهر محفلی 


جند دارم دربعل بنهان دل افسر‌ده را 


سر گلشن بی‌دماغان و نمیآرد به حال 


پیش رو ش‌چون کنم منع‌از گرستن دیده‌را؟ 


در سر آن زلف بی‌بخت رسا نتوان رسید 


بی‌نگاه من نشد در عشق معشوقی تمام 


در دلمن نقش چون گیرد» که‌باخود می‌برد 


سر به دیوار ندامت می‌زند تدیر ما 


می‌کند خون در جگر صید حرم قصتّاب را 
می‌گزد می شیرمست پرتو مهتاب را 
انتظار تبر خواهد کشت نخحر ترا 
داده‌اند از دیدة خود آب؛ شمشیر تراب 
طشت آتش ریخت بر سر لالة حمرا مرا 


ناله نی شد دلیل عالم بللا مرا 
می‌جهد از جا سیند و می‌نماید حامرا 


جند در فانوس دارم این چراغ مرده را؟ 


سابةّ گل می‌کشد در خون دل آزرده را 


چون کنم درشسشته این‌سمات آنش‌ددده را 


چاره شبگیر بلندست ابن ره خوایبده را 


صحبت فرهاد آدم کرد سنگ خاره را 


آب ابن گوهر به‌طوفان می‌دهد گنحینه را 
شوخی عکس تو دام جوهر آیینه را 


راه بیرون شد ندارد کوچة زنحیر ما+ 


۳۷۸ دیوان صاب 


گریه‌های تلخ ما را چاشنی دیگر بود از شکر پیوسته لبربزست جوی شیر مات 
کام خود از کوشش امید می‌گيريم ما بخت اگر باشد نبات از بید می‌گیريم ما:+ 
خون ما افتادگان را کی‌توان پامال کرد؟ ‏ خونبهای شبنم از خورشید می‌گيريم ماه 
ازان پیوسته می‌لرزد دل از پاس قدم مارا که‌ناموس سپاهی هست برسرچون‌علم مارا 
شکست دشمن عاحزدلی‌ازسنگ می‌خواهد و گسرنه نیست از خار ملامت پای‌کم مارا 





[سپندی شد عقیق صبر درزیر زبان ما را به‌داغ‌تهنگی تاچند سوزی زان‌لبان مارا؟] 
[ کمان ببکار گردد حون‌هدف ازیای بنشیند نه‌از رحم است! گربربای دارداسمان مارا ] 
زصرصر گرچه می‌باشد زهم‌جمعیشت خرمن حصار عافیت شد باد دستی خرمن ما را 
فرو غ عارضت بروانه سازد ث شمم بالین را بریرو از گردد چشم‌شوخت‌خو آب‌سنگین را 

زتاراج هوسنا کان نود یمن گلستانت که‌شرمت پای خواب لود سازد دست گلچین را 
به خودسازی بدل کن ای سیسل خانه سازی را . که‌ج زگرد کدورت نیست‌حاصل‌خاکبازی را 
هدف از تیرباران سینه پر رخنه‌ای دارد خطر بسیار باشد در کمین گردن‌فرازی را 
مراباحسن روزافزون اوعیشی است بی‌بابان که‌درهر دبدنی م یگیرم ازسر عشقبازی ۱ 
زهحران که‌دارد لا له ۰ داغ دلشا هر وا 1 غزال د دشت ازچشم که داردخوش‌نگاهیر ا؟ 
مکن در عشق منع دیدة بیدار ما ناصح . به‌خواب ازدست‌نتوان‌داد ذوق‌پادشاهی‌را 
زشوق خال مشکینش به گرد کعبه می گردم که‌ره گم کرده‌خضری می‌شما ردهرسیاهی‌را 
اگر فردای محشر عفومیرعدل خواهد شد که ثات می‌کند برخود کناه بیگناهیر!؟ 
ی 7 سیم د ص_ ی دارد آتش از سیند ما 





میتی ست میا از در عادت ۳0 و یب | بنحا له 
طالحی کو که گفايم در گلزار ترا؟ 7 مغرب بوسه کنم مشرق گفتار ترا 


متفرقات ۳۷۵ 


نیست ممکن که به تدییر توان‌کرد علاج 


جان من رفتن ازین سینة بی‌کینه چرا؟ 


مفروشان بحدا عالم درو شهاست 


تصت نتسه 


گل روی تو چو شبنم تگران ساخت مرا 
سر کشی از نمد فقر نکردم» به چه جرم 
نه جنان تنك گرفته است دل تنگ مرا 
نیست در عالم افسرده گر سوختهای 
تا به‌کی دور نود سابهة ابراز سر ما؟ 
رخنه در سك کند ناخن انسدشة ما 
ساده رو در او شاه ماتسم بخشد 
صیقلی می‌شود از زخم زبان سینه ما 
بی‌قدح راه به غیب دهن خود یریم 
هرکه ناخن به جگرکاوی ما تسز کند 
رنگ بر روی گل آند ز وفاداری ما 
به دم عیسی اگر ناز کند جادارد 
[آنقدر در دهن تیم تغافل باشیم 
زهی رخ تو نموداری از هشت خدا 
گرفته راهی عشق از ملال خاطر ماست 
سیاه روز چو فانوس بی‌چراغ بود 
[مده زدست درین فصل جام صهبا را 


اسر ساخت به ك خندء نهانل مارا 


دل پیسار من [و] ترگس بیمار ترا 


روی گردان شدن از صحت آسه حرا؟ 


نگرفتن گ گرو خرقة پشمینه جرا 





خار ۳ نسر انداخت مر | 
که سرآرد ز کدورت می گلرنک مرا 
به چه امنید برآید شرر از سنگ مرا؟ 
خشك باشد لب ما حون حگر ساغر ما* 
بال پروانه بود يك ورق از دفتر ماج 
بنحه در پنجهة الماس کند تشه ما 
دم شمشیر بود صبقل آبینة ما 
ماه عیندست به چشم دل بی‌کينة ما 
سرو بر خوش بالد ز هواداری ما 
نسخه از چشم تو برداشته سماری ماه 
کاورد خوی تو انمان به وفاداری ما 
تهال قد؛ تو برهان عالم بالا 
به خاله برد دلی همجو سینة صحرا 
درون برد جشمی که نیست نور حا* 
که موج لاله به می شست روی صحرارا] 
س است آتش گل دب‌گحوش سودارا] 


گشاده روی گل .و باغان ما را* 





۳:۸۰ دیوان صالب 





وصال او به نسیم ملامت ارزان است 
چه حاجت است به می لعل سیر رنگ ترا؟ 
دم از بات قدم می‌زند ز ساده دلی 
خوش آن شبی‌که کنم مست دیده‌بانش را 
حدیئی از گل رخسار او که می‌گوید؟ 
گلی که نیست به فرمان اوء جو نافرمان 
شهید باده چو خواهید جان نو باید 
سرشته‌اند به دیوانگی سرشت مرا 
مرا به ریزش اپسر بهار حاجت نیست 
به صب رگفتم ازان‌لب» دهن‌شود شیرین 
نمی کشد دل غمگین به صبحگاه مرا 
ز هرزه خندی گل پا کشیدم از گلزار 
سلاح جوهر ذاتی است شبرمردان را 
زخون هردوجهان دست‌عشق مستعنی, است 
برآن گروه حلال است دعوی هشت 
زجلوةٌ تو حیاتی است خایساران وا 
هار ماه غفلت سود گرانان ر 
چراغ گل به نسیم بهانه‌ای بندست 
به دست شانه مده زلف عنبرین بو را 
به روی او سخنان درشت خط مزنید 
گرفته اوج به نوعی کساد بازاری 


چه ست است به‌روی تو روی آنه را؟ 


تفاوتی نکند حرف ساغان ما رال 
نظر به پرتو خورشید نیست رنگ ترا 
ز دور دیده صدف حلوه خدنت ترا 
به دست بوسه دهم خالك آستانش را* 
که همچو غنچه پر از زر کنم دهانش ر اه 
برآورم ز پس سر برون زبانش را* 
به چوب تال بسوزید استخوانش را* 
نمی‌توال به قلم داد خوب و زشت مرا 
رگ ربدة تاکی س‌است کشت مرا 
به لب رسید مرا جان و جان نداد مرا 
که دل زحهره خندان شود سیاه مر | 
در گشاده نهد جوب پیش راه مرا 
جه حاحت است به شمشبر تیزدستان را؟ 
که چین جبهه شمارند مد* احسان را 
که خون مرده شمارند آب حیوان را 
تال تشنه کند آه گرم» ربحان راب 
شکوفه ینب گوش است داغبانان را 
مر به سیر چمن آستین فشانان را 
ده خود دراز مکردان زبان بدگو راب 
شکسته دل مسندبد رنگ آن رو ر# 


که خشك کرد فروغ تو جوی آینه را 


متفر قات ۳۸۱ 
به یاد روی تو باگل خوشم که طوطی مست به يك نظر نگرد پشت و روی آینه را 


چو آفتاب بکش جام صبحگاهی را 
بای اس نی ختا نان نا فوستش 
گذشت عمر و نگردند بخته طنت ما 
صدای آب روال خواب را گران سازد 
مقام نشو و نما نیست این نشیمن پست 
کیاب پرتو منت نمی‌توان گردید 
باقی به حق» زخوش فنا می‌کند ترا 
این گردنی که همحو هدف بر کشیده‌ای 
بگذر زفکر پوچ تعیتن که این خیال 


کو باده تا به سنگ زنم جام عقل را؟ 


عمری که در ملال رود در حسابت نست 
تفصسیده‌تر ز ریگ روال است مغز ما 
[چون سرو ویید سای من دام عشرت است 
[از وصل گل مرا چه تمنثم» که شرم عشق 


عیدست مر لد دست به هستی فشانده را 
دل را ز اختلاط گرانان سبك برآر 
محنون کند فرب تگاهت غزاله را 
صد زحم ناف سوز خورد آهوی ختا 
در زیر بار مهرة گل نیست دست ما 
نه گوشه کلاه و نه زلف و نه توبه‌ايم 


غافل مشو ز رتیه شوق بلند ما 


ببه خالیان بچشان رحمت الهی را 
مباد فوت کنی آه صبحگاهی را 
به آفتاب قیامت فتاد وت ما 
ز خوش‌عنانی عمرست خواب غفلت ما 
مگر به ريشه کند زور» نخل هت ما* 
بس است ديدة بیدار» شمم خلوت ما 
از عشق غافلی که ها می‌کند ترا 
آماجگاه تیر قضامی‌کند ترا 
از بحر چون حباب جدا می‌کند ترا 
از خط* جام» حلقه کنم نام عقل را 
چون بشمرم ز عمر خود انام عقل را؟ 
ضایع مساز روغن بادام عقل را 
دارد یا برای نشان این کمان مرا] 
هرچند میوه نیست درین بوستان مرا] 
دارد جو بیضه در بل آشیان مرا] 
ظاهر کند به عالیان پستی مرا 
باور نمی‌کنند تهیسدستی مرا 





پروای باد نیست چراغ نشانده را 
بوی خوش تو تازه کند داغ لاله را» 
برهم‌زنی چو طراة مشکین کلاله را« 
از اشك تال سبحه کند می‌برست ما 
خوبان حه سته‌اند کمر در شکست ما؟ 
از ساق عرش حلقه] ریاید کمند ما 


پر ۳ دیوان صائب 


سطاقتان شون » هلال هانهاندا 

ای جلوة نسیم ترحتم چه گوتهی است؟ 
ازنخل موم‌صد گل رنگین شکفت وربخت 
امشب که 1 ۹ به کف سیبآن دقن 
۶ وم به شعله‌ای نزند جوش داغ ما؟ 
ای محتسب به توبه قشم می‌دهم ترا 
[حسرت به نور ذرثه و عمر شرر کشد 
[مردانه ازین خرقة سالوس بروذ؟ 

[پر در برهم بافته پروانه و بلبل 

از نعسه عشتاق حه ذوق اهل هوس را؟ 
پریند به نرمی دهن هرزه‌درابان 
بلبل به ثنای تسو گشوده است زبان را 
دربندگی قامت موزون تو سته است 
هر شاخ گل آماده به نار روت 
هر سر خاری که گل کرد از زمین 

چه‌نغم از کشمکش ماست جهان گذران و 
نکنند امل دل از کجروی چرخ شکایت 
لعل ازکان بدخشان» گوهر ازعمان طلب 
یست نعمت‌را درین دریای بی‌بابان ساب 
می‌کند کار نمك درمی» تکلف درسلوله 


از ماهتای سوخته گردد سیند ما* 
مسخانه را به آت رساند خمار ما 
در غنجه زنک ست کل اعتار ما* 
يك بر له سبز سر نزد از شاخسار ما* 
خالی است حای شيشة می در کنار ما 
پیش از فتیله چند بسوزد چراغ ما؟* 
کاین سوسم بهار مخور بر دماغ ما * 
بارب کسی مباد به روز چراغ ما] 

زد نیستی» از بردة ناموس برود ] 

ای شمع گل اندام زفانوس بروذ ] 
از نالة بلبل چه خبر چوب قفس را؟ 


ان چاه مان ود زیانبه جنر 


هر فاخته از طوق کمر سرو روان را 
از غنچه و شبنم دل و چشم نگران را 
تا به مزگان می‌رساند خوش را* 
در رل من می‌دواند و را 
خار مانع نشو د قافله رنگ روان را 
کجی تیر بود باعث آرام نشان را 


جود‌صدف ازعالم بالا همین دندان طلب 


خانه را پالك ازتکتف کن دگر مهمان طلب 


در غزلی به همین وزن و قافیه: بیطاقتان هلا نسیم بهانه‌اند. 


۲ فقط ف: ریش» سهوالقلم کاتب بوده است» اصالاح شد. 





چنان ز ساده دلیها رمیده‌ام ز کناب 
تمام شب به خیال تسو عشق می‌بازم 
گر ز روی خود بران‌دازی قاب 
ای رسانده کاوش مدگان نو 
شیر سادان. زا وی « 
ای لعل تو جان‌بخش ترا زعیسی مشرب 
[در خار و گل دهر به‌يك چشم نظر کن 
[چون ابر شب جمعه گران است به خاطر 
احاجت از خاله مراد در مسخانه طلب 
[مشرق گوهی جودست کف اير بهار 
هرکه از بیطاقتی نالید تمکینش سزاست 


ت‌ ۳:۸۳ 


که‌بوی‌خون به‌مشامم‌رسد زسرخی‌باب! 
ز سادگی به کتان صاف می کنم مهتاب 
خانهة چشم اسیران رابه آب 

ز ند ترخنده سر ساقفوت سیر آب #۷ 

نشد کم زهر چشمش ازشکرخواب» 
چشم تسو فرببنده‌تر از لولی مشرب] 
سرچشمة خورشید شو از معنی مشرب] 
دم هممت ز لب خامش بیمانه طلب] 
هرحه خواهد دلت از گربة مستانه طلب] 


هر که از فترالك سریبجید بالینش سزاست* 


از برشان اختلاطی رنگ برروت! نماند هر که‌باگلچین‌مدارامی‌کند انش سزاست* 


سحده گاه دوسة من‌نقش بای او س است ‏ 


ازب شیرین‌چه می‌خواهند خون کوهکن؟ 
شیوة ما گرد جانان بیخبر گردیدن است 
در محر*م تا چه خونها در دل مردم کند 
خاکساری مشرب و افتادگی دین من است 
گرچنین افسون غفلت پنبه در گوشم نهد 
[داغ دارد بلبلان را شعلة آواز من 
[گرچه مرجان‌پنجه بادربای‌خونینآمی‌زند 
داغ مشکینم که ناف‌لاله‌هارا سوخته است 
آنچه‌یر رخسارة او می‌نماید خال نیست 


«س ل: بررویش» متن مطایق مر. 


دست تج زلف رسای او س است# 


زحم دندانل اتف خونهای او س است# 
گرد دل گردیدن ما گرد سر گرددن است 
محنت!بادی که عیدش‌دربدرگردیدن است 
کاسة سر را خطرازخواب سنگین من‌است 
شاخ گل‌درخون زمصرعهای رنگین من‌است] 
کی حریف پنجة دربای خونین من‌است؟] 
رب یرت کل خورفید اروش است 
شینم نازكدلی درآتش کل سوخته است 


۲ فقط ل: خو نی » متن تصحیح قیاسی آاست. 





«۸۶ 


دیوان صالب 


دل به‌دام زلفآن مشکین کمند افتاده است 


در حریم خاکساری سرکشی را بار نیست 


بخت‌ماجون بدمحنون سرنگون‌افتاده‌است 
هرچه می‌گيريم صرف پینوایان می‌کنيم 
تا خبال عارضش در دیده ماو کرده است 
مژده‌باد ای اختر طالع که چشم فتت: هد 
بر سر گردو نگل انجم سرشك مازده‌است 


تست محنون تا بود در ناتوانی‌همحجومن؟ 


ازخمارخواب خوش بوسف به‌زندان آمده است 


گل ز تيغ غمزه‌اش درخال و خونغلطده‌است 
اشك ما در چشم دارد گردغربت برجبین 





آنچه گل می‌دانینش روی بمخون اندوده‌ای است 


آنچه بر عیش می‌دانی درین بستانسرا 


نعمه لستنك» عغمتازست در راه طلب 
هر که چشم رغبت از نظّارة مرغوب بست 
از زلیخای هوس بگریز کاین بی‌آبرو 
چشم ما طرفی کز آن رخسار ۲تشنالك بست 
طالع از خوبان ندارد حهره خندان ما 
س که تندو تلخ وخشملودآن بدخو نشست 


ب د: رنگین ما» متن مطابق س. 


مرغ بی‌بال وبری در کوحه بند افتاده‌است 
شعله این برم در بای سیند افتاده‌است 
همجو داغ لاله‌نان مانه خون افتاده است 
0 دربوزه ما سرنگون افتاده اشتیت 
گربه خونهاخورده‌تادرچشم‌من‌جا کردهاست* 
گوشة حشمی‌به‌حال سرمه بیداکرده‌است* 
بادة گلرنگ ماا گل برسر مینا زده است 
ساثهةٌ دامن مکرثر تیشه‌ام ۳۳ زده است! 
ید نسنلد هر که‌خواب او برشان آمده‌است 
چشم‌خورشید ازغبار خط* اوترسیده است 
گوهرما در صدف داغ بتیمی دیده اشتنت 





آنچه سرروش می‌شماری تیغ زهرآ لوده‌ای است 


پیش چشم اهل بینش دست برهم سوده‌ای است 





شبوه‌های دلفرب عشق‌در دوانگی است 
جامة احرام انحا برد سکانگی است 
بردل آسوده راه یك‌جهان آشوب بست 
تهمت آلودگی بر دامن محبوب بست 
حرص پیری ازعصاً دست‌مرابرچوب بست 
کی سمندر از وصال شعلة سباك ست؟- 
ورنه قمری سرو را ازطوق برفتراك ست 


چین چو جوهر عاقبت برتیغ آن ابرو نشست 


رو به دبوارآورد هر کس بهمن آورد رودی 


بس که بر رویم غبار کلفت ازهرسو نشست ‏ 


تیر آه خاکساران را نمی‌باشد خطا 
ازتپیدن دور کرد از خود دل بیتاب من" 


خوشدلی فرش است درهرحا شراب و سا هست . 


درصدف گوهر جداباشد زآغوش صدف 


در محبّت جزتهیدستی متاعی باب نیست . 


در میان چشم ماو دولت سدار عشق 
["تشین‌جانی چو من برصفحة اتام نیست 
آدل چه گستاخانه باآن زلف بازی می‌کند 
ذوفی ازحرف محبّت بی‌صفای‌سینه نیست 
هرطرف چشم‌افکنی داغی به خون غلطیده است 
تاخیال زلف او ره در دل دیوانه داشت 


شيشة ناموس من تا برکنار طاق بود 
می‌شکست ازخون من‌دايم خمار خویش‌را ‏ ج 


درم مُ حّت کام نتوان‌بی‌دل خو نخواره دافت 
گریة شادی ححاب حهرة مقصود شد 
پنحة غیرت دل پرویز را درهم و 
به‌اين عنوان اگرقامت کشد سرو دلارات 
نخواهی از گزیدن مانع دندان‌من گشتن 
هر کجا قامت دلدار به دعوی برخاست 
عشق ازان‌برق که درخرمن محنون انداخت 


فقط ت: کلفت و دوران» متن تصحیح شد. 


۳ 


قان .. ۰ ۳:۸ 


۷ 
و و 
غم نگردد گردآن محفل‌که غم‌پرداز هست 
وصل هجران وتات نا ۳9 
برده ۳ س ی ی نیست 


بخیه رابر خرقة من چون سیندآرام نیست] 
مرع نویرواز و اندیشه‌ای از دام ۳ 
طوطیان را تختة مشقی ه‌از آیبنه نست* 
هیچ باغ دلگشابی به‌زحالك سینه نیست* 


از برو بال پری جاروب 1 و بر انه داشت 
هر که سنکی داشت 


چشم مخموری که در هر گوشه صد میخانه داشت 


غنچه خونها خورد تاچون‌گل دل صدیاره یافت 
تا به‌دست بسته روزی‌طفل در گهواره دافت 
رل اثامی که سنج رحصت نظتاره دافت 
هرکجا حرفی زشیرین کاری فرهاد رفت"* 
نماید طوق قمری جلوة خلخال درپابت 
اگردانی حه خو نها در حگر دارم زلبهایت 
سرو چون زنگ ز آیينة قمری برخاست 
دود اوئل ز سیه‌خانة لسلی برخاست 


۲ فتط ت: بیتاب را» اشتباه کاتت بوده است» اصالاح شت. ۰ : 


۳۸ دبوان صاثب 





نش هت ما وسعت دنگر دارد 
پیش ارباب خرد رسم تکلّف باب است 
هرکه‌گیرد زجهان گوشة عزلت طاقق است 
پیش اشکم که خروشنده‌تر ازسیلاب است 
ئ ازانل حسن ربانده نظر افته افت 
چشمت از گُوشه میخانه بلاخیزترست 
19 لطافت تن سیمین تو با خرمن گل 
در شکست دل ما سعی نه از تدیرست 


خبر از صورت احوال جهان نیست مرا 


فکر دنیای دنی کار خدانشناس اتدیت 
لب‌بیند از سخن پوج که صد پیراهن 
حارة خالانشنان به قضاساختن است 
دامن از خلق کشیدن گل شهرت‌طلبی است 
وسف ازخواری اخوان‌سرکنعانش فیست 
جوی شیر ازجگر سنگ بریدن سهل است 
شور دردای وجود از سربرشور من است 
می‌زند سور خطش مك سلیمال برهم 
اشك از گرمی آه دل من گلگون است 
سرو آورده خطی سبز"؟ ز دبوان قضا 


0 دل‌انگیز» متّن مطایق هر . 
۲ب ل: پخت بود سبز همانجا متن مطابق مر. 


ببلة اطلس گردون دل غم دیدة ماست 


آسمان مردمك چشم حهان دده ماست 
صبح در سینة خود حالكٌ زدن بتاب است 
هر که زین خلق به‌دوار خزد محراب اش 
بحر را مهرخموشی به‌لب از گرداب است 
آب آینه رباینده‌تر از سیلاب است 
پستة تنگ تو از بوسه شکرریزترست»* 
بك‌قماش است» ولی ازتو بانگیزاترسته 


پشت این لشکرآ گاه » دم شمشرست 


که سر سیز در انا علف شمشرست 
هرحه در دل گدرد غر خدا وسواس است 
لاغری خوبتر از فربهی آماس است 
پیش شمشیر حوادث سیر انداختن است 
دحت تأسبز ود تا ۱ لخن حمن است ۷ 
هرکجا بخت‌عزیزی دهد نجا" وطن است* 
ه رکه برپای‌هوس‌تيشه زند کوهکن استت* 
رقص مسای فلك از می برزور من است 
طردة آه مسن از سلسلة مسحنون است 
کزجهان دست‌تهی‌قسمت هرموزون است* 


فقط مر: سربرآورده خط سبزء متن تصحیح قیاسی است. 





هیر 


نامه لاله که داغ جگرش مضمون است 
در سواد ورق لاله اکسر غور کنی 
رتب چین جبین اهمل هصوس شناسند 
يك‌سر زلف تودرچین ویکی ماچین است 
ترسم از دور به چشمش بخورند اهل نظر 
روز گاری است که‌پايم زجمن کوتاه است 
بی‌حجابانه به بزم آمد و مستانه نشست 
اشك خالی کنر دلهای عم اندوخه است 
در بیابان تمتااثر از منزل نیست 
راحت و محنت عالم به هم آمیخته است 
هرکجا خار و گلی دست و گریبان بینی 
برگرفته است ز خاکستر دوزخ مشتی 
دل هرکس که مسلتم ز علایق رسته است 
چشم احسان ز بخیلان ترشروی مدار 
عم روزی نخورد هرکه دلش آزاده است 
جان روشن ندهد تن به‌کدورن» جه کند 
آن که‌صدشیوه بهآن‌چشم‌سخنگوداده‌است 
آفتابی است دگر چهرة رنکت امروز 
لعل سیراب تو ترخنده به صهبا زده است 
گوهر جرآت من در صدف طوفان نیست 
سسزة خط؛ تو راه دل ۲ گاه زده است 
راهزن نیست در آن دشت که من سیتارم 


فقط ف: نکحهت دهر(؟) به قرینه معنی اصلاح شد. 


قات ور 





سین چیه از خن توق آنیت 
کرده دامن لیلی* و سر محنون است 


حچشي با دور ازال ملك که حدتش این ات 


بس که چون‌خواب بهاران لب‌اوشیرین است 


دست امیدم ازان سیب ذقن کوتاه است 
گل بجینید که دبوار جمن کوتاه است 


گوهر تحربه در خالك سفر ریخته است 
نقش برداز حهان رنگ سفر رخنه است 
چون سپندی استکه ازآآتش سوزان جسته است 
جه‌ز نی‌حلقه‌برآن‌در که ز یرون سته است؟ 
روزی اهل توکل همه‌جا آماده است 
تتتر لوا لا زمه آب حبات افتاده است 
حه‌اداها که به آن گوشة ابر و داده است: 
سم آنه‌ای باز مگررو داده است؟* 
نگهّت زهر! به‌سرچشمة مینا زده است* 
بارها قطرة من برصف درا زده است* 
این جه حضرست ندانم که مراراه زده است 


۱ 


گل شبتم زده را ره به گربانش نیست 





م۳ دیوان صاثب 


جوش سوداز سرم عقل گرانبار گرفت 
چمنآرای مرا حاجت در بستن نست 
دل به مثت زمن آن یار جفاکیش گرفت 
[دلم زسینه به آن زلف تابدار گریخت 
[خوشا کسی که ازین سابه‌های پابه رکاب 
مر ا گشاش حاطر و دامگاه دلاست 

ره او رشان گشاده گردد رود 


گربختيم به‌خاك از سپهر وغافل ازیسن 


سیاه روی, کتاب از ورق شماری ماست 
ز شوق» جمر گران راچناز سبك کردیم 
کهشه کنو شمورن سسات ات 
هوای وادی غفلت رطوبتی دارد 
زبان شانه درازست بر سر عالم 





این چنین گل نتوال از سر دستار گرفت 
جوش گل راه تماشابی کلوار کرفت 
گل به‌رغیت تتوان ازکف دروش گرفت 
هرکه چون‌ماه درین‌حلقه کم خویش گرفت 
ز چارموجة غم در دهان مار گربخت] 
به زیر سایة آن سرو پایدار گریخت] 
کی تسج جیی انس این 
"حیاب نیم تفس بار خاطر درباست 
که خالك» تختة مشق تج ون فضاست 
شبی که ۳ ندارد ساهکاری قاتشت 
که وقت فکر» رد فلك سواری ماست 
نفس کشیدن محشر فسانهة خوان است 
که‌بای رنگ روان درشکنحة خواب ی 


به‌این که خدمت‌زلف تو حق" شمشادست# 


چفای چرخ فلك را هم از تو می‌دانه که شوخ چشمی طفلان گناه استادست* 


دل آرمیده بود گفتگو جو هموارست 
ز سایه روی زمین را کبود می‌سازد 
سشارة سحر عشق چشم تلا میت 
دلی که یست دراوشور عشقءناقوس است 
فدم ز دایرة خود برو منه صالبت 
ترا که خط نناگوش ابحد نازست . 
دو چشم واله قربانیان پس از تسلیم 


خدا غنی است ز عصیان ما سبه کاران 


زناز بس که نهال قدش گرانبارست 
غبار لشکر شم نالهة شرربار ۰ 
رگی‌که نیست دراو پیچ وتاب» زتارست* 
که حصن عافیت نقطه خطه بر گارست* 

چه وقت توبة حسن کرشم‌پردازست؟ 
طبیب را چه‌زبان از شکستٍ برهبزست؟ 





منفرفات ۵ ۳۸ 


تبستمی که دهد باد از ان دهن! جانل است 
دمی که بی‌سحن عاشقی ات شمشر ست 


برات وعدء می؟ کهنگی نمی‌داند 


خزان نسیم رون رانده‌ای است از جمش 
به نامه حسرت آغوش خود چه بنویسم؟ 


میی که بوسه‌برآن لب‌زداب حیوان است* 
دلی که آب زتبعی نحورده پیکان است 1 
تاق4ٌ سر مصحف کلام موزون است 
که وعد:ه می گلرنگ دعوی خون است 
ز گریهام صسن رو زگار رنگین است 
هار سخه آن بنحة نسگارین است 


زبانل تهست بك شهر را سخن دادن 
اگرچه باغ جهان ازوفای گل خالی است 
اگر به کنج قفس راه باغان افتند 
قسم به شمع تجللی که پرتوش ازلی است 


ترا که برق بلا خوشه‌چین خرمن نیست 


ترا رسد به غزال حرم سرافرازی 


خبال طردژ او در دل خراب گذشت 


کحابی ای نفس عقده سوز باد سح 


مراکه خواب پربشان به زیر بالین است* 
جه‌وفت رفتن صحرا وسیروصحت‌توست؟ 
هنوز اوال جوش بهار آفت‌توست 
به‌تن مباد سری‌کز هوای گل خالی است« 
نمی‌رود به زبانش که جای گل خالی است»* 
که عشق تازه‌عدار ان بهار زنده دلی است 
که شمم را پر پروانه مصحف بغلی است 


خبر ز حال من و تنگدستی من نیست* 


که در قلمرو چین‌این بیاض گردن نیست» 
چه موج بود که ستانه بر حباب گذشته 
که عمر غنجة ما در ته نقان ۴ شت 


۳۳ 3 


مرا ه نیم تبسم خراب کرد و گذشت 
فعان که دولت با در رکاب خویی را 


ترخنده از عرق ه می ناب زد رخت 
اقوتهای راز نهان رنگ باختند 


اس فقط مر: سخن» متن تصحیم قیاسی است. 


نگاه گرم عنان و به‌خواب کرد و گذشت 


باز ِ لا بود که برآپ زد 7 


سس :؛ من» متن مطایق ۵ 


۳:۹۰ 


هسی نماند و در سر پوج آرزو بحاست 


دیوان صائب 


می‌شد تمام و : نکهت او در کدو بحاست 


دخل جهان سفله نگردد به خرج کم جنداز 


زاهل سخن مپرس مقام سخن کجاست 


زان شعله‌ها که از دل بروانه سر کشید 


مسا و دهشت نفد تماشای دلسرست 


سن غرب را که شناسد وطن کحاست؟ 


__روشن نشدکه شمع درین انجمن کجاست 


عمر دوباره سابة بالای دلبرست 


کج می‌کند نظر به خیابان باغ خلد چشی که محو قامت رعنای دلبرست 


مطلوب ازان اوست که درد طلب ازوست 


و دوواد رس تم کت ی و مت ۳۳ 


چون غنجه گرزبان تو بادل موافق است 


دلبر درآن دل است 4٩‏ جوبای دلبرست 
برکانات از ته دل خنده لاش است 
پعنی که غمگسار جهان بار صادق است 


ی وروی میا سس اس سای راز اس ۳ 


موج خطر سفینة اهل توکل است 


ز افننادگی چو شبنم گل ذد نیستم عمین 


یعقوب بد نکرد که در هجر چشم باخت 


امروز حن خط » ِ _ ات 
نرمی 9 عافیت جأن روشن است 
قانع به دستبوس شنن زان جهان حسن 
ناخن به سینه‌ریزی حسن هلال ازوست 
شیرین به‌جوی شیر برآمیخت چون شکر 


تا عارضت ز آتش می برفروخته است 


دررهگذار راست روان تیف کج پل است 
چون پله ترقتی من در تنزل است 


درقحط‌حسن»چشم گشودن چه‌لازم است؟* 


باقوت از شکسته آن زلف» درهم است* 
هر ناخنی ات به ماه ۱ است: 
و ‏ ر اوسو تیم 

طرز, نگاه کردن چشم غزال ازوست» 
خسرودلش‌خوش است که بزم‌وصال از وست* 


ای آتش وسیند د گر وقت همرهی است . چشم بدی به زخم دلم بخیه‌دوخته است" 


زلفت که همچو شام غریبان گرفته است 
از دست ره ستتحس حو ادث تحا رویم؟ 
[اين سهو بین که دبده حق‌ناشناس من 


ما را مان بادیه بارال گرفته است 
روی ترا برابر قرآن گرفته است] 
گلزار رنگ چهرة مستان گرفته است 





از سرد مهمری آنش شوفم فسرده ات 
با مشتری به چین جین حرف می‌زند 
در جوش خلق کعبهةٌ حاجات گم‌شده است 
خال نو ردشه در شکرستان دو انده ات 


متفرقات__ ۳۹۱ 


ازس که نوبهار به تصجیل می‌رود 


شاخ ازشکوفه! دست به‌دندان گرفته است 
روغن تلف مکن ره حراغی که مرده است* 
حسن تو گوشمال کسادی نخورده است« 
در توبة شکسته خرابات گم شده است 
سس گوهر کرام اوقات گم شده است 


در خرن سر 6 شهیر طوطی رسانده است 


دل بی‌خیال طابر شهپر بریده است 

از پستة تو شور ملاحت حکیده است 
پارب ز چشم زخم خمارش نگاه‌دار 
آتش زشرم خوی تو تا سر کشیده است 
خودیین مباش تا به حینات ابد رسی 





دارد سری به‌کاکل او هرسری که هست 
در حلقة اطاعت حق بابدار باش 
دنیا کند به دل سیهان میل بیشتر 
[ازروی گرم عشق به‌جوش‌است خون‌خاله 


آدست تهی گره نگشاید ز کار خوش 


عشق ترا به رونق ما احتیاج نیست 
برحسن زود سیر بهار اعتماد نیست 
در حارسوی جستم مزن خمسه سات 


س» د: شاخ شکوفه. متن تصحیح قیاسی است. 


بی‌فکر دودح بای بهدامن کشده ات 
تا دل بحاست وضع جهان آرمیده ات 
تب صباحت ازگل روت دمیده است# 
باغ از بنفشه سرمهة مستی کشده استه 
خود را به زیر بال سمندر کشیده است 
آینه سد به راه سکندر کشده است 





دربند اوست هر دل غم‌پروری که هست 
تا بر رخت گشاده شود هر دری که هست 
از شش‌جهت به‌هند رود هرزری که هست 
درچشم ما غنودگیی هست» خواب نیست] 
هرچند لعل را خبر از آفتاب نیست] 
در حق* خود دعای گدا مستجاب نیست] 





این برق را به مشت گیا احتیاج نیست* 


ملك تجر*دست » قبا احتیاج نسست ۷ 


" بر اعتدال لیل و نهار اعتماد نست 


بر ابر و برق وباد و غبار اعتماد نیست 


۲ فقط ل: پراضطر اب» اصلاح شد . 








۳4 دیوان صائب 











در گلشن وجود ره بوالفضول نیست برگه خزان رسيدة او بی‌اصول نیست 
از ما به گفتگو دل وجان می‌توان گرفت این ملك را به تیغ زبان می‌توان گرفت 
ما را بس است گوشة ابروی _ ابن صید رام را به کمان می‌توان گرفت 
۳9 شدن راز تواد سوخت؟ از بی‌تمی اشك نظرباز توان سوخت * 
مردیم درین خانة دلگیر قفس» حند از شوق هم‌آغوشی پرواز توان سوخت؟* 
واسوختگی شيوة مانیست» و گرنه از بك سخن سرد دل ناز توال سوخت * 
گر در گنذری از سر يك غنچه تبستم از شعلة غیرت دل اعجاز توان سوخت * 


رخسارة گلرنگ تو گلزار بهشت است خط گرد گل روی تو دیوار به هت ات 


رخسار تو شادایتر از لاله طورست شبنسم گل سیراب ترا دیدة شورست 
سیار به ۳ زمان است در ۰ ین ین 
تب و مره دارد هشن مب ماب اس 
آغاز خط آن شوخ به عشتاق رحیم است در آز تقی انیت تیچ 
از جلوه بیاسا که زسداد خزان سرو آزاد ازان اي کی لته 


از وصل» ملال دل خرام نمکیین است در دامن گل گرية شینم نمکین است* 
بی‌جاشنبی یست شکرخنده شادی اما روش گربه مانم نمکین است* 





روی دل‌این خسته به‌آن چشم سخنگوست 
تا مهعر خموشی زده‌ام بر لب گفتار 
[راه سخنم معنتی سبار گرفته اش 
[با صاف ضمیران به ادب باش که بسیار 
[آن رهرو افسرده اساسم که مکر"ر 
حیرتکدة چشم مرا خواب ندید استزت 
گ لاف زهمحشمی‌اش ی آهوی وحشی 
برسبزة خط تکیه مکن موج سرابی است 
گر ۲ه برآرد زدل هر دو جهان دود 
آن را که به انگشت توان عب شمردن 
نفرین بود از دست دعارزق حیلان 
جر گوشه میخانه مرا جای دگر نیست 
با تلخی هجران بسر آریم که نی را 
جز نام تو بر لوح دلم هیچ رقم نیست 
برنامه سودازدگان نکته نسگیرند 
ارباب حیا را لب نانی ز جهان یست 
[باری که نگیرد دلش از دوری منزل 
در چشم و دل پا ز دنیا خبری نیست 
آسوده بود سرو ز بیطاقتی آب 


هرکس طمع روی دل از مردم خس داشت 





متفرقات ۹۳« 


چود عقده مرأچشم به آن گوشة ابروست 
۳ من‌این دايره‌يك‌چشم سخنگوست 
دامان مرا سایة دبوار گرفته است] 
افتاد گی امكت مرا آب ند رده است 
این‌طرزنگه چشم‌تودر خواب ندیده است! 
هر حلقه پی‌رفتن حسن تو رکابی است 
در پیش سبه مستی او دود کیابی است 
کا بادی اين طافه موقوف خرابی است 
بال و بر این طایفه از هت عالی است 
تکسر فنا فاتحة سضرءة خالی است 
چون خم ز خرابات مرا پای سفر نیست 
جز بند گران حاصلی از قرب شکر نیست 
در دور عقیق لب او تشد ۱ جگر ند 
در نامه ما يك سر مو سهو قلم نیست* 
خود گوی» فراموشی احباب ستم نیست؟* 
داریم جوابی که به دبوانه قلم نت # 
روزی‌زدل خود خوردآن‌راکه‌ز نان یست 
در وادی تجرید بجز ریگ روان نیست] 


در عالم حیسرت ز تسماشاخبری نیست 


ابن سر به هموا راز ته پا خبری نیست 


اتید شکرخند گل از چا قفس داشت 


۳:۹4 دنوان صاب 


هرکس که درین دابره از ناموران شد 
برگشت زلب جان به تن خسته دگربار 
زاهدان را گوشة خلوت س است 
خاکساران بی‌نسازند از لباس 
ای دل سدرده آزادی دس است 
سرفرازی موه آزادگی است 
در چشم باکازان آن دلنواز بیداست 
غیر از خدا که هرگز در فکر او نسودی 


[هرچند جلوه او یرون ازین جهان است 





سرشکم ز اسر هاری گدشته است 
چرا اروت حون هلالی باشد؟ 
عم یوشش بسرولم و گر فته 
ز فکر جامه و ناد جون برام؟ 
ای که گفتی نگاه خیرة تو 
روی ازان روی می‌توان گرداند؟ 
زهرست بی‌تبسم شیرین شراب تلخ 
بی می نیم شکفته» هسمانا بر دده‌آند 
شنیدم آنقدر از دوستان تلح 
نباشد چشم او بی‌زهر چشمی 
زلف مشکین تو سر در دامن محشر نهاد 
برنمی‌خیزد ز شور حشره بارب بخت من 


مانند نگین چشم به دست همه‌کس داشت 
تا روی تو آیینه مرا بیش نفس داشت 
سابه را افتادگی زسنت س است* 
انهمه آزار ما دادی س است 
سرو حصر واه این وادی سس ات 
آینه صاف جون شد ۲ ینه‌ساز پیداست 
هرچیز از تو گم شد وقت نماز سداست 


مه 


درآبهمای روشن آن سرو از پیداست] 





شراب من از خوشگواری گذشته است 
که عمرش به بیمار داری گدشته است 
خیال نان درونم را گرفته است 
که یرون و درو نم را گرفته است 
پردة شرم از مان برداشت:* 
چضم ازان چشم می‌توان برداشت؟* 
با بخت شور چندتوال خورد آب تلخ؟* 
همچون پیاله ناف مرا با شراب تلخ * 
که شد شیرینی جان در دهان تلخ* 
نود مار را دایسم دهان تلخ ۷ 
خط" گستاخ تو لب را بر لب کوثر نهاد 
در کدامین ساعت سنگین به بالین سر نهاد؟ 





قسمت سوداگر بیت‌الحزن دست تهی است 


عقل را از مغز بیرون داغ سودا می‌برد 


صر فة سودای سوسف و زلبخا می در د: 


جذیة خورشید شبنم را به بالا می‌برد 





نوبهار معفرت از مشرب ما سرخ‌روست 
از خموشی هر که سر درجیب فکرت‌می‌برد 
آنجنان کز پنبه می‌سازند با آیینه را 
مصرع برجسته در هنکامة دلمردکان 
نالة بلیل به بال شیون ما می‌برد 
آفتابی همست در طالع سم ان مرا 
از فعان ما۴ وتا ور ۱ وتات آوازه شاه 
حاصل ما تنگسستان را به چشم کم مین 


ت‌ ۹5۵" 
در سخن از دیگران گوی سعادت می‌برد 
خامشی از سینة من گرد کلفت می‌برد 
چود چراغ روز بر بروانه حسرت می‌برد 
بك دوروزی شد که‌چشم روزن ما می‌برد* 
شمه جسنت به بال دامن ما می‌برد* 
رین از اشتیاق خرمن ما می‌برد* 


تا به ب رگ سبز» خط او چمن را باد کرد باغبان از خرامی گل را مبارك باد کرد» 


کاوش مز گان اوازس که دست انداز کرد 
جون‌نگرددآی‌حیوان درمداق خضر تلخ؟ 


بیستون فربادها در ماتم فرهاد کرد« 
صفحه آیینه را چون سینة شهباز کرد 


تیغ او درماتم من زلف جوهر باز کرد 





نالة من بزم عشرت را مصیت‌شانه کرد 
تازه شد زخم هواداران» مگر باد صبا 
[در ۴ گلستانی که رویددام حون سنبل زخاله 
بوی خون از نج گل بر دماغم می‌خورد 
زلف سنبل گرحه شد سرحلقة آشفتکان 
می‌جسان معز من آتش روان را پرورد؟ 
زود باشد غوطه در بحر تهیدستی زند 
ازشکرخواب خزان اتید بیداری نداشت 


اشك شور من نمك در دیده پیمانه کرد * 
زلف مشکین‌ترا دردامن خود شانه کرد؟» 
بلبل دون‌هست ما میل پروازی نکرد] 
سودةمشك ازخطر حان به‌داغم می‌خورد* 
پیچ وتاب رشاك از دود چراغم می‌خورد« 
پنبه گرفرصت بیابد خون داغم می‌خورد» 


روغن بادام جون ریگ رواد را پرورد؟ 


حون صدف هر کس‌بتيم دیگران را پرورد 


شهپر پروانه سیلی بر رخ مهتاب زد 
سایة سرو تو بر روی گلستان آب زه 


من کیم ۵ ی امتیدم ره آل دامن رسد؟ این مراس کرهش 3 ۳ من رسد 


نیست هر گوشی حربف تال جانسوز من 


رورت 


آنشی کو تا به فریاد سپند من‌رسد؟ 





۳1 
دیوان صائب 


ن برمن شش‌جهت جون‌خانه زنبور شد 
ز سر مشق جنون افتاده بودم سالها 
۳ 2 ۵ ۱ 
ی ۱ 
ا 
ز ‏ 
جو ۳ ۳ 
دل فتاد از حشم مست ار تافرزا 
نون اي با 
آرزو بر آرزوها دست با 
0 ِ ست بات 
هیچ فر را مبادا آرزو در دل گره! 
بویت خط ماه تا ماهی کشد 
هرکجا حرفی ازان چالك گریبان بگذرد 
۱ ن : ر 
ر فد دج هد 
۳۹ ينك نقطه است‌حون ساکن* 
۱ ِ 2 4 
بروی جرم اکر این است» در دیوآن‌عفو 
شور ایک ببام کشد 
خار دیوارم» و بال دا 
۷1 من گل نیستسم 
‌ ظالم از کل رخسار او کین می کشد 


ش ند 1 ی 
چشم بندعیبجو یال چشم‌خود پوشیدن است 


داستان 2 و 


شید یه 
د‌ سحجده طومار حات حاودان 


نیست گوهر را به از گرد بتیمی کسو" 
نی ی 


ات( سن» و غلط است. 


حار دیو شد 
چار د ار عنا 4 ؟ 

0 ۱ 5 شکنساغن ‌ 
نوخطی دیدم که داغ کهنها آي 


وا ۰ ۰ 
هه فاد حهت. ا وا۵ع: .1 
ور زناف اهو بر شد 


داپه هرخونی که خورد از دست طفلان» شیر " 
: ۱ » سیر سل 
ی ی رو سیرآهنک شد 
: نت 
ئ ۰ ۳ مس 9 
و و افتاد متی اواره از مسخانه شد 
ی ال که 2 ۰ ۱ 
فتتت 4 ۰ م : 
۱ مشت گل ما سبحهة صد دانه شد 
جرای دل به زلف او به‌کوتاهی کشد 
۰۰ ی ۱ ۳ 
جون‌نظر بر روش اندازد خحالت مم کشد! 
۷۳ ند 
کشد .. موشکافم» دل به ان 
بی‌سبب از باغ پیرون ساغبانم 2 
2 ۰ ۱ 
نتقام بلبلان از باغ گلحین می کشد 
ات ای با ِ ۱ 
۱ خسروهم شکربرروی شیرین می کشاده 
دی رو ۱۳3 
برگریزان زبان شدء گفتگو آخر : 
۳ ۰ ۳ ۰ ی 


غوطه تا د خو ال ۰ دشمه 
رخول نزدشمشیر صاحب‌دم نشد 


۰ 
ز غسا خم 1 3 
ر ۱ صفای چهرة او کم نشد 


متفر 


از شکست خوش بالاتر نباشد هیچ فتح 


وی مرو سس موس بت ۱ 


‌ 


نقش شیرین شسته‌شد ازلوح خارا و هنوز 
از دمان خشر آب زندگانی می‌رود 


از چمن رفتی" وگل با حسرت بسیار ماند 


روی حرف طوطیان هرجند با آیه است 


می‌سراسد زاغ ماش آو به آواز لد 


پنجه دشسن 1 سان مرااز بخت ند 


شد بهار وغنحة ما همحنان در خالگ مائد ‏ 


ناد گار عشق داغی در دل دیوانه الا 


گربه‌ام دردل گره شده ناله‌ام برلب شکست 
زبرسقف ۲سمان نتوان نفس را راست‌کرد 


قات ۳۰۷ 


نیست استاد آن‌که ازشاگرد خودملزم نشد 





شبنم من خون خورشید قيامت می‌مکد 
تيشه فرهاد انگشت حلادت می‌مکد 


شاوی اه وا روت نت۳ 





چشم بلبل در پی آن طبر"ة دستار ماند» 
دید تا آیینه‌ات را طوطی از گفتار ماندهه 
کر کت تشم همین خار سر دبوار مانده 
نوبت دامن گرفتن چون رسید ا کار ماند:ه 


این گره گلزار و در رشتة خاشاله ماند 
دانه ما در چنین فصلی به زبر خاله ماند 


شمع رفت از انحمن» خاکستر پروانه ماند 


وای‌بر قفلی‌که مفتاحش درون خانه ماند 
در دل ما رزوی نصره مستانه ماند 


رفت ایام جوانی» شوق در جانم نماند هایهوی عندلیبان در گلستانم نماند 


از بشیمانی سخن در عهد ری می‌ز نم 





روز قسمت جود ادا فهمی به ارو داده‌اند ‏ 


از کسی پرواندارد دبدة گستاخ من 
در تمتثای لب او بوسه‌های آبدار 
بی‌حنای سعت 11 ست دستی در حمن 
وقت‌جمعی‌خوش که تخمی درته گل کرده‌اند 
زاهدان چون سکته بهر رونق بازار خود 
فتنه وآشوب از هرسو به من رو کرده‌اند 
چشم اهوچشم من‌هر گزبه‌ابن مستی‌نبود 
زهر در پیسانه کردم انگبین پنداشتند 
خط کشیدم بر سر سوداپرست خویشتن 


لب به‌دندان می گزم| کنون که دندانم نماند 


دلریابی را به آن چشم سخنگو دادها ند 


در دبار حسن چون آیینه‌ام رو داده‌اند 

می‌برستان 9 لب جام و لب‌جو داده‌اند بآ 
عندلیبان را مگر سهوشدارو داده‌اند؟ 
خاطر خود جمع از امثید حاصل کرده‌اند 
پشت برزر» روی در دنیای باطل کرده‌اند 
تاد گرچشمان پثر کارش چه حادو کر ده‌اند 
گویا در سرمه‌اش بیهوشدارو کرده‌اند 
خون دل خوردم شراب آتشین پنداشتند 
ساده‌لوحان حهان حين جبه بنداش ۱۰ 


یت ۳ دیوان صاب 


بدگمانی لازم ندب اطنانل افتاده است 


نعمه و گفتار خوش ارواح را دال ویر ند 
گل زشبنم»شبنم از گل‌بافت‌چندینآب وتاب 
پنبه از بیطالسی ناخن به داغم مي‌زند 
عشقبازان را نسیم زلف می‌آرد به رقص 
ناله‌ام ناخن به داغ عندلیبان می‌زند 
شمم پا در دامن فانوس پیچید و هنوز 
نیست در جیب دوعالم خونبهای یك‌سوال 
عاشقان را جلوة گل درنمیآرد زجای 
روز روشن ۲ ما بر قلب گردون می‌زند 
دست گستاخم به‌زلف او شیخون می‌زند 
سرکة ابروی زاهد گرچنین تندی کند 
امل دعوی‌خطبه حرف اهل معنی می‌کشند 
یست حسن وعشق را ازیکدگر بیگانگی 
گه لب لعلش دهد دشنام و گه تحسین کند 
دانی از خارا بربدن مطلب فرهاد چیست؟ 





می‌گذارد کفش هرکس پیش‌پای میهمان 


روح را با تن شکم‌پسرور برابر می‌کند 


تخم نیکی را زمین باك اکسیر شاست 


عقل کوته‌یین جدل باعشق سر کش می‌کند 
از گریبان تجرند سر برون آورده‌ام 


گه تبستم ازلبش» گاهی سخن گل می‌کند 


با حجاب او چه سازم کز نسیم مك نگاه 


تما دسوانکی تسکلیف باغع می‌کند ‏ 


گوشه از خلق جهان کردم کمین پنداشتند 


گربه‌صورت رهزنند امّا به معنی رهبرند 
سادعلسوهان جهسان یسينة یکدیگرند 
رده فانوس» دامن بر چراعم می ز ندعه 
نوی گل بهوده خود را بر دماغم می‌ز ند« 
گرية گرم من آتش در گلستان می‌زند 
شوق بر خاکستر بروانه دامان می‌زند 
همتم این نغمه بر گوش کریمان می‌زند+ 
بوسه‌ام خودرابرآن لبهای میگون‌میز ند« 
نشاه می‌همجو ر نگ ازشیشه‌یرود‌میز ند 


این‌سکان باآهوان گردن به‌دعوی می کشند 


هرنفس خود را به‌رنگی دردلم شیرین کند 
می‌کند مشقیکه چون جادر دل شیرین کند 


در لباس خدمن اظهار ملالت می کند ۲ 
بادبان را کشتی پربار لنگر می‌کند 


قطرة آبی که نوشد تیم جوهر می‌کند 


بوربا چین جبین در کار آتش می‌کند 
بوی پیراهن دماغم را مشوش می‌کند 


فتنه‌ای هردم ازان کنج دهن گل می‌کند+ 


عارض او از عرق صدیسر‌هن گل می‌کند* 


نوبهاران روغن گل در چراغم می‌کند 


هه 


مغر 


از گریبان تجرند سر بسرون آورده‌ام 
حرف شل را ز‌ استعنا به خاله افکنده‌ام 
سای بال هماارزانی خورشید باد 


داغ عاشق ساز گاری کی به‌مرهم می‌کند؟ 


دولت گردندة دسا به استحماق نست 


چشم مستت سرمه را بیهوشدارو می‌کند 


با دلم آتش نگاهی دستازی می‌ کند 


شکوة گل را به دیوان مروثت می‌بریم 
در میان قمربان چون طوق برگردن نهم؟ 
کی وتاب رشته جانم کدشت از حد» مگر 
[دودادل را اشك چشم تر تلافی می کند 
[هرستم کز؟ جح 5 مدعدرمی‌خو اهدلیش 
چند حرف بوسة او برلب جان بشکند؟ 
۱ سکس ول نشد کم هیچ شور گربه‌ام 
تا کناه ما چه‌سازد ۳ دوزح» ۳ 
نکه‌تازان جنون جون‌روی درهامون کنند 
لیلان سو گند بر سی‌بارة گل خورده‌اند 
حیرنی دارم که چون در روزگار زلف او 


س فقط ل: درد 


قات ۳۵۵ 


بوی پیراهن شنیدن بی‌دماغم می‌کند 
ساده‌لوحی بین که گل : نکلیف باغم می کند* 
بر تاکی ان نان تردماغم می کند #۷ 


لالة اين باغ خون درچشم شبنم می‌کند 


دور گردون‌دیورا دردست» خاتم می‌کند 


رهر قاتل وسمه را آن تیغ ابرو می‌کند 
سرو را انگشت حیرت برلب جو می‌کند 


برق با عاجز گیاهی دستبازی می‌کند« 


سخت با طرف کلاهی دستبازی می‌کند« 
سرو من با هر گیاهی دستبازی می‌کند « 
با عنانش دادخواهی دستازی می کند؟# 
هرچه دوزخ می‌کند کوثر تلافی می‌کند] 
تلجضی بادام و شکتر تلافی می کند] 
جند جامم در ان آب حوان مشکند؟ 
کی به يك کشتی شکستن خشم طوفان بشکند؟* 
هرچه پیشآید بغیر ازدوست» پشت‌پازنند 
روز محشر طاعت مارا به روی مازنند 
گام اوئل پشت‌با بر هردو عالم می‌ز نند 
بوسه بر دست سلیمان بهر خاتم می‌زنند 
ک زگلستان شبنم گستاخ را بیرون کنند! 
ونتخ. ۶ فانتم است مردم شکوه از گردون کزن* 
زین سب بیراهن فانوس‌راگلگون کننده 


تت ایضا : از» هردو مورد در متن‌تصحیح قیاسی است. 


۳۵۰ ۰ 


چرخ در گردش بود تا دل به‌جای خودبود 
از شکست شیشه درهم نشکند تال بری 
باد اتامی. که روش را بهار شرم بود 
يك ته پیراهن آمد تا به کنعان باد مصر 





چشم من دایم سپند آتش رخاره بود 


عشقآن‌روزی که صحرای‌عدم‌رار نگ ریخت 


شمم دل ۱ روشنی دروفت خاموشی نود 
لب چوکردی آشنای می» لب‌پیمانه باش 


1۳ 


در جنون عقل از سر دیوانه بیرون می‌رود 
درد ریت بر دل تنگم گرانی می کند 
قطع الفت کردن ازروشن‌ضمیران‌مشکل است 
بی‌تو گرساغر زنم خون در رگم نشتر شود 
غبرت ما ناز از معشوق نتواند کشد 
دل سیاه ارباب غبرت را زمتئت می‌شود 
می‌شود شیطان پابرجای دیگر بهر نفس 
گنج در ويرانةً من مار ارقم می‌شود 
ازعصای خودخطر دارندکوران وقت‌حنگک 





سر فرو نارد به اسباب دو عالم همتش . 


سیرت‌بد» صورت نیکو نمی‌گیرد به خود 
عافت می‌خواهم از گردون» ملالم می‌د هد 
در طلسم قیمت من ره نمی‌بابد شکست 
عشو مها از طالع ناساز میا بد 3 
دل‌جو از کف‌رفت با زاوردن اومشکل است 


دیوان صاب 


شوق درراه است تامنزل به‌جای خودبود 


تن اگر از پا درآید دل به جای خودبود 


تا حب همکامة نار آو گرم دود 
س که‌روی‌دشت ازآواز زلیخا گرم بود* 


سیر سای و ریسا خرچ 


چون شرر تا چشم واکردم دلمآواره نود 
گردبادش روح گرد لود این آواره نود 
راحتی گرهست در خواب فراموشی بود 
درسر مستی سجن داروی بیهوشی بود 
خانه‌جون‌شد تنگ ءصاحسخا نه دبر ود‌می‌رود 
3 وبرانی گرم ازخانه برود‌می‌رود 
دود می‌سحد به‌خود ازخانه دبروذ‌می‌رود 
بی‌دم تیغت اگر آبی خورم خنجر شود 
لل مغرور ما از خندة کل» تر شودهه 
شمع ما خاموش از دست حمات می‌شود 
در جهان آفرینش هر چه عادت می‌شود 


زعفرال در سینسه من ریشه غم می‌شود 


بی‌بصیرت از دلیل خوش ملزم می‌شود 


صحبت من قال از چشم سخنگو می‌شود 
از دل هرکس که تیر او ترازو می‌شود 


خشم‌چون صورت‌پدیردچین ابرو می‌شود 


بی‌سب 3 کسادی خاکمالم می‌دهد:: 
با کمال بی‌نیازی ناز می‌باید کشید 
اسب سرکش راعنان زآغاز می‌باید کشید 





بت . ون 


آنجه آذروی لطیف ازسابة مز گان کشید کی عذار ماه مصر ازسیلی اخوان کشید؟ 


عاشقان را از تمتم مانعی جزشرم نست 
می‌توانی گنحها از نقد وقت اندوختن 


در ) وصل می با دد مرا هحران کشد 
گرنوانی‌بای خودچون کوه‌دردامان دمن 


کاسه را فربه کنید و کیسه را لاغر کنید 


خوش بهاری می‌رسد فکر می وساغر کنید 
حند حون شمشیر توان ود در بند نیام؟ 
در رکاب برق دارد پای» ایر نوبهمار 
گل نشکفتة من درچمن هرگز نمی‌خواید 
جه اظهار ندامت می‌کنی از کارخود خسرو؟ 
خیال زلف او در ديدة خونبار می‌زیید 
زییش چشم دل بردن» به‌ز بر چشم‌دل دادن 
به کار گل نبندد اهل‌دل‌را هيچ‌کس زاهد 


یواست رسد وس و و سور وتات 


زشور بلبلان گل ازهوای خود نمی‌افند 
غرور حسن دارد غافل از خط لاله‌رو دان‌را 
چرا معشوق عاشق پیشه من در دل شبها 
مصفّا جون شود دل درغبار تن نم یگنحد 
بهم پیچید خرسندی زبان شکوة ما را 
کفن شد جامة فانوس از داغ جگرسوزم 
شکوه خامشی درظرف گفت‌و گو نم یگنحد 
فضای پرفشانی از برای بلبلان دارد 


ز‌ راه‌چشم» عم درجان عم فرسود می‌پیچد . 


کسی‌چون‌چشم ازان رخسار اشنا بردارد؟ 


چند روزی‌هم لباس خویش ازجوهرکنید 
صاف‌و د*رد خالر اجون لاله .ك‌ساغر کنید 
به‌شبنم درته‌يك پیرهن هرگز نمی‌خوابد» 
به‌این افسانه‌خون کوهکن هر گز نمی‌خواید» 
خرام موج در دامان دریا بار می‌زیبد 
به‌خال گوشة چشم تو ای پترکار می‌زیبد 
ترا سبیح بر گردن» مرا زثار می‌زید 





زآه صبح»خورشید ازهوای خودنمی‌افتد 
نظر طاوس را ازپر به پای خودنمی‌افتد 
به گردخود نمی‌گردد» به‌پای خودنمی‌افتد 
که‌چون‌شدصیقل یآیینه در گلخن نمیگنجد 
دگر در حلقة زنجیر ما شیون نمی گنجد 
زشوخی شعله من در ته دامن نمی گنجد 
محیط بیکران در تنگنای جو نم یگنجد 
اگر چه در حریم غنچة گل» بو نمی گنجد 
ز روزن در مصیبت خانه ما دود می‌پیجد 
که‌دردم برجگرزان رخت‌خونآ لود می‌بیجد 
که از روزن تماشاش عنان دود می‌بیحد 


امید وقت‌خوش ازجمع دیوان‌داشتم» غافل که‌تصحیح دواوین»خونی اوقات‌من گردد!! 


۱ این بیت در پایان نسخه‌ای از دیوان صائب محفوظدر کتابخانةٌ سلطنتی سایق به خط شاعر آمده است (رك. 
فهرست دیوانهای خطی آن کتابخانه. تألیف خانم بدریآتابای» ج۱. ص ۷۰۵). 


۰ دیوان صاب 





چوبرگ سبز کزباد خزانی زرد می‌گردد 
به ی گفتم غبار کلفت ازخاطر فروشویم 


چنان تزخواب سنکین دیدءهبخي آساید 


ها روی بار اه می گردد 
گسستن رشتة مهر و محبت را بود مشکل 


کند افتادگی چون‌خالره هر کس‌شعا رخود 


+ مور شیرین دست‌تا گردد دلت‌روشن 
کوی عشق زاهد دشمن موس میگردد 
۷" وود س 


کموبیش جهان درنیستی‌هسنگ می‌گردد 
برآی ازقلزم افسرد امکان به چالاکی 


نشیند هر که‌بامن يك‌تفس همدرد می‌گردد 
ندانستم که از آب آسیا بر گرد می‌گردد 
سیاهی دور از دلها بهآه سرد می گردد 


۱ بتاب من ساکن ز کوه جو می گردد 


خجل خورشیدا ازخود چون چراغ‌زوز می‌گردد 
اگر باآسمان گردد طرف» فیروز می‌گردد 
که‌موم بازشهدا چون‌شد دور برم افروز می‌گردد 
اگر زاغ آید اینجا غیرت طاوس می‌گردد 
قفس از شعله آواز ما فانوس می گردد 
خزان فصل بهار مردم بیب رگ می‌گردد 
ندارداه حسرت هر که‌شادی‌مر آد می گردد 


ود زاف دای تاه نگیم کر ند 





زمين خشك» گلزار از می گلفام می گردد 
مبان نور و ظلمت عالمی دارم» نمی‌دانم 
به گمنامی قناعت‌کن دل روشناگرخواهی 


فلك برمداعا گردش کند چون‌جام می‌گردد 
که‌شامم صبح یاصیح امیدم شام می گردد 
که درچشم نگین عالم ساه از نام می گردد 





زعشق افزون تمثای دل خود کام می گردد 
زهمواری نکین تا نامور گردید دانستم 


زخورشید قیامت این ثمرها خام می گردد 
که‌هر کس‌می‌شودهمواره‌صاحب‌نام‌می گردد 
و گرنهآهوی وحشی‌به‌مجنونرام می‌گردد 


که شور حشر برگرد نمکدان تو می‌گردد 


کدامین سينة مجروح مهمان تو می‌گردد؟ 
ند دشد ی هر که دارد داغ هحرانت 
تو کزشوخی بنای کعبه را زبر وزبرکردی 


نپردازد به جشت‌هر که حیران تو می گردد 
کحا وبرانی ما کرد دامان تو می‌گردد؟ 


اس أین چهار بیت از نسخه متعلق به مرحوم عبدالحمید مولوی نقل شد؛ ازروی عکس يك -برگ از آن که در کتاب 
« کتا بخانه‌های استان خراسان» تألیف. محمد . نبك‌پرزور آمده است. سخه مسزبور در حال حاضر معلوم نیست در 


کجاست و در تملك کیست. 


متفر قات 


طریق‌دوستداری نبست‌خاموشی بس از رنحش 





۳2 


که آب حسرتی در دید آسه۱ می‌گردد 
شکاست‌جون گره گردددردل» کینه می گردد 


۴ تسلی تشه دبدار از کوثر تمی گردد 


دل عاشق به جتّت قانع از دلبر نمی گردد 
نیم غافل زپاس زیردستان در زیودستی 
گرانجان درزمین خشك گردد غرق‌چون قارون 
کسی تاکی برای رزق دل برآسمان بندد؟ 
خطش خورشید را در دامگاه هاله می‌آرد 
نه از تبشه است‌کوه سستون راناله وزاری 
زاب چ او هر بیچگر سر برنمی‌آرد 
مگردان صرف درتن‌بروری عمر‌گرامی را 
ترا چشم قیامت بین ندارد ر وشنی» و رنه 
نهال قامت او کی مرا ازخالك بردارد؟ 
خطر از قاطعان راه» رهبر بیشتر دارد 
منم کز سوختن دود از نهادم بر نمی‌خیزد 
[غبارم را نسیم ناتوانی دربدر دارد| 
زنحوت تاج شاهان فه‌ها درز در سر دارد 
مخور زنهار ازهمواری وضع جهان بازی 
مده سررشتة کوجکدلی از دست‌در دولت 
ازان فرهاد دایم جای در کو ه و کمر دارد 
دلم ازفکر مژ گانش نمی‌آید برون صاب 


اه بهار عحجم ۰ که آب سرت اندر دیشه. .. 


ج وگوهررشته ازپهلوی‌من لاغر نمی‌گردد 
کف پای سبکروحان ز درا تر نمی‌گردد 
به‌چایٍ آب» "۳ ۹ ندد 
او زا میر در ز لباس ل لاله می رده 
ز سر توس ی 9 
که‌عیسی‌رابه‌گردون اززمین خریرنمیآرد 
کدامین صبح سراز. چیب محشزیرنمیآرد؟ 
که‌چون نقش‌قدم افتاده‌ای‌درهر گذردارد+ 
مک ازبال عنقا ناوك ناز تو بردارد؟* 
که‌پیرو پیش رو ازپیشرو دایم سیر دارد 
و گرنه‌هر کحا خاری استآهی درچگر دارد 
غردب کشور طالم حه بروای سفر دارد؟] 
خمار باده لملش حه م دردسر دارد ] 
ازین باد مخالف کشتی دولت ۵ 
که این پیداد گر در موم پنهان نیشتر دارد 
کهگراز دیدة سوزن فتدمیسی خطر دار 
که از هر لاله قش بای گلگون درنظردارد« 
همیشه خون گرم من جدل‌بانیشتر دازد» 


۳۵۰ دبوان صاب 


خوشا دردی که مهرم ازلب‌خاموش بردارد 
درین‌میخانه ازخاکی نهادان‌جون سوی‌می 
دم‌مشکل گشایی هست‌بامطر بکه گرخواهد 
جه‌زنك هن دیده میاه ردارد؟ 
نمی‌اندیشد از زخم‌زبان چون‌عشق کامل‌شد 
برای دیگران صد گل گشایش برجبین دارد 
زقرب‌شمع جون‌فانوس ایمن‌باشد ازافت؟ 
کسی در خرمن ما تیره‌بختال ره نمی‌باید 
مر شمشیر اوامروز آب تازه‌ای دارد؟ 
نشانبهاست غیر از ناله درد عششازان را 
دربن بستانسرا این‌شیوة سروم‌خوش افتاده 
خوش آنزاده کزمنتت به‌خاطر بارنگذارد 
زهم بالینی دل خواب در چشمم نمی گردد 
زجوش مصزه مو برفرقم آتش زبربا دارد 


اجنون ازنفاة هشیاری من ننک می‌گیرد 


[هلال عید درقلب شفق‌دانی حه را ماند؟ 


قضا تانسخة کفر از خط حانانه می‌گیرد 


دل‌بی‌دست‌وپای‌من ازان‌محلس چه گل‌چیند 
جه‌مشکل خوان‌خطی‌دارد سرزلف‌بررشانش 
زفکر قامتی دردل خرامان شعله‌ای دارم 


نشد قسمت که‌جندان چشم شوخ او به‌ماسازد 


فقط مر : می‌توانم کرد» متن تصحیح قیاسی است. 


خوشا جوشی که ازسردیگ را سرپوش بردارد 

که‌باردوش می‌گردد که‌بار ازدوش بردارد؟ 
سبك‌چون پنبه‌سنگینی مرا ز گوش بردارد 
حه گرد ازروی بر گتاله» اشك‌تاك بردارد؟ 
که‌سل تندرو ازراه خود خاشاك بردارد 
به بخت‌چشم ماصدغنچه‌چین در آستین‌دارد+ 
که‌حون‌بروانه آتشیاره‌ای رادر کمین‌دارد* 
مگرهم برتقی»شمعی‌پیش راه‌خوشه‌چین‌دارد* 
که‌درهربخیه زخمم زیر لب‌خمیازه‌ای دارد« 


مبان عاشقان بل همین آوازه‌ای دار دب 


که‌ا دست‌تهی بیوسته روی تازه‌ای دارد» 
اگر از با درآید بشت بردیوار نگدارد 
آلمی هیچ کس سر برسر بیمار نگذارد! 
همان بهتر که ناصح برسرم دستار نگذارد 
کهانگفت ازاشار تکردنش چون‌شمم در گیره 

که کوه قاف‌را عنقا ز عزلت زیرپر گیرد 


زنور توبه‌ام آیینة دل زنك می‌گیرد] 


چوشمشیری که‌از خون شهیدان رنگ می‌گیرد] 





چنون هم‌سرخط داغ ازمن دیوانه می گیرد 
که آ"تش از برون بزم در بروانه می گیرد 
که درهرحرف‌اوصدجا زبان‌شانه می‌گیرد! 
که استغنا به‌صد شمع تجلتی می‌توانم زدا+ 
که‌مرغ زیرکی منقار با آب آشنا سازد 





نگاه ان که ۳ آسنة روی نو می‌غلطد 
رخ مقصود از آیینه وقتی جلوه‌گر گردد 
کسی‌راازیزرگان می‌رسدنخوت به‌درویشان 
رخش‌هر خون که در دل گرد؛ شدخط عذرخواه‌او 
تماشای تو ازدل سینه‌ها را بالكٌ می‌سازد 
نمی‌آید زشوخی برزمین پاآن ستمگر را 
نفس‌را صافی از کلفت خراش‌سینه می‌سازد 
زمر آد عاشقانل بروا ندار د حسن بی‌بر وا 
بدآموز قس در آشیان مسکن نمی‌سازد 
زعنوال بیاض دبدة یعقوب شد روشن 


نه‌لاله[ است]این که‌پای بیستونر ادرحنادارد 


که‌م ی گفت ازدل باقوت دودعنبرین خیزد؟ 
زفیض خاکساری سرفراز ته چمن گشتم 
صفای عارضش ته جرعه برمهتاب می‌ریزد 
نمی‌دانم چه خصمی با نوای بلبلان دارد 
کشددرخاك وخونم گرغباری درمن‌آوبزد 
ندارد جز ندامت حاصلی آمیزش مردم 
به‌جان خرسندی از جانان بهآن‌ما ند که بعقوبی 
زدندان ریختن حرص کهنسالان فزو تترشد 
کند اقنال دناسخت دلهای ملایم ۳ 
سبکسیرست دولت » پایداری برنمی‌تابد 
زحیرت بهرة عاشق زخوبان بیشتر باشد 
نمی‌گیرد عنان قرب هدف تیر سبکرو را 


۳۰۵ 
که مالش استخوان پیکرت را رونما سازد 
که پرمبلغ فزاید از تواضم آنچه کم سازد 


نسیم زلفش ازدل سینه‌ها را بالك می‌سازد 
که‌خون ازمشك گشتن راه خود را پاك می‌سازد 
شکرخند توجانهارا گریبان چاك می‌سازد 
به‌امیدچه عاشق خویشتن را خالك می‌سازد؟ 
که‌صد طوطی زموم‌سبز اینآینه می‌سازد 


زچشم افتاده دام ۳ با گلشن نمی‌سازد* 
که‌دور افتاد گان راد ده روشن نمی‌سازد* 


دل سنك از برای ماتم فرهاد می‌سو زد* 


خطی چون نیش زنبوران زجوی انگبین خیزد 

که‌می گفت این‌چنین‌سر وی ازینآب‌وزمین‌خیزد 

ليش بیهوشدارو در شراب ناب می‌ربزد« 
که شبنم هرسحر در گوش گل سیماب می‌ریزی* 
زپا افتم اگر خاری مرا در دامن آویزد 
نصیب برق گردد دانه حوددرخرمن آو بزد 
دهد ازدست دوسف را ودر بیرآهن آویزد 
لب‌پرشکوه گرسچون صدف خالی ز گوهر شد 
نمی گیر د به‌خود نقش نگین چون موم عنبرشد 

ازان ظلمت زآب‌زندگی رزق سکندر شد 
ازین گلشن گلآ ن‌چیند که‌دستشز برسر باشد 
نگاه دور خوش‌حشمان به‌دل نزدیکتر باشد 





۳۰۹ 
وطن بیتالحزن» اخوان به‌چشمش گرگ میآید 


جهان را تاروپود هستی از موح خطرباشد 
منه دل بروفای چرخ کجرو هوشاگرداری 
برآی‌ا زخود.جهان رازیردست خویشاگرخواهی 


توان سیر پر طاوس کرد از هر پر زاغی 


رهین مثت درمان شدن آسان نمی‌باشد 
سکسیرست دولت» بند نتوان شدن دك‌حا 
ن اب 
اور ند 


همان خئاك است م ‏ گان گر به‌خوناب جگر غلطد 


صّ زشرم وتان خون‌به‌روی ۳ 
نیاید از لطافت درنظر آن پیکر سیمین 


به‌تهمت خوار گرداندنعزیزان‌را بهآن‌ماند 


کدامین سروقد ازدامن محشربرون آمد؟ 
زقند شش جهتچو غنچهدر هم شدد پرو الم 


زتاب عارضت در چشم مجمر آب می‌گردد 


به‌قتل من‌جنان تیغش به استعحال می‌آمد 
ه ازدر بای بی‌بایان ‏ 
اگر ملك دوعالم راکند يك کاسه اقبالش 


گذشتن برتودشوارست 


گرانخوابی که ۳9 سرد و مهتاب می‌داند 
گهی بادرد می‌غلطم» گمی باداغ می‌جوشم 


دبوان صاثب 


عزبزی هر که راجون‌پبیر کنعان درسفر ناشد 
کف این‌بحر خون‌آشام از مغز گهر باشد 
که‌دستش‌هرزمان‌جون‌تاك بردوشد گر باشد 
که در پرواز» عالم مرغ را در زبر پرباشد 
اگر 1سسَء انصاف در بیش نظرباشد 


طلای بی‌غشی جون‌درد بی‌درمان نمی‌باشد 
" عنان بحر در سرپنجه مرجان نمی‌باشد 
که‌عاشق هردوعالم رابه يك نظاره می بحشد 
ز گلها رنگم ی گیرد به‌سنگ‌خاره می‌بخشد 
نگردد رشته ترحندان که در آب گهرغلطد 
عحب دارم زردست رعشه‌داران‌این گهر غلطد 
مگرآن سرو سیم‌اندام صندل بربدنامالده 


که‌پیتابانه صد آه ازلب کوثر برون آمد 
دوشش‌زدهر که جون‌عیسی ازین‌ششدربر ون مد 


بپوشان‌رخ که خون‌ازدیدة محمر برو‌آمد 


که‌اززجوهر بهگوش‌من صدای بال می‌آمد 
وگرنه گردة شادی به استقبال میآمد! 


۳ فعفور می‌ما ند 





ت ۵ 5:۷« 





عپار زهد بی‌کیفشت تسبیحداران را 
دل سودای من بار و اغبار می‌داند 
ز روشن گوهران عب‌نمابان است غمازی 
کند شاخ بلند از کودکان گل‌را سبرداری 
گرفتار محیت دوست از دشمن نمی‌داند 
به ریزش می‌توان نسخیر خوبان کرد» چشم من! 
دلم در سبه درس ناله مستانه می‌خواند 
عحب‌فیضی است‌بایونان‌زمین خطّة مشرب 
حجاب بی‌زبانم رخصت گفتار می‌خواهد 
به حسن بی‌زوال خویشتن بسیار می‌نازی 
یه افسون نیاز مشتری سر برلمی‌آره 
طبیب پست‌فطرت خلق رارنحور می‌خو اهد 
کمال حسن رسوابی تقاصا می کند» و ر نه 
شود رد" خلادق هر که را اه می‌خواهد 
به درد نامرادی صبرکن تا کامران گردی 
خوشادردیکه‌هر موبرتن من‌درخروش آید 
به‌بزم عیش نتوان دبدخالی جای جانان را 
زسبزی گریرون گردون منارنگ میآبد 
زس رگذبرتنم گردیده خشك از ناتوانها 


نباشد بیش‌ازین صائب عیار پستی طالع 


ب‌لب ازشوق صدره بیش جان‌نامه۳ میآید 
نمی‌دانم به‌پایان چون‌برم وصف میانش را 


نگاه عارف از خميازه محراب می‌داند 
سر زانوی وحدت را سر بازار می‌داند 
سر سودای مسصو ر فدر دار می‌دا ند 
زراحت دشمنها گلخن از گلشن نمی‌دا ند 
کسی این‌چشمه!را بهترزچشم‌من نمی‌داند+ 
هرز بلبل ناقوس در بتخانه می‌خوانده 
که‌طفل نوسواد او»‌خط ییمانه می‌خواند» 
گل‌شبنم فریبت گوشمال خار می‌خواهد» 
غرور بوسف ما جلوة همکار می‌خو اهد] 
گدای‌دوربین فرزندخودراکور می‌خواهد 
گل‌این بوستان‌را باغبان مستور می‌خواهد 
نگردد گرد گوهر هیچ کس تاشاه می‌خو اهد 
ز دام شیر جستن حیلة روباه می‌خواهد 


که‌عیسی خسته‌می‌جویده خضر گمراه می‌خواهد . 


به‌هر پهل و که‌غلطم نالة زخمی۲ به گوش1ید» 
چو بینم شیثه‌ای خالی زمی خونم به‌جوش آید* 
مرا آیتة دل هم نرود زنگ‌میآ ند« 
به گوشم ازخراش سینه‌بانگ چنک‌میایده 


که‌تیرمن به سنگ ازچرخ‌مینارنگ‌می] یدج 


که حرفی ازدهانش پرزبان خامه‌می ندب 
که‌در هرحرف» مویی برزدان خامه‌میآ ند« 


۵ چشم » سهوالقلم کاتب بو ده است ؛ اصلاح شد . در نستخ مر ل «(شیوه » است. ۰ 
۲ب مر: دردی» متن مطابق ل. ۳ فقط مر: خامه» و در مصراع دوم نامه» متن اصلاح شد. 





۳ 





دیوان صائب 





اگر خواهی سر موبی نبیچد سر زفرمانت 


مگر پروانه حرفی‌ازکنار و بوس می‌گوید؟ 
مزن حرف سیکباری که پیوند تعلتق را 


به خاموشی زبانی چون‌زبان شانه‌می‌باید» 


که‌شمع امشب‌سخن از پردة فانوس می گو بد 
يکايك بخیه‌های خرقة سالوس‌می گوید 


گل‌رنگینلباسیهاست خون خودهدر کردن 


آصبا درهم خبر از طر"ه حانانه م ی گو بد 


پرزاغ این سخن را باپر طاوس‌می گوید 
سخنهای پریشان با من دیوانه می گوید] 


[سری‌خم کرده‌ابرویت به‌سوی‌چشم»می‌دانم _که‌حرف کشتنم باث ر گس مستأنه میگو بد] 


آن که چشمان ترا ناه بهوشی داد 


فخف 


مستمندان ترا ذوق جسگرنوشی داد 


لب فرو بستنم از ناله زییدردی نیست. نفس سوخته‌ام سرمة خاموشی داد 


| یكث ادای نسکین در همتة عمر نکرد 


زلف او کی به خیال من غمناك افتد؟ 
پرتو حسن غریب تو ازان شوخترست 
رشتة گوهر سیراب شود مژگانش 
ها سرو ز بالای و درهم گردد 
دولتی را که چوخورشید رسد وقت زوال 
اگر ابروی تو محراب نمازم گردد 
به گریبان نرسد نکهمت دامن دارش 
حسن خط برد فهسدن مضمون گردد 
مصرع سرو به تقطیع چه حاجت دارد؟ 
عیب در چشم و دل پا هنر می‌گردد 
شبنم از روی لطیف تو نظر می‌دزدد 
می‌کند بهده دل عیب خود از عشق نهان 


بوی گل مردة آشوب جنون میآرد 


مرو از راه رون براثر ذ نکهت زلف 


بارب این بخت مرا تهمت شوری که‌نهاد؟] 
مگر از شانه به فکر دل صد حال افنتد 
که از و عسکس براسة ادر ال اند 
هر که را چشم برآن روی عر قناك افتد 
طوق هر فاخته‌ای حلفة ماتم گردد 
نورش افزون شود و سایة او کم گردد 
کعبه بروانه صفت گرد نیازم گردد 
جامء یوسف اگر پردة رازم گردد 
کسی [گاه ز مضمون خطش چون گردد 
الف از صنعت مشناطه جه موزون گردد؟ 
کف بی‌ممز درین بحر گهر می‌گردد 
کز نشیب آب به پابوس تو برمی گردد! 
غنجه از شرم تو سر در ته پر می‌دزدد 
گل ز خورشید عبث دامن تر می‌دزدد 
ناله بسلبلم از برده سرون می‌آرد 
که سر از کوچهة زنجیر برون میآرد! 


دون سب وم .- 


متفر 


شوربختی ز دو چشم تر مامی‌بارد 
از دم تیغ تو آسوده‌دلان محرومنسل 
هرکه را می‌نگری شکوه ز ة فسمت دارد 
قد موزون ترا نیست به مشاطه نیاز 
نالهام کاوش ازان جح مد گان دارد 
یك نگه کردن ما انهمه آزار نداشت 
نمك لعل تو کی چشمة حبوان دارد؟ 
راز ان سينة صدحال جرا گل نکند؟ 
اشك ما آتش حل کرده به دامن دارد 
با کلاه مك حوش بسازید که شمع 
آن به سرچشمء مقصود تواند ره برد 
چمن خلد کی این لاله و نسرین دارد؟ 
کك اگر ناز به فرهادا کند جا دارد 


با رخت آنه خوش عیش تمامی دارد 


عمرها رفت ز وارستگی و می‌سوزم 


در دل سنگ توان رخنه به همواری کرد 
به شتابی که گذشتم من ازین وحشتگاه 


ر هنوردی که مدارش به توکتل گذرد 


کی به فکر خس و خاشالك من افتد برقی 
داعم از خندءة سهموده خوده می تسم 
قطم امید ازان زلف دوتا نتوان کرد 


۱ فقط ف: فریاد» سهوالقلم کاتب بوده است. 


ت‌ ۳۵۰۵ 


این رگ ابر همین پر سر ما می‌بارد 
حجز دل ما که به اداده قناعت دارد 
مصرع سرو به تقطیع چه حاجت دارد؟ 
کره من نمك طرز زطوفان دارد* 
باغانل حق" نگاهی به گلستان داردث* 
دوسف مصر کی این حاه ز نخدان دارد؟ 
که در نده دهنی همجو گردان دارد ‏ 
تاج بر طرف سرو اشك به دامن دارد 
که دلی تنکتر از حشسة سوزن دارد 
لب اعجاز کی این حنده شبربن دارد؟* 
سر شوریدة ما کی سر بالین دارد؟« 
که قدم بر قدم جلوةُ شیرین دارد *# 


شانه با هرشکن زلف تو دامی دارد 


تب واسوختگی طرفه دوامی دارد 


دامن افشان چو نسیم از سر دنبا گذرد 
رشته را عقد گهر کوچه دهد تا گذرد 
رفرف موج مسگر از سر دریا گذرد 
گر قدم بر سر دربا نهد از پل گذرد 
کز سه‌خانة لیلی به تعافل گذرد 
که چوگل مدات عمرم به شکفتن" گذرده» 
دامن دا حاوید رها نتوان کرد 


۲سایضاً: شکستن» به قرینةٌ معنی اصلاح شد. 


۰ ۳۱ 0 دیوان صاثب ۵ 


قاصد و نامه و پیعام نمی‌خواهد عشق 


برو ای غیر به ما داغ محبثت مفروش 


هرکه شبها ز سر زانوی خود بالین کرد 
زهر چشمش چه عجب گر به تبسم کم شد؟ 
آه ازین عشق سنم‌پیشه‌که با چندین سعی 
هرکجا از خط سبز تو سخن می‌خیزد 
مشرق مصرع برجسته دل بر خون است 
تا ز خود گم نشود دل به هدات رسد 
راه ط ی گشت وهمان دوری منزل برحاست 
محنت مردم زاده فزونتر ساشد 
عالم خالكٌ بود منتظم از پست و بلند 
می‌توان شمع برافروخت زنقش قدمش 


فیض در دامن صحرای جنون می‌باشد . 


از جوان پیش بود طول امل پیسران را 


وحن که دوز به صحبت شده‌اند 


سر زلف سخن آن روز به دستم دادند 


پردة دبدة من کاغذ سوزن زده شد ‏ 


نیست در طالع من عفده گشابی» ورنه 


نی اگر ازدل پر رخنه صدابی نزند 





اسب س»؛ د: ده» متن تصحیح قیاسی است. 


۳ پیروی قبله‌نما نتوا کرد 


این زر قلب به‌کار همه‌کس نتوان کرد 


غنچه‌سان جیب و بغل پرسخن رنگین کرد 
دهن تیش فرهاد به خون شیرین کرد 
موی از سبزه بر" اندام چمن می‌خیزد 
درد درمان نشودتاه نهات نرسد 
که شنیده است که منزل هه‌نهات نرسد؟ 
کاش آن شوخ به مضمون شکات نرسد 
رزوی ۳ اشد 
هر که را آتشی سودای 
خاله این بادیه آغشته به خون می‌باشد 
ردشه نخل کهنسال فزون می‌باشد 
جود 9 ماه دست به ما افشاندب 


تو در ۳ 


تال حشت درسته خلوت شدما ند 
که زنشت. نیگن اواوة خاش له اند 
که به هر مو جو سر زلف شکستم دادند 
تاسر رشته مقصود به دستم داد ند 
عقده حول را[ به اندازه دستم داد ند 


راه عشتاق ترا هیچ نوایی نزند 


۲ب فقط مر: ما 





متفر قات ۰(+۳۰ 


می‌زند مار به هرعضو» ولی نی‌ماری شیر 


خون مارا که دل آهن ازو جوش کند 
دل سطاقت ما سر ندارد» ورنه 


هیچ تفرین به ازین نیست‌که عاقل گردد 


دل چو آرایش مژگان تر خوش کند 
می‌برد بخت به ظلمت‌کدة هند مرا 
عشق چون شعله‌کشد اشك دمادم چه کند؟ 
از جگر تشنگیم ریگ روال سیراب است ‏ با است 
آه را باد سر زلف تو بجیده کند 
دل محال است‌که باداغ هوس جوش زند 
خلد سخر دل اهل محثت نکند 
کرد دلگیر سفر پای گرانخواب» مرا 
باده‌ای را نپرستم که خرايم نکند 
خود منصورم و بیداردلی جوش من است 
آب گشته است دل يك چمن از خندة من _ 
عاشقانی که دل از گریه سبکبار کنند 
بوی پیراهن گلزار 
عشقازان موه ازع ان با دهند 
مفلسم» حوصله ناز خریدارم یست 
[در دوروزش چو سر زلف بهم می‌شکنی 
داغ سودای ترا بر دل بی‌کینه نهند 
بی‌نو جمعی که نظر آب دهند از گلزار 
قسمت مردم هموار نگردد سختی 


ازال شوخترست 





فقط ف: با» سهوالقلم کاتب بوده است. 


که بعیر ا ز دل آگاه به جایی نزند 


جوهر تیغ محال است‌که خس‌پوش کند 
هرکه حق* نمك عشق فراموش کند 





داغ را آنهدار جگر خوش کندث 
تاجه خاك [سیه] آنجا به سرخویش کند» 


ین ای وی 
تک را شيوة 4 رفتار ین مرو رای 
کعبه حاشا که به بر حامة پوشیده کند 

سرق در بو تة خاشاله اقامت نکند 


هیچ‌کس با قلم کند کتابت نکند! 


گرد آن شمع نگردم که کبایم نکند نکند 
یل قکن ناه به خدابع ند 
وا فا ی 
که نظرنند ز خار سر دبوار کنند 


نرتسو سس و سر رل 


منصب برق اب به خاشالك دهندث* 
می‌فر و شم به بهای دل اگر خالك دهندثب 
نت دل نیست که‌دردست‌تو بساك دهند؟] 
گوهری را که عزیزست به گنجینه نهند 
تشنگانند که بر ریگ روان سینه نهند 
بالش از موم به زیر سر آیینه نهند 








۱ دبوان صاب 





دل به خال تو عبث چشم طمع دوخته بود 


چون صبا بیهده بر گرد چمن گردیدم 


می‌خرامید و صبوح آزمی بی‌عش زده بود 
ای مه عید کجا گم شده بودی دیروز؟ 
روز گاری است نرفتیم به صحرای جنود 
مرغ من در بغل بیضه هم آزاد نود 
دل بیدرد من از خواب فراموشی جست 


مشك این نافه سراسر جگر سوخته بود 
رزق من عنحه صفت در دلم اندوخته ود 
لاله‌ای بودکه سر ازدل آتش زده بود»ب 
که کمان ابروی‌من‌دست به‌تر کش زده دود 
هر شکاف از دل چاکم لب خندانی بود 
باد مجنون که عجب ساسله‌جنبانی بود! 
آشیان هیچ کم از خانة صیتاد نبود 


نامسة دوست کم از سیلی استاد نبود 


نکشم ناز یی را که جفاجو نود 
بیستون پیش سبکدستی ما بی‌وزن است 
رام عاشق نشدنء کام زلیخا دادن 
از گلستان در و دبوار و زاسه قفاست 
خون به‌جوشم ز خط غالیه گون میآید 
عشق را خلوت خاصی است که از مشتاقان 


به تماشای تو ای سرو خرامان ز چمن 
مگر از نالة بلل دل ما گشاند 


می‌تو اند رد از غنجة بیکان واکرد 
صبح را بخیه انجم نشود ممر دمن 
گلی از عیش نجیدم که ملالی نرسید 
عالم افروزی حسن از نظر باکان است 





به چه‌کار آیدم آن گل که دراو بو نبود؟2 
عشق را سنگ کم اینجا به ترازو نود * 
تا برافروخته از سیلی اخوان نشود 

همه از سوسف دازاری ما می1 دد« 
راز غیب است که از پرده بدر میآید 
آنچه از حسن تو مارا به نظر می‌آید 
این بهاوی است‌کز او بوی جنون می‌آید 
هرکه ازخویش برون رفت درون میآید 
ورنه پیداست چه از باد صبا بگشاید 
خاری از پا نکشیدم که به چشمم نخلیده 
گل خورشيد ز فیض نفس صبح دمیدن 


دودل شوم چو به زلفش مرا نگاه افتد 
فروتنی است برازنده از سرافرازال 
کجا دماغ تو گرم از شراب می‌گردد؟ 
همیشه در پی آزار ماست چشم فلك 
دربن رباض کسی خوشه‌اش دوسر دارد 
دلی که تشنة دبدار آتشین روی است 


کسی که کاوش عشقی درون خود دارد 


متفرقات ۳ص 





جو رهروی که رهش بر سر دو راه افتد 
که خوشنماست شکستی که بر کلاه افتد 
که می ز شرم نگاه تو آب می‌گردد» 
به قصد شبنم ما آفتاب می گردد.« 
که غیر اشك دگر دانهای نمی‌کارد 


همشه سادءه لعلی ز خون خود دارد 


به انش دگری خشمگین نمی‌سوزد ‏ فت 


جو دست خود به دعا می‌برست بردارد 
دعای صبح بناگوش بی‌اثر شده است 
لبش به ظاهر اگر حرف شکرین دارد 
عجب که پشت زمین خم چو آسمان نشود 
حجاب روشنی دل بود حلاوت عيش 
به داد و عدل بود خسروی؛» نه‌طل و کلاه 
برآورد ز گربان رستگاری سر 
ز خط صفا لب میگون بار بیدا کرد 

مرا به دست تهی همحو شانه می‌بادد 

اگر دویار موافق زبان یکی سازند 
به آه سرد دل خود دونیم ناند کرد 
ندا کند به زبان بریده زلف ایاز 


فتیله داغ پلنگ از درون خود دارد 
به باغ گنرهه‌کنان تال دست رردارد 
دگر کسی به حه امنید دست بردارد؟ 
ز خط سبز همان زهر در نگین دارد 
جه حاجت است به شاهد سخن جو ته دارد 
و گر نه شاهین» هم طصل وهم کله دارد 
کسی که سر به ته از خحلت گنه دارد 

هار نماة این باده ۴ دوبالا کرد 

گره ز کار برشان عالمی و کرد 
به آفتاب » تماشاجه می‌تواند کرد؟ 
فك به يك تن تنماچه می‌تواند کرد؟ 
چو غنچه خنده به روی نسیم باید کرد 
که با دراز به حده گلیم باید کرد 


۱ دیوان صائب 


دلی که جمع ز ذکر! خفی چو غنچه شود 
ز سرنسوشت قضا احتراز نتوان کرد 
مرا ز عالم تکلیف عشق برون برد 
اگر ز لوث ریا سجده‌گاه باید پا 
سخن چوهر دولب او به‌یکد گر می‌خورد 
سفر گزین که به‌چشم چهان شوی شیرین 





۳ ار*ه چه لازم دونیم باند کرد؟ 
گره به ناخن از ابروی باز نتوان کرد 
چو دل بجای نباشد نماز نتوان کرد 

چورشته غوطه به‌سرچشمة گهر می‌خورد 

عزیزمصر شب و روز این شکر می‌خورد 


خوش‌آن ملال که از آستین مرهمیان ی الماس بر چگر می‌خورد* 


سبکروی به صف دشمنان شبیخون زد 


کنار خوش ز خون شفق لبالب دید 


چوشبتم آن‌که دل خویش باصفا سازد 
عبث به کينهة ما گرم می‌شود دشمن 
ترا که بادة لعلی است در قدح مپسند 
غریب کوی تو در هرکحا وطن سازد 
وفا محوی ز مصر وجود»ه صهات است 
دل رمیده به این خاکدان نمی‌سازد 
به خار خار قص بلبلی که خوی گرفت 
غبار خط جو هه عزم نبرد می‌خیزد 
ستاره در قدم او سپند می‌سوزد 
به دل علاقه نداریم تا به جان چه رسد 
فقیر را زغنی کاهش است قسمت و س 
مس وجود مرا درد کیمیا باشد 
حصار عافیت من شده است دروشی ‏ 


سا ت: به ذکر» متن مطابق . 


که نعل سیر به گلگون عزم وارون زد 
چو صبح هر که دم خوش به زیر گردون زد 
ز گرد بالش خورشید متکا سازد 
که استخوانل مرا درد کهر با سازد 
ر‌ باره‌های دل ال خاله و دمن سازد 
که بوی پیرهن اینجا به پیرهن سازد 
به هیچ وجه شرر با دخان نمی‌سازد 
د کت نار ور ی آشان تم ساود 
غنیمت است ترا مهربان نمی‌سازد 
ز آب چشمة خورشید گرد می‌خیزد 
سبکروی که چو خورشید فرد می‌خیزد 
گذشته‌ايم ز خود تا به دیگران حه رسد 
زآشنایی گوهر به ریسمان چه رسد؟ 
طلای بی‌غشر مسن درد بی‌دو | باشد 
دعای جوشن من نقش بوریا باشد 


ز آشنایی مردم» گزیده هرکس شد 
شکسته بند قناعت مرا دهانل سته است ۵ 
کجا به سیر چمن بارخ گشاده نشد 

هزار ناخن الماس ریشه کرد و هنوز 

رخ وروی ناه از ری بدا 

چو آفتاب» مرا چند دربدر غم عشق! 

جو آفتاب» مرا چند دربدر عم عشف!۱ 
سحر که پرده ز رخ گلرخان بران‌دازند 
حدر ز گرمی این ره مکن که آبله‌ها 
فرست اوه اک هه فا وت 
به روغن آتش سوزان نمی‌شود خاموش 
دلاوران که صف کارزار می‌شکننا 
هنوز ساقی مححوب ما نمی‌داند 
چه حاجت است به‌می بزم زهد کیشان را؟ 
ترا که چتر زراندود آفتاب بود 
جل سیر ور عراب بش بتازی 
مزن به 9 ما سک محص ز هار 


ز هر نهال به قد سرو اگر زیاده نود 0 


حرص یش ز اندازه رزق می‌طلسد 
به تیغ هر که شود کشته بابدار شود 
زجاریای عناصر بباده هرکس شد 





سب ل: رزق» متن مطاق ۵ مر. 





ات ۳*۵ 





کناره گیرد ازان سک که آشنا باشد 
همانیم که مرادم ز استخوان باشده 
که گل زشاخ به تعظیم او پیاده دشلد له 
ر زلف طالع ما يك گره گشاده دشد و 
عتنان دل ز بستآزری بگرداند + 
به زیر خیم نیلوفری بگرداند؟* 
که گرد خویش مرا سرسری بگرداند» 
که آب در نظر جوهری بگرداند * 
1 زلزله در ملك خاور انداز ند« 
به هر قدم که نمی فرش گوهر اندازند» 
خوشم که عشق دلم را به نکد گر شکند 
خمار حاه محال, است سیم.و زر شکند 
به خون گرم من اوال خمار می‌شکنند 
که دلسران ز لب خود خمار مبی ش 3 
ه خون یکدگر انحا خمار می‌شکنند 
هلال عید به اندازه رکات بودث* 
اگر جه بسترم از برده‌های خواب نود 
لنوتر رم مسا بط شراب دود 
نظر به قامت رعنای او ییاده بود 


همشه لقّمة مور از 5 زناده نود 


رسد چو قطره به دربا یکی هزار شود 


به يك نفس چو مسیحا فلك سوار شود 


۷۲ ف: ستاره (؟) مر : کلمه‌ای ناخوانا» و در این نسخه به حای زلزله» سلسله است. 


۳۹ دیوان صاتب 


ز د"رد می دل زهتاد با صمفا نشود 
پس از فراق» قلم نیست برشکسته‌دلان 
جدا فتاده‌ام از کاروان در آن وادی 
گرفته‌ای پی طول اصل به عضوانی 
به جای قطرة باران به کشت طالم ما 


تبسّمی بی دشنام تلخ در کاوتشت 
چه شد دگرکه فغان از دلم! خروش کشید؟ 
کمان حسن که در ند ماه کنعان نود 
مگر نهال تو در باغ سایه افکن شد؟ 


نسیم از چمن و مشك از ختن گوید 
دلم نشست به خون تا به اشك شد همراز 





رونق ز لاله‌زار تو خط" سیاه برد 
گفتار او عم از دل ناکام مسبی‌برد 
رعنا ق]دانل باغ » برآوردة تواند 


تا جند ناگواری از اندازه بگذرد؟ 


شاستة هار شیخون کوتمی است 


تنها رنه کار من نه تگاه نخست کرد 
زلف از متاع ۱9 نت 4۳2 نود 


کی دبدمش که گربه سر حرف وانکرد؟ 
تتها نبرد جلوهة او شمع را زجای 


تاعشق هست ناله به فرباد می‌رسد 


سب س, مر ل: فغانم زدل» متن مطابق د. 


که چثم آبله روشن به توتیا نشود 
چو نی جدا زشکر گشت بوریا نشود 
که نال حرس از کاروان جدا شود 
که هیچ کور جنان بیرو عصا نشو د 
ز آسمان ستم‌پیشه مور می1دده 
نمکچش مزه‌ای با پیاله می‌بایده 
لباس عافتيم دست غم زدوش کشید 
خط سیاه تو از گوش تا به گوش کشید 
که شمع طور مرا با چراغ می‌جوید * 
که سرو رخنة دیوار باغ می‌جوید < 
گل شکفته ازان چاك پیرهن گوید ه 


کسی به طفل چرا راز خویشتن گوید؟ه 


این هاله روشنی ز شستان ماه درد #۶ 
باد مراد کشتی ما راز راه برد * 
این قند سوده تلخی بادام می درد 
نام ترا مال به اندام می‌برد * 
اوقات در شکنحهة خمسازه نگذرد * 
عمری که چون خمار به خمیازه بگدرد * 
هرکس که دید جلوء او بای ست کرد 
خط عاقست شکستة او را درست کرد 
رن شکسته راز دلم برملا نکرد 


تاهست آتشی مدد باد می‌رسد 


مغر 





از س ادب که بافت دل ما ادب شد 
بی درد و داغ» فکر ترفتی نمی‌کند 
بعد از هزار شب که شب وصل داد روی 
آخنر. عسار خن قتق. کنر د. کساد ند 
هر عاشقی که شیوة وارستگی شناخت 
خالش بلای جان ز خط مشکبار شد 
انصاف نیست سوختن از تشنگی مرا 
بال و پر محیط ز موج آشکاره شد 
بالیدگی است لازمة التفات خلق 





آثار عشق در دل جون سنگ من نماند 
۳ رنگ من شکستهة خود و درست کرد 


گردنکشی مکن که ضعیفان به آه سرد 








قات ۷ 


زورت همین به بازوی فرهاد می‌رسد؟ 
انگور حول رسید به مبخانه می‌رسد 
فیض بهار» یش به دیوانه می‌رسد 


کی آشنا به معنی بس‌کانه می‌رسد؟ 


بیسار ما ز رنج کشیدن طبیب شد 


» 


جوهر به چشم آینه موی زیاد 
حون نده گکربخته ی‌اعتماد 


) 





برهیز از ان سثاره که دنبالهدار 
کز خون من عقیق لبت آبدار 
گردد یکی هزار چو دل پاره پاره 
فربه به يك دو هفته هلال از اشاره 


) 


) 


در بیستون من اثر از کوهکن نماند 


دیهيم نخوت از سر قبصر گرفته‌اند»ب 





۳ ۰۰۰۰ 


مردم زحد" خوش برون با نهاده‌اند 
بسته است روز گار جهان را به کار گل 
خواهند عاقبت ز ندامت به سر زدن 





روشندلان که آنَءة جان زدوده‌اند 
غافل مشو ز کل که فرو رفتگان خاله 
ان رش برورانل که گرفتار شانه‌اند 
در خانمان خرابی دل سصی می‌کنند 


٩‏ کنا در نسخ س؛ د» ظ: این 


راه هزار تفرقه بر خود گشاده‌اند» 
دکسر به فکر باغ و عمارت فناده‌اند*ب 
دستی که ظالمان به تعدی گشاده‌اند« 


از روی ن 3 ۸ اسحا گشوده‌اند 
آن نامه را ه خون دل انشا نموده‌اند 
غافل که صد خدنگ بلا را نمانه‌اند 
ابن غافلان که در بی تعمیر خانه‌اند 


۳۵۸ دنوان صاب 


من لاله هر گنت دکوتا 
مجنون که از لباس تعلتق برآمده است 


از داغ گشت شورش معزم ادن 


دم گرچه پیش آینه عالم نمی‌زند 
از پنبه داغ مانرود زنده در کفن 
از ششدر جهات» مرا نقش کم رهاند 


ساغر به طاق ابروی محراب می‌زند ] 
شبنسم هنوز بر رخ گل آب می‌زند!] 
جوش نشاط چون خم صهبا نمی‌زند 
انش ۳ نه دامن صسحر ا نمی ز ند؟ 


آیینه پیش عارض او دم نمی‌زند 
از بخیه زخم مامژه برهم نمی‌زند 


اد اگر کسی کم خود» کم نمی‌زند 


ماه از حجاب روی تو پروین عرق کند 
اسکندرست اگر چه بود در لباس فقر 
چون با رخ تو چتهره شود مهء کهآختاب 
تا چند رخ ز باده کسی لاله گون کند؟ 
هرکس ز عشق ساية دستی گرفته است 
اوئل شکار ا م۳ آن صسد ِ بسیشه ایم 
نان جوی به‌سفرة هر کس که هست‌ازوست 
طوفان نو ح» کودك درا ندیده‌ای است 
اول به ظالمان اثر ظلم می‌رسد 
در خشت حم به چشم حقارت نظر مکن 
پرواز مرغ بسمل ازو بیشتر مخواه 
اسلاف را همم از نس خود کنند خوار 
تیر از فراق شست تومی‌کرد ناله دوش؟ 
از آییاری عرق شرم» روی او 


آیینه را شکوه جمال تو شق کند 
هرکس که اختصار به سد* رمق کند 
از شرم عارضت ز شفق خون عرق کند 
تا کی کسی شناه به دریای خون کند؟ 
چون تیشه دست در کمر ستون و 
خورشید سر ز روزن معرب برون کند 
ما را مگر شهید برای شگون کند 
دم را چرا علم کند و کزدمی کند؟ 


آدم زبان خوش اگر گندمی کند 


جایی که آب دیده ما قلزمی کند 
پیش از هدف همیشه کمان ناله می‌کند 
خورشید ساغر از لب این بام شد بلند« 
بال و پری که در شکن دام شد بلنده 


پس پس سفر جو طفل رسن‌تاب می‌کنند 
پا بال عندلیب پر این خدنک بوده 





متفر 


امشب که شوخی هوسش آرمیده بود 
درد طلب بلاست» و گرنه رفیق خضر 


آسشهات ز دود خط آخر ساه شد 


خطت ز پیش جچشم سوادم نمی‌ر ود 


هر حلوه‌ای که دیده‌ام از سر و قأمتی . 


[هرگه لبت به خنده تبستّم ادا شود 
دل رویرو به خنحر مژگان جرا شود؟ 
آنجا که عارض تو ز می لاله گون شود 
۳ درین محبط کند کار نادیان 
با عاشتان همین سخن عاشقی نگوی 
ای سنکدل عقیق تو بدنام می‌شود 
اتام برگریز پر و بال می‌رسد 
در خانه‌ای که روی تو افروزد ازشراب 
از خواب» چشم شوخ تو سنگین نمی‌شود 
تلخی‌پذبر باش که بی‌آب تلخ و شور 
هر کس که از رخ تو نظر آب می‌دهد 
در خون يك جهان دل بیتاب می‌رود 
صبدی که سقراری وحشت کشده اش 


قات 


۳۵۵۹ 
جانل شراب بر لب ساغر رسیده بود»* 
لب تشنگی ده جو ش در آسه دیده نود 
این شاخ بی‌شکوفة لخت جگر نبود» 
خط برزمسن کشدن ما بی‌اثر نود 
دلسوزی رخ تو زیادم نمی‌رود 
چول مصرع بلند زیادم نمی‌رود 


هر عضو من چو بر آگل ازهم جدا شود] 
گر استخوان من همه آهن‌ربا شود] 
با بسرق» خار دست و گریبان چرا شود؟ 
دندان کس به خنده نمادان حرا شود؟ 
در دده رشته‌های نگه جوی خون شود 
دبوانگی ز سنتگ ملامت فزون شود 
اشکم به رنگ لاله و گل خرج می‌شود» 
در کشور قفس زرگل خرج می‌شود» 
و رنه مراحه از دو سه دشنام می‌شود؟ 
تا عندلیب ما به قفس رام می‌شود 
تبخاله خوش‌نفیین لب بام می‌شود 
در زیر ابر برق به تمکین نمی‌شود 
چون گوهر استخوان تو شیرین نمی‌شود 
خرمن به برق و خانه به سیلاب می‌دهد 
مشتاطه‌ای که زلف ترا تاب می‌دهد 
در چشم دام» داد شکرخواب می‌دهد 


تا نوی سوفابی ارواح می‌دهد بادی ز کم‌شایی ارواح می‌دهد 


فقط ف: دلی» سهوالقلم کاتب بوده است. 


۳۵۲۰ دیوان صائب 


خندیدن و شکفتن باران به روی هم 
آسه‌ات ز چشم بدان بی‌صفا شده است 


بی‌حاصلی است حاصل نیکی به بد گهر 


چون طفل خام» آرزوی بی‌تمیز ما 


هرگز کسی ز قافلة دل نشان ندید 
جوش سخن من بود از جدبة مردان 
رخسار تو با خط سیه کار جه سازد؟ 
از جلوة شیرین دهنان آب نگردید 
می بی‌خبر از نر گس شهلای تو ریزد 
در گوش صدف جای کند ازین دندان 
از دیده حبرن‌زده! حول آب نرمرد؟ 
در کلب من از بی آساش [من] چرخ 
در دور خط آن سیم ذقن تلخ سخن شد 
شهد آتش گل اخگر خائستر بلاسل 
اخگر نتواند ز گرسان بدر انداخت 





لب تشنه توه سوختهای نیست نب‌اشد . 


باد از مل‌گشایی ارواح می‌دهد 
خاکستر سپند» جلای تو می‌دهده« 
صید رمیده دست به هرکس نمی‌دهد 
آبی که خورد ریگ روان پس نمی‌دهد 
فرصت به هیچ میوة نارس نمی‌دهد 





بك آفربده آتش این کاروان ندید 
بك کس حه خیال است که از حاه برآرد؟ 
آینه به تردستی زنگار حه سازد؟* 
فرهاد به جان سختی کهسار حه سازد؟* 
خمیازه نیکسود ز لبهای تو ریزد 
هر نکته که از لمل گهرزای نو ریزد 
از دست جسان آشه ساب نریزد؟* 
گورنك ز خاکستر سنجاب نریزد « 
روزی "که گل روی تو پیدا زچمن شد 
دستی که گرفتار سر زلف سخن شد 


شاد از تو غم اندوخته‌ای نست ناشد:: 





اندیشة زلف تو چو عزم سفر هند در هیچ دل سوخته‌ای نیست نأشدهب 


خاشالك مرا موج به ساحل نرساند 


ای وای برآن کشته که از گربة شادی آبی به کف خنجر قائل نرساند 


ترسم که مراعشق به مردی نرساند 


فقط ف: حسرت‌زده» سهوالقلم کاتب بوده است. 


دل را به شفاخانه دردی نرساند * 


متفر قات فرتر 


آن کيك خرامنده به رفتار چو آید سیماب براآیینه ز رفتار بمانده 


جمعی که سر خوش به‌فتراك تو ستد حندان که به گردش ود این دایره» هستند 
شد نحة سمین تو در ممد» نگارین از رشتة جانها که به انگشت تو ستند 


صد مرتبه خوشتر بود از قیست نازل گر یوسف مارا به ته چاه گذارند 


سین سس سس بات ری رسد 





جوبای تو آسودگی از مرگ نبیند در خالك » طلیکار تو از با ننشند 
از عمر برومند شود هر که درین باغ در سابة نخلی که نشاند نشیند 
تا صدق طلب خضر من آبله‌پا بود هر موجه‌ای از ریگ روا قبله‌نما بود 
سر داد به صحرا دل دبوانهة مارا آن گنج که در گوشة وبرانة ما نود 
در خلوت دل رشتة جان موی دماغ است اینجا سخن از سبحه و زتار مگوید 
[شکست حال پریشان ما چه فایده دارد؟ خرابی دل ویران ما چه فایده دارد؟] 


[بگیردامنش‌ای‌اشك [و]چاره‌سازی[ماآکن همین گرفتن دامان ما چه فایده دارد؟] 
[کسی که تخم محّت به‌دل نکشته چه‌داند که آب دیده گریان ما حه فادده دارد؟] 





سب سس 


کدام شوخ که بامن سر عتاب ندارد؟ کدام گوشه که چشمم گلی درآب ندارد؟ 
مرا که تشنه آن لعلم از عتاب چه پروا؟. که می‌پسرست غم از تلخی شراب ندارد 
عجب نباشد اگر دل ز آسمان بگریزد. که تیر راست رو ازصحبت کمان بگریزد 
گل‌حمایت [و] مظلوم‌پروری است‌شجاعت وگرنه گرگه چرا از سک شبان بگریزد؟ 
خراب‌شو که به ملك خراب باج نباشد برهنه‌شو که به عریان تنان خراج نباشد 
چنان بزی که چو فرمان کردگار درآید ترا به حال دگر نقل احتیاج نباشد 





۳۳ 





دیوان صانب 





همست عالی نظر به بست ندارد 
تیر تسو از هست صاف» گرد نعانه 
د‌ لب کوثر شکسته است سسوش 
با همه دلها یکی است نسبت آن زلف 





ره به فروغ رخش شاب نگرد 


گرد دل عاشقان مکرد خدا را 


طالع ما عیش را غم می‌کند 


تاضال گریه کردم» ان ورفت 


گربه مادل به طوفان می‌دهد 
سلیلان ‏ را داغ دارد باغسان 
نه هر دل حای سودای نو باشد 
گل از شبنم سراپا چشم گردید 
دو عالم را تواند بشت با 2 
هر که فشاندازجهان دست خود آسوده‌شد 


خار بیراهن مشو آسودگان خاله ۱ 





غم مرا در جان بی‌حاصل نمی‌گیرد قرار 
جان‌قدسی درتن‌خاکی دوروزی‌بیش نیست 
راهرو حون می‌تو اند بشت بردیوار داد؟ 
آشیان بلبلان پرگل شد از جوش هار 
از در گلشن به دشواری برون می‌آورد 
سبزةٌ بشت لبت جون رشه در دلها دواند 


#حد فقط : بار » اشتیاه کاتب بو ده است. اصالاح سشد . 


جون صف مزگان بلند و بست ندارد 
روشنی ماه این دوام ندارد 


دید آهموشناس دام ندارد 


سح یت بت تست بپسسس ری : متسد بت مت 


رحت نو وی دل کات نگرد! 


سور ۴ سس ماتم می کند:« 
این غزال از بوی خون رم می‌کند* 


ناله ما جان به افعان می‌دهده 
کاو سزای هرزه گویان می‌د هد ۷ 
دلی کز جا رود جای تو باشد 
که حسران تماشای نو باشد 
هر که فرو خورد اشك مخزن گوهر شود 
خواب فراغت کند نخل چو بی‌بر شود 


اپس‌از مردن نگردد برننت هرموی مارا« 


جغد از وحشت درین منزل نمی گیرد قرار 
موج دریا دیده در ساحل نمی گیرد قرار 
در بیابان طلب منزل نمی‌گیرد قرار 
خوش وصالی‌قسمت بلبل‌شد ازجوش بهار* 
س که دامان صبا پرگل شد ازجوش‌بهار* 
گوشه دستار بر سنبل شد ازجوش هار* 





۳۳۳ 








بازدارم نمل در آتش ز بیکان ۳۹۹ 
ای ز روت هر نظر محو تماشای دگر 
جون‌رود رون زباغ آن‌بوسف گل ببرهن 
زآه گرم من دل سخت‌تر گردیدگردون را 
ندارد در درازی کوتهی دست دراز من 
در کوی دوست نرح دل ازخاك کمترست 
درویش خامش است ز متبرم کشنده‌تر 
خاموش, بی‌کمال چو باروت بی‌صدا 


اي دل شاب زاری واگکذار 

کی ز صندل به شود دردسرم؟ 

رزق نزدیکان حق آید به پای خویشتن 
رنگ من کرده به بال و پر عنقا پرواز 
می‌شود صاحب آوازه زنکدستی» شعر 
سرو از قد تو کس رعونت کند هنوز 
از جوش بلبلان نفس دام تنگ شد 
حول مسیحا فردشو دل زنده جاوید باش 
چون کدو برجاست گومینای‌شیرازی مباش 


هر ثمر سنگی به قصد نخل دارد درل 


مست نازمن چنین معرور وبی‌پروا مباش 


می‌کند در سینه کاوش تير مزگان د گرب 
زخم دا دل می‌دهد هر دم زیسکان د کر 
در دل هر ذر"ه‌ای خورشید سیمای د گر 
می‌شود هرشاخ گل دست زلبخای دگر 
به نخل بی‌ثمر دارد توجه باغبان کمتر 
چه‌حرف‌استاین که از ا تش‌شود زو رکما نکمتر 
به پا گر می‌دهم دردسر آن آستان کمتر 
ی ۳ کعه قمله نما را جچه اعتار؟* 
از بشثه‌هاست بشتهة خاکی گزنده‌تر 
باشد ز پوچ‌گو به مراتب کشنده‌تر 
راغ ار به سرت سابه کند بال هماگیر* 
گربه با ابر بهاری واگذار 
از تنردد در حسرم باشد کیوتر بی‌نیاز» 
نیست ممکن که به چندین بط مّی آیدباز 
این حه‌حرف است که بك‌دست ندارد آواز؟ 


خورشید از عدار تو حبرت کند هنوز 


صیتاد می ز بخت شکات کند هنوز 


سوزن‌ازخود دور کن‌دردیدة خورشیدباش 
پرم از ارتاب گرجا تا زمیدای 


ایمنی می‌خواهی ااستات حو ادرت» بسدباش 


بادشاه عالمی» در حکم استعنا مباش 


حسن چون تنهاشود» ازچش‌خود داردخطر در تماشاخانة آیینه هم تنها مباش 


۳۳ 


دیوان صائب 





بوسف من از زلیخا مشربان دامن نکش 


از کجیهای تو دشمن بر تو می‌باید ظفر . 


سرمة مقوب را مالیده گنرد دامنش 


سربه کنعان حبا چون نوی پیراهن بکش 


راست باش وصدالف برسینه دشمن کش 


دست برده است ازبدبضا بیاض گردنش»* 


عشق در هردل که افروزد چراغ دوستی _ _برق چون‌پروانه می گردد به گرد خرمنش» 


کاکل‌اودر هم است‌از شورش‌سودای‌خوش 
نشاة مستی ز عمر جاودانی خوشترست 


درمیان هردو موزونآشنایی معنوی است 


فصل گل می‌گذرد بی‌قدح و جام مباش 
گل و سنبل به از اسباب گرفتاری نیست 
آن که از حالك دل خوش ود محراش 
جوش عشق ازلب‌من مهرخموشی برداشت 


یتسد چم 


آه کان سرو گل اندام ز‌ رعنایها 


موجه‌ای کو که ز درا نبود ماو منش؟ 


خبر بوسف گم گشته" ما بیخبری است ‏ 


خرفه‌ای دوختم ازداغ جنون بر تن خویش 


سر مینای می و همت او را نازم 


این‌جه بخت است که هرخار که کل کرداز خاله 


به گُوشه قفس از آشیانه قانم باش 
مریض مصلحت خوش را نمی‌داند 


از عشق اگر لاف زنی دشمن کین داش 


از پرشانی ندارد زلف اویروای خوش 
خضر وآب زندگانی» ماو ته‌مینای خوش 
سرو تابالای‌اورادید جست‌ازجای خویش! 
غنجه منشین» 0ج خاطر اتام مباش 
گر به گلزار روی بی‌قفس و دام مباش 


نشود پردة نسیان عبادت خوایش 


جامه را فاخته‌ای کرده که نشناسندش۱ 


وقت آن خوش که نباشد خبراز خوشتنش 


بآ 


نیست تن به‌تمامی چومن اندر فن‌خوش * 
که گرفته استگناه همه بر گردن خوش» 


در دل بل من شکند سوزن خوش» 


ه‌ای حسریف میان» با کرانه قانع باش 
ببه تلخ و شور طبیب زمانه قانم باش 
با بخت سیه همچو سیاهی" و نگین باش» 


ای صبح مزل خندة بیجاء شب وصل است ‏ سر روشتی چشم منی پرده‌نشین باش 9 


شیاه رده لیم چضم. فیتارش 


۱ از جلد دوم تذکرة شعرای کشمیر (منتخباتی که صائب از اشعار خود فراهم آورده بود و در مجم‌النفاگی 


آمده است ) . 


ات فقط ن: گم کردءة» متن تصحیح قیاسی است. 


۳ ل: تمامی من... متّن مطابق مر . 


متفر فا 


بر خاطر نازکش گران آید 


تیعی که غمزه تو کند سابه بپرورش 
بی عشق» آه درجگر روز گار نیست 


ت‌ جح 
۱ گل تکیه زند اگر به دبوارش 


ابریشم بریده شود زلف جوهرش 
خاکستری است چرخ که عشق است اخگرش 


دارد خطر ژ حنیش مد گان سفینشه‌اش . چشمی که یست حیرت دبدار للگرش 
در گرد خط نهان شد روی عرق‌فشانش خط؛ ضار گردید دبوار گلستانش 


کوتاه بود دستم تا داشت اختیناری 


آن شوخ پاکدامن تالب ز باده! تر ساخت 


ه رکه پیش‌ازمرگی مردازيك‌جهان غم‌شدخلاص 


بوی امیدواری می‌آید از دهانش 


ه رکه بیرون رفت ازعالم» زعالم شدخلاص 


ك تنگدستی راست لازم رده بی‌اختبار 


لاله آتش زبان افروخت در گلشن چراغ 
از جبین صورت دیوار آتش می‌چکد 
خضر دلسوزی نمی‌بینم دربن صحراء؛ مگر 
هرکس که چون صدف دهن‌خویش کردپاك 


بی‌سحده می ‌کنند نماز حنازه و 


زلشت ز کحا و ز تجا سلسله مشك؟ 
باز" که بی‌تو رنگ نیاند به روی گل 
در گلستان حسن تو از حوش عندلیب 


گرچه زنگ‌خاطر تن‌پروران چون روزه‌ام 
با گرانقدری سبك در دیده‌هايم چون نماز 


می‌تر اود حشت از نوم و بر کاشانهام 
دام زر خاژه سازد سل بی‌زنهار ۱ 


دیده از صورت‌پرستی بسته بود آیینه‌ام 


فقط پر: به باده» متن تصحیح قیاسی است. 


تال تا"ورد ب رگ از چشم پرتم شدخلاص 
بعدازین درخواب‌بينددیدة روشن چراغ * 
درچنین بزمی چرااندیشد ازمردن چراغ؟:ه 
گرم رفتاری فروزد پیش‌پای من چراغ * 
لسربز می‌شود ز گهرهای تاناله 
مگذار پیش مرده دلان روی خود به‌خاه 
يك تار ز زلف تو و صد قافلة مشك» 
در کوحة زخمم تد 3 قافله مشلت؛ه 
درجیب غنچه زنگ برآورد بوی گل* 
بت است جای بالفهانی به بوی 5له 
صیفل آسَِة روحاسان حون روزه‌ام 
باسبکروحی به خاطرها گران چون روزه‌ام 
دارد از چشم غزالان حلقة در خانه‌ام 
بس‌که باشد گرد کلفت‌فرش در کاشانه‌ام 
نوخطی دیدم که بازی کرد دل درسینه‌ام 


۳۹ دبوان صائب 


من که بودم رونق‌کوی خرابات» این زمان 
حلوه‌ای مستانه زان کلگون قبامی‌خواستم 
با گواهان لیاسی دعوی خون باطل است 
تا به کام دل چو مرکز گرد سر گردم ترا 
چند زور آرد جنون برمن» گریبان نیستم 
عهد خوبانم که می‌غلطم درآغوش شکست 


زان گلستان يك نسیم آشنا می‌خواستم 
ورنه‌خون‌خود ازان گلگون‌قا می‌خو استم 
پابی ازآهن حویرگار از خدا می‌خو استم 


چند بیتابی کنم» آه غریبان نیستم* 


شمع صبحم در بی دلسوزی حان فیسستم #6 


تیغ کوه همنتم» دامن ز صحرا می کشم 


تادهن بازست جون پیمانه می و شم شراب 


برده برحسن عمسل از دامن تر می‌کشم 
در لباس از سينة تسیده آهی می‌کشم 
گرچه ازمشق جنون افتاده‌امچون خامه‌باز 
چون نظر بررویآن دشمن مروئت می‌کنم 
ناه کی چوذجام‌می عمرمبه گردش بگذرد؟ 
گریه را بیطاقتی آموختن حق" من است 
لسست ناخن‌در کف و مشکل گشابی می‌کنم 
فیست مانند سپند از سوختن فرباد من 
[تابه‌چند ازگربه آزار دل جیحون دهم؟ 
[آشیانی می‌تسو انم شتا رات در نج قس 
دردل است‌آن کس که‌از ناد یدنش دیوانه ایم 
بی‌تکلتف بار خود را تن در بر می کشد 


سس فقط ف: در» متن تصحیح قیاسی است. 


می‌روم تا او ج استعناه دگر وا می کشم 
چون سبو تادست برتن‌هست صهبا می کشم 
چون صدف دامان تر درآب گوهر می‌کشم 
از آن لبهای میگون را ز ساغر می کشم 


۵ 


شمم فانوسم نفس در پرده گاهی می‌کشم 


0 کار هرجا برسر افتد مد" آهی می‌کشم 


خواش را از کام شبران در بناهی می کشم 
از" پهار گریه گلریزان حسرت می‌کنم* 
دردومحلس قطره‌ر اهمچشم‌طو فان می کنم :# 
داغ را در رخنه‌های سینه پنهان می کنم + 
از دعای بی‌اثر دردسر گردون دهم ] 
گر زدل این خار خار رشك رابیرون دهم] 
آن که مارا در در دارد به او همخانه ايم 
ما در آسن سحشت امنئت پروانهایم 


متفررقات ۳۷« 











مابه‌زوراشك» موج‌ازروی جیحون‌می‌بريم چین جوهر از جبین تیغ بیروذ می‌بریم* 


ص عس تست ای وت تست ۱/۲ 


حون درا روی بالین دیدة پرنم کنیم حلقه گرداها و حلقه ماتم کنیم 
پیش ازان کزیکد گر ربزیم‌چون‌قصر حباب. خیز تا چون موجه دربا وداع هم کنیم 


زکویت رفتم والماس طاقت بر جگر بستم توبا اغیارخوش بنشین که‌من بارسفر بستم 
همان‌بهت رکه رو گردان شوم‌ازخیل مز کانش بغیراز خون‌دل خوردن چه‌طرف از نیشتر بستم 
به هر چوب قفس پیوند دیگر بود بالم را به‌زور این قوتت پرواز را بربالوپر بستم 
به‌می گرد ملال ازحهرة دل با می کردم ز هر پیمانه‌ای خون دردل افلاك می‌کردم 
دربن ظلمت‌سرا می‌افتم گم کرد خود را اگر صبح بناگوش ترا ادراك می‌کردم 
من آن بخت‌از کحا دارم که با اوهسفر گردم؟ رهی دولت اگردررهگذارش پی‌سپر گردم 
همان خجل تک باعم جاویداناگرخواهم به قدرگرد دل‌گشتن ترا برگرد سرگردم 
به‌بوسی قانع ازلبهای شکتربارچون گردم؟ ازین قندمکرثر سیرمن یکبار چون گردم؟ 
زبوی گل گرانی می‌کشد نازك نهال من به‌چندین‌کوه غم برخاطراوبار چون گردم؟ 
فضای چرخ تنگی می‌کند برمعز پرشورم قبای دار کوتاه است بربالای منصورم 
چنان باريك بین گردیده‌ام از عاقبت‌بینی که‌جوی شهدآید درنظر چون‌نیش زنبورم 
زصحرای شکرریز قناعت گوشه‌ای دارم که آید درنظر ملك سلیمان دیدة مورم 


نمی‌سازد اجل ا زگفتگوی عشق خاموشم منآن‌طفلم که‌دررس‌خویش‌درآدینه می‌خو انم 
بر سر خوان امل دست هوس می‌بندم. در شکرزار» پر و بال مگس می‌بندم 
شوق در هیچ مقامی نکند آساش در گلستانم و احرام قفس می‌بندم 
نتوان کرد به زندان بدن محصورم شیشه را می‌شکند زور می پرزورم 
در نمکدان ز نمکزار حه خواهد گنحید؟ چه کند حوصلة تنک فلك با شورم؟ 
بس که آميخته یش بود نوش جهان دیدن شهد فزون می‌گزد از زنبورم 


بسح دیو آن صاثب 


جدذهه‌ای کو که ازین نشاه به برواز آیم؟ 
مب تن ین مشاه ی می نو( 
گرچه خاکیم پذیرای دل و جان شده‌ايم 


سبك از پكتءة انجام به آضاز آیم 
نه چنان رفته‌ام از خود که‌دگر باز آیم 


چون زمین آینه حسن بهاران شده‌ايم 


در سر کوی خرابات سکدستی نیست ۱ 


1 ستاه دلم داغ لالهزار توام 
اگر چه چون ورق لاله نامه‌ام سیه است 


ور بهعمری است که ازتوبه بشمان شده‌ایم 


ات ی وم جپینم گل هار توام 
به این خوشم که جگرگوشه بهار توام 


چرا عزیز نباشم» نه خار این چمنم؟ سرم به عرش نساید چراء غبار توام 


دلون. کنو فبه تن از غنچه در بل دارم 
زس که سینه‌ام از کینة جهان صاف است 
خدنگ او نظری دوخته است بر بالم 
در آشیان به خیال تو آنقدر ماندم 





به کويی دوست رسیدم ز راه ساده دلی 
مرا به رد" و قسول زمانه کاری نیست 
ستم به خوش زکوتاهی زبان کردیم 
نای خانه بدوشی بلند کردة ماش 





برود ز شيشة اف لا همحو رنکگ زدیم 


تمند زلف ترا چون به‌خویش رام کنیم؟ 


اگر جه بخ بختگیسی نی نست کارفرما ه 2 ۱ 


شکسته سالی عصیان کلید فردوس است 


به چشم آبله با خار بن جدل دارم 


کگسان برند که آسنه در تعل دارم 


امد هست گشادی ز شست اقبالم* 
که غنچه شد کل پرواز در پر و بالم* 
دگر جه خار تواند گرفت دامانم؟ 
ز جیب کعبه برآورد سر بیابانم 
چو چشم آینه در خوب و زشت حیرانم 
به هر چه شکر نکردیم » یاد آن کردیم 
" قس نبود که ماترك آشیان کردم 
به عالمي که در او رنگ نیست چنگ زدیم 
که مومیایی اباب را به سنگ زدیم 
به راه دام تو در خاكٌ چند دام کنیم؟ 
چه لازم است که ما فکر انتقام کنیم؟ 
دگر ز توبه به مشك و گلاب می‌شویم 


چه لازم | 


متفر قات ۳۳۹ 





فرهادم وشات ق]د م هست پیشه‌ام 
از ناخن آب 0 الماس برده‌ام 


ناخن دوانده در جگر سنک تیشه‌ام۱* 
می روترش کند چو در آید به شیشه‌ام « 
فرهاد و به کوه جهانده است تیشه‌ام * 


صد خنده واکشم ز تو تا ترلك جان کنم 
بعش ز سخت‌جانی من کنند اگر شود 
در کار عشق سعی چو فرهاد می‌کنم 
تا فکر کرده است مرا بر سخن سوار 
گاهی به کوه و گاه به صحرا نمی‌روم 
در که هساو تاک ملامت مجاورم 
۳ مس فا در اه که خشت دیدهام 
کو می که اختیار خرد را به او دهم؟ 
بر هر طرف که می‌نگرم حشر آرزوست 
دل را به زلف حسن شمایل نمی‌دهم 
این گردن ضعیف سزاوار تیغ پیست 
حاشا که دل به ناز و نعیم جهان نهمم 


جود صیح س که پرده‌دری دیده‌ام زخلق 
خاکم که سینهام هدف تیر عالم است 


در خون صد بهار روم تا خزان کنم 
لوح مزار خویش ز سنكگ‌فسان کنم 
مشق جنون به خامة فولاد می‌کنم 
در کوه قاف صید پربزاد می‌کنم 
چون سیل بی‌حجاب به هر جا نمی‌روم 
مجنود صفت به دامن صحرا نمی‌روم 
هرگز پی عمارت دنیا نمی‌روم 
قتتا4: خست خوش ی مس دی 9 
زلف 7 به دست کدام آرزو دهم؟* 
تادل نمی‌دهند مرا دل نمی‌دهم « 
در" قتل خویش زحمت قاتل نمی‌دهم» 





مور نیم که بیضه درین آشیان نیم 
ترسم که راز با دل شب در میان نهم 


گردون نیم که با همه کس در کمان نهم 


از شرم عشق دیدة خونبار بسته‌ايم 
جز آه» تخم سوخته را نیست خوشه‌ای 
یش قضا طلسم ز تدس بستهایم 
محنون خاه‌زاد ساسان وحشتیم 
حاشا که زخم ما دهن شکوه وا کند 


دام امد در ره ابتام ۱ ستهایم 





فقط مر» ل: ریشهام» متن 5 تصحیم قیاسی است. 
۲س فقط ف» و ظ: از ۵ 


سدی مان دنده و دبدار بسته‌ايم 
ما دل عبث به خال لب یار بسته‌ايم 


مت رتیت سح 


سد" شکر به رهگذر شیر بسته ای 
دیوانگی به خود نه به زنجیر بسته‌ايم 


در رهگذار سیل ز خس دام بسته‌ام 


۳ دبوان صائب 


بر دست روزگار روا است حکم ما 
عشقآن حریف نیست که صبد زیون کند 
راه نماط تب دل دیوانه بسته‌ايم 
از چشم زخم توبه مسادا شکسته دل 
غبرت شهند ی‌ادبهای طرز اس 
از خط به مهربانی ما بدگمان مشو 





رفتیم و کوی او به رقتان گذاشتیم 


آب تمك‌شناسی و رنگ حیا نداشت 


گرم نصحصت دل دسوانه خودم 


سرسووو اس تس سرت شبات 


چون گل بیر رنگینی دستار نباشم 
اشکم که به هر تنگ نظر گرم نجوشم 
ناقوس غربانه به فرباد درآید 
زین شهر چرا روی به صحرا نگذارم؟ 
ما را به تو شد راهنما راهبر چشم 
فریاد من از دست پریشان نظریهاست 
ما حسرت دبدار تو در سینه شکستیم 
زهناد شکستند اگر ششةء مارا 
دلیستگیی با دل بی‌کینه نداريم 
یب مب قافن بکریه 
ما داغ جنون را به سویدا نفروشیم 
تنگ است سواد نظر مردم عالم 
به کویش مشت خاکی می‌فرستم . 
دماغ نامه پردازی ندارم 


وس رت . 


تا لب زگفتگو چو لب جام بسته‌ايم 
۰ را به زور بر ففس و دام بستهایم 
ما راه آشنابی سکانه بسته آیم * 
عهدی که ما به شیشه و بیمانه بسته‌ایم * 
از موم» نحل ماتم بروانه بسته یم * 


ما بالت نمك به حمرامی نخورده‌ايم: 


۳۳ ۳ 


خوش کعبه‌ای به خار مغیلان گذاشتیم* 


سنگیم و در کمینگه پيمانة خودیم 
ما خوشه‌چین خرمن بی‌دانه خودیم 
جون آب روال تشنة رفتار نباشم 
آهم که به هر سردتفس بار نباشم* 
آن روز که در حلقة زتار نباشم 
دیوانه شدم » چند گرفتار نباشم؟ 


چون اشك نگردیم چرا گرد سر چشم؟ 


چون نای نود ناله‌ام ازرهگدر چشم 


این خار ی تون 


آماروی دل امثید ز آبینه ندارم* 


يك ناله زنجیر به دنیا نفروشیم* 
تا جنس فراوان نشود ما نفروشیم»* 
یام کر دا ون می‌ف سم 








متفر قات ۳۵۳۱ 


گرتو باهرخاروخس‌خواهی چ وگل افروختن 
ما چوگل با سینة صد چالعادت کرده‌ايم 


مردم از افسردگی ای بخت چشمی بازکن 


بخیه را برزخم تنوانی به سوزن دوختن* 


گر ده 3 گاه گردان» ناله و آواز کن به 


ای که می‌بخشی به گلچینان کلید باغ را . اول این قفل گره از بال بلبل باز کن* 


در شخ از خاساری دشمن از آزارمن 
سخت‌جانی داردم ازشکوة گردون خمّوش 


جوش‌بکرنگی زمن‌نام‌ونشان برداشته‌است 


خیره گردد دیدة صبح ازجلای داغ من 
نیست گر صحرای محشر سینه گرمم» سب 
نست عسری در سب دیدة متا من 
منقلب که ره از دور ولگ احوال من 
جنس من قارون‌شد از گردکسادی* وهنوز 
خون دجسم عاشقانل سکناه 1 برود 
در کنار رحمت دریای یی‌بایان فتاد 
زبان شانه راازحرف زلفش‌کی‌توان بستن؟ 
لسی تاحند رسرد خار درجم تماشابی؟ 
زیثر کاری نظر می‌بوشد ازعشتاق سودابی 
غنیمت می‌شمارم صحبت گل» نیستم بلبل 
زرخسار توخونها در دل گل می‌توان کردن 





شد حصار عافت کوتاهی دبوار من 
کز دوای تلخ بدخوتر شود بیمار من 
می‌دهد آزار خود» هرکس دهد آزار من 


سجن سس 


داغ دارد مهر تادان را صفای داغ من 
می‌برد حون‌نامه هرسو ینبه‌های داغ من؟ 
ضعف پیری در جوانی کرده استقبال من 
چشم حاسد برنمی‌دارد سر از دنبال من 
تا زروش آن خط عاشق نگاه آمد برون 


جون‌حبابآنک سکه ازقیدکلاه آمد برون 


پربشان گوی‌رانتوان‌زغمازی زبال بستن» 
خدافرصت‌دهد»خو اهیم نخل‌باغبان ستنب» 
د کان‌داریاست درجوش‌خریداران دکان بسته * 
که‌عمرم بگذرد اتام گل در آشیان ستن* 


ززلفت‌حلقه‌هادر گوش‌سنبل می‌توان کردن 


زس خون جگرمکتوب مارا داده رنگینی 


کجاطی رامحق باجان غافل می‌توان‌کرد؟ 


به‌جای ب رگ گل در کاربلبل می‌توان کردن 
به بای خفته‌کی قطع منازل می‌توان‌کردن؟ 


«- فقط پر: کبکیست (کبکی است) به قرينةٌ معنی اصلاح‌شد. 








بح دیو ان صاب 





اگرذوق شهادت تشنه‌جانان را امان بخشد 
سراپ و آب‌را نتوان‌جدا کردن به‌چشم ازهم 


چه خونها دردل بیرحم قاتل می‌توان کردن 


به نور دل تمیز حق؛ وباطل می‌توان‌کردن 


رعست‌نست ممکن‌شاهر امحکوم خودسازد ۴ 


به‌تنهابی گل ازوصل گلستان می‌توان جیدن 
آدب حسن حجابآلود و ی بر ده می‌سازد 
بیا ای عشق جان‌پای در گل را پراه افکن 
رگ خوان است‌از افسرد گیها رشتة اشکم 


ندارد راهی از افتادگی نزدیکتر دولت 


نمیآبی» نمی‌خوانی» نمی‌جوبی خبر ازمن 
بگو تا گربه رادامان کوشش 
ره فکر از عفد اقلا نتوان کرد سرببرون 
حوملث دلنشین نم لیسسیی ملکی نمی‌باشد 


زفرش بوربا گردید خواب تلخ من شیرین 


راز عشق از دل بیتاب نیابد یرون 
نگه از چشم کبود تو چه خوش میآید 
در چنین فصل بهاری که گل از سنگ دمید 
نیست از ورطة افلاك خلاصی ممکن 
ز عشق بی‌مزة تر نمی‌توال بودن 
دلم ز کنج قفس تاگرفت دانشم. که ۱ 


حوش است جاشنی سود در زبان دیدن 


هار میگ دذرده مسر ۳ کلستانی 
مباد خیره شود آرزوی خام طمع 
ترا به خلق» تماشاسان شناختهاند 


۱ فقط پر: در» متن تصحیح قیاسی است . 


بر لمربندم 


اگرسرپیچدازفرمانچه‌بادل می‌توان‌کردن؟ 
که‌بی‌شرمی است گل در پیش چشم باغبان چیدن 
به‌دست کوته انحا یشترگل‌می‌توان حیدن 
رآ سردیآتش‌دردلم چو ذصبسگاه افکن 
به‌هوبی این گرانخوابان غفلت‌رابراه افکن 


جو بوسف‌خوش‌رادرمنزل‌اول‌به‌جاه افکن 


خدانا کرده دردل ر نحشی داری‌مگرازمن؟ 


۰« گربر! دل‌غباری داری‌آی‌ر وشن گهر از من 


چرادربیضه آرد مر ع زبرلكبالوپر بیرون؟ 
که‌از دلبستگی زآنجا نمی‌آید خبر بیرون 


" ز بندیخانة نی صاف می‌آید شکر بیرون 


گل از آتش » شکر از آب نیادد یرون 
یوسف از نیل به این آب نیاید بیرون 


به شناموج ز گرداب نیاید یرون 


دهار .یی می و ساغر نمی‌توانل نودن 
که در بهشت 6 مکرار نمی‌توان بودن 
رخ بهار در آسءة خزان دیدن* 
رنسگی گل را نمی‌توان دىدن « 
به آشیان چه فرو رفته‌ای» فعانی کن * 


برای گلشن خود فکر باغبانی کن * 


ات فقط ف: ... زآیینه.... هتن تصحیحم قیاسی است. 


به هرزه ناله و فرباد ای سیند مکن 
مباد ز هر ندامت گزد زبان ترا 
کی هزار شد از عشق اتمامی من 
ختم است بر خرام تو راه نظر زدن 
در خامشی گربز زگفتاره زان‌که هست 
اول علاج مابه نگاه کشند کن 

از صد یکی به‌سوز نهانی نمی‌رسد! 

خود را به عشق کم‌زخودی مهم مکن 
عشق است و صدهزار غم عافیت گداز 
تیغم دو دم نود ثب خنندان به چشم من 
صبح گر شود ز یی خواب عفلتم 
هر نغمه طرازی نرباید دل مستان 
از طاق فرود آید و در پای خم افتد 
زلباس تن برودا به گه نیاز کردن 
قدهمحو تیرخودرا به‌سحود حق کمان کن 


دل ز مهر بوالهوس آزاد کن 


ما حریف درد ضربت نیستیم ‏ 
7 
طردةُ دستار او هسابة بال هماست 
نیست هر آیینه را تساب رخ گلرنگ او 
در شب تاریك نتوان دزد را دنبال رفت 


سب س» پر: رسد» هتن مطا یق پو . 


۳ 
به تلخکامی عشتاق نوشخند مکن* 
ز آفتاب قیامست فزود خامی من 
جون اه صحگاه به قلب حگر زدن 
آن گل به جیب ربختن» این‌گل به‌سر زدن 
آنگاه غیر را هدف نوشخند کن* 

ای کمتر از سپند» صدابی بلند کن+ 

آینه هست» بر نگه خود ستم مکن 
شاخ گل است زخم نمایان به چشم من 
سوهان روح» سرو گلستان به چشم من 
خالی ار کنند نمکدان به چشم من 


حرش که سرانجام کنند از گل مان 


که به جامه‌های صورت نتوان نماز کردن 
که‌به‌این کلید بتوان در خلد باز کردن 


شعله رااز 5 قید خس آزاد ِ 


مرغ ما را باقتس آزاد کن! 


بادشاهی کرد کل بر گوشة دستار او* 
هم مگر ۲ سسه‌ساز ند از دل حون سنگ او 
دل گرفتن مشکل است از طر"ءٌ شمرنگ او 


آاسته فقط مر * بازار » متن تصحیح قیاسی ات .۰ 





عمر را سازد دو نالاء دیدن بالای او 


۳۵ ثكثٍِِ دیو 


از لطافت نست رخسار او باگل خطاست کز نگاه گرم گردد آفتابی» رنگ او 


ان صاثب 





خضر و عمر جاودان» ما و قد رعنای او 


خواجه مستغنی زدین‌من به‌دنبای دنی‌است . چون نباشم من به‌دین مستغنی‌ازدنیای او؟ 


می به جامم می‌کند چشم خمارآلنود تو 
می‌رسی از گرد راه و می‌توان برداشتن 
حیقّ: ما افتادگان را کی توان پامال کرد ۳ 
ای صبا احوال ما با پاسبان او بگو 


هرکجا آن شاخ گل را ناز بکشاید کمر ‏ " 


مگر ذوق خودآرابی براندازد نقانش و 


ت 


۰ یر ۱ ۰ 
قيامت را به رفتار آورد سرو روان تو 


میا را منع می‌کردم ز گلزارت» چه‌دانستم _ _ 


ان هزار شد از خطد سبزه شهرت او . 


گل به طرحم می‌دهد روی بهارآلود تو 
کرد خورشید از روی غارالود تو 
نخل رعنایی به بار آوردة بالای تو 
بوسه من کارها دارد به خاله بای تو 
اشتیاق سجده را با آستان او بکوم 
زند مهر خموشی بر لب عیسی زبان تو* 
کهز بر دست‌صددگلحین بر ] دد کلستان نو # 


ازین غبار بلندی گرفت رایت او 


اگرچه و گلوسوز آن لب شکربن 


اگر ز تسم کند روزگار افسر تو 

ز سر دشی تو نبینی به زیر با؛ ورنه 

روت کت و از به تش نقاب ازو 
چشم حیامدار زخوبان» که آینه است 
حرأت نگر که در قدح ِ کرده‌ام 
ای غنحه زر خرید گلستان وی تو 
سر گشتگی؛ و یره سرانحامی مرا 


در محلس شراب دح شرمگین مجو 


شد از خسط عسلی شش حلاوت او 

برون نمی‌رود این باد نخوت ازسرتو 

به لای نفی بنا کرده‌اند پیکرتو 
شد مشرق ستاره و مه آفتاب ازو 
امروز دیده‌ای که نرفته ابتتثت آب ارو 
آن باده‌ای که هست بط می‌کیاب ازو 
خورشید خانه‌زاد شبستان موی تو « 
غبر از خسط ساه که آرد به روی تو؟* 


از جویار شعله گل کاغذین مجو 


۳ از حلد دوم تذ کره شعرای کشمیر (منتخباتی که صائب اژاشعار خود فراهم آورده نو.ده و9 در مجمع لنفاتس 


آمده است ) . 


متفر قا 


محنون ه بای ناقه لبلی نهاد روی 


ت‌ ۳۳۵ 


رنگ ادب ز لاله صح رآنشین محو 


از آفتاب» صلح به روز سیاه کن 


می بده ساقی که از فیض شرا صحگاه 


نقشی که بر مراد بود زین نگین مجو 
نور می‌بارد ز روی آفتاب صبحگاه 


نقد انجم را به يك جام صبوحی می‌دهد خوب می‌داند فلك» قدر شراب صیحگاه 


چه‌شیرینی است بالبها ین شیرین پسریارب ‏ 


دستی که ربزشی نکند زبر خشت به 
ازعرق رخسار گلکون را گلستان کرده‌ای 
گرجه شمشیر ترا سنگ‌فسان در کار نیست 
پا چو مجنون جمع‌اگر دردامن صحراکنی 
بی‌تأمل می‌کنی درکار باطل عمر صرف 


سس رن و یی نس 


که پیعام زبانی راکند مکتوب سربسته!! 
از کعبه‌ای که فیض نبخشد کنشت به* 
گیسوی ماتمی ز خط سرنوشت به» 
بازای سرچشمة خورشید» طوفان کرده‌ای 
خواب سنکین‌را فسان تیغ مه گان کرده‌ای 


می‌توانی رام لیلی را ز استمنا کنی 
جون به کار حق‌رسی امروز را فردا کنی 


کار خودرا راست‌کن باقامت همچون الف با قد خم چون میسر نیست سر بالا کنی 


با خموشی هستی از نیکان عالم بی‌سخن 
ازان رخسار حیرتآفرین تا پرده واکردی 
به خونآغشته نتوان دیدان لهای ناز گرا 


سب سس 


چون گشودی لب به گفتن» نيك یا بد می‌شوی* 


مرا چون ديدة قربانیان بی‌مداعا کردی 


و گرنه باتو میگفتم جها گفتی»چها کردی 


مرا در قلزمی شور محّت می‌دهد جولان 
ده رکس که از خورشید ایمان گشت‌نورانی 


زغفلت مگذران بی گر ده اتام محرتم 3 


عرقآلود ژ مسی طرف جبین ساخته‌ای. 


ساده‌لوحی سود اه صبك نهش مراد 


بی‌سبب بر سرم ای عربده‌ساز آمده‌ای 


ندارد صفحة دورال جومن‌عاشق بنأآگوشی 
که باشد آسمان آنجا حباب خانه‌بردوشی 


نود ازاشاك دایم کار جشمش سبحه گردانی 
که ده روزست سالی موسم‌این دانه‌افشانی 


7۳ 


دبده‌ها را صدف دار ئسن ساخته‌ای 
توزصد نقش به نامی چونگین ساخته‌ای 
از دل من حه به‌جا مانده که باز آمده‌ای؟* 


۱ از جلد دوم تذکرژ شعرای کشمیر (منتخباتی که صائب از اشعار خود فراهم آورده بوده و در مجمع‌النفاس 


آمدی است) . 


۳۳۹ ۰ دیو ان صاب 


وه نج بو ؛ که [ز] الماس نگاه 
از کحی ناختءة دبده انور گردی 
نعل نان است در آتش زیی گرسنکان 
خم نمودند قدت را که زمین گیر شوی 
بوالهوس نیست به لطف تو سزاوار» ولی 
از سخن چند چوسی‌پاره پریشان گردی؟ 
چگر خود مخور از حسرت گلزار خلیل 
باش واله که درن داسرة بی‌سر و با 
مبرهمن است ز شبنم ربایی خورشید 
به هر که نست به حق آشنا» ندارد کار 
زهصی نگاه تو با فتنه گرم همدوشی 
ز قرب زلف دل آشفته بوده غافل ازین 
ز چهرة نو جو خورشید نور می‌بارد 
به اعسار حهان التفات | کنو نزن 
اگر ز نعست الوان به خون شوی قانم 
فرب وعده بی‌حاصلان محور صا لب 
غافل ز سیر عالم انوار مانده‌ای 
گم کرده‌ای چو شعله ره با زگشت خویش 
شبنم به آفتاب رسانید خویش را 
در گرده چشم اشك‌فشان و وت 
ای عندلیب انهمه تعرثف گل مکن 
آسوده‌ای که لطف نماسان ندبده‌ای 


اس هر : نمی‌رسند» متن مطایق ۳ 


سینه‌بردازتر از حنگل باز آمده‌ای + 


راست شو راست که سرو لب‌کوثر گردی 


چه ضرورست پی رزق به هر در گردی؟ 
نه که از بی‌بصری حلقة هر در گردی* 
شرمت آبد ز غلط کردة خود بر گردی 
مهر زل سرلب گفتار که قران گردی 
آتش خشم فروخور که گلستان دی 
می‌شوی مرکز اگر ديدة حیران گردی 
که در ساط فلك نست دسده سبری 
ندیده‌ام چو سگ نفس آشنا گیری 
به دور خط" تو خورشد در سبه‌بوشی 
که در دو روز کشد! کار خط به‌سر گوشی 
اگر تو در دل شها ستاره بار شوی* 
به دبده هبه‌کس ز اهل اعتبار شوی* 
که همچو ساده دلان خرج انتظار شوی * 
در زیر دست وبای‌خس و خار مانده‌ای 
در دام رنگ و بو حه گرفتار مانده‌ای؟ 
فصل هار لالهستان را ندیده‌ای 
تو حسن نیمرنك خزان را ندیده‌ای 
آن سینه را ز جالك گکریبان ندیده‌ای 
در قطره چار موجه طوفان ندیده‌ای 





متفرقات ۳۷ 


از شست عمره ناولك مشکین نخورده‌ای 
زهتاد را به حلقة رندان حه می‌بری؟ 
جثت به چشم مرده دلال نخل ماتمی است 
ای فتنه از سپاه تو تیری ز تسر کشی 
میدان بیقراری ما را کنار نیست 
صبر مرا حواله به سیماب می‌کنی 
سدار می‌ کنند نه آواز نوسه‌ات 
به رنگ و بو مناز ای گل که دارد 
من و بیگانگی» کز خوش قماشی 
باز ات یه اس امروز 
تا حجو سر زلف صد شکست نیابی 
نهشت شرم دح از گوشة ناب نسابی 
هواجو اير شود شیشه را ه جلوه درآور 


در گرد سرمه جننش مزگان ندیده‌ای 
این خار خشك را به کلستان جه می‌بری 
زهناد را به سیر گلستان جه می‌بری؟ 
از خندهة تو شور قیامت نمکحشی 
دل يك سپند و عشق تو دریای آتشی 


دلداری سفینه به گردات می‌کنیب« 


مر سمن‌فشانی مهتاب می کنی * 
در دامن فرشته و خواب می کنی * 
وه آرد نه قلب مومیای 
خزان در آستین وس حنابی 
همان بهتر که سازم با جدابی 
ندارد دشست و رو جون آشنابی 
تا که رنگ عشق رسحته‌ای* 
دامن معشوق را به دست نیابی 
عضی ازاق را حنان که هست نیابی 
مباد دختر رز را به آفتاب نمابی 


[در وصف کعبه و تخلئص به مدح امیر المومنین علی (ع) ۱۲ 


موجه‌ای ازربگ صحرایت صراط المستقیم 
غنجة پزمرده‌ای از لاله‌زارت شمم طور 
در پیابان طلب يك العطش گوی تو خضر 
مصرع برجسته‌ای دبوال موجودات را 
میهمان‌داری به الوانهای نعمت خلق را 
طاق ابروی ترا تا دست قدرت نقش بست 
مردم چشم جهان بين سپهر اخضری 
شش‌جهت‌چون‌خانة زنبوربرغوغای توست 
عالم اسیاب را از طاق دل افکنده‌ای 
تا به کف نگرفته بوداز سامه‌ات رطل گران 
با صفای جبهة صاف تو از کم‌مایگی 
آب شوری درقدح داری* و ازجوش‌سخا 
از ثبات مقدم خود عذرخواهی می‌کنی 
روی عالم را ز بر آد لاله‌داری سر حتر 
بوسه در یاقوت خوبان‌دارد آتش زبر پا 
گرد فانوس ت و گشتن کار هر بروانه نیست 
تا ز دامنگیرت کوته نماند هیچ دست 


و این بخش از قصاید از نسخه س نقل شده است. 


معزخالازنکهت مشکین‌لباست خوشه‌جین 
رشته‌ای از تارو بود جامه‌ات حل‌المتین 
قطرة افسرده‌ای از زمزمت دار" مین 
در حریم فدس كث بروانه‌ات روحالامین 
از حجر اينك نشان اتتخابت بر جبین 
چون خلیل‌الله داری‌هرطرف صدخوشه‌چین 
قامت افلالك خم شدء راست‌شد پشت زمین 
جای حیرت نیست گر باشد لباست عنبرین 
کهکشان از نوشخند توست جوی انگیین 
نیست نقش بوریا در خانه‌ات مسندنشین 
در کشاکش بود از خمیسازه رگهای زمین 
جون دروغ راست مانندست صبح‌راستین 
می‌کنی تکلیف خلق اوالین و آخرین 
پای عصیان هرکه را لغزبد ازاهل زمین 
گرچه خودچون داغ‌می‌پوشیلباس‌عنبرین 
برامید آن که خدام ترا بوسد زمین 
نقش دسوارست اننحا شهیر روحالامین 
می کشی چون پرتوخورشید دامن برزمین 


:2« دیوان صاتب 


هر گنهکاری که زد بر دامن باك تودست 
ساغر لبریز رحمت را تو زمزم کرده‌ای 
تا به روی خالك تردامن نیفتد سابه‌ات 
تا شیستان فنا جابی ناستد چون شرر 
انییا چندین چه می توشند در تعمیر توا 
در هوای من شورانگیز آب زمزمت 
نیستی گر منهردار رحمت پروردگار 


هست اسماعیل يك قربانی لاضر ترا 


گرزبان ناودانت چون قلم می‌داشت شق 
تا در تکلیف بسر روی جهان واکرده‌ای 
در حربم جتّت‌آسای تو اهل دید را 
ناودان گوهر افشانت زرحمت؟ه‌ای است 
گرنه‌ای روشنگر آیینة دلها» چرا 
ایمنند از آتش دوزخ پرستاران تو 
غفلت و نسان ندارد رمقیمان تو دست 
هیچ کس ناخوانده نتواند به بزمت آمدن 
می‌زنی يك‌ماه دامن برمیان درعرض سال 
هیچ تعریفی ترا زین به نمی‌دانم که شد 
بهترین خلق بعد از هترین انبیا 
تا ادد حون طفل یی‌مادر به‌خالك افتاده بود 
خانةه زنسنور دل بی‌شهد ایمان مانده بود 
تا نگرداند نظر حبدر» نگردد آسمان 
در زمان رحمت سرشار عصیان. سوز تو 
تقطة بسم‌اللهی فرقان مسوجودات را 
شهپر رحمت بود هر حرفی از نام علی 
سرفراز از اوئل نام تو عرش ذوالجلال 
چون لباس کعبه براندامبت» زیبنده نست 


گرد عصیان پاك کردی ازرخش باآستین 
چون به‌رحمت‌ننگری درسینه‌هایآتشین؟ 
پهن سازد هرسحر خورشید دامن برزمین 
گر به روی آتش دوزخ‌فشانی آستین 
گنج رحمت نیستگر درزیر دبوارت‌دفین 
حمله از سر رفت دیگ مغزهای آتشین 
چون نگین بهرچه‌داری این‌سیاهی‌برجبین؟ 
کزنم خونش نکردیلاله گون روی زمین 
پالك می‌شد از غبار معصیت روی زمین 
دریس درمانده است از شرم» فردو س رین 
درنظر می‌آید از هر شمع جوی انگبین 
آ زحریم لطف نازل گشته در شاد رمین 
جامه‌و دست ورخت پیوسته باشد عنبرین؟ 
ح گزاری شیوه توست‌ای‌بهشت‌هشتمین 
برنجیند دانه‌ای بی‌ذکر مرغی از زمین 
چون‌در رحمت‌نداری گرچه دربان‌در کمین 
می‌دصی سامان کار اوالین و آخرین 
در تو پیدا گوهر پاك امیرالمومنین 
ان عم مصطفی داماد خرالمرسلین 
ذوالفقار او نمی‌برنید اگر ناف زمین 
گر نمی‌شد باعث تعمیر او سوب دین 
تانگوید یاعلی» گردون نخیزد از زمین 
یود آهی می کشد گاهمی کرام‌الکاتبین 
در سواد توست علم اولین و آخرین 
این دو شهپر برد عیسی‌را به‌چرخ چارمین 
روشن ازخورشید روت‌نرگس عین‌الیقین 
زار دا تا ان 








قصاید 2:۳« 


مه 





[در تعمیر تربت پاكك امیرالمومنین علی (ع) و آوردن نهری 
از فرات به نجف به فرمان شاه‌صفی ] 


مثت خدای را که به توفیق کردگار 
چون کاروان حاج» خروشان و کف‌زنان 
دریای رحمت ازلی جوش فیض زد 
نهری به طول کاهکشان در دو ماه و نیم 
نهری چو جوی شهد ز جنتت روانه کرد 
دشتی که بود چون جگر تشن حسین 
صافی‌دلان که بود تیمم شمارشان 
در وادیی که ریگ روانل ود آت او 
جز زهصد خشك» خشکی دیگر بحا نماند 
نخم امیدر ریگ روان بخت سبز بافت 
ب تشنکان خاك نجف ترزبان شدند 
هرباره سك او گر آبدار شد 
هر دانه‌ای که ود نهان در ضمسر خال 
گردید گل گشاده جبین چون کف علی 
یعقوبوار روشنی بی‌زوال بافت 
هر شاخ پرشکوفه در او جوی شیر شد 
کل بر هوا فسکند کلاه نشاط را 
لشکر کش بهار رسید از ریاض غیب 
بحر نجف ز جوش گهر شد ستاره‌پبوش 
از بهر توتیا نتوان بافتن در او 
زین پیشاگرچه اهل‌نجف زآب تلخ‌وشور 
آخر ز فیض ساقی کوثر تمام سال 
با خلق گفته بود بهشتی بود فرات 
منشور رحمتش چو به مهر نحف رسید 


از ناف کعبه چشمة زمزم شد آشکار 
آمد به خاکیوس تجف آب خوشگوار 
شد نهر سلسبیل ز فردوس آشکار 
از "سمان خاله نصف گشت آشکار 
یسوب دین برای مقیمان این دبار 
داغ هار خلد شد و رشك لالهزار 
سجاده‌ه ابر آب فکندند مسوجوار 
آب حیات بخش خضر بافت انتشار 
زین آپ در سراسر این خاك مشکسار 

سفید د ر" نجف رست از غبار 
از جشمه‌سار شکر به توفیق کردگار 
هر شاخ خشك او شجری گشت میوه‌دار 
منصوروار رفت به معصراج شاخسار 
بر گك از نیام شاخ برآمد چو ذوالفقار 
گس که داشت چشم رمد دیده‌اش غبار 
مژگان حور گشت در او هر زبان خار 
سنبل فشاند گرد ز گیسوی مشکبار 
از دوش تخل شد عم سبز آشکار 
صحرا ز موج لاله و گل شد شفق نگار 
چندان که چشم کار کند ذرته‌ای غبار 
بودند در شکنحجه غم تلخ روزگار 
عید غدیر شد به مقیمان این دیار 
پیغمیر خدای به لفظ گهر تثار 
سر* حدیث مخبر صادق شد آشکار 


۳:۹ دیوان صالب 


ای کوثر مروت هرچند باجسین 
از بهر با کردن راه گناه خوش 
از دور در متام ادت استاده اهنت 
از خاندان کاظطم و از دود حسین 
صاحب لوای مدهب اثناعشر صفی 
چون رحمت تو شامل ذر*ات عالم است 
رخصت بده که از سر اخلاص تا ه حشر 
از خالك» جای سبزه برون آورد زان 
صیح ظهور حضرت مهدی که حصن دین 
خورشید آسمان عدالت که آفتاب 
شاهنشهی که سنة صاح‌الزامان 
شاهعی که با مروج دین نبی به حق 
شاهنن, کف شمان تص‌قانا: چا 

آن ساب خدای که سال جلوس او 
آن اب ظفر که نسب‌نامة گهر 
زد بحر پنجه با کف گوهر نثار او 
تیغ و کفن ز موج و کف آماده کرد بحر 
بالاترست پایه قدر تو از فلك 
در ظاهر ارحه خامه س سجن بود 
آن قمرمان عدل که در روزگار او 
آنْ تیسغ آبدار شحاعت که حزم او 
آن برده‌دار عصست حق کز حماننش 
آن فار س چهان عدالت که فارس را 
درهمم شسکست خسرو اقلیم روم را 
هر کس قدم زدابرة خود برون گداشت 


اس ظل حق ع پم 


سنگین دلی نمود فرات ستیزه کار 
امروز آمده است به مهوگان اشکبار 
با جیهة پر از عرق شرم چون بهار 
کرده است اختبار شفیعی بزرگوار 
کامروز ازوست سک دین جعفری عیار 
این جرم را به روی عرقناك او میار 
برگرد روضة نو بگردد به اعتذار 
هر دعای دولت اسن شاه تاحدار 
از اعتقاد راسخ او گشت استوار 
بر نقطة عدالت او می‌کند مدار 
از نام او مور نموده است درشمار 
نامش موافق است به تآیید کردگار 
خورشیدوار سر زده از برج هشت وچار 
شد همجو آفتاب ز «ظل* حق»۲ آشکار 
شمش او درست نمابد به ذوالققار 
خون از عروق پنجة مرجان شد آشکار 
اینك به عذرخواهی آن دست دار تثار 
داری به صورت ارچه به زیر فلك قرار 
باشد به زیر ران سخن کلك مشکبار 
از دست" برق» تیغ برون کرده است خار 
بر گرد روزگار کشید آهنین حصار 
محفوظ ماند برده نامسوس روز گار 
بر کوه قاف اگر فکند سایة وقار 
از ظلم پاك کرد به شمشیر آبدار 
در چشم تنگ از یك ظالم شکست خار 
در زیر پا فکند سرش را چراغ‌وار 


تیعش بلند کرده بازوی صفوت است 
پیوسته مشضورت به دل خوش می‌کند 
تسیر آپ و گل نکنده چون فروتتان 
شهباز دلریای سخاوت به روی دست 
اوئل عمارتی که در آفاق رنگ ریخت 
انجام کارش از رخ آغاز روشن است 
برخیر چون گذاشت نا کار ملك را 
روی دلش بود به خدا هرکجا که هست 
در طبع باه طنشت او انقلاب سست 
ای توهار رحمت سبزدان» به قصد شکر 
پیش از تو خسروان دگر آبروی سعی 
چون ابن طلسم فیض به نام تو بسته بود 
مت خدای را که به نام تو ثبت بود 
بردن فرات را به زمین بوس مرتضی 
ز اقبال بی‌زوال به کمتر توجنهی 
خاك ره ائثمهة اناعشر تقی 
بی‌شك چنین تهیة اسباب می‌شود 
زین کار نامدار که اقبال شاه کرد 
بی‌چشم زخم» تاج جهانگیری ترا 
۳۳ دامن قیامت ای شاه دین بناه 
اقبال ابن حنین به که بخشیده است چرخ؟ 
ابن گنج بی‌دریخ که برخال ريخته است؟ 
در شکر حق دکوش که معمور گشته است 
امتیدوار باش که در آفتاب حشر 


قصاید 


۳:۵ 

از گرد ظلم حون نشود صاف روزگار؟ 
در خارج احتیاج ندارد به مستشار 
بر گرد خود ز لشکر دلها کند حصار 
در پهن‌دشت سینة مسردم کند شکار 
تعمیر آستان نف بود و آن دنار 
پیداست حسن سال ز آيية بماز 
خواهد بنای دولت او بود پایدار 
معمار رو به قبله بنا کرده اين دیار 
چون اپ کسوهرست ستادهبه يت تا 
گوشی به روزنامة توفیق خود بدار 
بسیار ریختند دربن خالك مشکبار 
بر مدعای خوش نگشتند کامکار 
بر پیش طاق کمبة توفیق این دوکار 
دض عمارت حرم ان سر گوار 
دك شده تو کرد تمام این دو شاهکار 
کز کلك راست خانه حهان را دهد قرار 
آن را که بار گردد تأید کردگار 
شاهان روزگار گرفتند اعتبار 
زیبنده بوددر ازل این لعل آبدار 
بشکن کلاه فخر به شاه ان روزگار 
توفیق این حنین به که داده است‌کرد گار؟ 
این همخت بلند که را بوده دستبار؟ 
دنیا و دینشت از مدد آفریدگار 
خواهد شدن عقیق تو از کوثر آبدار 





۳:۹ دبوان صاب 





[در مدح حصرت رصا (ع) ] 


7 رم کیست کزجوش ملايك روزبار 

کیست بارب شمع این‌فانوس کز نظاره‌اش 
ابن شبستاد خوایگاه تست 5( موج صفا 
یارب‌این خالك گرامی‌مغرب خورشید کیست 
این مقام کیست کزهر بیضة قندیل او 
کیست بارب‌دریس‌این پرده کزاتفاس خوش 
این مزار کیست بارب کز هجوم زایسران 
جلوه گاه کیست بارب این زمین مشك‌خیز 
ساکن این مهد زرژین کیست کز شوق لبش 
این‌همایون بقعه یارب از کدامین‌سرورست 
سروردنیا ودین‌سلطان علی‌موسی‌اثر ضا! 
جدول بحر رسالت کز وجود فایضش 
گوهر بحر ولایت کز ضمیر انورش 
آن که گر اوراق فضلش را به‌روی هم نهند 
آسمان ازباغ قدرش غنچة نیلوفری است 
مهرة مومی است در سرپنجة او آسمان 
حاصل دریا و کان را گر به‌محتاجی دهد 
می‌شود گوهر جواهر سرمه درجیب صدف 
راز 1 پوشیدگان غیب بر صحرا فتد 
آنچه تا روزجزا درپردة شب مختفی است 
گر سپر از موم باشد در دبار حفظ او 
بو ی گل‌درغنچه از خجلت‌حصاری گشته‌است 
تیغ او حون سر برآرد از نیام مشکمام 
آن که تیغ کهکشان درقبضة فرمان اوست 
تیم جوهردار او را گو به چشم خودیبین 


در اصل: موسی رضا 


نیست دروی پرتو خورشید را راه گذار 
آب می‌گردد به گرد دیده‌ها بروانه‌وار 
دود شمعش میرباید دل‌چو زلف مشکیار 
کز فروغش می‌شود چشم ملايك اشکبار 
سر بسرآرد طایری چون جبرئیل نامدار 
می‌برد از چشمها چون بوی پیراهن غبار 
غنجه می گردد در او بال ملایك درمطار 
کزشمیمش می‌خورد خون‌ناف آهوی‌تتار 
شیر می‌جوشد زپستان صبح را بی‌اختیار 
کز شرافت می‌زند پهلو به عرش کردگار 


آن که دارد همحو دل در سینه عالم قرار 


خاله بالك طوس شد از بحر رحمت ماهه‌دار 
هرجه درنه برده بنهان بودگردیداشکار 
چونلباس غنچه گردد چالٌاین نیلی‌حصار 
يك گل رعناست از گلزار او لیل و نهار 
می‌دهد اورابه‌هر شکلی که مامتان 
شق شود ازجوش گوهرآسمانهاچون انار 
در دل.دربا شکوه او نماد گرگذار 
پرده‌بردارد اگر ازروی خورشید اشتهار 


پیش علم او بود چون روز روشن آشکار 


تیغ خورشد قسامت را کند دندانه‌دار 
تا نسیم ختلق او پیچیده در معز بهار 
می‌شود صیح شامت از دل شب ۲شکار 
چون تواند خصم بااو تیغ شد در کارزار؟ 


آن که گوید برنمی‌خیزد نهنگ‌ازچشمه‌سار 


چون تواند خصم روبه‌باز با او پنجه زد؟ 
همچو معنی درضمیر لفظ پنهان گشته است 
شکوة غربت غریبان را زخاطر بار بست 
زهر در انگور تا دادند او ها 
تاك را چون مار هرجا سبز شد سرمیزنند 
وه چه گویم از صفای روضة پرنور او 
گوشوار خودبه رشوت می‌دهد عرش بربن 
می‌تو ان خواند از صفای کاشی دبوار او 
روضَهة پرنور او را زنتی در کار نست 
خیره‌می‌شد دنده‌ها ازدیدنش جون آفتاب 
می‌توان دبدن چوروی دلبران از زرزلف 
همچو اوراق خزان بال‌ملايك ریخته است 
می‌توان رفتن به آسانی به بال قدسیان 
قلزم رحمت حبابی حند رون داده است 
زیربال قدسیان چون‌بیضه پنهان گشته‌است 
از مححرهای زرژنش که دام‌رحمت است 
تا غبار آستانش جلوه‌گر شده حوریان 
هرشب از گردون زشوق سحدهة خالادرش 
کشتی نوح است صندوقش که ازطوفان غم 
خادمان صندوق پوش مرقدش می‌ساختند 
با کمال بی‌نیازی مرقد زرثین او 
اشك شمع روضة او را ز دست بکدگسر 
نقد می‌سازد بهشت نسبه را بر زابران 
می‌توای خواند ازجبین رحل مصحفهای او 
س که قران درحریم او تلاوت می‌کنند 
هرشب از جوش ملث در روضهة پرنور او 
تا دم صبح از فروغ قبّه زرلین او 
هرشبی صدبار ازموج صفا در روضه‌اش 


قصاید 


«۰۷ 

آن که شیر پرده را فرمانش آرد درشکار 
در رضای او رضای حضرت پروردگار 
در غربی تا اقامت کرد آن کوه وقار 
ماند چشم تال تا روز قسامت اشکبار 
تا شد از ان‌گور کام شکرینش زهربار 
کز فروغش کور روشن می‌شود بی‌اختیار 
تامگر یامد دراويك لحظه چون‌قندیل بار 
عکس خط؛ سرفوشت خلق را شبهای تا 
پنجة خورشید مستعنی‌است از نقش‌ونگار 
گر نمی‌شد قبة نورانی او زرنگار 
از مححرهای او خلد برین را آشکار 
هرکجا پا می‌نهی در روضة آن شهریار 
از حربم روضة او تابه عرش کرد گار 
نیست‌قندیل این که می‌بینی به‌سقفش بی‌شمار 
قتة نورانی آن سرور عرش اقتدار 
می‌توان آمرزش جاوید را کردن شکار 
از عیر خلد افشانند زلف مشکمار 
قدسیان ربزند حون‌ی رل خزال ازشاخسار 
هر که دروی دست زد آمد سلامت بررکنار 
گرنمی‌بود اطلس گردون زانحم داغدار 
می‌کند بادام سیمین مرغ دلها را شنکار 
حور و غلمان می‌ربانند از برای گوشوار 
روضه جنّت مثالش در دل شبهای تار 
رازهای غیب‌را چون لوح محفوظآشکار 
صفحه بال ملايك می‌شود قرآن نگار 
خنجمتا اننگشت بردارند هر زنهار 
آب م یگردد به چشم اختران بی‌اختیار 
در علط از صیح افتد زاهد شب زنده‌دار 





۳۹۸ 





حسن خلقش دل نمی‌بخشید اگر زو"ار را 
اخسار خدمت خد"ام این در می‌کند 
از صفای حهة خدا"ام او دلمای شب 
از سر گلدسته‌اش حون نخل ایمن تا سحر 
از نوای عندلسان سر گلدستهاش 
داغ دارد چلچراغ او درخت طور را 
از سر دربانی فردوس» رضوان بگذرد 
خضر تردستی که میراب زلال زندگی است 
می‌فتد در دست و پای خادمانش آفتاب 
مطلب کونین آنجا بر سرهم ریخته است 
روز محشر سر برآرد از گریبان بهشت 
می‌کند با اس جوب از آتش دوزخ گذر 
چشمة کوثر به استقبالش آید روز حشر 
از فشار قبر تا روز جزا آسوده است 
می‌رود فردا سراسر در خیابان بهشت 
هرکه باشد در شمار زابران درگهش 
آتش دوزخ نمیگردد به گردش روزحشر 
بر جبین هرکه باشد سکنة اخلاص او 
می‌شود همسابة دبوار بر دبوار خلد 
هرکه شمع نیمسوزی برد باخود زین حریم 
می‌گذارد هرکه در باین بای او نماز 
می‌گشاید چشم زیر خالكٌ بر روی بهشت 
برجبین هر که بنشیند غبار درگهش 
هرکه را چون مهردرپا خار راهش بشکند 
آن که باشد يك طواف مرقدش هفتاد حج 


دوان صاثب 





آب می‌شد ازشکوهش زهره‌ها بی‌اختبار 
هرکه می‌خواهد شودمخدوم اهل‌روز گار 
می‌توان کردن تلاوت مصحف خطه غبار 
بر خداجویان شود برق تجلّی آشکار 
قدسیان دروجدوحالآیند ازین نیلی‌حصار 
این چنین نخلی ندارد باد چشم روز گار 
گر بداند می‌کنندش کفشدار این مزار 
می‌کند سقتابی این آستان را اختبار 
تا مگر چون عودسوز آنجا تواندیافت بار 
چون برآبد ناامید از حضرنش امیدوار؟ 
هرکه اینجا طوق بر گردن گذارد بندم‌وار 
هرکه را تاوت گردانند گرد این‌مزار 
هرکه را زین آستان برجبهه بنشیند غبار 
هرکه اینجا ازهجوم زایران یابد فشار 
هر که را امروز افتد در خیابانش گذار 
می‌تواند شد شفیم عالمی روز شمار 
از سر اخلاص هرکس گشتگرد این‌مزار 
از لحد بیرون خرامد چون زر کامل عیار 
در جوار روضة او هرکه را باشد مزار 
این از تاریکی قبرست تا روز شمار 
می‌دهد بالای سر فردوس جایش را قرار 
هرکه ازخالادرش باخودیرد دك‌سرمه‌وار 
داخل حشت شود از گرد ره بی‌انتظار 
سوزن عیسی برون آرد زیاش نولخار 
فکر صائی‌حون تواند کرد فضلش راشمار؟ 


۳۵۵ 





[در مدح حضرت رضا (ع) ۱ 


عقل ضعیف خویش نگه‌دار از شراب 
تا از سهیل عقل نتواد سرخروی بود 
تخم افکن شرار شود پنبه‌زار مغز 
تا چون چنار مشرق آتش نگشته‌ای 
سر پنجه با شراب زدن کار عقل نیسّت 
با عقل آنچه بادة گلرنگ می‌کند 
زلف ایاز را به دم تیسغ دادن ات 
عقل سبك رکاب چه سازد به زور می؟ 
شیرست عقل و بادة گلرنگ آتش است 
ازرنگ سبزشیشه چوخورشید روشن‌است 
در مسغرب زوال رود آفتاب رم 
کفرست بر چراغ حیاآستین زدن 
چون افتاب عقل ز روزن بدر زند 
با زور باده عقل "تتنك ظرف جون کند؟ 
سبلاب فتنه از دل خم حوش میزند 
می در کدوی سرکه ندارد حلاوتی 
از بخل دذانی است تر جود عارضی 
درراه دزد» شمع که شب برفروخته انشت ؟ 
برنامة سیاه مفزا گناه می 
دل خانه خداست جو مصحف عزیزدار 
در راه اشك » چشم ندامت سشد شد 
فردا حو لاله سر زند از خاله سرخ روی 
جادو گرست دختر رز» دست ازو بشوی 
اقتات سامت از دل ۱ باه کلم. کت 
زنهار چون حباب نگردی به گرد می 
بر گرد خود ز توب محکم حصار کن 


در زیر بال موج منه بیضة حباب 
رنگین مساز چهره به گلگونة شراب 
چون جمع شد به آتش می آتش شاب 
کوتاه دار دست ازین آب سبه‌تاب 
عقل است شیر برف و شراب است آفتاب 
شا کاعدهه سر تاو فان 
دادن عنان دل به کف موجه شراب 
چون پای نخل موم نلعزد در آفتاب؟ 
رسم است شیر می‌کند از آتش اجتناب 
ایینة خرد شود از باده زنگ‌باب 
چون سر زند ز مشرق مینای می شراب 
تور چراغ, ایمن ایمان بود حجاب 
در محلسی که دختر رز واکند تقاب 
شبنم چگونه تیغ شود پیش آفتاب؟ 
یونان عقل چون نکشد سر به زیر آب؟ 
ای عقل در گذر ز سر خوردن شراب 
احسانل مست را نشمارند در حساب 
ترلك می شبانه کن ای خانمان خراب 
موی ساه را نکند هیچ کس خضاب 
زان بیشتر که سیل شراش کند خراب 
چند از لب پیاله کنی بوسه انتخاب؟ 
هرکس کند ز باده دربن نشأه اجتناب 
آتش دم است شيشة می» رو ازو بتاب 
پیوسته خیزد از طرف قبله این سحاب 
کز می بنای خانه تقوی شود خراب 
از روی شيشه خانه مشرب مکن حجاب 





۵۵ 0 دیو ان صائب 


فردا حربف ساقی کوثر نمی‌ضوی 


نگذر ز تا بد گهر و آب او که هست 
آل کعبء امید که صندوق مرقدش 
با اسب چوب از آتش دوزخ کن 
گردد چو خون مرده به شریان تاك» می 
قدرش کشیده کرسی رفعت ز زیر چرخ 
تمکین او چو بر کمر کوه پا نید 
روزی که دست او به شفاعت علم شود 
تاش له شبر رده ۳ 
فندیل 9 نه سفقف حرش لست نهش 
معلوم می‌شود که دل آفرنش است 
خورشید از افق نتواند سید شد 
هرگاه می‌رسد به گل جام روضه‌اش 
چون کرده است‌کعبه به بر رخت شبروی؟ 
جام جهان‌نساست گل جام روضه‌اش 
موجش کشد به رشته گهرهای آبدار 


از دود شمع روه هه او صبح صبدق تیش 


روح اثلمی که از نفىش می‌چکد حیات 
بر هیچ‌کس درش چو درفیض بسته نیست 
در دور او که فتنه به دامن کشیده بای 
شوق خطاب بر در دل حلقه می‌زند 
ای شعله ای زصبح ضمیر تو آفتاب 


از نام می بشوی دهن را به هفت آب 
هر دانهاش خونی فرزند بوتراب 
گلمیخ آستانة او ماه و آفتساب 
گردیده پایتخت دعاهای مستجاب 
در چین به باد عطنه دهد مغز مشك نان 
تیوه کاطواف کف د اناتان 
ثهتش چو تازیانه بنرارد به احتساب 


سرون رود شکستگی از رنگ ماهتاب 


يكث چار برگه است عناضر در آن جناب 


کوه سخن شنو زد هد بازیس جوات 
عفوش کشد به روی خطا. بردة صواب 
روح‌الامین به روضة آن آسمان جناب 
دریای رحست ازلی بود بی‌حباب 
زان گشت مرقدش زجهان سینة تراب 
از ۳ زایراه ددر ۳۹ 9 
2 ر س‌ شود قرنت بر کف 
بر گرد او برد به مژگان چو آفتاب 
زین عسك است روشنی چشم آفتاب 
هر صبحدم به نورکند موی خود خضاب 
نازد به خاکرویی آن آسمان جناب 
از شرم حوش در بس درمانده آفتاب 


در خانة کمان فکند تیر» رخت خواب 
تا جند در حضور به فییت کنم خطاب؟ 


ا از دفثر عتاب تو مدتی خط شهاب 





حح" پیاده در قدمش روی می‌نهمد 
خورشید پا به خشت حرمم تو چون نهد؟ 
گردون به نذر مرقد پاك تو بسته است 
از موی عنبرین تو دزدیده است بوی 
پوسف تمام پیرهن خود فتیله کرد 
از تربت تو خال خراسان حیات بافت 
از زهر رشاك» خالك نشابور سبز گشت 
غربت به چشم خلق چجو بوسف عزیز شد 
حفاظ روضه تو جو آواز برکشند 
از دوری تسو کعبه سیه‌پوش گشته است 
عم تو پر سفینة منبی چو پا ناد 
ازس به مرقد تو اشارت نموده است 
از بوستان خشم‌تو يكث حنظل است چرخ 
هرکس که با ولای تو در زبر خالك رفت 
ای پرده‌پوش نامه سیاهان که شمع‌طور 
از بال و پرفشانی طاوس آرزو 
زان بشتر که عدل الهعی به انتقام 
در سابه همای شفاعت مرا نگیر 


۲۵۰۱ 

هرکس شود ز طوف حریم تو کامیاب 
ننهاده است بر سر مصحف کسی کتات 
سررشتة شعاع به قندیل آفتاب 
درشرع از ان‌شده‌است هدرخون‌مشك ناب 
رشك ملاحت نو زس از ۱ سینه‌تاب 
آری ز دل به سینه رسد فیض بی‌حساب 
تا گشت ارض طوس ز جسم تو کامیاب 
روزی که گشت شاه غریبان ترا خطاب. 
سل شود به شعلةً آواز خود کباب 
ای آفتاب معرب ریت بر او بتاب 
پونان کشید سر زخجالت به‌زیر آب 
نبلوفری شده است سرانگشت آفتاب 
مردیخ کیست باتو شود چهره در عتاب؟ 
آید به صبح حشر برون همچو آفتاب 
از آفتابروی ضمیرت کند ححاب 
آورده‌ام ز هند دلی چون پر غراب 
از خون من نار کند پنجة عقاب 
تاسر برآورم ز گریان افتاب 


[در ح مدج شاه‌صفی | 


نثشست گل به سربر چمن سلیمان‌وار 
زمیین ز ترییت ابر یوسنستان شد 
شد از نفشه زمین برهنه محمل‌بوش 
فلك جو یه افهتتار فت ار آق اش 


به نیش برق رگ ارغوان گشود سحاب 


گشود چون پربان بال» ابر گوهربار 
شفق نگار شد از لاله دامن کهسار 
ز سر گرفت جوانی جهان زلیخاوار 
که خون دوید چمن را زلاله بررخسار 
زجوش سبزه و گل سنگ گشت میناکار 
زمین جو صفحه مسطر کشیده از انهار 
شکوفه مد زشکرخواب بیخودی بیدا 


"0 


فلك ز دبده حیران گدای نرگس شد 
رسید فوات نشو و نسا به مصراجی 
سیند رشه دوانید در دل و 
زس لطیف شد اجرام» می‌توال دیدن 
چنان گرفتگی از صفحة جهان شد محو 
زبس‌که کرد در اجزای خالك شوق اثر 
تفس گداخته بیرون دوبد چون بوسف 
بط شراب چو طاوس مست بال کشود 
زجوش باده به صحرا فتاد خشت ازخم 
پلشد شد ز خرابات بانك نوشانسوش 
فلك چو شهپر طاوس شد زقوس قزح 
زس که آنهة خاك ته‌نما گردید 
چو تال سرزده» مسواك گشت اشك‌فشان 
میان خانه و گلزار هیچ فرقی نیست 
دهان غنچه هوا با گلاب شبنم شست 
فروغ جبهه اقبال و فتح» شاه‌صفی 
شهی که دست گهربار تا برون آورد 
نظر به همّت والای او سپهر کبود 
چگونه کج نبود تیغ او که فتح و ظفر 
کند به چهرة مرتیخ رنگ جامه "بتدل 
ز سهم او فکند تیغ دشمنان جوهر 
به تلخی از کف ساقی بباله می‌گیرد 
زعدل او سر سب بهار در خطرست 
زس که کرد قوی عدل او ضعیفان را 
ز بیم این که کشیده است تیغ بر شینم 
اگرچه پاس ادب می‌کشد عنسان سخن 


دبوان صائب 


زمین زبس که برآراست خوش را زبهار 
که ناپسدید شود در گلِ پیاده» سوار 
دمید سنبل و ریحان به جای دود ازنار 
جو زلف از آنه در خالك رشة اشحار 
که گشت غنچه پیکان شکفته چون سوفار 
زس که برد ز دلها هوای سیر قرار 
ز اشتیاق گل از خانه صورت دیوار 
کشید سر به گریبان خود جو بوتیمار 
دویبد دختر رز رو گشاده در بازار 
به هر دو دست سر خود گسرفت استففار 
ز موج لاله چو منقار کيك شد کهسار 
چو می ز شیشه نماید گل از پس دیوار 
به فرق زاهد خشك از رطویت سرشار 
که می‌توان همه‌جا چید گل ز فیض بهار 
که مدح خسرو آفاق را کند تکرار 
که چشم بخت جهان شد زدولتش بیدار 
زمین به آب گهر شست صفحة رخسار 
بساط سبزه بود زير پای سرو و چنار 
هميشه تکیه بر او می‌کنند در پیکار 
چو از نیام برآرد بلارك خونخوار 
جنان که پوست کند دور از تن‌خود مار 
زرس که هت او دارد از گرفتن عار 
به پای رهروی از خار اگر رسد آزار 
نمی‌کند به عصا تکیه نرگس بیمار 
هميشه زرد بود آفتاب را رخسار 
خطاب را مزءة دیگرست در گفتار 


در اصل» جای این بیت دو بیت بالاتر بود» به‌قرینة معنی تغییر داده شد. 


قصاید 


زهی ز عدل تو باغ جهان همیشه بهار 
ز ترکش تو قضا يك خدنگ زهرآلود 
چو آفتاب نمایان بود ز سينة صبح 
کدام فخر به اين می‌رسد که از شاهان 
ز گلشن تو نهالی است بارور اقبال 
بنای قدر تو جایی رسیده از رفعت 
که اشیت مرتم سپند بر آتش 
حنان که از بری موه شاخ خم گردد 
زبس به عهد تو ناموس خلق محفوظ است 
عدالت تو ز زنجیر عدل مستعنی است 
کتان و ماه چو شیر و شکر به‌هم جوشید 
ز نیزة تو برافراخته است قامت فتح 
به دستگاه شکوه تو آسمان تن است 
مشال کلبة زال است و طاق نوشروان 
زس به عهد تو اضداد مهربال همند 
ز چشم شیر گذارد چراغ بر بالین 
تفاذ امر تو سر پنجه گر زموم کند 
به دور عدل تو ز اندیشة سیاست» گرگد 
تو تا ضعیف‌نوازی شعار خود کردی 
به حضرت تو اگر مور عرض حال کند 
دل خراب نمانده است در زمانة تو 
ازین جناب مدد خواست میرزا بابر 
چراغ نخت همایون ازین اجاق گرفت 
توی دوازدهم از واه : شبخ صفی 


(«9۳ 


مطیع امر تو دور سپهر» خات‌وار 
ز ابر تین تو يك خنده برق بی‌زنهار 
ز طرف جبهة تو نور حیدر کرذار 
ترا به شاه نجف می‌رسد نژاد و تبار 
ز محلس تو حراغی است دولت دار 
که سبزة ته سنگ است این بلند حصار 
چهان به دور تو ازس گرفته است قرار 
شبده است تین تو خم بس که فتح دارد بار 
نقاب غنچه نیارد گشود باد بهار 
که عدلش افکند آوازه دربلاد ودبار 
که هست سلسله‌جنبان به غافلان درکار 
زبس‌که عدل تو افسون مهر برد به‌کار 
که نی‌سوار ز آتش کند دلیر گذار 
ظفر ز تیغ توکرده است لاله گون رخبار 
کند محیط جچان در دل حیاب قرار؟ 
به چنب قصر جلال تو گنبد دو"ار 
زس به دور تو وحشت گرفته است کنار 
چو میل خواب کند آهوی سبکرفتار 
برآورد لس ات خرده‌های شرار 
گرفت چوزسكک اصحاب کهف گوشهة غار 
ز بر کاه بود بشت کوه بر دیوار 
به روی دست دهی مسندش سلیماد‌وار 
که را زیادشهان است انقدر آثار؟ 
چرا پناه نیارند خسروان کبار؟ 
رسیده‌اند به معراج سلطنت بسیار 
جو تن گشت بر او از سیاه دشمن کار 
زبانه‌ای" و جه‌انگیر گشت دیگربار 
جهان چگونه نگیری به عدل مهدی‌وار؟ 





۳۵۶ دب 





اگر حه بشه حاجت ندارد این دعوی 
رواج مدهب اثناعشر به عهدة توست 
به تیغ عدل یکی کن چهار مذهب را 
همیشه تا که بود سال و ماه در گردش 


موافقان ترا شب چو روز روشن باد 


که عدل حجّت قاطم بود بر این گفتار 
یکی است نام تو با یجنات آن به‌شمار 
نکوش و دست ازین شبوة ستوده مدار 
سفينة وی راز جارموجه برار 
مدام تا که بود اختلاف لیل و نهار 
مخالفان ترا روز باد چون شب تار 


[در مدح شاه صغی | 


ای روی چون بهشت ترا کوثر آینه 
در جلوه گاه حسن توچون پرده‌های چشم 
آیینه سیر چشم ز نشش مراد شد 
می‌بود اگر به دور توء زان لعل آ"بدار 
جوهر چو موی بر سر آتش نشسته است 
چون لشکر پری» پی نفاره بافته است 
چون چشم عاشقان مه برهم نمی‌زند 
از بسم بر غمرءهً خارا شکاف تو 
دارد چو صبح بیضه خورشید زیر بر 
5 ساغر بلور می لعل خوشنماست 
جون دبدة حبات یود برده‌دار تخر 
آید به چار موجه چو دربای حسن تو 
حیرت‌ف زاست س که جمال تو» می‌برد 
داروی بیهشی کندش چشم مست تو 
در چشم آفتاب فکنده است خوش را 
از افتیاق روی تو وقت است بکسلد 
هردم به صورت دگر آید به چشم خلق 
در روزگار چهر: زنگار سوز تو 
از روی آتشین تو سوزنده محمری است 


رخسار آتشین ترا مجم آینه 
افناده است بر سر نکدنگکر آنه 
روزی که شد رخ تو مصو"ر در آینه 
می‌داد آب خضر به اسکندر آنه 
تا از فروغ روی تو شد انور آینه 
در جلسوه گاه حسن تو پر در پر آینه 
از حیرت حمال تو سیمین بر آنه 
پنهان شده است در زره جوهر آینه 
از جهرة تو در ته بال و پر آننه 
حسن تسراست رتبة دیگر در آنه 
از حسن پرشکوه ه تسو چشم هر آنه 
لرزد به خود چو کشتی بی‌لنگر آینه 
هر روز تازه نسخه به چشم تر آینه 
گر فی‌المشل غبار نشیند بر آننه 
در روزگار حسن تو چون شپپر آینه 
دیوانه‌وار سلسله جوهر آینه 
زان حسن بی‌قیساس چو جادو گر آبنه 
کج می‌کند نگاه به روشنگر آینه 
مشاطه چون سپند نسوزد بر آینه ؟ 





از فیض: نوشخند لب روح‌بخش تو 
حن ترا به سجلس می احتیاج نیست 
در عهد جلوة خط عنسرفشان تو 
چون آفتاب دیده» ز نور جمال تو 
ماه از حجاب سر به گریبان هاله برد 
بر حسن بیمشال تو در پردة نظر 
خود را جسان در آنه بینی» که می‌شود 
از آب و تاب خنده دنداد‌نمای تو 
جوهر جو مو به دیدة آینه شکند 
حسن نو بی‌ساز ر‌ نا رگی یود 
ناشسته روی تر بود از ماه بیش مهر 
از تاکتاهمشان تکیت دیب ات از 
گفتی که غوطه زد مه کنعان به رود نیل 
از انفعال روی تو از س گداخته است 
برجهه‌ات حگو نه عرق حفظ خود کند؟ 
بر حسن بی‌مشال تو وا کرده است چشم 
این دستگاه حسن به بوسف نداده‌اند 
صد پیرهن جو طلق ببالد به خویشتن 
دارد به دست و زانوی خوبان همیشه حا 
از سجده شهی که ز شوق جمسال او 
شاه بلنشد فدر صفی 1 فروغ او 
روزی که داد صفحة آسنه را حلا 
راز نهان چسرح ز طبسع متیر او 
تا جهه نساز بر این آستانه سود 
در روزگار طبع سخن آفرین او 
هرکس به داغ بندگیش سرفراز شد 
هرجا که رای روشن او افکند ساط 


فقط س: در آینه. تصحیح قیاسی است. 


قصاید 


۳ 
جون آب زندکی شده جان‌پرور آننه. 
هم شاهدست و هم می و هم ساغر آینه 
ریزد سرشك گرم ز چشم تر آینه 
تا حهرة تو گشت مصودر در آننه 
محضیر درست می‌کند از جوهر آننه 
از لطف گوهر تو پری پیکر آینه 
گنحینه‌ای شده است بر از گوهر آینه 
حسنت دهد چو عرض تجمل در آینه 
طاوس را بس است ز بال وپر آینه 
گردد به عارض تو مقایل گر آینه 
با آفتاب خفته به يك بستر آینه 
ورد تا ضسمال: تا در بر آننه 
گردیده است چون مه نو لاغر آینه 
پای گهر چگونه نلفزد بر آینه"؟ 
مشکل قبول نقش کند دیگر آینه 
يك چشم حیرت است زبا تا سر آینه 
گر بنگری ز روی توجه در آینه 
از سحده که کرده جبین انور آنه؟ 
هر صبح آورد فلك از خاور آینه 
شد همچو آفتاب بلند اختر آینه 
این نقش دیده ود سکندر در آنه 
روشنتر از چراغ نماید در آینه 
گردید روشناس به هر کشور آینه 
چون طوطیان شده است زبان‌آور آینه 
بندد به جبهه همچو شه خاور آینه . 
آید به چشم چون کف خاکستر آینه 


۳2۹ دیوان صائب 


چون روی مرگد» خصم نبیند ز تین او؟ 
ایسریشم رده شود زلف جوهرش 
رای ترا به رای سکندر چه ذسبت است 
تا نستش به رای منیر تو کرده‌اند 
خورشید ذراه ذراه دراو جلوه‌ گر شود 
پر دست و پای عکس شود بند آهنین 
بی‌اختیار کوچه دهد همچو رود نیل 
سک تیسغ کوه سینه زند همجو آفتاب 
گر در جرج رای تو روشن کند سواد 
در غهه سستر چشمی طبع کر تو 
از جبهة تسو نور ولایت بود عیان 
بندد به چهره پردة زنگار زهره‌اش 
خصم سیاهروی تو گر بنگرد در او 
بر خاله رهگذار تو مالد اگر جنسن 
جون دولت تو یرده براندازد از حمال 
وصف ترا که صبقل آسنة دل است 
رای ترا به صیقل مهر احتیاج نیست 
قصر تو چون سپهر و در او آفتاب جام 
تا خامهام ستاره‌فشان شد به مدح تو 
چندان که ماه نور ستاند ز افتاب 
بادا چراغ دولت بیدار صبح وشام 


در دست امل زنک نود منکر آنه 
گردد چو خنجر تو مصوار در آینه 
يكث فرد باطل است ازین دفتر آینه 
بیرون ز آب خشك دهد گوهر آنه 
بیند چو پیش روی زیشت سر آینه 
تیسغ ترا به دل گذراند گر آننه 
گر سابة کند تو افند بر آنه 
عزم تو گر اشاره نماید بر آینه 
پوشد زره ز حفظ تو گر در بر آنه 
امن ز موربانه نود دی‌گر آنه 
خواند چو آب راز نهان از بر آینه 
گردانده است روی ز سیسم و زر آینه 
زان سان که آفتاب نماند در آنه 
گر بنگری به دیدة هییت در آینه 
گردد سیاه همچو دل کافر آینه 
تاحشر زنك سب نگردد در آنه 
آرد به رونماء ز حلب قبصر آنه 
بر لوح دل نوشته به آب زر آینه 
کمتر سیاهی است دربن لشکر آینه 
بزم تو چون بهشت ودر او کوثر آینه 
مد" شهاب شد قلم و دفتر آ"نه 
تا از فروغ حسن بود انور آینه 
در بزمگاه خاص تو روشن هر آینه 


[در مرثیة شاه‌صفی ] 


1 نك سنگین دلیهای سیبهر بی‌مسدار 


در بهار نوحوانی کرد عالم ۳ وداع 


روشنی‌بخش جهان‌را روزعشرت گشت تار 
آسمان تختی که تاجش ود مهر زرنگار 


فصاید 


آن که چون طوبی جهانی بود زیر سایه‌اش 
از قضای آسمانی برزمین پهلو نهاد 
آن که‌چون‌شینم به‌روی بستر گل‌تکیه‌داشت 
آن که روش بود عالم را بهار ارغوان 
آن که آب دست او می‌داد جان مار را 
آنقدر فرصت که حرفی آید ازدل برزبان 
آن که از قربانیانش بود آهوی حرم 
کرد آخر از جهان بامرکب چوبین سفر 
دفتر عمرش محز"ا شد زدست‌انداز مر گه 
رفت درابر کفن چون ماه وسر پیرون‌نکرد 
زبر زلف شام پنهان گشت همجون آفتاب 
داغ جانسوز شهید کربلا را تازه کرد 
ورد عالم غیر افسوس و دریغ و آه نیست 
لو ح‌خالك ازجوی‌خون چون‌صفحه‌تفویم شد 
خون به جایآب می‌آمد برون ازچشمه‌ها 
رفت تاآن شاخ‌گل درنوبهار از بوستان 
جون نگردد تلخ بر اولاد آدم زندگی؟ 
سا زگار او نشد آب وهوای اين جهان 
چون سرشك عاشقان درهیچ‌جا لنگرنکرد 
چون هداس بود غالب بر مزاج اشرفش 
بادشاهی* و جوانی سد؛ راه او نشد 
درخور اقبال روزافزون خود جابی نیافت 
در محرم کرد عزم قندهار و در صفر 
رفت سال «غین»۱ از عالم» زهی غین تمام 
حجارده یا هملالی مدهب اثناعشر 
بهره از عمر گرامی بافت يك قرن تمام 


سب غین < ۱۰۵۲ 


۳۷ 


ناگهان از تندیاد مرگ شد بی‌ب رک وبار 
آن که می‌کرداز زمین‌بوسش جهانی‌افتخار 
کرد از خالك سیه بالین و بستر اختیار 
شد زبیماری چو شاخ زعفران زرد ونزار 
کرد دريكآب خوردن جان شیرین رانثار 
رفت از عالم برون آن شهریار نامدار 
پنجه شاهین مرگ سنگدل کردش شکار 
آن که می‌شد لشکر عالم براسب او سوار 
آن که می‌شد از خط او دیده‌ها عنبرنگار 
بری جولانی که دريك‌جا نمی‌بودش قرار 
صبح سیمایی که بود آفاق ازو آینه‌زار 
مرك ایین شاه حسینی نسبت حیدر تبار 
تا سفر کرد آن جهان جان سوی دارالقرار 
بس‌که‌شد چشم خلایق زین‌مصیبت اشکبار 
این مصیبت سایه می‌افکند اگربرکوهسار 
دست افسوس آورد گلشن به‌جای‌بر لك بار 
شهرداری چون صفی اه گذشت‌ازرو ز گار 
داشت دایم گوشة بیماربی چون‌چشم بار 
بود در رفتن چو [ه ازجان عاشق بیقرار 
داشت دایم خاطرش از عالم خاکی غبار 
کرد جون ادهم ز ملك عالم فانی کناز 
بال برهم زد برون رفت ازجهان بی‌مدار 
کرد در کاشان سفر از عالم آن‌کوه وقار 
سوخت عالم را به داغ غبن ان عالم مدار 
ود از شمشیر گردون صولت او پایدار 
اوحل قرن دوم رفت از جهان بی‌سدار 


۳3۸ 


همجو ذوالقر ننن عالم‌سر می‌شد دو لنش 
«ظل*حق» جون بو دسال‌شاهیش»سال رحبل 
دیدة خونبار شد هر حلقة زنجیر عدل 
حهرة او بود باغ دلسکشای عالمی 
بود بر فرق سلیمان ساية بال پری 
گفتگوش وحشیان را بند بر پا می‌نهاد 
صبح نوروز جهان بود ازرخ چون آفتاب 
در بهشت ختلق او منم تماشایی نسود 
بود باخلق چهان چون صبح‌صادی خنده‌رو 
غنحه سرسته بیشش نامه واکرده بود 
ماه عید فتح و نصرت بود از شمشیر کج 
ذر"ه تا خورشید را دریایه خود می‌شناخت 
پیش چشم خرده‌بین او رموز کاینات 
هیچ رازی بر ضمیر روشنش پنهاد نبود 
باطنش دروش و ظاهر بادشاه وفت نود 
آب می‌شد از گناه دیگران آزرم او 
حفظ ناموس جهان‌راهیچ کس چون‌اونکرد 
بی‌نیاز از شهرت[و] مستعتی ازتدییر بود 
تاج فرق پادشاهان یبود از راه نسب 
یه ا نی کیب ار رم بو 
آفتابی بود از نور ولادت جبهه‌اش 
سعی درتسخیردلها داشت بیش از آبه گل 
جون جواب تلخ» بی‌متّت به سابل بحر را 
بزم را خورشید تاباد» رزم را مریخ بود 
بر رعیشت مهربان بود و به دشمن قهرمان 
لطلف عالمگیر او جول: رحمت حق عام‌بود 


مس ظل حق << ۱:۳۸ 


۲ آه از ظل حق < ۱۰۵۲ 


دبوان صاثب 


مهلت قرن دوم می‌دافت گر از روزگار 
گشت«]ه ازظل- حق»۲ تاریخ‌آن عالی‌تبار 
کاین حنین نوشیروانی کرد از عالم گذار 
دیدش می‌برد از ؟سَِة ینش غبار 
بر سر تساج زر او جیفه‌های زرنگار 
طابران قدس را می‌ کرد خلق او شکار 
مای عیش جهانی بود چون فصل بهار 
جتت بی‌پاسبانی بود در هنگام بار 
چین نمی‌گردید هرگز از جبینش ۲شکار 
در دل خارا خس می‌داد از عمد شرار 
محور چرخ ظفر بود از سنان ۲بدار 
نود در مردم‌شناسی بی‌نظبر روز گار 
در دل شب همحو انجم ود دکسر آشکار 
ابحد او بود خط- سرنوشت روزگار 
داشت ینهان خرقه در زبر لباس زرتگار 
آنتی از رحمت حق بود و عمو کردگار 
با کمال اقتدار از خسروان امدار 
داشبت دایم لوح تعلیم ازدل خود در کنار 
در سب ممتاز ود از خسروان روز گار 
سر نمی‌پیچید از فرمان حق در هیچ کار 
یبود کار او رواج دین حق لیل و نهار 
بود يك‌دل پیش او بهتر ز صد شهرو دبار 
همتتش می‌داد ومی‌شد جهه‌اش گوهرنثار 
وت فیمان نود حون اس اسان اسر ار 
در مقام خویش قهر و لطف را می‌بردکار 
داشت یك نسیت به‌خار وگل جوایرنوهار 





نقرة انجم روان می‌شد زجوی کهکشان 
جوهر تیغ شجاعت بود از چین جبین 
در زمان او که ود اضداد باهم منتفق 
خار از بیم سیاست در زمان عدل او 
مسند اقبالش از دست دعای خلق بود 
هر سر مویش جهانی بود از تدبیر عفل 
ماه مصری بود هرخلقش ز اخلاق حسل 
بی‌سخن درهیچ عصروهیچ دورانی نداشت 
در جوانی داد دولت را به فرزند جوان 
کرد پاك از خصم» بیرون و درون ملك را 
کرد کوته از خراسان پای ازبك را به تیغ 
داد دولت را به فرزند حوان عباس شاه 
ارت این شاه جوان‌یخت لند اقسال ر 


۳۵۵۵ 


چرخ را می‌داد اگر سرپنجة قهرش فشار 
ذوالفقاری بود عالمسوز روز کارزار 
چشم شیران بود شمم بزم آهوی تتار 
دامن گل رابه‌مژگان پالك می‌کرد از غبار 
یود چتر دولت او سابة پروردگار 
آ چون گویم» جهانی‌رفت ازین نیلی‌حصار 
کاروانی پر زیوسف رفت بیروب زین‌دیار 
شاه‌ییتی این چنین مجموعة لیل و نهار 
تا به کام دل شود از عمر ودولت کامکار 
شمه‌ای نگذاشت باقی از رسوم گیرودار 
صلح کرد ازبك جهت با رومیان تایکاز 
بعد ازان فرمود رحلت از جهان بی‌مدار 
تا ماند نام او در هر دو عالم پایدار 
تا دم صبح قيامت در جهان پایند‌دار 


[در مدح شاه عبنّاس دوم ] ۰ 


ای زمان دلکشات نوبهار روزگار 
طینت پاك تو از خاله شریف بوتراب 
صولت شیر خدا از بازوی اقبال تو 
آفتاب سابه‌پرور را تماشا می‌کند 
تا بهلوح آفرینش نقش, ایجاد تو بست 
مرشد کامل توی سحادة ارشاد را 
گرچه بر فرمانروایان چهان فرماندهی 
دین ودولت را توبی فرمانروای راستین 
همچوسبابه کزانگشتان شهادت‌حق" اوست 
از رسوخ اغمانت اسان شاد شد 
بیضةٌ اسلام از سنگ حوادث ایمن است 


صبح نوروز از جبین بخت سبزت آشکار 
گوهر تیغ تو از صلب متین ذوالفقار 
می‌شود چون نورخورشید ازمه‌نو آ"شکار 
هر که می‌بیند ترا در سابة پرورد گار 
بوسه زد بردست خود کلك قضا بی‌اختبار 
تا شود نور ظهور صای‌الامر آشکار 
سر نمی‌پیچی ز فرمان خدا در هیچ کار 
گرجه درروی زمین هستندشاهان بی‌شمار 
دین‌حق فایم به‌نوست از خسروان روزگار 
چون بروج آسمانی مذهب هشت وچهار 
عصمت ذات تو تا شد آفررنش را حصار 


۳۵ دیو آن صائب 


در حسب ممتازی از فرمانروابان جهان 
بادشاهان دگر دارند تاجی سر سر 
سربسر پاکیزه اخلافند نزدیکان تو 
در جوانی یافتی دولت ز شاه نوجوان 
زنده کردی نام جد؛ سامی خود را زعدل 
شمع بالین مزارش عمر جاویدان بود 
داری اخلاق صفی باشوکت عباس شاه 
هرحه اند باخود آورده است ذات کاملت 
نیست صیقل احتیاج آیينة خورشید را 
سایبه چتر تو تا افتاد بر روی زمیسن 
گرچه‌شمشیر تونوخط" است‌ازجوهرهنوز 
گر گلدراثام عدلت‌چون سک اصحاب کهف 
از خودارای نگردد خوات _ دیده‌اش 
سفته پیرون] ید ا زکانچون‌لب خوبان‌عقیق 
خانة پیمان که دیوار و درش زآیینه بود 
فتنه در چشم پربرویان حصاری گشته است 
شاب قوی دست ضعیفان بس که در ایام تو 
نیست در عهد تو از ظالم کسی مظلومتر 
نافه درچین می‌گذارد ناف غیرت برزمین 
از حربر شعله جای خواب می‌سازد سپند 
نیست هر صید زبون شایستة نخجیر تو 
بر رعیّت ممربانی" و به ظالم قهرمان 
رم به چشم آهوان خواب فراموشی شود 
می‌رباید حلقه از چشم غزالان نیزه‌ات 
باه تخت فلك قدر تو از دست دعاست 


هست تأیید المی شامل احوال تو 


در نسب‌داری شرف بر خسروان امدار 
جزتو ازشاهان که دارد نندگان تاجدار؟ 
در صفا و لطف رنگ حشمه دارد جوبار 
زود خواهی شد به‌کام دل زدولت کامکار 
ون تو فرزندی ندارد باد دور روزگار 
شهرباری راکه باشد چون توشاهی بادگار 
دیدة بد دور بادا از تو ای عالی‌تبار 
بی‌نباز از ماه دربساست در شاهوار 
جوهر ذات تو مستغنی است ازآموزگار 
آسمان دیگر از روی زمین شد آشکار 
می‌نویسد قطعه از خون عدو در کارزار 
از تمیدستی دل‌خود می‌خورد درکنج غار 
تا عر وس فشح را تیغ تو شد آسه‌دار 
گرکند سوم خدنکت در دل خارا گذار 
شد به دوران توجون سد» سکندر استوار 
تا چو ماه عید شد ابروی تیفت آشکار 
می گربزد از هیب مور در سوراخ» مار 
بس که گردیده است درچشم‌جهان بی‌اعتبار 
عنبر ختلق توخواهد کرد اگر زینسان بهار 
بس که شد درروز گارت وضم عالم برقرار 
می‌کند شاهین اقبال تو دلها را شکار 
می‌بری هرجاکه باید لطف وقهرخوش کار 
در رکاب دولت آری پاچو برعزم شکار 
می‌کند جون آه» تیرت در دل نخحیر کار 
می‌شو ی ازتاج و تخت وعمرودولت کامکار 
می‌کنی تسخیر عالم را به تیغ آبدار 


کارپردازا ان نصرت 9 استاده‌اند 
می‌شوی فرمانروا بر هفت سس جهان 
قی‌سود عباس سابع‌چون کند درخویش دور" 
می‌نو ازی‌هر کسیر درخوراخلاص‌خوش 
حاودان باشی که حون صبه حرمآ"سوده‌اند 
می‌کند تا اقتباس نوره ماه از آفتاب 


۳:۱ 
تا ترا سازند بر رخش جهانگیری سوار 
اوالین فتح تو خواهد بود ملك قندهار 
رو به در گاه تو می‌آرند شاهان کبار 
حون توبی از تاجدا رال شاه هفتم درشمار 
هفتم شامان دینداری تو ای عالم مدار 
حق نگهدار تو باد ای بادشاه حق گزار 
در پناه دولتت. خلق جهان از گیرودار 
باد از شمع وجودت روشن این‌نیلی‌حصار 


[در مدح شاه عبتّاس دوم] 


هزار شکر که گوهر فروز جاه و جلال 
ز د"رد سال غباری که داشت جام سپهر 
چو زلف رو به درازی نهاد روز نشاط 
اباز شب راه ز اقبالر عاقبت محمود 
رسید قافله بوی پیرهن از مصر 
هوا جو دست کریمان گهرفشان گردید 
چو ماهیی که در آب حیات» خضر افکند 
هوا ساط سلیمان فکند بر رخ خاك 
گشود ابر بهار از شکوفه دفتر و ربخت 
رسید دور شکفتن به غنچة تصویر 
زبس که خاك زشادی به‌خویشتن بالید 
به مومیایی ابر بهار گشت درست 
صدا چو تیر زکف رفته برنمیگردد 
ز خاك ريثة اشجار را توان دیدن 
توان به آب کشید از نسیم دست و دهن 
به آن شکوه به برج حمل در آمد مهر 


۱ب مقلوب عبّاس < سابع 


به خانةً شرف آمد به دولت و اقبال 
به صاف کرد مبدئل محول الاحوال 
چو خال پای به دامن کشید شام ملال 
بربد زلف به شمشیر ذوالفقار مثال 
نماند دید پوشیده غیر عین کمال 
کنار خاك شد از برگ عیش مالامال 
حیات یافت ز ابر بهار سنگ و سفال 
گشود همچو پری ابر وبهاران بال 
برات عش به دامال هر شکسته نهال 
گره ز کار جهان باز کرد باد شمال 
رسید موج گل و لاله تا رکاب هلال 
اگر شکستگیی داشت چند روز نهال 
زس ز لاله و گل دلیذیر گشت جیال 
چنان که سنبل سیراب راز آب زلال 
اگر ژ ابر هسوا ترشود به این منوال 
که شهربار جوان بخت بر سپهر جلال 


سبح ده ان صانب 


نید اسدالله » شاه دین عناس 
چُو آفتاب نمایسان بود ز سین صمح 
چنان کنه هست ز سبابه رابت ایمان 


گراست زهر‌ود راستچوذالت پیشن؟ 


مب ان هد مسچو دود طلست کنر 
سیاه اوست جو مذ گان خدنگ يك تر کش 
اگر به قلیة روین چرخ رو آرد 
چنان که خامه به خط سطر را کند باطل 
ز برق تیعش اگر پرتسوی به بحر افتد 
ی ات 
دلیسن بر بر گردنکشان رود جود اير 
کفن ز شهپر کرکس کند دلیران را 
مت به رستم اگر در رحم صلادت او 
کند چو زخم زبان کار در دل آهن 
تهمتنی که دهد جال به تیغ خونربزش 
اگر شود کجك روزگار تیغ کجش 
ر آتش غشضب او در آستین نیام 
در آن مقام که گردد به نیزه حلقه‌رب 
هلال نیست نمابان براین رواق لند 
که دیده جز خم چوگان و گوی زرتینش؟ 
زره چه کار کند پیش تیغ خونربزش؟ 
اگر به چرخ کند کوه حلم او سایه 
ز ابر معدلت او کمین نموداری است 
رسیده است به جایی عروج همت او 
چو بحر تا به قیامت نمی‌شود خالي 
چو سایلان به کف» بحر پیش ابر کفش 


که هست تیغ کجش شیر فتح را چنگال 
چنان که تابم شخص است سایه در افعال 
ز طرف جبهة او نور اختر اقمال 
ازوست نوبت صاحقرانی از امثال 
که‌هست تیغ کج او به‌فتح و نصرت دال 
چو برکشد ز میان تیغ ذوالفقار مثال 
کراست زهره که بااو طرف شود به قتال؟ 
کلید ماه نو آرد قضا به استقبال 
شود اک ز بكث تسر او صف ابطال 
صدف چو محمر سوزان شود سیندلال 
کسی که خنجر او را در آورد به خیال 
پلنك را چه محایا بود ز تیم جبال 
همای ناولك او باز چون کند پر وبال 
سفیدموی برون آید از رحم چون زال 
ز غنجه ناوك او را اگر کنند نصال 
به روز حشر زبانش بود زدهشت لال 
شو 3 جو ابر بهاران سبك رکاب جبال 
زب و تاب بود تیغ دشمنال چون نال 
فد به حلقة گردون ز هیبتش زلزال 
که شیر چرخ فکند از نهیب او چنگال 
که آفتاب زند قطره در رکاب هلال 
نمی‌توان ره سیلاب ست با غربال 
چو صبح آرد شود استخوان او در حال 
که‌تخم» سبز درآتش شود چو دانة خال 
که آسمان بلندست سبزة پامال 
شود ز اب کف دامنی که مالامال 
دراز کرده ز مسرجان کف از برای سئوال 


براسمان جلالش هلال عسد» بود 


به عهد معدلتش وفت خواب آساش 
شده است مابدة لطف او به وعی عنام 
ز ختلق اوست برومند خاکدان جهان 
که برگردد از کفش خالی 
چگونه سوی شکر کاروان مور رود؟ 
گر به زاغ شب افتند ز رای او پرتو 
شود ز نور گهرخیز دیدة روزن 
به وام گیرد اشمب ز عنبر ختلقش 
به آفتاب روان است امر نافذ او 
نه لاله است» که حلمش فکنده سایه به کوه 
چو رود نیل دهد کوچه پیش دست کلیم 
نظر به عزمش» گردون چو مرغ نوپرواز 
چنان به عهدش کسب کمال شیرین است 
به دور او که برافتاده است خانه نزول 
اگر نه خلق بود بر شکوه او الب 


وب رشته کاهکشان در گهر شو د بتهسان 


جهان بناه خدیوا! لد اقبالا! 
اگر به‌مدح تو اطناب می‌کنم چون موج 
که مدحت تو و اجداد پاك طینت تو 
برای حسن ماال است مدح سنجی من 
تلاش قرب تو بااین کلام بی‌سر و بن 
چنان که کرد سلیمان قبول گفتة مور 
که هیچ کم نشود شوکت سلیسانی 
چه کم ز پرتو مهر بلند می‌گردد؟ 
همیشه تا چمن افروز چرخ مینا رنگ 
چو خاتمی که به فرمان دست می‌گردد 


۳-ح۳ 


خجل ز کوشش خود همچو طاير یك‌بال 


ز چشم شیر به بالین نهد چراغ» غزال 
که در رحم عوض خون خورند می اطفال 
که تازه روی زریحال بود همیشه سفال 
دگر که از کرم او نمی‌رسد به وال 
جنان به خاك درش رو نهاده اند آمال 
چو آفتاب برآید ز بیضه زرئین بال 
دز آن حریم که گردد گهرفشان ز مقال 
زند جو دور به گرد حهان نسیم شمال 
چنان که بر چگر تشنه حکم آب زلال 
نشسته در صرق خون ز اتفمال جبال 
اگر به کوه کند عزم راسخش اقبال 
ی ول 
که روز جمعه ز مکتب نمی‌روند اطفال 
ز آبکینه اجازت طلب کند تمثال 
کراست زهره‌که لب واکند برش به‌مقال؟ 
ز آستین بدر آرد چو دست بحر نوال 
که ختم بر تو شد ازخسروان صفات کمال 
به ختلق‌خویش ببخش‌ای‌محیط جاه‌وجلال 
کلید خلد برین است ای فرشته خصال 
نه از برای زر و سیم و ملك ومال ومنال 
همان معاملة سوسف است و قصته زال 
قبول کن ز من عاجز این شکسته مقال 
به حرف مور ضعیفی اگر کند اقبال 
اگر به شبنم افتاده‌ای دهد پر و بال 
9۳ 
ه مدعای تو گردد مدام گردش سال 





یس دیو ان صاثب 





[در مدح شاه عبّاس دوم و تهنیت ورود او به اصفهان] 


منت ایرد را که با اقبال و دولت همعنان 
سایة حق برسر اهل صفاهان سایه کرد 
آقتاب دولت بیدار از مضرق دمید 
مسندآرای عدالت آمد از کنعان به‌مصر 
چشم ارباب ارادت سرمة توفیق یافت 
جامة جانهای رسمی را بدال کردند خلق 
درساط خودفلك هراختر سعدی که‌داشت 
جون ساط ریگ در دامان من ای کر 
از غبار تیغ‌بندان آسمان شد چون زمین 
یافت میدان سعادت » شهسوار تازه‌ای 
زنده رود ازخاکبوسش افت حان تازه‌ای 
۹ بل‌کز انتظار شاه آب آورده بود 
از گل عتاسیش بای صفی آ باد را 
گرد وخالك اصفهان از کسای مقدمش 
هیچ کس را در دل از گردون تمتّابی نماند 
جوهر تیغ شجاعت» اپر دربای کرم 
آن که از بهر دعای نوبهار دولتش 
مور را ملك سلیمان درنمیآید به چم 
تا همای دولت او شهیر نصرت شود 
مشرق پروین شد ازخجلت جبین آفتاب 
دفتر بال هما تقویم پارین گشته است 
عالم پرشور را از حادئات روزگار 
ابر نیسان سخایش چون گهرریزی کند 
پای فیلان سایه دست حمایت می‌شود 
چون‌قلم شد راست کار عالم ازتیم کجش 


روی در برج شرف آورد خورشید جهان 
توبهار لطف ایزد کرد عالم را جوان 
بخت‌خوا بآ لود عالم‌جست ازخواب گران 
از سر نوشد جوان» بخت زلیخای جهان 
از نغبار موکب این مرشد روشن روان 
از قدوم روح‌بخش این مسیحای زمان 
ربخت در پای سمند آذ شه صاحبقران 
خالك هر گنحی که‌در دل‌داشت از گوهرنهان 
وزنثار زر" و گوهر شدزمین چون آسمان 
ساده از گرد کدورت شد دل نقش جهان 
کرد نهری هرطرف ازگربة شادی روان 
شد منوتر همچو چشم پیر کنعان درزمان 
گشت منشور بهار تازه هر بر له خزان 
چون جواهر سرمه شد دریلّة قیمت گران 
دیدن شه کرد عالم را زمطلب کامران 
سایه لطف خدا عباس شاه نوحوان 
غنجة تصویر را در کام می‌گردد زبان 
تا حهیان را همّت دربادلش شد میزیاد 
ازنظرها شد عقاب ظلم چون عنقا نهان 
رابت بیضای رای روشنش تا شد عیان 
جتر او تا سایه افکنده است برفرق‌حهان 
جوهر شمشیر او گردید منشور امان 
جون صدف درادلان را بازمی‌ماند دهان 
در زمان حفظ او بر فرق مور ناتوان 
طاق ایرو بی‌جچنین می‌خواست‌رخسارجهان 
هست با فرماندهی در شرع از فرمانبران 


کشتی کاغذ ز دربا سالم آیبد برکنار 
ماهان را در زمال حفظ او دام بلا 
س که شد دست ضعیفان در زمان او قوی 
تا نسیم عدل او بر گلشن عالم وزید 
بس که در اتام او دست تعدنی کوته است 
رشته نتواند دگر از چشمة سوزن گدشت 
سینه‌حالك ۲ بدیرون ازسنگ»] تش‌بعد ازین 
چون گذارد پا به عزم صید بر چشم ر کاب 
م ی گشادد عقده از شاخ گوزنان با خدنگ 
اختر صاحبقرانی از جبین روشنش 
گرکند اقال او تسخیر عالم دور نیست 
می‌شوداز زهر چشمش پردلان را زهرهآب 
دارد ازعلم لد"نی‌هره حون اجداد خوش 
هرحه بانده باخود آورده است ذات کاملش 
پرده‌دار جوهر ذانش نگکردد گر ححاب 
فطرت والای او بی‌زحمت تعلیم و درس 
مهر را در تیغ راندن حاجت تعلیم نیست 
خانه بر دوشی بعیر از جعد در عالم نما ند 
اکمتر او داغ دل لاله است در دامان دشت 
گرچه صیح دولت او است آغاز طلوع 
گرچه بخت سبز او را اوئل نشو ونماست 
گرچه شمشیرش هنوز ازموج جوهر نوخطاست 
حلقه در گوش زبردستان عالم می‌کشد 
شتیان شاد خواهد کرد از اقا بلند 
تیغ او دارد نس از دوالفقار حیدری 
ختم‌شد زان‌سان که‌مردی* وشجاعت برعلی 
تارت این شاه حوان را درحهان بانده‌دار 


قصاید 


۳۹۵ 


گر معلتم سازد از فرمان حفظش بادبان 
حون دعای جوشن ازآفات دارد در امان 
سیل را سرینجة خاشاك می‌تابد عناق 
مهر تتواند ربودل شبنمی از بوستان 
برساط ماه می‌گردد کتان دامن کشان 
گر کند ازچشم سوزن تیر دلدوزش نشان 
تیغ خودرا گرکند برسنگ خارا امتحان 
با خدنگ دل شکاف و باسنان جان‌ستان 
می‌رباید حلقه از چشم غزالان با سنان 
از ییاض صیح‌چون خورشید می‌تابد عیا 
در جوانی دافت دولت از شهنشاه جوال 
آه ازان ساعت‌که تیم کین‌برآرد ازمیان 
پیش‌اوطفل نوآموزی است‌عقل خرده‌دان 
فارغ از کسب کمالات است‌جون قد"وسان 
جلوة عرض کمالاتش نگنحد در حهان 
صاحب تیغ و قلم گردید در اندكك زمان 
خامة تقد را حاحت نباشد ترجمان 
بس که شد معمور در دوران عدل اوجهان 
درفضای وسمت ختلقش سواد آسمان 
از فروغش آب می‌گردد به چشم اختران 
برشکوهش می‌کند تنگی فضای آسمان 
تلخ دارد خواب را بر شهرداران جهان 
جوهر تیعش به فرمان خدای مستعان 
مذهب ائناعشر را چون بروج ۲سمان 
چون نسازد پاك زنگ کر از لوح جهان؟ 
ختم خواهد شد براو مردی زشاهان‌زمان 
تا دم صبح ظهمور ممدی آخر زمان 





۳۹ دیو ان صاثب 





[درمدح شاه عبّاس دوم و تاریخ اتمام بنای تالار عالی‌فابو ] 


مت ایزد را که از لطف خدای شفا ام 
روی در برج شرف آورد خورشید منیر 
بونس خورشید تابان آمد از ماهی برون 
مهر تادان سضه‌های برف را درهم شکست 
زهر سرما را به شیر پرتو از جرم زمین 
از شکوفه شاخ چون موسی ید بیضا نمود 
گرحه خالازسردی دی کوهآهن گشته بود 
هرطلسم بخ که سرما روزگاری بسته بود 
شد زهیبت زهرة دیو سفید برف آب 
شو کت سرمای‌رویین‌تن به‌یکدیگرشکست 
محو شد چون صبح کاذب ازجهان آثار رف 
شد دل سنگین سرما از فروغ لاله آب 
لاله چون فوج قزلباش از کمین آمد برون 
غنچه شد چون مریم آبستن زافسون بهار 
در کشیدن ریثه سنبل برآید از زمین 
شب‌جو عمر ظالمان‌رو در کمی آورد و روز 
جوهرتیغ شجاعت شاه عباس» آن که‌هست 
در حریم دیده‌ها افکند ستر خواب امن 
دين زحسن اعتقاد او رواج تازه بافت 
شهسوار صیت او آورد تا یا در رکاب 
دامن دولت نسازی گشت در تام او 
سوخت‌رنگ می‌چوخون مرده‌درشریان‌تاك 
پادشاهان دگر شوکت زهاهی یانتتد 


حلم او گر سایه برکوه بدخشان افکند 


شهرباران دتم دارند دنیابی" و سس 


قلب شرع < عرش 


عالم افسرده شد از باد نوروزی جوان 
حوت ازبهر بشارت گشت سرتا پا زبان 
با حمل همشیر شد در سبزه‌زار آسمان 
جلوه‌گر گردید طاوس بهاران از میان 
کرد برون اندك اندك آفتات مهریان 
در رمین با گنج زر قارون سرما شد نهان 
از کف خورشید شد اعجاز داودی عیان 
جلوة خورشید باشید ازهمش دريك‌زمان 
ساخت ازفوس قزح تا رستم گردون کمان 
تا لوای معدلت واکرد ابر د"رفشان 
تاشکوفه ازچمن چون‌صبح‌صادق‌شد عیان 
برف را مهتاب گل پاشید ازهم چون کتان 
برف شد چون‌لشکر رومی برشان‌درزمان 
بوی گل چون‌عیسی از گهوارهآمددرزبان 
دام را درخالگ اگر سازند صتادان نهان 
کشت روزافزون چو اقبال شه صاحبقران 
نور عالمگیری از سیمای اقبالش عیان 
تا خم شمشیر او شد طاق ابروی جهان 
شرع شدد رعهد اوچول قلب خو دعالی‌مکان! 
پای در زنجیر ماند آوازة نوشیروان 
از نظرها باده چون گ و گرد احمرشد نهان 
پالك شد ازننگ این گلگونه رخسار جهان 
بادشاهی از شکوه داتی او بافت‌شان 
خون لعل ازمو به‌مویش چون عرق گردد روان 
پادشاه دین و دنیا اوست از شاهنشهان 


 دیاصق‎ 


۳:۷ 





س که شد دست ضعبفان در زمان اوقوی 
رابت بیضای او چون صبح هرجا واشود 
پنجة مرجان کجا گیرد عنان بحر را؟ 
خانه‌بردوشی هیر از حعد در عالم نماند 
خون عرق کرده است ازشرم کف دریادلش 
چون جواب تلخ» بی‌متت به سایل بحررا 
گرچنین ختلقش کند مشتاطگی آفاق را 
نطق او هرجا که بگشاید سر دترج سخن 
نست غبر ازشاه ابران هیچ صاحی بخت را 
چون شد ازتعمیر دلها فارغ» ازتوفیق حق 
وه چه تالاری که صبح دولت ازپیشانیش 
گرچه چندین نقش موزون داشت درهر گوشه‌ای 
این عمارت را جنین بیشانیی در کار بود 
عالمی در سابة بال هما آسوده شد 
می‌شود زاقبال روزافزون به اندك فرصتی 
جاودان بادا که تاریخ بلند اقال اوست 
تا بود خورشید تابان شمسه طاق سپهر 


مه حصاری می‌شود در هاله از بیم کتان. 
لشکر دشمن شود حون خردة انجم نهان 
پیش عزم او نگیرد دشمن لرزنده جان 
س که شد معمور در اثام عدل او حهان 
نیست مرجان‌این که گردیده‌است ازدرباعیان 
می‌دهد وزشرم همّت می‌شود گوهرفشان 
همچوزلف ازروی تش‌عنبرین‌خیزددخان 
مستمع را مغ زگوهر می‌شود در استخوان 
ندگان تاجدار از بادشاهان زمان 
کرد تالار فلك قدری نا در اصفهان 
می‌دمد جونآفتاب ازجیب مشرق‌هرزمال 
زین عمارت شد بلند» آوازةزقش جهان 
کَز گشاد او نماند عقده در کار جهان 
تا همای طرده‌اش واکرد بال زرفشان 
آستانش سحده‌گاه سرفرازان جهان 
«مسند اقبال این تالار بادا جاودان»۱ 
جلوه‌گاه سابهٌ حق باد این عالی مکان 


[در فتح قندهار و مدح شاه عبّاس دوم] 


صبح ظفر ز مطلع دولت شد آشکار 
تشرسف نور داد به ذرثات کانات 
شد مشتری ز اوج سعادت جهان فروز 
مالید زهره دست نوازش به دوش چنگ 
برداشت دسر 6 خامه زر*ین آفتاب 
ماند از نهیب خنجر مرایخ صولتان 
از فتح نات ملك شکر خبز هندء شد 
در عنموان عزم گرفت از خدو هند 


برابر پا ۱۰۵ 


طی شد بساط ظلمت ازین نیلگون حصار 
چون آفتاب اختر اقبال شهربار 
گشت از افق نمان زحل تیره روزگار 
روی زمین ز ماه علم شد شفق نگار 
کاین فتح را به صفحة دوران کند نگار 
جون خون‌مرده دست زحل سیر ئان کار 
شبرسن دهاد تیم شهنشاه تاجدار 
زاقبال بی‌زوال به چل روز چل حصار 





۳۹۸ دبوان صائب 





لبربز شد زشیر و شکر چون دهال صبح 
آن خاتسی که دیو به حیلت ربوده بود 
خالی فزود بر رخ ایران ز روی هند 
تخانه‌همای نخوت دارای هند را 
شاخ غرور والی هندوستان شکست 
در هه ك 15 ۰ خط, 4 ا۶ر_ اعد 4 ۱ 


از بساغٍ مك سبزءة سکانه 0 
1 هی 
زان تیغ کج که فتح وظفر در رکاب اوست 


فیلال مست عرص هندوستان شدند 
افتاد چون عصای کلیم از سنان شاه 
چون ابر تیره‌ای که پریشان شود ز باد 
چون نوعروس ملك جهان را فضای حق 
مانند تقل» خاك شکرضز هند را 
دامان دشت و سینة کهسار و بشت خاله 
دلهای همحو بضه فولاد بردلانل 
گشتند تار و مار سیاهانم ی 
از بسرق تیغ و خنجر بی‌زنهار» شد 
از خرتمی نماند اثر در رباض هند 
از مهره‌های گردن پامال گشتگان 
گردنکشان به جبهه نوشتند عبنده" 
گتردان, به عهرة خمك اسخات فل را 
شد آفتاب عمر عدو بای در رکاب 
آشوبی از ممات او در جهان فتاد 
از تیغم کج به گردن شیران نهاد طوق 
گشتند خشك چون شه شطرنج خسروان 
شد فیل مات» خسرو هندوستان ز بیم 
یك سوره شد ز آیة رحمت سواد خاله 





کام جهان ز جاشنی فتح قندهار 
آمد دگر به دست سلیمان روزگار 
نیع حهانکشای شهشاه نامدار 
بر یکدگر شکست به توفیق کردگار 
بیخ نفاق کنده شد از باغ روزگار 
شد کامل العیار زر از نام هشت وچار 
شمشیر همجو داس شهنشاه کامکار 
هر گوشه زد صلای طرب نعمةٌ هزار 
شد پالك روی مملکت از خال عیب و عار 
از زخم تیم چون کحك شاهء هوشیار 
در تییل هند هر طرفی رخنة گذار 
شد خصم روسیاه به يك حمله تارومار 
عقد دوام بست به آن تیغ آبدار: 
در مقدم گرامی او ربخت روزگار 
از کشتهة باه دلان کشت لاله‌زار 
گردید شق ز هیبت شمشیر» چون انار 
مانند نز ز عطصسة شمشس آندار 
در فوج خصم» هرعلم انگشت زینهار 
در بر گربز روی نهاد آن سیه‌بهار 
گردد ادیم خالك جو کیمخت دانه‌دار 
ماک ای ارت 
کردند همچو مرغ ابابیل سنکسار 
تاشد هلال تیغ کج شاه آشکار 
کز لرزه ربخت داغ پلنگان کوهسار 
از تیر کرد کار جهان راست نیزه‌وار 
برجای خود ز هیبت آن تیغ آبدار 
تا رخ نهاد شاه به مىدال کارزار 

ز فتحامه‌ها کن روال شد به‌هر دبار 


از عزم خویش کرد خبردار خصم را 
ملك این چنین به تیغ ستانند خسروان 
جای شگفت نیست گر آن شهربار کرد 
رسم است این که چرغ فلك سیر» انتدا 
از قندهار کرد جهانگیری انتدا 
آری چو آفتاب کشد تیم از نیام 
زد بر زمین سوختة هند خویش را 
آری شراره‌ای که جهانگیر می‌شود 
زین فتح نامدار که رو داد در ریع 
خورشید بی‌زوال به برج شرف رسید 
چون نخل پرشکوفه لوای سفید شاه 
از خاك» جای سبزه درین موسم رییع 
جون اهل قندهار ز کوتاه دبدگی 
فرمان شه رسید که آن حصن را کنند 
از شاه بافتنشد جو فولاد نحگان 
حصنی که ند چو بیضة فولاد ریخته 
گردید از تردد زنسورك و تفك 
شد چون کبوتران معلّق فلك مسیر 
از خانمان میرس» که از زخم منحنیق 
حون کار تنگ شد به سیاهان خیره 


۵ 


چشم 
زان مظهر مروت و مردی" و مردمی 
آزاد کرد و داد به آن زننهاربان 
شد زین دو کار» جوهر مردی* و مردمی 
خاعن تفت سست. .زان له مدز 
کرد زحل کلید مه نو به اضطراب 
زین نویهار فتح که در موسم ریسم 


قصاید 


۳2۵ 


وانگه به ترکتاز برآورد ازو دمار 
از عاجزی است مکر ز شاهان نامدار 
اقال سوی هند در آغاز گرودار 
سرپنجه را به خون کلاغان کند نگار 
صاحبقران عهد به تایید کردگار 
اوال زند به قلب شب تیره روزگار 
اوتل شرر که جست ازان تیغ شعله‌پار 
آتش زند به سوخته» آغاز انتشار 
از باغ روزگار عیان شد دو نوبهار 
آورد از شکوفه بهاران زر نثار 
افشاند سره عیش به دامان روز گار 
رویید بخت سبز ز الطاف کردگار 
ستند در به روی شهنشاه کامکار 
یکان به خاله راه» دلبرال نامدار 
فرمان رخنه کردن آن آهنین حصار 
شد چون جرس زلشکر جر*ار رخنه‌دار 
پر رخنه همچو شال عسل حصن قندهار 
هر خشت از روج فلك‌سایآن! حصار 
گردید همحو خانة زنسور کوهسار 
راهمی دگر نماند بح راه اعتدار 
جستند اما به جاق وسر از تیم 7پدار 
خط؛ امان به شکر ظفر شاه کامکار 
از ذات ‏ بی‌مثال . شهنشاه آشکار 
از حصن قندهار سیاهان به زینهار 
اقبال اگر کند سوی این نیلگون حصار 
آورد رو به گلشن این شاه نامدار 


۱ب فقط س: (ونیز بهار عجم و مصطلحات الشعرا) : اين»متن تصحیح قیاسی است. 


۳۵۷۰+ 


از فتح بی‌شمار خر می‌دهد که هست 
زانشای این سفر که شه دین نناه کرد 
هم سرفراز شد به طواف امام دیین 
هم دین حق گرفت ز شمشیر او رواج 
آثار جد* خویش به شمشیر تازه کرد 
امروز روحم شاه‌صفی گشت شاد ازو 
در شکر اين عطیثه کف چون محیط شاه 
معسور کرد از زر و گوهر سپاه را 
دست دعای لشکر شب رابه زر گرفت 
حاصل به دست و تیغ دربن کارزار کرد 
تارخ این فتوح ز الهام غیب شد 
شاهی که صبح دولتش این کارها کند 
پارب به فضل خویش تو این پادشاه را 


[در شکست بافنن دار اشگوه 
شکر کز اقبال روزافزون شاه تاجدار 
لیر صاحبقرانی» ‏ شاه عباس دوم 
بار دیگر از ته بال و بر زاغا هند 
از جنود آسمانی لشکر اصحاب فیل 
گرچه کم بودند مردان حصاری ازسه الف 
تیرروی ترکش هندوستان»ه داراشکوه 
رخنه‌ها کز سبه در معز زمین انداختند 
سر کشان هند را شمشیر کج بیدار کرد 
والی هندوستان از بیم تیسغ غازیان 
از ازل مشتی که می‌کردند از بهر گریز 
زان سیاه بیکران رفتند ازین دریای خون 
تامه شش مه خاله می کرد ند برسر هندیان 


برابر با ۱۰۵۷ 


دیو ان صاب 


فهرست سال نيك» خط سبز نوبهار 
شاهان روزگار گرفتند اعتبار 
هم نامدار شد به فتوحات بی‌شمار 
هم فرق ملك بافت ازو تاج افتجار 
نگداشت روح والد خود را به زبربار 
امروز شد سلتی ازو جدد نامدار 
از روی خالك شست به آب گهر غبار 
منشور ملك داد به شبران کارزار 
از لطف بی‌درسغ» شهنشاه حق گزار 
اصسای مردمی" و کرم شاه دو الققار 
«از دل زدود زنگ الم فتسح قندهار)۱ 
خواهد گرفت روی زمین آفتاب‌وار 
از هرچه ناسند تو باشد نگاه‌دار 


از قلعه‌دار ان ایر انی فندهار ] 


آفتاب فتح طالم شد زبرج قندهار 
در جهاد اکبر از فرماندهان شد کامکار 
بیضة اسلام‌چون خورشید گردید آشکار 
بار دیگر شد ازین حصن مبارك سنگسار 
زان ستتأه بی‌عدد کشتند یش‌از جل‌هزار 
آه خون]لود شد از خاکمال این حصار 
از برای دفنشان روز بورش آمد به‌کار 
زین کجك شد فیلهای‌مست بکسرهوشیار 
حون غلامان کرد شب‌را نیمه‌از دارالقرار 
هندیانل روسیه را عاقبت آمد به‌کار 
جسته جسته همچو بز معدود چندی 
باد در کف عاقبت رفتند تا دارالبوار 








۳:۷۱ 





در تن فیلاد چورود نل در هر حمله‌ای 
چون لوای شاه» روی قلعه‌داران شدسفید 
از سیاهی گرچه بالاتر نباشد هیچ رنگ 
آنحنان کز آسمان خیل شیاطین ازشهاب 
س که شد آلوده هرسنگی به‌خون‌هندیان 
خاك را ازس به خون هندیان آمیختند 
لشکر فرعون را نامد به‌پیش از رود نیل 
س که لاش این کلاغان شد نصیب کرکسان 
گر در آتش کشتة خود را نمی‌ان‌داختند 
راه خشکی هند را از کابل و ملتان نماند 
تاجهانآباد اگرخواهند» ازین دربای‌خون 
جوزهندی بعد ازین بی‌معزروید آزدرخت 
بعد ازین مشکل که‌نیشکتر کمر بندد دگر 
این‌که عمری خاله می‌کردند بر سر فیلها 
زین تزلزل کز سپاه ترك درهند اوفتاد 
تانشد تسلیم» روی خواب آساش ندید 
آنچنان کایینه می‌گیرد ز خاکستر صفا 
برخورد ارب ازین دولت که تادامان‌حشر 
پیش این‌سد* سکندرلشکر أجوج‌چیست؟ 
برنبادد باجوان دولت کهن‌دولت» س‌است 
کوته‌اندیشی که با صاحبقران گردد طرف 
صورت تاریخ این‌فتح ازقضا شد جلوه گر 


کوچه‌ها از زخم تیغ غازیان شد آشکار 
هندیان گشتند یکسر زردروی وشرمسار 
زردروبی غالب آمد بر سیاهان درفرار 
منهزم گردد» چنان گردید هندو تارومار 
کوه بّزکش شد سراسررکوههای قندهار 
حون شفقءازخاله خون] لودمی‌خیزدغبار 
آنچه پیش هندیان آمد ز تیغ ذوالفقار 
شهپر هرکرکسی گردید لوح صدمزار 
کوهها از هندوان کشته می‌شد آشکار 
ریختند از س که خون هندبان وقت‌فرار 
می‌توان رفتن به کشتی از سواد قندهار 
زین سرسختی که هندی‌خورد ازین محکم‌حصار 
زین‌شکست تازه‌کاندر هند گردیدشکار 
زین مصیبت‌بود کا کنون گشت‌درهند] شکار 
ریخت از بتخا نه‌هابت همچو بر گازشاخار 
هرسبکپایی که بیرون برد جان‌زین کارزار 
شد قتل هندیان افزون جلزی دوالفقار 
ختم شد مردانگی از قلعه‌داران برا"تار 
پیش‌این دریایآتش دودچون گیرد قرار؟ 
قصبتة دارا و اسکندر برای اعتبار 
می‌گذارد این‌چنین گردون‌سزایش در کنار 
چون «سیاهی» خاست‌از«مرآت حصن قندهنار» 
٩‏ - ۱۱64 ۱۰۳ 


[در تهنیت ورود شاه عباس دوم به اصفهان | 


چه‌دولت بود بارب اصفهان رادر کنارآمد 
به آیینی که دربرج شرف خورشیدبازآید 
حه اقبال است‌کز فضل خدا روداد ابراذرا 


به دارالملك خودآن بادشاه تاجدار آمد 
که‌منصور ازجهاد اکرآن عالم‌مدار آمد 


۷ 


زظلمات سواد هند» از اقبال روزافزون 
گواهی می‌دهد سرسبزی بخت برومندش 
زگردموکیش شدچشمها روشن که ازمشرق 
هلالش آفتاب و آفتابش عالم‌آرا شد 
شب قدر و صباح عید شد روز وشب‌عالم 
تعجتب نیست‌جای سبزه گر خضر از ز مین رو ید 
زدوری بودچون‌سیماب لرزان مرکزدولت 
زبان شکر می‌روید به‌جای سبزه ازخاکش 
به‌شکرمقدمش درسجدهآمد زنده‌رودازپل 
صدفعا را لباز جوش طرب چون‌پسته خندان شد 
نظرها خیره‌می گردید ازخورشید رخسارش 
چنان‌کز خیبرآمد شاه‌مردان خر"م‌وخندان 
به‌خال راه‌یکسان کرد حندین حصن خییررا 
بهآب‌تیغ شست ازدامن دولت سیاهی را 
حصاری را که دبوازمکر مالك بودچونخاتم 
بهآغوشی که از شمشیر کج واکرد اقبالش 
زمشرق کرد چون خورشید آغازجهانگیری 
نمود از قندهار اوئل دهان تیغ را شیرین 
به‌فیل کوه پیکر امتحان تينغ کرد اوئل 
کدامین صیدخواهد جست‌دیگرازسر تیرش؟ 
زخون هندیان پنجاب شدچون پنجه‌مرجان 
زهی اقال روزافزون که‌ازيك‌عزم شاها نه 
چه‌سرها گشت بی‌تن تاحسام او تناور شد 
یکی شد داور هندوستان باجار فرزندش 
جنان افشرد با سرینحة اقبال دستش را 
زهی دولت» زهی‌شو کت. زهی اقبال روزافز ون 
حنین سرینجه‌ها سیارخواهد تافت اقبالش 
مرو"ت‌بین که‌فرمود ازتعاقب منم لشکررا 


دبوان صائب 


به‌صدشادایی‌خضرآن سکندر اقتدار آمد 
که در ظلمت زآب زندگانی کامکار آمد 
به نور آفتاب ان ساله برورد گار آمد 
چه گویم باچه سامان زین سفر آن شهریار آمد 
زرخسارش که زب وزنت‌لیل ونهار آمد 
ازین آبی که عالم‌را زنو برروی کار آمد 
به جا ازلنگر تمکین آن کوه وقار آمد 
که خندان همچوصبحآن کام بخش روز کار آمد 
ز چشمش اشك شادی همچو سیل نوبهار آمد 
که آذابر بهاران باکف گوهرنثار آمد 
غبار مسوکب او از ترحتم برده‌دار آمد 
بهدولت شاه عباس آنچنان از قندهار آمد 
ز خونربر سیاهان سرخ‌رو چون ذوالفقار آمد 
بحمداله که‌اين آیینه بیرون از غبار آمد 
به‌دست ملك گیر آن سلیمان اقتدار آمد 
ده شیر نی عروس‌ملك هندش‌در کنار آمد 
زدارالملك بیرون‌چون به‌عزم کارزار آمد 
جو عالمگیری او را زمان گیرودار امد 
فسان تیغ عالمگیر او زین کوهسار امد 
که‌فیل .مستن‌هشبار رااوئل شکار امد 
به ملك هند تا شمشر او در کارزار آمد 
حهل‌حصن حصین‌در شضة آل‌شهر دار ]ان 
چه تنها گشت بی‌سر تاسنان اوبه بار آمد 
به‌این سرپنجه بااو درمقام گیرودار آمد 
که‌خاك ازبرگریز ناخنش در زینهار آمد 
که‌عاجزدرمصافش پنج‌صاحب اقتدار آمد 
خدیوی راکه بازوی ولایت دستیار آمد 
چوازمیل طبیعی خصم‌را وقت فرار آمد 


بی‌اثبات اقبالش که مستعنی است از شاهد 
دکی شد سرفراز ازدولت عقبی ز اقبالش 
اگر این است روز افزونی اقبال» دولت‌را 
چو ازخاورزمین بانصرت واقبال‌وفیروزی 
پی‌تاریخ تشریف همابون زد رقم صالب 
مختد باد بارب سایة او بر سر عالم 


۳2۷۳ 


دوشاه عادل‌ازتوران به کسب اعتبار آمد 
زامدادش بکی‌را ملك دنیا در کنار امد 
به خاك در گهش خواهند شاهان بی‌شمار آمد 
به‌دارالملك خود آن بادشاه نامدار آمد 
«اصفاهان لوای شاه‌دین ازقندهار آمدع۱ 
که ذات بی‌مثالش رحمت بروردگار آمد 


[در صفت گر ما و مدح شاه عبّاس دوم] 


بس‌که‌شد تسیده عالم ازفروغ آفتاب 
درهوای تابه نعل ماهیان درآتش است 
خالك گرددد آتشین نوعی که ر گهای زمین 
از سر آتش نمی‌خیزد سپند بیقسرار 
قرص خام ماه چون‌خورشید گردید آتشین 
این نه فو"اره‌است هرسو جلوه گر درحوضها 
آتش دوزخ گوارا می‌شود بر کافران 
کرده ازس شدات گرما هوا را آنشین 
ازحرارت می گدازد حون شکردرشیر گرم 
گرم شد می آنچنان در سينة ساغرکه شد 
سنگها ازس ملایم گشت» چون می‌ازحربر 
می‌جهد چون‌سنگ‌وآهن آتش‌ازباوپرش 
درمزاج مرغ آتشخوار از تاب هوا 
دود می‌خیزد به جای گرد از روی زمین 
چون نسوزد در حریم بیضه بال عندلیب؟ 
طوق قمری جلوة گرداب دارد در نظر 
از عرقی تر می‌کند پیراهن فانوس را 
ستون ازتاب‌گرما زر" دست افشار شد 


۱ب برابر با ۱۰۰ 


جون‌بر بروانه می‌سوزد کنان درماهتات 
س‌که از تأثیر گرما آتشین گردید آب 
می‌شود روشن چراغ کشنه باصدآت‌وتات 
می‌کند در چشم انجم جلوة تیر شهاب 
بس که ترسیده است چشمش زین هوای سینه‌ثاب 
شد تنور خالك گرم ازبس زتاب آفتاب 
کرده‌است ازتشنگی بیرونزبان‌خو شآب 
گر به این گرمی بود هنکامة روزحساب 
از بط می هیچ فرقی نیست تا مرغ کباب 
گرشود جام بلورین جلوه‌گر درماهتاب 
بادبان کشتی دریای آتش هر حباب 
می‌تراود از عروق سنگ یاقوت مذاب 
گرزند بط بال خود بربکدگر درزیر آب 
سردی خسخانه داردشعله باآن آب‌وتات 
می‌چکد آتش به‌جای‌قطره ازدست سحاب 
گل زتآثیر هوا در غنچه می‌گردد گلاب 
سرو ازتاب هوا ازبس که گردیده‌استآب 
شمع سیم‌اندام هردم زین‌هوای سینه‌تاب 
سهل باشد تيشة فولاد اگرگردید آب 





۳۷ دبوان صاب 


گرم شد ازس هوای خانه‌ها ازتاب مهر 
بلبل وگل درنظرها آتش و خاکسترست 
چون گنهکاران عربانند در صحرای حشر 
تیر از بحرکمان تا سر برون آورده است 
جوهر شمشیر گردد موج در جوی نیام 
نیست جوی‌شیر جاری در بساط بیستون 
کیست غیر از سای حق تا ز روی مرحمت 
مظهر لطف الهی‌شاه عباس» آن که شبد 
کیسای شادی عالم که در دوران او 
برفراز زین سلیمان است برتخت هوا 
از گریان برنمیآرند سر گردنکشان 
گر به خاطر آورد اقبال روزافزون او 
در حسریم بیفسه ریزد شهیر برواز را 
کشتی نوح است دردریای رحمت جلوه گر 
عطه مغز تافه را خالی کند از بوی مشث 
تا زیزم و رزم در عالم بود نام و نشان 
دوستانش را لب بیمانه دادا بوسه‌گاه 


سوخت در بحر کمانها تبر را بال عقاب 
گرم‌شد ازبس گلستان زین‌هوای سینه‌تاب 
در پیابان پراش جلوة موج سراب 
شهیرش خاکستر و پیکانش کردیده است آب 
گرحنین خواهد شدا زگرما دل‌فولاد آب 
کزحرارت استخوان‌سنک گردنده‌است آب 
خلق عالم را سیرداری کند زین آفتاب؟ 
از نسیم ختلق او خون دریدنها مشك ناب 
دررحم اطفال می‌نوشند جای‌خون شراب 
بر سر مسند بود در دامن صبح آفتاب 
تیغ او تا شد جهان خاله را مالك رقاب 
بدر گردد ماه نو بی‌اقتباس آفتاب 
گر به خاطر بگذراند سهم تیعش راعقاب 
برکف دریا مثالش جام لبریز شراب 
در گلستانی که گیرند از گل ختلقش گلاب 
تا بود جوهر به تیغ و نشأه در جام شراب 
دشمنانش را ز زخم تیم بادا فتح باب 


[در مدح شاه عبّاس دوم] 
زنگی شب را کند خورشید منظر ماهتاب مهر گل را دهد تشریف گوهر ماهتاب 


شست داغ تیرگی از نامه اعسال شب 
داد ببرون عنسر شب نوبهار خوش را 
چون دهان صبحدم از خندة شادی گرفت 
کرد مهد خاله ۴ حون مادران مهربان 
برد چون ابر بهاران بس که تردستی به کار 
در سمنزار بهشت جاودانل سار تِد 
نقد کرد از حهرهة برنور خلد سیه را 


کرد با روز از صفا شب را برابر ماهتاب 
کرد مغر آفرینش را معطتر ماهتاب 
همچو مغزیسته گردون را به‌شکر ماهتاب 
کشتی دربای شیر ازلطف گوهر ماهتاب 
ریگ را سیراب‌کرد ازآب گوهر ماهتاب 
معزها را از نسیم روحپرور ماهتاب 
تشنگان را شد به‌جوی شیر رهبر ماهتاب 


از برات عیش جیب ودامنی خالی نماند 
عالمی را شیر مست از جلوة مستانه کرد 
درته جادر جهانی را زبرق حسن سوخت 
گرچه سنگازپرتوخورشید می‌گرددعقیق 
کار آتش می‌کند در گرمی هنکامه‌ها 
زهر جانفرسای غم را از عروق خاکیان 
خشکی سودا ز مغز خالك بیرون می‌برد 
کرد شاخ باسمن رگهای خشك خاله را 
میکشان در پردة شبها صبوحی می‌زنند 
گرچه باران می‌رساند خانه تفوی به آب 
می‌تواد سم از درو دیوار عالم آب داد 
مشربی دارد چو پیر دابر با موی سفید 
در قدح صهیای روشن می‌نماید خویش‌را 
از رخ شبنم فشان 2 نرمی رفتار» رد 
ادبان کشتی می را فلك پبرواز کرد 
کرد در مهد زمین از چرب نرمیهای ختلق 
صحبت روشن ضمیران کیمیای دولت‌است 
گرچه می‌آرد دماغ هوشیاران رابه‌شور 
می‌گدارد نمل در آتش هلال جام را 
بخت‌خواب] لوده‌ای نگذ اشت‌درروی زمین 
از فروغ بادهة بزم بهشت آیین شاه 
آفتاب سابه‌پرورد خدا» عباس شاه 
اقتباس نور کرد از رابت بیضای او 
چود چراغ روز باشد پیش رای روشنش 
بی‌نیاز از اقتباس پرتو خورشید شد 
باد عالم روشن از پیشانی اقبال او 


07 
در ساط خاله تا واکرد دفتر ماهتاب 
کرده است‌ازمی دماغ خود مکر"ر ماهتاب 
آه اگر آند برون از زیر جادر ماهتاب 
جام می را بخشد آب وتاب دیگر ماهتات 
گرچه با کافور می‌ماند به گوهر ماهتاب 
می‌کشد چون شیر با رخسار انور ماهتاب 
با رخ چون شیر ولبهای چوشکر ماهتاب 
بسکه شد شبنم‌فشان از چهرة تر ماهتاب 
کرد فیض صبح را در شب مصو"ر ماهتاب 
در شکست توبه دارد شور دیگر ماهتات 
کرد ازس مغز خشك خالك را تر ماهتاب 
ز اول شب می‌کشد تاصبح ساغر ماهتاب 
در کنار هاله دارد حسن دیگر ماهتات 
جوی شیر وباغ جّت را مصوا"ر ماهتاب 
تا فکند از چهرةٌ پرنور جادر ماهتاب 
خاکیان را شیرمست از شیر مادر ماهتاب 
خالك را از جهره سیمین کند زر ماهتاب 
می‌کند در بزم می طوفان دیگر ماهتاب 
از طراوت گرچه سازد خالك راتر ماهتاب 
بس که افشاند آب‌لطف ازجهرة تر ماهتات 
می‌زند سرپنجه با خورشید انور ماهتاب 
کز فروغ رای او گردید انور ماهتاب 
کرد در يك جلوه عالم را مسخر ماهتاب 
می‌کند همرچند عالم را منوتر ماهتاب 
سود برخاك درش تاروی‌چون زر ماهتاب 
تسا ستاند نور ازخورشید انور ماهتاب 


۳۵۷۹ دیوان صاثب 





[در مدح شاه عباس دوم] 


بادها مشکین تفس شد ابرها گوهر نثار 
زنگ کلفت ابر از دلها به‌تردستی زدود 
اپرها در یکد گر پیوست چون بال پری 
جوش گل برداشت چون خشت ازس ختم خالکرا 
محو شدچون‌صبح کاذب ازجهان آثاربرف 
زهر سرما را شکرخند شکوفه همچوشیر 
ازالف زائسا که بیدا شد حروف مختلف 
دامن دربای اخضر شد ز شادابی جمن 
ازعقیق‌ولمل ویاقوتآنچه در گنجینه‌داشت 
از رک ابر آسمان حون سبنة شهباز شد 
آنچنان کز خم میپرزور دورافکند خشت 
کرد شادی ز شینم پر رخ گلها دوید 
تاجه در گوش درختان گفت باد صبحدم 
ازشکوفه باغ‌دریایی پراز گوهر شده است 
چون غبار خط که برخیزد زروی گلرخان 
بسکه هرخاری ملایم شد زتأثیر هوا 
ازشکوفه هر کف خاکی بدیضا شده است 
از بنفشه باغها پر شمه نیلوفری است؟ 
نگسلد فرباد مرفان چمن از یکدگر 
آبرها مستغنی از آمد شد درا شدند 
شسته روا ز خوآب‌می‌خیز ندخو بان‌همچو گل 
از خمار آرد برون کسب هوا مخمور را 
کرک تاد دام خود نهان در زیر خاك 
حلوهٌ نشو و نما ازس سلند افتاده است 
از لد خندان کند کل درگربان هصمدف 
شاخ گل میگردد از تردستی آب و هوا 


رافت گرد از سینه‌ها با دامن گل‌نوبهار 
شد ساط خاله جون‌تخت‌سلیمان ساهه‌دار 
چرخ مینایی زیرگ عیش پرشد غنچه‌وار 
تاشد از شاخ شکوفه صبح صادق آشکار 
نرم نرم آورد بیرون از عروق شاخسار 
صدهزاران‌ر نگ گل ظاهر شدازهر نو لدخار 
ماهی سیمین شد از سیم شکوفه جویار 
در لباس لاله وگل داد بیرون کوهسار 
خالك جون بال تذروان شد زگلها برتگار 
خالرا ازجای‌خودبرداشت جوشلاله‌زار 
تا کشید اير بهاران بوستان را در کنار 
کر طرب شد پایکوبان سرو وست‌افئان چنار 
هرگ شاخی ره ابری‌است مروازبدبار 
سبز برمی‌خیزد از روی زمین گرد وغبار 
مک کدی کرنان تعاهفان وا عرسا 
صخره موسی است هرسنگی ز جوش چشمه‌سار 
با مه مصرست از سیلی شده ثنلی عدار 
روز وشب ازتردماغی حون صدای آبشار 
از طراوت شد حهان خاله ازس ۲بدار 
س که گردیده است‌عالم ازرطوبت مایه‌دار 
شد جهان از بس بکیفیّت زفیض نوبهار 
در کشیدن سنبل سیراب گردد آشکار 
ازیرای چیدن گل خم نمی‌گردد سوار 
غنچة پیکان ز فیض انبساط نوبهار 
جوب‌تعلیمی آگردردست خود کرد سواز 


قصاید 


سبز شد چون بال طوطی ال ونر بروانه زا 
از فروغ لاله و گل آب می‌گردد به چشم 
تازه‌روان جمن محو تماشای خودند 
همچوزخم آب» زخم‌سنگ می‌جوشد به‌هم 
ازخجالت درگریبان سر کشدچون‌خارپشت 
یوسف گم‌کردة خود را فرامش می‌کند 
سر برآوردند ارواح نباتی از زمین 
زد مبزان حساب آماده بهر خاکان 
از شکوفه نامه اعسال اشحار حمن 
گل چوخورشید قيامت آتشین رخسار شد 
ربخت شبنم از رخ گلها چو انجم ازسپهر 
ابر رحمت بست دامان شفاعت بر کمر 
گردعصیان رابه‌دس تگوهرافشان‌پاكشست 
می‌بده ساقی که صهبا در هشت ]مد حلال 
بر عشرت‌کن که تمهید بساط عيش را 
خاصه‌هنگامی که جون‌خورشیدعالمتاب کرد 
اوعل شاهان عالم» ثانی عباس شاه 
صاحی اقبالی که تا برمسند دولت نشست 
در شرافت همچو بس‌الّه از بات ۳-0 
حلوه درپیراهن بی‌جرم بوسف می کند 
نیست در روی زمین جز آستان دولتش 
می‌شود طوق گریبان حلقه فتراك او 
هست از دست ولایت قوت بازوی او 
خلق اودربای فیّاضی است کزهرموجه‌ای 
از ساست نود دایم ملك شاهان منتظم 
چرخ زنگاری است براقبال روزافزون او 


فقط س: بر کنار » متن تصحیح قیاسی است. 
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س که شد آتش زلطف نوهاران ۲بدار 
زین سیب باشند دایم ابرها گوهرتثار 
هب رگلی ۲ دینه‌ها دارد ز شبنم در کنار! 
س که از لطف بهاران شد ملایم کوهسار 
گردرین موسم‌بهشت عدن گردد آشکار 
پیر کنغان را به طرف باغ اگر افتد گذار 
ضوز اشرافل نا از.زعد ک‌دند اشار 
از شب و روز مساوی میر عدل نوپهار 
مضطرب آمد به پرواز ازیمین وازیسار 
خاك شد صحرای محشر ازفرو غ لاله‌زار 
ابرها چون کوه شد سبار در روز شمار 
دید از گرد گنه چون خاکیان را شرمسار 
حلة فردوس بوشانید در هر شاخار" 
سازشو مطرب که‌شدآهنگ» وضم‌رو زگار 
از رگ ابر هاران شد مهیتا بود و تار 
روی در ست الشترف صاحقران کامکار 
افسر فرمانروابان» خاکروب هشت‌وچار 
توبه کرد از فتنه‌انگیزی مزاج روز گار 
سرفرازست از شهنشاهان عصرآن نامدار 
هر گناهی را که باشد بخشش او برده‌دار 
هست اگر خالك مرادی در ساط روز کار 
هر که 
آب شمشیرش یود از جویبار ذوالفقار 
عنبر اندازد به جای کف جهان را بر‌کنار 
حون هارازحسن خلق اوداد نظم‌رو زگار 
تنگ میدان چون‌لباسغنچة برجوش بهار 


۲ب ظ: برهر...» که بازبان آن-دوره سازگارتر است. 





۳۷۸ دیوان صائب 


آفتاب عالم افروزست در برج شرف 
می‌خورند از خوشدلی در نوبهار عدل او 
جهة اقبال او یه اسکندری است 
تیغش ازبسیاری فتح وظفرگشته است خم 
در خم چوگان اقبال جهان‌پیمای او 
تا نشد پیوسته باتی کجش ابروی فتح 
گر به دریا سای تیغ جهانسوزش فتد 
چرخ را چون عامل معزول در دوران او 
همچو گوهر کزشرف دارد بلندی برصدف 
رنگ حرأت می‌دهد برچهرة مر"یخ پشت 
ماهیی کز حفظ او باشد دعای جوشنش 
هرگوزنی راکه اد تير او در دل گذشت 
بس که تیرش می‌جهد از سينة نخجیر صاف 
حلمش از جا درنیارد از گناهان بز رگ 
پلته خالٌ از گرانی نالف قارون کند 
حفظ او تاشد ضعبفان حمهان را دنده‌بان 
از اشارت می‌کند دست تماشابی قلسم 
گرد بادش آسیای خون به کتردش آورد 
خون شود شبری که دراینام شیرین خورده است 
خشك چون نال‌قلم درآستین شددست ظلم 
شهپر سیمرغ باشد برفراز کوه قاف 
هست از تست کج او تکیه‌گاه اقبال را 
وام حندین سالة خورشید را واس دهد 
گر خلد خاری به‌پای رصروان درعهد او 
همچو زال زر جهد ازخواب باموی سفید 
ابحد طفلانة شین غبا لمگن, تاش 
آفتاب فتح را در آستین دارد چو صبح 
هر رگ سنکی شود انگشت زنهار دگر 


زیر چتر زرنگار آن سابهة پروردگار 
دررحم اطفال‌جای خون شراب خوشگوار 
شاهی روی زمین گردیده در وی آشکار 
شاخ خمپیدا کند جون میوه‌باشد بی‌شمار 
چون فلك گوی‌زمین يك‌جا نمی‌گیردقرار 
طاق ایروی جوانمردی نگردید آشکار 
پوست اندازند یکسر ماهیانش‌همچومار 
سبحة انجم نمی‌افتد ز دست رعشه‌دار 
قدر او زیر فلك برآسمان ماشد سوار 
آفتاب رایتش هرجا که گردد آشکار 
فلسش ازآتش برآید چون زر کامل‌عیار 
استخوانش سربسر زهگیر شد بی‌اختیار 
گرد جون‌خیزد» به‌فکرزخم می‌افتدشکار 
کوه قاف از ساب عنقا نگردد بقرار 
حون به‌افشاندن سبك‌سازد کف گوهرنثار 
می‌کندچون چشم ماهی سیردر دریا شرار 
تیم چون ماه نوش هرجاکه گرددآشکار 
دامن دشتی که شد از آب تبعش لاله‌زار 
بیستون را گردهد سرپنجة قهرش فشار 
تا برآورد از نیام عدل نیع آبدار 
تییغ در سرپنجة مردانة آن شهریار 
پرخمآ ید درنظر زان‌روی جون ابروی‌بار 
نورگیرد ماه‌اگرزان روی‌خورشید اشتهار 
از سیاست در خطر باشد سرسیز بهار 
گربه خواب رستم آید هیبت آن شهریار 
داستان رستم و افسانة اسفندبار 
رایت بیضای او هرجا که گردد آشکار 
گر تماید امتحان برکوه» تیم آبدار 


بوست گردد جون زره از تیرباران خصي‌را 
کوچه‌ها پیدا شود درآسمان چون رودنیل 
از مسامش لعل چون می ازحریر آیدیرون 
خنده برلب بخهة الماس گردد < و 
بگذراند گر شکوه ذاتی او را به دل 
برنمی‌گردد زکوه حلمش از تمکین صدا 
گوهرش رانیست جزجیب فقیران مخزنی 
ناف هو نافه را از شرم بر صحرا فکند 
ماه اگر مالد به خاك آستان او جبین 
تیغ او ۲لوده کم گردد به خون دشمنان 
گ رگدرانام‌عدلش چون‌سگ اصحاب کهف 
جون دعای راستال کر ایا نما بگدرد 
دید مخمور از خواب برشان ایمن است 
حسن‌خلقش تازه‌رو برمی‌خورد باخارو گل 
برضمیر روشن او خردة راز فلكث 
آب گردد استخوان بیستون‌چون جوی‌شیر 
خانه بردوشی عیر از جعد در عالم نماند 
آهوان سیر چراغان می‌کنند ازچشم شیر 
نیست در عقّل متبن او تصرف باده را 
گر درآرد نوبهار خلق او را در ضمیر 
بهر مظلومان اگر نوشیروان زنجیر بست 
خضررا دررهنوردی رهبری در کار نیست 
ابردستش‌خون دربارا به‌جوش آورده‌است 
غیرجام م ی که‌خو نش‌درشریعت‌خوردنی است 
لب گشودن رفت از باد صدف در عهداو 
طفل از پستان گرفتن می‌کند پهلو تمی 
ار ورق رن ناد خزان اسوده است 
برامی‌د بخشش دست گهربارش کند 


من 


فصاید 


۳:۷۹ 





از کمان ماه تمام او چو گردد هاله‌دار 
گرزعزم صادق آرد رو به‌این نیلی حصار 
گر به‌کان لعل افتد ظل- آن کوه وقار 
رخنه‌های ملك‌راکرده است‌ازس استوار 
چا گردد چون لباس غنچه‌این نیلیحصار 
باسبکروحی که يك‌جا جمع کرده است این‌وقار؟ 
بحر او را نیست غیر ازدامن سایل کنار 
کرد برصحرای چین تانکهت خثلقش گذار 
از کلف دیگر نگردد حهرهُ او داغدار 
خصم بی‌مغزش زخودا تش برآردچون‌چنار 
برنمی‌آید ز بیم گوسفند از کنج غار 
می‌کند از جوشن ثه تو خدنگ او گذار 
منتظم گردیده است از س که وضع‌روزگار 
نیست حیف ومیل درمیزان عدل نوهار 
بر طبق پیوسته باشد چون‌زر گل آشکار 
برق شمشیرش کند گردر دل‌خارا گذار 
س که شد معمور از معماری عدلش دبار 
داحضور خاطره از عدلش» دل‌شهای تار 
سیل کوه قاف را هرگز نسازد بیقرار 
۳ سیند آتش کلستان گردد ابراهیم‌وار 
می‌دهد دامن به‌دست دادخواه‌آن شهربار 
بخت سر او ندارد احتیاج مستشار 
نیست مرجان این‌که گردیده است ازبحر آشکار 
خالی ازوی برنگردبده است‌هیچ امتیدوار 
بی‌سئوال ازیس که بخشدآن کف گوهرتثار 
در زمان هت او شدگرفتن بس‌که عار 
نخل امیدی که آید در زمان او به بار 
صدهزاران دست‌ازدك آستین برون‌جنار 


۳۵۸۰ دیو ان صاب 


دخل بحروکان چه‌باشد با سخای ذاتیش؟ 
ناف عالم را به‌نام او بریده است آسمان 
در نخستین رزم» ملث‌از زادة اکیر گرفت 
سر بسر فیلال مست کشور هندوستان 
جون سلیمان می‌شود بردیو و دد فرمانروا 
تا به دولت بر سریر پادشاهی تکیه کرد 
از عنانتهای آن فرمانده دیا و دین 
گرچه دردعوی است‌اقبالش زشاهدیی‌نیاز 
تا شود از پرتو خورشید» ماه نو تمام 
باد در زیر نگین او را جهان چون آفتاب 


خردة گل چیست پیش خرج باد نوبهار؟ 
مکته را تسخیر خواهد کرد آن عالم‌مدار 
در جهاد اکنر او از خسروان شدنامدار 
چون کحك گشتند از تیم کج اوهوشیار 
شهسواری راکه باشدفیل‌مست اول شکار 
آمد از توران به‌در گاهش دوشاه نامدار 
هردو گردید:د از دنیی: و عقبی کامکار 
زین دوعادل شد مبرهن برصغار و بر کبار 
تا به گرد خالك باشد چرخ گردان را مدار 
تا شود ور ظهور صاحب الامر ۲شکار 


[در مدح شاه عباس دوم] 


سرمة چشم ملايك شد غبار اصفهان 
شاه عبتاس بلند اقبال کز پیشانیش 
سايبة لطف خدا کز آفتاب راتش 
آنچنان کز معنی سنجیده باید لفظ قدر 
سابه دست ولابت آن بلند اقبال را 
کشتی نوح است در اتام او مهد زمین 
آنچنان کز تیم جدنش محو شد آثار کفر 
زاعتقاد راسخ او مدهب اثناعشر 


گربود عید جهلان چون‌جمعه عهدش» دور نیست 


بابة تخت گران تمکینش از دست دعاست 
جوز پوسیدهاست باحلمگرانشگش زمین 
دولت دار او تا ساییان عالم است 
همّت او برتر و خشك جهان اما نکرد 
بیضة اسلام ازوشدچون فلك محکم‌اساس 
در خم محراب. تیعش» سجدة بی سر کند 


از وجود فایض الحود شهنشاه زمان 
می‌توان دید اختر صاحقرانی را عیان 
غوطه زد روی زمین در سابة امن و امان 
هست چول منهر نبوت جد" اورا پشتباد 
بادشاهمی از شکوه ذاتی او دافت شأن 
گردش جام است در دوران او دورزمان 
شسته.شد ازآب تیعش ظلمت ظلم ازجهان 
يكک‌سرو گردن گذشته است ازبروجآسمان 


هفتم است ازشاه اسماعبل آن صاحقران 


هست از بال ملك آن ظل" حق را سادان 
بای خواییده است‌باعزم سبکسیرش زمان 
می‌کند درخواب کار آژدها چوب شبان 
گشت‌کان در عهد اودریا ودرا گشت‌کان 


درد دسن او کند کار مسحای زمان 


هرکه از فرمان او سرییجد از گردنکشان 


مد" بسم ال ممتازست از یر شهاب 
دستگاه بحر افزون است از ظرف حباب 
حلم او گر سابه اندازد به فرق کوه قاف 
می‌شود انگشت زنهاری علم در فوج‌خصم 
در نیام از تیم او گردد دل دشمن دونیم 
تا جگرگاه زمین جایی ناستد تین او 
ازسر دشمن شود چون رشته پنهان در گهر 
درصدف دارد گهر ازتاج شاهان تکه‌گاه 
پشت دست ازپنجة مرجان گذارد برزمین 
صید گاهی را به‌يك ناو کند خالی‌زصید 
ریشه غم می‌شود از پیچ وتاب انفعال 
پردة فانوس گردد آب بر نور شرار 
فتنة سالك را زنحیر دست و با شده است 
رخنه‌های فتنه, | از.س که‌محکم کرده‌است 
گر شود شیرازة گلشن نظام دولشش 
آنچنان کز نو بهاران سبز گردد بآغها 
منبری کز خطبة او سر بلندی یافته است 
هر زری کز سكنة اقبال او شد سرخ‌رو 
رشتة مسطر شود در گوهر شهوار گسم 
تن مبدانتر مود از حلقة انگشتری 
می‌کند در هفته‌ای تسخیر هفت اقلیم را 
س که شد کوتاه دست انقلاب ازعدل او 
گرزرای روشنش می‌داشت اسکندر چراغ 
پیش عدل اوکه از آوازه عالم را گرفت 
گرشود هم پثه با حلم گرانسنگش زمین 
اختر اقسال او تا شد نمابان از فلك 
همحو نرگس کاسة دروزه‌ها زرژین شود 
درصف بیکار حون شمشیر اوعردان شود 


+ 


قصاید 


۳۸۱ 


رات اورا چه نسبت بادرفش کاویان؟ 
قدرش از کوچکدلی گنجیده زیرآسمان 
از گرانسگی‌شود درخاله حون‌قارون‌نهان 
حون برآرد نس بی‌زنهار آن صاحبقران 
باخموشی می‌دهد الزام خصم آن ترزبان 
گر کند شمشیر بر سد" سکندر امتحان 
راست سازد چون به قصد خصم بدگوهر سنان 
قدر او زیر فلك باشد فراز آسمان 
بیش‌دست گوهرافشانش محیط د"رفشان 
بس که‌دريك‌جا کاستدتیرآان زورین کمان 
گر سند حهره خندان او را زعفران 
حفظ او آنحا که گردد پرضعفان دنده‌یان 
در زمان دولت بیدار او خواب گران 
مار تتواند به زنهار آورد بیرون زبان 
گل نگرداند ورق تا حشر از باد خزان 
بخت عالم شد زبخت تازه روی او جوان 
یام گردون را تواند شد زرفعت نردبان 
چون زر خورشید» حکمش برجهان گردد روان 
جون‌نو سدخامه وصفآن کف گوهرفشان 
ملث امکان پیش چشم آن سلیمان زمان 
همتتش گر سر فرو آرد به تسخیر جهان 
جر زا طلوفان قوف افتنانه فان رن 
آب حیوان زو نمی‌گردید درظلمت نهان 
پای در زنحیر دارد شهرت نوشیرواد 
يلة خاله از سکباری رود بر آسمان 
روشن ازخورشید دیگر گشت چشمآسمان 
دست‌آو حون‌آفتاب نحا که گردد د"رفشان 
خال»اطلس بوش گردد ازشفق حونآسمان 





۳۸ دیوان صائب 





می‌شود انکشت زنهاری نیستان شیر را 
در زمانش کاروانی ی‌نسازست از دلبل 
بستگی زامنیئت عهمدش ز درها دور شد 
از سیاست بود اگر زین پیش دولت منتظم 
چشم کافر گرفتد بر جبهة نورانیش 
گرسوار رخش‌رستم گردد آن گردون‌شکوه 
جلوه در پیراهن بوسف کند تقصیر ما 
بی‌کلید حسن خلقش نیست ممکن واشود 
دشمن بی‌معر را از تیغ جوهردار او 
چرخ را چون عامل معزول در دوران او 
در زمان تین بی‌زنهار عالسوز او 
دشمنانش را به هم مشعول می‌سازد سیهر 
پوست گردد همچو ماهی برتن دشمن زره 
س که شد دست ضعیفان در زمان او قوی 
برق عالسوز هرگز با سیاهی آن نکرد 
زان نمی‌پیجند فیلان سر ز فرمان کحكث 
نگسلد عقد گهر گر رشته از هم بکسلد 
تیغ بندانش چو مژگان ناوك یك ترکشند 
بوسصتانی است عالم راز اخلاق حمیل 
تا بود خورشید تابال شمم ابوان سپهر 
از عنایات الهی روزگار دولتنش 


گر کند آهو به عهدش حمله برشیر ژیان 
کز سر رهزن بود در راههاً سنگ نشان 
منتظم کرد او زحسن خلق» اوضاع جهان 
یگذرد نام خدا بی‌اختیارش بر زبان 
می‌شود جای‌عرق» خود‌ازمساماتش رواد 
عفو او آنحا که گردد برده‌دار محرمان 
هرکه را گردد شکوه محفلش قفل زبان 
از هجوم زخم» جوهردار گردد استخوان 
سبحهٌ انجم نمی‌افتد ز دست کهکشان 
تیغ خورشید ازادب برخالك می‌مالد زیان 
تا ود ز آلودگی شمشبر قهرش در امان 
شست‌صاف اوخورد حون‌غوطه‌در بحر کمان 
برق می‌پیچد به‌خود تابگذرد از نیستان 
آنچه شمشیر کج او کرد با هندوستان 
کز کجی* و تیزی از شمشیر اودارد نشان 
منتظم شد بس که در دوران او وضع‌جهان 
در شکست قلب دشمن یکدلند و یکزبان 
دیدف بد دور باد از این سلیمان زمان 
باد روشن زین چراغ ایزدی کون ومکان 
متتصل گردد به عهد مهدی صاح زمان 


[در مدح شاه عبّاس دوم] 


هوارا کند بر زاختر شکوفه 
ز پیراهن یوسفی معزها را 
کف تازه‌روبی است از یحر رحمت 
ز گلزار غیبی به ما دور گردان 


زمین را کند بحر گوهر شکوفه 
به هر جلوه سازد معطتر شکوفه 
که باشد به گوهر برایر شکوفه 
بود نامه و نامهآور شکوفه 


به صنع الهی است هر تیره‌دل را 
ز چتر پریزاد و تحت سلیماد 
ز هر غنچه چون محمل لیلی آرد 
در آبينه آب از عکس سازد 


ز احیای اشجار روشندلان را 


چو بال پری بر بساط سلیمان 
نهان ساخت‌جون رشته درعتد گوهر 
ندبدی به وادی اگر مشحرمان وا 
جو شیر از رگ شاخها زهردی را 
شب و روز را کرد باهم برایر 
ازال‌همحو صبح‌است خندادوروشن 
چو راهی که از برف پوشیده گردد 
مگر نامه عاشق بشرارست؟ 
سمنبر نگاری است کز خی رگیها 
ز افشاندن فلس» آب روان را 
ز دستار آشفتهاش می‌کند گل 
هوای که برده است ازدل قرارش؟ 
زحفظش ه‌صددست شاخ‌است عاحز 
توانگر کند مفلسان طرب را 
بگیر از گلستان برات نشاطی 
ز دست گهرریز هرکف زمین را 
ز آب گهر خالك سیراب کردد 
نقاب لطیفی است کز خوش قماشی 
نماند نهان حسن در زر حادر 
شودخون به‌تدریج شیرهازچه روشد 
کند شمع کافور در روز روشن 
ز کم‌فرصتیهای فصل بهاران 
کشود از دل خاکان عقده‌ها را 


فصاید 





۳-۸۳ 


به صد شمع کافور رهبر شکوفه 
دهد باد بر شاخ اخضر شکونه 
درون ماه سمای دیگر شکونه 
پری را به شیشه مصو"ر شکوفه 
دهد یاد از صبح محشر شکوفه 
رآ شاخها را سراسر شکونه 
سین بهن در خاله اغبر شکونه 
به نرمی برآورد بکسر شکوفه 
ز نور جبین منور شکوفه 
که خورشیدگل راست‌خاور شکوفه 
نهان شد حنان شاخها در شکونه 
که گیرد هوا چون کبوتر شکوفه 
به يك شاخ افکنده حادر شکونه 
چو ماهی کند سیم پیکر شکوفه 
که دربرده خورده است ساغرشکونه 
که در بيضه آرد برون پر شکوفه 
زبس شیر مست است دیگر شکوفه 
براتی است از نقد خوشتر شکوفه 
نسته است حندان که دفتر شکونفه 
کند چون صدف پر ز گوهر شکوفه 


به يك جانب انداخت معحر شکونه 
ندال با گل و لاله تکسر شکوفه؟ 
ز سیم است ازبس توانگر شکوفه 
بود بر جناح سفر هر شکوفه 
به دندان چون عقد گوهر شکوفه 


۳۵۸: 


ز آیینه گیسرند اگر پشت در زر 
چو شیری که از مهر فرزند زاید 
ازال خواب فصل بهارست شیرین 
کند بر عصا تکبه در عهد طفلی 
زمین را لاس و هوا راست معحر 
بلورین شود ساق سرو و صنوبر 
شود شاخها سر بسر سیم ساعد 
که دیده قلم کاغذ از خود برآرد؟ 
چو مریم که عیسی بود در کنارش 
زبس چرب نرمی» به خاکی نهادان 
جو صوفی نهان در ته خرقه دارد 
چو شیری کز انگشت اطفال زاید 
ازان در نظر‌هاست شیرین که دارد 
ندیدی بر آینه سیماب لرزان 
توان بافت فیض صبوحی دل شب 
گرفته است در نقرة خام دکسر 
اگر سیر مهتاب در روز خواهی 
ز خون جام ال نظر نیست خالی 
به لوح زمین می‌کند نقطه ریزی 
جه تقصیر ازو گشت صادر چو آدم؟ 
پراندند بهر چه اخن به چوش؟ 
شکستند ازان بیضه‌ها در کلاهش 
نمی گشت بازیچهة هر نسیسی 
سکسارو پوج‌است» ازان هرزمانی 
ازان شاخ شاخ است دل نخلها را 
چو پیر خرابات از تازه‌رویی 
کم از کهکشان نیست هر کوچه بانغی 
به هر جا رسی می‌توان واکشیدن 


دیوان صاب 





گرفت آب را روی در زر شکوفه 
زند جوش زان گونه از بر شکوفه 
که جامی است پرشیروشکتر شکوفه 
ز مستی چسو پر معمتر شکوفه 
کتان است و مهتاب آنور شکوفه 
زند این چنین غوطه گر در شکوفه 
کند باغ را حون سمنیر شکونفه 
به هر شاخ بنگر مصو"ر شکوفه 
گرفته چنان میوه در بر شکوفه 
گواراست چون شیر مادر شکوفه 
ز هر برگ» مینای اخضر شکوفه 
برآرد ز شاخ آنجنال سر شکوفه 
ز هر غنجه‌ای تنگ شکر شکوفه 
همین سا اب کر ۱۳ 
ز بس کرد شب را منو"ر شکوفه 
زمین را چو مهتاب انور شکوفه 
گذر کن به بستال و بنگر شکوفه 
که بادام را باشد احمر شکوفه 
که از فال نبکو خورد بر شکونه 
که غریان شد از حلیه یکسر شکوفه 
اگر نیست تقدش مزوار شکوفه 
که نخوت به سرداشت از زر شکوفه 
اگر مغز می‌داشت در سر شکوفه 
زند دست در شاخ دیگر شکونه 
که افتاده شوخ و سبکسر شکوفه 
کند مك دلها مسخر شکونه 
ز بس ربخت برخالك اختر شکوفه 
که شد بستر و بالش پر شکوفه 


ندیدی اگر روز روشن ساره 
بیفشان زر و سیم کز باد دستی 
به ريزش ز اقران سرآآمدتسوان شد 
تو هم شیشه را پنبه بردار از سر 
گروکن به می هرچه داری زپوشش 
در این موسم از کشتی باده مگذر 
چو سیماب کز شعله گردد سکیا 
به ناخن خراشد زمین چمن را 
چو عیسی به گهواره گردید گوا 
بهار جهان » شاه عباس ثانی 
چنان آرمیده است عالم به عهدش 
زمین عنبر تر شد از بوی ختلقش 
به باغی که افتد به دولت گذارش 
هوا مشکو گردد از عطسة گل 
شود عاجر از ثبت یکروزه جودش 
ز حفظش به بال و پر کاغذ آید 
ز صیح جبینش بود فتح لامع 
بود فتحهادر لوای سفیدش 
زمین‌بوس شه می‌کند هر بهاری 
نگه‌دار سررشتة حرف صاثب 
سخن مختصر سازه هر حند گردد 
مکن دست کوته ز دامن دعا را 
ثا را دعا کن که از شاخساران 
همی تا ز تأثیر باد بهاران 
نهمالر ۳ اقبالر او را 


قصاید 


۳۸۹5 


فروزان ز هر شاخ بنگر شکوفه 
برومند گردید از بر شکوفه 
ازا شد بر اشجار سرور شکوفه 
چو ریزان شد ازشاخ اخضر شکوفه 
جو انداخت دستار از سر شکوفه ‏ 
که سامان دهد بادیان هر شکونه 
شد از آتش گل سبك پر شکوفه . 
ز شرم نثار محقتر شکوفه 
به مدح شه دادگستر شکوفه 
که بر نام او می‌زند زر شکوفه 
که بر خود نلرزد ز صرصر شکوفه 
هاری است زان عنبر تر شکوفه 
شود اختر سعد یکسر شکوفه 
شود گر ز ختلقش معطّر شکوفه 
شجر گر شود کلك و دفتر شکوفه 
به ساحل ز دریای آذر شکوفه 
ز مسوه بود ملده‌آور شکونه 
چو رنگین ثمرها نهان در شکوفه 
ازان رو بود نیك اختر شکوفه 
اگرچه بود دار" و گوهر شکونه 
ز تسکرار قند مکر"ر شکوفه 
بود در گدر تا جو اختر شکوفه 
برآورده دست دعا هر شکونه 
شود از درختان مصوثر شکوفه 
ثسر کام دل باد و گوهر شکوفه 





۳2۸۹ دیوآن صاثب 


[در مدح شاه عبّاس دوم] 


روی در برج شرف آورد دیگر آفتاب 
کشور ابحاد را از ماه تا مساهی گرفت 
از تطاول تیغ بر زلف ایاز شب کشید 
کرد در بر جوشن داودی از ابر بهار 
می‌توان دانست دارد فکر عالمگیربی 
می‌کند مانند ذوالفرنین از نور دو صبح 
برق می‌سوزد به آسانی حجاب ابر را 
با دو دست صبح می‌گیرد سر خود آسمان 
با تین تدها مسخر می‌کند آفاق را 
رای‌روشن سروراد رابرق شمشیرقضاست 
حسن عالسوز در يك جا نمی‌گیرد قرار 
باترنج زر زمشرق مست بیرون آمده است 
هیچ موجودی زروی گرم او نومید نیست 
باهزاران خامة زرثین برون امد ز غیب 
خال از الوان رداحین شهبر طاوس شد 
از گریبانی که از صبح بهاران باز کرد 
می‌کند هر روز مهمانی ز شکرخند صبح 
نیست نور عاریت بر جبهه نسورانینش 
ایمن است از چشم بدکا ورد باخود از ازل 
با بزرگی در دل هر ذر"ه از کوچکدلی 
هست احسان عمیمش شامل نزديك و دور 
بك دل بداره سازد عالمی را زنده دل 
همجو ماه نو ر کاب خویش را ار زر کند 
شرم احسان می‌شود اهل‌کرم را پرده‌دار 
زال بود پبوسته نانش گرم» کزاحسان‌کند 
دایم از خط* شعاعی مد* احسانش رساست 


کرد ازین تحویل عالم را مسخر آفتاب 
بر حمل از حوت شد تاسابه کستر آفتاب 
عاقبت محمود شد از عدل دیگر آفتاب 
وز ریاحین هرطرف انگیخت لشکر آفتاب 
زین که می‌بخشد به‌لشکر باسپر زر آفتاب 
قاف تا قاف آفرینش را مسظر آقتاب 
وحشت‌ازظلمت نداردجون‌سکندر آفتاب 
بر کمر بندد چو تیغ پاك گوهر آفتاب 
نیست ازانجم چوشب محتاج‌لشکر آفتاب 
کرد دريك جلوه عالم را مسخر آفتاب 
می‌زند هر صبحگاه از مشرقی سر آفتاب 
تا که را خواهد زدن برسینه دنگر آفتاب؟ 
می‌دهد هر ذرهه‌ای را خلعت زر آفتاب 
تاجه صورتها کند دیگر مصوتر آفتات 
داد حا جون بضه‌اش تا در ته پر آفتاب 
کرد مغز آفرینش را معطتر آفتاب 
طوطیان آسمانی را به شکر آفتاب 
زان نگیردد گاه فربه» گاه لاغر آفتاب 
نیل چشم زخم ازین فیروزه منظر آفتاب 
حسن عالمگیر خودرا ساخت مضمر آفتاب 
هرکه را دریر نباشد هست بر در آفتات 
ذرثه‌ها را در سماع آورد بکسر آفتات 
بر سر هرکس که گردد سابه گستر آفتاب 
دربهار آید برون از ابر کمتر آفتاب 
چشم ذر"ات جهان را سیر بکسر آفتاب 
زین سبب براختران گردیده سرور آفتاب 





قصاید 


فلس 





گوهر مقصود ریزد در کنارش چوذ‌صدف 
دولتش زان گشت روزافزون که فیضش می‌رسد 
چهره‌اش زان‌است نورانی که نگذارد هشب 
گرچه در زیر نگین اوست سرتاسر زمین 
سحده میآرند بپیشش گرحه ذر"ات جهان 
کرد تسخیر جهان در جلوه‌ای» گوبا گرفت 
ئم عالمگیر بازوی قضا» عباس شاه 
نسیت خورشید باآذ‌روی نورانی‌خطاست 
تیغ او را گر به خاطر بگذراند» می‌شود 
شبنمی بی‌رخصت از گلزار نتواند ربود 
کرد در زر خال را دست زرافشانش نهان 
شد تمام ازفیض عالمگیر او هر ناقصی 
ی‌تو قّف حون نگاه گرم بر ک ود بهچشم 
جد" او را بود در فرمان» عجب نبود اگر 
آسیای آسمان را سنگ زبرین می‌شود 
سابهٌ دستی اگر از حفظ او ۲رد به دست 
بارگاه آن بلند اقبال را چون بندگان 
از زوال ايمن بود تا دامن آخر زمان 
رتبة گوهر به معنی از صدف بالاترست 
ا قيامت دامن ساحل نم‌بیند به خضواب 
دست پیش چشم می‌گیرد زابر نوبهار 
می‌نماید با فروغ جبهة اقبال او 
کاسه دربوزه می‌سازد هلال عبد را 
سر بسر خطٌ شعاعش موی آتش دیده شد 
شب نمی‌سازدبه چشمش روزروشن راسیاه 
نیست گراز بندگان اوه جرا از ماه نو 
با فروغ راش از غیرت دل خود می‌خورد 


دیده‌ای راکز فروغ خود کند تر آفتاب 
در بهاران بیش از ایام دیسر آفتاب 
ازدل بیدار پهلو را به بستر آفتاب 
برندارد از سجود بندگی سر آفتاب 
می‌کند دریوزة همّت زهر در آفتاب 
هت از صاحبقران هفت کشور آفتاب 
کز فروغ جبهة او شد منوئر آفتاب 
چون به ظل" حق تواند شد برابر آفتاب؟ 
چون مه ازانگشت پیغمبردو پیکر آفتاب 
در زمان دولت آن داد گستر آفتاب 
ساخت پنهان درضمیر خالك اگرزر آفتاب 
ماه نو را کرد گر بدر منوتر آفتاب 
گر کند فرمان که برگردد به خاور آفتاب 
برخط فرمان اولادش نهد سر آفتان 
کوه حلمش سایه اندازد اگر بر آفتاب 
نخل مومین از گداز ايمن بود در آفتاب 
هست با تیغم وسپر پیوسته بر در آفتاب 
بر سپهر جاه او دوران کند گر آفتاب 
گر ز قدر او به صورت هست‌برتر آفتاب 
گر شود در بحر جود او شناور آفتاب 
تا یا از 0 روی انور آفتاب 
بر جیین صبح جون خال معثبر آفتاب 
تا ستاند نور ازان رای منور آفتاب 
تا به فمم روشن او شد برایر آفتاب 
تسوتیا سازد اگر از خالك آن در آفتاب 
می‌کشد در گوش گردون حلقة زر آفتان؟ 
در ته خاکستر گردون چواخگر آفتاب 





یر دیوان صاثب 


تا به خالك آستان او بدوزد خوش را 
زاشتیاق دست گوهربار آن دریای جود 
نز اوقم او روش آیین نار 
نیست کافی دست گوهربار او را گر کند 
آب شد دل < را از رات سضای او 
نیست باملك سلیمان غافل از احوال مور 
خشم عالمسوز او در ررم م ی گردد عان 
باه می‌سازد نظی‌ها را برای دسدنش 
شمه ابوان او را در خور و شاسته ود 
سالها شد می‌کند خالص طلای خوش را 
بیش شکترخند لطف او نمی گردد سفید 
دید تادر خانه زسن آن بلند اقال و 
محضر هرکس به توقیع قبول او رسید 
۳ بهآب قدرت 1 4 آسا گردان ود 


بر مراد این للند اختر بود گ‌دان سیهم 


تا بد از خطة شعاعی رشتة زر آفتاب 
در معادن می‌دهد سامان گوهر آفتاب 
شد به ذوق هت او کیمیاگر آفتاب 
سنگها را جمله گوهره خالك را زر آفتاب 
نخل مومین‌پای‌چون محکم کنددر آفتاب؟ 
با کمال قدر باشد ذرهه‌یرور آفتات 
می‌نماید گرمی خود روز محشر آفتاب 
دیده‌ها [را] از تماشاه گرکند تر آفتاب 
با فروغ جبهه گر می‌داشت لنگر آفتاب 
تا شود روزی مگرگنلمیخ آن در آفتاب 
گرچه قند صبح را سازد مکرتر آفتاب 
برزمین خودراگرفت‌ازچرخ اخضر آفتاب 
می‌شود ازروشنی هر مّهر محضر آفتاب 
تا به امر حق شود طالم ز خاور آفتاب 
برنتاند از خط فرمان او سر آفتاب 


[در مدح حضرت سیدالشهداء (ع) ] 


خاکیان را ازفلك امتید آساش خطاست 
برد خارست اگر دارد گلی این نوستان 
ساحل ی گر دارد اين دریا لب گورست ویس 
داغ ناسورست هست‌این خانه‌را گرروزنی 
سختی دورال ه ارداب سعادت می‌رسد 
نیست سالم دامن یاکان زدست انداز او 
سنگ می‌بارد به‌نخل میوهدار ازشش جهت 
قرص‌مهروماه گردون‌راکسی نشکسته‌است 
هرزبانی کز فروغ صدق دارد روشنی 
تیرمارال قضا نازل به مردان می‌شود 


نوش این غمخانه را درجاشنی زهر فناست 
هست‌اگر کامی درن و برانه کام ازدهاست 
آهجانسوزستاگرشمعی‌درین‌ماتم‌سراست 
استخو ان‌ازسفرة این‌سنکدل رزق‌هماست 
1 تهمت‌وسف گل ببر هن رادرففاست 
سرو ازی‌حاصلی بیوسته در نشوونماست 
ازدل‌خود روزی مهمان‌درین مهمانسراست 
زنده زیر خال دایم حون چراغ آساست 
از نستان شبر را آرامگاه و متکاست 


قصاید 


۳۵۸۵ 





هست اگر آسایشی درزیر تیغ وخنجرست 
با قضای آسمان سودی ندارد احتاط 
کی مسلم می‌گدارد زندگان را رو زگار؟ 
نیست غیر از نامرادی در حهان خالك مراد 
عارفانی راکه سر درحیب فکرت برده‌اند 
لب گشودن می‌شود موج خطر را بالوپر 
زر گردون ما زغفلت شادمانی می‌کنیسم 
هرگدا چشمی نباشد مستحق" این نوال 
زخم دندان ندامت می‌رسد ستابه را 
درخور ظرف است انحاهردهان رالقمه‌ای 
نیست هر نخجیر لاغر لایق فترالك عشق 
کی دلش سوزد به داغ دردمندان دگکر؟ 
آنچه ازظلم وستم بر قرتقالعین رسول 
مظهر انوار رشانیه حسین‌بن علی 
ابر رحمت سایبان قبّه پر نور او 
دست خالی برنمی گردد دعا از روضه‌اش 
دررجب هر کس ‌موفتق شد به‌طوف مرقدش 
در ره او زایران را هرچه از نقد حیات 
چون‌فتاده است‌این‌مصیبت زایرانر اعمر کاه 
یست اهل بیت را رنگینتر ازوی مصرعی 
کوراگرروشن‌شود درروضه‌اش نبودعحب 
پالب خشك ازجهان تارفت آن‌سلطان دین 
زین‌مصیبت می‌کند خون گربه‌چرخ‌سنکدل 
عمده‌ها ازماتمش روی‌زمین‌را دردل است 
در ره دین هر که جان خوش را سازد فدا 
تا بدخشان شد جگرگاه زمین از خون او 
نیست یك‌دل کزوقوع این‌مصیبت‌داغ نیست 
می‌دهد غسل زیارت خلق را درآب چشم 


دیدة حیران قربانی براین معنی گواست 
بیشتر افتدبه‌چه هر کس‌درین ره‌باعصاست 
کز سیه‌روزان این ماتم‌سرا آپ بقاست 
مد"عای هر دو عالم در دل بی‌مد-عاست 
چود‌زره‌صدچشم عبرت‌بین نهادزبرقباست 
لنگر این بحر پرآشوب» تسلیم ورضاست 
ورنه گندم سینه‌چالك ازييم زخم آسیاست 
درد و محنت تّزل خاص انبیا و اولیاست 
ازمبان جمله انگشتان که امان راگواست 
ضربت تیسغ شهادت طعمه شبر خداست 
آل تمغعای شهادت خاصة ال عباست 
چرخ کز لب تشنگان او شهید کربلاست. 
رفت از سنگین‌دلان» برصدق این معنی گواست 
آنکه خالك آستانش دردمندان راشفاست 
روضه‌اش را از پر و بل ملايك بوریاست. 
سابلان را آستانش کعبة حاجت رواست 
بی‌ترد"د جای او در مقعد صدق خداست 
صرف گردده اوجود صرف گردندن بحاست 
درتلافی ز ان‌ط و افش روح بخش‌وجا نفراست 

گربود برصدرته معصوم جای‌او» بجاست 

کان حریم خاص مالامال ازنور خداست 
آب‌را خالك مذلتت دردهان‌زین ماجراست 

ابن‌شفق نبود که‌صبح وشام‌ظاهر برسماست 
دانة تسبیح» اشك خاله بالك کربلاست. 
در گلوی تشنهة او آب تیغ آب بقاست 
هرگیاهی‌کز زمین سر برزند لعلی قباست 
گربه‌فرض عین‌هفتاد ودوملّت‌زین‌عزاست 
این چنین خاك جگرسوزی زمظلومان کراست؟ 


۳۵۵۰ دیوآن صاثب 





بهر "زو"ارش که می‌آیند با چندین امید 
مردگان بااسب چویین قطع‌اینره می‌کنند 
از سیاهی داغ این ماتم نمیآدد برون 
از جگرها می‌کشد این نخل ماتمآب‌خویش 
گرچه از حجّت بود حلم الهی بی‌نیاز 
قطرةُ اشکی که ند در عزای او به چشم 
زابران را حون نسازد بالك از گرد گناه؟ 
سبحه‌ای کزخاله با کربلا سامان دهند 
چند روزی بود اگر مهر سلیمان معتبر 
خالك این درشوکه بیش همت درا دلش 
مغز ایمان تازه می‌گردد ز بوی خال او 
زیر سقف آسمان» خاکی که از روی نیاز 
تا شد از قهر الهی طعمه دوزخ بزید 
تکیه گاهش بود از دوش رسول هاشمی 
آن‌که می‌شد پیکرش ازب رگ گل نیلوفری 
آن که بود آرامگاهش از کنار مصطفم 
چرخ ازانجم در عزاش دامن پراشك شد 
مدحش از ما عاجزان صائب نودتر لك ادب 
سال تاریخ مدیح این امام المتقین 


هرکف خالك اززمین کربلا دست دعاست 
زندگان راطاقت‌دوری زدر گاهش کجاست؟ 
این‌مصیبت هست‌پرجاتایجا ارض‌وسماست 
تاقیامت زین‌سب بیوسته درنشوونماست 
گوشوار عرش را ازپاکی گوهر سزاست 
شهیرروحالامین جاروب‌این‌جنت‌سراست 
بی‌تذ کتر بر زبان رشته‌اش ذکر خداست 
تا قیامت سحدهگاه خلق مهر کر دلاست 
زاران را بالك کردن از گنه کمتر سخاست 
این شمیم جانفزا بامشاك و باعنبر کجاست؟ 
می‌توال مرد از براش» خالبالك کردلاست 
نعرة هتل‌من متزید ازا تش‌دوزخ نخاست 
آن‌سری کزتیغ بیداد پزید از تن جداست 
چال چالكٌ امروز مانندگل ازتیغ جفاست 
پیکر سیمین او افتاده زبر دست‌ویاست 
نا به دامان چزا گرایر خونگرید رواست 
آآن که ممدوح خدا و مصطفی ومرتضاست 
چون نهد«جان» سربه‌پایش «مدح شاه کر بلاست» 
۱ ۰ ۱۶۹ 


[در تهنیت ورود شاه عبناس دوم از مازندران به اصفهان ] 


مشت خدای را که سلیمان روزگار 
زین ابر رحمتی که ز مازندران رسید 
آن سای خدا که حهان روشن است ازو 
بر فرق تاج خسروی از لطف ایزدی 
آورده زیر خاتم اقسال وحش و طیسر 
از تفر کچ به گرد شیران نهاده طسوق 


آمد به تخت سلطنت از سبر و ازشکار 
سرسبز شد جهان وجوان گشت روزگار 
آورد ی ج شرف آفتاب‌وار 
در بر دعای جوشنش از حفظ کرد گار 
صید مراد بسته به فترالكٌ تابدار 
وز تیرر راست کرده دل دام و دد فگار 


قصاید 


فرمانروای عالم و صاحیقران عهد 
عباس شاه . کز خم ابروی تیم او 
ال کته مراد که فرمان‌دهان کنند 
شاهمان گر اقتدار ز دولت کنند کسب 
عباس شاه او از اخلاق دلیدیر 
عباس شاه انی » جول نقش آخرین 
ز اخلاق برگزیده و اوصاف دلیذبر 
بازوی ملك و هیکل دین را وجود او 
آیینه گر سکندر و جمشید جام داشت 
دارد شکوه شهپر سیمرغ و کوه قاف 
از قرصر آفتاب هد ناف بر زمین 
برق جلال او چو کشد تیغ از نیام 
اقبال اگر به کوه کند عزم راسخش 
از داغهی‌اش دود جو محسر شود لند 
درب بودسراب اگر دست اوست ابر 
از حسن ختلق»آب حیاتی است روح‌بخش 
بازوی او گرفتة دست ولابت است 
شیران حو سك قلاده به گردن گذاشتند 
ویرانه همچو گنج نهان شد ز دیده‌ها 
گرد یده‌است‌جون سك اصحاب کهف؛ گر آد 
یاقوت و لعل سفته برآید ز صلب سنگ 
خورشید را کند به نظرها چراغ روز 
جنگل شود ز شاخ گوزنان شکارگاه 
از جوشن آنچنان گذرد تیر او که باد 
بیکان دهن به خنده جو سوفار واکند 
رنگین نمی‌شود پرو بالش ز خون صید 
مادر به التماس دهد شیر طفل را 
چون روی شرمن‌الك برآرد گهر ز خود 


۳۵۱ 





خورشید آسمان شرف» ظل* کردگار 
محراتب فتح و قلةٌ نصرت شد آشکار 
از خاکیوس درگه او کسب افتخار 
دولت ز شان ذاتی او دافت اقتدار 
ممتاز بود اگر چه ز شاهان روزگار 
از اوالین تمامتر آمد به روی کار 
گنجینه‌ای است پر ز گهرهای شاهوار 
حرز یمانی است ز آفات روزگار 
دست و دل گشاده به او داده کردگار 
در قبضءة شجاعت او تیغ آیدار 
حلمش اگر به توسن گردون شود سوار 
بر شیره نیستان شود انگشت زینهار 
جون رود نیل کوچه دهد از بی گذار 
گر در دل پلنگ کند خشم او گذدار 
گردون بییاده است اگر او بود سوار 
سد" سکندری است ز بیسان استوار 
دم را سپرده است به آن تینم» ذوالفقار 
در رو زگار صولت آن شاه نامدار 
معمور شد ز بس که در ایتام او دیار 
در روزگار مصدلتش معتکف به غار 
گر کوه را سنانش در دل کند گذار 
هرجا جبین روشن او گردد آشکار 
ییرون چو از نیام کشد تیغ آبدار 
از حلقه‌های زلف نکوبان کند گذار 
زان شست دلکشا جو به‌سرعت کندگذار 
ازبس که صاف می‌گذرد تیرش از شکار 
در عهداو زبس که گرفتن شده است عار 
بر هر زمین که ابر کف او کند گذار 


#۵۳« 0 دیوان صاب 





دامان سایل و کف ارباب حاجت است 
در روز گار حفلش» چودل چشم ماهیان 
در دیده‌ها جو بوسف گل بیرهن شود 
گردد دل نهک ز هر موجه‌ای دو نیم 
از چشم شیر شمم به بالین نهد غزال 
خصمش کمر نندد اگر کوه آهن است 
سرپنجة تعدی گردون ز عدل او 
بی‌مشق اگر چه قطعه‌ن ویس است تيغ او 
مانند ابر اگر چه به دامن دصد گهر 
اببری است جود او که بود قطره‌اش گهر 
عقد گهر نریزد اگر رشته بگلد 
بباشد غنی ز سنگ فسان تیم آفتاب 
زد بحر پنجه با کف گوهر نثار او 
افکنده تیغ موج به گردن ز اتمصال 
عاجز شود ز حصر کمالات بیحدش 
صالب چو مدح شاه به اندازه تو نست 
تا خاك ساکن و متحرده نود فلك 


باشد مسحط هت او را اگکر کنار 
در برده‌های آب » سراسر رود شرار 
هرجرم راکه بخشش او گشت پرده‌دار 
گر باد تیغ او گذرد در دل بحار 
شبها به عهد دولت آن معدلت شعار 
چون او به عزم رزم کمر بندد استوار 
دست نوازشی است به دلهای بقرار 
پیوسته در شکار کند مشق کارزار 
از شرم همّت است جبینش گهر نثار 
بحری است ختلق او که بود عنبرش کنار 
شد منتظم ز معدلتش س که روزگار 
مستعنی است رای منیرش ز مستشار 
خون از عروق پنجة مرجان شد آشکار: 
اينك به عذرخواهی آن دست دار تثار 
صرصر اگر ز ریگ کند سبحة شمار 
رسم ادب بود به دعا کردن اختصار 
امرش روان و دولت او باد پابدار 


[در مدح شاه عبّاس دوم] 


زهی عذار تو آینهدار حیرانی 
ز خط" سسزء بربزاد می‌کند تسخیر 
ز لنگر تو فلك نقطه‌ای است پابرجا 
به جلوه گاه تو خورشید چون نظربازان 
چو مغز پسته فلك در شکر شود پنهان 
توان ز لمل لبت از صفای گوهر دید 
شکسته زلف تو شاخ غرور سنبل را 
قدح به دست تو شبنم به روی لاله و کل 


عرق به روی تو واله چو چشم قربانی 
زشوخی تو زمیین لشتیی است طوفانی 
نهاده است به دیوار» پشت حیرانی 
چو پسته تو درآید به شکتر افشانی 
خط نثرسته جو زتار از سلیمانی 
دربده بردة کل غنحه‌ات ز خندانی 
عرق به روی تو آب گهر ز غلطانی 


به جلوه‌گاه تو خورشد طلعتان زده‌اند 
ز شرم آل خم ابرو چو طاق نسیان شد 
جنان فسانهة حسن تو گشت عالمگیر 
ز خال روی تو کار سیند می‌ابد 
ز شرم چشم سیاه ت و گوشه گیر شده است 
سپند از سر آتش نمی‌تواند خاست 
اگر زحسن خداداد پرده‌برداری 
کسی چگونه ازان روی چشم بردارد؟ 
نمی‌توان ز حیا دید سیر روی ترا 
نمی‌برد می گلرنگ زنگ از خاطر 
چنان به عهد تسو گردید خوار و بی‌رونق 
صفای آن لب میگون ز خط" سبز افزود 
مگر گذشت ز گلزار» سرو موزونت؟ 
حریم غنچه به گل بونة گداز شود 
به چشم روزنه‌اش دایم آب می‌گردد 
کراست زهره ز روی تو نقش بردارد؟ 
ز قید مور میانان نجات ممکن نیست 
توچون پیاله به دور افکنی زگردش چشم 
زمین زجنبش آسودگان به رقص آید 
نظر به لطف نمایال چو دیگرانم نیست 
به خشم و ناز مرا ناامید نتوان کرد 
شده است برتو نکوبی ز دلربایان ختم 
سپهر مرتبه ‏ عباس شاه دریا دل 
چنان که گشت به سبتابه مستقیم ایمان 
به چشم دیده‌وران نامه‌ای است سرسته 
ز سم خنجر ظالم گداز صولت تو 
ز شوق بندگیت پا گوهران آیند 
به دور عدل تو کز بند شد جهان آزاد 


«۹۳ 


ز چشم مست » سرابرده‌های حبرانی 
ز چشم خلق نهان قبله مسلمانی 
که گشت خواب فراموش » ماه کنعانی 
که داغ لاله کند لاله را نگهیانی 
به چشم خوش نگهان سرمة صفاهانی 
حرم چو محمل لیلی شود پیابانی 
که بازداشت عرق را ز گرم جولانی 
کباب کرد مرا این حجاب نورانی 
چنان که چشم تو دل می‌برد به آسانی 
که کافران را دل سوخت بر مسلمانی 
که نشاه پیش بود با شراب ریحانی 
که طوق فاختگان است چشم قربانی 
به گلشنی که دهی عرض پاکدامانی 
ز عارض تو شود خانه‌ای که نورانی 
که خشك شد حو رگ سنکگ» خامة مانی 
گستنی نبود ربطهای روحانی 
گزك کند لب خود توبه از پشیمانی 
ته بیالة خود گر به خاله افشانی 
مرا ز دور بود بس نگاه پنهانی 
که تار و پود امیست چین پیشانی 
چنان که ختم به صاحبقران چهانبانی 
که می‌درخشدش از جبهه فر" پزدانی 
بلند شد ز لوای تو دین بزدانی 
نظر به ختلق تو صبح گشاده پیشانی 
به شیر پهلوی لاغر کند نیستانی 
ز امهات» کمر سته جون سلیمانی 
به طوق فاختگان سرو کرد سوهانی 





۱ دیوان صائب 
۳3۹ 





ز آشيانة خنفتاش اب 
از 
سرش زفر چو خورشه بر ِ_ 
0 0 ۳ 
ز هیست تسو شود آب زهسرة مرتیخ 
یه نسبت < ۱ وه 
مگر که ايءة سجده است جوهر تیم 
وتو او واه رت تب 
در آفتاب قیساست برهنگی نسکشا 
نقن عدل تو توسن گردون 
ز فیض دست گهربارت ای بهار امید 
بو ان ی کار سپهر سد کوهو 
زبنی که جود تو مهر لب سرال شده است 
بیانة و و عباس شاه خلد سریسر 
شود زسینة گاو زمین عیان برنش 
ماه عد به انگشت می‌نماندش 
کر چه فتح وف راما تیه است 
مرن خوب تو صورت‌پذیر اگر گردد 
و دا شور خرضا شسو دنت فا هی 
چنان ز عدل تو معمور گشت روی زمین 
خط غباو نخزد دگر ز روی بان 
تن وه ماهر رز تک ی وسقیی 
هی رای تو چون شمع صبح می‌لرزد 
ان به حفظ تو دارند خلق استظهار 
کهاست خاطر آ"شفته در حهان» که نماند 
کن سخای ترا چاو فصل نوروزست 
دعا به دست مرا سوی خورش می‌خواند 
مدام تا زشبستان برج حوت نهد 


تیعت به چرخ می‌ساید 


ز شرم رای منیر تو مسهر نورانی 
۱ دیه بزم تو چون کودكك دبستانی 
کد میا 9 نورانی 
ت که شود هت تواش بانی 
به اسان سر تهدید اگر بجنبانی 
سر مفاخرت خود هلال تورانی 
که سرکندان را ببر خاك سود پیشانی 
نسگاه تشد کنی گر به ابر نیسانی 
ای که ار جاماي یی تانی 
گذاشت سرکشی از سر چو اسب چوگانی 
.ی 
۱ ود چو عاسل مصزول سبحه‌گردانی 
سای نگشاید به ابر نیسانی 
اه ات ۸ در نقش اول و ثانی 
به کوه قاف اکر تیغ خود بخوابان 
که تیم تو طاق است در سرافشانی 
ی ی تیان 
شود بساط جهان پسر ز ماه کنمنی 
شرار را ز خموشی کند ای 
که حقد برد ه خاله رزوی ویرانی 
به آب تیغ» تو چون گرد فتت بنشانی 
ی وق را به آسانی 
۱ نیو ختا مود اقا تیان 
در ز کاغذ کلاه بارانی 
۳۳0 پسریشانی 
سا ابر نم افشانی 
مر از ثناخوانی 
قدم اه و شرف آفتاب نورانی 


۳7/5 


ز نور جبهة صاحبقران منوار باد 


۱ 


فضای شش جهت و جار باغ ار کانی 


[در مدح شاه عبّاس دوم] 


شد از سار دل‌افروز » عالم امکان 
سپهر مرتبه عباس شاه کز تیخش 
گرفته است دم از دوالفقار شمشسرش 
چنان که بود بحق جد: او وصی" رسول 
نه هر سواد که باشد مطایق اصل است 
اگر چه هست ده انگشت در شمار یکی 
به مومیابی اقنال او درست شود 
بلی شکستة خود را کند هلال درست 
ازان زمان که فلك پای در رکاب آورد 
اگر به جوهر تیغش کنند نسبت موج 
هرآن خدنگ که از شست صاف دکشادد 
سیهر نشدگی آستانة او را 
مسخر خم چوگان اوست گوی زمین 
فروغ اختر صاحبقرانی از تیعش 
شکوه دولت او خسروان عالم را 
نگاه کج نتواننشند سوی ابران کرد 
هزار پرده به خود همچو آسمان بالید 
اگر چه بود زلیل و نهار چرخ دوموی 
زمین بهشت شد از عدل و از ملایمتش 
شده است ]نش سوزنده خوایگاه سیند 
ز آفتاب نهد ناف بر زمین گردون 
گهر به رشته گسستن ز هم نمی‌ریزد 


ز‌ شادمانی عمدش حنین برون آند 


به رنگ دولت صاحبقران عهده جوان 
رقوم فتح و ظفر همچو جوهرست عیان 
ازان نمی‌شود از کارزار روگردان 
بحق ز بادشهان اوست سابة بزدان 
یکی است کعبة مقصود در تمام جهان 
بلند نام ز سیابه می‌شود ایمان 
رسد به هرکه شکستی ز خسروان زمان 
ز پرتو نظر آفتاب نور افشان 
ندید شاهسواری حو او درین سدان 
قلم شود به کف سر نحهة مرحان 
ز هصفت بشت عدو سر برآورد بیکان 
جو صفحه‌ای که بر او خط کشند اهل سان 
کمر زکاهکشان بسته است از دل و جان 
مطیع حلوء بکران اوست دور زمان 
چو آفتاب بود از جبین صبح عیان 
به دست و پای عزیمت نهاد بند گران 
ز بسم تیسغ کجش خسروان ملك‌ستان 
سیسط روی زمین از بساط امن و امان 
ز شادسانی دوران شاه گست جوان 
به جای آب در او جوی شیر گشت روان 
زس به دولت او آرمنده است ت جهان 
زحلم سایه کنسد گر براین بلند ایوان 
زس که منتظم از عدل اوست وضع چهان 


۳۹1 دیوان صائب 


ز حسن نیت او مایه‌ای گرفت سحاب 
ناه اس یه درد دین دگر دردی 
نظر به قامت اقبال اوست کوته و تنگ 
به شمع دست حمایت شود نسیسم سحر 
چو ابر حاصل دربا به قطره گر بخشد 
تسیم ختلقش اگر بگذرد به شوره زمین 
ز رای روشن او ماه نور اگر گیرد 
اگر به کوه کند عزم راسخش اقبال 
اگر به بحر کند سایه کوه تنکینش 
وگر به کوه گران امتحان تیم کند 
شده است عاره گرفتن جنان ۳ 
بلنگ از تش خشمش‌ستاره سوخته‌ای است 

شگفت نیست که از دلسگشابی شستش 
چو نالر خامه نباید ز آستین رون 
تایه دولت ازو و احدادش 
ز ضریتی که زشمشیر او به هند رسید 
ز سهم برق جهانسوز تیغ او برخاست 
اگر به قبله کند روی» رو بگرداند 
ز بیم» ناف فلك بگذرد ز مهرة پشت 
ز برده‌داری حفظش جو دیده ماهی 
حصاری از دل: گاه: ۶رخملت: دبا 
اگر سیاهی دشمن چو شب جهان گیرد 
شگفت نست که در عهد او گشاند شبر 
هر آن نفس که بود بی دعای دولت او 
محیسط روی زمیین باد حکم نافذ او 


که بی‌نیاز شد از تلخروبی عمان 
ز استقامست دوران آن مسیح زمان 
قبای چرخ که بر خاك می‌کشد دامان 
در آن دبار که حفتلش دهد صلای اما 
شود زشرم کرم جبهه‌اش ستاره‌فشان 
بهار عنبر سارا شود سفیدی آن 
کند ز دیدة خورشید جوی اشك روان 
چو رود نیل شود شاخ شاخ در یك آن 
جو آب آننه آسوده گردد از طوفان 
ز صلب خاره زند شعله سر بریده زبان 
که طفل_ شیر کشیده است دست ازپستان 
که‌حون شرر شده در صلب کوهسار نهان 
دهن به خنده جو سوفار واکند بیکان 
به عمد راستی او بنان کج قلمان 
چه پایر و چه همایون چه خسرو توراد 
کسر شکسته دمد نبشکر ز هندستان 
به زندگی ز سر تخت وتاج» شاهجهان 
> اسان او هر که گشت رو گردان 
اه ترس کد بی‌خطر د در آب روان 
هت نمی‌شود وبران 
کند چو صبح پریشان به چهرة خندان 
گره ز شاخ غزالان به ناخن و دندان 
چو مرغ بی‌پر وبال است عاجز از طیران 
همیشه گرد زمین تا فلك کند دوران 


قصاید 


۳۹۷ 


[در تهنبت جلوس مجدد شاه صفی بر تخت با نام شاه سلیمان ] 


دگربار از جلوس شاه دوران 
فقشتت از نو دی هسفت اقلیم 
ز روز افزونی اقبال و دولت 
به دولت تکیه زد بر مد جم 
مزاج اشرف از گرداندن نام 
ز تخت سلطنت شد عالم افروز 
دگربار اختر صاحصبقرانی 
سلیماژ‌وار خواهد راند ازین نام 
ز جشن, نامیر صاحشرال» شبد 
سر منبر رسید از خطبه بر عرش 
سر تسلیم را بکسر نهادند 
ز تساج زرنسگار تاجداران 
جو صحن آسمان شد برستاره 


۵ یا ۶ و ع 


پریشانی ز دلها رخت بر بست 
چنان محکوم فرمانش جهان شد 
ازین جان جهان آفاق جان افت 
ز شادی استخوان در پیکر خلق 
نریزد گوهر از تار گسته 
ز نور رای او در دیده‌ه ا شد 
جواهر سرمه اهل نظر شد 
ز خر اندیشی او گشت از یم 
ز امنخت به چشم پاسب‌انان 
نود تین کج او دال بر فستح 


دو جندال شد نشاط اهل اران 


صنی‌ اه » شد ‏ سلطان سلیمان 
سلیمان خاتم فرمانروایان 


برآمند ز انحراف از لطف بزدانل 
چو از بیت‌الفترف خورشید تابان 
شد از پیشانی دولت فروزان 
به جن* و انس و وحش و طیر فرمان 
سراپای فلكث بك چشم حیران 
رخ زر شد ز نقش سکه خندان 
همه گردنکشان بر خط فرمان 
جهان شد باغ زرین سلیمان 
زمین از سجده زرنین کلاهان 
بساط آفرینش شکرستان 
رسید از بس به هرجا مد" احسان 
به دست آورد در دور سلمان 
ز جمعیّت شد این سی پاره قرآن 
که نافرمان نمی‌روید ز بستان 
اگر شد زنده خضر از آب حیوان 
۱۱ 
زدس شد منتظم اوضاع دوران 
چراغ روز » خورشید درخشان 
ز فیض مقدمش خاك صفاهان 
شرارت چون شرر در سنگ پنهان 
رگ خواب فراغت گشت مژگان 
شود چون ماه نو هر جا نمایان 


۳۵۵۸ 


کند کار جهان را راست چون تیر 
دهد سد* سکندر کوچه حون نیل 
چو نخل موم از خورشید گردد 
سپام روسیام هند گردد 
ز برق تیغ عالسوز او لعل 
ود: دت. ود ی تسیر 
رساند جوهر تیغش نسب را 
آ ریس وه آهن حبله آرد 
به هر فوجی که رو آرد به اقبال 
ندارد شهسواری همچو او باد 
گذارد از شکوهش سینه بر خاله 
به شیران شکاری برق تیعش 
شود چون ابر از سرعت فلك سیر 
شود جاری ز امرش چشمه از سنگ 
به دور حفظ او وان گذر کرد 
چو سیابه ز انسگشتان دسگر 
ز امشال و زاقران اشنت سار 
گشاد جهه از ختلتش دلیل است 
ز عربانی بود در حشر امن 
صدا از کوه ان اقن قت و3 
گران گردد ز گوهر دامن خاك 
گذارد بحر بشن دست بر خاله 
دهد گر حاصل درا به سایل 
نان شد جفد چون گنج از نظرها 
به این درگاه از آغاز دولت 


سس فقط س: ایران» متن تصحیح قیاسی است. 


برآید چون کمان او ز قربان 
چو آید توسن عزمش به جولان 
ز برق تیغ او رومی گریزان 
چو بتز از عطسة تیفش گریزان 
سیه مستی ز مفز زنده فیلان 
شود خون در حگرگاه سدخشان 
نگردد خصم ازو چون روی گردان؟ 
به صلب ذوالفقار شاه مردان 
شود چون قطرة سیماب لرزان 
شود چون ابر از صرصر پریشان 
ز شاهان جهان این سبز میدان 
گر آرد رخش رستم در ته رال 
کند انکشت زنهماری نیستان 
کند بر کوه اگر اجرای فرما 
ز فهیتش شیر برگردد به پستان 
به بال کاغذین از آتش سان 
سرافراز لوای اوست ایمان 
چو بساله از آیات قرآن 
که باشد کعنه در ناف سابان 
به چرم هر که بوشانید دامانل 
شود سیل بهاران گر خروشان 
سك سازد جو دست گوهرافشان 
به پیش ابر احسانش ز مرجال 
هسان از شرم گردد گوهر افشان 
شد از عدلش ز بس آباد وبران! 
نمودند التها یوسته شاهان 





به عزم ات نور دولت 
هماون ز احاق جد؛ او کرد 
به این ِ بابر التحا کرد 
هیر از شاه ابرانل یست شاهی 
به محراب اجابت می‌کند پشت 
ازین عید جلوس تازه گردید 
شب و روز جهان در دلسگشایی 
ز جسن عهد این شاه جوا بخضت 
تشاط این زمال مهحت اقا 
به روی خلق از ابر گهمربار 
به شمان خاله» نازل کشت از اسر 
زمین از سره شد تخت زمرند 
به آب گوهر از دلهافرو شّست 
شاه از متام له ان سضه خاله 
زیان شکر جای سبزه روید 
مبارکناد شد بکسر درین فصل 
الیو تایه هت ور خیالگ 
فلکها بر مراد او کند دور 


مه 


فصاید 


۳۵۵ 


به این دولتسرا امد ندرخان 
چراغ دولت خود را فروزان 
چو عاجز شد ز جنگ اهل توران 
خدبو تاج‌بخش از شهرباران 
ازین در هرکه گردد روی گردان 
همه روی زمین یكث روی خندان 
به میزان عدالت گشت بکسان 
جوانی راز سر بگرفت دوران 
به چوش آورد خون نوبهاران 
گشود ایوات رحمت لطف بزدان 
هزاران آيءة رحمت ز باران 
ز لاله کوه شد کان بدخشان 
غبار کلفت و عم ابر نیسان 
به زیر شهپر طاوس پنهان 
درین فصل هار از باغ وبستان 
سرود عندلسان گلستان 
بود برگار ثه افلاك» گردان 
چو انگفتر به شرفال سلیمان 


[در مدح شاه سلیمان و تاریخ بنای عمارت هشت بهشت] 


اصفهال شد غبرت افزای بهشت حاودان 
صاح اقبالی که گر بر خالك اندازد نظر 
خاله زرگشتن ز اقبال شهان مشهور بود 
تا کنون صورت نبست ازخامة معمار صنع 
گشت ازین منزل به‌تشریف تمامی سرفراز 
زیر ابرو چون سواد دیده میآید به چشم 
در چوار رفعت این قصر گردون منزلت 


زین بنای تازة سلطان سلیمان زماد 
پایةٌ قدرش ز رفعت بگذرد از آسمان 
زین‌بنا روشن شد این‌معنی برارباب جهان 
شاه‌ییتی این جنین برصفحة کون ومکان 
مود اگرزین بیش شهراصفهان نصف‌حهان 
در خم طاقش سواد سرمه‌خسز اصفهان 
کلب زالی است طاق شهرت نوشیروان 





۳۰۰ دیو ان صائب 





از اساسش زبر کوه قاف دامان زمین 
مانم بر گرد سر گردیدن او می‌شود 
چون‌لباس غنچه تنگی می‌کند برجوش گل 
مهر عالمتاب را در سینه می‌سوزد نفس 
گرنمی‌بود از ستون بر پای سقف عالیش 
هردرش از دلگشایی صبح عید دیگرست 
دلربا هر غرفة او جون دهان تنگ بار 
گر به بام او تواند فکر دوراندش رفت 
تا شیستان زران‌دودش نیفتد از صفا 
در جربم او ز حیرانی سپند شوخ چشم 
گر شود طاق للند او مدار آفتاب 
آب را در دیده‌ها مان ز دیدن شود 
از تماشایی اگسر می‌داشت چشم رو نما 
هر ستون او بود فوارة دربای نور 
در بساط آسمان يك صبح دارد آقتاب 
از حضور شه درین آیینه‌زار دلنشین 
گشته دیوار ودرش زآیینه سرتا پای چشم 
آفتاب از خجلت گلجام رنگارنگ او 
گر ندیدستی پری درشیشه‌چون گیرد قرار 
صورت دوار او تقصبر درجنیش ند‌اشت 
خط* استادان ز زیر طلق می‌آید به چشم 
ثیست دیوارش مصونره کز تماشا مانده‌اند 
هرکه را افقتد نظر بر شمسه زراین او 
کشتی نوح‌است بال ازنادیان واکرده است 
مضه افلاك را در زر بال آورده است 
سر برآورده است از ك‌بیرهن صدماه‌مصر 
ندست کنگر گرد تالارش که بهر حفظ او 
طر"ه‌اش بال پریزادست کز فرمان حق 


وز ستونش آسمان را تیر در بحر کمان 
کر ندزدد سینه از بام رفیعش 1سمان 
برشکوه این عمارت برنبان آسمان 
تا رساند روی زرد خود به خال آستان 
مشتبه می‌شد به سقف بی‌ستون آسمان 
وز هلال عید بخشد هرخم طاأفی نشان 
دلنشین‌ه رگوشه‌اش چون گوشة چشم‌بتان 
سبزة خواییده می‌آید به چشمش آسمان 
شمع همحون لاله می‌سازد گره دردل‌دخان 
از سر آ"تش نخزد همجو خال گلرخان 
از زوال اسن بودتادامن آخرزمان 
نیست نست شمسه او را به مهر زرفشان 
از زر و گوهر تهی می‌شد کنار بحرو کان 
ب‌که در آیینه گردیده است سرتاپنها 
داردازآیینه چندین صیح روشن این‌مکان 
بوسفستانی مصوثر می‌شود درهر زمان 
تا به‌کام دل شود از دبدن شه کامران 
می‌دهد رنگی" و رنگی می‌ستاند هرزمان 
در ته آیینه تصوبرات او بنگر عیان 
گرنمی‌شد محو در حسن صفای ان‌مکان 
چون خط نار"سته آیینهرویان چهان 
پشت بر دیوار حیرت ماهرویان جهان 
می‌شود مژگان او چون‌مهر زرین‌درزمان 
در نظرها صورت تالار او با سایبان 
طر"ه‌اش کز شهیر جبریل می‌بخشد نشان 
تاشده است ازدورآن تالار کنگرها عان 
شد بلند ازشش جهت دست دءا برآسان 
سایه افکنده است بر فرق سلیمان زمان 








کنگر زراین او سر پنجة خورشید را 
تا ه حوض افتاد عکس شمسة زر"ین او 
دارد از حمسوض مصفّا در کنار آسنه‌ها 
بر سربر حوض» هر فو"ارة سیمین او 
هست هر فوارة او مصرع برجستهای 
نیست جز فو"اره در بستانسرای روزگار 
چون یبد بیضا برد فو"ارة سیمین او 
وصف او از خامة کوته زدان نادکه هست 
گرحنین خواهد سر فو*اره سایدن به ابر 
جدول مو"اج او سوهان زنگار غم ! 
آب بردارد گر از دریاجه‌اش ابر هار 
زنده‌رود از خاکبوسش بافت جان تازه‌ای 
س که افتاده است دامنگیر خال دلکشش 
صیح را دارد صفای مرمر او سنگداغ 
گرچه می‌گویند باران نیست در اير سفید 
می‌شود بی‌برده» از س صبقلی افتاده است 
گر نلفزد پای مژگان از صفای مرمرش 
از صفای مرمر او زاهد شب زنده‌دار 
تیست‌عکس‌باغ درحوض شکه فردوس‌برین 
عندلیبانش نمی گردند بی‌بر گك از نوا 
از هوای دلسکشاش غنجة تصویر را 
خجلت ازبال وپر خود بیش از پا می‌کشد 
از خیابان پر از گلهای رنگارنگ او 
در نظرها از سواد قطعة رحان او 
چشم شبنم حلقة سرود در گردنده است 
تاشد این قصر مشمن حلوه‌گره از انفعال 
گشت تا از ظل" این قصر مرصع سرفراز 
هر چنار از ب رگ سر تا پا بود دست دعا 


فف 


۳۱ 





تافت چندانی که شد خون‌شفق ازوی‌روان 
گشت زر بی‌متت اکسیر» فلس ماهیان 
تا نگردد غافل از نظتارة خود دك زمان 
ساق بلقیسی است‌کز صرح ممر"د شدعیان 
کز روانی وصف او جاری بودیرهر زبان 
سرو سیمینی که با استادگی باشد روان 
زنگ باتردستی از آبينة دلها روان 
عاجز از اوصاف او فوثاره با طی-"الكسان 
بی‌نیاز ازبحر می‌گردد سحاب دارفشان 
آبشار او ز جوی شیر می‌بخشد نشان 
قطره‌هایش گوهر شهوار گردد در زمان 
حون نگردد گرد این دولتسرا بروانه‌سان؟ 
حیرتی دارم که درویآب جون گرددرو ان 
شمسه‌اش خورشیدرا آب‌از نظرسازدروان 
0 009 ۱۱ 
از جبین مرمر او چهرة راز نهان 
بربباض چهره‌اش از لطف می‌ماند نشان 
ازطلو ع‌صبح می‌افتدغلط درهرزمان (کدا) 
درعرق گردیده است ازشرم‌این منزل‌نهان 
فرش چوو‌سبزه‌است درباغش‌بهاربی‌خزان 
واشود جون گل به‌شکر خندء‌شادی دهانل 
گر دهد طاوس را در گلشنش ره باغبان 
داغها دارد ز ز انجم بر سرایا کهکشان 
2 شد نسخ» خطر حون غبار گلرخان 
بس‌که تنگی می‌کند برجوش گلهاگلستان 
هشت جنّت درس ددوار محشرشد نهان 
می‌کند کار جواهر سرمه خاله اصفهان 
تابه کام دل نشیند شه درین خر"م مکان 





۳۰ دیوان صائب 








یافت این دولتسرا انجام در اندك زمان 
این دو تاریخ آمد از الهام غیبی توأمان 


نا (۱۰۸۱) 
مثنوی رزمیه (کذا) 


جون به توفیق حق و اقبال روزافزون شاه 
بر زبان خامة صالب به توفیق اله 


برازنده تاج و تخت و کلاه 
چو بر تخت فرمانروایی نشست 
سق کرد از علم کار آاگمی 
به تلقین دولت در آغاز کار 
«س آن زبدة اصل و فرع 
ثر در جهان از مناهی نهشت 
با منعش می لاله رنگ 
شهد از عصمت او حهان آنحنان 
آزان شهرباراد روی زمین 
که ادها سای اه 
ز عدل آنجنان زد صلای امان 
به عهدش چنان ظلم نایاب شد 
شد از بخت او بخت عالم جوان 
ز ختلق خوش آن بحر پهناورست 
دلش کوه و دربا بود سینه‌اش 
قضای المی است در روز رزم 
علم بر سر آن خدیو زمان 
محطی است از دست گوهر نثار 
ز جودش ضمیفان شدند آنچنان 
تیان به دوران آن عدل کیش 


خدیو جوال بخت عباس شاه 
به نظم مسالك برآورد دست 
به فرمانبری کار فرماندهی 
حدود خدابی سود استوار 
سر طاعت از خط فرمان شرع 
ز تقوی جهال شد چو خرم بهشت 
که شد بردگی زهره بر آسمان 
گذارند بر آستانش جبین 
نسجد سر از خطه. حکم اله 
که در سته شد خانه‌های کمان 
که در تیغ» جوهر رگك خوای شد 
چنان کز بهاران زمین و زمان 
که باطن گهر» ظاهرش عنیرست 
خرد گوهر و مغز گنجینه‌اش 
نود کفتی نوح و بادبان 
که دارد ز دامان شاف . ستاو 
که گوهر عرق می‌کند رسمان 
بشویند از آب گهر روی خویش 


زمین بر دل از باه تخت اوست 
نیندیشد از شور و آشوب جنگ 
به امداد لسشکر ندارد ناز 
نسگردد دم تفش از کارزار 
چناری که گردد ز تیغش قلم 
به سرپنجة مردی آل پرشکوه 
خدنکش نبترد به بال عقاب 
ز تیر و کمان چون شود رزم ساز 
به يك زخم از ناوك سنه‌تاب 
کی را که پرداخت از جان بدن 
زره در بر او ندیده است کس 
سنانش کند در صف ت‌کناز 
کند نبزه در خاله حون استوار 
ننفتاده در جنک از شست باه 
کنند عدوگیر آن پر شکوه 
جو از جین کمندش کند ساز و بر گ 
يك حمله سازد سرا را راب 
شکوهش اگر حمله آرد به فیل 
نهنگی است تیفش به بحر مصاف 
سپر در پس پشت آن پر شکوه 
کند حلقه جوششش روز رزم 
قضا ست تا نسزه‌اش را کسر 
ز يك میسل گرزش کشد در وغا 
اگر ستون را درآرد به زیر 
ز حلم گرانسنک او کوهسار 
توان دیدن از پرچم آن سنان 
جو تیغش شود از نیام آشکار 
به حوگان چو گوی افکند بر فلكث 





مشوی 


۳۰ 


فلك سب از سابة بخت اوست 
که طوفان بود روز عید نهنسگ 
که خورشد تنها کند تس کتاز 
که دارد دم از صاحب دوالفقار 
مود ورس مق جع 
برون آورد تیغ از دست کوه 
ز پر بی‌نیازست تیر شهاب 
دهنها بماند چو سوفار باز 
کشد صید را و نماید کباب 
بجز بال کرکس تیابد کفن 
که سیمرغ را نیست جا در قس 
زبال احل رابه دشمن دراز 
شود سبنة گاو و ماهصی فکار 
جو اه شمان خدنکش به خال 
گسن ندارد جو رگهای کوه 
درآید به میدان جلو ریز» مرگ 
چو موجی که تازد به فوج حباب 
دهد کوحه از یم چود رود نبل 
که تك لقبة او بود کوه قاف 
چو خورشید تاینده بر پشت کوه 
به کسر عدو حکم از روی جر 
اجل در گربان فرو برد سر 
به چشم زره ز استخوان توتیا 
کند استخوان در تنش جوی شیر 
ز لاله کند خون عرق هر بهار 
همای ظفر را بلند آشیان 
برون آورد ادها سر زغار 
شود چشم خورشید را مردمك 





۳۹۹۰ 
آدردشش بود صیح امتید فتشح 
گر از قامت جون سنا دلسران 
ختهتاهیانی. ان تیه «لسر‌خا 
ز اقسال او فتح صاحب جچگر 
شکستی صفی را به يك چوبه تیسر 
کشیدی به سرپنجه آن نراه شیر 
به هرکس که از خشم کردی نگاه 
جگردار و خونریز و گردنکشند 
به شیر خدا می‌رساند نژاد 
بر این خسرو تاجدار آفرین 


چو روز دگر مهر زرئین سنان 
ز صبح آیت فتح بر خود دمید 
1 
دو لشکر به ناورد برخاستند 
ازان فوج آهنن» علمهای آل 
ز دست دلسران خارا شکوه 
شد از خود جوشن قبایان کین 
ز نمل تکاور زمین و مفاك 
جنان پا فشردند در دشت. کم 
بیابان ازان لشکر پرشکوه 
زمین گشت در ناف مرکز نهان 
ز نعمل ستوران خاراشکن 
ز خرطوم پیلان در آن جنك گاه 


دیوان صاثب 





که بسك اختر اوست خورشید فتح 
فکندند افسر ز فرق سران 
سرا را سر افکند در زیر پا 
ز تیغ کجش راست پشت ظفر 
چو سطری که بروی کشد خط دییر 
رگ کوه را همجو مو از خمیر 
شدی طعمءة برق همجون گیاه 
چو مژگان همه تیسر يك تسر کشند 
گرانمانه اصلی که این فرع زاد 
که تختش بود پشتبان زمین 
ن 

زد از کوه شمشیسر خود برفسان! 
جگرگاه شب رابه خنجر درید 
به تسخیر گردنکشان رو نهاد 
دو صف حون صف محشر آراستند 
نمایان چو آتش ز تیغ جبال 
سنانها نمابان جو رگهای کوه 
نهان زبر سریوش, خوان زمین 
تنوری شد از بهر طوفان خاك 
که شد خرد زانوی گاو زمین 
شده جار پهلو به کردار کوه 
جو در خال» حسن رخ دلبران 
سواران در مرگ را حلقه زن 
به ملك عدم بود يك کوچه راه 


چنین به‌نظر می‌رسد که صائب در ابتدا تنها قسمتهایی‌از واقعهٌ فتح قندهار را به رشتهُ نظم کشیده باشد تابعدها 
به تکمیل آن بپردازد» ولی باآن که شاه عباس دوم تا حفده‌سال پس‌از این پیروزی درقید حیات بوده. شاعر به‌اتمام 
داستان عنایت نکرده است. آضاز بلا مقدمهٌ جنگ و نیزپایان مثنوی» مژّید این نظر است. 


ز گرد آسمان قلزم قیر شد 
چنان بر سما رفت گرد از سمك 
ز تسر و زشمشیر گرد وغا 
دوال اشنا گشت باطل جنک 
برامد سر از دل کر؛نا 
به زایدن فتنه » کوس نبرد 


در ال رزمگاه قیامست علم: 


سلامت سر خود گرفت از میان 
ز ره چشم مالسدن آغاز کرد 
ز پرچم گره زد سنان موی سر 
سپر کرد گردآوری خوش را 
پیچید بر خود ز غیرت کمند 
کمر ست چول مار دوزخ سرشت 
به انداز مغزیلان گرز خاست 
ز یرجم سنا خامة موی داشت 
ز غرتیدن شیر مردان جنگ 
ز فریاد ککردان در آن دار و گیسر 
ز آواز دندال کین آوران 
شد ازنعل اسان در آن دشت کین 
چنان جوش زد خون گردنکشان 
چو شیران ز غرت دران عرصه مرد 
نمودی در آن رزم هسر پر جگر 
حنان لرزه بر دشت کین اوفتاد 
ز قربان کشیدند بکسر کمان 
ز بهر کمان خاست اسری سباه 
چنان بافت پر در پر هم خدنگ 
ز باران بیکال خارا گدار 
چنان تیر در فیل شد جایگیسر 


موی 





۵« 
ستاره همان جا زمی نگیر شد 
که گردند یك بسرج خاکی» فلك 
شبی بود آبستن فتنه‌ها 
وت بر روی دریا نهنگ 
دمن باز کرد اژدهای بلا 
چو آبستنان ناله بنیاد کرد 

دو صد فتنه زاسد از دك ثٌ 
امان گوشه کرد از جهان چون کمان 
نی تیسر برگ سضر ساز کرد 
به خون ریختن بست ده جا کمر 
ز پیکان کمان داد دل کیش را 
چو دیوانگان تیسغ بگسست بند 
به قالب تهی کردن خلق» خشتب 
ز خواب گران کوه البرز خاست 
به خون صورت مرگ را می‌نکاشت 
چو بر خزان ریخت داغ پلنگ 
فرو ربخت در بیشه چنگال شیر 
جهان شد حو بازار آهنگران 
چو ماهی زره‌پوش» گاو زمین 
که شد جوی خون برفلك کهکشان 
برآوردی از خود سلاح نبرد 
هم از ناخن خویش تئیغ و سپر 
که قارون برون از زمین اوفتاد 
که بارانش ند ناه لك عمر اه 
که شد تنگ» میدان پرواز رنگ 
فشاندند گرد از رخ کارزار 
که خرطوم او گشت قندیل تیر 


۳۹ 


ز پیکان دل خاله شد آبدار 
کمان طاق دروازه م رگد نود 
گذشتی حنان صاف از سینه تسر 
به مردان کین ناوله دلکسل 
چو از ناخن تیر نگشود کار 
به نوك سنان صدهزاران گره 
گدشت از سر نیزه‌ها موج خون 
کشید از سنان جنگ ایشان به طول 
فکندند از کف سنان یی‌در نک 
قیامت ز شمشیر بالا گرفت 
چنان تیغ بارید از پیش و پس 
کشیدند تیغ از میان آن دو فوج 
به یکدیگر آمیختند آن دو صف 
ز مفز دلیران آهن فبا 
ز مهتاب شمشیر روشن گهر 
به یکدم سپرهای دامن فراخ 
سپر کشتیی بود بر آبر تیغ 
زمین همچو غو*اص دربا سپر 
دویدی چنان تیغ در جسم و روح 
به شمشیر» گتردان ز خرطوم فیل 
زمین بود دربا ز خود عدو 
فتاده در آنل صر خون م‌حساب 
نم خون بلندی گرفت آنچنان 
فرو خورد خون بس‌که دریای خالك 
جنان تن شد عرصه بر پردلاد 
ز بس تنسگ شد عرصةء کارزار 
ز برق سنان شد جگرها کباب 


از تکوم کارزار 


نن مرد 





دیوان صاثب 





فلا ترکشی شد پر از تسر مار 
که سهمش دل از پردلان می‌ربود 
که موج سبکبال از آبگیر 
ز بیکان در آن جنگ میداد دل 
نسودند رمح‌آوری اختیار 
گشودند از حلئه‌های رره 
دلیرال شدند از دو حجانب ملول 
به گرز و به شمشیر بردند چنگ 
ز گرز گران» کوه صحرا کرفت 
فنادند درهم جو از باد مسو ح 
جو در حالت پنجه گیری دو کف 
کف آورد سر سر محط بلا 
زره چون کتان ریخت از یکد گر 
ز شمشیر شد هصمجو گل شاخ شاخ 
که ند تارو پودش ز موج درش 
فرو برد در آب شمشیر سر 
که در کوچهة رگ شراب صبوح 
جدا کرده هری ز دربای نیل 
ز شمشیر کج» مسوج خونریز او 
کلاه و کسر هیچو موج و حباپ 
که شد بك ورق دفتر آسمان 
چو اوراق گل شد طبقهای خاك 
که شد تیغ در قبضة خود نهان 
نمی‌بافت میدان جبستن شرار 
ز پیسکان به چشم زره گشت آب 
ز جوشن برآمد جو از بوست مار 





شد از زخم شمشیر الماس کیش 
سنانهای خطتی به رگهای جسم 
شد ازبس رگه جان براو گشت جمع 
و ی ی وت 
خرد مانده حسران در آن ماجرا 
شد از خشت آهن در آن کارزار 
خلل یافت از گرز دنسدان پیل 
ز گرز اندر آن عرص بای لغز 
تمزلزل در آن زنده فیلان فتاد 
تهی گشت از فیلبان پشت فیل 
ز باریدن گرز در دشت کین 
هوا از نم تیسغ شنگرف شد 
به خول لعل شد نیزه‌های سفید 
ز بس مهرة پشت بر خالك ربخضت 
کیت :دس زان نم 
شد از گرد» شمشیر مردان جنگ 
در آن بهن صحراز گرد و غسار 
در آن دشت خو نخوار» طوفان گرد 
ستاره شبد از گرد بر آسمان 
ز گرد سیه» کشته سد از حلاله 
بر از خاله گردید دامان روح 
غبار سپه رفت بر کهکشان 
سپرهای زرئین ز گرد سپاه 
ز گرد آنچنان آب نایاب شد 
کمند آشنا کشت دسست و شل 
ز یزه در آذ عرصه پر جدل 
دلیران در آن عرصهٌ پر جدل 


مشوی 


«۷ 


سر نیزه‌ها همچو سواك» ریش 
نهان چون الف گشت در مد بسم 
سر یزه از رشته جان چو شمع 
ارو ار مترد. ات ده 
که خشت است پرءان و قالب بجا 
بنای نبرد از دو سو انتوار 
کر ابر سیه برق رخشان گذشت 
شکست از گرانی پل رود نیل 
سر فیل گردید کوه دو معز 
چو ابری که گردد پریشان زباد 
فرو برد فرعود را رود یل 
دل و کرد خاك شد آهنین 
ز معز پریشان پر از برف شد 
هوا گشت چون بیش سرخ بید 
نو گفتی که صبیح انجم گسیخت 
نهان ماند چون دام در زیر خاله 
گران خیز. حون نسزة زیر سنگ 
حصاری شستاد. ان ۳ بی‌شمار 
سی مرده را زنده در خاأله کرد 
جو تخمی که در خالك ماند نهان 
نیفتادی از خانة زین به خاله 
زبانها شد از گرد» سوهان روح 
پر از خاك شد کلة آسمان 
نمودی جو از بردة ابر ماه 
که در بحره ماهی جو قلاثب شد 
جلو ریز آمد به میدان اجل 
به چندین عصأ راه می‌رفت اجل 


ان 9 4 بدند 7 1 0 اجل 











۳۰۸ 





به سد چشم حیران اجل در میان 
ز خون دشت دربای خونخوار بود 
به کشتی در آن فلزم بیسکنار 
ساطی فکندند در کارزار 
فتاده به‌ زیر سم مرکبان 
سر بخت دشمن تک فان 3 
دل و دست جنگاوران سرد شد 
زره‌پوش ازال عرصه پرستیز 
نماند از صف دشمنان یکتلم 


دیوان صاب 








که گیرد ز دست که قد روان 
در او کشته بنهان و کهسار بود 
نسودی اجل جان مردم شکار 
که بودش ز تیرو سنان پود و تار 
چو ریگ روانل» شقدهای روان 
ز خواباندد تیغ بیدار شد 
سپرها جو برگ خزان زرد شد 
به صد چشم می‌جست راه گریز 
جز انگشت زنهمار دیگر علم 


قطعه در بارخ 


چون به الهام المی » گرداند 


پر سر مد چم بار دگر ‏ 


زین جلوس دوم نامی» یافت 
بارب این نام مبارك » بادا 


نام خود خسرو جمجاه» صفی 
کرد آرام به دلخواه صفی 
نظر از حضرت اله صفی 
«شد سلیمان زمان شاه صفی»۱ 
مه ی به ‌ ۰ ۵ اه صفی۲ 


ام برایر است ی 4 ا ۲ در نسخه س پس از این قطعه» غزلیات آغاز می‌شو د. 


قصاد کونتاه 


[در توصیف زاینده‌رود]! 


چشمة حیوان ندارد آب وتاب زنده‌رود 
نیست آب زندگی را حسن‌آب زنده زود 
هرکه بتواند سفیدی از سیاهی فرق کرد 
سینه بر شمشیر بیز هار اسرو می‌زند 
می‌ستاند توبه را از کف عنان اختیار 
در خراییهای اوچون می عمارتهاست فرش 
جون زظلمت‌درلباس دودینهان گشته‌است؟ 
می‌دهد چون‌خضرء» تشربف حیات جاودان 
سرق در ببراهن اندازد کتان توبه را 
در نقاب کف دل ازروشن ضمیران می‌برد 
موج» مجنون عنان ازدست بیرون رفته‌ای است 
چشم سدار ودل زنده‌است صالب گوهرش 
شد دوبالا زین بل نوات وتاب زنده‌رود 


خضرو آب زندگانی» ما و آب زنده‌رود 
صدیری درششه‌دارد هرحاب زنده‌رود 
می‌شمارد به ز آب خضره آب زنده‌رود. 
چین ابروی بتان از پیچ وتاب زنده‌رود 
حلوءة مستانة دربا رکاب زنده‌رود 
وقتآن‌کس خوش که می گرددخراب زنده رود 
نیست آب زندگانی گر کباب زنده‌رود 
خاکهای مرده دل و فشض آب زنده‌رود 
حودمی روشن» فروغ ماهتات زندهر ود 
آه اگر افتد بهيك جانب نقاب زنده‌رود! 
خیم لیلی است پنداری حباب زنده‌رود 
هررگ اپری که برخیزد ز آب زنده‌رود 
طاق ابر وبی‌چنین می‌خواستآب ز نده‌رود 


[در توصیف دومین پلی که برز اینده‌رود بسته شده] 


شد چو نقش ثانی اين پل دلپدیر وپایدار 
تا ه‌آیین تمام این‌بل نقاب از ن کشود 
مص عبر ۹ مطلع را کند شاداشر 
دوربادا چشم بد زین پل‌که هرطاقی ازو 
پیش از ین گرسرمه‌از خاكصفاهان‌خورده‌بود 
برنمی‌خیزد صدا از دست جون تنها سود 
همچو داغ تازه در زیر سیاهی شد نهان 


+ اشعار این بخش تا صفحاً ۳۱۱6 در نسخ مفصل ومعتبر» جزو غزلیات آمده است. 


نقش اوئل بوداگرآن بل برآب زنده‌رود 
چشم‌حیران گشت سرناسرحباب زنده‌رود 
زین‌یل‌نوشد دوچندان آب‌وتاب زنده‌رود 
شد مه عید دگر از بهر آب زنده‌رود 
زین پل نو شد بلند وازه آب زندهرود 
شددوبالاآزین دویل گلبانگ آب زنده‌رود 
چشمه‌جان بخش حیواذ‌ازححاب زنده‌رود 





رزذاس 


دیوان صالب 





صفحه درب اجه‌اش آیبه‌دار عشرت است 
یست ممکن از تمساشاش نظر برداشتن 
هرقدر سنگین بوده ناد زهد و توبه و 
گر زاب زندگی سرسبز گردد جسمها 
از دل زهتاد می‌شوید غبار زهد خشك 
از گوارایی دوبالا می‌شود کیفیتتش 


وی یت از زیرچادر می‌نماید خویش‌را 


این‌چنین پیش نیی‌می‌خو استآب ز نده‌رود 
صدپری درشیشه داردهرحیاب زنده‌رود 
جون کتان‌میر زد ازهم ماهتاب زنده‌رود 
زندة جاود گردد دل ز آب زنده‌رود 
جلوة مستانة دربارکاب زنده‌رود 
باده را ممزوج اگرسازی به‌آب زنده‌رود 
کی‌تواند شدکف مستی تقاب زنده‌رود!؟ 


[ایضاً در وصف زاینده‌رود] 


می‌شود جان تازه ازبوی بهار زنده رود 
هست در زیر سیاهی داغ ناخن خورده‌ای 
زلف مشکین ازسواداصفهان چونآب‌خضر 
دشت‌پیمای جنون گشته است‌چون‌مو ج‌سراب 
زنده‌شدهر کس که‌چشمیآب‌داد ازجلوه‌اش 
باك می‌سازد بساط خالهرا از زهد خشك 
7 
شته‌رو چون قطرة شبنم برانگیزدزخواب 
پرده ظلمت‌جرا برروی خودانداخته است؟ 
دیدة پاکش حباب بحر رحمت می‌شود 
تا زداید زنگ از دلهاه مها کرده است 
از چنار و بید» چندین فوج طاوس بهشت 
از صدف صددامن گوهر محبطآماده است 
جلوة مستانه‌اش سبلاب هوش است وخرد 


زنده می‌گردد دل از سیر کنار ز ندمرود 
آب خضر ازرشك موج بیقرار زنده‌رود 
برعذار افکنده‌آب خوشگوار زنده‌رود 
4 آب زندگی در روز گار زنده‌رود 
رشتهة جال‌است بکسر بود وتار زنده‌رود 
حلوة مستانه بی‌اختیار زنده‌رود 
نبض منود است موج ییقرار زنده‌رود 
لاله‌روبان را هوای آبدار زنده‌رود 
نیست آب زندگی گرشرمسار زنده رود 
هردل روشن که شد آیینه‌دار زنده‌رود 
صیقلی از هر خم پل جویار زنده‌رود 
جلوه‌سازی می‌کند در هر کنار زنده‌رود 
در حریم سینه از بهر تثار زنده‌رود» 
نیست صالف حاجت‌می در کنار زنده‌رود 


[در توصیف زاینده‌رود و بل آن] 


زنده‌رود از جلوة مستائه طوفان می‌کند 


پل به آیین تمام امسال جولان می‌کند 





سابانها می‌دهد باد از بر و بال بری 
ابن کمر کامسال زرتین رودازیل بسته است 
درسرهر کس که زهدخشك حوذیل‌خانه‌کرد 
هر خم طاقی ز پل در ديدة درباکشان 
اين کمانی راکه ازسیلاب» بل‌زه‌کرده‌است 
درسر بل میکشان محتاج کشتی می‌شو ند 
گو سر خود گیر دردسرء که اير نوبهار 
یالك می‌سازد ساط خاله را از زهد خشك 
زرگل و می خیره می‌سازد نر را روی‌پل 
از نیم جاتفزا بر آتش هموار می 
زاهدان را ازترشروبی برون آورد» می" 
قطره‌ای کزدست گوهربار ساقی می‌چکد 
وقتآن کس‌خو شکه نقدوجنس خودچون‌شاخ گل 
می‌کند از حلوةه مستانه دلها و خرات 


«۳ 


پل زشوکت جلوة تخت سلیمان می‌کند 
خانمان زهد را با خاك دکسان می‌کند 
حکم ساقی از می روشن جراغان می‌کند 
جلوة طاوسی از گلهای الوان می‌کند 
کوه غم را چو‌کف درا پرشان می‌کند 
گرچنین زرینه رود امسال طغیان می‌کند 
صندل ساییده از سیلاب سامان می‌کند 
ابررحمت گربه‌این دستور طوفان می‌کند 
سنگ را این کیمیا لمل بدخشان می‌کند 
سابة ابر مارا کار دامان می‌کند 
باده بوتیمار را چون کك خندان می‌کند 
سروراجون بدمحنون دست‌افشان می‌کند 
در کشاد عمقده دل کار دندانل می‌کند 
صرف نقل و می در اتّام بهاران می‌کند 
بزم مستان را گل ابری گلستان می‌کند 
خامة صائب به هر جانب که‌جولان می‌کند 


[در ورود شاه عبّاس دوم به شهر اشرف] 


کرد تا یابوس اشرف کشور مازندران 
از برای تسوتیا نتوان غباری بافتن 
غوطه چونآیینه درزنگار خجلت‌داده‌است 
جامه برتن سبز جون سرو و صنوبرمی کند 
گرحه از ابرست دایم آفتاش در نقاب 
چون سواد چشم عاشق» در خزان و نوبهار 
همجو بای سرو هیهات است رون آمدن 
دامها از سیرجشمی خواب راحت می‌کنند 


٩‏ د: برون می‌آورد 


گر نگردی حون صبا سرتاسر مازندران 
چرخ اخضر را زمین اخضر مازندران 
زاهدان خشك را ابر تر مازندران 
مر تابان است هر نبلوفر مازندران 
نیست بی‌ابر تری بوم و بر مازندران 
پای هر کس شد به گل در کشور مازندران 
از هجوم صید در بوم و پر مازندران 





۶ . ای 





س که می‌بارد طراوت از سیم تج او 
تا چه مطلب درنظر دارد» که در سال دراز 
یر آزین‌کز بس‌طراوت آب درمی مي‌کند 
وه وز اب کی وه میرق ر آك ابر بهار 


آتش از نارنج سوزد در سر مازندران 


نیست عیبی در هسوای کشور مازندران 
کلك صائب گشت تا مدحتگر مازندران 


[شفای شه به دعا ازخدا ظب کرده]! 


خدایا ۳۳ مارا صطت کامل کرامت کن 
زنبض مستقیم او نود شیرازه عالم و 
بهحول وقو"ت‌خودرفع کن ضعفمزاجش‌را 
گرانی بیش‌ازین آن جان عالم برنمی‌دارد 
اگر چه نیست لابق جان ما هر : نثار او 
به لیف خوش‌بردارانحراف ازطع او یارب 
دعای صحت او می‌کنند ازجان و دل عالم 
درین‌موسم کهعدل ازمهرعالمتاب شدمیزان 
ز نوبت‌چون گزیری نیست‌فرمان بخش, عألم‌را 
زنور جبهة او چشم عسالم روشنی دارد 
ندارد غیر ازین وردی زبان خامه صالب 


[در مو عظه و ۰ ۰ ز- 


تا نگردیده است خورشید قیامت آشکار 


بغیر از درد دیین از یت او را حمایت کن 
حهان‌را مستقیم ازصحت آن‌پاك طینت‌کن 
مبدال رنج‌آن‌جان‌بخش عالم‌رابه‌صحت‌کن 
به حان دوستان درد وعم اورا حوالت کن 
نثار مقدم آن شهسوار دین و دولت‌کن 


ز شمش او ملك را با استقامت‌کن 
دعای خلق را تس حق" او بارب اجابت کن 


مزاجش معتدل بارب به میزان عدالت‌کن 
غم وتشویش او را منحصر درپنج‌نوت‌کن 
چراغ‌عالمی روشن ازان خورشیدطلعت کن 
که بارب شاه ماراصخت کامل کرامت‌کن 


به مدح نبی اکرم (ص) ۲ 


مشتابی زد به‌روی حودزچشم اشکیار 
در زمبن جهره حود دانه اشکی تکار 


در بیابان عدم بی‌توشه رفتن مشکل است 


اب منظور شاه‌صفی ثانی است که دریکی‌دوسال آغازسلطنت غالباً بیماربودو بانام شاه‌سلیمان ازنو برتخت شاهی‌نشت 
۷ب این قصیده را که در شمارءٌ سوم سال سوم مجلهٌ کابل چاپ افغانستان (سنبلهٌ ۱۳۱۲ شسی) به نقل از حاشيةٌ 
فرهنگ خطی زبدقا لغواید به طبع رسیده است» در سال ۱۳۲۷ برحتب ثصادف دیدم ویادداشت کردم. قصیده مزبور 
سرآغاز نسخه‌ای خطی از دیوان صائب نیز هست که در کتابضانة بادلیان به نشاناٌ الیسوت ٩۳‏ محفوظ 
می‌باشد و میکروفیلم آن به تاز کی برای کتابخانه دانشکده ادییات مشهد تهیه شده است : ۰ دستنویس خود را با این 
نسخه مقابله کردم. ضبط مجلةً کابل در اکثر موارد بهتراست. سه پیت اضافه و در مقایل» شش بیت کم دارد. در 
توالی ابیات گاهی با نسخه 4 بادلیان متفاوت است. در حوشی » نسخه 4 بادلیان با نشانة با و محله کابل‌با 1 ست شده 


- است. 





مزرع امید را زین بیشتر میسند خشك 
دیدة بیدار می‌باید ره خواییده را 
هرکه يك‌دم پیشتر برخیزد از خواب گران 
اتتظار شهپر تسوفیق بردن کاهلی است 
موررا" ذوق طلب آورد بال وپر برون؛ 
چندباشی‌همچوخون‌مرده پنهان‌زبرپوست؟ 
چندخواهی درمیان بیضه‌بود ای‌سست‌پرا؟ 
ا به‌کی درشيشة افلاك بای همچو دیوا 
رشته طول امل را بازکن از پای دل" 
شینم از روشندلی آینة خورشید شد 
مشت خاکی ازندامت برسر خود هم بربز 
آرزو تا چند ربزد خار در پیراهنت؟ 
پاك ساز آيينة دل را ز زنگار هوس 
صحبت عشق وخموشی در نمی گیرد" به‌هم 
زود خودرا برسر بازار جانبازان رسان 
چول لب پیمانه می‌بوسد دهان تیسغ وا 
نیست از زخم کجك اندیشه پیل مست را 
ارمعانی بهر بوسف" بهتر از آیینه نیست 
بر دوعالم آستین افشان» بد بضا ین 
مدات پیش‌وبس بر آدخزان دك‌ساعت‌است 
صلح‌کن" از نعمت دونال به خوناب جگر 
آنچه برخود می‌پسندی""» بر کسان آن‌را پسند"" 
زخم دندان ندامت در کمین فرصت است 


کا: اشکی ۲ با: روزبار 
و پر مب کا: غیرتی 
با: بودن سست پر (؟) 
4 با: درنمی گردد (!) 

کا: پیش یوسف ۰ ع- با: دم از لب عیسی (۱) 
به بند» متّن اصلاح شد. کا بیت را ندارد. 


با: برپای... (۱) 


۳ چنین است‌در هر دو نسخه. شاید: از 


۹ 


برر گ جان نشتری‌زن» قطرةٌ چندی" ببار 
تانگردیده است صبح از خواب غفلت سر برآر 
گم نسازد دست و پا چون کاهلان در وقت بار" 
خویش‌را افتان وخیزان بربه کویآن‌نگار 
غیرتی داری» توهم پای‌طلب از گل برآر 
همتتی کن» پوست رابشکاف برخود چون افار. 
بال برهم زن» برا" بربام این نیلی حصار . 
ان فقانین. از ع کیت زرا 
از گریبان فلك» مانند عیسی سر برآر. 
ای کم‌از شبنم» توهم آیینه‌راکن بی‌غبار 
بادپیمایی" کنی تاچند چون دست چنار؟ 
شعله‌ای بر خار خار آرزوی دل گمار . 
تا درآید شاهد غینی ه‌روی حون نگار 
می‌شکافدستت را ازشوخ‌چشمی‌این‌شرار ! 
چون‌زنان پیر دربستر مکن جان را تثارا! 
هرکه"۱ ازآيينة آغازه دید انجام کار 
عاشق پردل نین‌دیشد ز تیغ آبدار 
چهرة دل را مصنا ساز از گرد و غبار 
پاكکن حرف‌طمع ازلب» دم‌عیسی؟" برآار 
ب رگ رفتن سازکن از رفتن‌خوش وتبار 
چندروزی‌همچومردان برجگردندان‌فشار 
آنچه‌ا زخودچشم داری»ن‌زمردم‌چشم‌دار 
برزبان» حرفی‌که نتوان گفت آن‌رانرمیار 


۶ب کا: آورد بیرون بال 


با: باده‌پیمایی (1) 


۰س با: شوخ‌چشمیها شرار ۰ با: جانان نثار (۰)1 


۲ شاید: در ۱۳۰ب 
6 کا: صبر‌کن ۰ ۰ +۱ با: می‌به‌بندی 


۸ با:... گفت از لب آن میار (؟) 


۰ ۷ ایضا: 





۳۹۹ 





تا نگیرد خوشة اشك ندامت دامنت 
سای کی ۱۳00 
با زبان‌بندی برای این گواهان فکر کن 
هرسیه‌کاری که اینجا سینه‌ها را داغ کرد 
هرکه جون‌افعی درانحا بیگناهان راگزید 
هرکه اینجا دست رد بر سینة سایل نهد 
تیره‌روزان را درین‌منزل به‌شمعی‌دست گیر 
چون سبکباران ز صحرای قیامت بگذرد 
بر حریر گل گذارد بای درصحرای حشر 
هرکه کار اهل حاجت"۳ را به‌فردا نفکند 
جوی شیر وانگبین کز حس‌تش خون می‌خوری 
حلة فردوس کز نورست تارو پود او 
چشمة کوثر که آبش می‌دهد عمرر "بد* 
داری آتش زیرپا در کار دنیا بچون سین 
فارغی دردنبی از اندشة عقبی» وليك۲ 
تفس کافر کیش را در زندگی در گور کن 
«رئنا اتا فلمنا» ورد خود کن اف 
۰ وردخود کن«لاتَذ"ر» بك‌عمرچون‌نوح نبی 
گرهمه چبریل باشد» استعانت زو محوی 
صبر کن مانند اسماعیل زیر تیغ تیز 
دامن از دست زلیخای هوس بیروذ بکش 
زير پا آور هوای دیو نفس خویش را 


حون کلیم الله» نعلین دو عالم خلم کن 


۹ کا: این بیت و بیت بعدی را ندارد. 

بیت را ندارد. 
- کا: کاردینی 
- با: غبار ‏ +۳۰ کا: پیت را ندارد. 
۳ب با: بیت را ندارد. 


۷۲ احجتما لا ثاشایست 
۳ در اصل: خلق حاجت» اشتباه 
۷- کا: فارغی ازدرد دین ز اندیشة .. 


دبوان صاثب 





در قيامت آنجه نتوانی درو کردن»مکار ‏ 
روز محشردرحضور حضرن(ر پروردگار*۲ 
باز ناشایسته ۳ چشم و گوش‌ولب‌را بازدار 
چون‌پلنگ از خواب‌خیزدروزمحشرداغدا !۲ 
سر برول آرد ز سوراخ لحد مانند مار 
حاجب‌جت تگذارد چوب‌پیشش روز بار 
تاپساز مردن ترا باشد چراغی برمزار. 
هرکه ازدوش ضعیفان بیشتر برداشت‌بار 
هر سبکدستی که ردارد زراه خلق خار 
روز محشر داخل جنّت شود ی‌انتظار 
در رکاب توست» گردل را کنی پال؟*" ازغبار . 
رشته‌های اشك توست آن حله‌ها را پود و تار 
دارد از چشم گهربار تو نم در جویبار 
در نظام کارعقبی!۲» دست داری درنگار 
فکر*" اسباب زمستان می‌کنی در نوبهار 
تا بمانی زندة جاوید در دارالقرار 
تا چو آدم توه‌ات گردد قبول کردگار 
تا ز کار وجود خود برانگیزی دمار*" 
تنا شود آتش گلستان برتو ابراهيم‌وار 
تا فداً آرد برات جبرئل از کردگار*؟ 
تاشوی جون‌ماه کنعان درعزیزی نامدا, ۲۱ 
چون‌سلیمان حکم کن برانس‌وجن " ومورو مار 
تا زرود نیل» ساغر بخشدت بروردگار؟۲ 


۱-- با: بیت را ندارد. ۲ند کا 
۶6 پا: صاف ۲*۵ پا: عمر دراز 


۲۸ات کا: جمع 


۱ با :ماه گردون عزیزی...(؟) ۲سکا: جن و انسس 








تابرآیی همچو عیسی بر سپهر چارمین 
دست زن‌بر؟" بردامن شرع رسول هاشمی 
داعث ابحاد عالم» احمد مرسل که هصست 
تا نیامد رایض شرع تو در میدان خاله 
کفرشد باخال یکسان از!" فروغ گوهرت 
بود چشم آفرینش در شکرخواب" عدم 
ساقی ابداع چون مثهر ازلب مینا"" گرفت 
نوسه‌ها بردست خود زدخانم!؟ استاد صنع 
امل دیا را ز راز آخرت دادی خبر 
محو گرد ددند از ور تو ۲" دکسر انس 
یت نوت‌کوفتی درجار ر کنو شش‌جهت 
در ره دین باختی دن‌دان گوهربار را 
از حهان قانع به‌نان مر کشت وزکرم؛؛ 
ماه و کردی ره انگکشت هلال سا دو نیم 
کردی اندر گام اوئل» سابة خود راوداع 
سنگ"!ارادرپلة معجز؛ادرآوردی به‌حرف 
جو ن‌سلیمان‌است؟ کز خاتم‌جداافتاده است 
چون بهار از خلق خوش کردی معطر ار ٩۱|‏ 
باشفیع المدنسین» صالب فدای‌نام‌توست؟" 


۳۶ با: در ۵ب ایضاً: بی‌این... نیاید... 


۸ب با: کز صبوحی... پایدار (۱) 


۳ کا: بسا 
۹ با: سر مینا 


قصاید ۳۷ 


چارپای طبع را بگذار در این مرغزار 
تا توانی کرد فردا از صراط آسان گدار 
زان‌که بیآن بادبان»کشتی‌نیاری بر کنار*؟ 
آفرنش را به ذات بی‌مثالش افتخار 
سرکشی نگذاشت از سر ابلق لیل و نهار 
سایه خواباند علم» خورشید چون گردد سوار 
کز صبوح بادة وحدت توبودی میگسار*" 
چشم بیدار تو بودش ساغر گوهرنگار"؛ 
تاشد از لوح تو نقش آفرینش کامکار 
خواندی ازپشت‌ورق» روی‌ورق راآشکار 
ربزدانجم»چون‌شود خورشیدتابان شکار 
هفت اقلیم جهان راچون‌شتر کردی مهار" 
رخنة این حصن راکردی‌به گوهر استوار 
نعمت روی زمیین برامتتان کردی ثار 
ملك بالارامسخر ساختی‌زین؟** ذوالفقار 
چون سبکباران برون رفتی ازین نیلی حمار* 
ساختن خصم دو دل را چون ترازو سنگساز 
کعبه‌تا داده است‌از کف دامنت زا ۲ 
«رحمه‌للعالمین» خواندت‌ازان»یروردگار 
از سر لطف وکرم» تقصیر اورا در گذار 


سته کا: ر گ‌خواب (۱) 


معس با: عالمی مخمور شد از نشاه [و] او هوشیار» و ظاهراً پیش مصراعی دیگر داشته است. 


۱س با: کاتب 
4- با: سلیمانیت (سلیمانیست) 


۲عس کا: روی تو 


کا: قطاز 
۷ هر دو نسخه: گنگ,به قرینه مصراع دوم اصلاح شد. 
.مب با: کفه‌اسی که از کف داده بی‌اختیار (؟). 
۲ب با: صائب فداجان و تن است (؟). ظ: فدای‌جان توست. 


عع- با: گشتی لاجرم وع با: چون 
۸ با: پلة اول 


۱ با: غبار خاك... 








۳۸ دیوان صاب 


اصفهان يك دل روشن زحراغال شده است 
باده‌چون‌سیلز هرچشمه روان گردیده‌است 
از گل و شمع که افروخته و ريخته است 
چون مه عید که گردد زشفق چهره‌فروز 
عالسم آب» دوب الا شده از عشرت بل 
رنگ سیلاب طلایی شده از نور چراغ 
می‌دهد باد » سرپل ز خیابان بهشت 
بادبانهاست پی کشتی دربادل می 
شده چون قوس قزح هرخم‌طاقی رنگین 
زنده‌رود از کف مستانه که برلب دارد 
از رگ ابر هوا جنگ به دامان دارد 
بس که درمغز هوانکهت گل بیجیده است 


اجه ه ۰« 


دفتر عیش که هر فردی ازو جایی بود 


توبه عاجز زعنانداری تقوی گشته است 


کشتی متّی شده هرطاق پل از بادغ ناب 
توبه کز سنگدلی داشت زفولاد اساس 
خون خالك آمده‌از حرعه‌فشانان در جوش 
روز گار طرب و مستی و بی‌پروایی است 
مد" احسان ز رگ اير کشده است هار 
خون خود می‌خورد وخالك هلب می‌مالد 
خالك ازسبزة مینا شده چون طوطی مست 
آسمان یك لب خندان شده از تاش برق 
می‌زند قهقه؛ کبك به طاوس بهشت 








۰ ۲ آراستگی تخت سلیمان شده است 
کمر پل ز می لعل» بدخشان شده ات 
کهکشان دگر از خاك نمایان شده است 
طاقها از می گلرنگ فروزان شده است 
شادی و عشرت اتام دوچندان شده است 
چشمه‌هامشرق‌خورشیددرخشان شده است 
شمع و گل»چهرفحو رست که‌تابان شده است 
سایبانها که ز اطراف نمادال شده است 
از تماشا پرو بال نگه الوا شده است 
جوی‌شیری اس تکهدر خلدخرامان‌شده است 
از گل‌سرخ» زمین چهرة مستان شده است 
مغز ابر از اثر عطسه برشان شده است 
از رل ابر به شیرازه و سامان شده است 
زهد خاروخس سیلاب بهاران شده است 
لنگر توبه خرابانی طوفان شده است 
همچوموم ازنفس گرم چراغان شده است 
کوجه‌ها از می گلرنگ رگ کان شده است 
که‌میومطرب ومعشوق فراوان شده است 
دامن خاك پراز گوهر غلطان شده است 
زهد ازتونهٌ خود س که بشمان شده است 
چرخ تنگ‌شکر از خنده مستان شده است 
خالكاززجوش‌طرب بك‌خم جوشان شده است 
بط که شهباز دل باده‌برستان شده است 


۱ به نقل ازکتاب اصفهان تألیف دکتر لطفالله حنرفر (ص۱:۳ -- ۱2۵) قصیده از قصص الخاقانی نقل شده. 
افتتاخ پل به سال ۰۶ نو ده است. این قصیده تا نات وی کتاب آثار ملی اصفهان تألیف بوالقاسم رفیعی 


مهرآبادی نیز آمده است . 








هستونی است براز صورت شیرین سریل 
ابر گریان گل رخار مه کنمانی است 
جسم بد دور ازین عهد که هر چشمهة پل 
کمر خدمت شه بسته زپل زراین رود 
سربسر سجدة شکرست زپل زرین رود 
شاه عبتّاس جوان‌بخت که از بخت جوان 
روزش از روز دگر خوشتر و نیکوترباد 


فصاین . . 


(۴۹۹ 


که ز تردستی فرهاد گلستان شده است 
که کبود از اثر سیلی اخوان شده است 
زند گی‌بخش چوسرچشم+حیوان شده است 
به‌دل زنده ازانل شهرة دوران شده است 
که مقام طرب خسرو ابران شده است 
کییای طرب عالم امکان شده است 
که‌ازوروی‌زمین بك گل خندان شده است 


[در توصیف اشرف] 2 


کیمیای خوشدلی خاك دیار اشرف است 
آسمان يك‌ب رگ سبز ازنوبهار اشرف است 
ابر باآن سرکشی اینجا به‌خاك افتاده است 
یه رحمت که نازل شد زگردون برزمین 
اشك شادی جشمه‌ای ازدامن کهسار آهانشت 
هست اگر شیرازه‌ای اورای بر عیش را 
درپس دبوار محشر روی پنهان کرده است 
تیه تربار ی‌خنوان آتسباا 
جای شبنم می‌چکد از سبزه‌اش آب‌حیات 
می‌توان دربافت از باران بی‌دربی که مهر 
مرح زو یی لا زم: این برع و افتادم است 
دید بعقوب در آغوش بوی پیرهن 
آفتابی کز فروغش چشم انجم خیره شدا 
عمرجاو بدان که رعنابی به‌قدش جامه‌ای است 
چرخ مینابی که دستی نیست بربالای او 
آب گوهر درصدف زنجیر می‌خاید زموج 
چون‌سواد چشم خوبان» گوشه‌های‌دلفریب 


فقط لک : تیره شد» متن تصحیم قیاسی است. 


۱ 
عشرت روی زمین فرش دیاراشرف است 
بحر با آن منزلت آیینه‌داراشرف است 
پیش ارباب بصیرت بشاراشرف است 
دلگشابی غنجه‌ای از شاخساراشرف است 
رشتة باران ابر نوبهاراشرف است 


گلشن فردوس از س نا و اه است 


با هزارال چشم» حران عذاراشرف است 
خضر فرنخ‌پی همانا آیباراشرف است 
شرمسار از جبهة گوهر تثاراشرف است 
ابن عقیق ۲بدار از کوهساراشرف است 
و 
چون چراغ روز پیش لاله‌زاراشرف است 
سرو کوتاهی ز طرف جویباراشرف است 
سبز خوابیده‌ای از مرغزاراشرف است 
س که از حان تشنة خاله دباراشرف است 
از برای متّیکشی در هر کناراشرف است 





۳۳ 





ز نده‌شدهرکس که جشمی ازهواشآیب‌داد 
نیست جز مازندران دارالامانی خاك را 

از صف حوران نظر پوشیده می‌آید یرون 
۵ نیست بی‌نیغ ز بان‌خورشیددر هرچاکه‌هست 
می‌زند بر سینه خاك اصفهان ازسرمه‌سنک 
رشته حب"الوطن را پاره کردن سهل نیست 
دیده‌ها را شتشو دادن ز گرد. اصفهان 
خار دیوارش گل بی‌خار باشد سر بسر 
نیست محتاج چراغان شام‌او» کزهر ترنج 
در حریم بوستانش نرگس بیمار نیست 
با بهشت از يك گریبان سر برون میآورد 
گر شراب بی‌خماری هست در جام سپهر 
نیست در روی عرقناك و جبین شرمگین 
ازهجوم گل رگلعل است هرخاری در او 
ایر چون بال پری» پردرپر هم بافته است 
هست از فیض قدوم شهربار نوجوان 
شهسوار سبز میدال فلث »عباس شاه 
باد روشن ئّه صدف از گوهر دریادلش 





دیوان صاثب 


حشمة حیوان هوای آبداراشرف است 
وقت آن‌کس خوش که ساکن دردیای اشرف است 
هر که را دل واله سبر و شکاراشرف است 
این گل بی‌خار در جیب وکناراشرف است 
بس که درتاب‌ازهوای مشکباراشرف است 
ابن ترش مخصوص‌تیغ کوهساراشرف است 
کارهر ناشسته‌رویی نیست» کاراشرف است 
اپن‌چه سرسبری است با خالك دبار اشرف است 
مهر تابان در بر شاخساراشرف است 
بس که صحّت درهوای‌سا زگاراشرف است 
هرکه را دربردة دل خارخار اشرف است 
بی‌تکلف آبهای خوشگواراشرف است 
این تماشاها که در درا کناراشرف است 
سینة کوه بدخشان داغداراشرف است 
غالبا تخت سلیمان کوهساراشرف است 
این برومندی که در خاله دباراشرف است 
کز حنین گوهرفشانی نوبهاراشرف است 
تا سحاب گوهرافشان آبیاراشرف است 


[در توصیف صفی آباد] ‏ 2 


می می‌چکد از آب و هسوای صفیآباد 
اثثرف که بهشت است ازو در عرق شرم 
الحق که نگین خانة معمور اشرف 
اشرف که نکردی به تم یا نگه از ناز 
بیسار شود از دم جان‌بخش مسیحا 
سی‌برده شود رازر نهمانخانه دلها 


جامی است پراز باده بنای صفیآباد 
بالا نکند سر ز هوای صفیآباد 
بالاتر ازان است صفای صفیآباد 
می‌خواست نگینی چو بنای صفیآباد 
چون سایه فتاده است به پای صفیآباد 
سروی که برآید به هوای صفیآباد 
از مرمر اندیشه‌نمای صفیآپاد 





قصاید . 





چون پنجة چهورشید کند خیره! نظر را 
هرچند به معراج رسانند سخن را 

یچ طرف مانم نظاره ندارد 
سمانه ز حود باده گلرنگ سرآرد 


شد مشرق پروین؛ نظطر شوخ کیواکب 
ات۳۳۳ 
اشرف به ته بای ۳ 
چون غنچةٌ گل باز شود غنچة پیکان 
جون سانه شد ا* شرف یکی از خالنشینان 
بر ستته زند سنك ازو شيشة تقوی 
طاوس بهشت ۱ ست که از بال زند چتر 
زاهد که زدستش نحکدا آب ز خشکی 


اشرف که در آراستگی باغ بهشت است. 


چون روی عرقناك نماید ز ته زلف 
کشمیر که خال رخ هندست ز سبزی 
از فیض قدوم شه دین » تانی عبتاس 


[در مدج نواب ظفرخان] * ك ل 


این‌حنین هحرانل اگر دارد مرا درپیچ‌وتاب 
داستان سرتم از زلف طولانی‌ترست 


فقط هگ : کند جلوه» متن تصحیم قیاسی است. 
۲ب ایضاً آب و صفای ... 








«۹ 


دستی که شود حهره‌گشای صفیآ ناد 
بالاتر ازاز است بنای صفیآباد 
چون عالم اندیشه؛ فضای صنیآباد 
در انجسن نشاه‌فزای صنیآباد 
هر خامه که تر شد به ثنای صفیآناد 
از شمسة خورشید لقای صفیآ ناد 
اشرف که فتاده است هه بای صفی؟ داد 
جون مصبع برحسته» سای صفیآباد. 
از ترست آب و هوای صفیآیاد؟ 
از اسر . برشان فضای صفی! ناد 
در بوم و بر عقده‌گشای. صفیآباد 
از بس که تر افتاده هوای صفیآباد 
روزی که قاد افراخت لسوای سفیآباد 
هرجند لطیف است هوای صفیآناد 
تالار زراندود 
مستانه دهد جان به لقای صفیآناد 


يك گوشه ندارد به صفای صفیآناد 


در زیر رگ ابر لقای صفیاباد 
حاشا که شود روی نمای صفیآ ناد 
برخلد کند نازه بنای صفیآ ناد 
صاّب حه توال گفت صفای صفیآناد؟ 


زود خواهد خيمة عمرم شدن کوته طناب 


ایضاً: بچکد؛ هر دومورد تصینید نان آست. 





ببس دیوان.صاثب 


سنبل خواب پریشان از سر بالین من 


حاصلم زین‌هستی موهوم غیر ازداغ نیست 
چشم بوسیدن! اگر دوری نمیآرد» چرا 
شوق‌را ازسوزش‌مانیست پروایی؛ که‌هست 
کوکپ‌بختی که من دارم» عجب نبود اگر 
در شب یلدای بخت من نیارد شد سفید 
ابرگو خود را عبث برتیغ مزگانم مزن 
چرخ یاران موافق را جدا دارد ز همم 
با منافق سیرتان گردون مدارا می‌کند 
رشنه امبد من صبد دانه گردد از گره 
اینهمه فریادمن ای‌چرخمی‌دانی زچیست"؟ 
قبل ارباب معنی» کعبة اهمل نیاز 
آن‌که رعد هیبتش گربانگ بر گردون زند 
ابر جودش سایه گر بر روی دربا گسترد" 
در شبستانی که حفظ او برافروزد چراغ 
مریم بکر صدف را از سموم قهر او 
همچ وگنجازدیده‌ها گشته است» برانی‌نهان 
عطسه مغز غنحه را از بوی گل سازد تهی 
گر شود آبستن دك قطره از بحر کفش 
و نسیم حفظ او بر روی دریا بگذرد 
چون ید بیضای جودش سرپرآرد زاستین 
آب تیغ او چو از جوی نیام آید برون 
صاحبا در ملك گیری باعث تخیر چیست؟ 
پای بر چشمش نه و آفاق را تسخیر کن 
تا نگردیده است بار خاطرت طول سخن 
تا زیزم و رزم در عالم بود نام و نشان 


ب ش۵. ل: پوشیدن 
۲-. د: افکند» متن مطابق ل. 





۱ ِ ِ 





می‌توان‌با ستین ر"فتنچو گل لوجامه‌خواب ‏ 
آتشین تبخاله باشد گوهر بحر سراب 


گل فتد در دىدة روزن مرا از ماهتاب 
گر ید بیضا نماید از گل صبح آفتاب 
پیش چشم من سپر افکنده دریا از حباب 
دایم از هم دور باشد نقطه‌های انتحات 
نقطه‌های شكث به‌هم جمعند دوراز انقلاب 
چندخواهی داشت ای گردون مرا در پیچ وتاب؟ 
از فراق موکب نو"اب خورشید انتساب 
آن کهآمد ازفلك اورا ظفر خانی خطاب 
در کمان قوس قزح را بشکند تیر شهاب 
چون صدف آبستن گوهر شود بکرحباب 
در ته يك پیرهن خسبد کتان با ماهتاب 
آب گردد در مشیمه نطنة در" خوشاب 
خانه‌بردوش است درایتام عدل او غراب 
د رگلستانی که گر ند از گل خنلقش گلاب 
سینه بر دریا گذارد از گرانباری سحاب 
موج نتواند گذشت ازتیغ بر روی حباب 
خیره گردد چشم او از موجه سیم مذاب 
تا گلوی دشمنان جابی ناستد از شتاب 


توسن اقبال رام و فوج نصرت در ر اب 


خا نه زین چشم در راه تو دارد از رکات 
می‌کنم ختم مدیحت بر دعای مستجاب 
ا بود جوهر به‌تیغ و نشأه در جام شراب 


۲ات همان نسخه‌ها : که چیست» هردو مورد در متّن تصحیم قیاسی است .۰ 





۳ 


۳ 





دوستانت را بِ بیمانه ادا سوسه‌گاه 


۷۳ 


در توصیف جشن بهر و مدح نواب لفرخان] له ل 


تدرو بال فشان رده از غا پار صفت 
گذشت فصل خزان شکسته رنگیها 
بهار با همه سامان بی‌نیازی رنگ 
چه نقشهای تماشافریب زد براب 
هزار رتاک مستاع ملال ۳ داری 
هار دست بدست از جمن هوا گیرد 
گلی ز چهرة احباب می‌توان چیدن 
چه همحو بر گخزان دبده‌رفته‌ای ازدست؟ 
خمیرمایه قوس قزح شده است زمیسن 
سواد هند که جون زاغ آمدی هه‌نظر 
شده است مرغ هوا یکقلم چو بوقلمون 
دربن دوروز که طاوس رنك جلوه گرست 
بهار رابه حنایندی چسن بگدار 
ز رنگهای عحب؛ گرد هاران است 
کجا به چیدن گل دست گلفروش رود؟ 
هزار پردة رنسگین کشید بر روم 
به‌ملك هندکنون يك گل زمینی(کذا)نیست 
چگونه مصرع رنگین ز طبع سر نزند؟ 
به خاكٌ پای گل و آشنایی بلبل 
حنان که صحبت + رنگین نمی‌رود از باد 


رود بهار به گرد از گل عذار : یت 
ریت موسم رننگین نوبهار بست 
کند گدایی رنگ از گل عذار سشت 
به روی خاك بماناد وهار سنت 
اد نی‌دهشن باق نمی هبار نیت 
غنیمت است چو ایتام گل» بهار بسنت 
رخی به رنگ ده از سیر لاله‌زار بسنت. 
زبس که ریخت ز هرس و گلآاز کنار بسنت. 
شده است چون پر طاوس از بهار بسنت 
زس بلند شده است از زمین دار سنت 
شکسته رنگی خود می‌کنم به کار بسنت. 
بس است رنسگرز چهره‌ها غبار بسنت؟ 
چرا سپند نسوزم به روزگار بسشت؟ 
حنین که دست ودلم می‌رود به قارف 
شکسته رنك سادا گل عذار سنت. 
که جهره‌اش نود کلگل از نثار مت 
که سایه برسرم افکند شاخار پسنت. 
که به ز روی هارست بشت کار سنت 
همیشه در دل سن هست خار خار بسنت 


٩‏ ل2: نشست» و غلط کاتب است. متن مطایق ل. تیه ویو ۲ اول 





بهار کنند» 2 چنان بود که مقدم برجمیع گلها گل زردی بشکفد و مردم به باغها سیر کنند و اين‌گلها را بسیار 
چینند و در حوض خانه‌ها وجویهای آب بریزاد و جشن کنند» و در هندوستان آن روز را که در اول بهار این 
0 ۱7 واقم می‌شود بسنت خوانند و گل ات سب كگ: ... ریخت گل سرخ . 
۳ نسخه‌ها: رنگرزي چهرء غبار. ۰ سمستن تصحیم قیاسی‌است. : 





۳3 


دیو ان صائب 





چرا چوگل نزنی خنده بر جهان صائب؟ 
بهمار جود» ظفر خان صبح پیشانی 
به انمدر که گل عارض تواش روداد 
نماند سوده لعل و زمرند و باقوت 


ببین که با که ترا بار کرده» بار پسنت 
که سرخ‌رو ز گل اوست لاله‌زار بسنت 
یکی هزار شد امروز اعتار سنت 
روز جشن تو ازس که شد به کار سنت 


[در مدح نواب ظفرخان] + له ل 


بحر طبعم در سخن چون گوهر افشانی‌کند 
خضرکلکم چون زظلمات دوات آید برون 
توا ی بکرن کي مرن ۳5 
روی در صحرا نهد چون محمل لیلی قس 
در دستان سخن هرحا اد یم صفحه‌ای ا تشن 
حدات طبعم چواآید بر سر مشتاطگی 
ابن دم گرمی‌که من باخود به باغ آورده‌ام 
باغبان از غیرت طیع پلند آوازه‌ام 
بوریا در زیر بال طوطیان ینهان شود 
ساق عرش از معنی رنگین من ندد نگار 
می‌چکد شور ملاحت از زبان خامهام 
مصر معنی خرم است از رود نیل خامه‌ام 
قطره‌ای کز کلك معنیآفرین من چکد 
عنچه‌ای کر نوبهار خاطر من بشکفد 
خاطر دوش زگان فکرت من نازل است 
طبع من از تنگنای لامکان دلگسر شد 
بیضة خورشید را برفرق گردون بشکند 
بلبل ]نش زبانش حلقه در گوش من است 


ه رکه‌چون‌من از ظضرخان یافت‌فیض‌تربیت 


و لد: قدوم او شبستانی کند» متن مطابق ل 


درصدف گوهر زخجلت‌چهره مرجانی کند 
صفحه از فیض قدومش سنبلستانی کندا 
حد؛ گل باشد که آنجا خنده پنهانی کند 
بلبل مستی؟ چو آهنگ غزل‌خوانی کند 
از سهیل نقطهة من چهره نورانی کند 
غنحة بژمرده دل را لمل بیکانی کند 
شبنم افسرده را یاقوت رمانی کند 
عندلیب مست را در غنچه زندانی کند 
در دیستانی که کلکم شکنرافشانی کند 
آفتاب از صبح رایم چهره نورانی کند 
خوان معنی را دوات من نمکدانی کند 
بحسین طیعم نازها بر ماه‌کنمانی کند 
در مداق تشنه حشمان آب حیوانی کند. 
خنده بر گلزار صبح از پاکدامانی کند 
در گلستانم دم عیسی گرانجانی کند 
تا به‌کی ضبط عنان از تنگ میدانی کند؟ 
چود همای ,همتم بال و پرافشانی کند 
غنچه راکی می‌رسد بامن دهن‌خوانی کند؟ 
تس سم طوره اظهار زبان‌دانی کند 


می‌رسد گر درسخن دعوی* حستانی کند ‏ 


۲س‌کذا در نسخ » ل» ظ: بلیل طبعم: یا: مستم ‏ . 





قصابد 





قبلةٌ اربان معنی» خان فطرت! دستگاه 
در حریم دل جو افروزد چراغ قدس را 
برده حون بردارد از رخسار» طبع انورش 
دست گوهربار او نگذاشت برروی زمین 
تیغ در گردن به پای گلبن آید آفتاب 
تا سیم ههتش بر چهرة عالم وزید 
چون‌سبك سازدبه ریزش دست گوهرباررا 
اتتقام دل شکستن موبمو از وی کشید 
تا به مذگان گرد از چشم رکاب افشاندش 
شمم کافور از حریم رای او آورده صبح 
تا مگر در کفةٌ او پاگذاری روز وزن 


ور رت ای : 
قدسیان جمعنده آن‌هت رکه کلك ترزبان ‏ 


حون ترا بر کشور دلها نگهنان کرده‌اند 


۲ 

راز دلها را بان از خط پیشانی کند 
کیست خاقانی که دعوی* سخندانی کند 
آشلث در چشم تیمی سبحخه گردانی کند 
شبنم گل را اگر حفظش نگهبانی کند. 
حلقه‌ها در گوش ابر از گوهرافشانی کند 
زلف‌را نگذاشت‌عدلش شانه گردانی کند 
هر سر مو بر تن خورشید مژگانی کند 
زین سبب آفاق را هر روز نورانی کند 
آفتاب از شوق پابوس تو میزانی کند 





.چهره رنگین صالب ازاشاث پشیمانی کند؟ 


بار دیگر در گلستانت نواخوانی کند 
هر کحا باشی ی بزدان نگهبانی کند 


(4 ك ل) 


مردم به زرق طرة دستار می‌روند؟ 
در کوچه‌های شهر چرا خون نمی‌رود؟ 
خلق ظلوم مرکبر یه اد 
در سنگ خاره جای کند نقش پایشان 
این بوکشان حرص عجب آهنین تنند 
مژگان خحوشه از دمن مور ی تیان 


افقسانه عادت تازه می‌شود ‏ 


در زیر پای خوش نینند از غرور 
در سینه‌شان دهن چو گشاید نهنگ حرص 


اعسه بهمنظر استاد گلچین معانی «فطنت » بوده . و تحر یف شده است. ال .۰ « ژبرق. 


+خر مهره‌اند و در پی افسار می‌روند ‏ 
زیسان که خلق روی به دیوار می‌روند 
نود عجب اگر نه بهنجار می‌روند . 
از بار حرص بس که گراتبار می‌روند 
بر بوی مشك ملفت به تاتار می‌روند . 
از شوق مهره 3 دهن مار می‌رو ند 
گاهمی اگس به برسش بیمار می‌روند. 
بر بسرگه گل به پای پر از ز خار می‌رو ند 
در خون صد سفینة پربار می‌رو ند 


نسخه‌ها: اگرء 


تصصیح سس . اشاره به داستان کری آاست که به عیادت بیما ری ی نیجایی که 2 رگ . کون 


ته استاد گلچین معائی ) . 


ص‌‌ ۳+۹ (با دداشت 





۳۳۹ 


دیوان صاب 





از حرص تنک چشم که خاکش به‌چشم باد 
سر می‌کنند در سر طول امل ز حرص 
زآواز پایشان بدرد پرده‌های گوش 
بمته است چشم باطنشان دست روز گار 
شیر و پلنگ ز آدم درانده بهترست 
يك‌پا به خواب غفلت ویك‌پای در ر کاب 
آنان که تن به زینت اتام داده‌اند 
این زاهدان خشك به این گردن ضعیف 
آنال که از شکست سر سخت خورده‌اند 


در کام شیر و در دهن مار می‌روند 
چون عنکبوت در سر اين کار می‌روند ‏ 
در سنسگلاخ دصر کشف‌وار می‌روند 
از زخم نیش پشته‌ای از کار می‌روند . 
خرچنگ‌وار ازان نه بهنجار می‌رو ند 

اوتاد ازان به دامن کهسار می‌روند. 
چون‌نقطه پای بند[و] چوپر گار می‌روند . 
آخر چو طر"ه بر سر دستار می‌روند 
چون زیر بار گنبد دستار می‌روند ؟ 


بمر چه تند روی به دیوار می‌روندا؟ 


[در توصیف کابل و مدح نواب ظفرخان] " ل 


خوشا عشرت‌سرای کابل ودامان کهسارش 
خوشا وقتی که چشمم از سوادش سرمه‌چین گردد 
زوصف لاله اوء رنك برروی سجن ۳ 


چه‌موزون‌است یارب طاق‌ابروی پل‌مستان . 


۴ مارپیچش اژدهای گنج را ماند 
نظرگاه تماشایی است‌دروی هرگذر گاهی 
حساب مه‌جبینان لب بامش که می‌داند؟ 
به‌صبح عیلد می‌خندد گل رخسارة صبحش 
تمالی اه از باغ وه آرا و شهرآ را 


که‌ناخن بردل گل‌می‌زند مر گان‌هرخارش 
شوم‌چون‌عاشقان وعارفان‌ازجان گرفتارش 
نگه راچهره‌ای سازم آزسیر ارغوان‌زارش 
خدا ازچشم‌شور زاهدان بادا نگهدارش 
اگرخوشترنیامدا زبهشت‌این‌طرف کهسارش 
چرا خورشید راازطرف‌سرافتاده دستارش؟ 
ولی ارزد به گنج‌شایگان هرخشت‌دیوارش 
همیشه کاروان مصر می‌آید به بازارش 
دوصدخورشیدرو افتاده‌درهرپای‌دیو ارش 
به‌شام قدر پهلو می‌زند زلف شب تارش 
کهطویی ختك برجامانده است‌ازرشك اشجارش 
سفیدی‌می کندچون‌دردل‌شب یاسمین ز ارش 


9 بت قصیده در نسخ ل همین مقدار است و ظاهر آناتمام نو 
ِ اینجا ا 5 پایان ۱ از نسخه ل اشت. اصلاحات حزئی ۳9 در حاشیه یادا ور شددا زیر اغلاط 


در ال : چهره حون تن ی 








قصاید 2 





به‌عمرخضر سروش طمن کوتاهی ازان دارد که‌عمری بوده‌استازجان‌دم‌عیسی‌هوادارش 


نمی‌دانم قماش بر گه گل» ليك اینقدر دانم 


گلوسوزست ازنس نغمه‌های عندلیب او 


درختانش‌چوسرو ازبرگریزی ایمن‌اندایمن 
خضر تیری به‌تاریکی فکندا زچشمةحیوان 
تکكّف برطرف» این‌قسم‌ملکی‌را به‌این‌زشت 
وای جفد چون آوازه عنقا ه گوش ید 
فلك از آفتاب آیینه‌داری پیشه می‌سازد 
جواز هند دوات آیدیرون طاوس کلك او 
نباشد حاجت سرسای بال.هما او را 
بلنداقبالیی دارد؟ که گر بر آسمان تازد 
زس درعهداو دزدی برافتاده استازعالم 
رباید تیزی ازالماس وسرخی ازلب مرجان 
خدنگش را مگوبهرچه سرخی دردهن‌دارد 
سری کز جنبش ابروی تیغش برزمین افتد 
عنان داد دستی حون گذارد رادض جودش 
چه گویم ازبلندیهای طبم آسمان سیرش 
الهی تاجهان آرا و شهرآرا به جا باشد 


[در مدح و اب 


هی ز نرگس خوش سرمهآهوی مشکین 
به خوش قماشی ساعد طلای دست افشار 
گل سر سبد آسمان که خورشیدست 
دی کی ره تا ۱۳ ۱7۳۳ 
ی 
دو سنبلند که بهلو به يك جمن زده‌اند 


که‌برمخمل‌زند نیش درشتی سوزن خارش. 
جوآتش‌بر آك» می‌ر بردشرر از نولامنقارش 
خزان رنگی ندارداز! گل‌رخساراشحارش. 
بیا اینجا حیات جاودان برگیر زانهارش ‏ 
سپهداری‌چو نو"اب ظفر خان بوددر کارش 
که گرم حرف گردد طوطی کلك شکربارش 
خوردصدمارپیچ رشك کبككازطرزرفتارش 
سمادت‌همچو گل‌می‌رو بداز اطراف‌دستارش 
به‌زور بازوی قدرت کند باخاك هموارش 
نیارد خصم‌دزدبدن سرا زشمشی رخو نبارش 
نماید جوهر خود راچو شمشیرگهربارش 
زخون‌دشمنان پان‌می‌خوردلبهای‌سوفارش 
که‌برمی‌دارد ازخاله مدتت جزسر دارش؟ ‏ 
اگر صدبادپا باشد که می‌بخشدبه‌یکبارش 
به‌دوش عرش کرسی‌می‌نهد ازرتبه‌افکارش 
جهان‌آرای و آراش کشور ود کارش 


ظفرخان] ل 

ز طاق بندی ابرو نگارخانة چین 
ز بوسه‌های شکرریز غیرت شیرین 
ز شرم روی نسو گردید مشرق پروین 
ز خندة تسو شود داغ لاله‌ها نمکین 
به روی مهر کشد غمزة توخنجر کین . 
ی کی او 


مب در اصل: بر اس ایضاً: بلند اقبالی آن دارد» متن تصحیم قیاسی است. 





۳۳۸ 


دبوآن صائب 





به. دوش خود فکنی چون کمان حلقة زلف 
شکست بشت صدف تالبت به حرف آمد 
زیندخانه شرم و حجاب بیرون آی 
ز روی از قدم چون نهی به خانة زین 
بغیر سرت آضوش من حدیثی نیست 
کیم که آب نگردم ز تاب رخنارت؟ 
دلم چکونه به پیغام بوسه تازه شود؟ 
زتیره روزی شبهای ما چه غم داری؟ 
تو کم از غنجه و ما کم ز عندلیب نه‌ایم 
به‌شکر لین 3 کار نی سیرایی 
وگرنه راه سخن پیش صاحبی دارم 
بهار عدل» ظفر خان که می‌کند لطفش 
زهی رسیده به جایی [ز| سربلندی قدر 
شود چو عغنچه نیلوفر از حرارت مهر 
به گرد با لش خورشید سر فرو نارد 
ستارة تو چو گل بر سر سپهر زند 
اگر نه کوه وقار تو بافشرده بر او 
چو برق ابر نیام تو چهره افروزد 
عدو زبان بدر آرد چو مار زنهماری 
چنان ز بیم تو تلخ است زندگی برخصم 
به چشم اهل قین آیه یه سور فتح 
اگر چه قلعة دوران شکوه کال را 
شدی چو پیشرو لشکر از جلالآباد 
هنوز عرصة سرخاب بود منزل تو 
قح باق گر از ستان خراتحوارات 
کی اروت نیزه گذار 
جنال ز < جنگ تو بگریخت خصم روبه باز 
بلند بختا! خود گو که جون تواند گفت 


به‌تیر رشك شوی ناف سوز آهوی چین: 


بتیم کردة گفتار توست در نمین 
که بست از عرق شرم زنگ» قفل جبین 
ز خرامی نرسد بای مرکیت ابه زمین 
کتابه‌ای که مناسب بود به خانة زین 
فروغ روی تو زد کوه طور را به زمین 
چسان به آب گهر تشنگی دهم تسکین؟ 
ترا که لاله طورست بر سر بالین 
جرا به صحبت ما وا نمی‌شوی به ازین؟ 
مباش تشنه به خونربر عاشقان چندین 
شکسته‌ندی دلهای مستمند حزین 
که بشت دست نهاده است آسمان ه‌زمین 
اگر به خشم نظر افکنی به چرخ برین 
ز دود محمر خلق تو زلف حورالعین 
شود به دید خفّاش مهر گوشه‌نشین 
جرا شده است چنین میخ‌دوز جرم زمین؟ 
فتد به رعشه چو سیماب خصم بی‌تمکین 
جو از نیام کشی روز رزم خنجر کین 
که چشم می‌پردش برنگاه بازسین 
ز جبهة تو نمایان بود به خط" مبین 
گرفته ود عدو در میأثه همجو نگین 
سپاه نصرت و اقبال از بسار و یمین 
که جوی خون عدو راست رفت تا غزنین 
گریخت تا به بخارا و بلخ خصم لمین 
کنند فوج شیاطین گریختن آیین 
که وحشیان سبکرو ز پیش شیر عربن 
زبان کوته ما شکر فتحهای چنین؟ 





 دیاص‎ 





۳۹۳۹ 





چو آفتاب» دهانی به صد زبان باید 
هار طعا؛ بلسل‌شناس گلزارا ! 
اگر چه حالت هرکس به چشم فکرت تو 
به ستت شمرا در مدیح خود فزلی 
زبس که ربخت زکلکم معانی رنگین 
هزار شاعر شیرین سخن به گرد رود 
زپاكٌ طینتی اشعار من بلندی بافت 
ز فیض پاکی دامان مرم صدف اش 
به دوش عرش نهم کرسی بلندی قدر 
درین هوس که مرا لبقءة دوات شود 
ز نامداری خود در حصار گردو نم 
تتبتع سخن کس نکرده‌ام هس رگز 
به زور فکر براین طرز دست دافتهام 
زر رودی آینه طبعان ان کی رسای 
نگار کن به دعا دست خالی خود را 

همیشه تاز سیم شکفته روی بهار 
موافقان ترا دل ز مزدگانی فتشح 
مخالفان ترا همحو غنحة تصوبر 


0 [ در مسج و آب 


زهی ز چین جبین آیه آبه سور نور 
و ول برهنه شوی گل و شوم تیب 
هزار لاله خون برزمین گل بچکد 
چه‌شعله‌ای» که به دلگرمی رخ توزده است 
اگر به غسرَة سیرات» ابر کضت وا عع 
به خلوتی که تسو از رخ نقاب برداری 


که مصرعی ز فظصرنامه‌ات کند تضمین 
که هست در کف کلك تو نبض فکرمتین 
مبرهن است» که داری سواد خطذ جبین 
درین قصیده به تقرب می‌کنم تضمین: 
خمیرمابة قوس قزح شده است زمین 
نهد چو خسرو طبعم به پش تگلگون زین 
ز تازگی سخنانم گرفت روی زمین 
که گوشوار نکوبان شده‌است دار" ثمین 
به وقت فکر جو از دست خود کنم بالین 
پربد از چمن خلد زلف حورالعین 
ز پندضانه نگردد خلاص لش نگین 
کسی نکرده به من فن" شعر را تلقین 
صدف ز آسل4 دست بافت دار" ثمین 
مده به‌طوطی. گستاخ کلك» رو چندین 
که روح قدس ستاده است‌لب پثراز آمین 
جبین غنجه برون آید از شکنحة چین 
شکفته باد جو گل در هوای فروردین 
مباد هیچ نسیسی گرهگشای جبین 


ظفرخان] ل 


رخال تازه کنر داغعهای لاله طور 
عرق به جهرة صاف تو می به جام بلور 
تو چون میان بگشایی کمر نبندد مور 
دم مسیح کند گر به غنجة تو عبور 
نقاب» سیلی آتش به بر لد لالة طور 
حو خوشه سر زند از دانه نشتر زنبور 

ترا روز بود آفتاب با همه نور ‏ 





۳ 0 ۱ دیو| 


ن صائب 





اگر به طرف چمن زلف را برافشانی 
نه برعدارتوخالاست این که‌تکیه‌زده است 
شود ز دامن گلچین نقاب رنگین‌تر 
مگراز چشمة خورشید شسته‌ای رخسار؟ 
زکات خنده شیرین» تسنمی بحشان 
امید بوسه ازان غنچة دهن دارم 
شبی چ وگل ورق آن نقاب برگردید 
به خلوت تو کجاراه عندلیب بودا؟ 
کشید لشکر خط صف به‌گرد عارض تو 
به خول تبید شمشیر مره تو زند 
خط شکستة جوهر به روی تیغ این است 
به بیت آبروی تو خوش را رسانده هلال 
اگر تودست نوازش به گردنش آری 
ز گربه شعلة شوقم ز پای ننشیند 
ز اهل بزم چرا ناله چون سیند دسم؟ 
به مرگ نور نشیند چو چشم برف زده 
چرا به گوشة چشمی به‌هم نمی‌نگرند؟ 
شراب سر که برآاید چو بخت برگردد 
چه همچو سبحه گره گشته‌ای» پیاله بگیر 
به جام کافذی ظرف من چه خواهد کرد 
حه خنده ود که دستار عقل را ربود 
به وام گیر زبادام چشم خود تلخی 
و گرته شکوة بیمهری تو خواهم کرد؟ 
بهار عدل ظفر خان که وقت برسش‌وداد 
اگر چه دانة دل رزق مور خال بود 
ک شکنستا شزا درست: آگتر راش 


ِ اه ظ: گاید ْ ات ط؛: برد. 


ز بوی مشك شود زخم غنچه‌ها ناسور 
ب‌روی دست سلیمال فکنده مسند مور 
بهار خنده جو بر غنجة تو آرد زور 
که آب در نظر آرد نظاره‌ات از دور 
نکرده بر شکرت کار تنگ تا صف مور 
به تنگ چشمی من می‌کند تبستم مور 
هنوز در عرقی خجلت است آتش طور 
که گل زمین ادب سوسه می‌دهد از دور 
گرفت ملك سلیمان غبار لشکر مور 
هزار خندة رنگین به خضر ازلب گور 
که هر که کشته نگردد نمی‌شود معفور 
ازان‌شده‌است جوخورشیددرجهان‌مشهور 
کدویر مّی» شکند کاسه بر سر فعفور 
کجا به آب گهر کفته گردد آتش طور؟ 
مرا که شعلة بیطاقتی فکنده به دور 
فتد چو دید دافم به مرهم کافور 
نه‌بخت [و] کو کب‌ماسرمه‌است وديدة کور 
چو جوش فتنه شوده آب سر کشد زتنور 
که خط* جام بود ان" ریتا لغفور 
دراه پر هن هی ان میم بر ر3ز 
جه باده بودکه ازجهره شست رنگ‌شعور 
مکن چو پستة بی‌مفز در تبستم شور 
به خدمت خلق الصتدق حضرت دستور 
نهد ملایتش پنبه بر دل ناسور 
ز عدل او نتواند ز سینه برد به زور 
به مهر باز دهد وام دیر ساله ور 








قصاید 


۳۳۱ 





ز حکمهای روانش کمین نموداری است 
کمینه شمله‌ای از حفظ او ود که کند 
به زیر چرخ نگنجد شکوه دولت او 
به گلشتی که کند سابه حتر دولت او 
شود زعدل تو برق ذخیرة عسرش 
هسای فتسح نود حتّردار دولت او 
ز آستین بدر آرد چو دست گوهربار 
به لطف از جستر شعله آه سرد کشد 
عزیز شد به نظرها جو گنج» ویرانی 
کحاست معن که 3 ازو سخاوت ناد؟ 
شکسته گشت زر حعضری" برمکسان 
به‌کشوری که نسیم عدالت تو وزید 
زداشته است چو من نسه‌سنج هیچ چمن 
به این تنی که چو تسبیح سربسر گره است 
مثال معنی رنگین من به لفظ متبین 
هزار حیف که عرفی ونوعی وسنجر 
که قوات سخن و لطف طبع می‌دیدند 
همین قصیده که دك جاشت روی داده مرا 
زبان امه به کام دوات کش صالب 
مدام تا دل ساغر ز شیشه آب خورد 
مباد چهمرة بزم تو بی می گلرنگ 


که نخل موم دواند به سنگ ریشه به‌زور 
به جیپ کاغدی گل زر شرر مستور 
کجا ساط سلیمان» کجا خزانة مور 
کند ز بال هما فرش آشیان عصفور 
به زور اگر پر کاهی برد ز خرمن مور 
به هر طرف رود آید مظفتر و منصور 
کند غار تیسی ز روی گوهر دور 
به خشم شعله برون آرد از دل کافور 
به دور معدلتش س که ملك شد معمور 
کجاست حاتم طائی کزاو برد دستور؟ 
درست جود تونا گشت در چهان مشهور 
صبا رود به سر انگشت راه از پی موز 
به چون تو نکته‌شناسی ز عقل باشد دور . 
سین ورق ورق ازدفتر سنین و شهور 
خط کتاب بود پیش دقتتم پی مور 
به چشم سوزن اگر افتدم چو رشته عبور 
کج ونیا موق نان بر زاون 
شراب صاف بود در لباس جام بلور 
بلشد رفته طبیعت» کمند را چه قصور؟ 
نیند جسم به دارالعیار برهانپور 
نمی‌شدند به طبم بلند خود معرور 
زاهل نظم که گفته است درسنین وشهور؟ 
مبان نعمه‌سرابان میفکن این شر و شور 
بگیر زلف دعایی [به کف] چو طر"ة حور 
همه تا که مه از آفتاب گیرد ور 
مباد سار عیش تو بی‌شراب حضور 











۳۳ ۳ دیوان صالب 





آ[در مدح واب ظفرخان] ل 


اگر چه از نفس گرم برق سوزانم 
اگر به مار رسم سنگك مضز پردازم 
ز طبم من چمن و انجمن بود روشن 
چرا سخن به سر زلف کلك من نکند؟ 
ملاحت از سخن من برد لب بوسف 
به طوطی آینه از شرم روی ننماید 
ز جوی شیر بناگوش آبخورد من است 
به زیر زلف خزد خال چهرة یوسف 
ز آب گوهر خود پرده برنمی‌دارم 
هزار خیل غزال رمیده صید کند 
همیشه از سخن راست کام من تلخ است 
جو شانه» ار"ه به فرقم نمود دندال نسز 
کدام رخنة دل را چو غنچه بخیه زنم؟ 
هما کشد گنه خوردن ز استخوانم خار 
توان ز برگه گلی تيشه زد مرا برپا 
به‌جرم این که دم ازصدق می‌زنم چودصبح 
رسانده‌ام جگر تشه را به حشمة تیسغ 
همیشه خاررود پیش سیل‌و این عجب‌است 
زبس که چشم من ازبخت تیره رم خورده [است] 
اگر چه غنجه دل افتاده‌ام دریسن گلشن 
ز خرمنی پرگاهی .نسرده‌ام هر گز 
غرور من به فلك سر فرو نمی‌آرد 
کلاه گوشه به خورشید و ماه می‌شکنم 
ز نوبهار سخایش چو قطره ریز شود 
به فکر شعلة رایش چو سر به جیب برم 
به‌وصف طبعش اگر ترزیان شود چه‌عجب 


صدف چو واکند آغوش, ابر نسانم 
و گسر به. سور رسم خاتم سلیمانم 
چو گل به گلشن و چون شمع در شبستانم 
بهار می‌چکد از خط" همچو ربحانم 
نمك به شور قیامت دهد نمکدانم 
چو رو به صفحه کند کلك شکر افشانم 
دم مسیح گسران ات 3 بر گلستانم 
جو قطه ریز شود کلك عنس افشانم 
مساد چشم کند از حیاب » عمانم 
شود چو گرم عنان طبع عرش میدانم 
ازان به خاطر مردم گرا چو بهتانم 
به جرم این که چرا موشکاف دورانم 
خزان ز شش جهت آورده رو به بستانم 
زیس که ربشه دوانده است نیش در جانم 
بودبر آب چو قصر حباب» بنیانم 
لبالب است ز خون شفق گريانم 
نه هجو خضر هوادار آب حیوانم 
که سل اشك رود پیش پیش م‌گانم 
ز سایة پر و بال هما گریزانم 
زند به صبح» شکرخنده‌ها گریبانم 
جه برق ریشه دوانده است درنیستانم؟ 
به این غرور که مدحتگرر ظف رخانم 
قسم خورد به سرکلك » ابر نیسانم 
چراغ طور بر آرد سر از گربانم 
که جوشد از قدم خامه آب حيوانم 





تفش جو برق زند بر سیاه خیمة حرف 


ند بخت هللا ! هار تریتا! 


حقوق ترییتت را که در ترقتی باد 
تو باتخت سخن را به دست من دادی 
به روی صفحةٌ مدحت که چشم بد مرساد 
زروی گرم تو جوشید خون معنی .من 
تو جال ز دخل بجا مصرع مرا دادی 
ز دقت تو به معنی چنال شدم باريت 


چو زلف سنبل اییات من پریشان بود 


تو عنجه ساختی اوراق باد سردهة من 
تومشت مشتگهر جون صدف به من دادی 
طریق شکرگزاری" این حقوق این بود 
به دست جذبه چو دلجویی رضای پدر 
کنون سر همتة التفاتها آن است 
گشاده روی کنی همچو گل وداع مرا 


قصابد 
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اگر زتیغ عصدو سوز او سخن رانم 
که هوادارنت گلستانم ۱ 
زبان کجاست که در حضرتت فرو خوانم 
تو تاج مدح نهادی به فرق دیوانم 
5 ددغ شقن خامهة سخندانم 
کشید جذب تو این لعل از رگ کانم 
تو در فصاحت دادی خطاب سحبانم 
که می‌توان به دل مور کرد پنهانم 
نداشت طر"ه شبرازه روی دیوانم 
وگرنه خار نمی‌ماند از گلستانم 
چوگل تو زر به سپر ریختی به دامانم 
که در ر کات تو نقد روان برافشانم 
ز هند سوی وطن می‌کشد گریبانم: 
که يك دو سال دهمی رخصت صفاهان 
اگر به محض رسیدن عنان نگردانم 


از سیم 


[در مدح نواب خواجه ابوالحسن نربتی پدر ظفرخان] ل 


تبالند آن که به تایید کردگار 
تعمیر آب و گل نکند چون فروتنان 
لب را به حرف خواهش اگر آشنا کند 
شهباز دلربای سخاوت به روی دست 
کارش بود ضعیف نوازی چو کهربا 
سعیش همیشه صرف شود در رضای خلق 


بال همای معدلتش سابه افکند 


در بزم چون نسیم سبکروح سر کند 
نگدارد اقویا به ضعیفان ستم کنند 


در زیر پا نظر کند از اوج اعتبار 
بر گرد خود ز لشکر دلها کشد حصار 
غیر از رضای خلق نخواهد زکردگار 
در پمن دشت سینة سردم کند شکار 
بر خرمن کسی نشود ابر شمله‌بار 
جز کار حق شتاب نورزد. به هیچ کار 
نگذارد آفتاب کند رنگ گل فگار 
۳ همچو کوه بود پاش استوار 
بندد زیان شعلة گستاخ را به خار 











۳ دیوان صاثب 





چون‌نخل پرشکوفه خوردسنگاگر به‌فرق 
هر روز از غریب نوازی روان کند 
کشتی شکسته‌ای اگر افتد به بخت او 


جون گل دهد ب‌خندة رنگین جواب» اگر 


قفل گرفتگی نبود بر جبین او 
از سادة غرور نگردد سباه مست 
غافل ز باد حق نشود از هجوم خلق 
سرچشمة خضر بود از ختلق تسرزبان 
دنا نیابدش به نظر با شکوه دین 
یکسان به خاص و عام بتابد چو آفتاب 
صاثب بگو صریح که این گل ز باغ کیست 
در گلشنی که انهمه گل جوش کرده است 
با نك وبد چو آینه صاف است باطنش 
در طبعش انقلاب نباشد به هیچ باب 
باشد نظام ملك به رای متسین او 
در چشم همتش نبود فدر سیم را 
حیران طاق ابروی محراب طاعت است 
يك نقطه دروغ نرانده است بر ورق 
بی‌بادبا نماند کس از باد دستتش 
دلهای مضطرب شیده و اوست جاره‌جوی 
روی دلش بود به خدا هرکجا که هست 
قدر سخن‌شناس خدواز روی لطف 
شش سال بیش رفت‌که از اصفهان به هند 


محبود روز گارء. ظفر خان که همچواو 
گویا دعای خیر پبدر در پی تو بود 


با جبهة گشاده چو گل زر کند نثار 


چندین سفینه گوهر رحمت کند ثار 
بردل چو غنچه نیش خورد از زبان خار 
چول صبح خنده روی برآید به روز بار 
تاشیشه نشکند به سرش خشکی خمار 
در يك نفس به باد دهد چون زر شرار 
باشد میان بحر و زند سیر برکنار 
سبد- سکندری بود از عهد استوار 
سجاده سندش بودو سحه دستبار 
برخاره سنگ لاله فشاند حو نوهار ‏ 
بیجیده جند حرف توانل گفت غنجه‌وار؟ 
مصداق ان صفات که ناشد به روزگار؟ 
رهمت محتم و آن معنی وقار 
ننشسته است بر دل موری ازو غبار 
چون آب گوهرست ستاده به بك قرار 
بی او نظام پا ننمد در میان کار 
آید به چشم شمله کجا خردة شرار؟ 
روی توجهش نبود سوی هیچ کار 
در دودمان خامة او نست خال عار 
شد تا گل بباده ه طرف جمن سوار 
سیماب را به دست وازش دهد قرار 
معمار رو به قبله بنا کرده این دیار 
گوشی به داستان من دلشکسته دار 
افتاده است توسن عزم مرا گدار 
آسوده بوده‌ام ز ستمهای روزگار 
دریادلی نشان ندهد چشم روز گار 


کابزد ترا حنین سری داد کامگار 





هفتاد ساله والد ببری است نده را 
آورده است جذبة گستاخ شوق من 
زان پیشتر کز اگره" به‌معمورة دکن 
این راه دور را ز سر شوق طی کند 
دارم امید رخصتی از استان تو 
مقصود حون زآمدنش بردن من است 
با جبههای گشاده‌تر از آفتاب صبح 


قصاید 


۳۳۵ 
کز تربیت بود به منش حق" بی‌شمار 
از اصفهان به اگره! ولاهورش اشکبار 
آید عنان گسته‌تر از سیل نوبهارآ 
با قامت خمیده و باپیکر نزار 
لب را به حرف رخصت من کن گهر نثار 
دست دعا به ندرقة راه من فک 


در اعلام جغرافیایی» ضبط صحیمح آن «آگره» است؛ ولی در اینجا برصسب ضرورت شعری به فتح اول آمده. 


۲ دراصل: سیل اشکبار متن تصحیی قیاسی است. 


ابات مسوب به‌صائی 


از حباب آموز هت راکه باصد احتیاج 
خضر ننواند به آب زندگی از ما خربد 
همه تن شانه‌صفت پنج؛ گیر! شده‌ام 
دانش آن و انتتق مسلتم که به‌تردستی شرم 
چه حاجت است به می لعل سیررنگ ترا 


فزود تیسرگی خاطر از اباغ مرا 


خالی از دربا برونآرد سبوی خوش را 
منصب میرابی سرچشمة آیینه را 
به امیدی که فتد زلف تو در جنگ مرا 
گرد خحلت زجین باك کند آنه را 
نظر به پرتو خورشید نیست سنگ ترا 
نفشه گل کند از لاله چراغ مرا: 


در خوش قماشی از بر رو دست برده‌ام باریك شو مشاهده کن تارویود را 


باغبان بیرونکن این گستاخ بادآورده را خوش نمیآید به گل این هایهای عندلیب 


عیش‌درزیرفلكك باخاکساران(ظ: خاکساری) مشکلاست شهد تتوان در میا خانة زنبور ریخت 


روز محشر سرخرویی از خدا دارم امید نامة اعمال من صاثف به مثهر کربلاست 


اب ابیاتی که در اين قسمت می‌آید در بهار عحم و مصطلحات الشعرا به نام صائب ضبط شده است. بیشترآنها 
منقول از بهار عجم است» ولی به چندین بیت در هر دوفرهنگ استشهاد شده» دو سه پیت هم تنها در مصطلحات 
الشعرا آمده است. ۰ 5 0 

ملفان اين فرهنگها دیوان صائب را در دست‌داشته‌اند. ولی ازآنجا که در بهار عجم بسیاری از ابیات 
صائب به‌نام دیگران - و نیز برعکس ‏ نوشته شده است.ازپاب احتیاط چندین بیت راترك کردم و نیز اییاتی را 
که ازسبك صائب بدور ویا مغلوط بود فرو گذاشتم. به هر صورت چون مهنوز این ابیات را در نسخه‌ای ازدیوان 
مولانا ندیده‌ام» هیچ يك از آنها را وارد متن نکرده‌ام.گرچه در صحت انتساب بسیاری از آنها نمی‌توان تردیه 
کرد» حتی چند مقطع با تخلص هم در میان آنها هست.همچنین غزلهابی که وزن و قافیه‌ای یکسان با بعضی از 
این ابیات دارند در بخش غزلیات يا متفرقات دیوان دیده می‌شود. تاکنون چندین بیت از منسوبات را درنسخه‌های 
تازه یافته و از این قسمت حذف کرده‌ام. 








۳۰ دیوان صاثب 


۱ گرجه دست سرو کوتاه است از دامان گل 
آن که بی‌شیرازه دارد کهنه اوراق مرا 
از رمیدنها خیال چشم آن وحشی غزال 
نیست هرچند از لباس گل جدایی رنگ را 
چشم خود راداده نودازات حیوان‌خضرآتب 
حاك در بیرهن بوسف عقل افکندن 
تیست سودی که زبانش نبود در دنبال 
به گرد دامن منزل کجا رسی صائت؟ 
شکسته رنگی من با طبیب در جنگ است 
تلاش بیهده‌ای می‌کند سر خورشید 
چو داغ لاله مرادر خدشة هستی 
شیرنی نشاط» جهان را گرفته است 
عکس رخ تو آینه را چون نگار بست 
موجی است که تاج از سر فغفور رباید 
کاکل جه گنه دارد» دستش زقفا واکن 
پسه فریب کسی زراه مرو 
وه هه ]روت ازدلم پیعام تلخ 
از نظر رفتی به‌راهت چشم حیران باز ماند 
تخم نیکی را زمین بالك» ا سنج هاست 


سهل باشد نند کردن ناخنی در ستون 


سننة تنگ مرا دامان محشر کرده است 


حامه گلرنگ براندام او زیبنده است 
تاغرور آیینه را از دست اسکندر گرفت 
چشمه کاری اس تکه‌دردست زلیخای‌دلاست 
بار می‌بندم ازان شهر که بازاری نیست 
چنین که عزم تراپای سعی دربندست 


0 ستتاده (فتاده؟) است بلند» آستان حضرت دوست 


به پارة دل و لبخت جگر مدار گذشت 
میح از هوای تر شکر آپ دیده است 
بر گرد شهر حسن ز آهن حصار بست 
چینی که در ابروی تو ای تلخ‌جبین است 
هر فتنه که می‌بينم در زیر سرزلف است 
بوسف من »؛ اگر برادر توست 
زان قناعت کرده‌ام از بوسه بادشنام تلخ 


قطرة آبی که نوشد تیع» جوهر می‌شود 


پیش برق تیشة من کوه میدان می‌دهد 





۳۹  لیاصق‎ 





به فریاد کس ازخواب صبوحی برنمی‌خیزد 


مگر بر دست و بایآن پربرو آفتاب افتد 


درآان گلشن کهآ ید درسخن لمل گهربارش ‏ زشم 


بهای بوسه‌اش سرمی‌دهم چون‌زر نمی گیرد 
زایرو یك سر و گرد بلند افتاده مذ گانش 
مرغ حسن از قفس خط" سیه تنگ آمد 
آرژو خار و خسی نبست که آخر گردد 
تفض شمرده زن ای بلبل نوا پرداز 
ز بر پان لب جانان عقیق‌پیما شد 


حنای عیدمی (ظ 


شود سمادت دولت نصیب اهل قلم 
جمعی‌که زیر چرخ شبی روز کرده‌اند 
ئُا شرم داشت منصب آیسنهداردت 
دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید 
در پرده نمود از عرق شرم تلافی 
شد سیه روز من ازچشم کبود اوء که‌هست 
سیه گر کرد روزم‌چشم 
صاّب ز فکرهای گلوسوز من نماند 


شم‌او » خودهم کشید خر 


با بد و نك چهان در دشمنی بکرو مکن تب 


ز شوخیها به برق نوبهاران نستی داردا 


تشنه معنی تازه ان میا ساغر گوش 


مکن به حرف طمع تیره زندگانی خو ش 





جسست. سوت 


۱ مصطلحات الشعرا: به شوخیهای برق... 


زشبنم آب حسرت غنحه‌ها رادر دهان گردد 
خیالی کرده‌ام با خویش اما سر نمی گیرد 
کمان پرزور حون افتدخدنگ اورساباشد 
پر برآورد او کنون شوق بر دن دارد 
ورنه با شعلة خوی تو که بس می‌آید؟ ‏ 
که رنکگ گل به نسیسم بهار برخیزد 
:؛من) از بهر بوسه بیدا شد 
هما ز کوچه ابن استخوان بدر نرود 


چون شمع» دل خنك به نسیم سحر کنند 


گرداندن لباس تو تغییر رنگ نود 


خطّی چنان لطیف به ماهی توان کشید 


در ظاهر اگر روی تو آتش به جهان زد 


شمل+ة نیلوفری از شعله‌ها جانسوزتر 
مکافات عمل را در لباس سرمه دیدآخر 
جا در یاض گردن خوایان روز کار 
بیغ چون خورشید تابان برهمه‌عالم مکش 
که‌میر زد چوباران خون‌وخندان است‌شمشیرش 
تتوان کرد مرا خواب به افسانة خط 


که رور هم شب تارست ب رگدای چراغ 





۹« ۱ ۰ دیوان صاثب 


نکند هیچ بتیم به عمس ساخته‌ای 
افتادگی گزین که دهد فیض بشتر 
تفس درسینه بادخزان می‌سوخت میتی 
هر کسی چیزی زاسباب‌جهان برداشته است 
گر نباشد در میان روی توء ازيك آه گرم 
درین‌بستانسرا خودراچنان‌صاب‌سبك کردم 





می‌کند آنچه دار گوش تو در ساية زلف 
پهلوی خویش هرکه نهد چون‌سیو به‌خالك 
چراغ گل اگر می‌بود در زبر پر بلیل 
من همین دل را زاسباب جهان برداشتم 
آب را در دید آیینه خاکستر کنم 
که رنگ چهرة گل را گران پرواز می‌بينم 


گرچه هرگوشه‌ای ازکنج دهانش گیراست 


فیضی که گوشهگیر ز عزلت نافته است 
اینجا به‌خواب غفلت و آنجا به‌خواب م رگد 


لنگر نکرده‌ايم چو گوهر درین محیط 


از گوشه‌های چشم ساه تو بافتم 
چون مخمل دوخوابه به روی نهالی‌ام 


بر سینه نعل و داغم بس لاله و گل من 
اگراین رنگ داردخنده‌های شرم بیزارش 
چراغ زندگی را می‌کند مستغنی از روغن 
چسان درحلقة آغوش گیرم شوخ‌چشمی‌را 
فتاده است مرا کار با خودآرای 
گر به این‌عنوان کمان چرخ‌خواهد حلقه‌شد 
جنال که باده کند بشت دار صهبا را 
افزود شوق بوسه مرا از لبان تو 


می‌تواند چنگ درفترال زد خورشید را 


با همه شیشه جانی آمدهام 
تا کی نگه چرانم در باغ و راغ مردم؟ 
گل‌این باغ خواهد بردماغ باغبان خوردن 
زبان‌خوش جون‌خورشید بردیوار مالیدن 
که‌از ثوخی نگین را ازنگین‌دان می‌کند بیرون 
کز آب آینه از چشم کرد خواب برون 
خنده سوفار گردد غنحة بیکان او 
ز خط* پبشت لب افزود نشأْة لن او 
صفرای من زباده شد از ناردان تو 
از تعلق هر که حون شبنم سبکبار! آمده 


امه بهار عحم : گرفتار » اشتاه کأتب بو ده است. اصللاح‌شد. ۱ 








منسوبات »۳ یم 





شمع نیلوفر ماتم‌زده از شمه به سر ظلمت ان‌دوخت شبم بس‌که زهجران‌کسی 
ز بمد مر گ» کسی خط به قبر ما نکشید ز بهر آن که نبودیم در حساب کسی 





۳ 


فردها و اییاتی که در بخش تکبله گذاشته شده, از سه نسخه دیوان ساب - به شرح زیر 
به دست آ ندیه است ؛ 


اس نس متعلق به همشهری و دوست محترم آقای رضا سجادی» ۳ تغانة سج. از این شسخه, 
گاه در مجلدات قبلی نیز استفناده کرده‌ام. در ۱۸۰ بر گی ۵ سطری است» مورخ ۱۰۵۹۲ به خعط 
علی‌تقی بن عبدالقادر. مجدول و منهتّب, بايك سرلوح. خوش‌خط. ولی بسیار مغلوط است. 
کاب از حرف «دال» - که بیشترین غزلههای صائب در همان حرف است -- تنها به نوشتن ۱٩‏ 
رل کتفا کرده (افتادگی هم ندارد) . 

۲ انسخه متعلّق به کتابخانهُ بادلیان در انگلستان (به علامت الیوت ۵4۳) با نان با. در 
۷ ب رگ ۱6 سطری و ۱۳ سطر در حاشیه. پنج برگ آغاز دیوان شامل چند قصیده است. در 
هند نوشته شده» با اظلاط و افتادگی فراوان کلمات. در حدنود ۲٩‏ هزار بیت دارد. از موریانه 
اسیب سیار دبداه است و بعضی از مصر اعها خوانده ثمی‌شود. میکر وفیلم و عکس این نسخه در 
کنا بخنانه دانشکده ادییات ند مضبوط است. 

۳ دیواتی که دانشمند هندی آقای دکثر سید محمد بونس جعفری تحت عنوان کلام 
صاثب به چناپ رسانده‌اند» با تشانه جع. 

ایثان جلد:اول را که دربر گیرنده حروف الف و ب است» در فروردین ۱۳۹۵ برای 

بنده ارسال داشته‌اند. این کتاب به سنال ۱۵۹۸۲ در راجستان توئك طبم شداه است. ‏ 

اگر چه زحمات مصحح محترم قابل تقدیر است» ولی توضیحات زیر را ضروری می‌دانم: 

اتکای آقای دکتر جعفری بیشتر به نسخ تحریر شده و موجود در هند بوده است» حال 
آن‌که بهترین نسخههای صائب را باید سر کتابخانه‌های ابران و اروپا جست. به همین سبب, 
اغلاط بسیار در کتاب به چشم می‌خورد. که گاه غزلی واحد بمدلیل آن که دومطلم متفاوت 
داشته» دوبار درج شده است. دربرخی از موارد» ضبط حاشیه مرجح است,و آنچه که سس متن 
آمده. گاه ازنظر وزن هم مختل است. متن 2+0 صفحه را دربر می‌گیرد. من فرصت مقابلةٌ 
آن را بانسخهُ چاپ خود نیافته‌ام» تنها غزلهای اضافی را برآورده و احیاناً بمضی از غز لها را 
که در شخ معتبر نیامده بوده است باآن مطابقه کردمام. ۰ 

در صفحات ۳٩‏ تا 6۷ع بخشی تحت عنوان مخسهای صائّب تبریزی گنجانده شده است 
که هیچ يك از مولائا نیست. زیرا برخی از غزلها از سبكك او به دور است و در نسخ مفصل و 
معتبر هم تیأمده. از سوی دیگر» بسیار بعید استکه شاعری برغزل خود مخمس بسازد. آخرین 


۳:1 دیوان صاثب 


مخمسی که نقل کر دداند» به تحقیق سالخته شاعری راهب تخلص است» به استناد بند آخر آن: 
کنون به داد دل ما یکی‌رس ای صاحب ‏ که شد خراب ز بیداد مهوشان راهب 
بودبهجور [و] جفاطبم گلرخان راغب وفاجبلی خوبان نمی‌شود صائب 

چه لازم است سخن اینهمه دراز کنی 
در مورد دو مخمس به کلیات صائب کتابخانه خیام هم استتناد کرده‌اند» در حالی که آن 
نسخه عیناً آزروی دیوانی که در لکهنوی هند بهطبع رسیده است» چناپ شده و اعتبار چندانی 

نداارت. 
ایشان در پیشگفتار خود بعضی از لغاتی راکه درشعر صائب آمده است» هندی پنداشته‌اند. 

از جمله» کوری را بروزن فوری گرفته و نوعی از صدف حلزون دانسته‌اند و از انگاره معنای 

آ تشپاره بآ ورعه‌اند. در تظلیقات هم لغزشهایی‌از اپن دست دیده می‌شود. به هرحال سعی ایثنان 

مشکور .است. امیدوارم توفیق طبع مجلدات دیگر را پیرراسته‌تر از این - بیابند. 7 
به كمك سه تسخه‌ای که برشمردم» بعشی ااز غرلها که دو و احینًسمبیت از آنها به نقل 

از نسخ معتبر در بخش متفرقات دیوان آمده بود کامل شد. بنابر این ااینات مزبور را از آن 

قسمت حذف کردم 
همچنین چند بیت دراین نسض‌ها دیده شد که من به استتاد فرهنگها دربخش ابیات منسوب 

به صائب آورده .بودم. با ازمیان برخاستن شك» ابن اییات را در تکمله جای دادم. 
سه غزل مفلوط نسخه ل را (با ردیفهای باعث» غرض» حظ) که قبلا در دیوان نگذاشته 

بودم» با بهره‌گیری از نسخهٌ با اصلاح کردم و در این بخش آوردم. تا گفته نمانه که غزلهای 

مزبور ازنظر شعری ارزشی ندارد و ظاهرا از آثار دورةٌ جوانی مولاناست» به همین سبب در 

نسخ معتبر اثری از آنها نیست. ,بعدها شاعر غزلهای بهتری در این حروف ساخته است. 
لازم به یادا وری است که اخیرا يك غزل و يك‌قطعه ( که تاریخ ۱۰۸۲ ازآن برمیآید) 

در شخه‌ای از دیوان صائب متعلق به کتابخاتة آستان قدس رضوی بافتهم. در حواشی مربوط 

(و نیز در مقدمة غزلهای ترکی) توضیح لازم داده شده است.  .‏ 0 

چاه 
خدااوند را سیاسگزارم که توفیق چاپ دیون مولانا صاب را به این نیز عنایت فرمود. 

بی‌لطف حق» باری چنین سنگین به منزل نمی‌رسید. ۱ 
اگر روزکار مهلت دهد با دستیای به سشههای درگره در تکنیل اثر خواهه کوشید 

«سرجوش عمر» در کار صائّب شده است با «دره حیات» هم چنین باید کرد. 0 

در بخاتمه» توفیق روزافزون گردانندگان شرکت انتثارات علمی و فرهنگی راآرزومنم, 
که حشاطگی همتتشان این جمیله را به زیور طبع آراست. پنج شش سال پیش بر گزریده‌ای 
هفت‌هزار بیتی هم از دیوان مولافا فراهمآورده و هآن دستگاه سپرده‌ام. این اثر» خوانند گان 
کم حوصله را از مطالعه کلیات سافب می‌ناز اخواهدا گرد 

۱ + محمد قهرمان 
آردیبهشت ۷۰ .. 


۱ (جع. باء سج) 


عشیر بی‌برو اجه می‌داند زان و سود وا 


نفس کافر را خوشامد می‌برد برآسمان. 


چشمه زمزم نمك دردیدة خود ريخته است 
تازه شد کشت امید من» جو دریای محبط 
صبر آن دارم که از تردستی خط» روزگار 
شکوه‌تلقین‌می کنم لب ابه‌هرافسون که‌هست 
نیست خرسندی اگر ازدل نخیزد آه گرم 
کلك‌صائب کنندرو کی گردد "از چشم حسود ؟ 


شعله‌یکسان می‌شماردچوب‌بید وعودرا 
کر کس مردار» بال و بر دهد نمرودرا 
تابه کام دل بپیند کمبة مقصودرا » 
ساف کرد آیینة سیسل غبارالودرا « 
دود بی‌آتش کند آن آتش بی دودرا 
چند دارم درجگر این تیر زهر] لودراا؟» 
غبرت این شعله در زنصر دارد دودرا :: 
سرمه مهر لب نگردد نعمةٌ داود را » 


۲ # (جع» ل) 


نیست پروای علابق جان* ازتن رسته" را 
ازره اهستگی پیش به‌ر وشندل) که شمع! 
ای دل وحشی منال از تن درین‌صحرا که‌دام 
لازم ببری است صالب برگربزان حواس 


با: این تیغ... ۲ سج: کند کی می‌گردد 
دیده و دانسته می‌سازی تضشافل بهر دین 
م نسخه بدل جع: روح . کب جع: رفته (۱) 


با: از طعن... 


هر سرخاری است‌مهمیزی» شکارخسته را 
توتبای سم می‌سازد نسیم جسته ۱ 
رشتهة حان می‌شود صید نفس بگسسته را 
پیش ره نتوان گرفتن لشکر بشکسته را 


2 با اضافه دارد: 
خوب می‌دانم که می‌دانی زیان و سود را 


۷ب فقط جع: چو شمع» به قرینة معنی اصللاح شد. 








۳4۸ دیوان صائب 





۳ ۶ (جع. باء سج) 


می‌کند دك قطره می سخود دل دیوانه ۳ 
در شبستانی‌که آن گلرخ۲ برافروزد چراغ 
از نصبحت برفروزد آتش سودای عشق 
نیست دل چون کعبه دربند لباس عاریت؛ 
تا همای تالك» صائب بر سر من سابه کرد 


سر به‌بروین می‌رساند اشك‌تال۲ این‌دانه را 
شمع چون گل دربغل ریزد پر پروانه را 
ناده کو کر سر بریزد رنگ این غمخانه را 
سابه یدست زنجیر جنون دیوانه را 
عشق در دك یله دارد کعبه و ستخانه را 
حلوة خویی خدادادست این نخانه را 


ریختم پیش بط می سبحه صد دانه را 


4۶ (جع) 


گلستانی که بیقدری برافروزد چراغ آنحا 


به‌زلف آو» جداازچشم‌روزن» خانه‌ای‌دارم" 


عبیر پیرهن باخالك یکسان است در زلفش 
سبك ای پنبه‌بار عقل ازدشت جنون بگذر 
نشد قسمت‌که بیرون آورم دامان برخاری 
حردمی را که شمع خامة صاثب برافروزد 


خمار ازخون للبل‌شکند منقارزاغ] نجا 
که کار شمع کافوری کند دودچراغآ نجا 
چه‌ناشدا مشكك تردامن۲ که بفروشد دعاخ آنیا* 
کهآ تش می‌جهدا چون‌چنم‌شیر ازچشم‌داغ| نجا" 
ز گلزاری که گل برسرزند دیوارباغ نحا * 
کماز مشب افروزستد* یچ راغ نجا ‏ 


۵ ۶ (جع. با) 


سخن راقدر وقیمت ازهواداران شود پیدا 
نریزد ابر رحمت آبروی خاکساران را 
زروی خوب می‌بوشد نظرزاهد» نمی‌داند 
سرزلفش به جان آورد دلهای پرشان را 


اب جع: کشت... (۱) 
در لباس... 


م جع: به چین زلف دور از چشم.... متن مطابق س. د. 


بر...» و در حاشیه: تر... سس در متن: 


سبك ای پنبهٌ پربار عقسل از دست دل بگذر 


۲ب سخه بدل جع: که صلح کل 


که آب‌گوهر" از جوش خریبداران"" شود پیدا 
صفای وقت از آ"سنه رخساران شودییدا 


۳ب د: می]فکند جع :... چون کعبهٌ گل 


«س در اصل: چوپاشدء اصلاح شد. ۷ درمتن: 


که‌آتش می‌جهد چون شیر از چشم چراغ آنجا 


ضبط حاشیه که درست بود اختبار شد» با تصحیم دست به‌دشت در مصراع اول. 


4- با: جوهر 


4 اب جع : حوش رگ تاران. این‌نسخه فقط ابیات ۱ اظ ۵ ٩‏ 9 ۱۰ ۳ دارد. 


و ۲ 








غرلیات 





۳۹۰۹ 





صف مد کان به گردچشم او د.یدم) بقینم شد ۱ 


مخندای خواجة پرباربراوضاع بی‌برگان! 
د رآن‌مجلس که می ازحسن وحن ازمی‌صفا گیرد 
مزن چون‌سکه زرخنده بررخسار زرد ما 
زم زگان می‌توان دانست ازچشم خوبان‌را 
شحاعت‌نیست ماافتاد گان؟ رادست‌بیجیدن 
توکز گرد سپاه نی‌سواران رنگ می‌بازی 


که بیماری به مقدار پرستاران شودپیدا 


که‌وقت کوجء»احوال سبکباران شودپیدا 
جوجام می‌ته دلهای میخواران شودپیدا 
که درمحشر عیار زردرخاران شودییدا 
که‌احوال درون ازنیض بماران شودییدا 
۳ مردست شیطان» "۳ دینداران شود پیدا! 


چسدخواهی کرد گر گرد جگرداران؟ شود .پیدا؟ 


+ (جع) 


برآتش می‌نهد اسرار عشق او جگرها را 
به شبگیر بلندی کزوجود خود کندسالك؛ 
به گ ۳ دلها رای 


نگه می‌داشت چون‌درسینه منصور این گهرها را؟ 
به کوتاهی رساند رشتة عمر سفرها را 
تواند داد الفت رشته‌ای"» عقد گهر‌ها را 
به‌غفلت مگذر ان‌تامی‌توان‌فیض سحرها را 


۷ (جع) 


به‌هر گوهرشناسی‌کی نمایم گوهر خودرا؟ 
ساط خالك تنگی می‌کند براشاك پرشورم 
درین بستانسرا تاسوختم چونلاله داغ‌اخر 
دلی را شادمان کردن به‌از عمر اند باشد 
شود چون صفحه آیینه منظور نکورویان 
حربف خشاث مغزیهای صندل نیستم صالب 


س جع: بیکاران (!) 


به کار رده باشد (۶) در مطلع غزلی در و بخش آمدهاست : زیا 0 ای تون اسان کت 


با: جگرخواران» اصلاح شد. ‏ 
۶ دراصل: به شبگیری بلندیگر... 


که‌درزیر قبادارم چوجوشن جوهرخود را 

مگر در دامن محشر فشانم گوهرخود را 
ندارم یاد» خالی‌هرگز از خون ساغرخود را 
به‌دشمن می‌دهم‌هنگام‌جانبازی سرخود را 
به‌آت ساده‌لوحی‌هر که شوبد دفترخود را 
به دردسر مداوا می کنم درد سرخود را 


۲- ایضاً: رشتة»‌هردو مورد اصلاح شد. . 








.۳۳۹0 دبوان صاب 





۸ 3 (جع» سج) 


لب خاموش‌اوچون بشکندمتهر نمکدان‌را 
بریشان گشت! دلها از برشان گشتن" زلفش 
غرور حسن"هرجا پای‌جرآت؟ درمیان آرد 
زدست‌انداز غارت» خرمنشلاغر نمی گردد 
تدارد تنگنای خال» ظرف انقدر! شورش 
زبان کلك صائب رامنادا کوتهی بارت 


قيامت کاسة دربوزه سازد جیب‌ودامان را 
مگر خطّش کند شیرازه دلهای پریشان را 
زخون‌خضره اول آب‌باشد» خالك میدان را 
اگر مهمان کند مور میان او سلیمان را 
مگر خالی کند محشر به‌داغ من‌نسکدان را 
که دارد تازه‌رو از نعمه‌های تر گلستان را 


4 #۶ (جع) 


گذارد عشق بردست کسی بیمانة خون را 
خمار چشم لیلی می‌کشد از ساغر دیگر 
مشو ایمن زمکردختر رز» هوش‌اگرداری 
کند؛ چون‌دام» زبرخالهه طومار رعونت را 
درین‌وادی که پی گم می کند خضر از پریشانی 
هوای عالم بالا مکن با این سیه‌رویی 
۰ علوٍ 

ز زندگانی خود چرخ سیر کرد مرا 
گرفت نفس غیور اختیار از دستم 
|همان ز طبع» درشتسی نمی‌رود» هرحند 
همیشه سیر و سفر بود کار من چون تیر 
تمتعی که من از داغ آتشین بردم 
سیاه‌روزتر از زلف بود خاطر من 
سخن‌پدیر دل من کباب شد صاثب 


جع» درمتن: کرده و در حاشیه: گشت 


حاشية جع اختیار شد. »> جع: آنقدر. 
۷ب در اصل: ایام ایضاً: .کشد 


۲ب دراصل: کردن» اصلاح شد. سج بیت‌را ندارد. 
عشق ۳ جم: در هنن : حسرت» و در حاشبه: جرأت»و حخیرت . 


4 ایضا: خوشا رهرو» هرسه مورد اصلاح شد. 


که برطاق فراموشی‌نهدچون‌شیشه گردون‌را 
عبث آهو به دئبال خود افکنده است مجنون را 
که درخم داشت این مکاره ایتامی" فلاطون را 
اگردرجلوه سند سروآن بالای موزون را 
خوشآن رهرو کسازد قبلهٌ خودبیسجنونر!" 
که از انجم‌هزارآ بينة درجی است گردون را 


(جع» ل) 


دم فسردة ایین پیر » پیر کرد مرا 
مدد کنید که کافر اسیر کرد مرا 
شکست چرخ برون از حریر کرد مرا]۱ 
کمان ابروی او گوشه‌گیر کرد مرا 
به آفتاب قیامت دلسر کرد مرا 
خیال روی تو روشن ضمیر کرد مرا 
که صاحب سخن" دلیذیر کرد مرا 


نت سح : 
و هردو نسخه: پاشد آب اول» متن‌مطابق 


0 ِ 


خود آن ان رت برمی‌آید که‌در اصل به جای: : مخیون» ابر و بوده است. به قرینه معنی 


ات فقّط جع سخنی ؛ اصلاح شد. 





غزلیات ۳۹۱ 


۱ ۶ (با) 


حگونه خون نحکد از د لشکسته مرا 
شک تسین برد خر ود مد می وه ی و۳ 
به موشکافی من گو" نیاورند ایمان 
سبك چو رنك ز رخسار گل کنم پرواز 
به ماه عید چه نست هلال زخ جمج را 
به بزم امل ادت جون قدم نوم صالت؟ 


که . بر و هب ۱ همجو بسته مرا 
به بزم او برسانند دم گسته مر | 
که دیده‌اند چو بادام» چشم بسته مرا 
که تنگ گیری* گردون به هم شکسته مرا 
تدرو شادی بر [ 
اگر برند به گلزار» چشم بسته مرا 
که سرنوشت" کمان ابرویش شکسته مرا 


هنوز سیلی انام» رو نشسته .مرا 


|" نشسته مرا 


۳ عٍ (با) 


از با گوش و رخش دارم دوبیتی انتخاب 
سرواگر* بامصرع موزون‌قدش شدردیف 
درچمن‌هر گل که نشکفت از نسیم‌صبح‌وصل؟ 
هرچه‌می گویم چوطوطیازلب‌شیرین اوست 
مرا ز زندگی خویش سیر کرد شراب 
چه شیشه‌های ندامت شکست درجگرم 
کدام عیب ازین بدترست عابد را 
ز شرم در رح خورشید و مه نمی‌دندم 


۱- ببعلت موریانه‌خوردگی خوانده نمی‌شود. 
عب در اصل:تتکیری 
بو د» به قرینة معنی اصلاح کردم. 
۷ در اصل: مطلع چون صبع حسن و مقطع. .. 
می‌نویسد) 4 ایضاً: وصل صبح 


۲ دراصل: گر 
مب کلمه‌ای شبیه به: برویی ومعلوم نیست در اصل چه بوده. کلم بعدی هم :شکسته 
٩‏ در اصل: سرنبشت» و شاید هم کلمه‌ای دیگر بوده و تحریف شده است. 
۸سایضاً: گر (کاتب نقریباً در همه موارد» «اگر» را «گر» 
6۰- ایضا: جواب. همه موارد در متن به قرینهً معنی اصلاح شده است. 


مطلعی چون صبح وحسن مقطعی چون آفتاب" 
شاه‌بیت ابروی اورا که می‌گوید جوان؟ 
شام هحران می کشد از دنده بلبل گلاب۱ 
خواب‌را در بستر مخمل نمی‌بينم به خواب 
در مان ماو او آینه می‌گردد ححاب 


۳ ۶ (سج) 


مرا به توبه نمودن دلیر کرد شراب 
درین دوهفته که دل را اسیر کرد شراب 
به چشم خلق مرا دلپذیر کرد شراب 
مرا به دیدن خوبان دلیر کرد شراب 


۳ ابضاً: شدیم» هردو مورد اصلاح شد. 








0۲« دیو آن صا ثب 


6 ۶ : (جع) 


وت _ ۳ با 
و ای آرزوی حت ی 
کجا به ابر هاران سرش فرود آید؟ 
هزار لالة خون می‌چکد ز هر تارش 
ز گوهر سخنت آب می‌چکد صاثب 


ز شعر نازه شود تشنه سخن سیراب 
نگشت سوخته‌ای زان چته ذقن سیراب 
چو تیم کوه شود ز آب چشم من سیراب 
ز کاغذست ترا گوش و حرف من سیرآب 
نمی‌شود به دو صد بحر در وطن سیراب 
ز گریه شد به تنم بس که پیرهن سیراب 


۵ 6 (با) 


ندیده چشم چنین جنین!» ‏ آهوی ختن‌درخواب 
هر ار دولّت بیدار را جواب کنیم؟ 
به خواب» زلف تو دیدم دلم به‌جا" آمد 
به چشم» سوده الماس تا نمی‌ب‌اشد 


ندیده است چنان نرگسی جمن در خواب 
چو با خیال تو سازیم انجمن در خواب 
چوآن غریب که بیندبه‌شب وطن در خواب 
نسی‌رود دل درداشنای من در خواب 


۱۹ » (با) 


شانه را زان عم تو ی‌دندانه ساخت 
سرمه را بیهوشدارو کرد چشم مست تسو 
برلب حرف آفرین* ما نبندد چون سخن؟ 
پیش ازین ماهم دماغ آشنابی داشتیسم 
هرزمان» ساحل! سل مگشاکه‌هرزلف موج 
آن که من صاثف ازو دراب وآتش می تیم 


سا ای از مر ییا 
سب در اصل: حرب‌فرین» سهوالقلم کاتب بوده.: 


باد را سردر گم و مشتاطه را دبوانه ساخت 
حسن با کیفیتتت آیینه را میخانه ساخت 
چشم خماری‌که ظرفآب را پیمانه ساخت 
معنی بیگانه ما را از جهان بیگانه ساخت 
ار"ة پشت نهنک از کشتی ما شانه ساخت 
شمم و گل‌را می‌تواندیلبل وپروانه ساخت 


۳ ایضا: بجان» هرسه مورد در متن تصحیح قیاسی است. 





غزلیا 


عرلیات ۳۹۵۳ 


۷ + (با) 


شمع بزم تیره‌بختان عارض جانانه است 
مقصد عاشق بغیر از ذات ی‌همتاش نیست 
خر وا وان کن نان مامت وارض 
خاکساران را هچشم کممبین ای تندخوی 
اين‌جوابآن‌غزل‌صاثف که قاسم گفته است 


آن که عمر جاودان بخشد لب‌بیمانه است 
گفتگوی کعه و دار الصتنم افسانه! است 
ازگره زلف سیاهش در زبان شانه است 
گنحهای سکران در گوشة و برانه است 


این ره خو ادبده را آواز با افساثه است؟ 


۸ ۶ (با) 


نورماه وانجم وخورشید پیش‌من‌یکی‌است 
حسن‌را درهرلباسی جلوءپوشیده‌ای است 
شش‌جهت آینه‌دار توست تادل‌روشن است 
تبر مه گان تو با دل ده زبان افتاده است 
چشم بر هرسو میفکن» دیدة دل باز کن 
عالم و عامی* سرانگشت تحیتر می‌گزد 


آن‌که این ! پینه‌ها را می‌کند روشن یکی است 
دیدة بمقوب پندارد که پیراهن یکی‌است 
دل‌سیاهان‌را "صفای گلخن و گلشن یکی است 
ورنه‌جون‌سکان دلمن‌بازبان من نکی‌اشت 
خانة درستة افلا را روزن دکی‌است 
فهم درس عاشقی‌را زبرلو کودن یکی است 


۵ عد (با) 


گردل او برسرشك ما نسوزد دور نیست 
بر سر بازار رسوایی سراسر می‌رود 
آه ما در چشم اختر بی‌مسحاا می‌رود 
در حریم عشق » زتار تعلثق پاره کن 
از نگاه حسرت ما رو "ترش کردن حرا؟ 


۱« در اصل: دجانه (بتخانه؟) به قرینةٌ معنی اصلاح شد. 


آتش سوزنده راحق" مك منظور نیست 
ال ما پردگی چون الة طنبور نیست» 

موسی ما ساه‌برورد درخت طور نست* 
شعله را اندیشه‌ای از خانة زنبور نیست* 
چیتی مودار» باب مجلس فعقور نیست 
بخت ما گرشور باشد»دیدةما شور تست 


۲- در اصل: خاك ما چون درد می در گوشةٌ میخانه 


است» ظاهرا اشتباه از کاتب بوده» زیرا این مصراع ازخودصائب است و در مطلم غزل شمارءٌ ۱۱۷۹ آمده. در دیوان 
شاه قاسم انوار و قاسم مشهدی چنین غزلی دیده نمی‌شود.با حستجو درفرهنگ سخنوران و ارجاعی که به‌نصرآبادی 
داده بود» در صفعهً ۱۲ آن تذکره به میر ابوالقاس‌بیضاوی رسیدم که غزلی همانند صائّب دار : "و دو بیت‌آن 
نقل شده. این مصراع‌را از بیت دوم بر گرفتم که ازمصاریم‌مطلع زیباتر است. ح 0 
س در اصل: دل سیه را چون, به قریناٌ معنی اصلاح شد. . ع- ایضاً: آمی (امی؟) 


4 دیوان صالب 


۰ ۶ (با) 


وسعت آباد دلم را لشکر سودا گرفت 
هرکه لب از پاکی طینت ز دربا تسر نکرد 
هر که را از خانه دل گیرد ده صحرا می‌رود 
چشمة سوزن محیط بحر تتواند شدن 
درچنین عهدی که درچشم‌مروات آب‌نیست 
گوش امن وخاطر زوم وحضور قلب بافید . 


از سواد زلف. می‌باید ره صحرا گرفت 
رزق‌خودرا چون‌صدف ازعالم بالا گرفت 
چیست درمان دلآن‌کس را که ازصحرا گرفت"؟ 
در دل‌تنگم حسان غمهای عالم‌جا فت ۱ 
ابره حیرانم که چونآب‌ازلب دریا گرفت 
هرکه صائب گوشه‌ای ازمردم دنیا و فت 


۳۱ #۶ (با) 


یرد دیاز نها گرفت 
ماية اکنیر زاحت؟ در خرابات است فرش 
رو در زردی نهاده بر گه تاك عیش‌ما 
زندگانی کونه از پهلونشین بد شود؛ 
چون نباشد تشنه مردن جراغ بخت ما؟ 
ط راه عالم بالا ه بای عقل نیست 
صالب ا زآب مرو ت‌چشمة گردوفتمی است 


ناد دستی ۰ زاره تال می‌بایدگوفت 
وقت‌رفتن قبضه‌ای زین خالكٌ می‌باید گرفت 
کام دل از آب آتشنال می‌بابد گرفت 
خون گل را ازخس وخاشاك می‌باید گرفت 
روغن از پهلوی چرب خالك می‌باید گرفت 
دست همّت بر کمند تال می‌باند گرفت 
ای پیش تال می‌باید گرفت 


۴ # (با) 


دل بان کاکل نیج سا گروست 
هرخم زلف‌توچون دیده سرگردانی است 

رت ز عشق مکن منم که ان طایفه. را 
حذر از وقت" مکافات کن و این باش 
چشم" پیمانة می» دیده‌صفت‌تر باشد 
از زکات لب لعلت دهنی شیرین کن 


قیمت [و] قدر ترا سوختگان 0 





۱ شاید: عسج دارمان دل آزکس که و 
۳ در اصل: بر 


به قرینةً معنی اصلاح شد. ۱ 


این سیه بخت به زنجیر تمت شا گروست 
که به وخسار تو در ند تماشا گروست 
دل به‌يك‌جا گرو و دیده به‌صدجا گروست 
کانچه امروز توان کرد به فردا گروست 
سر مخمور تو با پنبة مینا گروست 
که به پیش ست اعحاز مسبحا گروست 
که ۱۹ رترب 


سب اتضا: : دد میشود» هر دو بثِِ "۳ و 
٩ب‏ کاتب: وفت نوشته است. البته و3 مناسب تمی‌نهاید: وهاین کلمه‌ای دیگر بوده است. 


۵ب در اد و ی ۱ 
۷ در اصل: حام. 








۳۵۵ 


۳ (با) 


دل سودازده را راحت و آزار یکی است 
خانة لبلی و محنون نشناسد سیلاب 
قرب و بعد ازطرف توست جوحق نشناسی 
عشق ك‌طور کند شاه و گدا را تعظیم 
کرت اه و کف شتا هر کت فان 
بكث نظرباز درین عرصه و[يث] دشت غزال 


خانه‌پردود حوشد.رو زوشب تاریکی است 
عشق چودتیغ برآرد سرودستاریکی است 
نست نقطه ز اطراف به پرگار دکی است 
نسبت گرمی آتش به‌گل‌وخار! یکی است 


ورنه چون درنگری» مرکز و پر گار یکی است 


صد گهر پر سر بازار و خربدار یکی است 


۵ ۶ (با) 


بکشز گوش, خوداین‌پنبه‌ر| برود‌منصور! 
کند به سینة من جای» هر کجا تیری است 


مرا به ساب تر کش" فرب تتوان داد 


به آفتاب» سر ما فرو نمیآید 


که دار» پیش چنونم کمان حلاج است. : 
کسان‌دار کشیدن نه کار حلاج است؟ 

که کار سیل به هرجا رسیده تاراج است * 
ببین که‌پای گریزم به گل چو"ماج است"* 


ِ نظر به همّت منصوره دار» حلاج است * 
5 سرفتادگی ما بلند چون تاج است * 


۵ عدٍ (با) 


گدشت محمل گل‌همحو برق و استاده‌است؟* 
امد سابه ر‌ دبوار داشتن کفرست 
سیهر خون به دلم می‌کند» نمی‌داند 
به فکر رزق» حضور چمن نمی‌ارزد 
حه حد" غنحه که زانو دوته کند صائب؟ 


اب در اصل: خس و خار » اصلاح بت . 
ان به قرینة معی اصلاح سل . 
سینةً خود جای قمریان داده است» متن مطابق س» د. 


ع- ایضاً: نرکس 


فسانه‌ای اس تکه سروازتعلتق آزاده: است 
در[ژین زمانه] که افتاد گی بر افتاده استت* 
که آبروی سفال شکسته از داده است 
خوشاقص که دراو آب ودانه !ماده است 
به‌محفلی که دراوشمع محلس اسناده است* 


۲ با: بیت را ندارد. در اصل: چو گل به‌آماج. 
(نرگس) متن تصحیح قیاسی است. . 


مب با: درون 


جک . 








ج-س دبوان صائب 


٩‏ ۶« (با) 


زتاب روی که آتش به لاله افتاده است؟ 
خموش باش که جز باد نیست در دستش 
به خوان داغ کند روزگار مهمانش 
کتان جرا نکند جاله» جیب طاقت را 


که اضطراب به جال غزاله افتاده است 
جرس که اننهمه دنبال ناله افتاده است 


۷ *# (با) 


فروغ روی تو تا رو به انجمن کرده است 
ز عندلیب پر و بال می‌ستاند گل 
صات دادن مرغ گلی جه کار کند 
ندیده است سرشمع عیبجویی خلق (کدا) 
عرق زسیب زنخدان او ندارد رنگ 
ز فکر صاثب ما سرسری چنین مگذر 


به شمع» جامة فانوس را کمن کرده است 
مگر نظارة آن حالك ببرهن کرده است؟ 
مسیح‌اوست‌که جان‌درتن‌سخن کرده است 
کی که پیروی عیب خویشتن کرده است 
سهیل) چشم» عبث بر در یمن کرده است 
که عمرها سرخود درسر سخن کرده است 


۸ 6 (با) 


طمع بر بده‌چو گردد یکیاست‌دشمن‌ودوست 
زحرفهای سباث» گوش خویش سنگین‌دار 
دلت زشکوهة عاشق کجا به درد آید؟ 
خزان تفرقه دیدی چه با گلستان کرد 
زداغ عشق به دست آر باطل الستحری 
حگونه فکرت صاثفب به آسمان نرسد؟ 


۰ ۰ + وه ۰ > 
نظرحودوختی ازعب» شتا ننه روست 


0 که گوش سنگین!»قفل‌دهان‌ببهده گوست 


که‌زهرشکوه به‌چشم‌ت و سیزة لب‌جوست 

سزای آن‌که دلش همچوغنچه‌توبرتوست* 
که مردمان همه دو ند و آسمان حادوست* 
که‌شمر حافظ و ملای روم‌سرخطاوست* 


۹ 3 (با) 


مقربان ترا چشم بر تماشا نست 
جرا به تیغ زبانال فتد به بث جانب؟ 


۱ب با: گوش ککرتو» متن مطابق س, د. 


نظاره گاه ادب بیشگان بحز یا نست 
که سینه چال ز سرپنجه زلیخا نیست 
که میکشی خطرش" کم ز سیر دریا نیست 
کسی که‌جوشن صبرش‌زسنك خارا نیست 


۲- ایضا:به پیش تو ۳ در اصل: خطرم 


غرلیات 


همان به‌است که تن در دهم به ناسوری 
حنان ز خواهش دا شست شسته‌ام صالب 


۳5۷ 

اگر اشارة اتنگشت دخل سحاا نبست 
علاج زخم زبان غیر معز عنقا نیست 
که دستبوس ز شاخ گلم تمتا نیست 


۳۰ ۶ (با) 


ز دشت سین ما عشق حون دلیر گدشت؟ 
به يك هوا نبود حون کمان دو خانة او 
اگر ز بادة گلرنگ شیر گیر شود 


ازین قلمرو آتش چگونه شیر گذشت؟ 
حنان که سوزن الماس از حربر گذشت* 
خوشاکسی که‌ازین‌خا کدان حوتیر گذشت 
شکر برهنه تواند ز جوی شیر گذشت 


۱ و (با) 


عنقا کناره‌جو ز دل همچو سنگ ماست 
شکر خدا که در سر بازار امتحان 
مه بافلك چوشیر [و] شکر سینه‌صاف کرد 
دریا جه‌قطره‌ای است‌که باما طرف شود؟ 
ابر ملایمت گل بحر توانگری است 
ما صلح کرده‌ايم به خون دل از شراب 
دربوزةه نوال ز گردون چسان کنیم"؟ 
صائب» ز روی خون شفق موج می‌زند 


رم خوردن غزال ز خوی پلنك ماست 
سنگر که ۳ محتسب نگرفته‌است» : سك فاشت 
د شت؟ 9 ار فد فتاه فا فش 
تنگ 7 خلق از اثر دست تنگ ماست 
برق که حو رده» می لاله ر نگ ماست 
چشم ستاره تنگتر از رزق, تن ماست 
افلاژ*» زخم خورده جنگ" بلنک ماست 


۲ عٍ (با) 


کلکم که نی به ناخن شکترستان شکست 
در" جیب بحر و کال بود رونمای من 
در دامن صدف گهر من نیم بود 
امروز نیست مهر خموشی به لب مرا 


در کام‌طوطیان زشکر؟ه آتتخو: آن ش‌کست 
با آن که قیمت گهرم آسمان شکست 
در بیضه خار در جر آشیان شکست 
در غنحگی فتاد مرا برزبان»شکست 
از رنگ من چسان دل‌قلب خزان شکست؟ 


ات ایضا: دخل‌پیما» هردو مورد سهوالقلم کائب بوده است » اصلاح شد . 


۲ در اصل: کنم 
در اصل د«ز» ندارد. اصللاح از بهار عحم. 


۹ ایضاً: جنك » هردو مورد اصلاح شد. 








۳۸ دیوان صاب 


نگذاشت گوهری به صدف چشم وا کند 
صائب تظر به صفحهة اشعار تازه‌ان؟ 


افتاد بر ورق ورق گلستان»شکست 


۳۳ و (با) 


حاجت به جمع کردن اسباب جنگ نیست 


در چشمآن ر مبده که دست‌ازحات شست 


از رحم نیست خصم به ما در مقام صلح 


اتید ماببه سرکشی او زیاده شد 


۳۵ # (با) 
این زمزمه از هر لب پیمانه بلندست 


ذکر تو نه از سحة صددانه لندست 
در بانگ موذن نبود چاشنی عشق 
آهی که برآید ز لب مردم بیدرد 
ای سنگ ملامت نه سلامت سرخود گیر 
تتهنا نه منم خانهه خراب ستم عشق 
زنهنار ز قد لاف مسزن سرو» که امروز 
بل نفس بهده‌ای می‌زند" از عشق 
لب گم نکنیم از لب پيسانة کم ظرف 
از خوش برود‌آی و ین کوتمی خویش 
ای* زلف نگه‌دار تو اندازة اسان 
کی جلوه کند در نظر کورسوادان؟ 


در شيشة شبکستة ما جای سنك یست 


اين نعمه زناقوس صنمحانه بلندست* 
دودی است که از روزن کاشانه بلندست 

کامروز جنون من دیوانه بلندست* 
این گرد ز هر گُوشة ویرانه بلندست* 
در صحن جمن قامت جانانه للندست* 
ابن شعله ز خاکستر بروانه بلندست» 


بر ساغر ما شاه بیمانه بلندست* 


این قامت بست تو درین خانه بلندست 


هرچنند زبان طسم شانه بلندست» 


6۵ و (با) 


مره ۳ است که اورا دوجهان زبرنگ ۱ است 
تا چند توان شد علف تیغ حوادث؟ 
مرهیم نیذنرد الم یم مکاف_ارت» 
جنب (؟) 


در اصل: ... نفسی بیهوده می‌زند 
وب در اصل: دلم از تیغ... (!) 


۲ب در اصل: ز‌ صفح. ... اصلاح شد . 
وس ایضاً: از»‌هردو مورد اصلاح شد. : 


خورشید درین دایره يك خانة زین است 
خر"م دل آن دانه که در ز بر زمین اتشیت 





غولات _ ۳۹ 





نوکسة سبودای حنون ثيست دل ما 
حون دیده بادام ندارد زر مه« 
۳ نعمت الوان نود دید صاب 


چشمی ‏ 0 و استنت 


0 ۳ 


جز اطلس افلالك که تشر 
گر" خرقة خضرست و گر خلعت ۳ 
هرجامه که جون سرو ز انبدام؟ نس و دد 
هرجا که رسی بستر آرام فتاده است 
دل طرف غبار ازنفس بهده 
دامن‌بکش از عشق محازی که چو شبنم 
یك دذر*ه ندیده است به س رگشتگی من 


صائب ز کل عطسه جهان نافة چین شم 


هر رشتة او سلسله جتبسان جدایی است" 
گر خلعت‌شاهی است؛ کهم: 
آهابن‌حه‌حضورستکه‌در بی‌بزویابی است. 
رزق جرس ازخالو گل. هرزه‌ذرایی است 
یك‌چاشت‌بود دولت‌عشتی که هوابی است 
خورشید که خود دایرة بی‌سرو یابی است. 





زینسان که زآغوش من‌آن سرو نایبت 
بیدار شو ای بخت که تا مخمل بالین 
گر شهپر جبریل ببندند به بازو 
زئهار مخندید به حرف من مجنود 
کردم به سنا نست ان زلف برشان 


ک ن ۳ واغوش کنان جست 
از ناله و فراد من ازخواب گران چشت 
از حلمَة آل زلف برشان تتوان حست 
برقی بدرخشید و خدنگی ز میان جست 
يك نیزه سرشك از سر مژگان سنان جست 


. درموسم دی شاخ گل‌از خواب گران جست 


۳۸ #۴ (باء ل). 


ره بزم وصل ی 
طیب» یفن چه 





گیزی که پیچ و تابٍ مر 


۱ ابضاً: ۳ ۰ هردو مورد در متن به قرینةً معنی اصلاح شد. 
۲ در اصل: ور ت« ایضاً: سررشته او... خدایی... 


بس ست» هر چهار مورد به قرینة معنی" اصلاح شد. 


قعط از قبل گل» نثار شد داعث 
1 


عء- ایضاً: در اندام مب ایضاً: ... نفس/ بیهوده 








۳۰ 





دیوان صاب 





ربودن دل زار مرا به گوشة چشم 
به عشق شهره شدن مقصدم نبود» وليث 
سزاست هرچه به‌دل می‌رسد زعشق بان 
سیاه روزی [و] آشفتگی* ماس زرا . 


نسگاه برفن و تزویبر بار شد باعث 
خف. ان تست فل قفران هش راع 


خال زلف حومشك تتار شد داعث 


,۳۵ ۶ (با) 


دل جو عاشق وان ر ازتنگنای سنه‌ کرد 
می‌تواند کرد تسخیر جهان چون آفتاب 
حون نگردد حهرةُ امد رو گردان ز من؟ 
از نقاب سنگ تابد آتش عریان عشق 
رشك خال چهره‌افروز تو از روشندلی 
برگریز۲ توب صالب ز بس افسردگی 


۳ 
هر که تیغ‌از بازوی‌همت! » سپراز سینه کرد 
بخت شور من نماث در ديدة آیینه کرد 
کی توان این‌راز راپنهان درون سینه‌کرد؟ 
گوهر سیراب را خال رخ آیینه کرد 
صبح شنبه را به میخواران شب آدینه کرد 


۰ ۶ (با) 


دل عاشق نه ز گلشن نه ز صهبا شکند 
ای مسیحاه نفس سعی چرا می‌سوزی؟ 
ساغر می گل خورشید اگر نیست» چرا 
گل خورشید به خوناب شفق شوید روی 
نیست از خالكٌ طرب‌خیز خرابات عجب 
گره دل که در او ناخن الماس شکست 


مگر این گل ز نسیم پر عنقا شکفد 
غنجه‌ای نیست دل ما که به انها شکند ۷« 
باده چون سر کشد از مشرق میناء‌شکند؟ 
چون گل روی تو از نشأة صهبا شکند * 
گر ز پای خم می سبزة مینا شکفد + 
چه عجب غنجه اگر در دل شبها شکندآب 


+ (با) 


رخساره‌ات ز عشق شانی نسی‌دهد . 
عمرش چو سرو دربی بی‌حاصلی رود 
پا در رکاب شد نفس و بخت نارسا 
روشن ز ماه عید و شفق شد که آسمان 
۰ 


در اصل: ابروی همتء به قرینهٌ معنی اصلاح شد . 


ساسّت نه ناله زسانی نمی‌دهد 
هرکس که دل به سته دهانی نمی‌دهد 
توفیقر دستسوسر عنانی نمی‌دهد 
بی خون دل» به کس لب نانی نمی‌دهد 
هرکس که دل به موی میانی نمی‌دهد 


۲س ایضاً: بر کریزد. 


۳ دو مصراع آبه این صورت» ارتباط چندانی باهم ندار ند و شابد در اصل مربوط به دو بیت حجدا گانه ۳ 








غرلیات 


۳۱ 


۳ ۶ (سج) 


زیا افتاد گان تا می‌توانی! سرگران مگدر 
درشتی» نرمیی جون‌آب حوان‌درقفا دارد 
رضای حق تما داری» ازخودساز دلها را 
غبارآلوده می‌سازی هار آفرنش را 
فرازی۲ هست درپی‌هر نشیبی راچ و درعالم 
به لنگرمی‌توان جان‌برد ازموج‌خطربیرون 
حریف وحشت بیخانمانی نیستی صالب 


اگر"زاده‌ای» جون‌سرو ازآب‌روان مگذر 
اگرجوبای‌مفزی»زینهاازاستخوان مگذر 
اگر جودای‌وصل کعه‌ای» از کاروان مگذر 
نکرده صاف‌دل زنهار ازد"ردی کشان‌مگذر 
1 تالا نقستین: چشم‌داری» زآستان"مگذر 
درین دریای پرآشوب ازرطل گران مگذر 
نبینی‌حای‌خودتادرقفس» زین‌آشیان"مگذر 


۳ # (سج) 


چه هش است این که نقتاش‌قضا دروقت تصویرش 
گرفتاری که داغ بیگناهی برجین دارد 
عجب دارم که تا صبح قیامت بی‌صفا گردد 
به‌تاریکی سرآ"مدرو زگارمن» خوشامجنون 
درآامیدا نک صی‌کفاومی ز ادج ولان 

4 96 
مراست عرض غم از ناله‌های زار غرض 
به جنگ" عشق مرو از مقام خود سرون 
به سالها فلکم در شکنجه می‌دارد 
خوش است ناله سل مرا زسر جمن 
مرا که جلوة بارست در نظر صائب 


هزاران بوسه‌زدبردست‌خودازدوق تحربرش 
دل آهن شود سوراخ از آواز زنجیرش 
که‌در زنجیردارد حسنراخط" چوز نجیرش 
که‌بر" بالین چراغی می‌فروزد دیدة شیرش 
کجا مشت غبار من شود صائب عنانگیرش 


(باء ل) 


چوگاه وصل گل از ال زار غرض 
که این بود همه از گوشمال تار غرض 
اگر دمی نمدم بحت» در کنار غرض 
نه نازگل "بودم نی جفای خار غرض 
کحاست حاصلم از سرو جویبار غرض؟ 


در اصل: ... افتادگان ناتوان» به قرینةً معنی اصلاح‌شد. به احتمال ضعیف: ناتوانی نیزتواند بود. اس در 


اصل: قراری سب ایضاً: راکه . 


است. در اصل: در 


ع- ایضاً: زاسمان 
‌-- ایضاً: درین» هردو مورد در متن اصلاح شد . 


ایضاً: آستان» همه موارد در متن تصحیح قیاسی 
با: حي» ل: بچنگ. 





۳ دبوان صائّب 


۵ + (باء ل) 


منم که کرده سموم میم از بهارم حیل 
جان شکفته سراپا بفیر خاطر من 
به بستر طریم" , نیست میسل آسایش 
به غمزه‌اش نسپردم زمام دل صالب 


زیاده از خط سبز نگار گردد عشق 
زمین به گرد روده ۳۳-9 خرامان ه 
ز عقل» هیچ 
اگر شود و ون زر انیت 
نسازد آینءة حسن را غبارالود 
زحسن» دسة اهل‌هوس به‌خال وخط است 
درون بیضه گشاند حه‌بال آوپر سیمرغ؟ 

اگر ز سنگ ملامت زمین شود کهسار 


کحا به خاثة بی‌روزد اوفند مهتشاب؟ . . 
دعا به با شب رد بمی‌شود صائب 


خیال لسل تسو از جام خوشگوارم حنظ 
که نیست بی گل رویت ز نوهارم حظ 
جو طفل غنجه بنود در کنار خارم حظ 


چرا که نیست۲ ازین اقص اختیارم حظ 


یکی هزار ز جوش بهار گردد عشق؟ 
فلك بیاده شوده جون سوار گردد عشق 


" به هیچ دل نشنیدیم بار گردد عشو 


عسی 
ز سنگ طفلان» کامل عیار گردد عشق 
ز ترکتاز ستم‌گر غبار گردد عشق 

ما مقیند, تفش و نگار گردد عشق؟ 
به زیر چرخ چسان آشکار گردد عشق 
چوکيك مست درآن کوهساره گردد عشق 
نصیب. دید شب زنده‌دار گردد عشق 


۷ ع مج 


در و دیوار شد از فیض بهاران؟ گلفام 


آب چون می‌دهد از حالت سرچشمه خبر 


تو گل صبحی و من شمم چهان افروزم 


نس عاشق و در سینه گره گردیدن؟ 
نفهسش با نفس صبح هم‌اغوش شود 


۱ب هردو نسخه: طلبم» به قرینة معنی اصلاح شد. 


آب ‌باده درین فصل» ۳۳ 
راز جم را بتوان دید در آیینه جام 
می‌توان کار مرا کرد به يك خنده تمام 
مق تال مخال اس ت که گیرد آرام 
هر که چون‌شمم» شبی زنده بدارد؟ به‌قیام 


0 آزانکه هست:(؟) 


سس این غزل از نسخه شماره ۱۹۶۸۶ کتا بخانه آستان قدس‌رضوی بر گرفته شد. مولانا غزلهایی ب ِِ و 


دیوان افزوده. که از حمله همین غزل است.. 


ع۶- در اصل: گلستان» ظاهر آ سهوالقلم کاپ بو ده. ره قرینه ات فمل» در ی دو م» بِِ شد. 


مب ایضاً: ندارد» اشتباه کاتب بوده. 





غرلیات ۳-۳ 





گر شود زیر و زبر ته فلك مینایی گرد کلفت ننشیند به کله گوشه جام 


۸ #۶ (باء سج) 


با غیره جا در انحمن بار داشتم ۵ 
گاهی گرفته بودم و گاهی گشاده‌روی 
چشمی به‌چشم شبنم وچشمی‌به‌روی گل 
گه باده می کشیدم و گه آه حانگداز 
دستم ز شوق چیدن گل بیقرار بود 
بر شا خگل» ز رش تماشاسان شوخ 
حیرت زشش جهت به‌ميانم گرفته بود؟ 
هرگز نداد شرم» مرا رخصت نگاه 
چندان که بود درنظر آن خال دلفرب 
امروز نیست بل من نصیب خار؛ 


نشود کند ز خاراء دم تیسغٍر ابرام 


در دیده گلشن و به حگر ۳ داشتم. 
ایینه پیش صیقل و زنکار داشتع 
هم پاس غیر و هم طرف ۳ 
حون در دل از کشا کش بسیار داشتع 
جونل کنودکان ملاحئله از خار داشتم 
نان کنه: دست در کمر بار داشتم 
در هحرو وصل» روی به دیوار داشتم" 
برگردر نقعله سیر ِ» پرگار داشتم 
صائب همیشه من به جگر خار توت 


۵ * (سج) 


حند دنسال دل از کاشانه رون آمدن 
باعث بیگانگی با آشنایان می‌شود 
پا به زیر آسیای چرخ تن بابد نهاد 
بدخماری دارد ازیی ام تیگ هوش‌دار 


همجو طفلان ازبی دوانه بیرون آمدن 
آشنا با مردم بیگانه بیرون آمدن: 
با نباید از زمین چون دانه بیرون آمدن» 
خون مردم‌خوردن ومستانه سرون آمدن* 
خام می‌بادد ز آتشخانه سرون آمدن 


۰ 36 (سج) 


نان خود را خام از انديشة سامان مکن 
برنمی‌آیی به نعمتهای الوان» زینهار 
کار عاقل نیست بند خویش محکم ساختن 
از" توکل می‌شود موح خطر باد مراد 


با :حیرت به‌جای مرعغ...(!) 


۲ ایضاً: گرفته‌است (۱) 


تا دل خود می‌توانی خورده فکر نان مکن 
تا توان غم خورد» فکر نعمت الوان مکن 


با درین کشتی بنه» اندشه ازطوفان مکن 


سب با :بیت را ندارد. وم اقا مت 4 


دست خار ؛ ج: آنه ا تصیب...؛ مب" | اه ختاین د حه دم . 
۱ ر» سج: آب من نصیب...» متن را ازآمیختن‌این دو وجه برآوردم 


هب در اصل: در اصلاح شد. 





۳۹ دیوان صاب 


۱ (سچج) 


عقل با بادة بی‌خش چه تواند کردن؟ 
ايسن از برق بود مزرع آفت‌زدگان 
چه کند زخم زبان با جگر سوختگان؟ 
در پریشانی [ما]" شانه عبث می‌کوشد 
ردشة موج محال است که ماند در آب 
ایمن از دوزخ و فارغ ز عذایم صاثب 


طفل با توسن سرکش چه تواند کردن؟! 
عم به رندان بلاکش حه تواند کردن؟* 
نیش زنبور به آتش چه تواند کردن؟ 

باد" با زلف مشوش چه تواند کردن؟* 
کینه با سینة بی‌غش" چه تواند کردن؟* 
با من سوخته؟» آتش حه تواند کردن؟* 


۲ 6 (سج) 


چند بیقدر بود آب دو چشم ترمن؟ 
چند بازيجة اطفال حوادث باشد؟ 
قاتلی کو که به زخمی بخرد خون مرا؟ 
خرمن سوخته از سیلی سرق آزادست 
نبضش از آبله" چون رشتة گوهر گردد 


آرژو در دل من حامه ندال می‌سازد ۱ 


رسک ۳ حوصله تشنه من دارد داغ 


چند چون آبله پامال شود گوهر من؟ 
همچو اوراق خزان هر ورق دفتر من 
چند هر موی» جدا تیغ کشد بر سر من؟ 
غم عالم چه کند با دل غمپرور من؟ 
گر نهد باد صبا دست به خاکستر من 
عود اگر خام بود» پخته کند مجمر من 
بخر را نوشد و لب تر نکند ساغر من 
سایه بر خالك» مشتك فتد از کر من 


۳ 3 (سج) 


دلسر خرده حان را نثار قاتل کن 
چه شیشه‌ها که نچیده است ارزو برهم 
زگرد هستی موهوم» آستین افشان 
غبار تفرقه بر روی جام جم مپسند 
ترا که نیست میستر به گرد دل گشتن 
زبان چرب ملایم کند حریفان را 


۱ سج: شکوه باخوی [بیاض] چه... عقل با توس....متن مطابق س,» د. 


در اصل: باده 


حیات خوش فدای زیان قابل کن 
درین بساط» سماعی چو مرغ بسمل کن 
به گردن دوجهان دست را حمایل کن 
دماغ خویش تهی از خیال باطل کن 
برو چو بی‌بصران طوف کمبة گل کن 
چوشمم»چرب زبان‌شو»هوای‌محفل کن 


۲ب دل نیز تواند بود. ث 


کت ابضا: سیم با کینه ... م. انضا: بر هن ۰..» هر سه مور د سهوالقلم کاتب بو ده آاست؛ اصلاح 


شب . کب در اصل: آینه سهو کاتب بو ده افتتتا: اصلاح سل . 





غز لیات ۳ 





به‌هرطرف که روی صائب اختیار تراست 


علاج ماندگی خوش را به منزل کن 
به کعبه روی دل خوش را مقابل کن 


4 ۶ (سج) 


مژگان شوخ و چشم گرانخواب را ببین 
خون مرا ه گردن او گر ندبده‌ای 
گر نیست باورت که دل از می شود سیاه 


در دست مست» تیغ سیه تاب را ببین 


در ساغر بلور» می ناب را سین 
۱ 


داغ درون لاله سیرات رو سین 


0 ۶ (سج) 


عشرت طفلانه می‌خواهد دلت» کامل مشو 
تا زدوش رهروان باری توال برداشتن 
ایمن است‌از سوختن تا نخل‌صاحی مبوه‌است 
سرمة خاموشی سیل است دربای محیط 
سعی کن تا در دل درا توانی جای کرد 


برنمیآبی به تکلیف خرده عاقل مشو 
زینمار از کاهلی بار دل منزل مشو 
در ریاض زندگی چون‌بید» بی‌حاصل مشو 
تابه‌شهرت تشنه‌ای»جون ناقصان کامل مشو 
نیستی موج سبکسر» محو در ساحل مشو 


1 6 (سج) 


بیری شکوفه‌ای است که مر آك است اراو 
چون زلف» سر به دامن عمر اید نید 
هر چند نیست آتش اقوت را شرار 
دامان عمر را نسگرفته اش هیچ کس 
امثب به جای‌می لب خودرا مکیده است! 
صائب چو نیست چاشنی عیش پایدار 


بارش چو این بود» چه بود زخم خار او ؟ 
یر کر نوی قنه ,روز کل وکا وراه 
ایمن مشو ز لعل لب آبدار او 
از ره مرو به حلوةه نایابدار او 
چون بشکند به خون دو عالم خمار او؟ 
دل خوش مکن به باده ناخوشگوار او 


۷ 6 (سج) 


پاس ننگ و نام‌تا کی چون نگین‌داردکسی 


سر به صحرا داد آخر جوش بیتابی مرا 


در اصل: فکنده است» سهو کاتب بو ده» اصالام شد . 


تازه روی خود به آ آنشین دارد کسی 
حند طوفان رانهان در آستین داردلسی؟ 
ز در شمشیرست تا حین برجبین داردکسی 





۳۹۹ دبوان صاثب 











آسیای بی‌ز و ال چرخ تا در گردش اش از بی روزی جرا خاطر غمین دارد کسی؟ 
گرم داشید نان او سوسته همحون آفتاب در شکات تا زنان 9 دارد کسی 
می‌تواند از خم چوگان گردون گوی برد توسن همّت اگر در زیر زین داردکسی 


۰۰ ۰ 


متفر قات 
نسخة جع 


فارغ است ازغم عالم دل دبوانة ما خال در دبدهة سلاب زند خانهة ماا 

خلوت عشق ز اندشة باطل ساده است؟ دنو ۳ راه نساشد به بریخانة ما 

صاب ازتنگ شکردست حلاوت برده‌است؟ برد گوش ز شیرنی افسانة ما 
حّ 

رموز عشق توال بافتن ز سینه ما چراغ دزد بود گوهر خزینة ما 

عنان به‌دست تو کل سپرده‌ايم چو موج شکست» ناد مرادست بر سقننه ما 

رباض حسن ترا" نیست تاب تشنه لبی منه به طاق فراموشی آیگينة ما 
ّّ 

ای چاك ز عشق تو گریبان قلمها ‏ زنجیری وسف سر زلف تو رقمهاا 

چه‌سروه چه‌شمشاده جه طو بی» جه‌صنو بر" با قامت رعنای توه خواسده علمها 

از شوق سرکوی توه چون سنگ فلاخن کندند دل از بتکدة کضره صنمها 


این بیت در بخش مطالم» به نقل از نسخ س. د آمدده بود, از آنجا حذف شد. ۲ متن: باطل سازد» ضبط 
حاشیه که درست است اختبار شد. ۳ متن: برداشت»حاشیه: بردست» اصلاح شد. پنج بیت دیگر غزل چون در 
غزلهای همسان آمده بود ترك شد. ع۶- این بیت هم‌در بخش مطالم به نقل از نسخ س؛ د آمده بود» حذف 
کردم. وب دراصل: مراء اصلاح شد. ایضاً:زنجیری وصف تو سرزلف (است) رقمهاء با حذف «است» 
وزن درست می‌شود» ولی به قرینةٌ معنی» متن را اصلاح کردم. ۷ در اصل: صنوبرها, ظاهراً غلط چاپی 
بوده. احتمال بسیار می‌رود .که بعد از سرو و شمشاد» دراصل «و» داشته و در چاپ ساقط شده است.. : 








۳۹4 دیو ان صاب 





جوش گل است خرامی روزگار ما بابرق همرکاب بود نوههار ما 
هموار می‌کنیم فلك را به عاجزی سیل آرمیده می‌رود! از کوهسار ما 
3 


3 توخط ورنگ آفتابی نیست جثت را درین‌عالم غنیمت‌دان وجود این‌دو نعمت ,۲۱ 


٩س‏ در اصل: میدود» سهو کاتب دو ده. اب بیبث بعدی در غزلی همسان آمده بو د» حذف شد. 


اییاتی که نسخ مزبور در غزلهای مربوطبه چاپ ما اضافه دارند ‏ 


عرل ۱ 
هرنفس از دیده می‌ریزم به یادت آب را . بیقراری کم نمی‌گردد دل سیماب را (با) 
۰ ۱ 
عرل ۷۸ 
چون‌توانم تنگ» شمع خویش‌را درب رکشم؟ من که از محراب دارم حیرت آغوش را 
(جع) 
ج 
غرل ۱۰ 
حون نگردد معدن زنگار» طاس اشیان؟ 0 سر که می‌بارد زییشانی سواد خالك را 
(جم» با) 
ج 0 0 
غرل ۱۱۰ 


هرکه می‌بیند چو کشتی بر لب ساحل مرا می‌نهد ازدوش خودهبار گران بر دل مرا 


" غرل ۲۶۷ ۱ ۰ 5 
ششهة رنگ خزان‌را ات شون اف وس ند مکی که وید هکت کار 


0 سج) 
۴ 1 








ِپٍُِ«ِ یر 


عزرل ۲۶۷ 


شمع دشمن‌پروری از برتو ما روشن اش 


رل ۲۵۱ 
بال پروازی اگر برتن شود هر موجه‌اش 


غزل ۲۲ 


نسیم پیرهن را برنگرداند از ره کنعان! 


خزرل ۱۲ 
به ظاهر روغن بادام و گو گردند در باطن 


عزل ع 2۲ 
دلم صدشاخ می گردد چوشانه از تهیدستی 


غزرل 6۵51۱۱ 
هبه‌حا روی تو ند به نظر دسده ما 


رل ۵۸۶ اه 


زبس که دایره را تنگ کردکرد (کذا) جهان . ... 


اگرنه آنهة روی دلبریم» چرا 


مگرآتشکند" اصلاح» این‌ناقص عیاران‌را 


ان صاب 


در ر کاب برق می‌سوزد نفس‌را خار ما (با) 


سیل ننواند گذشت ازخالك دامنگیر ما (با) 


چه عذر لنگ دامنگیر شد بارن زلیخارا؟ 
(جع) 


(با» سج) 


اگر گیرم به‌ست خویشتن آن زلف مشحون را 


(جع» با) 


" به خیال تو بود دید پوشيدة ما (ب) 


که ساخت" حلقة در» نقطة سوبدا را 
فشرد دست صدف آب گوهر ما را 
ه موم سبز گرفته است 7سمان ما را( 


۰ 


۱ در اصل: زره...» اصلاح شد. شاید غلط چاپی بوده است. زیرا به آن صورت. باید «ند» را در برنگرداند» به 


فتح نون بخوانيم و معنی غلط می‌شود. 


آس ایا : دهد 


سب در اصل: سایه» سهو کاتب ثو ده . 





غزل 646 
ه حاجت است سرزلف» صبد در تبرا 


عزرل ۷۲۱ 
بارن چه غنجه بود دل ما که تا شکفت 


عزل ۸۳۰ 
بوسف اگر تمی‌خ و است» ما را نگاه دارد 
ما پرده‌سوز بودیم» اوئل جو ناه می 


عزرل ۸۱٩‏ 
هرکه از آیینه دارد سد* آهن پیش رو 


عزرل ۱۳۰۳۲ 


۱5۳۰ . 


دل آسوده‌ای از فکر دو عالسم دارم 
استخوانم عجبی‌نیست اگرسرمه شده است 
سر به دشمن دل من با لب برخنده دهد؟ 


ات با: لو ششند... 


بات ۳۹۷۱ 


که هست صید حرم در کمین کمند ترا 
ندیده است کسی لعل نوشخند ترا (با) 


يك شهره تلخکام شد از زهرخند ماا 
(ج» با) 


چون صاع آخوش پنهان دربار کرد مارا؟ 
حشمت به سرمهسابی» ستار کرد مارا 


(جم) 
با دهان < 


خمات برگردد < چو اسکندر زاب 
(جع) 


هر که باخود توشة راه قیامت برنداشت(با) 


شاک سرمه کند شعلة داغی‌که مراست 
(با) 


۲ب در اصل: کند» سهو .کاأتب‌بوده. 





۳۷ 


دیوان صاثب 





فزل ۱2۹۷ 
ی 
گوشها چون نشود از سخنم پر صالب؟ 


عزل ۱:0۳ 


رل ۱۷۸ 
فریب. شوق» مرا می‌بسرد به صصرایی 
جه وادبی است محبٌ محّت که آسمان لت 
دسر نسرده ۳ هفتجو ان گردون را 


غرل ۱۸۱۲ 
۱ چشمر باه نما ند شوخ‌چشمان روی 
مرا که ک شت قیامت ز جلوة تن 


غرل ۱۸۹۵ 
راه ۳۹ نه طرف گلستان؟ دیگرست 


غرل ۱5۸۳ 
جشمی که زر زگره مستانه می‌شود 


س در اصل: خیل» به قرینهٌ معنی اصلاح شد. 
ع- ایضاً: پر» هرسه مورد در متن اصلاح شد. 


ت 


ت 


س 


ت 


ّ 


تن ایضا: بی‌زوالی 


این شکنها که مرا در سر زلف سخن است 
نه بخیل ابربهار و نمصدف بی‌دهن است(با) 


عقدة ماگره ازدست حمایل‌مانده است(با) 


که رخش رستمر توفیق درگل افتاده است 
نه غنچه را رگ این‌رخنه دردل افتاده است 
جو ریگ تشنه ته بای محمل افتاده است 
تب مسیح درین راه درگل افتاده است(با) 


و گرنه دامن این دشت بی‌غزالی" لیست 


گنجینه‌دار گوطر توفق بوده اشتتن 


شیرازه بندر دفتر توفیق پواه اس۳۳۳ 


۱ نت ایضا: ایه طر ف. .. 





عزلیات ۳-۷ 


عرل ۲۱۵۳ 
موبی که شود سلسلهة گردن شسران 


عرل ۳۱۸۶ 


فرییم دادی‌ای‌شوخ ومراکردی خراب‌خود 


غرل ۳۹۹۲ 
اگر به فصل خزان رو به سیر باغ کنی 


غزرل ۷۹۲ 
سیب جدا ز مسبتب نمی‌شود هر گز 
گزبر نیست ز گرد و غبار رهرو را 
سر تمام دلاهاه بلای ناسازی است 
محیط را ز شکست حباب پروا نیست 
منه به زیر سر خوده فریب بالش نرم 
درین زمانه که بیگانی جهانگیسرست 
ترا جو نیست" به کف اختبار روزی خود 
بهمشت» تشنة دیدار ناد دستان است 


غزرل ۸۷۱ 
در بهار زندگانی جون گل رعنا مباش 





9 در تصل: دنقش .۰۰..» اصلاح شث . 
۲ د: اصل: امردی» سهو کاتب. 


در حلقة زتار میانان کمر اوست (با) 


ب‌رخ زلف معنبر راچراکردی نقاب‌خود؟ 


با) 
خزان سرد نفس نوبهار می‌گردد (با) 


اگر خدای‌پبرستی به ناخدا می‌ساز 
به‌خا کمال حوادث چو نقش پا" می‌ساز 
سوافقانه به ناسازی بار می‌ساز 
همزار خانه به یامردی" هوامی‌ساز 
ز خشت بالش و ستر ز بوربا می‌ساز 
ز آشنا» به سخنهای آشنا می‌ساز 
به آب و دانة مردم جو آسیامی‌ساز 
کلید ختلد ز دندانة سخا می‌ساز (سج) 


پبشت‌بازن بردورنگی» بش از بن رسوامباش 


(ا) 





ما دبوان صائب 





غزل 44۱ 
جود شررء یابه ر کاب سفر بیرنگی است رنگ برجهره خورشید» ز رنگر رویش(با) 
ك 
غزل ,6۰۵۵ ۱ 
زهی نادان که چشم خود گشاده است که بردارد حباب از بحره سرپوش 
سبکباری روا مين نبیند اگر از بار دل دزدیده‌ام دوش (با) 
رل ۵۲۹۵ 0 0 
پیش زلف‌سرکش اومی‌گذارم پشت دست من‌که طومار قیامت را به هم پیجده‌ام 
می‌زنم بر! چشمة حیوانل» سیاهی از غرور . تا زتیغ آبدارش جرعه‌ای نوشیده‌ام (سج) 
و 
غزل 0۳۲۵ ۵ 
پیش ازین» اوج فلك» معراج اهل فکربود . من کشد فکر را بر لامکان انداختم 
باغبان را بر سر هر بر لك می‌لرزید دل .. باغ رامن دربهار بی‌خزان انداختم (سج) 
عزرل 0۳۳۹ ۵ بو ۵ 
بحر را آسوده دارد للگر تمکین من چون حباب از شوخ چشمان هوابی نیستم 
محو شیرین کاری شهد خسوشی مانده‌ام بسته لب درانجمن از بی‌نوایی نیتم (سج) 
ن‌ 
غزل ۵۳۵۲ »۳ 
بختی؟ مست مرا دیگر که می‌دارد نگاه؟ ازیمن همچون پیمبر» بوی‌رحمان یافتم(با) 


و 
غزرل بان 


اختیار آب حیوان گر بود در دست من تشنه لب می‌میرم و پیش گیاهی می‌کشم 





۱ب در اصل: درء ظاهرا سهو کاتب بوده» اصلاج شد. ۲ در اصل: بخشی, اصللاح شد. 





یات ۷۵ 





۳ به تخر رجمت او شا گردیده‌ام 


عزرل ۲۳ ۵ 


داسری میرم از تیفشت صهبا برون 


ئزل 4۷۵و ۱ 
عزرل ۵24۹۵6 


گردن ما در کمند کاروانسالار یست 


صح روشن ضسران زنگ از دل می‌برد 
چون همآوازی به‌ست افتاد» زندان گلشن است 


غعزل + ۰ ۵ ۵ 
وحشی صحرای لاهوتيم مارم‌خوردگان 


عرل 25۸۹ 
اگرحه تیره روزم» ليك در دل آتشی دارم 
عجب دارم مرا گریخته سازد آتش دوزخ 
مرا این سرفرازی در میان تلخکامان بس 


اس دراصل: ساحل» سهوالقلم کاتب بوده» اصلاح شد . 


ارم جرم اگر اخظ برناهی می کشم 
(سج) 


همچو دلآینه‌داری درمابلدشتیم(سج) 


هر کحا لعزد باه رنسدانه منزل می‌کنیم 
از دو عالم» روی در آسنه دل 
سیرها د رکوچة تنگ‌سلاسل می‌کنيم (سج 


د 2 جنون راکی به‌منزل! می‌دهیم؟ 
اس (مج) 


که‌شمع کشته روشن‌می‌توان کردازدر و بامم 
که‌چون انديشه خمرم درسفر رفت و همان خامم 


(باه سج) 








۳۷۹ دبوان صاثب 


۱ رل 94۱ . 
شکبت رنگ قیست» گوهرمن برنمی‌تابد همان بهتر که اندازد فلك در چاه نسیانم 
۱ (سج) 
۹ رل وموه 


عیار شادمانی از غغم و اندوه می‌گیرم رخ اقبال را از پردة ادیار" می‌بينم 
اگر طوفان برآردگرد ازمن» جای‌آن دارد که من هرقطره‌ای راقلزم زخار می‌ینم 
ز دیدن کرده‌ام معزول» چشم عیب‌بینی را اگر برخار می‌بیجم» گل‌بی‌خار می‌بینم؟ 
(سج) 
۰ غزل 0۲۵ 
چون ننوزم به‌جنال سخن ازهطه سپند؟ ‏ نور ایمن به شبستان سخن يافتهام (ب) 
. 
غزل 61۵۹/۸ 
ناخن. کاوش ما ریشه دواند در سنگ بیکر مسوره ولی بنج شیران داریم 
رود نیل فلك از حملة ما کوچه دهد" خاه راهیم ولی‌شوکت سلطان‌داريم (سج) 
غزرل ,0۷۸۵ ۵ 
به گرد دامن مطلب نمیرسد کوشش به ماهتاب» مکرتر کتان خود بردیم 
نلاست تین زبانی که آبدار افتاد به حق پناه ز تیغ زبان خود بردیم (سج) 


و 


پامتبه در اصل: ۰۰ ۳ در دید ۰.۰.6 6 یه قرینة معنی اصلاح شد. ۳ اصلاح مقطع که در آن از مسیح (حکیم 
ر کنا) نام رده است » ممکن نشد ؛ 

زییماری داروی مسیحای زمان صائب (کذا) که عالم را چو چشم گلرخان بیمار می‌بینم 
۳ در اصل: شود» به قرینة معنی اصلاح شد. 9 ح 





غرلیات 





غرل رن 
در خشکسال فقره دل خود نمی‌خورم 
رو در قاب ۳ کسادی کشیده‌ام 


زلف دراز طول امسل و بریدده‌ام 


غزرل ۵۸۵ 
از خحاك بر‌گرفته دست مروتم 


عزل 0۸۸ 


تااز عسق تشنه لبی خو رده‌ايم آی! 


غزرل 0۸٩۰‏ 
خودبین نمی‌رسد به وصال زلال خضر؟ 


اب در اصل: خورده‌ایم ما هنن تصحیمحم قیاسی است. 


از مت طسب و پرستار فارغم 
باخار خار عشق زگلزار فارغم 
از فکر رزق اندكك و بسیار فارغم (با) 
از نازهای سرد خریدار فارغم (باه‌سج) 


از دار و گسر طرهة طرثار فارغم (سج) 


(سج) 


از خارو حس گلاب؛ مکرر کشیدهام 
از مسوج» خط به چشمة کوش کشیدهام 


(سج) 


این آبگینه را به سکندر گذاشتيم (سج) 


۲ ایضاً: به زلال وصال... . سهوالقلم کائب بوده. 














[تاریخ تعمیر یکی از روضات متبر که]۱ 


ز تآثیر قضا» چون از تزلزل 
شهنشاه زمان سلطان سلیمان 
به اخلاص تمام و صدق نیت 
جو در اندك زمانی ز اهستمامش 
به توفیق اله از فکر صالب 
باحیای بناء او موفتق 


خلل در روضه جتّت نشان شده 
که از عدلش جهان دارالامان شد»ه 
پی تعمیر آن دارالجنان شد 
تمام آن قبله‌گاه انس و جان شدء 
درین یك بیت» تاربخش عیال شد: 
ز نو سلطان سلیمان حهان شد 
۵ ۱۰۸۹ 


۱- این قطعه به خط مولانا صائب در حاشيةٌ یکی ازصفحات چپ اواخر نسخٌ شمارژ ۱1:۸6 متعلق بسه کتابخانة 
آستان قدس رضوی آمده است (وصف نسخه قبلا درمقدمةٌغزلهای ترکی گذشت) در زیر قطعه. تاریخ ۱۸ (با 


صدف صفر هزار ) گناشته شده است. 


احتمال می‌دهم در بیت آخر» باحیای بناء سهوالقلم مولاناباشد. یعنی در اصل: باحیاء بنای فرموده است؛ ولی در 
هنگام نوشتن اشتباه کرده. بدیهی است که مصراع به آن‌شکل, روانتر و خوشآهتگتر می‌شد. 
ضمناً این قطعه دلیل دیگری است برآن که شاعر تاسال ۱۰۸۹ در قید حیات بوده. در حالی که هنوز همبرخی 




















مت 3 ۰ ۳ ۱ 








دربارةٌ دو قصیده از صائب 


در حلد اول کتاب افغان‌نامه تلف شادر و ان خن مهمو د افشار (صفحات 9 
۳۰ ابیاتی از دو قصيدة صائب آمده ولی مأخد نقل به دست داده نشده است. قصید: 


تیف و شاه‌صفی و ترغعب او به فتح قندهار است و دومین قصنده در سق شاد 


باس ثانی و مذمت از هند و هندوان. انك 


شود حو شامل احوال خلق؛ لطف خدا 
که هر صفات کمالی که هست در عالم 
دگر هرآنصه بود از مکارم اخلاق 


نود اطاعت اوه حون اطاعت جدش 
اگر به دولت و اقسال رو به هند آرد 
شهنشهی که خدای جهان بود بارش 


گربدخشان‌را به‌فرمان‌بخش توران داده‌اند 
بادشاهان د کر محبوس قانونند و رسم 
از رعکت بیشگان شاهء آبادست هند 
از سرومندی قبایوشند دهقانان تسو 


آن اییات: 

سربر ملك به شاهنشهی کند اعطاء 
زعفّت و کرم و عدل و ختلق وصبر وحیاء 
که در شمار نياید» در او بود تنها 


فرضهای که ندارد به حکم شرع» قضا 
تن بشدگیتش اختار» شاه و گدا 
کجاز لشکر شاه جهان کند پروا؟ 


بادة لعلی به شاهنشاه ابران داده‌اند 
شاه ما را رخصت سدان و حولان داده‌اند 
زنت ملك حهان را اهل اسران داده‌اند 
شهربار هند را دك مشت» عربان داده‌اند 








يك غحرل تازه‌بافتة تر کی 


در شمارة ۱4 نشریه «اسلامی بيرليك» که در ۱٩‏ آبان ۱٩‏ در تهران به چاپ رسیده 


است و آقای بهرام حق‌پرست نسخه‌ای از آن را از تبریز برای بنده ارسال داشته‌اند» 
شرح حالی از صائب تبربزی و پنج غزل ترکی از او آمده است. متأسفانه نام نویسنده 
و ماخذ نقل اشعار داده نشده. چون اولین غزل در نسخه‌های ما نیست» آوردن آن را خالی 


از فایده ندانستم. 


السته در رسم الخط نشر ده دست برده و بعضی از اعلاط احتمالا جابی و اصلاح 
کرده‌ايم (به همه این موارد در حاشه اشاره‌شده است). 


اورگین سرنی" اوقان آخیدان" گوزلر آچار 
عارف اسان هنارا کسه» قایی‌دار تر وطنه 
دنیاتی۲ قایسدایا سالماق ایله آسان‌دا دول 
کیم تیه کاها لاء او اوجالار عر سه قدار 
گوزیاشی پالك ابلییرسین‌دن حسرت" توزونی" 
سوردی خلقین" قائینی ظالم*" آداملار زلی‌تك 
عشقینابلك‌شرط ی" بودورصائب وزوندن گیچه‌سن 





هر ابوه باخماق ایچون یاباجا" » با پنجره‌وار 
شم المر سر دمن باذارگ شعاه‌سی اطررافه" اوچار" 
سانکی نادان بیر ادام مخ گوتوروب تالی پازار 
سنبله دوت‌دومودن» بیخ آونی خرمانا آپار" 
اتك ایل‌سیلینن"" آینادا هیچ توزمو قالار؟ 
تشنه اینسان بوخودا هی‌سویون آردینجا قاچار 
کیم‌اوزوندن گیچمجكاوتاپاجاق"" بورداقرار 





در اصل: سیرینی ۲ آخیندان ت اوچونیات... وس شمع ده‌بیر ... ۵ اطرافا تن 
ازنظر معنی» ساچار مناسیتر می‌نماید. ۷ دوئیا... مب دئییل 4 سونبوله... بیغ اونو خیرمانا ... 
۰ سینه‌دن حسرت ازنظر وزن قیل است» شاید در کلمات تحریفی روی داده باشد. ۱ توزونو ۱۳ 
سیلینین ۳ سوردوخالقین ‏ ۱ ظالیم ۵ سه کلماً اول مصراع به گوش سنگین می‌آید. 
اوتاحاق» به احتمال دوستم حسرت» شاید مصراع دراصل چنین بوده: ... گیچه‌بیلسه دوتاجاق... 


استدوا کات 








همچنان که یکی دوبار در حواشی دیوان متذکر شده‌ام» صائب پس از باز گشت از 
هند نام ظفر خان را از اکثر مقاطم غزلها حذف کرده است (برای تفصیل بیشتر» نگاه 
۲۳ پیشگفتار دبوان کلیم همدانی تصحیح نگارنده) اخیر؟ به دومورد دنگر 
در نسخة بادلیان برخورده‌ام که چون در متن دبوان وارد نشده است» در اننحا می‌آورم: 


ج ؟ عزل ۱۳۰۵ 
مقطع غزل که نام خانخانان و ظفر خان‌را دربر داشته» به این صورت درآمده است 
دیده‌ام صائب همه گلهای باغ هند را چون‌گل نشکفتة باغ صفاهان تو نیست 


ج 4 مقطع خزرل ۳۸۸ 
صائب جو شوم گرم به توصیفر ظفرخان...» جنین شده است: 
صائب چوشوم گرم سخن ازدل پرجوش 


ج ۱ ص ۲۷۸ ببت ۲ 
نیست در عالم انصاف عزیزی صائب 

در حاپ» مات اد بر ینف افتاده و ممکن است درل مفهوم بیت 
را برای برخی از خوانندگان مشکل کند. اصاف عیی سوت کی داد و بان 
خود (عالم) « بعنی عالمی که در آن» انصاف محترم و عزبز باشد. 


دیش دیوان صاثب 


ج ۲ ص ۱۱۹۱ 

هه حیعح بستی که در سطر سوم حاشه مه براساس صضبط شسخه نادلنان 
2 
جین سا 


پیش مردم» مس آتش بهآتش رسم نیست آتشم‌را سرد چون آذ‌روی آتشنالك کرد؟ 
ج ۳ رل ,۲۵۷۹۵ ببت ۳ 
مصراع دوم بی‌هیج کم‌و کاستی و به‌قول خود صاثب «درسته» از کلیم همدانی 
است. شاد تواردی دست داده باشد. خدا | گاهتر است. کلیم می‌گو بد: 
گل درین گلشن زساسب دارد در کمین ۰ ال لشل را خیالٍ دست گلچین می‌کند 


ج 4 غرل ۳4۳۵۹ 

طبق ضبط نسخهة بادلیان» جای مصراعهای دوم ابیات ۲ و ه باید باهم عوض شوده 
به اد ثر ثنت: : ۱ 
۳ 
نقش اقبال... تیغ در...نمی‌باید شد 


ج 4 عزل ۳۹۵۷ مطلع 

به هر فسرده» لب خشك و چشم تر ندهنده عیناً از میرجمله روحالامین شهرستانی 
است» با این پیش مصراع: زسوز دل شده لب خشك و دیده تر» درا 

روح‌الامین در ۳ رییم‌الانی 2 ۱ وش 4 اش 


ج ۵ رل 4۸۳۸ بت ۱4 

مصراع دوم بايك کلمه اختلاف» در مطلعی زبا از کلیم همدانی هم آمده است: 
دیده را کردی سفید» از انتظار ما مپرس صبح ما را دیدی از شبهای تار ما مپرس 
صاب به جای صبح» روز فرموده است. 

ج ۵ ص ۲۸۸۱ 

بیت اول صفحه را که از جلد دوم تذکرة شعرای کشمیر (به نقل از مسجمع النفائس) 


غرلیات ۵" ۳ 


وارد متن کرده بودم» اخیرا در حاشية نسخه‌ای از دبوان صائب متعلق به‌کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران (به نمانه ۷۸ ج - الهیات)دیدم. این بت» ضمن غزلی‌پنج بیتی درحاشیه 


ج + غرل 141" 

این غزل نیز درحاشية همان نسخه به‌خطصالب دیده شد و ست زیر راهم اضافه 

دارد: 0 ۱ 

در جنتت است بی‌سخن امروزه هرکه زد از مثهر خامشی به لب گفتگو گره 
و در بیت هشتم به جای سلول» «نحات» تور بوسنم 

صورت اصلاح شود.متن مامطابق ضبط نسخه‌س بوده است. 


ص ۳۵۵۵ بت ۱۱ 0 0 

منظور از تقی » ساروتقی صدراعظم با کفایت شاه‌صفی است. کار رساندن نهر از 
فرات به نحف سه سال به طول انجامیده و در ۱۰۵۲ به پابان رسیده است. ساروتقی 
منصب خود و در زماد شاه‌عباس حو۳9 نیز حفظ کرد و در ان ی بادشاهی وی 
(۱۰۵۵) به دست جانی‌خان قورچی‌باشی و جند تن دیگر کشته شد. برای شرح حال او 
و تفصبل ماحراء رلك. هشت مقالة تارخی وادبی از نصراله فلسفی» ص ۱۱۳ - ۰.۱6 


ص ۳۵۵۳ ابیات ۲٩‏ و ۲۷ 


ناظر است به مدد گرفتن بایر از شاه اسماعیل رای ۱۳۹ 
و یز همایون ۱ زشاه طهماس هقصد ناز گشت‌محدد به سلطنت هند. 


ص ۳۵۵۷ ببت آخر 
مراد از فرل» سی سال ات ار شاه‌صفی‌در حجدو د اف ۳ ۳۳۲ شا ز ست. 


رت ۳۷ او امامقلی‌خان اوز یك والی تر کستان و برادرش آندر محمده 





مرت 


۳-۵ دیو ان صاثب 


خان. امامقلی خان که به سب بیری سلطنت‌را به برادر واگذاشته بوده س‌از جندی به 
ناگزبر از دست او به ابران یناهنده شد. دراصفهان از وی شاهانه بذیرابی کردند. سیس 
عازم مکه شد. در با ز گشت» درگذشت ودرمدینه به خاك رفت. ۱ 

ندر محمدخان هم به سبب در گیری با دسر خود عدالعزیزخان به شاه عاس دوم 
یناه آ"ورد و به كمك بادشاه صفوی به سلطنت نخارا باز گشت.* 


ص ۳۲۱۳ (صيدة کوتاه با ردیف مازندران) 

0 در مطلع قصیده» لفظ اشرف ضمن آن که ناظر به شاه است» به شهر اشرف (بهشهر 
فعلی) هم ایهام دارد. شاه عباس دوم در بکی‌از سفرهای خود به اشرف» صائب را نیز به 
همراه برده است (البته شاعر نتوانسته دوری‌از اصفهان‌را تحمل‌کندو زود رخصت‌باز گشت 
گرفته است. رله. تذکرة کاروان هنده تألیف‌استاد گلحین معانی؛ ج۱. ص ۷۰). 

قصیدة توصیف اشرف (ص ۳۰۱۹) هم‌ظاهر؟ مربوط به همین سفر است. در دوغزل 
مولاناه نام مازندران و اشرف به صراحت آمده و از نحوة بیان روشن است که درمحل 
سروده شده‌اند. این دو غزل در نسخ خطی دیوان پشت سرهم قرار دارند» ولی در حاب 
ما - به سبب رعایت اوزان - از بکدیگر جداافتاده‌اند (شماره‌های ۳ و ۰۳۹۹۰ 
آنحه ازاآب وگل مازندران بر ما گذشت ۵ گرد وخالك اصفهان را توتیا خواهيم کرد 
هرنمازی کزصراحی در صفاهان فوت شد ی‌هوای اير» در اشرف فضا خواهیم کرد 
تن ۱ 
حدث خویی مازندران و اشرف را زبان کوته صائب چه شرح فرماید؟ 
مطلع غزل ۵ تنها به ف اشاره‌ای به فرحآیاد و اشرف دارد و با بای ابهام 
در منال بوده است: 
فرح یادمن آنحاست که جانان 7 تجاست اشرف ] نحاست کهان سر وخرامان] نحاست 


ندر محمدخان در اواخر عمر گرفتار شورش یکی‌دیگر از پسران خود شد و بار دیگر به ایران آمد. قصد 
سفر به مکه داشت» ولی پبری و بیماری مانع بو ۵ . ازشاه‌خواست که حنازه‌اش را به مدینه برسانند. حاحت او برآورده 
شد . برای تفصیل د پیشر 2 عباسنامه ازمحمد طاهر وحیدقزوینی و نیز ایران و جهان از مفول تا قاجاریه از 


عبدالحسین نوایی. 


غرلیات ۰ 


ص ۳۱۳۰ در توصیف صنیآباد 

با توجه به اوصافی که در قصیده آمده است» صفیآباد باید همان کاخ سلطنتی واقم 
در اشرف (بهشهر) باشد که در بلندی قرار گرفته و مشرف بر شهر است. 

(ضمناً از بیت ۱۳ درصفحة ۳۵۰6 جنین‌برمیآبد که باغی نیز به همین نام در اصفهان 
وجود داشته است. در صفحة ۲۲ عباسنامه ازباغی به نام صفیآباد در ظاهر شهر قزوین هم 
ذکری به میان آمده است. این باغها ربطی‌با صفیآباد مورد نظر ما ندار ند). 


صوِ اننامة مجللدات ۱ 0 





ج۱ 
صفحه خزل بیت خطا صواب 
چهارده ت‌ سطر اول. ‏ صائب صاب 
۲۳۰ ۳ ۱ هوش هوس 
0 - حاشیه گرانجانان گرانجان 
۷ ۱۶۶ مقطع افتاد فناد 
۱ ۲۳۹ ۸ بیگناهم ب ی گنا هم 
۱۳۹ ۳:۹ ۱ استففار بی‌زنهار (باء سج) 
۱۳۹ ۱ مقطع شود رود (سج) 
٩ ۱۳۹‏ ا ‏ مقطع بسیار بیمار (باء سج) 
۳۳۷ ‌ 0 نعد بعد 
7٩ ۳:‏ ۱ له که 
 _. ۰۵ ۲۸۱‏ مقطع پای شهدبند شهدپای‌بند (جع) 
سپرم ۷۸۷ ۹ زور بر... روز در... (با) 
و باتوجه به‌معنی» برآورد. 
باید به: اسرآورد اصلاح‌شود 
۶۰۱ رو ۹ جدا بیم جداییم 
5 ۸۳۰ 0 آمد آید (جع» سج) 
۶:۷ ۸.۶ ۱ برد ماند بردماند 
1:۲ ۸۹ ۹ بگنرد بگنرد. 
۳۸ تِ حاشیه است. است ... 


# اگر در کنار وجه صحیح کلمه: نشانة (با) یا (سع) و يا احیاناً (جع) گذاشته شده باشد علامت آن 
است که اصلاح براساس نسخةٌ بادلیان» یا سجادی و يا جعفری صورت گرفته است. چاپ آقای جعفری» حروف 


الف و ب را دربر می‌گیرد. 





۳۹ دیوان صاثب 








۲ 
صفحه غزل بیت خطا صواب 
سر ب ۷ ؟ در آخر بیت زاید است 
1۹۲ ۷« "۷ پوشیدءٌ همزه حذف شود 
اف ۱۰۳ ۳ روبروی رو بهروی 
0۳۹ ۱۰9 ۲ می کشد کی کشد؟ (با) 
پمبای ۹ ِ از آخر بیت حذف شود 
0۹ ا . ۷" صیرت بصیرت 
۲ ۱۹ ۹ شان شان 
0 ۱۱۳۹ ۱ ؟ در آخر بیت زاید است 
۳۷ ۱۳۷۰ ۳ ریحان به خوایم ریحان, خوابم (با) 
۷ ت‌ ۲ دست فیّاضی . فیاضی" و حاشیه زده 
شود : 
سس فقط د: دوست ...» 
متن تصحیح قیاسی است. 
۷ ۱۳۳۸ ۲ زلف! زلف 
۳۷ ۱۳۹ ۳ سر به‌سر سربسر 
۹۲ ۳ ار از 
۷۰۹ ۹ مقطع در دست دردست 
۷۸ ۱59۰۷ ۲ حادم جاد* 
۷ ۱:۷ ۱ حادم ۱ حاد*ه 
۷۳۳۷ بت ۹ ‌ 1 
۸۰ ۱۹۱ ۱ ؟ در آخر بیت زاید است 
۸۳۹ مسب ۹ آهنین کسره زاید است 
۸۳۹ 0 ۱۷۰ ه یعنی همان آهنین, کسره زاید است 
۲ 0 ِ ۹ شأن شان 
۱۹٩۷ ۹:۳‏ ۳ شکرستان . . تشدید زایه است 
۹3۹ تِ ۵ ببوسه به پوسه 
۹۹ ۱۹۷ :۲ سنگ چنگ (با) 
۹۹ اشثا ِ ۳ پای, ال. () 
.۹۷ بِ ۲ چشمی چشمةٌ (با) 
۷۵ سره ۱ 0 ناگهان آگهان (با) 
۹۹۰ ۲۰ ۱ چون نازکی چون شاخ... 
(در بعضی از نسخه‌ها کمر نگ چاپ شده) 
۹۲ ۳۰۳۱ ۲ ازاین ازین 
۱۹ ۷ تو به توبه 
۱۰۹ ۱۰۳۱ ۳ به غیر بغیر 
۱5۲ ۹ ۳ بتوان - شمع نتوان - تیغ (با) 


۱۰۰۹۰ نت سطر ع حاشیه این این این 











۱۰۹۹ 


۱۱۳۷ 


۱۱۹۹ 
۱۲۹ 


۱۷۳۹ 
۱۳۰۹ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۷۱۳۰ 
۱۳۳۹ 
۱۳6۰ 
۱۳۸۹ 
۱:۰ 
۱:۳۵ 
۱ 6۳۸ 
۱ ۷۸ 
۱:۸۹ 
۱۹ 


۱9۹6۵ 


۱۳۵ 


۱۹ 


غزل 
۳۳0۲ 


۱۳۳ 


عزل 
۲۳۳۹۷ 
۲۳۷ 


۱:۳ 


۳:۹1 
۱۳۰۳ 
۳۹۵ 
۳۳۷ 


۳۸۳ 
۳۹۹ 


۳.0 
ی ,۳ 


رل 


۳۹۹ 


۳۲ 





غرلیات ۳-۹۵ 
پیت خطا صواب 
۱ شمارءٌ ارجاع وکذا وحاشية 
۲ حذف شود 
تسد این حاشیه در پایین صفحه 
افزوده شود: 
۵: به جاء ل: بیت را 
ندارد. 
ج ۳ 
بیت خسلا صواب 
0 در غبار از... (با) 
۸ شمارءٌ ارجاع و حساشيةٌ 
مر بوط حذف شود 
۳ باك يكك 
4 است ریا است تا در یا 
(در بعضی از نسخه‌ها کم 
رنگ است) 
۷ جهان جان 
مقطع غرض عرض 
۲ شک شکر 
۳ فرده پرده 
۳ جنگ چنگ 
سطر‌حاشیه گشنتی گشتنی 
۱ مشکمن مشکین 
۷ فاس پاس 
۵ زندان دندان 
۷۱٩‏ اندهگین اندوهگین 
‌ نمی‌خیزد بر ۰.۰ 
۹ اگر اگر صد 
ج ؛ 
پیت خطا صواب 
3 باید حذف شود» در غزل 
قبلی آمده است. 
٩‏ آژاده افتادم۱ 
و حاشیه زده شود: ۸ ن: 
آزاده 
0 پنهم" تنهم" 





۷۳۹ دیوان صاب 








صیجه غزل پیت خملا صواب 
و حاشیه چنین باشد: ۲ ف» ل: بنهم 
۱۹2۸ ۳0 ۲ هست نیست (با» ف) 
۱۹00 ۳2۹ ۵ چه" چه 
۲ حاشيه مر بوط حنق شود. 
۱۷۲ ۳۹5 ۸ هرچند! يكك چنده (با) 
و حاشیةً مربوط حنف شود 
۱۳۷ ت 6 ناتوانان با تو آنان (با» ولی الف 
را بدون مد نوشته) 
۱۷۹۵ ۰ مقطم ساهان سیاهان 
۱۷۵۵ ۳۹۶۰ بهیکسان به نیکان (یا) 
۱۷۳۷ ۳۹۸ ۱۰ به اين... گناشت" به من گذشت (با) 
و حاشيةٌ مربوط حذف شود 
۱۷ ۳۹۸ ۱۰ لبی که... می‌داد لب که... می‌داد؟ (با) 
۱۳۷۲ ۳۳۷ ۳ مکشید یکشد (با) 
۱۷۷۲ روص ۳ که آتشی گر... (با) 
۱۳۷۲ ۷ مقطع بلند پسند (با) 
۱۳۸۱ تِ ۲ زدود که زود (با) 
۷۱۷۸۱ سب ۳ خراب خواب 
۱۳۹ مقطع جای دومصراع باید با هم 
عوض شود. 
۱۸۳ ۳۹9۰ 3 چوب چرب 
۱۹۹۰ ۳۹۹۹ 5 شرر شکر (ف. با) 
۱۹۱ تِ حاشیه اد از وه 
۱۷ ت حاشیه سب اضافه ۷ ف... 
۷۱۹۹۱ ۶۰:06 شخ شمار ٌغزل وارونه‌چاپ شده 
۱۹۹۹ 1:۸۷ ۵ پی‌کنی به اخن» پای نی‌کنی به ناخن, پای (با) 
۷۰۳۹ ۶6 ۲ بحری . . [بسری 
۳۰۹ س حاشیه اشبره اشاره 
۲۳۰۷۸ 5۳ ۱ کشد کشید 
۳۱۹۷ س حاشیه ۷ اضافه ۷ 
وف ۱ ۳« ۷ نیامد۲ نیاید 
و حاشيةٌ مربوط حذف شود 
7٩ ۳۹۵۹‏ 5 وارون ۵ قارون (با) 
۳0۹ ۹« "۷ امید" ازین امیدم از (با) 
۱ و حاشيةٌ مربوط حذف شود 
۳۱۹۹ 22۱ ۱ درویش رویش 
۳۱۹۹ 0 "۷ علامت استفهام از آخربیت 
حذف شود. ۱ 


۳۳ 66۱۸ ۳ مرادانه گویی ۱ چرا دانهة ما (با) 








صفحه غزل بیت خطلا صواب 


۳۷ 55۸ ‌ [کنا] از مصراع دوم حذف شود 
قلایهاء شمارء ارجاع و 
حاشبة مربوط حذف شود 


۳۷ 25۱۸ ۸ ویب عجب 
۳۹۷۹۱ 50۸ ۱۰ مطرب و مطربش (با) 
۳۸۹ سطر ۳ چاله! چالد" 
۳۸۹ ت سطر ۳ اس م... ال آب می.. حاگ. 
ج 9 
۳۱۹۰۱ 272۱ ۲ شیرینی .۰ و (با) 
۳۶۰۵ 2۰ ۱ داغ؟ باغ (با) 
و حاشیه مربوط حذف شود. 
۳۶۰۵ 2۰۹۰۱ ۲ بود شود (با) 
۶2۰۵ 2۱ ۳ پردرد والم پردا [زد] لم (با) 
شمارء ارجاع و حاشیهةمربوط حنذف شود. 
۳۶۰۵ ۶۰۱ 4 نکند در بکتد از (با) 
متن تصحیح... است» از حاشیه حذف شود. 
۳:0 ث ۲ ننشسته ننشینده (با) 
۳۶2۸ ۱۰۸ ۰ جزو را... صبق ضبط (با) به این 
صورت درآید: 
بیخودی‌این‌راه راطی‌می‌کند از شراب سرخوشی... 
۳:۱ 0۲۸۹ ۳ پر در (با) 
۳۳۰ ۰:1 ۸ رو زور (با) 
۳۳۹۱ ۵۷۸۰ ۱ گلیم کلیم 
۱۳۹۳ ۷۸۵ مقطع بوسه بوسه» 
۳۷۹۵ ۷۸۹ ۱ ت 3 
۱۸۳۹ ۸۳۳ ۳ صیح صیعر 
۳۸0۰ ۰۳ ۲ سنگ ناز سنگ» ناز 
۳۸3۹ بِ ۲ جهان هوا (با) 
۱۸۷ ۵۹۳۸ 6 نی یی 
تذ کر 


اغلاط کم‌اهمیت باقی مانده را خوانندگان خود اصلاح خواهند فرمود. مانند همزه‌ای که ازآخر کلمات ساقط 
شده است (نظیر شانه, به جای شانهٌ) تشدیدهایی که ازوسط یا آخر بعضی کلمات افتاده و يا درست در حای خود 
ننشسته است (همچون دره» به حای‌نر"ه سوالی» به جای سوژالی" - مدعتا» به حجای مد عا - متکگا» به حای 
متکا و نظایر آنها). 
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